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حیرت دارتن بان 


وقتی حیرت دارتن‌یان از بین رفت یعنی وقتی لحظه‌های اول سپری گردید» وی 
نامۀ آتوس را به دست گرفت و بادقت خواند. 

هرچه بیشتر سطور نامه را تکرار می‌کرد زیادتر اثر نگرانی در چهرة او پدیدار 
می‌شد و گفت: 

من در شگفت هستم که چرا لوثی چهاردهم مرا احضار کرده است؟! 

جوان گفت: آقای دارتن‌یان این موضوع یک امر عادی به نظر می‌رسد و پادشاه 
فرانسه پشیمان شده چرا خدمتگزاری لابق چون شما را از دست داده و اکنون شما را 
احضا رکرده که به کار مشغول شوید. 

دارتن‌یان زهرخنده‌ای کرد و گفت: لوئی چهاردهم اگر قدر خدمات مرا 
می‌دانست نمی‌گذاشت که من مجبور شوم خدمت او را ترک کنم و بروم و تو استاد رول 
در این مورد اشتباه می‌کنی و از این نامه رایحه‌ای خطرناک به مشام من می‌رسد. 

رول گفت: آقای شوالیه برای چه شما احساس خطر می‌نمایید؟ 

دارتن‌یان گفت: رول عزیزه تو جوان هستی ولذا نسبت به دیگران اطمینان داری 
ولی من مانند تو بیست و چهار ساله نمی‌باشم. 

بسیار آرزومندم مثل تو باشم و در مغز من هیچ چیز جز محبت و حسن نیت 
نسبت به همنوع یافت نشود اما انقضای دورة عمر و مرور سنوات به من آموخته که نباید 


۹ سه لدنگدار 


به دیگران اعتماد داشت. 

آه... رول... رول. تا روزی که تو تبسم پادشاهان و ملکه‌های کشور فرانسه را 
نبینی و مشاهده نکنی چگونه زود دیگران را فراموش می‌نمایند: نمی توانی بفهمی برای 
چه من نگران هستم زیرا این فراموشکاران وقتی دیگران را به یاد می ورند نه برای آن 
است که اجر زحمات آنها را بدهند. 

تا روزی که تو مرگ دو کاردینال را که هردو صدراعظم فرانسه و یکی ببر و 
دیگری روباه بود نبینی» نمی‌توانی ادراک کنی چرا من از دربافت این خبر مشوش 
شده‌ام. 

ولی حالا موقع بحث دربارة این مسائل نیست چون باید از هم جدا شویم. 

رول گفت: آقای شوالیه چرا اینطور پریشان شده‌اید و برای چه می‌گویید باید از 
هم جدا شویم؟ 

زیرا این جدایی در لحن بیان شماء مفهوم رفتن به کاخ لوور را ندارد بلکه طوری 
می‌گویید «باید از هم جدا شویم» که مثل اینکه قصد دارید بکلی از من دو رگردید. 

دارتن‌یان گفت: بلی فرزند؛ موقع جدایی فرا رسیده و من از تو و ېدرت دور 
خواهم شد. ولی سفارشی به تو می‌کنم که باید به پدرت بگویی. 

رول گفت: هرچه بگویید اطاعت می‌نمايم. 

دارتن‌یان جواب گاد: وقتی که من از اینجا رفتم نزد پدرت برو و به او بگ و که من 
از نرانسه خارج شدم و عازم انگلستان گردیدم و در خانه‌ای که در آن کشور دارم 
سکونت خواهم کرد. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان این کار را نکنید زیرا لوئی چهاردهم به شما ام رکرده 
است که به ملاقات وی بروبد و عزیمت شما از فرانسه نافرمانی است. 

دارتن‌یان گفت: فرزند تو پاکتر و ساده‌تر از آن هستی که من تصور می‌کردم. آیا 
مرا اینقدر ابله می‌دانی که برخیزم و با دو پای خود به کاخ لوور بروم و خود را در اختیار 
این گرگ‌زاده بگذارم. 

رول چشمها را از فرط حیرت گشود و گفت: آقای شوالیه آبا لوئی چهاردهم را 
شما گرگ‌زاده می‌خوانید؟ آیا به پادشاه فرانسه این اسائۀ ادب را می‌کنید؟ مگر شما 


دیوانه شده‌اید؟ 


سه تفنگدار ۷ 


دارتنبان گفت: در هیچ موقع من به اندازة این لحظه عاقل نبوده‌ام و آنچه می‌کنم 
از روی ماًل‌اندیشی است و تو چون جوان و دارای قلبی پاک هستی نمی‌دانی که این 
بچه گرگ. چه قصدی دربارةٌ من دارد زیرا وی می‌خواهد مرا در قلعةٌ باستیل محبوس 
کند. 

رول گفت: برای چه شما را در قلعةٌ باستیل محبوس خواهد کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: برای اینکه روزی من در بلوا حرفهایی به او زدم و وی این حرفها 
را فراموش نکرده است. 

رول پرسید: شما به او چه گفته بودید؟ 

دارتن بان گفت: در آن روز من خیلی عصبی بودم و تقریباً هرچه به فکرم رسید به 
او گفتم. 

رول پرسید: مضمون عبارات شما چه بود؟ 

دارتن‌یان گفت: 

در آن روز به وی گفتم که وی جوانی است لثیم ومترسو و ساده‌لوح. 

رول گفت: واه... واه... آیا واقعاً این حرفها از دهان شما نسبت به لوی چهاردهم 
خارج شد؟ 

دارتن‌یان گفت: من اکنون درست در خاطر ندارم کلماتی که بکار بردم جگونه 
بود و شاید کلماتی بهتر از آنچه گفتم از دهانم خارج شد ولی مفهوم اظهارات من چنین 
بود. 

رول گفت: اگر شما این حرفها را می‌زدید پادشاه فرانسه بی درنگ شما را توقیف 
می‌کرد. 

دارتن‌یان گفت: او نمی توانست مرا توقیف کند چون لازمۀ توقیف من این بود که 
مستول سپاه تفنگداران مرا توقیف نماید و من خود مسئول مپاه مزبور بودم. 

اینقدر هم شعور داشتم که وقتی ام ر کرد خویش را توقیف کنم این امر را به موقع 
اجرا نگذارم. 

رول گفت: ولی بعد» پادشاه فرانسه می‌توانست وسیل افسران دیگر شما را توقیف 
کند. 

دارتن‌بان گفت: بعد از آن رو زکسی مرا در فرانسه پیدا نمی‌کرد چون به انگلستان 


۸ سه لفنگدار 


رفته بودم و در آنجا می‌زیستم و حا لکه کاردینال فوت کرده» لو ئی چهاردهم گفته‌های 
مرا به یاد آورده قصد دارد مرا به زندان بیندازد. 

رول گفت: از این قرار کاردینال حامی شما بود؟ 

دارتن‌یان گفت: من از کاردینال خیلی راضی نبودم اما من و او هردو» جزو نسل 
سابق بودیم و یکدیگر را می‌شناختیم. 

من برای او کارهابی به انجام رسانیده بودم که در موقع خود بسار مهم بود و 
درهرحال ما دو نفر برای یکدیگر قاثل به احترام بودیم. 

کاردینال در مسائل مربوط به پول سختگیر بود و به‌سهولت به کسی پول نمی داد 
ولی گاهی از حمایت دوستان مشروط بر اینکه مستلزم هزینه‌ای نباشد دریغ نمی‌کرد. 

حال دو فکر برای من پیدا شده است. یکی اینګه خود لوئی چهاردهم اظهارات 
مرا به‌یاد آورده قصد دارد مرا توقیف کند. 

دوم اینکه کاردینال قبل از مرگ به آن دوطريش توصیه کرد که وقتی زندگی را 
بدرود گفت به پسرش بگوید که مرا در محلی مطمین جا بدهد. 

رول گفت: چرا این توصیه را به آن دوطریش کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: برای اینکه من بعضی از اسرار کاردینال را می‌دانستم و اسرار 
مزبور طوری بااهمیت بود که وی پس از مرگ خویش, از من نگرانی داشت. 

رول گفت: آقای شوالیه من تصور نمی‌کنم که شما بتوانید فرار کنید و به انگلستان 
بروید. 

دارتن‌یان گفت: برای جه؟ 

رول گفت: خواهش می‌کنم سر را خم بکنید و خیابان را از نظر بگذرانید تا به 
علت آن پی ببرید. 

دارتن بان سر را خم کرد و چشم او به یک افسر از سپاه سربازان سویسی افتاد. 

رول گفت: ملاحظه کنید... این افسر مانع از فرار شما خواهد شد و شما را توقیف 
خواهد کرد. 

دارتن‌یان با اينکه خشمگین شده بود قاه‌قاه خندید و گفت: این بود؟ خوشوقتم از 
اینکه افسر مزبور نمی تواند مانع از فرار من شود. 

رول گفت: من می‌دانم که شما مقاومت خواهید کرد و ممکن است که او را بهقتل 


سه تفنگدار ۱ ۹ 


رشان 

دارتن‌یان گفت: شماکه این را می داید برای چه می‌گو یید من نمی توانم فرار کنم؟ 

رول گفت: برای اینکه عمل شما یاغیگری علنی است و شماکه یک افسر هستید 
خوب می‌دانید که مبادرت به این عمل چه عواقب وخیم ببار می آورد. 

دارتن‌یان مثل کسی که با خود حرف می‌زند گفت: این بچه شیطان منطقی مانند 
منطق افلاطون دارد و از شاهزادگان بلافصل تربیت‌شده‌تر است. 

رول گفت: آفای شوالیه آیا حرف مرا پذیرفتید و قبول کردید که فرار شما 
غیرممکن است؟ 

دارتن‌یان گفت: فرزند من بجای اینکه از راه عادی بروم از راه عقب دکان فرار 
می‌کنم. 

در عقب دکان طویله‌ای است که اسب مرا آنجا بسته‌اند و من در ظرف دو دقیقه 
اسب را زین خواهم کرد و از پشت دکان به راه خواهم افتاد. 

سپس آنقدر اسب خواهم تاخت تا مرکب من سقط شود. 

وقتی مرکب سقط شد اسبی دیگر تهیه خواهم نمود و وسایل مالی کافی برای تهیه 
اسب در بین راه در دسترس من هست. 

پس از اینکه چند اسب سقط کردم به بندر بولونی خواهم رسید و آنوقت با یک 
کشتی یا زورق به طرف انگلستان خواهم رفت. 

حال گوش کن تا اینکه وصیت مرا که باید به پدرت ابلاغ کنی به تو بگویم. 

رول گفت: نام وصیت را نبرید. 

دارتن بان گفت: بسیارخوب... گوش کن تا پیام مراکه باید به پدرت ابلاغ کنی به 
تو بگویم. 

پدرت می‌داند که بضاعت من چقدر است و اطلاع دار د که می‌خواهم نزد پلانشه 
باشد زیرا میل داشتم بکار بیفتد و بدون بهره نماند. 

اما رول این پیام را نمی‌شنید و گفت: آقای دارتن‌یان آیا متوجه هستید که فرار 
شما سبب ایجاد جه انعکاساتی خواهد شد؟ 

دارتن‌بان گفت: چه انعکاساتی به وجود می آورد؟ 

رول گفت: اولین انعکاس فرار شما این است که شما ترسیدید. 
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دارتن یان پرسید: که خواهد گفت من ترسیدم؟ 

رول جواب داد: در درجۀ اول پادشاه فرانسه اين‌طور فکر خواهد کرد. 

دارتن‌یان گفت: فکر او درست است زیرا من می‌ترسم و بیم دارم مرا به قلعة 
باستیل بیندازد. 

رول گفت: انعکاس دوم فرار شما این است که شما مجرم هستید. 

دارتن بان گفت: چه تقصیری کرده‌ام که مرا مجرم خواهند دانست؟ 

رول گفت: وقتی شما فرار کردید هر حرفی را که بخواهند به شما نسبت می‌دهند. 

دارتن‌یان گفت: پس می‌گویی که چه کنم؟ 

رول گفت: من عقیده دارم که شما از امر پادشاه فرانسه اطاعت کنید و به ملاقات 
او برو بد. 

دارتن‌یان گفت: آیا راه چاره‌ای دیگر برای من نمی‌بینید؟ 

رول گفت: نه و اگر پدرم نیز در اینجا بود همین راه را به شما پيشنهاد می‌کرد. 

دارتن یان گفت: اگر مرا به باستیل انداختند آنوقت چه کنم؟ 

رول گفت: اگر این واقعه پیش آمد من شما را از باستیل بیرون می آورم و آزاد 
می‌کنم. 

رول طوری این گفته را جداً ادا کرد که در قلب دارتن‌یان اثر نمود و دست او را 
محکم فشرد و گفت: آفرین بر تو رول زیرا آنچه گفتی مثل اینکه از زبان پدرت آتوس 
بیرون آمد و حقاکه تو دست‌پرورده و فرزند مردی چون او هستی. 

با اینکه نگران هستم از اندرز تو پیروی می‌کنم ولی تو نگذاشتی که من وصیت 
خود را به‌وسبلةٌ تو به پدرت ابلاغ نمایم. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان صحبت از وصیت نکنید. 

دارتن بان گفت: فرزند انسان وقتی سالخورده شد فوت می‌کند بخصوص اگر در 
قلع باستیل محبوس باشد و هرگاه مرا به زندان باستیل انداختند و تو و پدرت نتوانستید 
مرا از آنجا بیرون بیاورید و من با دنیا خداحافظی کردم آنچه دارم و پدرت از ميزان آن 
مستحضر است پنج فسمت می‌شود. 

از این پنج قسمت» سه قسمت را به تو که چون. پسر من هستی می‌دهم که در 
آینده کمکی به ترقیات و زندگیات بنماید. 


سه تفنگدار ۱ 


قسمت چهارم به پدرت آتوس تعلتی خواهد یافت و باقی می‌ماند یک قسمت 
دیگر که آن هم به پلانشه تعلق می‌گیرد زیرا وی قطع نظر از زحماتی که در قدیم برای 
من کشیده: جهت بکار انداختن سرمایة من هم از چندی به این طرف کوشیده است. 

دیگر بسته به مبل شماست و بعد از مرگم برای من خیرات بکنید و در شبهای 
اعیاد مذهبی کمکی به مستمندان بنمایید. 

از این حیث تعهدی برای شما به وجود نمی آورم و شما راکاملاً آزاد می‌گذارم. 

آنگاه دارتن‌یان حمایل بست و شمشیر به کمر آویخت و رول که دید وی بسیار 
محزون است خود را در آغوش وی انداخت. 

دارتن‌یان؛ رول را روی سینه فشرد و گفت: فرزند ایتک خداحافظ. 

رول در قفای دارتن‌یان از پله‌ها فرود آمد تا اینکه به دکان رسيدند. 

شاگردان دکان پلانشه فهمیده بودند که دارتن‌یان از طرف دربار احضار شده و 
این مسئله آنها را مفرور کرد اما پذون نگرانی هم نبودند زیرا قیافة صاحب‌منصب 
سویسیء آشکار می‌نمود که شاید فرا خونلضدن دارتن‌یان» بطوری که شاگردها تصور 
می‌کنند برای یک امر خیر نیست. 

دارتن‌یان در دکان» یک چنگ از کشمش بونانی راکه از بهترین کشمش‌هاست 
به صاحب منصب سویسی تعارف کرد و ناگهان او را شناخت و گفت: 

آه... آقای فردریش... شما هستید؟ من انتظار نداشتم شما راکه دوست من بودید 
مأمور توقیف من نمایند. 

شاگردهای دکان که صحبت از توقیف شنیدند سرها را پایین انداختند و بسیار 
آهسته شروع به نجوا نمودند. 

صاحب‌منصب سویسی گفت: آقای دارتن یان روز شما بخیر. دارئن بان گفت: آیا 
باید شمشیر خود را به شما تسلیم کنم یا نه؟... اگر می خواهید شمشیر مرا بگیرید بدانید که 
من بدون شمشیر ناراحت هستم و شما با دارا بودن دو شمشی رکه یکی از آن خود 
شماست نیز ناراحت خواهید شد و بهتر اینکه شمشیر تا کاخ لوور با من باشد. 

صاحب منصب سویسی با لهجة مخصوص سکنۀ سویس که زبان فرانسوی را با 
غلظت هجاهای آلمانی تلف می‌نمایند گفت: 

آقای دارتن‌یان من شمشیر شما را نمی‌گیرم و اعلیحضرت امر نفرموده‌اند که 


1۲ سه تلنگدار 


شمشیر شماگرفته شود لذا مانعی وجود ندارد که شمشیر را حفظ کنبد. 

دارتن‌یان گفت: این نلطف شاهانه درخور تشکر است... بفرمایید برویم. 

از دکان پلانشه تا کاخ لوور راهی طولانی نبود. 

در بین راه افسر سویسی و دارتن‌یان صحبت نکردند زیرا افسر مزبور مردی 
پرحرف نبود و دارتن‌یان بقدری نگرانی داشت که نمی‌توانست طبق معمول بذله‌سرایی 
کند. 

وقتی به کاخ لوور رسیدند شب فرود آمد. صاحب‌منصب سویسی می‌خواست که 
از در بزرگ داخل شود اما دارتن‌یان به او گفت بهتر اینکه از در کوچک وارد شوند تا 
مستفیم به آپارتمان لوئی چهاردهم بروند. 

صاحب منصب سویسی این درخواست را هم پذیرفت و دارتن‌بان را مستفیم به 
آپارتمان لوئی چهاردهم برد و بدون یک کلمه حرف وی را تنها گذاشت و برگشت. 

دارتن بان در اتاق انتظار ایستاده؛ می‌اندیشید چرا شمشیرش را از او نگرفتند زیر 
محال است کسی تحت توقیف درآید و سللاح او گرفته نشود. 

هنگامی که در این فکر بود مستخدمی وارد شد و گفت: آفای دارتن‌یان. 
اعلیحضرت امر می‌فرمایند که شرفیاب شوید. 

پپشخدمت مزبور دارتن‌یان را می‌شناخت. در این لحظه هم دارتن‌یان منتظر بود 
که شمشیرش را بگیرند اما کسی از وی درخواست خلع سلاح نکرد. 

وی قدری خود را جمع‌آوری نمود و دستی به سبیلها کشید و آهسته وارد اتاق 
تحریر لوئی چهاردهم گردید. 

لوئی چهاردهم پشت میز تحریر نشسته به نویسندگی اشتغال داشت. 

صدای پای دارتن‌یان به گوش او رسید اما سر را بلند نکر د. دارتن‌یان تا وسط اتاق 
رفت و در آنجا چون دید لوئی چهاردهم توجهی به وی نمی‌نماید ایستاد. 

دارتن‌یان از این برخورد و عدم توجه لوئی نسبت به او حدس زد که وی 
درمعرض خشم است. 

نه‌فقط مردی درباری چون دارتن‌یان این حقیقت را می‌توانست بفهمد بلکه افراد 
عادی هم که آداب دربار فرانسه را نمی‌دانستند بعد از مشاهدهٌ آن بی‌اعتنایی حدس 
می زدند که مغخضوب هستند. 


سه تفنګد ار ۱۳ 


دارتن‌یان بقدر دقیقه‌ای مننظر شد که شاید لولی چهاردهم سر بلند کند و او را 
بنگرد ولی پادشاه جوان فرانسه همچنان نویسندگی می‌کرد. 

آنوقت دارتن‌یان در ضمیر خویش خطاب به لوئی چهاردهم گفت: 

می‌دانم که قصدت این است که مرا مورد تحقیر قرار بدهی درصورتی که نو 
کودکی بودی که من شاهد رشد تو شدم و برای حفظ تو جان خود را به خطر انداختم و 
به تو همچون یک شخصیت افسانه‌ای احترام می‌گذاشتم. 

می‌فهمم قصد داری کسی که تو را بزرگ کرده است درمعرض تخفیف قرار 


اما این شخص مردی نیست که به‌سهولت حقارت و خواری را تحمل کند. 

. مردی که با پروتستانها دست و پنجه نرم کرده و با شخصی چون کاردینال 
(کاردینال اصلی نه مازارن) زورآزمایی نموده از این ژستها بیم ندارد و درصورت لزوم 
یک مرتبۀ دیگر: آنچه در دل دارد می‌گوید. 

دارتن‌یان با این گفتگوی باطنی روی برگردانیده تزیینات اتاق را می‌نگریسث. 

یکمرتبه لوئی چهاردهم او را صدا زد و گفت: آقای دارتن‌یان شما اینجا هستید؟ 

دارتن‌بان برگشت و گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی چهاردهم گفت: لطفاً قدری صب ر کنید تا من این ارقام را جمع بزنم. 

جملةٌ اخیر در سامعه و عقل دارتن‌بان اثری نیکو نمود. 

چون لوثی چهاردهم گفت: 

«لطفاً صبر کنبد, و این جمله را پادشاه فرانسه بر زبان نمی آورد مگر نسبت به 
کسانی که مورد احترام او هستند. 

دیگر اینکه کلام او با لحنی مدب ايراد گردید. 

دارتن‌یان به خویش گفت: 

آنچه شنیدم حکایت از ادب و نزا کت می‌کند و نباید از این بیان نگران باشم. 

لوئی چهاردهم ارقامی را که می‌خواست جمع یزند جمع زد و قلم را بعد از 
محاسبه به‌شدت روی میز پرت نمود. 

این حرکت باز اضطراب دارتن‌یان را تجدید کرد. 

چون با خود گفت: پادشاه جوان فرانسه قلم را مخصوصاً با شدت به میز زده تا 
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اینکه مقدمه‌ای برای ابراز خشم باشد. 

و نظر به اينکه دارتن‌یان آماده شده بود خطر حبس را تحمل نماید به خود گفت. 

می دانم برای چه خود را غضبنا ک نشان می‌دهی و می‌خواهی با این ترتیب به من 
بفهمانی که بزودی خشم تو مرا از پای درمی آورد. بسیارخوب... حال که تو خواهان 
مخو من هستی من هم چیزهایی راکه در بلوا نگنتم امشب در اینجا خواهم گفت: 

لوئی چهاردهم از پشت میز برخاست و به دارتن‌بان تزدیک گردید و با نظری 
حاکی از غرور و ابراز حمایت او را نگریست. 

دارتن‌یان که از نگاه لوئی چهاردهم دو احساس متفاوت را دریافت نمی‌توانست 
علت احساسات مزبور را تشریح کند و در دل می‌گفت: 

خحدایا... نمی‌دانم با من چکار دارد و جرا مرا احضار کرده است. 

اگر می خواهد مرا به زندان باستیل بفرستد این نگاه مقرون به حمایت و مرحمت 
چیست؟ 

و اگر قصد دارد دربار؛ من مرحمتی بکند چرا با این غرور مرا می‌نگرد؟ 

دارتن‌یان گاهی سر بلند می‌کرد و لوئی چهاردهم را می‌نگرپست و زمانی سر را 
پایین می‌انداخت تا اینکه لوئی چهاردهم گفت: 

آقای دارتن‌یان آیا اطلاع دارید که کاردینال فوت کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا من این خبر را افواهی شنیدم و بدان اطمینان نداشتم 
ولی فرمایش شاهانه صحت خبر را تأیید می‌نماید. 

لوئی چهاردهم گفت: 

چون کاردینال زندگی را بدرود گفته شما باید بفهمید که پس از این من د رکشور 
خود اختیاردار هستم. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا این موضوع امری نبود و نیست که متوقف بر مرگ 
کاردینال باشد. 

لوئی چهاردهم سؤال کرد: چه می‌خواهید بگویید؟ 

دارتن‌بان گفت: می‌خواهم عرض کنم هر موقع که اعلیحضرت اراده می فرمودید 
و بفرمایید در کشور خویش صاحب اختیار بودید و هستید. 

لوئی چهاردهم گفت: 


سه لفیگدار ۱۵ 


این درست است ولی آبا به خاطر دارید که در بلوا به من چه گفتید؟ 

دارتن‌یان وقتی این پرسش را شنید به هوش خود آفرین گفت اما تشویش او 
افزایش یافت. وی از این جهت ذ کاوت خود را تقدیر کرد که قبل از حرکت از خانه 
دربافت که لوئی چهاردهم برای مسثلۀ مربوط به اظهاراتش در بلوا او را احضار کرده 
است. 

چون دارتن‌یان سکوت کرده بود لوئی چهاردهم گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا تصور می‌کنم که به خاطر داشته باشم چه عرض کردم. 

لوئی چهاردهم گفت: فقط تصور می‌کنید که به خاطر داشته باشید؟... آیا به‌طور 
حتم این اظهارات را به یاد ندارید؟ 

دارتن‌یان گفت: آخر اعلیحضرتا مدتی از آن تاریخ می‌گذرد و حافظة این 
جان‌نثار آنقدر قوی نیست که همه‌چیز را به یاد بیاورد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

اگر حافظةٌ شما نیرومند نمی‌باشد درعوض حافظة من قوی است و بگذارید که 
مضمون اظهارات شما را بگویم و گوش خود را برای شنیدن آنها بگشایید. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا من گوش خود را کاملاً می‌گشايم چون احساس می‌کنم که 
فرمایشهای شاهانه برای جان‌نثار خیلی درخور استفاده است. 

لوئی چهاردهم نظری عمیق به دارتن‌یان انداخت. 

افسر سابق سپاه تفنگداران کلاه به دست گرفته گاهی پر کلاه را نوازش می‌داد. 

زمانی هم که توجه لوئی چهاردهم را معطوف به نقطه‌ای دیگر می‌دید سبیل را 
می‌تابید. 

لوئی چهاردهم گفت: قبل از ذ کر آنچه به من گفتید باید خاطرنشان کنم که شما 
ناگهان خدمت مرا ترک کردید. 

دارتن‌یان دهان گشود که چیزی بگوید ولی لوئی چهاردهم اشاره کرد ساکت 
باشد و افرود: 

شما قبل از اینکه خدمت را ترک کنید به تصور خود؛ حفایق را به من گفتید. 


۱ سه افنگدار 


شما آنچه راکه گمان می‌نمودید نحوة فکر و عمل من است بر زبان آوردید. 

بدو اشعار داشتید چون سی و چهار سال است که به من و خانواده‌ام خدمت. 
می‌کنید خسته شده‌اید و احتیاج به استراحت دارید. 

آنگاه اعتراف نمودید که خستگی مزبور عذری بیش نیست و شما از این جهت 
خدمت مرا ترک می‌کنید که ناراضی هستید. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا در این که من ناراضی بودم تردیدی موجود نیست ولی این عدم 
رضایت را من فقط به عرض پادشاه متبوع خود رسانیدم و در هیچ نقطه» مقابل هی چ کس 
این عدم رضایت ابراز نشد و اگر این نارضا بودن را به عرض پادشاه سفخم خود 
نمی‌رسانیدم به که می‌گفتم. 

لوئی چهاردهم گفت: می‌دانم که می‌خواهید عذر بیاورید یمنی عمل خود را 
موجه جلوه بدهید ولی لزومی ندارد که عمل خود را توجیه نمایید و بهتر آنکه گوش به 
صحتهای من داشته باشید. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا سراپا گوش هستم. 

لوئی چهاردهم گفت: بعد از اینکه شما ابراز عدم رضایت کردید من به شماگفتم 
که صبر کنید و شکیبایی داشته باشید. آیا چنین است یا نه؟ 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

ولی شما حاضر به قبول پیشنهاد من نشدید و گفتید که نمی توانید صب ر کنید و عذر 
شما این بود که کبر سن به شما اجازه نمی‌دهد که تأمل نمایید. 

دارتن‌یان باز دهان باز کرد که چیزی بگوید ولی لوثی چهاردهم اشاره کرد 
ساکت باشد و افزود: عذر نیاورید و گوش بدهید. و شما در آن موقع نسبت به پادشاه و 
زمامدار خود ترحم نداشتید. 

دارتن‌یان گفت: اوه... اعلیحضرتا... فرمایشی که من از اعلیحضرت شما می‌شنوم 
برای من خیلی عجیب است. 

چگونه یک سرباز سالخوردة ضعیف چون من می‌توانست نسبت به پیادشاهی 
جوان ترحم داشته باشد. 


سه تلنگدار ۷ 


زیرا لازمة ترحم این است که مردی توانا نسبت به شخصی ضعیف رحم کند. 

و در موردی که اينک مطرح است مر د توانا اعلیحضرت بودید و فرد ناتوان من. 

لوئی چهاردهم گفت: 

شما خوب می‌فهمید که من چه می‌خواهم بگویم و تجاهل می‌کنید. 

شما می‌دانید که من در آن موقع درخور ترحم یا درخور حمایت بودم و درست 
است که پادشاه فرانسه محسوب می‌شدم اما زمامداری نمی‌کردم و زمامدار این کشور 
دیگری بود. 

شما می‌دانستید که اگر من بالفعل زمامدار نیستم امیدی بزرگ نسبت به آینده 
دارم. 

و من به شما پيشنهاد کردم شکیبایی را پیشه نمایید و خاطرنشان نمودم کنه در 
آبنده وضع من تغییر خواهد کرد. 

اما شماگفتید که مرا از خدمت معاف کنید و فورآ مرخص نمایید. 

دارتن‌بان قدری لب راگزید و گفت: بلی اعلیحضر تا همین طور است. 

لوئی چهاردهم گفت: 

هنگامی که من احتباج به کمک اصیل‌زادگان و افسران خود داشتم شما به من 
کمک نکردید... یعنی شما حاضر نشدید قدری به خاطر من از استراحت خود بگذرید. 

دارتن‌یان سر را بلند کرد و با متانت زیاد گفت: اعلیحضرتا کمکی که من 
می‌توانستم به اعلبحضرت بکنم همان خدمات سی و چهار ساله‌ام به اعلیحضرت و 
خانوادة او بود. 

درست است که من در آن موقع حاضر نشدم صبر نمایم و باز هم مدتی در 
خدمت اعلیحضرت بسر ببرم اما در طی سی و چهار سال خدمت: با اینکه پیوسته گرسنه 
بودم خیانت نکردم. 

در آن سی و چبهار سال همواره وظیفة یک سگ مستحفظ را به انجام. 
می‌رسانیدم درصورتی که بقین داشتم نه لقمه نانی به طرف من خواهند انداخت و نه 
قطعه استخوانی. 

روزی هم که می‌خواستم مرخص شوم جز سرخصی خود استدعایی دیگر 


نکردم. 


۸ سه تدنگدار 


حال آنکه اگر دیگری سی و چهار سال خدمت می‌کرد در روزی که استدعای 
مرخصی می‌نمود پاداشی می‌خواست. 

و اما علت صبر نکردن من نیز همان بود که به عرض رسانیدم و گفتم اعلیحضرت 
جوان هستید و می‌توانید سالیان متمادی شکیبایی فرمایید ولی سربازی سالخورده چون 
من که نتوانسته بقدر تأمین معاش شش ماه خود بضاعتی فراهم کند و عمرش بسر آمده 
چگونه می‌تواند صب رکند. 

لوئی چهاردهم از این حرفها قدری متأثر شد و گفت: 

آقای دارتن‌یان من می‌دانم شما مردی پاک و راست هستید ولی من در آن موقع 
جوانی بودم که می‌بایست نسبت به من مساعدت شود و شما می‌توانستید این کمک را 
درمورد من روا بدارید و روا نداشتید. 

رانتی شما به چه مناسبت مرا مورد نکوهش قرارداده بودید؟ 

آبا از این جهت که نتوانستم به چارلز دوم پادشاه انگلستان کمک کنم مورد 
نکوهش قرا رگرفتم یا بهمناسبت اينکه با دوشیزه مان‌سینی ازدواج نکردم؟ 

دارتن‌یان وقتی جملة آخر را شنید در باطن گفت: آه... آه... این پادشاه جوان 
فقط گفته‌های مرا به خاطر ندارد. 

بلکه چیزهایی را که من در قلب خود فکر می‌کردم دریافته است. 

لوئی چهاردهم افزود: 

شما طبق استنباط و قضاوت خود درمورد من رأیی صادر کردید و فکر ننمودید 
که شاید رأی شما مستند بر عدالت نبوده است. 

مثلاً شاید روش مراادرمورد کاردینال مرحوم نیز نمی پسندید و حيرت می‌کردید 
چرا من برای او قائل به احترام هستم. 

امروز هم که وی از این جهان رفته برای کاردینال مرحوم قاثل به احترام می‌باشم. 

زیرا این مرد برای ترییت و رشد من زحمت کشید و هنگامی که من صغیر بودم و 
خود نمی‌توانستم ادارة امو رکشور را برعهده بگیرم مانع از تجزية خاک فرانسه شد. 

اگر خدمات او نبود هریک از ابالات و ولایت فرانسه به دست یک دولت 
خارجی می‌افتاد و امروز از این کشور چیزی باقی نمی‌ماند. 

آیا اگر من درمورد کاردینال مرحوم؛ مردی ناسپاس می‌بودم خود شما مرا 


سه تفنگدار , ۱۹ 


درخور توبیخ نمی‌دانستید؟ 

آیا شما حاضر بودید به زمامداری خدمت کنید که برای زحمات استاد و مرشد 
سیاسی خود قائل به هیچ‌گونه قیمت نیست؟ 

دارتن‌یان خواست چیزی بگوید ولی لوئی چهاردهم او را بازداشت و گفت: آقا 
در این باره بیش از این صحبت نکنیم زیرا برای شما تولید تأسف و برای من سبب 
ناراحتی می‌شود. 

دار تن‌یان برای اینکه نشان بدهد مطبع اوامر شاهانه است سر فرود آورد. 

تا آن موفع دارتن‌یان نتوانسته بود بفهمد که لوئی چهاردهم برای چه امری 
بخصوص او را احضا رکرده مضاف بر اینکه هنوز از محبوس شدن می‌ترسید. 

چه می‌دانست لوثی چهاردهم با وجود جوانی گاهی ضبط نفس درخور تحسینی 
نشان می‌دهد و با اينکه از دیگری ناراحت است عدم رضایت وی در لحظة آخر آشکار 
می‌گردد. 

لوئی چهاردهم قدری مکث کرد و آنگاه اظهار نمود: 

آیا از آن موقع تاکنون فک رکردید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا راجع به چه فکر کردم و منظور شاهانه از اينکه فکر 
کرده‌ام چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: آیا از آن موقع تاکنون راجع به مسائلی که گفتم فکر 
کردید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوثی چهاردهم گفت: آیا فکر کردید که از اولین فرصت استفاده نمایید و تصمیم 
خود را تغییر بدهید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا معذرت می‌خواهم» من نمی توانم درست بفهمم که 
اعلیحضرت؛ در این موقع که به من افتخار شرفیابی ارزانی فرموده‌اند چه می‌فرمایند؟ 

لوئی چهاردهم گره بر ابروان زد. 

دارتن‌بان فهمید آنچه گفته خوشایند نبوده و فوراً افزود: 

اعلیحضرتا قوڈ دراکۀ من قوی نیست و مغزی دازم که مسائل به‌سهولت در آن 
جا نمی‌گیرد ولی همینکه موضوعی در مغز من جاگرفت دیگر از آن خارج نخواهد شد. 


۲۰ سه تفنگدار 


لوئی چهاردهم گرة ابروان را با ز کرد و پرسید: از وقتی که شما مرخصی گرفتید و 
رفتید اوقات خود را صرف چه کاری کردید؟ دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا مشغول تأمین 
زندگی خود بودم. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتن‌یان آنچه می‌گویید برای سامعۂ یک پادشاه 
خیلی ناهموار است. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا اطمینان می‌دهم که در قلب من جز عشق و احترام به 
فرانسه در این لحظه چیزی و جود ندارد و اگر خدای نکرده از دهان من کلمه‌ای خارح 
شده که جنب بی‌ادبی داشته به‌مناسبت این می‌باشد که همه عمر را در سربازخانه و 
اردوگاه گذرانیدهام و مقام اعلیحضرت محترم‌تر از این است که برای کلمه‌ای که بدون 
اراده از دهان یک سرباز پیر خارج شده و آن سرباز وجهاً من‌الوجوه قصد هیچ‌گونه 
اسائۀ ادب نداشته متأثرگردد. 

این عذرخواهی در لوئی چهاردهم اثر نیکو کرد و گفت: آقا من می دانم که شما 
در انگلستان اقدامی برجسته کردید و فعالیت شما از نظر تجدید سلطنت برادر ما چارلز 
دوم خیلی اثر داشته لیکن با این وصف من متأسف هستم. 

دارتن یان گفت: اعلیحضرتا آیا می‌توانم کسب اجازه کنم و استدعا نمایم بفرمایید 
علت تأسف شاهانه چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: از این متأسفم که شما برخلاف قولی که به من داده بودید 
عمل کردید. 

دارتن‌یان با شگفت گفت: اعلیحضرتا جگونه ممکن است من قولی به 
اعلیحضرت داده برخلاف آن عمل کرده باشم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: مگر شما به من قول ندادید پس از اینکه از خدمت من 
خارج شدید خدمت هیچ‌یک از سلاطین را نپذیرید؟ 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم گفت: ولی شما به رغم این قول وارد خدمت چاراز دوم شدید و 
برای موقعیت او ژنرال مونک را از وسط اردوگاهش ربودید و به هلند بردید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا معذرت می‌خواهم. اقدامی که من در این مورد کردم 
به خاطر پادشاه انگلستان نبود بلکه فقط برای خویش این اقدام را نمودم. 


سه تفنگدار ۲۱ 


لوئی چهاردهم پرسید: چگونه برای خود این اقدام را کردید؟ 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتاء بر خاطر شاهانه پوشیده نیست که در فرن پانزدهم 
میلادی سربازان و افسرانی بودند که خود را وارد ماعراهایی م يکر دند تا اننکه سودی 
تحصیل نمایند و من هم برای اينکه سودی به دست بیاورم خود را وارد این ماءجرا کردم. 
حال اگر بر اثر این اقدام نفعی عاید پادشاه انگلستان گردیده همانا تبعی بوده وگرنه من 
خود فصدی جز تحصیل سود شخصی نداشتم. 

لوئی چهاردهم گفت: خوب.. آیا از این کار تحصیل نفع نمودید و ثروتی 
به‌دست آوردید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا دستبرد من سبب شد که سیصدهزار ليره عایدم گردد؛ 
و تنخواه ی که درعرض یک هفته از این راه عایدم شد سه برابر درآمدی بود که در تمام 
مدت پنجاه سال عمر به دست آورده بودم. 

لوئی چهاردهم گفت: آری» سیصدهزار ليره مبلغی قابل توجه است ولی لابد شما 
به همین اکتفا نمی‌کنید و خواهان زیادتر از این مبلغ می‌باشید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا قبل از اینکه وجه مزبور عایدم شود من یک چهارم 
آن را غنیمتی فوق‌العاده می‌دانستم و اینک که چهار برابر مبلغ مورد انتظار را به‌دست 
آورده‌ام تمایلی به ازدیادش ندارم زیرا با قدری صرفه‌جویی این مبلغ تا آخر عمر براو. 
من کافی است. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا خیال دارید که تا آخر عمر بیکار بسر ببرید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی چهاردهم جواب داد: آیا مصمم هستید برای هميشه شمشیر را در غلاف 
جا بدهید و هرگز تیغ را بیرون نیاورید؟ 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا تصمیم من چنین است. 

لوئی چهاردهم گفت: شما نباید بیکار بمانید. 

دارتن‌یان پرسید: برای چه اعلیحضرتا نباید بیکار بمانم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: به دلیل اینکه تصمیم من مغایر عزم شماست و من مصمم 
شده‌ام که شما را به کار وادارم. 

این جمله طوری ادا شد که دارتن‌بان حيرت کرد و هم تکان خورد چون انتظار 


۳۳ سه تفنگدار 


نداشت که این لحن جدی را از لوئی چهاردهم بشنود. آنگاه گفت: 
اعلیحضرتا آیا اجازه می‌دهید جوابی به عرض برسانم؟ 


لوئی چهاردهم گفت: بگو بید. 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا این تصمیم را من موقعی گرفته بودم که مردی. فقیر 
بشمار می آمدم. 


لوئی چهاردهم گفت: نتیجۀ حرف شما چه می‌باشد؟ دارتن بان گفت: می‌خواهم 
به‌عرض برسانم بعد از اینکه بر اثر اقدام خود قدری از لحاظ مالی رفاهیت پیدا کردم 
اینک دشوار است که بتوانم با حقوق و جیرة مسابق کاری را پیش بگیرم و آیا 
اعلیحضرت مصمم هستید که مرا با وضع سابق به کار وادارید؟ 

لوئی چهاردهم با قدری تفیر گفت: آقا شما مجاز نیستید که درخصوص تصمیم 
من اظهارنظر کنید. حتی اجازه ندارید بدانید که من نسبت به خود شما چه تصمیمی اتخاذ 
کرده‌ام. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا از این قرار در این شرفیابی من نمی‌توانم مانند روزی 
که در بلوا شرفیاب بودم عرایض خود را با صداقت تقدیم نمایم زیرا می‌بینیم که صداقت 
من سبب تکدر خاطر شاهانه شده است. 

لوٹی چهاردهم گفت: نه آقا شما مجاز نیستید که مانند آن روز صحبت کنید زیرا 
تحولاتی بزرگ صورت گرفته که وضع مرا عوض کرده است. 

دارتن‌یان گفت: زهی نیکبختی ملت فرانسه که من یکی از افراد آن بشمار می آیم 
و من از صمیم قلب بر اثر این تحولات به حضور ملوکانه؛ تبریکك عرض می‌کنم زیرا از 
دیرباز ما رعایا آرزومند بودیم که این تحوللات پیش بیاید اما... 

لوئی چهاردهم وقتی کلمة «اماء را شنید تبسم کرد و گفت: گویا باور نمي‌کنید که 
این تحولات پیش آمده باشد. دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا من یک مرد سیاسی نیستم و 
از سیاست سررشته ندارم ولی مانند سربازان سالخورده که خود یکی از آنها می‌باشم 
می توانم ظواهر اوضاع را بینم و استنباطهایی بکنم. 

لوئی چهاردهم گفت: استنباط شما چیست؟ دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا در اینکه 
بر اثر فوت مازارن؛ برای اعلیحضرت تحولی بزرگ به وجود آمده تردیدی موجود 


ي ست ۰ 


سه داز ۲۳ 


ولی بجای مازارن: عده‌ای در این کشور هستند که می‌توان اسم رجال مالی را 
روی آنهاگذاشت و آنها پول دارند..درصورتی که اعلیحضرت. همه وقت پول ندارند» 
یا همه وقت» بقدر کافی دارای پول نیستند و برای نبوغ شاهانه بسی دشوار است که 
گرفتار جوع این گرگهای طماع باشید و این گرگها نمی‌گذارند که نبوغ ساطنتی. آثار 
بزرگ خود را آنچنان که باید برای رفاه رعیت آشکار کند. 

در این وقت آهسته در راکوبیدند و لوئی چهاردهم نظری به دارتن‌بان انداخت و 
گفت: آقا بقدر دو سه دقیقه» صحبت ما قطع می‌شود ولی شما از اتاق خارج نشوید و این 
آقای کولبر می‌باشد که آمده گزارش خود را به من بدهد. 

دارتن‌یان تعظیم کرد و چند قدم عقب رفت» و کولبر درحالی که چند ورق کاغذ 
در دست داشت وارد اتاق گردید. 

دارتن بان با چشمهای کنجکاو و تیزبین خود نظری عمیق به کولبر انداخت. 

لوئی چهاردهم پرسید: آقای کولبر آیا تحقیقات تمام شد یا نه؟ 

کولب رگفت: بلی اعلیحضر تا 

لوتی چهاردهم پرسید: از تحقیقات چه نتیجه گرفتید؟ 

کولبر گفت: مأمورین تحقیق قراری صادر کرده‌اند مشعر بر اینکه متهمین 
مستوجب مجازات مصادرة اموال و اعدام هستند. 

لوثی چهاردهم نظری به دارتن بان انداخت و می‌خواست بداند که این گفته در او 
چه اثر می‌کند و در قیافۂ وی آثار حیرت را دید و بعد با متانت از کولبر پرسید: 

نظریة خود شما چیست؟ 

کولبر نظری به دارتن‌یان انداخت تا اینکه به پادشاه فرانسه فعروض دارد که در 
حضور وی می‌تواند عقيدة خود را بگوید. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتنیان بیگانه نیست و شما در حضور او هرچه 
بخواهید می‌توانید بگویید. مگر آقای دارتن‌یان را نمی‌شناسید؟ 

دارتن‌بان نظر به خدمت طولانی در دربار فرانسه» فوراً دریافت که این نوع 
معرفی از طرف پادشاه فرانسه» نشانة کمال مرحمت وی دربارة او می‌باشد. 

چون سلاطین فرانسه فقط شاهزادگان بلافصل با ندمای خاص را با این لحن به 
دیگران معرفی می‌نمایند. 


وف سه تفنگدار 


این بود که برای سپاسگزاری سر فرود آورد. 

کولبر هم فهمید که دارتن‌یان نزد لوئی چهاردهم دارای تقرب زیاد است وگرنه 
پادشاه فرانسه اینطور او را معرفی نمی‌نمود. 

سرباز قدیمی و حسابدار خزانه نظری با هم مبادله کردند که آن دو نگاه فرق 


4۵ و 


داشت. 

دارتن‌یان» با چشمهای درخشندة خود کوابر را نگریست و کولبر با دیدگانی کدر 
و نیمه‌باز دارتن‌یان را ورانداز کرد و گفت: 

آه... آقای دارتن‌یان... از دیدار شما خوشوقتم و شاهکار شما را در انگلستان 
تبریک می‌گویم زیرا انمکاس اقدامات شما در آن کشور به اینجا رسید. 

کولبر به علت رقابتی که در آن عصره بین صاحب‌منصبان اداری و ارباب سیف 
وجود داشت جملهٌ مزبور را با لحنی مقرون به تمسخر ابراز نمود و طوری با دارتن‌یان 
تعارف کرد که به او بفهماند که قدر و منزلت او هم نزد لوئی چهاردهم زیاد است. 

دارتن‌یان در جواب گفت: 

آقای کولبر من هم از دیدار شما مسرور هستم و می دانم که شما یکی از علمای 
اقتصاد ما هستید و هیچ‌کس فراموش نمی‌کند که با چه زبردستی یراق نقره سربازان 
سویسی را مبدل به یراق بدل کردید و از این راه سودی بسیار عاید خزانه نمودید. 

این کلمات هم طوری ادا شد که به سخریه بیشتر شبیه بود و کولبر که تصور 
می‌کرد دارتن‌بان را مقهور لغزخوانی خود خواهد کرد؛ خویش مغلوب گردید. . 

لوئی چهاردهم که مشغول مطالعة کاغذ‌های کولبر بود درنیافت که آن دو جگونه 
به سوی هم سهام ملامت را پرتاب نمودند و گفت: 

آ قای دارتن‌بان این کاغذ‌ها مربوط به دزدی کسانی است که اموال مرا به سرقت 
بردند و اینک مچ آنهاگیر افناده و من اکنون حکم اعدام آنها را امضا می‌کنم. 

دارتن‌بان با وحشت گفت: آه... آه... آیا آنها اعدام می‌شوند؟ 

لوئی چهاردهم که منتظر این ابراز حبرت و وحشت نبود پرسید: چه گفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا عرضی نکردم زیرا این مسئله به من ربطی ندارد و 
خود اعلیحضرت بزرگترین و عادلترین قاضی برای رسیدگی به جرایم دیگران هستید. 

قبل از اینکه لوئی چهاردهم کاغذها را امضا کند کولبر به وی نزدیک گردید و 


۲۵ تفنگدار‎ he 


اعلیحضرتا در اینکه اشخاص مذکور در این اوراق مستوجب مجازات هستند 
تردید نیست ولی اجرای مجازات آنها تولید اشکال حواهد کرد. 

لوئی چهاردهم پرسید: 

چه اشکالی تولید می‌کند؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا اینان از کارکنان دارایی و دارای ابواب جمع بوده‌اند و با 
اینکه باید کیفر ببینند هرگاه مجازات شوند صدای اعتراض بعضی از ارباب نفوذ بلند 
می‌شود زیرا وانسته به پیشکار کل دارایی می‌باشند و شاید بدین مناسبت اغتشاشاتی بروز 
نماید. 

لوثی چهاردهم بعد از شنیدن این حرف ارغوانی شد و رو به طرف دارتن‌بان کرد 
و دید که وی سبیل خود را با دندان می‌جود و تسم می‌نماید و گوبی به زبان می‌گوید: 
اعلیحضرتا از غوغای دزدان و یغما گران اموال عمومی بیم نداشته باشید زیرا کسی حاضر 
نیست که برای کمک به کسانی که اموال دولت و ملت را می چاپند مبادرت به اغتشاش 
تماید. 

تبسم دارتن‌بان؛ لو ئی چهاردهم را قویدل کرد و باسرعت کاغذها را امضا نمود و 
گفت: 

آقای کولبر می‌خواهم یک توصیه به شما بکنم و آن اینکه بعد از این هر زمان 
که راجع به کارهای مملکت با من صحبت می‌کنید دم از اشکالات نزنید وكلمة 
غیرممکن را بکار نبرید. 

کولبر سر فرود آورد ولی در باطن ازاین توبیخ در حضور دارتن‌یان» خجل شد و 
برای اينکه مرحمت لوئی چهاردهم را جلب کند گفت: اعلیحضرتا مصادرة اموال این 
مختلسین؛ پنج میلیون ليره عاید خزانه کرده است. 

دارتن‌یان در دل گفت: پنج میلیون ليره مبلغی مهم است و خیلی به درد پادشاه 
جوان فرانسه می‌خورد. 

لوتی چهاردهم مانند اینکه به فکر باطنی دارتن‌یان پی برده باشد از کولبر پرسید: 
شوب... حالا ما جقدر پول در خرانه داریم؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتاه اکنون شما دارای هجده میلیون ليره پول می‌باشید. 


۳۹ سه لفنگدار 


لولی چهاردهم گفت: بسیارخوب... مرخص هستید و می‌توانید بروید ولی در 
بازگشت آقای ليون را که د رگالری معظر من است فرا بخوانید و به او بگویید کاغذی را 
که گفته بودم بنویسد بیاورد.تا امضااکنم. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا اطاعت می‌کنم. آیا امشب فرمایشی دیگر با من ندارید؟ 

لوئی چهاردهم گفت: نه و کولبر از در خارج گردید. پس از رفتن وی پادشاه 
فرانسه گفت: آقای دارتن‌یان صحبت ما ناتمام ماند؛ و بطوری که دریافتید وضع ما از نظر 
مالی نسبت به گذشته فرق کرده است و ما دیگر مثل سابق بی پول نمی‌باشيم. 

دارتن‌بان گفت: اعلبحضرتا جسارت ورزیده به عرض می‌رسانم که باور بفرمایید 
من از این تغییر وضع بسیار خوشحال هستم و ای کاش که این تحول زودتر روی می‌داد 
و در روزی که چارلز دوم پادشاه انگلستان نزد اعلیحضرت آمدند به وی کمک 
می‌فرمودید. چه» در آن صورت رابطه تیره‌ای که امروز بین دو کشور انگلستان و فرانسه 
به‌وجود آمده یا نزدیک است به وجود بیاید» ایجاد نمی‌گردید. 


لوئی چهاردهم گفت: 

آقای دارتن‌بان شما در اظهارنظر عجول هستید و نسبت به سرنوشت ناسپاس 
می‌باشید. 

دارتن بان پرسید: جطور اعلیحضر تا؟ 


لوئی چهاردهم گفت: اگر در آن شب که برادرم چارلز دوم نزد من آمد و از من 
درخواست یک میلیون کرد؛ هرگاه من این وجه را به او می‌دادم شما به فکر نمی‌افتادید 
که به انگلستان بروید و به قول خود ثرو تمند شوید. 

اما درخصوص مناسبات انگلستان و فرانسه» این موضوع نیز هم|کنون در نظر شما 
روشن خواهد شد و خواهید دانست که روابط این دو کشور تیره نیست. 

در این وقت پیشخدمتی وارد شد و گفت: آقای ليون حسب‌الامر شاهانه عازم 
شرفیایی است. 

لحظه‌ای دیگر ليون وارد شد. لوئی چهاردهم به او گفت: آقا معلوم است که شما 
مردی وظیفه‌شناس می‌باشید چون در سر موقع آمدید... آیا نامه‌ای را که باید برای 
پادشاه انگلستان ارسال شود تهیه کردید؟ 

لیون سر فرود آورد و دارتن‌یان گوشها را نیز کرد. 


سه للنگدار ۳۷ 


لوئی چهاردهم کاغدی را از دست لیون گرفت و به دارتن‌یان گفت: آقا باز من 
باید از شما درخواست کنم که قدری صبر کنید تا این کاغذ امضا شود زیرا نامه‌ای است 
که اکنون به طرف انگلستان ارسال می‌گردد و به موجب آن من با ازدواج برادرم با 
خواهر پادشاه انگلستان موافقت می‌نمايم. 

دارتن‌یان فهمید که لوئی چهاردهم مخصوصاً مضمون نامه را افشا کرد تا به او 
بگوید که بین انگلستان و فرانسه مناسبات حسته برقرار می‌باشد وگرنه وی با ازدواج 
برادرش با خواهر پادشاه انگلستان موافقت نمی‌کرد. 

بعد از اينکه نام مزبور هم امضا شد و لیون از اتاق بیرون رفت لوئی چهاردهم 
چند قدم در اتاق حرکت کرد و سپس گفت: 

خوب آقای دارتن‌یان حال موقعی است که از صحبت خود نتیجه بگیریم... من 
فراموش نمیکنم که چندی پیش شما در بلوا به من گفتید که بضاعتی ندارید. 

دارتن بان گفت: بلی اعلیحضرتا ولی امروز دارای بضاعت هستم. لوئی چهاردهم 
گفت: 

بضاعت شما مربوط به من نیست چون خود آن را تحصیل کرده‌اید. دارتن‌یان 
گفت: اعلیحضرتا با تفدیم معذرت به عرض می‌رسانم که من نمی‌دانم منظور 
اعلیحضرت از این گفته جیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

برای اینکه منظور مرا بفهمید صریحتر صحبت می‌کنم و می‌گویم آیا حاضر 
هستید سالی بیست هزار ليره حقوق دریافت کنید؟ 

دارتن‌بان از شدت بهت چشمها را گشود چون می‌دانیم که بیست هزار ليره 
صرفه جوبی تمام مدت عمر او بود که یک شاهی... یک شاهی گرد آورده به پلانشه 
سپر د که برایش بکار اندازد. 

لوئی چهاردهم گفت: علاوه بر این بیست هزار ليره به شما چهار اسب داده 
خواهد شد و مبلغی بابت علیق و تیمار اسبها دریافت خواهید کرد. 

به‌اضافه در مواقع فوق‌العاده می توانید به عنوان یک خرج و هزینه‌های غير مترقبه 
مبلغی دریافت نمایید بطوری که مجموع حقوق و کمک خرج سالیانه شما؛ چهل هزار 
ليره خواهد شد. 


۳۸ سه کلنگدار 


اکنون می‌گویید آبا ترجیح می‌دهید سالی چهل هزار لیره حقوق ثابت بگیرید یا 
اینکه حقوق مزبور را به عناوین مختلف دریافت کنید؟ 

دارتن‌یان طوری در شگفت شد که نتوانست جواب بدهد و گفت: اعلیحضرت... 
لیکن بعد از این کلمه حرفی نزد و سکوت نمود. 

لوئی چهاردهم گفت: شما مردی حاضرجواب و سریع‌الانتفال هستید و باید فوراً 
جواب مرا بدهید والا من ظنین خواهم شد که نکند هوش و نیروی دراکۀ شما رو به 
ضعف گذاشته باشد. 

دار تن‌یان گفت: اعلیحضر تا تصدیق می‌کنم که بیست هزار ليره حقوق سالیانه یک 
مقرری خوب است اما... 

لوئی چهاردهم گفت: من میل ندارم کلمة اما را بشنوم. شما سالی بیست‌هزار ليره 
حقوق دریافت خواهید کرد و هزینه‌های دیگر شما هم پرداخته خواهد شد ولو در سال 
از بیست هزار یره تجاو زکند و ممکن است در این خصوص با کولبر مذا کره نمایید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا می خواستم عرض کنم که ون 

لوئی چهاردهم حرف او را قطع کرد و گفت: می‌دانم چه می‌خواهید بگویید. 

قصد شما این است که ميل به استراحت دارید اما من نمی‌خواهم که شما 
استراحت کنید... آیا من آقا و صاحب اختیار شما می‌باشم یا نه؟ و آیا می‌توانم برای شما 
امری صادر نمایم یا خیر؟ 

دارتن یان گفت: بله اعلبحضر تا. 

لوئی چهاردهم گفت: پس دیگر بحث در این موضوع بیمورد است و شما باید 
خدمت خود وا تجدید کنید. من می‌دانم که در گذشته شما خیلی ميل داشتید که فرماند؛ 
کل سپا تفنگداران شوید. آیا چنین نبود؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی چهاردهم کشوی میز راگشود و کاغذی از آن بیرون آورد و به دارتن‌یان 
نشان داد و گفت: 

این فرمان نصب شما به سمت فرماندة کل سپاه تفنگداران ساطنتی است و روزی 
که شما از مأموریتی که من محول می‌نمایم مراجعت کر دید خود مجاز هستید این فرمان 
را از درون این کشو بردارید و خویش را فرماند؛ کل سپاه تفنگداران سلطنتی بدانید. 


سه دار ۳۹ 


دارتن‌یان هنوز مردد بود که آیا امر لوئی چهاردهم را بپذیرد یا نه؟ 

لوئی که دید او تردید دارد گفت: آقای دارتن‌یان بعد از یک عمر خدمت در 
دربار فرانسه شما بايد بدانید که فرمانده سپاه تفنگداران سلطنتی؛ از حیث مر تبه و 
شخصیت مافوق مارشال ارنش فرانسه است. 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرتا؛ این حقیقت را می‌دانم. 

لوئی چهاردهم گفت: پس چرا مردد هستید؟ آیا فکر می‌کنید که من هم مانند 
بعضی از اشخاص به شما و عده می‌دهم ولی به وعده وفا نمی‌نمايم. 

دارتن‌یان فهمید که لوئی چهاردهم به مازارن متوفی اشاره می‌نماید که او را 
فرماندة تفنگداران کرد و آنگاه مرتبه‌اش راگرفت و خلع درجه نمود و گفت: 

اعلیحضرتا استدعا می‌کنم این تصور را درمورد جان‌نثار نفرمایید چون من 
می دانم اعلیحضرت هرچه بنرمایید: همان خواهد شد. 

۰ و 

لوئی چهاردهم گفت: 

حال که از این حیث اطمینان دارید آیا فکر می‌کنید که من برای شما آقابی 
مناسب نیستم و به همین جهت مردد می‌باشید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضر تا این‌طور هم نیست و امشب به من ثابت شده که 

ڪ 
براستی تحولی در اوضاع پدیدار گردیده و پادشاه متبوع من بزرگترین و لایق‌ترین 
آقایانی است که من می توانم به آنها خدمت کنم. 
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لوثی چهاردهم گفت: پس فوراً شروع به کار کنید. سپاهی که شما عهده‌دار ادارة 
آن بودید اینک بدون نظم شده و چون انضباط در آن سپاه وجود ندارد با اینکه من 
آقدغن‌های ا کید کرده‌ام. تفنگداران عباشی می‌کنند و دو ثل می‌نمایند. 

۳ ۳ 

درصورتی که دو ثل از دو نسل به این طرف ممنوع گردیده و پدرم برای مماتعت 
از این پیکارهای خونین فرمان مخصوص صادر کرد. 

ولی اگر شما ادارة امور سپاه را برعهده بگر ید بزودی انتظام و انضباط جای این 

مر 

هرج و مرج را خواهد گرفت. 

نکتة دیگر اینکه شما هرگز نباید از من دور شوید. 

دارتن‌بان گفت: بلی اعلیحضرتا. 


لوئی چهاردهم جواب داد: در ارتش سپاه شما بايد همواره در کنار و پیرامون من 


۳۰ سه تفنکدار 


باشد و خيمة شما مجاور خيمة من افراشته شود. 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا اگر قصد شاهانه این است که من همه‌جا در کنار 
اعلیحضرت باشم لزه.می ندارد که بر خزانۀ خود ضرر بزنید و سالی بیست هزار لیبره 
حقوق و بیست هزار لبره فرق‌العاده و مدد معاش به من بدهید چون هر افسر دیگر با 
دریافت سالی چهار هزار ليره این و ظیفه را به انجام خواهد رضانید. 

لوئی چهاردهم گفت: من از این جهت حقوق و فوق‌العاده مزبور را به شما 
می‌دهم که فرماندة سپاه تفنگداران من بتواند با وضعی موافق با شأن خود زندگی کند و 


سفرة گستر ده داشته باشد. 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا در این قسمت شاید بین اعلیحضرت و من اختلاف 
سلیقه موجود می‌باشد. 


چون من می‌خواهم مانند تتبلها و راحت‌طلبها پول تحصیل کنم. 

اگر نیت شاهاته این است که پول را دور بریزنده برای دریافت این پول افرادی 
بسیار می توان یافت و شمارةٌ داوطلبان کم نیستند. 

لوئی چهاردهم خند ید و گفت: 

آقای دارتن‌یان شما همچنان گاسکون هستید ولی یک گاسکون هوشیار که 
می توانید مرا وادارید که راز خویش را به شما بروز بدهم. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا مگر شما رازی داربد که هنوز به من نگفته‌اید؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بلی آق. 

دارتن‌یان گفت: در این صورت من حاضرم که سالی پیست‌هزار لیره حقوق و 
همین مبلغ مدد معاش و فوق‌العاده را قبول کنم زیرا حفظ راز کاری است که سهولت 
ندارد و بخصوص در دور ما افرادی که رازنگاهدار باشند کم هسنتند. 

لوئی چهاردهم گفت: راست می‌گویید. 

دارتن یان گفت: اعلیحضرتا حال بفرمایید که راز شما چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

راز من این است که شما باید چکمه بپوشید. سوار بر اسب شوید و به راه بیفتید. 

دازتن‌یان گفت: آیا فوراً حرکت کنم؟ 
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لوئی چهاردهم گفت: نه» دو روز دیگر به حرکت درآ بید. 

دارتن‌یان گفت: خوب شد زبرا در این دو روز خواهم توانست به کارهای 
خصوصی خویش سر و صورتی بدهم... اعلیحضرتا آیا در این مسافرت ضرباتی رد و 
بدل خواهد گردید؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بعید نیست که ضرباتی مبادله شود. 

دارتن‌یان گفت: هرگاه این واقعه پیش آمد من از دریافت ضربات یا وارد آوردن 
آنها هراس و مضایقه ندارم. 

لیکن قبل از رفتن لازم می‌دانم به عرض برسانم که اعلیحضرت امشب حس 
سودطلبی این سرباز سالخورده را تهییج فرمودید اما حس جاه‌طلبی او را مورد توجه 
قرار ندادید. 

لوئی چهاردهم گفت: به شما خاطرنشان کردم که در مراجعت فرماندة سپاه 
تفنگداران خواهید شد. 

دارتن‌یان جواب داد: از مراحم اعلیحضرت بسی ممنون هستم. 

ولی مدتی است که من آرزومند دریافت نشان می‌باشم. ۱ 

لوئی چهاردهم پرسید: چه نشانی می‌خواهید؟ 

دارتن بان گفت: نشان وشوالیه‌شاه» را. 

لوئی چهاردهم پرسید: آیا واقعاً به این موضوع علاقه دارید؟ 

دارتن‌بان گفت: بلی اعلیحضر تا زیرا دوست من کنت دولافر که نام جنگی او 
آتوس می‌باشد؛ بقدری نشان دارد که در طول و عرض سین او جای خالی بافت 
نمی‌شود و من هر وقت خود را نزد او می‌بینم احساس خواری می‌کنم. 

لیکن اگر دارای نشان شوالیه‌شاه باشم گرچه نشان من از حیث تغداد به درجه 
نشانهای آ توس نمی‌رسد ولی از نظ رکیفیت با وی مساوی خواهم شد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

بسیارخوب آقای دارتن‌یان یک ماه بعد از اینکه فرمان ریاست تفنگداران 
سلطنتی را دریافت کردید من شما را شوالیه‌شاه خواهم کرد. 

دارتن‌یان گفت: اگر اشتباه نکرده باشم فرمودید که فرمان ریاست تفنگداران 
ساطتتی بعد از مراجعت از یک مأموریت به من اعطا خواهد گردید. 


۳۳ سه تفنګدار 


لوئی چهاردهم گفت: بلی. 
دارتن‌بان گفت: آیا ممکن است بدانم ابن ماهو ریت جیست؟ 
لوئی چهاردهم گفت: آیا ابالت برتانی را دیده‌اید؟ و بخوبی می‌شناسید؟ 
دارتن‌بان گفت: اعلبحضر تا در سفری هنگام طفولیت اعلیحضرت من حزو 
ملتزمین رکاب از آن ایالت گذشتم اما برتانی را نمي‌شناسم يعني, از اوضاع آننجا مطلم 
لوئی چهاردهم گفت: 
آیا در آن ایالت دوستانی دارید؟ 
دارتن بان گفت: نه اعلیحضر تا. 
لوئی چهاردهم گفت: بهتر آنکه در آنجا فاقد دوست و آشنا هتید. 
دار نن‌یان با تمجب. پادشاه جوان فرانسه را نگریست. 
لوئی چهاردهم گفت: آیا شما استحکامات را می‌شناسید؟ 
دارتن بان گنت: اعلیحضر تاء آ یا منظور ملوکانه استحکامات نظامی است؟ 
لوئی چهاردهم گفت: بلی. 
دارتن‌یان گفت: آری مي‌شناسم. 
لوئی گفت: آیا شما می توانید یک دڑ جنگی را از یکک قلعۀ عادی مانند قلاعي که 
رعایای ما در ولایات می‌سازند تا اینکه در خان خویش بیشتر امنیت داشته باشند فرق 
بدهید؟ 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا من می‌توانم یک دژ نظامی را از یک قلعة عادی فرق 
بدهم همچنان که می‌توانم بدانم تفاوت بین یک خفتان که جلوی گلوله و پیکان را 
می‌گیرد و یک طبقه از نان برشته که روی خمیر مطبوخ را می‌پوشاند چیست! 
لوئی چهاردهم گفت: من نیز همین را می‌خواهم. 
دارتن‌یان گفت: پس امر شاهانه این است که من بدانم فلاع جنگی و دژهای 
نظامی کدام و قلاع عادی کدام مي‌باشد. 
لوئی چهاردهم گفت: بلی. 
دارتن‌یان گفت: آیا در ابالت برتانی باید بین این دو نوع قلاع را تمیز بدهم؟ 
لوثی گفت: بلی. 
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دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتاء آیا تنها بروم یا افرادی با من باشند؟ 
لوئی چهاردهم گفت: شما باید به‌تنهایی بروید. حتی یک گماشته هم با خود 
نبرید. 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم سؤال مرا حمل بر کنجکاوی نفرمایید 
زیرا برای انجام پاره‌ای از مأموریتها باید اطلاعاتی بیشتر کسب کرد تا بتوان وظيفة 

مرجوع را بهتر انجام داد. 

آیا ممکن است بفرمایید چرا نباید یک گماشته با خود ببرم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتن‌یان شما اگر با یک گماشته بروید شناخنه 
می‌شوید. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا چطور شناخته می‌شوم؟ 

لوئی جواب داد: در فرانسه شما معروفیت دارید و قیافڈ شما مشهور است اما اگر 
تنها بروید می‌توانید خو د را مانند گماشتگان بکنید. 

در صورت اول یمنی اگر بانوکری به سفر بروید همه‌جا شناخته خواهید شد اما در 
صورت دوم هرگاه خود را به شکل یک نوکر بسازید کسی شما را نخواهد شناخت. 

دارتن‌بان گفت: راست است. 

لوئی چهاردهم افزود: 

شما می‌توانید خویش را مانند نوکران با پیشکاران خانواده‌های محترم بیارایید. 

هرکس هم شما را ببیند نصور می‌نماید که برای بازدید املاک اریاب خود سفر 

می‌کنید با مأمور وصول یا ایصال هستید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا این هم کاملاً درست است. اینکک بفرمایید بعد از 
آنکه وارد ایالت برتانی شدم باید چه بکنم. 
لوی چهاردهم گفت: پس از آن که به برتانی رسیدید چشم به قلاع بدوزید تا 

دریایید کدام یک از آنها قلاع نظامی و کدام قلاع عادی است. 

۱- در آن دوره منازل اشراف و اصیل‌زادگان در فرانسه به شکل قلعه ساخته می‌شد تا درصورت وقوغ 
جنگ بتوان در آن متحصن گردید و مقابل خصم مقارمت کرد. در کشور ما ایران هم تا نیم قرن قبل از این 
اطراف هر قریه یا کاروانسرا در دشتها. حصاری از گل و خشت یا آجر و سنگ» دارای برج و مزغل . 
به‌وجود می‌آوردند که هنوز نمونه‌های آن را می‌توان در ولایات مشاهده تمود. (ع) 
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به قلاع عادی که نجبا و کشاورزان اطراف خانه و مزرعۀ خود به وجود 
می آورند توجه نداشته باشید ولی در هر نقطه که دژ نظامی دیدید خوب موضع آن را 
به خاطر بسپارید. 

دارتن یان گفت: اعلبحضر تا اطاعت می‌کنم و آیا باید سواحل ایالت برتانی را هم 
مورد بازرسی قرار داد؟ 

لوئی چهاردهم گفت: آری؛ بخصوص سواحل ایالت مزبور؛ و جزایر مقابل 
سواحل را خوب معاینه کنید. 

دارتن‌یان وقتی کلم جزایر را شنید گفت: آه... آه... اعلیحضرتا.. مثل اینکه 
فهمیدم قصد اعلیحضرت از این معاینه چیست. 

لوئی چهاردهم گفت: معاينة خود را از جزيرة «بل ایل - آن -مر, شروع نمایید. 

دارتن‌بان سر فرود آورد و آنگاه چشمهای درخشند؛ خود را به صورت لوثی 
چهاردهم دوخت و گفت: 

اعلیحضرتا من شنیده‌ام که این جزیره به آقای فوکه پیشکار کل دارایی تعلق دارد. 

لوئی چهاردهم با صدایی آرام» بدون ابراز خشم یا نشان دادن احساسی دیگر 
گفت: بلی آقای دارتن‌یان؛ این جزبره از آقای فوکه است. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا آیا میل دارید بدانید که آن جزیره دارای استحکامات هست با نه؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

آیا میل دارید بدانید ساخلوی جزیره مزبور بقدری هست که در موقع ضرورت 
بتواند یک حملة احتمالی را دفع کند؟ 

وقتی دارتن‌یان این سژال را می‌کرد بادقت لوئی چهاردهم را می‌نگریست و به 
زبان حال بدو می‌گفت: 

اعلیحضرتا من می‌دانم که شما وقوف بر نیروی موجود در آن جزیره را از نظر 
جلوگیری از خصم خارجی نمی‌خواهید بلکه میل دارید بدانید که خصم داخلی تا چه 
اندازه در آن جزیره توانایی مقاومت دارد. 

اما لحن ظاهری کلام دارتن‌یان» مفهومی دیگر داشت و بدان می‌مانست که 


سه لفنگدار ۳۵ 


۳ 
می‌خواهد به لوئی چهاردهم بگوید من می‌دانم که شما برای جلوگیری از حملةٌ یک 
دشمن خارجی خواهان بازدید استحکامات و قوای جزيرة «بل -ایل - آن - مره هستید. 


لوئی چهاردهم گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا آیا باید درمورد استحکامات از نظر اینکه جدید یا فدیمی است نیز 
دقت به عمل بیاید با نه؟ 


لوئی چهاردهم گفت: بلی آقا. دقت کنید که دژهای نظامی و استحکامات جنگی 
آن جزیره را تازه به‌وجود آورده‌اند با از قدیم و جود داشته است. 

دارتن‌یان گفت: لابد باید در خصوص ساخلوی جزیره هم تحقیقی بکنم و بفهمم 
آیا افراد آقای فوکه بقدری هستند که از جزیره دفاع نمایند پا نه؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقا شما چون مردی هوشیار هستید خوب متو جه منظور من شدید و من برای این 
قسمت فائل به اهمیتی خاص هستم. 

چون استحکامات هر قدر متین باشد بدون وجود یک ساخلوی موش مفید 
نیست و در تمام جنگهاء آنچه سرنوشت نهایی کارزار را تعیین می‌نماید اراد؛ انسان 
است نه مشتی سنگ و ساروج. 

چیزی که هست سنگ و خشت و ساروج وسیله‌ای است که سبب می‌گردد افراد 
بتوانند بیشتر و بهتر مقاومت نمایند. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا آنچه می‌فرمایید چکیده و جوهر نظر ی همة سرداران 
جنگی معروف جهان است و من امشب مفتخر و مسرورم که می‌بینم پادشاه مفخم من 
دارای اطلاعات و خصایصی است که قبلاً سعادتم پاری نکرده بود به وجود آنها پی 
ببرم. 

لوئی چهاردهم تبسم کرد. 

دارتن‌یان گفت: بعد از بازدید جزيرة وبل -ایل, چه کنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: در ایالت برتانی گردش نمایید و از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر 
بروید و گوشهای خود را بگشایید و بشنوید که مردم چه می‌گویند و چشمها را با زکنید و 
بینید دژهای نظامی د رکجاست. 
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دارتن یان در این وقت سبیلها را جوید و گنت: اعلیحضرتا؛ از این قرار در این سفر 
من جاسوس خواهم شد و باید وظایف یک جار س را انجام بدهم. 

لوئی چهاردهم گفت: نه آفا» شما برای -ا..وسی به ایالت برتانی نمی‌روید بلکه 
جهت اکتشاف عازم آن ابالت می‌شوید. 

اگر در میدان جنگ به شما بگوبند جلو بروږد و مواضع خصم را وارسی کنید و 
از چند و چون قوای او مستحضر شوید آیا خود را جاسوس خواهید دانست؟ 

دارتن‌بان گفت: نه اعلیحضرتا در آن صورت من سربازی خواهم پود که وظيفة 
جنگی خویش را به انجام می‌رسانم. 

لوئی چهاردهم گفت: در این سقر هم شما سربازی هستید که برای ا کتشاف 
مواضع خصم می‌روید. 

دارتن‌یان از این حرف تکان خورد. 

زرا متوجه شد که لوئی چهاردهم فوکه را چون يکث خصم و جزیرة او را مانند 
سنگر دشمن می‌پندارد. 

بعد پرسید: اعلیحضرتا اگر من دیدم که در جزیره ربل -ایل, استحکامات بهو جود 
آمده یا مشغول به وجود آوردن استحکامات هستند چه کنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: از روی استحکامات مزبور طرحی تهیه کنید و با نسقشة 
مزبور فورا به پاریس مراجعت نمایید و مرا از این و اقعه بیا گاهانید و نقشة استحکامات را 
به نظر من برسانید. 

دارتن‌یان گفت: اگر استحکاماتی به و جود نیاو رده بودند وظیفه‌ام چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: در این صورت نه خود را خسته نمایید و نه اسب خویش 
راء و بی‌شتاب به پاریس برگردید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا اطاعت می‌کنم. 

لوئی چهاردهم گفت: فردا صبح که اولین روز تجدید خدمت شما نزد من است 
پیش پیشکار کل مالیه بروید و فسط اول حقوقی را که برای شما تعیین شده از وی 
دریافت نمایید. آیا آقای فوکه را می‌شناسید با نه؟ 

دارتن‌یان گفت: نه اعلیحضرتا او را نمی‌شناسم و تصور نمی‌کنم که در این موقع 
شناسایی اوء کاری معجل باشد. 


سه شیدار ۳۷ 


لوتی چهاردهم گفت: این موضوع از نظر من دارای اهمیت است چون فرداه وقنی 
شما برای دریافت قسط اول حقوق خود به او مراجعه کردید به احتمال قوی» او جواب 
منفی خواهد داد و به شما پول نخواهد پرداخت و من نیز منتظر همین جواب منفی 
۳ -_۳ 

دارتن‌یان گفت: آه... آه... اعلیحضرتا بعد از اینکه وی جواب منفی داد چه باید 
بکنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بمحض اينکه از وی جواب منفی شنیدید نزد آقای کولبر 
بروید و از او پول بگیرید و مطمثن باشيد که او بب.ون معطلی حوالڈ مرا خواهرد 
پرداخت... راستی... آبا شما اسب داربد؟ ` 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

لوئی چهاردهم گفت: 

اسب شما خوب هست يا نه؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا اسب من راهوار و بانفس و پرطاقت است. وئی 
چهاردهم گفت: به چه مبلغ این مرکب را خریده‌اید؟ 

دارتن بان گفت: یکصد و پنجاه پیستول. 

لوئی گفت: من دویست پیستول از شما خریداری می‌کنم. این هم یک حواله 
دیگر برای بهای اسب شما. 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا این که شما اسب مرا خریداری فرموده‌اید من دیگر 
وسیلۀ نقلیه ندارم و نمی‌توانم به برتانی بروم مگر اینکه اسبی ذیگر خریداری کنم. 

لوئی گفت: با همین اسب بروید. 

دارتن بان گفت: آخر این اسب از آن شماست. لوئی گفت: من از این جهت اسب 
را خربدار ی کردم که شما با اسب من سفر نمایید و باسرعت راه بپیمایید چون اگر اسب به 
شما تعلق می داشت ممکن بود که ملاحظه کنید و با تأنی طی طریق نمایید. 

دارتن‌بان گفت: این فرمایش شاهانه ثابت می‌کند که عجله دارید من زودتر بروم و 
مراجعت کنم. 

لوئی گفت: من خیلی عجله دارم و هرچه زودتر برگردید بهتر است. 

دارتن‌یان گفت: 


۳۸ سه تفنگدار 


اعلیحضرتا در این صورت چرا فوراً به راه نیفتم و دو روز در پاربس توقف 
نمایم؟ چون من می‌توانم هما کنون عازم شوم. 

لوئی گفت: من مخصوصاً شما را دو روز در پاریس نگاه می‌دارم و این امر؛ 
مربوط به علتی است که بعد شاید به شما گفته شو د. 

دارتن‌یان گفت: امر شاهانه مطاع است و من ابنکگ هیچ کنجکاوی برای فهم این 


مطلب ندارم. 

لوئی چهاردهم گفت: مسکن شما کجاست؟ 

دارتن‌یان جواب داد: 

اعلیحضرتا حال که من خدمت را تجدید می‌کنم طبعاً در کاخ لوور سکونت 
خواهم نمود. 

لوئی چهاردهم گفت: نه... بهتر آنکه شما از کاخ سلطتتی دور باشید و کسی نداند 
که شما با من وابستگی دارید. 


این احتیاط موفتی است و وفتی شما از سفر ایالت برتانی مراجعت کردید دیگر 
سکونت شما در لوور مانمی نخواهد داشت و فراموش نکنید که شما برای هميشه به من 
وابسته خواهید بود. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا اگر همه کس این شعار را فراموش کند من فراموش 
نخواهم کرد و خوب می‌دانم برای هميشه به اعلیحضرت وابسته هستم... آیا ممکن 
است بپرسم در چه روز و ساعت برای عزیمت مرخص خواهم شد؟ 

لوئی چهاردهم گفت: قبلاً باید به شما توصیه کنم که زبان خود را نگاه دارید و 
هی چ‌کس نباید بفهمد که شما از طرف من به مأموریت می‌روید. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا با این فرمایش شما قلب خدمتگزار پیر خود را ملول 
فرمودید زیرا معلوم می‌شود تصور می‌نمایید که من هنوز کودک هستم و نمی‌توانم 
جلوی زبان خود را نگاه دارم. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتن‌یان معذرت می‌خواهم منظورم رنجانیدن شما 
نبوده بلکه می‌خواستم تأ کید کنم که کسی نباید قبل از مراجعت شما از برتانی بفهمد که 
وابسته به من هستید. 

یا اقلا نباید بفهمد که از طرف من به این سفر می‌روید. حال بگویید منزل شما 


سه آذنگدار ۳۹ 


کجاست زیرا من نمی‌توانم برای یافتن شما پیوسته گماشتگان خود را به سکن کنت 
دولافر بفرستم. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا در بالاخانه‌ای واقع در مرتبة فوقانی یک دکان عطاری و سقط فروشی 
موسوم به هاون طلایی سکونت دارم و دکان مزبور در خیابان لومبارد قرار گرفته و 
صاحب دکان به نام پلانشه خوانده می‌شود. 

لوئی چهاردهم آدرس دارتن‌یان را یادداشت کرد و گفت: آقا از منزل خارج 
نشوید چون ممکن است در هر ساعت دستور من به شما برسد. 

دار تن بان گفت: اعلیحضرتا برای دریافت پول مجبورم که نزد پیشکار کل دارایی 
بروم. 

لوثی چهاردهم گفت: درست می‌گویید ولی در آنجا عده مراجعین زیاد است 
کسی متوجه شما نخواهد گردید و تولید کنجکاوی نخواهد کرد. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا چون فرمودید که من باید بطور حتم به پیشکار کل 
دارایی مراجعه کنم به عرض می‌رسانم که حوالۀ قسط اول حقوق من هنوز صادر نشده 


شخ 

لوئی چهاردهم حواله‌ای را پیش کشید و پر کرد و امضا نمود و به دارتن‌یان داد و 
گفت: اينک آقای دارتن‌بان خداحافظ... خوب متوجه دستور من شدید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرتا و من فهمیدم که اعلیحضرت مرا به جزيرة «بل - 
ایل, اعزام می‌فرمایند لیکن نمی‌دانم که آیا راه می‌دهند وارد جزیره شوم يا نه؟ 

لوئی چهاردهم گفت: اگر دیدید که راه ندادند خود راه ورود را بیابید و من 
می‌دانم مردی چون شماء می‌تواند راه ورود را به روی خویش بگشاید. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا اگر ضرباتی مبادله شد چه کنم؟ 

لوئی چهاردهم گفت: از خود دفاع کنید مشروط بر اینکه ندانند فرستادة من 
هستید و اگر به قتل رسیدید باید طوری باشد که نزد شما کاغذی به دست نیاید تا دیگران 
نفهمند از جانب من آمده بودید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا از این حیث آسوده‌خاطر باشید. 

لوی چهاردهم گفت: 


۳۰ سه تفنگدار 


آیا متوجه شدید که من خواهان چه اطلاعاتی هستم؟ 

دارتن‌بان گفت: 

بلی اعلیحضرتا من می دانم که شما میل دارید بدانید آیا آقای فوکه در جزيرة «بل 
-ایل» استحکامات نظامی به و جود می آورد يا نه؟ 

لوئی چهاردهم پرسید: 

آیا فکر می‌کنید که در آنجاگرفتار شوید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا اشخاصی جون فوکه و اطرافیان او نمی‌توانند مرا 
گرفتا رکنند. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا برای جان خود نگرانی ندارید؟ 

دارتن‌بان گفت: جان من وقف خدمت اعلبحضرت شده و برای آن تگراتی 
ندارم. 

اما می‌دانم که فوکه و اطرافیان او نمی توانند مرا به قتل برسانند. 

بعد لوئی چهاردهم با تبسمی ملیح سرباز خدمتگزار خود را مرخص کرد و 
دارتن‌بان از اتاق لوئی چهاردهم خارج شد و در راهرو با خود گفت: 

باران طلا که در انگلستان بر سرم می‌بارید هنوز ادامه دارد و بهتر اینکه خود را از 
زیر ناودان دور نگاه ندارم. 


بیوت آقای ف وکه 


دارتن‌بان بعد از اینکه آز اتاق لوئی چهاردهم خارج گردید با افکاری نو و هم 
مهیج به طرف دکان عطاری و سقط‌فروشی پلانشه روان شد. 

خوب است دارتن بان را به حال خود بگذاريم و به طرف یکی دیگر از کسانی که 
در این کتاب از او نام برده‌ايم برویم زیرا واقعه‌ای که می‌خواهیم ذ کر کنیم درخور آن 
است که چند دقبقه توجه خوانندگان به سوی نقطه‌ای واقع در خارج پاریس معطوف 
گردد. 

نزدیک ساعت پنج بعدازظهر آن روز فوکه پیشکا کل دارایی به اتفاق همراهان 
وارد قریۀ سن‌مانده شد. 

وی در آن قربه سرداب داشت که عنقریب به خوانندگان نشان داده خواهد شد. 

چون پنج ساعت از ظهر می‌گذشت فوکه شام خورده بود اما منشی‌ها و ملازمین 
وی گرسنه بودند. 

لذا به محض اينکه وارد خانة مزبورگردید برای بیست تفر از آنها غذا تهیه کردند 
که صرف شام نمایند. 

درحالی که ملازمین فوکه آمادۀ خوردن غذا می‌شدند خود او به سوی اتاق دفتر 
خویش رفت. 

یکی از منشی‌هاکیفی بزرگ حاوی اوراق را به اتاق او برد و کتار میز نهاد. 


۳۳۲ سه تفنگدار 


فوکه امر کرد چون کار دارد و بايد به امور مهم رسیدگی کند هیچ کس نباید 
مزاحمش گردد. 

دو پیشخدمت در خارج اتاق طرفین در قرار گرفتند که مراجعین را دو رکنند. 

با اینکه فوکه می‌دانست که کسی نخواهد توانست وارد اتاق شود برای مسزید 
احتیاط در را از داخل قفل کرد و بعد کیف محتوی کاغذها راگشود و به کار مشفول 
شد. 

فوکه پیشکار کل دارایی فرانسه در کار کردن سرآمد همه پیشکاران آن عصر 
بود 

وقتی اوراق را مقابل خود می‌نهاد و قلم به دست می‌گرفت طوری با سرعت به 
کار مشغول می‌شد که پنداری بجای یک نفره ده نفر و بجای دو انگشت» یکصد 
انگشت به کار مشغول هستند. 

انبوه کاغذها از زیر دست او طوری می‌گذشت که در این عصر اوراق کاغذ از زیر 
ماشینهای کارخانه‌های کاغذسازی با آن سرعت عبور می‌نماید. 

بمحض اينکه نظر به یک ورقه می‌انداخت همه کلمات و ارقام در ذهنش جا 
می‌گرفت. 

آنگاه با قلم در حاشية کاغذها در ذیل آن یادداشت می‌نمود. 

اگر می‌بایست دستور صادر کند که ادامة کار را به منشی‌ها محول می‌کرد. 

اگر اوراق بی‌مصرف می‌نمود می‌نوشت بایگانی شود. 

کولیر در محاسبه دقت و بصیرت داشت اما سرعت عمل فوکه چیزی دیگر بود و 
شاید تا امروز هیچ‌یک از پیشکاران مالیه در فرانسه» مانند آن مرد نتوانسته‌اند باسرعت 
کار کنند. 

موضوع تسریع در محاسبه و به خاطر سپردن ارقام یک نوع موهبت است و 
همانطور که شناگر با دونده‌ای بر دیگران رجحان پیدا می‌کند یا بعضی از افراد تندنویس 
می‌شوند کسانی نیز به وجود می آیند که می توانند در اندک مدتی محاسبات طولانی را 
جمع و تفریق کنند. 

یا مشکلترین ترازنامه‌های مالی را وارسی نمایند و نظریه خود را بگویند. 

ف وکه یکی از این اشخاص و سرآمد آنها بود. 


سه تفلیدار ۳۳ 


وی یک قسمت از موفقیتهای خود را در زندگی مرهون فعالیت کم‌نظیر خود در 
تون اتان وال من دات 

بخصوص در آغاز جوانی که هنوز مايه و بایه‌ای نداشت کار فوق‌العاده‌اش خیلی 
به ترقی او کمک کرد. 

بهرحال فوکه پشت میز نشسته و کار می‌نمود و نزدیک ده دقبقه بعد از اینکه 
شروع به کار کرد صدای زنگی به گوش او رسید. 

صدای این زنگ از قسمت خارجی خانه برنمی‌خاست بلکه از درون خانه 
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مسموع می‌گردید. 
وقتی فوکه صدای زنگ را شنید سر برداشت و حیرت‌زده آیینه‌هایی را که مقابل 
او بود نگریست. 


مقابل وی در اتاق تحریر سه آيينة بزرگ قدی مشاهده می‌شد. 
این سه آبینه با هم تفاوت نداشتند و از حیث طول و عرض و درخشندگی یکسان 


فوکه قدری به صدای زنگ گوش فرا داد و اندکی آیینه‌ها را نگربست و بعد به 


نمی‌دانم این کیست که زنگ می‌زند. من امروز متتظر هیچ‌کس نیستم و کسی 
نباید به ملاقاتم بیاید. 

لحظه‌ای از جا برخاست و به آیبنة وسطی نزد یک شد اما بعد برگشت و در جای 
خود نشست و به خویش گفت: 

بگذار آنقدر زنگ بزند تا خسته شود و بی کار خود برود. 

من امروز منتظر هیچ‌کس نیستم و حوصله پذیرفتن هيچ‌کس را هم ندارم. 

آنگاه بهکار مشغول شد و تصمیم گرفت که خاطر را به‌مناسبت صدای زنگ 
مشوش ندارد و اعتنایی بدان صدا نکند. 

اما صدای زنگ قطع نمی‌شد و هر چند ثانیه یک مرتبه زنگ به صدا درمی آمد. 

بطور ی که یکک‌مرتبه فوکه مجبورگردید از جا برخیزد و به آيبنة وسطی نزدیک 
شود. 

در کنار آیینۀ مزبور یک میخ طلایی‌رنگ بود که فوکه سه مرتبه آن راگردانید و 


۳۲ سه تفتدار ٠‏ 


با آن حرکت خواست به کسی که زنگ می‌زد و نمی‌دانست کیست بگوید که متتظر 
باشد. 

ولی بوق صدای زنگ قطع نمی‌گردید. فوکه با اینکه نمی‌توانست جوابی بدهد 
ناراحت شده بود و لحظه به لحظه نظر به ساعت دیواری می‌انداخت. 

فوکه می دانست که صدای آن زنگ به خارج اتاق نمی‌رود. 

زیرا صدا پنداری از اعماق زمین برمی‌خاست و فقط آنکه در اتاق تحریر بود 
می‌توانست آن را بشنود. 

فوکه به نیروی کار خود اعتماد داشت. 

او می‌دانست که هرگاه کسی مزاحم وی نگردد می تواند کاری را که پیش گرفته 
در ساعت معین بد آتمام بر ساند. 

فوکه مطلع بود که نیروی کار او در امور مالی به‌تنهایی مساوی با ده حسابدار 
بصیر است که هریگ سالها ورزیدگی دارند. 

اما به‌مناسبت مشاغل زیاد و ملاقاتهای بسیار کمتر اتفاق می‌افتاد بتواند طبق 
دلخواه خویش کار بکند. 

گاهی هم امور خصوصی او را از کار بازمی‌داشت. 

بدین ترتیب که بجای اختصاص دادن شبی تا صبح به امور مالی و محاسباتی آن 
شب را اختصاص به امور خصوصی می‌داد. 

و چون روز بعد هم کار داشت. کارهای انجام‌نگرفته؛ برای ایام دیگر می‌ماند. 

ولی اشخاص بزرگ و توانگر نسبت به ضعفا این مزیت را دارند که خود مجبور 
نیستند کار کنند. 

یک منشی دون‌بایه مجبور است که همۀ کارها را به تنهایی انجام بدهد. 

هی چ‌کس در کارها به او کمک نمی‌نماید و او وسیله ندارد از سایرین کمک 
بخو اهد. 

ولی بزرگان و توانگران می‌توانند سایرین را اجیر کنند که بجای آنها کارهایشان را 
به انجام برسانند و فوکه چنین می‌کرد. 

وقتی مدت چند روز کارهای او انباشته می‌شد آن را بین متشی‌های خود تفسیم 


می‌نمود. 


ا ۱ ۳۵ 


آنها هم مباهی بودند که فوکه کارهای مختص خود را به آنان مراجعه می‌نماید. 

اما بعضی از کارها بود که نمی‌شد به دیگری ارجاع شود. 

زیرا فوکه می‌دانست که هرگاه آن امور را به سایرین ارجا کند آنها به اسرارش 
بی خواهند برد. 

ین کارها را خواه نخواه خود او به انجام می‌رسانید. 

گرچه در این راه گاهی رنج می‌برد اما رنج دو سه ساعت برای مردی که در تمام 
ماه مشفول رفاهیت و خوش‌گذرانی می‌باشد زباد جانکاه نیست. 

اما در آن روز صدای زنگ آنقدر ادامه بافت که عاقبت فوکه را از کار 
بازداشت. 

پیشکار کل دارایی از جا برخاست و به آبینه نزدیک شد و به خود گفت: کدام 
شخص است که با این اصرار زنگ می‌زند؟ 

آیاکتتس به ملاقات من آمده؟ می‌خواهد فوراً مرا ببیند؟ 

نه... نه... من می‌دانم که او در رامبویه می‌باشد و تا سه روز از آنجا خارج نخواهد 


شاید این زن زوجة رئیس باشد؟ 

نه... او هم نیست چون زوجۀ رئیس گرچه دوست من بشمار می آید اما جرئت 
ندارد این‌طور اصرا رکند. 

بخصوص که من سه مرتبه مخ زرین راگردانیدم و به او فهماندم که باید شکیبایی 
را پیشه سازد» زیرا من کار دارم او بطور حتم سکوت می کرد فد هی توا 

آنگاه گفت: شاید مارکیز باشد... 

ولی باز گفتة خویش را انکار کرد و اظهار نمود: 

ن... این مارکیز نیست و من نمی‌توانم بفهمم کدام یک از دوستان من با این ابرام 
درخواست ملاقات مرا می‌نماید. 

این خانه با اختراعات جالب توجه خود بک نقص دارد و آن اینکه من صدای 
زنگ دوستان خود را می‌شنوم ولی صورت آنها را نمی‌بینم. 

اگر طوری می‌شد که من می‌توانستم صورت آنها را بینم در موقع. ضرورت 
آنهایی را که مزاحم بودند در حال انتظار نگاه می‌داشتم و آنقدر وادارشان می‌کردم که 


۳۹ مه آهنگدار 


صبر کنند تا اينکه صبرشان به انتها برسد و بروند. 

چون هنوز این اختراع در خان پیشکار کل دارایی فرانسه وجود نداشت وی 
مجبور شد دست از کار بکشد. 

اما چون می‌دانست ارزش کاغذهای او چقدر است اول آنها را در کیف. جا داد. 

بعد از اینکه کیف را بست و قفل کرد به آیینۀ وسطی نزدیک شد. 

وی روی میخی مقابل میخ نخستین فشار وارد آورد. 

بمحض اینکه ميخ مزبور مورد فشار فرار گرفت آيينة وسطی مانند یک لنگه در 
باز شد. 

فوکه از راه گشاده: عبور کرد و برای دومین مرتبه یک گل میخ را مورد فشار قرار 
داد. 

این دفعه یک قسمت از دیوار مقابل او مفتوح گردید. 

وقتی فوکه از آنجا عبور کرد هم دیوار در قفای او به جای خود بازگشت و هم 
آیینة قدی واقع در اتاق تحریر. 

این اختراعات در آن عصر در منازل توانگران تقریباً تعمیم داشت. 

بعضی از آنها برای رهایی از خطر و برخی جهت پذیرایی از دوستان خود و یک 
مشت هم به علت لزوم پنهان کردن پول و جواهر این اختراعات را در متازل مورد 
استفاده قرار می‌دادند. 

امروز هم که ما مشغول نوشتن این کتاب هستیم هرگاه محققی خانه‌های قدیمی 
پاریس را مورد تفحص قرار بدهد ممکن است که با این اختراعات برخورد نمایند. 

باری فوکه پس از اینکه درها را در قفای خود بست وارد یک پلکان مار پیچ شد. 

آن پلکان دارای بیست پله بود و بعد از طی پله‌ها به زیرزمین رسید که فرشهای 
ضخیم در آن گسترده بودند. 

این زیرزمین با روزنهابی که نور خارج را وارد می‌نمود روشن می‌گردید. 

هنگام عبور فوکه صدای پای او هیچ شنیده نمی‌شد. 

زیرزمین مزبور زیر خیابانی قرار داشت که خانۀ فوکه را از پارک ون‌سن جدا 
می‌نمود. 

بعد از اینکه پیشکار کل سراسر زیرزمین را طی کرد از یک پلکان مشابه بالا 


سا دار ۳۷ 


رفت: 

در انتهای پلکان مقابل دری توقف نمود و با کلیدی کوچک آن راگشود و وارد 
اتاقی شد که کو چکترین تفاوت با اتاق تحریر که از آنجا خارج گردید نداشت. 

در آن اتاق فوکه به آبینۀ وسطی نزدیک شد و همانطور که در اتاق تحریر آبینه 
را از دیوار جداکرده بود جدا نمود. 

تفاوت موجود بین دو آیینه این بود که آبينة اتاق تحریر اول به طرف یک راهرو 
باز می‌شد و آبینۀ اتاق تحریر دوم به طرف یک اتاق زیبا و باشکوه از نوع اتافهای 
موسوم به «بودوار, که اختصاص به بانوان دارد. 

همینکه فوکه وارد اتاق شد مشاهده کرد که زنی زیبا روی نیمکت راحتی نشسته 
و تا او را دید ندایی از حبرت برآورد و گفت: آه ,مارکیز -بلیز, این شما هستید؟ 

زنی که بدین عنوان و نام خوانده شد آهسته گفت: بلی. 

فوکه که از دیدن آن زن خود راگم کرده بود گفت: خانم چگونه شما ایتهعا 
آمدید؟ 

می‌خواهم بگویم چه شد که شما اینجا آمدید؟ 

و من این ندامت و شرمساری را چه کنم که این همه شما را در انتظا رگذاشتم. 

زن گفت: 

آقا شما خیلی مرا درحال انتظار نگاه داشتید. 

فوکه گفت: خانم» محال بود من تصور کنم که شما به اینجا می آیید. 

خانم من نمی‌توانستم پیش‌بینی نمایم که شما با نشریف فرمایی خود مرا در این 
خانه سرفراز خواهید نمود. 

زن می‌لرزید بطوری که فوکه متوجه ارتعاش او شد و گفت: 

خانم چرا می‌لرزید؟ 

زن گفت: 

آقای فوکه اگر کسی شما را اینقدر معطل کند آیا تغییر حال نمی‌دهید؟ 

پیشکار کل گفت: 

خانم هرچه من فکر می‌کنم به چه زبان از شما معذرت بخواهم می‌بینم که راهی 
برای عذرخواهی ندارم زیراگناهکارم. گناهکار. 


۳۸ سه تلنگدار 


زن گفت: 
مگر شما صدای زنگ را نمی‌شنیدید؟ 
فوکه گفت: 


چرا خانم نه یک مرتبه و دو مرتبه بلکه بیش از بیست مرتبه صدای زنگ را 

شنیدم. 

زن گفت: پس چرا جواب ندادید؟ 

فوکه گفت: " 

آخر بعد از آن‌همه مدت چطور می‌توانستم حدس بزنم که شما اینجا خواهید 
آمد؟ و اگر این پیش‌بینی را می‌کردم زودتر از این خودم را به اینجا می‌رساندم. 

مارکیز نظری به اطراف انداخت و پرسید: 

آیا در اینجا تنها هستیم يا نه؟ 

فوکه گفت: 

بلی خانم از این حیث آسوده‌خاطر باشید. 

زن باز نظری به اطراف انداخت و آه کشید. 

فوکه گفت: خانم چراه آه کشیدید؟ 

مارکیز گفت: من از وضع خانه شما حيرت می‌کنم. 

فوکه گفت: برای چه حيرت می‌کنید؟ 

زن گفت: برای اینکه می‌بینم در این جا همه چیز اسرارآمیز است. فوکه پر سید چه 
چیز این خانه به نظر شما اسرارآمیز جلوه می‌کند؟ 

زن گفت: می بینم که شما برای پنهان کردن تمایلات خود احتیاطهای زیاد مرعی 
می‌دارید؟ 

فوکه گفت: خانم آیا ميل دارید که همة مردم از رفت و آمد شما به اینجا 
مستحضر شوند؟ 

زن گفت: نه... نه... این طور بهتر می‌باشد و نشان می‌دهد که شما مردی باملاحظه 

و چون در این کلام اثری از توبیخ بود فوکه گفت: خانم خواهش می‌کنم که مرا 


مورد سرزنش قرار ندهید. 


زن تبسمی قرین با حزن کرد و گفت: آقا مگر من این حق را دارم؟ مگر من 
می توانم شما را مورد ملامت قرار بدهم؟ معنای کلام مارکیز این بود: 

من که هنوز دوست شما نیستم تا نسبت به شما حقی داشته باشم و بتوانم شما را 
مورد نکوهش قرار بدهم. 

فوکه مفهوم گفته زن را دریافت و گفت: متأسفانه راست می‌گو ثید. 

آنگاه قدری سکوت کرده افزود: 

مدت یک سال است که من شما را دوست می‌دارم و در این مدت نه شما به من 
امیدواری دادید و نه دعوت مرا قبول کردید. 

زن گفت: آقای فوکه شما اشتباه می‌کنید زیرا درست است که من به شما 
امیدواری ندارم ولی دعوت شما را پذیرفتم. 

فوکه گفت: خانم من خواهان شما هستم و شما ميل دارید که من به یک دوستی 
ساده اکتفاکنم. 

زن گفت: آیا شما نمی دانید که این دوستی ساده چقدر مقرون به صمیمیت است؟ 

آیا شما نمی‌دانید که من چطور حاضرم در راه شما فداکاری نمایم. هم‌اکنون 
آمده‌ام که دلیلی از این فداکاری به شما ارائه بدهم. فوکه لحظه‌ای مکث کرد و گفت: 
خانم معلوم می‌شود که باز شما مرا دوست نمی‌دارید. 

زن جواب داد: اگر دوست نمی‌داشثم حاضر به فدا کاری نمی شدم. 

فوکه گفت: فدا کاری یک خصلت نیکو می‌باشد اما علاقه تنها دلیل صمیمیت 
یک زن و مرد به شمار میآید. 

زن گفت: آقای فوکه خواهش می‌کنم که به من گوش بدهید زیرا من برای 
موضوعی با اهمیت اینجا آمده‌ام. 

فوکه گفت: خانم برای من موضوعی که شما را به اینجا آورده بدون اهمیت 
است و فقط خواهان دیدار خود شما هستم و حضور شما را در اینجا برای خود 
بزرگترین سعادت‌ها می‌دانم. 

زن گفت: من هم از دیدار شما بسی خوشوقت می‌باشم خاصه اینکه هی چکس مرا 
یعنی شما را با من ندید و متوجه نگردید که من به اینجا آمده‌ام. 

در این لحظه فوکه بپا خاست ولی روی دوزانو قرار گرفت و گفت: خانم 


۵۰ سه لفنگدار 


خواهشمندم بلند صحبت کنید تا بتوانم صدای شما را بشنوم. 

مارکیز نظری عمیق به ف وکه انداخت. 

در نگاه زن اثر محبت و تالم دیده می‌شد و قدری که او را نگریست گفت: آقای 
فوکه ۱ گر بدانید چقدر آرزومندم که بتوانم هرلحظه شما را ببینم. 

چقدر آرزو دارم که بتوانم هر آن مواظب شما باشم و از شما محافظت و 
پرستاری کنم. 

اگر بدانید جه اندازه خواهان ملاقات آزاد شما می‌باشم تا مجبور نشوم مانند 
عفریت‌ها و جن‌ها برای ورود به خانه شما از راه‌های عجیب بگذرم و برای دیدار شما 
متوسل به زنگی و فنر و راهروهای پنهانی شوم. 

من ميل دارم که بتوانم روز روشن» در حضور همه شما را ببینم نه اینکه ساعتی 
شما را ملاقات کنم و آنگاه برای مدتی نامعلوم شما از نظرم پنهان شوید و دیگر چشم 
من شما را نبیند. 

خوشا برحال آن زن که می‌تواند هر روز و هر ساعت آزادانه شما را ملاقات کند 
و برای دیدار شما محتاج عبور از خوان‌های دوازده گانه و 

فوکه گفت: خانم گویا شما راجع به منشی من صحبت می‌کنید. 

مارکیز گفت: بلی من آرزومندم که سرنوشتی مانند او داشته باشم فوکه گفت: 
خانم آرزومند سرنوشت او نباشید مارکیز گفت: چرا؟ 

فوکه جواب داد در بین همه کسانی که مرا ملاقات می‌کنند منشی من کسی است 
که کمتر از همه مرا می‌بیند و کمتر صحبت می‌کند و بین من و او مناسبات صمیمانه تقریبً 
وجود ندارد. 

مارکی زگفت: به فرض اپنکه شما با منشی خود زیاد صمیمی نباشید او یک مزیت 
پر من و سایر کسانی که با شما مربوط هستند دارد و آن اینکه برای دیدار شما مجبور 
نیست که متوسل به مکانیسم آئینه شود. 


۱ در افسانه‌های اساطیر یونانی مانند اقسانه‌های ما صحبت از خوانهائی می‌شود که یک پهلوان معروف 
از آن گذشت و ضمن عبور از آن مناطق بر موانع بسیار غلبه کرد و بعید نیست که یونانیها این روایت را از 
ما و سایر ملل آریائی شرق اقتباس کرده باشند. (م) 


سه لفنگدار ۵۱ 


وی اجبار ندارد برای اینکه بتواند ساعتی شما را ملاقات کند زنگ‌های مرموز را 
به صدا دربیاورد و متقابلاً صدای زنگ‌های دیگر را بشنود. 

او مجبور نیست از راهروها و زیرزمین‌هائی بگذرد که درب آنها با فتر باز و بسته 
می‌شود و هرگز نباید درخصوص طرز عمل فنرهای مزبور یا وضع معماری آن عمارت 
از شما توضیح بخواهد. 

زیرا می‌داند به محض اینکه از شما توضیحی در این خصوص خواست دیگر شما 
را نخواهد دید و آمدنش به اینجا قطع خواهد شد. 

همه کسانی که قبل از من به اینجا آمدند جنین بودند و کسانی که بعد از این 
خواهند آمد چنین خواهند بود و ناگزیرند که لب فرو ببندند و چشم برهم بگذارند و با 
همین وضع به اینجا بيایند. 

فوکه گفت مارکیز عزیز من متأسفم که می‌بينم در این قسمت شما ناحق قضارت 
می‌نمائید زیرا اسراری که ما را احاطه کرده بیشتر برای حفاظت خو د شماست. 

من نمی‌گویم که از آن اسرار استفاده نمی‌کنم ولی شما بیش از من از این سرار 
استفاده می‌نمائید چون بر اثر و جود این احتیاط‌ها کسی به آمدن شما پی نمی برد و نظر به 
اینکه دیگران از آمدن شما بی‌خبر هستند می‌توانید با خیال راحت به اینجا بیابید. 

مارکیز عزیز در این زمینه آنچه موجب مسرت است احساس اطمینان و مصونیت 
درقبال آزار و زخم‌زبان سایرین است. 

و اگر این مصونیت وجود نداشته باشد این علایق دوام پیدا نمی‌کند یا بی‌دردسر 
نخواهد بود. 

ولی خوب است که راجع به موضوعی که شما بر زبان آوردید صحبت کنیم زیرا 
می‌گفتید که نسبت به من قدا کاری دارید. 

ایکاش شما نسبت به من فدا کار نبودید و در عوش نسبت به من محبت داشتید... 

بالاتر از این ایکاش که شما نسیت به من خیانت می‌کردید ولی من از محبت شما 
برخوردار می‌شدم. 

مارکیز روی چشمها کشيد و گفت: قبل از ابنکه من به اینجا بيایم می‌دانستم که 
راجع به چه موضوعی می‌خواهم پا شما صحبت کنم. 

اما اینک افکار من درهم شده و دچار تردید گردیده‌ام فوکه گفت: برای چه 


۵۲ سه تلنگدار 


دجار تردید شده‌اید؟ 

مارکیز گفت: برای اینکه می‌ترسم یک خبر بد برای شما آورده باشم و این خبر 
شما را ملول کند. 

فوکه گفت: اگر آمدن شما به اینجا برای این است که خبری بد برای من آورده‌اید 
من آن خبر بد را بهترین و میمون‌ترین وقایع زندگی خود به شمار می آورم. 

شما بگوئید که نسبت به من دوستی دارید یعنی به کلی از من نفرت ندارید و این 
بشارت به من امیدواری می دهد که بتوانم در قلب شماء جائی و سیع‌تر به دست بیاورم. 

به همین جهت خواستم به جای این خبر بده راجع به خودتان صحبت کنید تا 
اپیکه من از دهان شما بشنوم که شاید روزی بیاید که مرا دوست خود بدانید یعنی علایق 
مرا پذیرید و محبت خویش را به من ارزانی دارید. 

مارکیز گفت: فوکه غزیز» شما به جای اینکه مرا از گفتن این خبر بد نهی کنید 
خوب است که اصرار نمائید این خبر را به شما بگویم زیرا خبر مزبور دارای اهمیت؛ و 
بهتر آنکه بگویم دارای و خامت است آن هم وخأمتی شدید... 

فوکه بعد از شنیدن این حرف قدری خیره زن را نگریست و گفت: مأوکیز عزیز 
گفته شما باعث حيرت من گردید چون می‌دانم خانمی هستید باهوش و مطلع و متین و 
اطلاع دارید که ما در چه محیط زندگی می‌کنيم و دوستان و دشمنان ما که هستند. 

این حرف شما نشان می‌دهد که واقعه‌ای هایل روی داده که این قدر برای شما 
تولید نگرانی کرده است. 

مارکیز گفت: بلی آقای فوکه... درست گوش کنید. 

فوکه گفت: من سراپاگوش هستم ولی اول بگوئید که شما چگونه اینجا آمدید و 
دانستید که من در اینجا هستم؟ 

مارکیز گفت: این موضوع از حیث اهمیت؛ در درجه دوم قرار گرفته» و مسئله 
مهم تر» موضوعی است که اکنون می‌خواهم برای شما بگویم. 

فوکه جواب داد بگو ثید. 

مارکیز گفت: آیا اطلاع دارید که کولبر پیشکار دارائی شده است فوکه گفت: نه؛ 
از این موضوع اطلاع نداشتم آیا این کولبر ناچیز پیشکار دارائی شد؟ 

مارکیز گفت: بلی همین کولبر ناچیز به مقام پیشکاری رسید فوکه گفت: آیا 


سه لفنگدار ar‏ 


می دانید که او پادوی مازارن بود؟ 
بادوی مازارن پیشکار دارائی شده باشد این موضوع چه اهمیتی دارد که شما را این قدر 
م2 نت 
نگران کرده است. 

مارکیز گفت: آیا این مسثله در نظر شما حیرت آور نیست؟ فوکه گفت: جرا ولی 
جنبه و خیم ندارد. 

مارکیز گفت: من این موضوع را یک وافعه و خیم می‌دانم زیرا پادشاه فرانسه 
بدون جهت پادوی مازارن را پیشکار دارائی نمی‌کند. 

فوکه گفت: ولی بايد دانست که این خبر واقعیت دارد یا نه؟ و او پیشکار دارائی 
شده یا خیر؟ 

مارکیز گفت: همه از این خبر مطلع هستند و از هر کس بپرسید خواهد گفت که 
پادشاه فرانسه او را پیشکار دارائی کرد. 

فوکه گفت: مارکیز عزیز بدانید همه در اصطلاح اجتماعی یعنی هيچ‌کس و وقتی 
می‌گویند که همه از این موضوع مطلع هستند یعنی هيچ‌کس از آن اطلاع ندارد مگر 
اینکه شخصی موثق این اطلاع را تأیید کند. 

مارکیز گفت: خانم وانل این خبر را تأیید کرده می‌گوید که وی پیشکار دارائی 
شده است. 

فوکه خنده کنان, بالحنی که نیمی جدی و نیمی شوخی بود گفت: خانم شما مرا 
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متوحش کردید زیرا یگانه کسی که راجع به این موضوع ممکن است اطلاع صحیح 
داشته باشد خانم وانل مي‌باشد زیرا وی منشی کولبر به شمار می آید. 

مارکیز گفت: فوکه عزیز از خانم وانل بدگوئی نکنید زیرا وی واقعاً شما را محترم 
می‌دارد. 

فوکه گفت: من تصور نمی‌کردم که خانم وانل بعد از اینکه منشی کولبر شد 
علاقه‌ای به من داشته باشد زیرا این میرزا بنویس. با یک لکه مرکب با قدری دوده که با 
مرکب مخلوط می‌کنند محبت آن زن را زائل کرده است. 

مارکیز گفت: فوکه. فوکه عزیز... آیا شما تا این اندازه بی‌رحم می‌شوید؟ و آیا به 
خاطر نمی آورید که این زن بالاخره روزی دوست شما بود و شما او را دوست 


وژ سه تفنگدار 


می داشتید. 

فوکه گفت: مارکیز عزیز... آیا شما تصمیم گرفته‌اید که مدافع خانم وانل باشید؟ 

مارکیز گفت: بلی من مدافع او هستم برای اینکه می‌دانم مثل گذشته شما را 
دوست می‌دارد. 

فوکه گفت: از کجا معلوم است که وی مانند گذشته مرا دوست می‌دارد؟ 

مارکیز گفت: برای اینکه درصدد برآمده شما را نجات بدهد. 

فوکه گفت اگر شما را واسطه این کار کرده بای گفت زنی باهوش است زبرا محال 
می‌باشد که من جز به وسیله شما حاضر باشم نامی از این زن بشنوم آیا شما او را 
مارکیزگفت: بلی من خوب او را می‌شناسم و هنگامی که در صومعه بودیم وی از 
دوستان همیشگی من به شمار می آمد' فوکه گفت: پس این زن به شما گفت که کولبر 
پیشکار دارائی گردیده است؟ 

مارکیز گفت: بلی فوکه عزیز او این خبر را به اطلاع من رسانید. 

فوکه گفت: بسیار خوب این خبر را کاملاً درست تلقی می‌کنيم و قبول می‌نمائيم 
که کولبر پیشکار دارائی شده ولی پیشکاری این مرد چه خطری برای من دارد زیرا من 
پیشکار کل هستم و او پیشکار جزء و باید زیردست من انجام و ظیفه نماید و نمی‌تواند 
برخلاف اوامر من رفتار کند. 

مارکیز گفت: فوکه عزیز من حيرت می‌کنم که شماء چرا؛ بیشتر ذر این خصوص 
مطالعه نمی‌کنید و نتایج این انتصاب را مورد توجه قرار نمی‌دهید. 

فوکه گفت: نتایج آن چیست؟ 

مارکیز اظهار کرد مگر نمی دانید که کولبر با شما خصومت دارد فوکه گفت: 
مارکیز عزیز این حرف شما عجیب جلوه می‌کند و مثل اینکه شما اهل این کشور 
نمی باشد وگرنه نمی‌گفتید که او با من خصومت دارد زیرا در فرانسه همه کس خصم من 


است. 


۱ مقصود نویسنده صوممه‌های مخصوصی است که دوشیزگان اشراف در آن تحصیل می‌کردند و مانند 
مدارس امروز بود. (م) 


سه تفنګدار ۵۵ 


مارکیز گفت: ولی این مرد بیش از دیگران نسبت به شماکینه می‌ورزد. 

فوکه گفت: باز هم خطری برای من ندارد. 

مارکیز گفت: این مرد جاه‌طلب است و کینه و جاه‌طلبی وقتی توأم شد. نتایجی 
وخیم به بار می‌آورد. 

فوکه گفت: در جهان همه جاه‌طلب هستند کسی که جاه‌طلب نباشد وجو د ندارد. 

مارکیز گفت: ولی جاه‌طلبی این مرد حد و حصر ندارد فوکه دوباره خندید و 
گفت: به همین جهت کو شید تا جای مرا تزد همکارم تصاحب کند. 

مارکیز گفت: اگر شما قدری در فکر خود بودید همین یک موضوع کفایت 
می‌کرد که شما را نگران نماید زیرا کولبر در این کار موفقیت حاصل کرد و جای شما را 
ترد همکارتان گرفت. 

فوکه گفت: آیا می‌خواهید بگوئید حال قصد دارد که مقام مرا تصاحب کند و 
پیشکا رکل دارائی شود؟ 

مارکیز گفت: بلی. 

فوکه گفت: خانم عزیز تصاحب همکار سابق من» باتوجه به اینکه خود از او 
دوری می‌کردم اشکال نداشت ولی به دست آوردن شغل و مقام من خیلی مشکل است 
زیراکشور فرانسه را نمی‌توان مانند کالای یک پیشکار کل دارائی خریداری کرد. 

مارکی زگفت: فوکه عزیزه در زندگی» همه چیز قابل خریداری است متها بعضی از 
چیزها را با طلا خریداری می‌نمایند و بعضی را با دسیسه و آنتریکک. 

فوکه گفت: نه خانم عزیز همه چیز قابل خریداری نیست. 

من میلیونها زر به شما تقدیم کردم و نپذیرفتید و از هر راه که وارد شدم شما 
محبت مرا رد کردید و این موضوع ثابت می‌کند در زندگی چیزهائی هست که قابل 
خریداری نیست. 

مارکیز گفت: فوکه عزیز شما اگر از راهش داخل می‌شدید می توانستید محبت مرا 
جلب نمائید. و راه علاقة من این بود که شما به جای میلیونها زر و سیم محبت واقعی و 
منحصر به فرد و مطلق خود را به من اعطاء نمائید. 

روزی که من دیدم شما مرا دوست می‌دارید و در زندگی شما غیر از من کسی 
وجود ندارد به طور حتم همسر شما می‌شدم. 


نف سه تفنگدار 


چراء و به طوری که گفتم همه چیز قابل خریداری است و فقط فیمت یا نوع 
قیمت آنها با یکدیگر فرق می‌کند. 

فوکه گفت: اگر شما نگران هستید که کولبر به فکر خریداری مقام پیشکاری کل 
من افتاده. خاطر. آسوده دارید زیرا وی هنوز آن قدر ثروت ندارد که بتواند مقام مرا 
خر بداری کند. 
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مارکیز گفت: می‌دانم ثروت او به قدری نیست که مقام شما را خریداری تماید و 
به همین مناسبت بیم دارم که درصدد سرقت مقام و مرتبه شما برآید. 

فوکه گفت: سارق» برای اینکه مقام مرا بدزدد باید خویش را به قلب دژ و 
استحکامات من برساند و استحکامات من به قدری قوی است که سارق نخواهد توانست 
از خط اول استحکامات عبو رکند تا چه رسد به ابنکه به قلب آن برسد. 

مارکی زگفت: اگر اشتباه نکنم منظور شما از استحکامات و دژ» دوستان شما هستند 
که چون حلفه‌ای پیرامون شما راگر فته‌اند. 

فوکه گفت: بلی مارکیز گفت يا ای‌مریس يکي از دوستان شما می‌باشد فوکه 
گفت: بلی. 

مارکیز گفت: لیودو چطور؟ فوکه جواب داد که او هم از دوستان من است. 

یم 

مارکیز پرسید وانن را چکونه می‌بینید؟ 

فوکه جواب داد من نسبت به وانن علاقه و محبتی ندارم و هرچه بر سرش بیاید از 
نظر من بدون اهمیت است ولی نباید مزاحم دیگران شوند. 

مارکیز گفت: پس شما میل ندارید که کسی مزاحم ای‌مریس و لیودو شود؟ 

فوکه گفت: همین طور است. 

مارکیز گفت: اگر میل ندارید کسی مزاحم این دونفر گردد برخیزید و اقدام کنید. 

فوکه گفت: چرا اقدام بکنم مارکیز پرسید آیا حال و حوصله دارید به آنچه بعد از 
این می‌گویم گوش بدهید. 

فوکه گفت: خانم شما اگر تا آخر عمر من هم صحبت کنید حوصله‌ام سر نمی‌رود. 

مارکیز گفت: امیدوارم که صحبت مرا فطع ننمائید زرا آنچه می‌گویم درخور 
اهمیت باشد. 

فوکه جواب داد بگوئید... بگوئید. 


سه دار ۱ ۵۷ 


مارکیز گفت: امروز صبح خانم وانل شخصی را دنبال من فرستاد و گفت: فوراً 
بیالید که با شما کاری واجب دارم من برخاستم و نزد او رفتم و وی گفت می‌خواستم 
خود به ملاقات آقای فوکه بروم ولی ترسیدم مرا نپذیرد یا اينکه متغیر شود. 

فوکه که چند دقیقه قبل از خانم وانل بدگوثی می‌کرد شروع به دلسوزی نمود 
گفت: ایکاش این زن بدبخت می آمد و من او را می‌دیدم. 

مارکیز نظری به فوکه انداخت که اگر حواس او پرت نبود می‌فهمید که حس 
عصبانیت مارکیز تحریک گردیده ولی چون حواس وی بر اثر صحبت‌های مارکیز پرت 
شد نتوانست بدان نظر توجه نماید. 

مارکیز گفت: به محض اينکه خانم وانل مرا دید گفت: از قول من به فوکه بگوثید 
خیلی مواظب خویش باشد و از کولبر بپرهیزد. 

فوکه گفت: عجب... آیا مرا از کارفرمای خود برحذر می‌نماید؟ 

مارکیز گفت: به شما گفتم که این زن شما را محترم می‌دارد و علاقه خود را 
فراموش نکرده است. 
فوکه پرسید بعد چه شد؟ مارکیز گفت: خانم وانل اظها ر کرد دوساعت قبل از این 
کولبر اینجا بود و به من اطلاع داد که وی برحسب حکم پادشاه فرانسه پیشکار دارائی 
شده است. 

ف وکه گفت: این خبر برای من بدون اهمیت است زیرا وی چاره‌ای ندارد جز اینکه 
زیردست من کار کند. 

مارکیز گفت: بلی» اما خانم وانل با زن‌های لیودو و ای‌سریس دوست است و 
کولبر امروز بعد از اینکه به خانم وانل بشارت داد که پیشکار دارائی شده راجع به ثروت 
لیودو و ای‌مریس از او سئوالاتی کرد و پرسید تا چه اندازه به شما بعنی به آقای فوکه 
و فادار هستند. 

ف که گفت: بعد جه شد 

مارکیز گفت: بعد خانمی به ملاقات خانم وانل آمد و او مجبور شد به اتاق دیگر 
برود و کولبر که مردی فعال است وقتی تنها ماند مدادی از جیب بیرون آورد و روی 
یک دسته یادداشت شروع به نوشتن کرد. 

فوکه گفت: آبا تحریر او با صحبت ما ارتباط دارد؟ مارکیز گفت: بلی زیرا وی 
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روی یادداشت راجع به لیودو وای‌مریس نویسندگی کرد. 

فوکه گفت: من خبلی ميل دارم بدانم که او روی یادداشت مزبور راجع به این 
دونفر چه نوشت. 

مارکیز گفت: من نوشته او را برای شما آورده‌ام که بخوانید. 

فوکه گفت: آه... آه... آیا خانم وانل نوشته رئیس خود را برای من فرستاده است؟ 

مارکیز گفت: نه ولی واقعه‌ای که حیرت آور می‌باشد روی داده و بر اثر آن نسخه 
دوم نوشته کولبر باقی ماند. ۱ 

فوکه گنت: چطور؟ مارکیز گفت: آیا به خاطر دارید به شما گفتم که کولبر مدادی 
از جیب بیرون آورد و روی یک دسته یادداشت شروع به نوشتن کرد. 

فوکه گفت بلی مارکیز ادامه داد این مداد از سرب بود و کولبر وقتی روی کاغذ 
می‌نوشت متو جه نشد که فشار مداد روی ورقه زیرین بادداشت اثری باقی می‌گذارد. 

تا اینکه نوشته او به اتمام رسید و ورقه‌ای را که نوشته بود از دسته یادداشت پاره 
کرد و با خود برد اما ورقه زیرین باقی ماند. 

وی شا وا بای موز کشت و ری هزات و از 
فشار مداد روی صفحه دوم باقی مانده و توانست که نوشته مزبور را بخواند. 

وقتی آن را خواند فورآ شخصی را به منزل من فرستاد و من نزد او رفتم. 

بد و سثوالاتی از من کرد که بداند از دوستان وفادار شما می‌باشم یا نه و پس از 
حصول این اطمینان نشانی این خانه و طرز ورود به اینجا را به من آموخت وگفت: فوراً 
نزد فوکه بروید و این کاغذ راکه آثار خطوط سفید روی آن به طور برجسته نمایان است 


به او نشان بدهید. 
من هم طبق راهنمالی او به اینجا آمدم و مدتی زنگ زدم و انتظا رکشیدم. عاقبت 
شما وارد گردیدید. 


اظهارات خانم مارکیز در فوکه بسیار اث ر کرد به طوری که گفت: 

خانم ۲با ممکن است این کاغذ را به من نشان بدهید؟ مارکیز کاغذ موصوف را از 
جیب بیرون آورد و به فوکه ارائه داد و گفت: بخوانید. 

فوکه چنین خواند: 

این اشخاص که دارای ابوا جمع هستند باید از طرف دادگاه محکوم شوند: 


سه تفنگدار ۵۹ 


ای‌مریس دوست صمیمی فوکه لیو دو دوست فوکه -وانن که نسبت به فوکه دوستی 
دارد. 

فوکه سر برداشت و گفت: آه... کیست که جرأت می‌کند دوستان مرا در دادگاه 
محکوم نماید... مگر من مرده‌ام که بگذارم دوستان مرا محکوم کنند. 

مارکیز گفت: نوشته کولبر دنباله دارد و خوب است بقیه آن را هم بخوانید. 

فوکه دنباله نوشته را این طور قراشت کر د: 

ای‌مریس و لیودو به مناسبت اینکه از دوستان صمیمی فوکه هستند بايد محکوم 
به اعدام شوند ولی برای وانن و لاوالت و هوت‌مون که همه دارای ابواب جمع هستند و 
با ف وکه صمیمیت ندارند مجازات مصادره اموال و تبعید کافی می‌باشد. 

فوکه ندائی از خشم و حیرت برآورد و گفت اولاً هیچ دادگاه جرأت نمی‌نماید 
که دوستان مرا محکوم به اعدام کند. 

ثانیاً اگر محکوم به اعدام شوند پادشاه فرانسه حکم اعدام آنها را ابرام نخواهد 
کرد و در فرانسه بدون امضای پادشاه کسی اعدام نمی‌شود. 

مارکیز از روی ترحم نظری به فوکه انداخت و گفت: دوست عزیزه شما متوجه 
نیستید که خود پادشاه فرانسه کولبر را پیشکار دارائی کرده و لذا هرگاه زود درصدد 
چاره برنيائید بعید نیست که کولبر دوستان شما را به سیاستگاه بکشاند. 

آن وقت فوکه متوجه شد که مارکیز درست می‌گوید و یک خطر بزرگ دوستان 
او» بلکه خود وی را تهدید می‌کند. 

تا آن موقع فوکه از فرط غرور متوجه نشده بود چه مغاک عمیق زیر پای او حفر 
گردیده و در آن ساعت به این امر پی برد. 

بعد پرسید شماگفتید که نوشته دوم که زیر نوشته اول بوده خطوط سفید داشته در 
صورتی که من می‌بینم این نوشته دارای خطوط سياه است و ميل دارم بدانم چه کسی 
خطوط سفید را سیاه کرد. 

مارکیز گفت: من این کار را کردم چون ترسیدم آثار خطوط سفبد از بین برود و 
هرجا که اثری از خطوط سفید دیدم سیاه نمودم. 

فوکه گفت: خانم نمی‌دانم به چه زبان از شما که امروز این زحمت را برای من 
کشیدید تشکر نمایم. 


1.۰ سه تفنگدار 


من هرگز فراموس نخواهم کرد که شما مرا از خطر بزرگ کولبر آگاه کردید ولی 
مطمئن باشید حال که به وجود خطر پی برده‌ام دست روی دست نخواهم گذاشت و 
درصدد علاج برمی آیم. 

پس این مبحث را کنار بگذاريم و راجع به خودمان سخن بگوئیم تا ببینیم در 
آبنده چه پیش خواهد آمد. 

آقای فوکه من اینجا آمدم تا شما را نجات بدهم. 

ویک مرتبه دیگر می‌گویم که از این کولبر بپرهيزید زیرا قلبی سياه و کینه‌ورز 
دارد. 

فوکه پرسید قلب من چگونه است؟ 

مارکیز گفت: شما دارای قلبی رئوف و شریف هستید. 

زن بعد از این حرف به پاخاست و گفت: آقای فوکه خداحافظ. 

فوکه گفت: افلا بگو ید به امید دیدار. 

زن گفت: بسیار خوب به امید دیدار. 

بعد مارکیز از در خارج شد و فوکه چند دقبقه توقف کرد تا اینکه صدای پای زن 
دو رگردید. 

آنگاه راه مراجعت را پیش گرفت این راهی بود که گفتيم در مسیر آن دو پله کان 
و یک زیرزمین و جود داشت. 

در طول دیوار یک رشته سیم مشاهده می‌شد که دو زنگ بدو انتهای آن آو بخته 
بودند و کسانی که به ملاقات فوکه می آمدند به وسیله یکی از آن زنگها حضور خود را 
اطلاع می دادند. 


۱۸۷ 


آبه ف وکه 


فوکه باعجله از رأه زیرزمین به اتاق تحریر مراجعت کرد و به محض اينکه وارد 
اتاق تحریر شد درب آن اتاق را کوبيدند. 

صدائی از قفای در گفت: عالیجناب باز کنید. خواهش می‌کنم باز نمائید. 

فوکه این صدا را شناخت و برای اینکه محقق شود که مشغول کار بوده کاغذها را 
روی میز متفر ق کرد و قلمی به دست گرفت و آنگاه پرسید شماکه هستید؟ 

این سثوال لزوم نداشت زیرا وی می‌شناخت که صاحب صدا کیست؟ 

اما از این جهت پرسش کرد تا غیبت او موجه شود و صاحب صدا تصور نماید که 
برای اولین مرتبه صدایش را می‌شنود. _ 

صاحب صداگفت: عالیجناب مک مرا نمی‌شناسید؟ مگ نمی دانید من که هستم؟ 

فوکه دردل گفت: چرا... من تو را خوب می‌شناسم و می دانم که هستی و با صدای 
بلند افزود آیا شماگوروی نیستید؟ 

صاحب صداگفت: بلی عالیجناب من گوروی می‌باشم. 

فوکه از جا برخاست و نظری به آئینه‌ها انداخت که بداند درب پنهانی خوب بسته 
شده با نه؟ 

سپس درب اتاق راگشود و گوروی وارد گردید و گفت: عالیجناب چرا این قدر 


بی رحم شده‌اید؟ 
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فوکه گفت: جرا بی‌رحم شدهام گوروی گفت: یک ربع ساعت است که من از شما 
درخواست م یکنم در را بگشائید و شما به من جواب نمی‌دهید؟ 

فوکه گفت: دوست عزیز شما می‌دانید وقتی من مشغول کار هستم نمی خواهم 
دیگران مصدع من شوند لیکن شما مستثنی می‌باشید و اگر صدای شما را می‌شناختم به 
طور حتم در را می‌گشودم ما سایرین باید انضباط خانه مرا در موقع کار محترم بشمارند. 

گوروی گفت: عالیجناب باور کنید که در این موقع اگر شما در را باز نمی‌کردید 
من این در را می‌شکستم برای اینکه هنگام رعایت انضباط نیست و باید دیوارها را منهدم 
کرد و درها را شکست تا به شما رسید. 

فوکه باقدری نگرانی گنت: آه... آه... مگر واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است. 

گوروی گفت: بلی عالیجناب واقعه‌ای تازه و با اهمیت روی داد. 

فوکه گنت: این واقعه جیست؟ 

گوروی گفت: عالیجناب این واقعه مربوط است به تشکیل یک دادگاه که جلسه 
آن به طور غیرعلنی تشکیل می‌شود. 

فوکه گفت: من از این موضوع آگاه هستم و می‌دانم که قصد دارند یک دادگاه 
غیرعلنی تشکیل بدهید. 

گوروی گفت: این دادگاه تشکیل شد و رأی آن هم صاد رگردید. 

از این حرف فوکه لرزید و درحالی که رنگ از صورتش پریده بود گفت: آه... 
آه.. با دادگاه مزبور رأی خود را صاد رکرد؟ و آبا می‌دانید حکم دادگاه عليه که صادر 
شده است؟ 

گوروی گفت: عالیجناب این دادگاه دونفر از دوستان شما را محکو م کرد. 

فوکه گفت لابد این دونفر امریس و لیو دو هستند. گوروی گفت: بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: آیا می‌دانید که مفاد رأی دادگاه چیست؟ گوروی گفت: دادگاه حکم 
کرده که این دو تفر باید اعدام شوند. 

فوکه گفت: دوست عزیز شما اشتباه می‌کنید و غیرممکن است که دادگاه حکمی 
این چنین صادر کرده باشد. 

گوروی کاغذی از جیب بیرون آورد و گنت: عالیجناب این سواد رأی دادگاه 
است و به طوری که می‌بینبد حکم اعدام دوستان شما را صادر کرده‌اند. 


فوکه کاغذ راگرفت و خطوط آن را خواند و گفت: ولی پادشاه فرانسه این حکم 
را امضاء نخواهد کرد. 

گوروی گفت: عالیجناب از کولبر که امروز رایزن پادشاه فرانسه است برحذر 
باشید او به پادشاه اصرار خواهد کرد که حکم دادگاه را ابرام کند. 

فوکه با کم‌اعتنائی گفت: باز هم اسم کولبر به گوش من رسید و نمی دانم چه شده 
از دو سه روز به این طرف این نام مرتب به‌گوش من می خورد در صورتی که این مرد آن 
قدر اهمیت ندارد که نامش به میان بیاید و اگر روزی مقابل من سر راست کند من با یک 
لگد او ره خواهم نمود ولی هنوز جرأت نکرده سر راست نماید و لگد من هم چیزی 
را برای له کردن نیافته است. 

گوروی گفت: عالیجناب اگر قدری بگذرد خواهید دانست که این مرد چقدر 
موذی است و چگونه می‌تواند به دیگران آسیب برساند و من این مرد را مانند بعصی از 
احجار آسمانی می‌دانم که وقنی در حرکت هستند کسی آنها را نمی‌بیند تا ساعتی که به 
انسان تصادم کنند و آن وقت شخص متوجه می‌شود که سنگ آسمائی به او برخورده 
لیکن در آن لحظه نمی‌تواند از خود دفاع نماید چون به محض اصابت سنگ از بین 
خواهد رفت. 

فوکه گفت: دوست عزیز شما درباره ابن مرد اغراق می‌گو ید و او کو جکتر از این 
است که به احجار آسمانی شبیه شود. 

بعد تبسم نمود و افزود من از این تشبیه شما نمی ترسم زیرا از حرف باک ندارم و 
آنچه افراد را در نظر من با اهمیت می‌کند عمل آنها می‌باشد. 

بگوئید ببینم این مرد چه کرده که در ذهن شما این قدر بااهمیت جلوه گر شده 


کووری کف ا ات کار که سره کرد این است که یه لاد بسن 
دستور داده دوجوبه دار تهیه نماید. 

برفی از چشم‌های فوکه درخشید و سربلند کرد و گفت: گوروی آبا شوخی 
می‌کنید یا جدی می‌گوئید. 

گوروی کاغذی دیگر از جیب بیرون آورد و گفت: 

عالیجناب شما می‌دانید که یکی از کارمندان شهرداری جزو فدا کاران شماست و 
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خود او این گزارش را نوشته تا من به نظر شما برسانم و در این گزارش مسئله تهیه چوبه 
دار ذ کر گردیده است. 

فوکه کاغذ را از دست گوروی گرفت و خواند و گفت: متأسفانه درست می‌گو ید 
ولی من می‌دانم که پادشاه فرانسه حکم اعدام دوستان ما را امضاء نخواهد کرد و این 
حکم اجراء نخواهد شد. 

گوروی گفت: عالیجناب وقوف بر اینکه یا پادشاه فرانسه حکم را امضاء کرده 
پا نکرده آسان می‌باشد. 

فوکه گفت: چطور؟ گوروی گفت: امروز عصر من به میدان اعدام می‌روم و اگر 
دیدم که دارها را در آنجا برپا کرده‌اند دلیل بر این می‌باشد که پادشاه فرانسه حکم 
محکومیت دوستان شما را امضاء کر ده والا فلا. 

فوکه درحالی که به هیجان آمده بود گفت: من یقین دارم که شما و دیگران اشتباه 
می‌کنید و مرا به اشتباه می‌اندازید زیرا همین پریروز صبح لیودو به ملاقات من آمد و سه 
روز قبل امریس یک مرسوله از آشامیدنیهای سیراکوز را برای من فرستاد و چگونه 
می‌توان پذیرفت که این دو نفر اعدام شوند. 

گوروی گفت: عالیجناب آنچه می‌گوئید درست است ولی دادگاه درغیاب این 
دونفر تشکیل جلسه داد و بدون اينکه متهمین در جلسه محکمه حضوو داشته باشند عليه 
آن دو رأی صادر کرد به طوری که خود محکومین نمی‌دانستند که محکوم شده‌اند. 

فوکه گفت: بعد چه شد؟ گوروی جواب داد بعد از اینکه رآی دادگاه ری صادر 
شد دو ستان شما را توفیف کردند. 

فوکه پرسید چه موقع توقیف شدند؟ گوروی گفت: امریس را عصر پریروز 
دستگیر نمودند و لبودو دیروز صبح هنگامی که از منزل دوستش برمی‌گشت توقیف 
گردید. 

و به محض اینکه لیودو توقیف گردید کولیر خبر توقیف این دونفر و محکومیت 
آنها را منتشر نمود و اکنون در سراسر پاریس نل محفل همه موضوح محکومیت و 
توفیف این دونفر است. 

فوکه گفت: پس چرا من از این موضوع مطلع نشدم. 

گوروی گفت: عالیجناب شما بااکسی تماس پیدا نکردید تا از این موضوع مطلع 


فوکه در اتاق شروع به قدم زدن کرد و آثار اضطرابی شدید در او ظاهر شد و 
گوروی گفت: عالیجنات حال تصمیم شما چیست. 

فوکه گفت: بعد از آنچه شما گفتید من چاره‌ای ندارم جز اینکه به کاخ لور نرد 
پادشاه فرانسه بروم ولی قبل از رفتن به آنجاء بهتر آنکه سّری به شهرداری بزنم و ببینم که 
جریان اجرای حکم اعدام چه می‌باشد زیرا من هنوز نمی‌توانم این واقعه را باو رکنم. 

گوروی سر را باتفکر تکان داد و گفت: همه کسانی که دارای فکری بزرگ هستند 
دیرباور می‌باشند و فقط شما دیرباور نیستید و من این خاصیت روحی را آفتی برای 
مردان برجسته می‌دانم. 

فوکه بارنجش گفت: گوروی حالا موقع سرزنش نیست. 

گوروی گفت: عالیجناب شما می‌دانید که من هرگز آن جسارت را نداشته‌ام که 
شما را سرزنش نمایم و فقط یک ماهیت روحی زا که در مردان باعظمت وجود دارد بر 
زبان می‌آورم ولی همان طور که یک بیماری واگیر سالم‌ترین مزاج‌ها را بیمار می‌کنده 
این خاصیت یعنی باور نکردن حقیقت» بزرگترین رجال را از بین می‌برد. 

فوکه دیگر نتوانست توقف کند و گفت: گوروی بیائید برویم زیرا بیش از این 
دست روی دست نهادن جائز نیست. 

قبل از اینکه فوکه از اتاق خارج شود گوروی گفت: عالیجناب: متوجه باشید که 
آبه فوکه بیرون» منتظر ملاقات شما است. 

فوکه گفت: آه... آه... برادرم آبه فوکه در اینجا می‌باشد... و لابد خبرهائی بد و 
خطرناک برای من آورده که آمده مرا ملاقات کند... راستی... گوروی... اگر شما به من 
می‌گفتید که برادرم در این جاست من حرف شما را راجع به محکومیت دوستان زودتر 
باور می‌کردم زیرا می دانم که آبه فوکه جز برای دادن خبرهای بد و دریافت پول نرد من 
نمی آ بد. 

گوروی گفت: عالیجناب با این وضعیت تصدیق فرمائید که مردی صدیق است و 
سوء‌نیت ندارد و اگر خبری بد می آورد» برای این می‌باشد که می‌خواهد شما را 
بیا گاهاند تا بیشتر مواظب خود باشید. 

فوکه گفت: گوروی با اینکه شما مدافع برادر من شده‌اید باید بگویم که وی مردی 
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است بی‌محبت و بدون عاطفه و هدفی جز استفاده از پول من ندارد. 

گوروی گفت: عالیجناب او چون می‌داند شما ثرو تمند هستید از پول شما استفاده 
می‌کند. 

فوکه گفت: ایکاش فقط از پول من استفاده می‌کرد... زیرا این برادر خواهان 
ورشکستگی من می‌باشد غافل از اینکه اگر من ورشکست شوم او هم مفلس خواهد 
گردید. 

گوروی گفت: عالیجناب خوشبختانه برادر شما آن قدر عقل دارد که بداند منافع 
او ایجاب می‌کند که شما رو تمند باشید... 

فوکه گفت: شما نمی دانید که او با چه طمع و شره از من پول می‌گیرد و چه قدر 
برایم گران تمام می‌شود. 

هزینه همه منازل و ملازمین من یک طرف و هزینه برادرم یک طرف و تازه 
پولی که وی از من می‌گیرد بیش از هزینه زندگی من می‌باشد. 

مثلاً از دوسال به این طرف آبه فوکه هرماه یکصد هزار اکو از من پول گرفته و 
آیا متوجه هستید که این مبلغ در سال؛ چه قدر می‌شود؟ 

گوروی تبسمی معنی‌دار کرد و گفت: عالیجناب آیا شما این پول را به آبه فوکه 
پر داختید؟ 

فوکه از این جواب رنجید و گفت: گوروی می دانم چه می‌خواهید بگوئید... 
شمار اظهار می‌کنید این پول که به برادرم پرداخته می‌شود از جیب من بیرون نمی آید 
بلکه خزانه پادشاه فرانسه آن را می‌پردازد. 

یعنی من از اموال پادشاه فرانسه استفاده نامشروع می‌کنم اما گوروی من از شما 
انتظار این حرف را آن هم در این موقع نداشتم. 

گوروی گفت: عالیجناب. من نمی‌خواستم این حرف را بزنم و اگر هم چنین 
منظوری در من بوده معذرت می‌خواهم. 

فوکه باوجود ثروت و قدرت نسبت به دوستان بسیار رئوف بود به طوری که 
هیچ‌یکک از دوستان وی» در حضور او» خود را معذب و در وضعی مادون. نمی‌دیدند و 
پیشکار کل دارائی فرانسه زود کنایه‌های دوستان را می بخشید. 

لحظه‌ای بعد فوکه به کلی رنجش خود را فراموش کرد ولی گفت: برادرم یک ماه 
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است نزد من نيامده و لذا می‌تواند یک ماه دیگر صب ر کند و بعد بیاید و من اکنون وفت 
پذیرفتن او را ندارم. ۱ 

گوروی گفت: عالیجناب او از معاشرت با اوباش و تبه کارانی که اطراف وی را 
گرفته‌اند پشیمان شده و آمده قدری نزد شما بسر ببرد و بهتر اینکه او را پذیرید. 

۳ ۳ 72 م سس 

فوکه خندید و گفت: گوروی معلوم است که امروز شما تصمیم گرفته‌اید مدافع 
جدی برادرم باشید. 

گوروی گفت: عالیجناب با اینکه شما از برادرتان انتقاد نمودید من طرفدار او 
هستم برای اینکه ولو انتقادات شما به جا بود با هرچیز بده یک جنبڈ خوب دارد. 

مثلاً تیش زنبور عسل خیلی درد می آورد اما مرض درد مفاصل را معالجه 
می‌نماید و این جنبه خوب این نیش می‌باشد. 

فوکه گفت: شماکه در فلسفه این قدر استاد هستید بگوئید جنبه خوب اوباش و 
تبه کارانی که دوستان برادرم می‌باشند چیست؟ 

۳-3 

گوروی گفت: عالیجناب امروز این اوباش و تبه کاران بدون ارزش هستند. 

ولی اگر روزی بیاید که شما بخواهید از و جود آنها استفاده کنید خواهید دید چه 
قدر سودمند می‌باشند. 
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فوکه گفت: پس شما می‌کوئید که من برادرم را بپذیرم زیرا برادرم رئيس آنها 
باش 

گوروی گفت: بلی عالیجناب و صلاح در این است که این یکصد و بیست نفر که 
جزو دوستان برادر شما هستند از شما مکدر نشو ند. 

چون در موقع ضرورت اگر این یکصد و بیست نفر شمشیرهای خود را از غلاف 
بیرون پیاورند و به هم جفت کنند کمربندی از پولاد به وجود خواهند آورد که می‌تواند 
سه هزار نقر با بیشتر را محبوس کند. 

فوکه گفت: بسیار خوب حال که چنین است من طبق توصیه شما برادرم را 
می پذیرم. 

چند دقیقه دیگر برحسب امر فوکه پیشخدمت برادر او آبه فوکه را وارد اطاق 
۳ 

.آبه فوکه که از عنوانش معلوم می‌شد کشبش است مردی چهل و یا چهل و پنج 


۹۸ سه کفنگدار 


ساله به شمار می آمد اما یک کشیش واقعی نبود و پندار ی که نیمی از وجود او را کشیش 
و نیم دیگر را مرد جنگی ساخته‌اند. 

آبه شمشیر بر کمر نداشت ولی برجستگ, قبضه طبانچه‌ها از زیر لباده‌اش به نظر 
مې رسید. 

فوکه با اپنکه از برادر خوشش نمی آمد به مناسبت خسن لتق فطری. او را 
بامحبت پذیرفت و براد روار نه با لحن رسمی گفت: آقای آبه چه فرمایش دارید؟ 

آبه گفت: برادر عزیز شما طوری با من حرف می‌زنید که انگار من بیگانه هستم. 

فوکه گفت: شما بیگانه نیستید اما من کار دارم و بايد بروم آبه فوکه نظری به برادر 
و نظری دیگر به گوروی انداخت و آنگاه مثل کسی که می‌خواهد شوخی کند گفت: 
برادر عزیز من امشب بايد سیصد پیستول به آفای برژی بپردازم و این مبلغ قرض بازی 
است و شما می‌دانید کسی که در بازی» مقروض باشد شرافت خود را وثيقه قرض 
مي‌نماید و شرافت من در معرض تزلزل می‌باشد. 

فوکه که می‌دانست برادرش کسی نیست که برای این مبلغ جزئی نزد او بیاید 
پرسید: 

خوب... دیگر چه کار دارید؟ 

آبه گفت: برادر عزیز من هزار پیستول به قصاب... همان قصاب که به من گوشت 
می‌فروشد بدهکارم و اگر این مبلغ را به او نپردازم دیگر به من گوشت نخواهد داد. 

فوکه پرسید دیگر چه کار دارید؟ 

آبه گفت: برادر عزیز هزار و دویست پیستول هم به خیاط بدهکارم و این خیاط 
آن قدر وقیح است که هفت دست لباس را که برای آدم‌های من دوخته بود به مناسبت 
این که اجرت دوخت را نیز نپرداخته بودم تحویل نداد. خود من هم لباس ندارم و 
دوست من که مشاهده کرده البسه من مستعمل گردیده درصدد برآمده مرا رها کند و 
برود و سراغ یکی از صاحبان ابواب جمع دارائی را بگیرد. 

فوکه خندید و آبه گفت: برادر من یقین دارم که شما راضی نیستید که این واقعه 
صورت بگیرد زیرا موهن است که شخصی بکی از اعضای کلیسا را رها کند و محشور 
صاحبان ابواب جمع دارائی گردد. 

فوکه گفت: راست است. 


سه للنگدار 1 


آبه گفت: ملاحظه کنید من برای خود حتی یک پشیز نخواستم و هرچه 
می‌خواهم جهت دیگران می‌باشد. 

فوکه گفت: این را هم تصدیق می‌کنم ولی چرا خیاط از شما هزار و دویست 
پیستول طلبکار شد؟ مگر شما صد دست لباس دوخته‌اید که هزینه خیاطی این قدر 
گردید؟ 

آبه گفت: برادر عزیز آیا شما تصور کردید که من البسه را فقط برای خود 
دوختم؟ و آیا فکر نمی‌نمائید که من باید برای یکصد نفر لباس تهیه نمایم یا اقلاً اجرت 
دوخت لباس آنها را بپردازم. 

فوکه گفت: آیا شما باید جهت یکصد نفر لباس تهیه کنید؟ 

مگر شما ریشلیو یا مازارن هستید که یکصد نفر مستحفظ دارید؟ 

آبه مثل کسی که از این سثوال بسیار حیرت کرده صورت درهم کشید و گفت 
برادر پرسش شما مرا خیلی متأث رکرد و من هیچ انتظار نداشتم که در این مورد بدیهی شم 
از من توضیح بخواهید. 

فوکه گفت: ولی این مورد بدیهی برای من خیلی مهم است و من نمی دانم شما ایر 
همه مستحفظ را چه می‌خواهید بکنید. 

آبه مانند کسی که با خود حرف می‌زند گفت: عجب مردی حق‌ناشناس می‌باشد 

فوکه گفت: چرا جواب مرا نمی‌دهید من از شما می‌پرسم برای چه یک‌صدنف 
نگهبان را اطراف خود قرار می‌دهید. 

آبه با تأثر و نفرت زیاد گفت: آقای پیشکار کل دارائی اگر من تنها بودم. یک 


نوکر جهت من کفایت می کرد. 
حتی به یک نوکر نیز احتیاج نداشتم چون می‌توانستم به تنهائی کارهای خود را ؛ 
انجام برسانم. 


و شما هستید که احتیاج به یکصد نفر دارید و این یکصدنفر هم برای شما کاف 
تیست زیرا این صدنفر نمی توانند آن طور که باید جانب شما را نگاه دارند و از شما دفا 
کنند. 

من این یکصدنفر را از این جهت نگاه می‌دارم که در خیابان و کوچه‌ها و د 
مجامع عمومی و کلیساها و رستورانها و مهمانخانه‌ها کسی نتواند عليه شما چیزی بگو, 
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و زبان به بدگوئی بگشاید. 

و ایکاش می‌توانستم به جای این یکصد نفر ده هزار نفر را برای این کار نگاه 
می داشتم اما چون نگاه‌داری ده‌هزار نفر ممکن نیست نا گزیر به همین عده اکتفا می‌کنم. 

اگر اينها نباشند و در وسط مردم جلوی بدگویان و بدخواهان شما را نگیرند مردم 
با زخم‌زبان شما را پاره خواهند کرد و هزار نوع تهمت بر شما وارد خواهند آورد. 

اگر اینها جلوی فحاشی و هتاکی مردم را نگیرند شما آقای پیشکار کل دارائی 
حتی یک هفته نمی‌توانید مقام و قدرت خود را حفظ کنید و حربه هرزه‌درائی عامه که 
برنده‌ترین حربه‌ها می‌باشد شما را نابود خواهد کرد. 

ف وکه گفت: آقای آبه من نمی‌دانستم که شما این طور از من جانب‌داری می‌کنید. 

چون این جمله با تمسخر ادا شد آبه بانگ برآورد وای برشما... که در صحت 
صحبت من تردید دارید و من هم کنون دلیلی به شما ارائه می‌دهم که به شما ثابت شود 
من موثرترین طرفدار شما هستم. 

فوکه گفت: دلیل شما کدام است؟ 

آبه جواب داد: 

خواهش می‌کنم دو سه نفر از محارم خود را به خیابان هوشت بفرستید تا بدانید 
همین دیروز در خیابان مزبور جه واقعه‌ای اتفاق افتاد. 

فوکه گفت: واقعه مزبور چه بود. 

آبه جواب داد: 

همین دیروز در خیابان هوشت مقابل یک دکان کبابی که گوشن بره و 
جو جه کباب می‌کند مردی راجع به فیمت یک جوجه که می خواست کباب شود با کبابی 
جانه می‌زد. 

فوکه گفت: این موضوع چه ربطی به من دارد و چانه زدن او چه زیانی به من 
می‌رساند؟ 

کشیش گفت: برادر عزیز صبر کنید تا بقیه واقعه را بشنوید. خریدار با کبابی چانه 
می‌زد و کبایی می‌گفت که باید بابت بهای این جو جه هیجده شاهی بپردازید تا آن را برای 
شما کباب کنم 

خریدار می‌گفت این جوجه هیجده شاهی نمی‌ارزد چون به غير از پوست و 
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استخوان نیست و گوشت آن را فوکه پیشکار کل دارائی به یغما برده است. 

ف وکه گفت: بعد جه شد؟ : 

کشیش اظهار داشت بعد عده‌ای که آنجا بودند از این حرف خندیدند و رفته رفته 
جمعی مقابل دکان کبابی گرد آمدند. 

آنها هم در خنده شریک شدند و باید بگویم که همه به شما یعنی به پیشکا ر کل 
دارائی مي خندیدند و هر کس مطایبه‌ای می‌گفت. 

خریدار جو جه که دید طرفدارانی پیدا کرده تشجیع شد و به کبابی گفت: من یک 
جوجه می خواهم که با دانه‌های کولبر رشد کرده باشد زیرا این جوجه به طور حتم فربه 
است و هرچه بگوئید می‌ارزد. ۱ 

مردم که این سخن را شنبدند خندبدند و کف زدند. 

اینک فک رکنید. من .که برادر شما هستم از شنیدن این حرف چه حالی پیدا کردم 
زیرا محال است برادری بتواند بشنود که عده‌ای از عوام‌الناس برادر او را... آن هم 
برادری چون پیشکا ر کل دارائی فرانسه را... مورد تمسخر قرار می‌دهند و شاید مجبور 
شود از فرط خجلت صورت خود را پوشاند. 

ف وکه گفت: آیا شما هم صورت را پوشانیدید؟ 

کشیش جواب داد نه... چون در آن موقع یکی از پانصدنف رکه تازه وارد خدمت 
من شده و از ولایات آمده و به نام منوی خوانده می‌شود بین جمعیت بود و من او را 
احضار کردم و بدو فهماندم که هنگام هنرنمائی است. 

او نیز به طرف خریدار جوجه رفت و گفت: 

ای آقا که خیلی طالب جوجه‌های کولبر و هواخواه خود او هستی آ با میل داری 
که به پاس هواخواهی او قدری تیغ بازی کنیم؟ 


خریدارگفت: آقا شما که هستید؟ 

منوی جواب داد من طالب جوجه‌های فوکه و هواخواه پیشکار کل دارائی 
هستم. 

خریدار حاضر شد که دوثل کند و همانجاء مقابل دکان کبابی» طرفین شمشیر از 
غلاف کشیدند. 


جمعیت مقابل دکان؛ اطراف آن دو یک حصار جاندار به وجود آوردند و بیش 


وف سه تفنگدار 


از پانصدنفر از سکنه خیابان سر را از پنجره طبقات فوقانی عمارات خارج کردند تا 
منظرۀ دو ثل را ببینند. 

فوکه گفت: نتبجه دوثل چه شد؟ 

کشیش جواب داد: 

منوی حریف را مانند جوجه‌اش که می‌خواست کباب شود تا تناول نماید با 
شمشیر خود به سیخ کشید و شمشیر منوی از بک طرف بدن او داخل و از طرف دیگر 
خارج گردید. 

آنگاه منوی خطاب به دکاندار درحالی که اشاره به لاشه حریف می‌کرد گفت: 

حال این بوقلمون چاق را که شاید از جوجه‌های تو فربه‌تر است به تصاحب 
دربیاور. 

بلی برادر عزیز... این یکصدنفر که من برای نگاه‌داری آنها این همه زحمت 
می‌کشم از این قبیل اشخاص هستند و من بر اثر فداکاری آنان می‌توانم حبثیت برادر 
خود را حفظ کنم. 

فوکه سر را پائین انداخت و قدری فک ر کرد و بعد گفت: 

بسیار خوب» صورت حساب خود را به گوروی بدهید تا به شما پول بپردازد و 
امشب هم برای صرف شب چره» اینجا باشید. 

آبه گفت: آیا من هم در اینجا شب چره صرف خواهم کرد؟ 


ف که گذ گفت: 
بدیهی است و امشب. جشن هفتگی ما می‌باشد و همة دوستانم در اینجا مجتمع 
خواهند شد. 


آبه گفت: برادر عزیز تحویل‌داری و صندوق در این موقع بسته است و مين 
نمی‌دانم از که باید پول بگیرم. 

فوکه جواب داد گوروی برای شما صندوق را خواهد گشود و به شما پول خواهد 
پرداخت و شما نباید از این جهت نگران باشید. 

آبه سرفرود آورد. 

فوکه گفت: آیا اکنون با من دوست شدید با نه؟ 

آبه گفت: قبل از این هم من با شما دوست بودم» مگر ممکن است برادری دشمن 
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برادر خود گردد ولی شما که می‌گوئید اینجا بمانم مثل اینکه خود می‌روید. 

ف وکه گفت: 

من یک ساعت دیگر مراجعت می کنم زیرا باید از میهمانان پذیرایی نمایم... 
بنشینید و اگر میل به تنقل دارید بگوئید برای شما بیاورند. 

بعد خطاب به گوروی اظهار کرد دستور بدهید یک جفت از اسب‌های انگلیسی 
مرا به کالسکه ببندند که زودتر به مقصد برسیم و وقتی کالسکه به راه افتاد ام ر کرد به 
طرف شهرداری پاریس برود. 


۱۸۸ 


میدان اعام 


درحالی که کالسکه‌ها میهمانان پیشکار کل مالیه را به سن‌مانده می آوردند و 
میهمانان در خانه پیشکار کل به هم می‌رسیدند و مقدمات ضیافتی بزرگ فراهم می‌شد 
کالسکه فوکه باسرعت راه پاریس را پیش گرفت. 

فوکه دستور داد برای اینکه زودتر به مقصد برسند کالسکه از کنار رودخانه سن 
عبو رکند نه از خیابان‌های شلوغ شهر و راننده اطاعت کرد و طولی نکشید که کالسکه به 
جوار شهرداری پاریس رسید. 

فوکه به اتفاق گوروی در کنار خیابان لون پون از کالسکه پیاده شد و پیاده وارد 
میدان گرو ! گردید. 

هنگام ورود به میدان؛ فوکه دید مردی که لباس وی سیاه و بنفش رنگ است و 
قیافه‌ای مطبوع دارد یک کالسکه کرایه‌ای را متوقف کرده» قصد دارد سوار به کالسکه 
شود و به راننده می‌گوید که اؤ را به ون‌سن برساند. 

علاوه بر لباس و قیافه آن مرد؛ چیزی دیگر توجه فوکه را جلب کرد و آن زنبیلی 
بزرگ در دست آن مرد بود که معلوم می‌شد زنبیل پر از بطریهای شربت است. 

فوکه گفت: آه... این واتل خوانسالار من است... 


۱- میدان اعدام. 
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گوروی گفت: بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: نمی دانم در اینجا چه می‌کند گوروی گفت: عالیجناب مگر مستوجه 
نشدید که وی از رستوران ایماژ - دو -نوتردام خارج گردید. 

فوکه گفت: آری» دیدم که از آنجا خارج شد گوروی گفت: پس تردیدی و جود 
ندارد که آمده بود اغذیه موردنیاز را خر یداری کند. 

فوکه گفت: از این قرار خانه من به قدری حقیر و فاقد مایحتاج عمومی می‌باشد 
که خوانسالارم باید بیاید و از رستوران عمومی وسایل موردنیاز را خریداری کند و به 
متزل من ببرد. 

بعد به طرف واتل رفت در آن موقع خوانسالار زنبیل خود را با احتباط زياد در 
کالسکه می‌نهاد و می خواست خویش؛ سوار شود. 

فوکه با صدای بلند گفت: آهای... واتل... واتل... آیا صدای مرا می‌شنوید؟ 

گوروی گنت: عالیجناب این طور فریاد نزنید زیرا در این میدان شما را خواهند 

فوکه گفت: بگذار مرا بشناسند... مگر این موضوع جرم است و کسی نباید مرا 
بشناسد؟ 

سپس با صداثی بلند خوانسالار خود را صدا زد تا اینکه وی روی برگردانید. 

قیافه خوانسالار از رخسارهائی بود که هیچ نوع خصوصیت نداشت ولی ملیح 
می‌نمود و چشم‌های وی می درخشید و با ه رکه برمی‌خورد تبسم از لبانش دور نمی‌شد. 

صدای فوکه وی را متوجه ارباب کرد و با تعحب گفت: آء عالیجناب... ابنجا 
تشریف دارید. 

فوکه گفت: بلی خود من هستم ولی شما در اینجا چه می‌کنید؟ واتل اشاره‌ای به 
زنبیل کرد و گفت: عالیجناب آمده‌ام لوازمات موردنیاز را تهیه نمایم. 

فوکه گفت: من حیرت می‌کنم که شما برای چه از مغازه‌ای واقع در میدان گرو 
اغذیه لازم را خریداری می‌نمائید. باز اگر از مغازه‌های معتبر اغذیه را می‌خریدید چیزی 
بود و من مي‌توانستم خرید اغذیه را بر خویش هموار نمایم ولی ابتیاع اغذیه از این محل 
محقر؛ خوب نیست. 

واتل از این توبیخ خود راگم نکرد و اول نظری به گوروی انداخت و گویا نکر 
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م یکر د که او توجه فوکه را به طرف وی جلب کرده و سبب سرزنش او شده و بعد گفت: 
عالیجناب من نمی‌دانم که شما برای چه این حرف را می‌زنید و مثل این است که فکر 
می‌نمائید کارهای من منظم نیست و به قد ر کافی کاردان نیستم. 

فوکه گفت: نه... این فکر را نمی‌کنم و می‌دانم که شما خوانسالاری لابق هستید 
اما... 

گوروی آرنج فوکه را فشرد و به او فهماند بهتر آنکه صحبت را تمام کند و بیش 
از این سبب رنجش خوانسالار خود نشود. 

فوکه گفت: اما من تصور می‌کردم بالیاقتی که در شما موجود است لزومی ندارد 
که بیائید و از این مغاز؛ کوچک اغذیه خریداری کنید و به منزل ببرید. 

واتل به جای اینکه با عنوان عالیجناب فوکه را مورد خطاب قرار دهد گفت: آقا 
خانه شما به قدری از حیث دارا بودن آغذیه و نوشیدنی غنی است که بعضی از مهمانان 
شما وقتی به منزل می آیند هنگام صرف شب‌چره چیزی نمی‌نوشند. 

فوکه باتعجب پرسید برای چه شربت‌های اعلای ما را نمی‌نوشند؟ 

واتل گفت: برای اینکه بعضی از آقایان مانند آقای لافونتن و آقای پلیسون و 
آقای کونرار شربت‌های اعلای شما را دوست ندارند. 

فوکه گفت: شما برای تحصیل رضایت خاطر آنها چه می‌کنید؟ خوانسالار گفت: 
این آقایان شربت ژوانی را که در رستوران ایماژ - دو -نوتردام فروخته می‌شود 
می‌پسندند و من اطلاع دارم که هفته‌ای یک مرنبه برای نوشیدن شربت به این رستوران 
می آیند و چون از سلیقه آنها آگاه هستم آمدم تا نوشیدنی را که مطلوب آنهاست تهیه 
کنم و به منزل ببرم. 

جواب خوانسالار نه فقط اقناع‌کننده بلکه درخور تقدیر بود و فوکه از این که 
خوانسالاری این طور و ظیفه‌شناس دارد خوشوقت شد و خواست صحبت را قطع کند. 

اما واتل صحبت را قطع ننمود و گفت: آقا شما مثل این است که متغیر شدید چرا 
من از اینجا اغذیه خریداری کرده‌ام ولی این اولین بار نیست که من از خارج شربت تهیه 
می‌نمایم و بارها به خیابان پلانش -میبره رفته‌ام تا برای آقای لوره قهوه خریداری کنم. 

چون ایشان غیر از فهوه چیزی نمی‌نوشند. 

قهوه درقبال شربت‌های گرانبهای منزل فوکه نوشیدنی بدون اهمیت به شمار 
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می آمد و فوکه از این سخن تفریح کرد و گفت: آه.. لوره در منزل من قهوه می آشامد؟ و 
به شر بت‌های ما... شربت‌های شما... اعتناء ندارد. 

واتل گفت: نه عالیجناب او شربت‌های گوارا و گران‌قیمت شما را نمی‌نوشد و 
قهوه را دوست می‌دارد و چون قهوه برای او فراهم می‌شود. لذا هردفعه که به منرل شما 
می‌آید با اشتها غذا صرف می‌کند. 

فوکه دست خواتسالار خود را فشرد و گفت: واتل شما مردی با کفایت هستید 
زیرا مي‌دانید که میهمانان من از قبیل آقایان لافونتن و کونرار و لوره» وفتی به خانه‌ام 
می آیند» نزد من» به اندازه یک دوک بلکه یک شاهزاده بلافصل احترام و عزت دارند. 

اینک من برای جبران و ظیفه‌شناسی شما دستور می‌دهم حقوق شما را مضاعف 
نمایند.. 

واتل بعد از این حرف از ارباب خود تشکر نکرد بلکه آهسته گفت: هرگز نباید 
برای ادای و ظیفه کسی را مورد تقدیر قرار داد زیرا سبب تحقیر او می‌شود. 

فوکه این حرف را شنید و خواست جواببی بدهد ولی گوروی جلوی سخن 
پیشکار کل راگرفت و گفت: واتل راست می‌گوید بعد توجه او را به طرف نقطه‌ای از 
میدان جلب کرد و افزود نگاه کنید. 

ف وکه دید ارابه‌ای که بدو اسب لاغر بسته شده است نزدیک می‌گردد.و روی ارابه 
دو چوبه‌دار قرارگرفته و آن دو را به وسیله طناب به هم بسته‌اند. 

یک سرباز نیزه‌دار روی یکی از چوبه‌ها نشسته بود و بی آنکه نظری به چپ و 
راست بیندازد به سخنان عده‌ای از بیکاران که با ارابه می آمدند گوش فرا می‌داد. 

آن عده دریافته بودند که دارها در میدان گرو نصب می‌شود و راجع به آن 
اظهارنظر می‌کردند و هرکس چیزی می‌گفت. فوکه وقتی چوبه‌های دار را دید لرزید و 
گوروی گفت: معلوم می‌شود که پادشاه حکم اعدام را امضاء و ابرام کرده است. 

فوکه گفت: این حکم قابل اجراء نیست گوروی گفت: من از خدا می‌خواهم که 
قابل اجراء نباشد ولی آبا شما دلیلی دارید که می‌گوئید اجراء نمی‌شود. 

فوکه گفت: دلیل من این است که من خود این حکم را تنفیذ نکرده‌ام در صورتی 
که سمت من اقتضاء می‌کند بدون تنفیذ پیشکا رکل دارائی صاحبان ابو اب جمع را اعدام 
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گوروی گفت: دیگران ر بخصوص آقای لیون به جای شما این حکم را تنفیذ 
کرده است. 

فوکه سکوت نمود و بعد از چند ثانیه گفت: پس چاره‌ای نداریم جز اينکه من به 
کاخ لوور و نزد پادشاه فرانسه بروم و از او بخواهم از اجرای حکم صرف‌نظر نماید. 

گوروی گفت: آنجا نروید! فوکه گفت: گوروی چگونه شما می‌گوئید من آنجا 
نروم؟... چگونه می توانید بر خود هموار نمائید که دوستان ما را به قتل برسانند و مااز جا 
تکان نخوریم. 

آخر چطور ممکن است که ما برای دفاع از دوستان خود از ووسیله‌ای که داریم 
استفاده نکنیم؟ 

گوروی گفت: این وسیله که شما اندیشیدهاید مقرون به صلاح نیست زیرا اگر به 
لوور بروید و با پادشاه فرانسه مذا کره کنید ممکن اس ت که شغل خود را از دست بدهید. 

فوکه گفت: پادشاه فرانسه اگر بخواهد پیشکاری کل دارائی را از من بگیرد بدون 
رفتن به کاخ لوور نیز می‌تواند این کار را بکند. 

گوروی گفت: آری می‌تواند بکند ولی نخواهد کرد چون شما او را وادار به این 
عمل نکرده‌اید. 

در صورتی که هرگاه به کاخ لوور بروید و با پادشاه فرانسه مذا کره کنید وی را 
خشمگین خواهید نمود زیرا چاره ندارید جز اینکه مدافع دوستان خود باشید و این دفاع 
دوستان شما را نجات نخواهد داد و شغل شما را هم از دستتان خواهد گرفت. 

فوکه گفت: راست می‌گوئید گوروی گفت: بهترین طرق این است که به سن‌مانده 
برگردیم... 

فوکه گفت: لیکن من نمی‌توانم از این میدان مراجعت کنم و بايد در اینجا که 
دوستانم را به قنل می‌رسانند باقی بمانم. 

من نمی‌توانم این ننگ را با خود به سن‌مانده ببرم و همان بهتر که در اینجا شاهد 
عار و ننگ خود باشم. 

گوروی گفت: عالیجناب» اگر شما یکی از باهوش‌ترین رجال جهان نبودید 
مي‌گفتم که این اظهارات شماء شخصی چون شما را کوچک جلوه می‌دهد. 

شما امروز دارای یکصد و پنجاه میلیون تنخواه هستید و نفوذ و قدرت شما به 
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اندازه پادشاه فرانسه است. اما از حیث وسائل مادی یکصد و پنجاه بار بر او ترجیم 
دارید. 

با این پول که شما را غنی‌ترین مرد فرانسه کرده؛ هرچه بخواهید می‌توانید به 
انجام برسانید و اگر از پول خود برای نجات دوستان استفاده ننمائید آن وقت حق دارید 
که خویش را ننگین تصو رکنید. 

پس به سن‌مانده برگردید تا اینکه در آنجا فکری اساسی برای نجات دوستان شما 
بشود. 

فوکه گفت: بسیار خوب برگردیم و ببینیم دوستان ما در سن‌مانده چه راه حلی را 
انتخاب می‌کنند آنگاه ف وکه و گوروی سوار کالسکه شدند و پیشکار کل دارائی ریسمان 
گلابتون راکه و صل به انگشت راننده بود تکان داد و گوروی گفت: به سن‌مانده برگردید. 

کالسکه با نیروی اسب‌های انگلیسی طوری به سرعت می‌رفت که گوئی بال‌دار 
است و در خارج شهر پاریس و حومه دروازه سن آنتوان به کالسکه کرایه واتل رسیدند و 
دیدند که کالسکه او آهسته راه می پیماید. 

سرعت کالسکه فو که به قدری بود که وقتی از کنا ر کالسکه خوانسالار عبو رکرد 
وی محکم زنبیل خود را گرفت و گفت: چرا احتیاط نمی‌کنید مگر متوجه نیستید باد 
کالسکه شما ممکن است زنبیل مرا واژگون نماید و همه خریدم از بین برود.. 


۱۸۹ 


د رگالری سن‌مانده 


در آن شب پنجاه نفر در انتظار مراجعت فوکه بودند. فوکه وقتی به خانه برگشت 
فرصت ننمود لباس را عوض کند و با چهره‌ای متبسم و به ظاهر دارای نشاط وارد تالار 
شد. 

میهمانان او در تالار صحبت می‌کردند و می‌خند بدند و آبه فوکه در غیاب برادره 
خود را میزبان به شمار می آورد و مانند یک صاحب خانه اشراف‌منش از میهمانان 
پذدیرائی می‌نمود. 

ورود فوکه یک مرتبه نشاط میهمانان را مضاعف کرد چون می‌دانستند او مردی 
است دارای سخاوت و جوانمردی و فاقد نخوت و در ضیافت‌های او رجال مالی و 
میلیونرها و شعراء و نویسندگان و هنرپیشگان. به طور متساوی مورد پذیرائی قرار 
می‌گرفتند و وی هیچ‌یک را بر دیگران رجحان نمی‌داد. 

هر دفعه که فوکه وارد محفل ضیافت می‌شد میهمانان نظری به سیمای او 
می‌انداختند که بدانند آیا دارای نشاط هست يا نه؟ 

تا اینکه روش خود را منطبق با روحیه میزبان کنند ولی هرگز ندیدند که وی نگران 
باشد و در قیافه‌اش اثری از حزن نمایان شود. 

فقط در آن شب با اینکه تبسم می‌کرد بعضی از میهمانها متوجه گردیدند رنگ 
فوکه پریده و حدس زدند که صاحب‌خانه با دارای کسالت مزاج است یا تأثر روحی 


اما فوکه نگذاشت که دوستان به اضطراب درونی وی پی ببرند و وسط میز نشست 
و شب‌چره آغاز گردید. 

NN E EE 
حکایت کرد.‎ 

بعد واقعه دوثل منوی را مقابل دکان کبابی برای پلیسون که یکی از دوستان 
صمیمی او بود حکایت نمود. 

اما این صحبت‌ها طوری ادا می‌شد که همه می‌شنیدند و وقتی سخن به آنجا رسید 
که طر فدار کولبر به فقتل رسید همه خندیدند و بعضی کف زدند و پلیسون با اشاره‌ای به 
حضار فهمانید که زیاد ابراز مسرت ننمایند. 

آبه فوکه که جزو میهمانان مشغول صرف غذا بود نمی‌توانست بفهمد برادرش 
موضوع دوئل منو را برای چه مطرح کرده و گاهی نظر به برادر و زمانی نظر به گوروی 
می‌انداخت که به علت طرح این مسئله پی ببرد. 

پلیسون گفت: تصور نمی‌کنم که لزومی داشته باشد راجع به کولبر صحبت کنیم. 

فوکه گفت: چرا صحبت نکنیم ‏ چون اگر پادشاه فرانسه او را پیشکار دارائی 
کرده باشد به صحبت کردن می‌ارزد. 

این گفته بالحنی ادا شد که یک مرتبه خضار خندیدند و یکی گفت: او مردی 
است ممسک و دیگری گفت: اونان مردم را قطع می‌کند و سومی گفت: حیله گر می‌باشد. 

پلیسون نظری عمیق به فوکه انداخت که به او خاطرنشان کند این حملات که به 
کولیر می‌شود؛ در این موقع مقرون به صواب نیست و گفت: 

دوستان؛ ما در این وقت به شخصی تعرض می‌کنیم که هنوز کسی او را تمی‌شناسد 
و نمی داند چه خواهد کرد و این یک نوع فصاص قبل از جنایت است و به عقیده من 
نباید پیش از آزمایش در مورد اشخاص قضاوت کرد و فکر می‌کنم آقای فوکه با عقیده 
من موافق هستند. 

در این لحظه پیشخدمت‌ها با ظروف بزرگی که درون آنها فرقاول‌های بریان و در 
جوف فرقاول‌ها دنبلان زمینی بود وارد تالار شدند و فوکه گفت: راست است و بهتر 
آنکه از جوجه‌های فربه آقای کولیر صرف‌نظر کنیم و به قرقاول‌های معطر واتل 


A۴‏ سه تفنگدار 


بپردازیم. 

همه فهمیدند که میزبان ميل ندارد به کولبر حمله کنند و لذاکسی راجم به او 
صحبت نکرد. 

اغذیه لطیف و لیذ و نوشابه‌های گوارا و کمیاب میهمانان را سرخوش کرد. 
گوروی مواظب بود که چندتن از شعراء و هنرپیشگان که شربت ژوانی را دوست دارند 
بیشتر از آن شربت بنوشند. 

آبه فوکه همه رجال مالی و ارباب سیف را با اغذیه‌های گران‌قیمت بر سر نشاط 
ی او 

به طوری که وقتی نوبت صرف دسر رسید هیچ‌کس غم فردا را نداشت و همه 
خود را نیک‌بخت می‌دیدند و صحبت‌ها اطراف وصیت‌نامه مازارن دور می‌زد بدون 
این که اسم کولبر به میان بیاید. 

برحسب امر فوکه پیشخدمت‌ها ظروف بزرگ محتوی انواع مرباها و کمپوت‌ها 
و تنگ‌های شربت را به تالار بزرگی که مجاور گالری بود بودند تا اینکه میهمانان در 
آنجا شربت بنوشند و مربا و کمپوت صرف نمایند. 

خود وی دست یکی از کسانی را که در آن شب ستارة جشن قلم داده شده بود 
گرفت و به آنجا رفت. 

میهمانان در سالن مزبور و گالری مجاور شروع به قدم زدن کردند و چون هوای 
بهاری معتدل پرد همه پنجره‌ها را باز نمودند. 

به زودی عطر گل‌های باغ در سالن و گالری منتشر شد. 

پلیسون خود را به فوکه رسانید و گفت: عالیجناب من امشب شما را غمگین 
می‌بینم و گرچه خندان و شادان هستید ولی جّشم من اشتباه نمی‌کند و از رنگ رخسار 
شما احساس حزن باطنی می‌نمايم. 

فوکه گفت: راست می‌گوئید و من غمگین هستم و اگر می‌خواهید به علت اندوه 
من پی ببرید از گوروی توضبح بخواهید. 

پلیسون رفت که گوروی را بیابد و از او توضیح بخواهد ولی در راه به لافونتن 
برخورد. 

لافونتن شعری به زبان لاتینی در مدح واتل خوانسالار فوکه سروده» در آن مسئله 


سه لفنگدار ۸۳ 


خرید اغذیه را از میدان اعدام گنجانیده بود. 

از ساعتی که میهمانان وارد تالار مجاور سالن شدند لافونتن می‌خواست شمر 
خود را به جلوه درآورد ولی مستمع باذوق و علاقه‌مند پیدا نمی د. 

وفتی پلیسون را دید و جودش را مغتنم شمرد تا شعر را بخواند اما پلیسون زود از 
چنگ لافونتن گریخت. 

آنگاه لافونتن به لورن برخورد که او نیز شعری در وصف ضیافت و مدح میزبان 
انشاء کرده بود و چون دو شاعر که قصد دارت. اشعار خود را به جلوه درآورند 
نمی‌توانند با هم کنار ببایند آن دو جدا شدند و لافونتن بالاخره آبه فوکه را پیدا کرد. 

شاعر از بافتن کشیش مزبور خیلی خوشوقت شد چون اندیشید که یک کشیش 
زبان لاتینی را خوب می‌داند و شعر او را می‌فهمد. 

غافل از اینکه کشیش مزبور برخلاف سایر روحانیون فرانسوی زبان لاتینی را 
نمی‌دانست لیکن خود را یک شعرشناس معرفی کرد. 

آبه فوکه با اینکه یک کلمه از شعر لاتینی لافونتن نمی‌فهمید سر و دست را مطابق 
با ژستهای شاعر تکان می‌داد. 

چون شاعر هنگام خواندن شعر خویش. با حرکات دست و سره قوت وزن شعره 
و تقطیع بحر را تأیید می‌نمود. 

درحالی که آبه فوکه مجبور بود شعری را که نمی فهمید استماع نماید فوکه داماد 
خویش شانو را بافته» جربان واقعه مربوط به اعدام دونفر از دوستان را برای وی شرح 
داد. 

شانو گفت: باید هرطور شده این دونفر را از مرگ رهانید. فوکه گفت: 

عقیده من هم‌چنین است و فصد دارم امشب راجع به این موضوع با درستان 
صمیمی مانند گوروی و پلیسون و شما و دیگران مشورت نمایم. 

پلیسون که از زبان گوروی جریان واقعه را شنید گفت: ما باید بتوانیم صحبت و 
مشورت کنیم و من عقیده دارم که همه مدعوین را به بهانه تماشای آتش بازی بايد به باغ 
فرستاد. 

گوروی چند کلمه با واتل صحبت کرد و به او سپرد که گالری و تالار را خلوت 
کند. واتل هم میهمانان را تشویق کرد که برای تماشای آتش‌بازی به باغ بروند. 


Af‏ سه تفنگدار 


به زودی گالری و تالار خلوت شد و همه خانم‌ها و شعراء و هنرپیشگان و آنهائ, 
که عاشتی هوای آزاد و آتش‌بازی بودند راه باغ را پیش گرفتند و در گالری غیر از فوکه و 
دو ستان صمیمی او کسی باقی نماند. 

گوروی به فوکه گفت: حال ما می‌توانیم در اینجا صحبت کنیم. 

فوکه درحالی که قدم می‌زد گفت: آیا همه آنهائی که باید حضور داشته باشند 

گوروی گفت: بلی همه حضور دارند و خوب است آنها را بشمارید. 

فوکه قدم‌زنان نظری به حضار انداخت و دید که هشت نفر د رگالری هستند. 

آنها دو به دو قدم می‌زدند و چون پنجره‌ها باز بود کسانی که در باغ تفرج 
می‌کردند می‌توانستند آنان را ببینند. 

ولی وضع قدم‌زدن آنها طوری بود که کسی تصور نمی‌نمود به غیر از تفریح؛ 
منظوری دارند. 

فوکه که با داماد خود قدم می‌زد گفت: آقایان بدون اینکه لحظه‌ای توقف کنید: 
گوش به سخنان من بدهید. 

سکوتی مطلق در آن گالری برفرار شد و حضار فقط قدم می‌زدند. اگر کسی 
می‌توانست از بیرون صداهای آن گالری را بشنود از آن سکوت بسیار حیرت می‌کرد. 
برای اينکه می‌دید آن هشت‌نفر مثل اینکه یکدبگر را نمی‌شناسند. 

فوکه سکوت را شکست و گفت: آقابان آبا متوجه شده‌اید که امشب دونفر از 
دوستان ما در این محفل حضور ندارند. 

آبه فوکه یک مرتبه توقف کرد. 

فوکه گفت: آبه شما را به خدا توقف نکنید و راه بروید زیرا این توقف ناگهانی 
شما سبب سوءظن می‌شود. 

آبه به راه افتاد و چون ممکن بود باز توقف نماید فوکه به او گفت: کنار پنجره 
قرار بگیرید و چون چشم‌هایی قوی دارید باغ را بنگرید و هر کس نزدیک شد به ما 
اطلاع بدهید تا فوراً موضوع صحبت را تغبیر بدهیم. 

آبه به پنجره تزدیک شد و این طور نشان داد که مشغول تماشای آتش‌بازی 


اس 
ا د 


یمه تفنگدار ۸۵ 


اماگوش او متوجه صحبت‌های دوستان بود و یک کلمه از آنچه می‌گفتند از وی 
بنهان نمی ماند. ۲ 

پلیسون گفت: من متوجه غیبت هیچیکک از دوستان نشدم. 

لوره گفت: ولی من امشب لیودو را ندیدم در صورتی که وی می‌بایست امشب یا 
فردا حقوق مستمری مرا بپردازد. 

آبه قدری سر را برگردانید و گفت: من هم امشب امریس عزیز خود را که هزار و 
یکصد لیور بابت پول باخت به من بدهکار است ندیدم و خیلی مایل به دیدار او بودم. 

فوکه گفت: لوره شما مستمری خود را از لیودو دریافت نخواهید کرد و از این 
پس دیگری متصدی پرداخت مستمری شما خواهد شد. 

شما هم آبه پول خود را از امریس دریافت نخواهید نمود برای اينکه این دو ستان 
به زودی خواهند مرد و این جهان را ترک خواهند کرد. 

با اینکه هشت نفر عهد کرده بودند که توقف ننمایند این حرف طوری سبب 
حيرت آنان گردید که یک مرتبه ایستادند. 

فوکه گفت: آقایان چرا توقف کردید... راه برو ید... راه بروید... زیرا ممکن است 
از خارج متوجه ما باشند و شاید جاسوسی د رکمین ماست. 

آن عده باز شروع به قدم زدن کردند و پلیسون گفت: خیلی عجیب است که این 
دونفر عنقریب زندگی را بدرود بگویند. 

چون همین پنج شش روز قبل بود که من ديدم هر دوی آنها سالم و قوی 
می‌باشند و هیچ نوع بیماری ندارند. 

ف وکه گفت: با اینکه چند روز قبل سالم بو دند عنقریب خواهند مرد. 

لوره گفت: این چه مرضی است که یکک مرتبه این دوتفر را از پای درآورد و آنها 
را بستری نمود و آیا نمی‌توان آنها را مداوا کرد. 

فوکه گفت: آنها دچار بیماری نشده‌اند که احتیاج به طبیب و دوا داشته باشند. 

لوره گفت: پس برای چه می‌گوئید عنقریب می‌ميرند. 

ف وکه گفت: این موضوع را از آنها پپرسید که درصدد قتل این دو نفر برآمده‌اند. 

حضار وقتی این حرف را شنیدند با وحشت گفتند چه کسانی این دونفر را به قتل 
می‌رسانند؟ و برای چه آنها را مقتول می‌کنند؟ 


۸٦‏ سه للنگدار 


یکی از آنها گفت: اگر ما نتوانیم که دوستان خود را از مرگ نجات بدهیم پس 
فایده زندگی ما چیست؟ 

فوکه با تأثر گفت: 

آقایان امشب آخرین شب زندگی این دونفر است و فردا این دونفر به قتل 
خواهند رسید چون هر دو رابه دار خواهند آویخت. 

این گفته در آن گالری مزین که در کف آن فرش‌های گرانبهاگسترده به دیوارها 
تابلوهای نفیس نصب کرده بودند و سیصد شمع گچی بزرگ و معطر در آن می‌سوخت؛ 
مانند نوای مرگ انعکاس یافت. 

آن هشت نفر بعد از این حرف نمی‌دانستند چه بگویند و بکنند تا اینکه اولین 
موشک در باغ به آسمان رفت و غریو تماشاچیان که فوکه را می‌خواندند باعث شد که 
فوکه مانند اينکه آتش‌بازی را تماشا می‌کند به پنجره گالری نزدیک گردید و سایرین 
عقب او قرار می‌گرفتند بدین ترتیب بهتر می‌توانستند صحبت کنند و فوکه گفت: 

آقایان کولبر دونفر از دوستان ما را بدواً محکوم و آنها را توقیف کرد حال 
بگوئید ما چه چاره‌جوئی کنیم. 

آبه گفت که باید شکم کولبر را پاره کرد. 

پلیسون گفت: باید شما به ملاقات پادشاه فرانسه بروید و از او ببخواهید که حکم 
اعدام را موقوف‌الا جراء کند. 

فوکه گفت: این کار امکان پذیر نیست. 

دوستان پرسیدند برای جه؟ 

فوکه گفت: برای اینکه حکم اعدام را خود پادشاه فرانسه امضاء و ابرام کرده 


شانو گفت: با این وصف نباید گذاشت که حکم اعدام اجراء شود. فوکه گفت: 
چگوه معا رای حکم شوم 

گوروی گفت: باید کارکنان زندان را با پول فریفت تا محبوسین را آزاد نمایند. 

فوکه گفت: درست است ولی کدام یک از شما حاضرید که با مدير زندان برای 
دادن پول و فرار محبوسین وارد مذاکره شوید؟ 

آبه ف که گفت: 


سه لفنگدار AY‏ 


من چون روحانی هستم می‌توانم به زندان بروم و با خود پول ببرم. 

پلیسون گفت: 

من هم برای مذاکره با مدیر زندان خواهم رفت. 

ف وکه گفت: 

آقایان دوستان ما در زندان کون‌سیر ژری محبوس هستند و حکمران' زندان 
می‌تواند آنها را آزاد کند. 

بروید و با او مذا کره کنید و پانصد هزار لیره برای نجات دوستان به او بدهید و اگر 
نپذیرفت یک میلیون ليره به وی بپردازید. 

آبه ف که گفت: 

وه... وه... شما می خواهید یک میلیون لیره به حکمران زندان بدهید. اگر کمتر از 
نصف این مبلغ را به من بپردازید من در پاریس یک شورش بزرگ به وجود خواهم 
آورد و مانع از اعدام دوستان خواهم شد. 

پلیسون گفت: 

کولبر به طور حتم پیش‌بیتی کرده که ما با نیروی پول ممکن است شورش به 
وجود آوریم و قبلاً احتیاط‌های لازم را اخذ نموده لذا توسل به شورش به صلاح نیست. 

همان بهتر که حکمران زندان را با خود همدست کنیم که وی محبوسین را آزاد 
نماید و وقتی محبوسین آزاد شدند آن وقت مبادرت به شورش اشکال ندارد. 

یکی از دوستان گفت: در آن موقع به خودی خود شورش به وجود خواهد آمد 
زیرا دوستان و هواخواهان ما اطراف این دونفر را خواهند گرفت و علیه کولبر فیام 
خواهند کرد و به لوئی چهاردهم نشان خواهند داد که ما از او نمی‌ترسیم. 

ف وکه گفت: 

پلیسون بروید و دوستان ما را از زندان آزاد کنید و شما هم گوروی» پانصد هزار 
لیره در اختیار پلیسون بگذارید. آبه گفت: اجازه بدهید که من هم با شما بیایم زیرا لباس 
روحانی من خیلی به شما خواهد کرد. 

فوکه که دید عده‌ای به گالری نزدیکک می‌شوند موضوع صحبت را تغییر داد و 


۱ در آن دوره در فرانسه مدیر زندان را حکمران می‌خواندند. 


۸۸ سه تفنگدار 


گفت: چه آتش‌بازی زیبالی است. 

در این وقت باد جرقه‌های آتش را به طرف گالری آورد به طوری که فوکه و 
دوستان او مجبور شدند از پنجره دو رگردند. 

مدعوین هم در باغ با فریاد ف که را می‌طلبیدند و می‌گفتند بیئید... بیائید... بدون 
شما این آتش‌بازی زیبائی ندارد. 

فوکه که اصرار میهمانان را دید درحالی که پلیسون و گوروی برای انجام کارهای 
مهم ناپدید شدند» با دوستان دیگر قدم به باغ گذاشت. 


۱۹۰ 


زندگی طرفداران مسلک اپیکور 


فوکه وقتی که وارد باغ شد طوری با دوستان و میهمانان برخورد کرد و چنان از 
آتش‌بازی خوشوقت گردید که هیچ‌یک از میهمانان متوجه نگردیدند که دقیقه‌ای قبل» 
وی چه قدر اندوهگین بود. 

آهنگ ویولون و ویول و سنج و قاشقک و غیره سبب مزید شادمانی میهمانان 
می‌گردید و هربار که چرخ فلک آتش‌بازی: ذرات ریز آتشین را به اطراف می‌پاشید 
فریاد مسرت مدعوین برمی‌خاست. 

فوکه که گاهی به دوستان و زمانی به شعراء و هنر پیشگان و رجال مالی تبسم 
می‌کرد. 

در بین عده‌ای که در باغ بودند فقط یک نفر در نشاط عمومی شرکت نمیکرد. 

وی خوانسالار واتل بود که لحظه‌ای چشم از فوکه برنمی‌داشت. 

چون واتل با اینکه می‌دانست ارباب از پذ پرائی او راضی است درمی‌یافت که در 
زیر ماسک نشاط ظاهری. ف وکه غمگین می‌باشد. 

وقتی آ تش‌بازی خاتمه یافت میهمانان در باغ متفرق شدند. عده‌ای کتار 
مجسمه‌ها قرار گرفتند و بعضی زیر داربست‌ها رفتند. 

جمعی از آنها زیر طاق‌هائی کوچک از مرمر که به سبکک ابنیه رُم قدیم در باغ 
احداث کرده بودند قرار گرفتند. 


۰ سه تفنکدار 

شعراء و هنرپیشگان و خوانندگان نشستن روی چمن را به چیزهای دیگر ترجیح 
دادن و گرچه بر اثر این جلوس لباس زیبای بعضی از آنها آلوده به رطوبت علف می‌شد 
و اطوی تورهای لباس بعضی بر هم می‌خورد اما در عوض می‌توانستند طبیعی جلوه 

در هر گروه از شعراء و هنرپیشگان چند خانم هم یافت می‌شد که شعراء 
فی‌البدیهه در وصف آنها شعر می‌سرائیدند و خوانندگان برای بانوان آواز می‌خواندند. 

مدعوین و میهمانان فوکه در منزل او به قدری آزاد بودند که شاید این آزادی را 
در خانه خویش نداشتند و آنچه نز اکت و ادب اجازه می‌داد برای تفریح به انجام 
می‌ر سانیدند. 

خانمها گاهی با لذت و زمانی با شادی اشعار شعراء و آواز خوانندگان را 
می‌شنیدند. ۱ 

در بین مدعوین بعضی از آنها به جای ادبیات شعر» تثر بر زبان می آوردند و گرچه 
ادبیات منثور در آن دوره اثر ادبیات منظوم را نداشت اما چون گویندگان آن جوان و 
مجرد و حساس بودند» آ تش جوانی لطفی مخصوص به بیان آنها می‌بخشید. 

به طوری که گاهی بعضی از خانمها می‌گفتند که نثر از نظم بهتر است زیرا در نثر 
گوینده در حصار الفاظ و قافیه محصور نیست. 

هنگامی که هنوز فوکه وارد باغ نشده بود لافونتن گفت: من تعجب می‌کنم برای 
چه میزبان عزیز ما اپیکور از گالری وارد باغ نمی‌شود که ما را از دیدار و حضور خود 
بیشتر محظوظ نماید در صورتی که اپیکور هرگز مریدان خود را رها نمی‌کرد. 

کونرار گفت: آقای لافونتن شما چرا اصرار دارید که خود را طرفدار مسلک 
اپیکور و ما را اپیکوری بدانید زیرا در این باغ هیچ چي ز که شاخص مسلک مزبور باشد 
و جود ندارد. 

لافونتن گفت: مگر شما تاریخ را نخوانده‌اید و اطلاع ندارید که اپیکور باغی 
خریداری کرد و با مریدان خود تا آخر عمر زیست. 

کونرار گفت: من این موضوع را در تاربخ خوانده‌ام و می‌دانم که اپیکور تا آخر 
عمر در آن باغ بود. 

لافونتن گفت: آبا آقای فوکه هم در سن‌مانده این باغ را خریداری نکرده آپا ما 


سه تفنگدار ۱۱ 


در این باغ به خوشی زندگی نمی‌کنیم؟ و پیوسته با دوستان زیست نمی‌نمائيم. 

کونرار گفت: با اينکه آقای فوکه این باغ را خریداری کرده و ما نیز با دوستان در 
این باغ زندگی می‌کنيم نه خرید باغ مید نظریه شماست و نه همزیستی ما با دوستان عزیز. 

زیرا بین مسلک وظیفه اپیکور و روش زندگی آقای فوکه تفاوت وجود دارد. 

لافونتن گفت: من معتقد به وجود تفاوت نیستم و عقیده دارم که اپیکور و آقای 
فوکه» طر فدار یک مسلکث هستند. 

کونرار پرسید: این مسلکت چیست؟ 

لافونتن گفت: مسلک مزبور چنین ست که عیش و کامیابی انسان را نیک بخت 
می‌کند. 

کونرارگفت: آیا شما خود را نیک بخت می دانید؟ لافونتن گفت: بدیهی است آبا 
ما در این باغ آزادی کامل نداریم و نمی‌توانیم به همه جا برویم. 

آبا اغذیه‌ای که امشب به ما خورانیدند و اشربه‌ای که نوشانیدند به نظر يا به ذاثقه 
شمارسید؟ 

مگر متوجه نشدید که غذاها چه قدر لذیذ و لطیف بود و بر اثر توجهی که آقای 
فوکه برای تأمین عيش میهمانان خود دارد خوانسالار او مخصوصاً به پاریس رفت تا این 
که از یکت رستوران که من در آن قهوه می‌نوشم قهوه خریداری کند و برای من بیاورد. 

از اينهاگذشته امشب در سر میز غذا ده میلیونر و بیش از بیست شاعر و نویسنده و 
خواننده حضور داشتند. 

همه آزادانه حرف می‌زدند و می‌خندیدند معهذا کوچکترین رنجشی برای کسی 
پیدا نشد. 

آیا این موضوع در نظر شما جالب توجه نیست که عده‌ای این طور از لحاظ 
مشرب و وضع زندگی اجتماعی متفاوت. دور هم جمع شونده و بعضی از آنها میلیون 
و برخی کم بضاعت باشند معهذاه کوچکترین رنجشی برای کسی حاصل نشود؟ 

آیا این را یکی از عوامل سعادت ما در این باغ نمی دانید. 

در کدام محفل یک توانگر میلیونر حاضر است با یک شاعر کم‌بضاعت با 
مساوات رفتار کند و خود را از او برتر نداند و با ژست‌ها و کتابه‌های معنی‌دار به وی 
تفهماند که بین او و شاعر؛ تفاوتی عظیم موجود می‌باشد. 


۲ سه کفنگدار 


کونرار گفت: ولی فراموش ننمائید که درباره اغذیه و اشربه هم صحبت کردید... 

لافونتن گفت: بلی در این خصوص صحبت کردم. 

کونرار گفت: و اظهار می‌نمودید که به خصوص قهوه را برای شما از پاریس 
آوردند؟ 

لافونتن گفت: صحیح است. 

کونرار گفت: دلیلی که من علیه شما اقامه می‌کنم مربوط به همین موضوع یعنی 
غذا و اشربه است. 

لا فونتن پرسید چه دلیل می آورید؟ 

کونرار گفت: دلیل من این است که اپیکور فیلسوف بزرگت یونانی در باغ خود 
بسیار ساده می‌زیست و به مریدان خود غیر از نان و سبزی‌های پخته و آب نهر 
نمی خورانید و آنها هرگز رنگ گوشت و انواع نوشیدنی را نمی دیدند. 

لافونتن گفت: کونرار عزیز این موضوع از نظر تاریخی محقق نیست و شاید شما 
فیثاغورث را با اپیکرر اشتباه کر ده‌اید. 

کونرار گفت: نکته دیگر اینکه فلاسفه قدیم مانند اپیکور با خدایان قدیم یونان و 
زمامداران آن کشور دشمن بودند. 

اگر توجه به نظریه‌های فلسفی آنها بنمائید می‌بینید که بسیاری از نظریه‌ها علیه 
خدایان بونانی با زمامداران آن کشور است. 

بنابراین شما بهتر این است که اپیکور را به آقای فوکه شبیه ننمائید وگرنه سبب 
می‌شوید که بعضی از شایعات قوت بگیرد. 

لافونتن پرسید کدام شایعات را می‌گوئید؟ 

کونرارگفت: مگر اطلاع ندارید که مردم می‌گویند که ما یعنی آقای فوکه و 
دوستان او نسبت به پادشاه فرانسه و فاداری نداریم و برای قانون قاثل به ارزش نیستیم. 

لافونتن گفت: من با این وضوح در این مورد چیزی نشنیده بودم و چون می‌گوئید 
چنین است اصراری ندارم که آقای فوکه را به اپیکور تشبیه کنم ولی تصور نمی‌نمایم این 
موضوع مانع از ادامه بحث ما راجع به خود فلسفه اپیکور باشد. 

کونرار گفت: نه... این موضوع اشکال ندارد و بحث خود را بگو ئید. 

لافونتن گفت: اپیکور می‌گفت که عیش و کامیابی باعث نیک بختی می‌گردد. 


سه تفنگدار ۳ 


ولی باید بگویم که در این نظریه ابهام یا تفسیری هم و جود دارد. 

کونرار پرسید چطور؟ 

لافونتن گفت: طبق یک قاعده کلی هرچه در افسانه‌ها یا اساطیرالاولین یونان 
قدیم می‌خوانیم توأم باابهام و تفسیر است. 

مثلاً در افسانه‌های یونانی نوشته شده که بونانی‌ها در قدیم خدائی داشتند موسوم 
به ژو پی‌تر که هرگز از بین نمی‌رفت و بر سایر خدایان بونانی حکومت می‌کرد. 

ژوپی‌تر اشاره است به زندگی و مفسرین می‌گویند که منظور فلاسفه و متفکرین 
بونان قدیم این بود که حیات هرگز نمی‌میرد و از بین نمی‌رود منتها نام آن را ژوپی تر 
گذاشتند. 

همچنین در افسانه‌های قدیم یونان می‌خوانیم که یکی از خدایان قدیم آن کشور 
موسوم به آلسید یا آلجید بوده که در موقع کشنی گرفتن خدایان دیگر را بر زمین می‌زده 
ات 

اشاره‌ای که به آلسید می‌شود نیز حاکی از نیرو است و یونانی‌ها می خواستند 
نیروهای گونا گون طبیعت را بدین وسیله توضیح بدهند. 

اگر به ریشه لغات یونانی هم توجه نمائید درمی‌بایید که منظور فلاسفه و 
نویسندگان یا پیشوایان مذهبی یونان قدیم این بوده که در لفافه وجو د خدایان مذکور در 
افسانه‌ها؛ بعضی از حقایق را البته حفائق را به نحوی که خود می فهمند بگویند. 

مثلا در بین خدایان یونانی یکی از آنها به نام زوس کسی است که زندگی جاوید 
دارد. 

زوس کلمه‌ای است که از مصدر زن مشتق می‌شود و معنای (ز) زنده ماندن است. 

همین آلسید یا آلجید که اینکک بدان اشاره شد از ريشه آلسه مشتق می‌گردد و 
آلسه به معنای زور و قوت است. 

پیکور هم در لغت به معنای سرپرستی مقرون به رأفت و مرحمت است يا این که 
به معنای حمایت مقرون به رأفت می‌باشد و آیا امرو زکسی هست که بیش از آقای فوکه 
دولت و افراد را مورد سرپرستی و حمایت فرار بدهد؟ 

وقتی من آقای فوکه را به اپیکور تشبیه کردم منظورم این نبود که بگویم ایشان یا 
ما با پادشاه فرانسه و قوانین کشور مخالف هستیم بلکه می‌خواستم این نکته را برسانم که 


۴ سه تفنگدار 


دولت و افراد فرانسوی یک حامی رئوف دارند 

کونرارگفت: من از توضیحاتی که راجع به ريشة لغات یونانی دادید استفاده کردم 
ولی مشکل من حل تشد. 

زیرا بحث درخصوص جنبة اخلاقی یا فلسفی نظریه اپیکور بود و ما در خصوص 
ريشة لغات قدیم با جدید که در هر کتاب لغت هست اختلافی نداشتیم. 

من می‌خواستم به شما بگویم که اوضاع امروز اقتضا نمی‌کند که شما از نظر 
اخلاقی با اجتماعی آقای فوکه را به اپیکور تشبیه نمائید. 

لافونتن گفت: کونرار عزیز در این قست هم شما اشتباه می‌کنید. 

کونرا رگفت: چطور اشتباه می‌کنم ؟ 

لافونتن گفت: اپیکور به طوری که در تمام تواریخ نوشته شده خطاب به مریدان 
خود می‌گوید: آرزومند باشید که زمامداران خوب به دست پیاورید. 

کزنرار گفت: بسیار خوب. 

لافونتن جواب داد که میزبان عزیز ما آقای فوکه نیز پیوسته می‌گوید: من 
آرزومندم که ببینم فرانسه به خوبی اداره می‌شود. 

کونرار دوباره گفت: بسیار خوب. 

لافونتن اظهار کرد این گفته آقای فوکه با نظریه اپیکور موافق است بدون این که 
بتوان از آن احساس مخالفت با بادشاه و حکومت فرانسه و قوانین کشور را کرد. 

کونرار گفت: تصدیق کنید که منهوم مخالف گفته اپیکور که آرزومند باشید 
زمامداران خوب به دست بیاورید این است که زمامداران یونان قدیم بد بودند. 

لافونتن گفت: اگر قدری صب رکنید من جواب این ايراد را نیز خواهم داد. 

کونرار پرسید چطور؟ 

لافونتن گفت: اپیکور به مربدان خود می‌گوید برشماست از کسانی که به نحوی 
ناپسند شما را اداره می‌نمایند اطاعت نمائید. 

کونرار گفت: یا اپیکور این حرف رازده است؟ 

لافونتن گفت: بلی اجازه بدهید متن یونانی گفته او را بخوانم و بعد شروع به 
خواندن جمله‌ای یونانی کرد که چون خوانندگان ما زبان یونانی قدیم را نمی‌دانند از ذ کر 
آن صرف‌نظر می‌نمائیم. 
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کونرار گفت: لافونتن عزیز» من باید تصدیق کنم که شما زبان یونانی را مانند 
ازوپ أ تکلم می‌نمائید و به راستی در این زبان خیلی تسلط دارید. 

لافونتن خندید و گفت: آیا این را هم یکی از عيوب من می‌دانید؟ 

کونرار گفت: معاذالله " و من این را از مزابا و محاسن شما می‌دانم. 

لافونتن گفت: خلاصه اپیکور همواره به مریدان خود می‌گفت با وصف این که 
زمامداران شما خوب نیستند باید از آنها اطاعت کنید. 

آقای فوکه نیز همین را می‌گوید و آیا خود شما نشنیدید که آقای فوکه در زمان 
حیات مازارن می‌گفت این مرد یعنی مازارن ابله و طماع و خودخواه و نالایق است 
معهذا ما باید از او اطاعت کنیم و اوامر وی را اجراء نمائیم. 

کونرار گفت: آری من این عبارت را از آقای فوکه شنیدم و چند مرتبه هم به 
گوش من رسید. 

لافونتن گفت: بنابراین میزبان ما با اییکور فرق ندارد و ما هم در این باغ طرفدار 
مسلک اپیکور هستیم و باید از این حیث خوشوقت باشیم. 

چون به ما خوش می‌گذرد و عمر را با لذت به آخر می‌رسانيم. کونرارگفت: شما 
که تاریخ را خوب می‌دانید آیا به باد دارید که در دوره اپیکور یک فیلسوف دیگر پیدا 
شد که او را اپیک‌تت می‌خواندند؟ 

لافونتن گفت: این اسم را شنیده‌ام. 

کونرار گفت. این فیلسوف که در یکی از شهرهای بونان می‌زیست خطاب به 
مریدان خود گفت که نان» جز تجمل چیزی نیست و هرکس سبزی‌های پخته تناول نماید 
اصراف کرده و نوشیدن آب نهر تولید مستی می‌کند. 

کسانی که اطراف کونرار و لافونتن بودند از این حرف‌ها به خنده افتادند. 


۱- ازوپ که بعضی از محققین او را لقمان دانسته‌اند یکی از فلاسفه معروف یونان بود که عقیده داشت 
زبان دردهان انسان بهترین و بدترین چیزها می‌باشد زیرا ئاهی زیان انسان را به مقامات عالی می‌رساند و 
سمادتمند می‌کند و گاهی وی را دچار دشوارترین بدیختی‌ها می‌نماید و در ادبیات مغرب زمین هر وقت 
اسمی از زیان می‌برند. به مناسبت فوق. نام ازوپ را هم بر آن می‌افزابند. (م) 

۲ (معاذافه) ترجمه دقیق عبارت دیومن گارد می‌باشد که تریسنده کتاب در متن فرانسوی این سنرگذشت 
ذکر کرده است. 


۹۹ سه تفنگدار 


کونرار گفت: دوستان؛ باور کنید که گفته من عین حقیقت است و این فیلسوف. 
این اپیک‌نت» حتی با خوردن نان و سبزی پخته و نوشیدن.آب از نهر مخالف بود. 

ایک نت اربابی داشت که او راکتک می‌زد و هنگام کتک خوردن چون سگ 
می‌غربد و می‌گفت من با شما شرط می‌بندم که استخوان پای مرا شکسته‌اید و شرط را 
می‌برد زیرا به ندرت اتفاق می‌افتاد که کتک بخورد و یکی از استخوان‌های او نشکند. 

لافونتن گفت: دوست عزیز اپیک‌تت یک فیلسوف جدلی و مخالف بود و وی 
نمی‌خواست یک نظریه فلسفی قابل قبول به مردم ارائه بدهد بلکه آرزو داشت همواره 
دیگران جدل کند ولی من نمی‌دانم شما برای چه بحث اپیک‌تت را پیش کشیدید. 

کونرار گفت: من از این جهت اسم این شخص را بردم که وی یم امروز هم ممکن 
است یک اپیک‌نت دیگر به وجود بیاید و اسم خود را کولبر بگذارد. 

همین که نام کولبر برده شد صحبت آن دو نف ر که تا آن لحظه یک بحث فلسفی 
بود یک مرتبه جنبة سیاسی پیدا کرد. 

و چون حاضرین از دوستان فوکه بودند و از خوان کرم وی بهره‌مند می‌شدند 
خیلی میل داشتند از که ۱۱۱۵ ۱ ۱ 


لافونتن گفت: دوست عزیزه هرگ زکولبر نمی تواند جای اپیکت تت را بگیرد. 
لافونتن گفت: برای اینکه انسان باید خبلی چیزها داشته باشد تا اینکه بتواند 
اپیک‌تت بشود. 


همان اپیک‌تت که با نان و سبزیهای پخته و آب‌پز مخالف بود و از ارباب خود 
کتک می‌خورد به آنچه می‌گفت ایمان داشت 

در صورتی که کولبر به آنچه می‌گوید ایمان ندارد و کاملاً ریا کاری می‌کند. 

او می‌گوید کسی نبابد از خزانه مملکت سوءاستفاده نماید ولی آیا می‌دانید 
هم‌اکنون این مرد چه قدر از خزانه مملکت سود می‌برد و اگر بگوئید چنین نیست 
می‌گویم پس هزینه ربخت و پاش او و خانه با تجملی راکه تهیهکرده از کجا می‌پردازد؟ 

اپیک نت که با نان مخالف بود نان نمی‌خورد گو اینکه اغذیه دیگر را تناول 
می‌نموده والا زنده نمی‌ماند. 

ولی کولبر می‌گوید کسی نباید از خزانه فرانسه سودمند شود... برای ابنکه خود او 
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بتواند استفاده انحصاری بنماید. 

این صحبت‌ها چون علیه کولیر بود حضار را به وج درآورد و گاهی, صدای 
قهقهه آنها تا انتهای باغ منعکس می‌شد. 

این خنده‌ها سایر میهمانان را که در باغ گردش می‌کردند به طرف جرگه‌ای که 
لاو و رار ان ود غلب رذ 

حتی فوکه خود نتوانست خویش را دور نگاه دارد و به جرگه مزبور نزدیکث شد 
و سخنان دو هم آورد راکه با هم مباحثه می‌کردند می‌شنید. 

چون لافونتن فاضل تر از کونرار بود و بیشتر اطلاعات تاریخی داشت و دلایلی 
قوی ارائه می‌داد حضار به اتفاق آراء» در آن مباحثه او را فاتح شناختند و فوکه هم با 
نبسمی محبت آمیز و دست دادن به شاعر جوان. پیروزی وی را به رسمیت شناخت. 

اما از دلجوئی کوترار هم غفلت نکرد و با او نیز دست داد. کونرار گرچه مغلوب 
گردید اما جایزه‌ای را که به شکست خوردگان می‌دهند دریافت کرد بدین معنی که عموم 
تصدیق کردند که وی دارای حسن‌نیت بوده» و فقط برای اينکه دوستی خود را نسبت به 
ف وکه به ثبوت برساند با نظریه لافونتن مخالفت می‌کرد و صفای قلب او جبران شکست 
وی را می‌کند. 

دیگران از مباحثه زیاد راضی نبودند زیرا انتظار داشتند که لافونتن و کونرار و 
سایر مهمانان جوان لذات فلسفه اپیکور را با طرزی که بهتر محسوس باشد به میهمانان 
بچشانند. 

معهذا در پایان مباحثه آنها هم به غالب و مغلوب تبریک می‌گفتند اما چون 
قهرمان فاتح زیادتر مورد توجه است لافونتن جوان بیشتر مورد توجه قرا ر گرفت. 

در این اثناگوروی که عقب فوکه می‌گشت او را در جرگه مزبور یافت و به وی 
نزدیک گر دید. 

فوکه همین که گوروی را از دور دید چشم از او برنداشت. 

وی می‌خواست از آثار قیافه دوست خود ببیند که آیا موفق شده‌اند آن دو 
محکوم را نجات بدهند یا نه؟ 

نگاه ثابت و خیره گوروی به فوکه فهماند که وی قصد دارد با او صحبت نماید و 
آهسته خود را از جرگه میهمانان دور کرد. 


اما تا وقتی که در معرض دیدار آنها بود به گوروی می‌خندید و آنها که از دور 
ف وکه را می‌دیدند تصور می‌نمودند با گوروی شوخی می‌کند. 

تا اینکه از معرض نظر میهمانان دور شدند. 

آن وقت فوکه پرسید آیا پلیسون از پاریس مراجعت کرد؟ گوروی گفت: بلی 
عالیجناب. 

فوکه گفت: محبوسین را با خود آورد یا نه؟ گوروی گفت: عالبجناب او نتوانست 
حکمران زندان را ملاقات کند حتی معاون او را هم ندید. 

فوکه گفت: نگفت که از جانب من می آید و آیا خود را معرفی نکرد؟ 

گوروی گفت: او که نمی‌توانست با اسم و رسم خود را معرفی کند و فقط گفت: از 
طرف عالیجناب می آید ولی زندانبان حاضر نشد او را وارد زندان کند و بد و گفت: اگر از 
طرف آقای فوکه می آثید کاغذی از طرف او بیاورید که معرف نمایندگی شما باشد. 

فوکه گفت: اگر همه اشکالات با یک معرفی‌نامه رفع می‌شود اکنون کاغذی 
می‌نویسم و به او می‌دهم تا برای حکمران زندان ببرد. 

در این وقت پلیسون که پشت درختها به فوکه نزدیک می‌گردید و جملة آخر را 
شنبد خود را نشان داد و گفت: 

عالیجناب هرگز این کار را نکنید و به دست خود کاغذی برای حکمران زندان 
ننوسید. 

فوکه گفت: برای چه؟ 

پلیسون گفت: شما جه می‌دانید که نتیجه مذا کرات شما با حکمران زندان جه 
مي‌شود؟. و آیا او پیشنهاد شما را می‌پذیرد يا نه و محبوسین را آزاد می‌کند یا خیر؟ 

اما اگ ر کاغذی بنویسید این سند در دست حکمران باقی می‌ماند و به دست کولبر 
می‌رسد و شما آگاه‌تر از آن هستید که ندانید دشمنان شما از این سند چه استفاده‌ها علیه 
شما خواهند کرد. 

فوکه گفت: بالاخره چه باید کرد؟ 

پلیسون گفت: عالیجناب خودتان بروید و با حکمران زندان مذا کره کنید. 

چون اگر خودتان بروید ممکن است ثابت کنید که طبق و ظیفه‌ای که داشته‌اید 
برای دریافت و صایای زیردستان خود به زندان رفتند یا اينکه رفتید که اطلاعات مربوط 
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به محاسبات دارائی را از آنها سئوال کنبد. 

رفتن شما به زندان در شبی چون امشب شاید ظنین جلوه کند اما مدرکی فاطع 
عله شما نخواهد گردید. 

در صورتی که اگر چیزی بنویسید و به دست دیگری بدهید و او را نماینده خود 
معرفی نمائید و بعد محبوسین ناپدید شوند این نوشته سب فنای ما خواهد شد. 

اگر محبوسین آزاد نشوند باز و جود این نوشته در تملک حکمران زندان» برای ما 
خطری بزرگ دز بر دارد. 

فوکه گفت: درست می‌گوئید و بايد خودم بروم و شما به پلیسون بگوئید که اسبها 
را از کالسکه با زکند و شما هم گوروی میهمانان مرا مشغول کنید تا برگردم. 

گوروی که دید فوکه عازم رفتن به پاریس است گفت: عالیجناب یک توصیه 
دارم. 

فوکه گفت: بگوئید گوروی گفت: با اینکه می‌دانم شما خیلی نسبت به دوستان 
وفادار هستید معهذا تا آخرین لحظه. خود نزد حکمران زندان نروید و دیگری را به 
جای خود بفرستید و فقط وقتی نزد حکمران بروید که چاره‌ای و جود نداشته باشد. 

فوکه گفت: بسیار خوب» این سفارش را قبول می‌کنيم و تا صبح خیلی وقت 
داریم. 

پلیسون گفت: عالیجناب؛ فریب اوقات شب را در این فصل نخورید زیرا در 
فصل بهار شب به زودی صبح می‌شود و هوا روشن می‌گردد. 

اگر زمستان هم می‌بود من به شماگفتم قدری زودتر رفتن عیب ندارد زیرا 
هیچ کس از زود رسیدن به میعاد ضرر نمی‌بیند و تأخیر تولید زیان و حرمان می‌کند. 

فوکه گفت: پلیسون شما با من بیائید و گوروی میهمانان خود را به شما می‌سپارم... 


خداحافظ. 
فوکه و پلیسون سوار کالسکه شدند و به راه افتادند و به زودی صدای چرخ‌های 
کالسکه خاموش شد. 


طرفداران مکتب فلسفی اپیکور هیچ متوجه نشدند که مرشد آنها ناپدید گردیده 
زیرا نوازندگان بی‌انقطاع می‌نواختند و همه را مشغول می‌کردند. 


۱۹۱ 


تأخی رکو تاه 


برای دومین مرتبه در آن شب فوکه از متزل خارج شد ولی این مرتبه باوجود 
نزدیکی خطر جهت دوستان او خود راکمتر از مرتبه گذشته مضطرب می‌دید. 

چون مرتبه قبل که از منزل خارج گردید نمی‌دانست کجا برود و چه کند. 

ولی این مرتبه برنامه‌ای برای اقدامات و تکلیفی روشن جهت نحات دوستان 
خویش داشت. 

پلیسون هم در گوشه کالسکه سکوت کرده فکر می‌نمود که امشب چگونه سحر 
خواهد شد و آنها خواهند توانست دوستان را آزاد کنند یا نه؟ 

تا اینکه فوکه گفت: پلیسون عزیز شما دوستی صمیمی و کناربی و بدردخور: 
هستید و ای‌کاش یک زن بودید. 

پلیسون گفت: عالیجناب این آرزو را برای من نفرمائید فوکه گفت: برای چه؟ 
پلیسون گفت: من مردی هستم به غایت زشت» و اگر زن می‌بودم زشت‌تر می‌شدم و باید 
از خداوند سپاسگزار باشم که این زشتی مرا مرد آفرید نه زن. 

فوکه خندید و گفت: دوست عزیز من احساس می‌کنم که شما عمدی؛ مسئله 
زشتی خود را بزرگ جلوه می‌دهید و از هر فرصت استفاده می‌نمائید تا بگولید زشت 

پلیسون گفت: عالیجناب برای چه عمدی این کار را می‌کنم. 
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فوکه گفت: این بک حقیقت معنوی است که انسان و فتی از چیزی ناراضی بود و 
رنج برد مي‌کوشد که از شدت رنج آن بکاهد و شما هم چون از زشتی خویش ناراضی 
می‌باشید پیوسته می‌گوئید که زشت هستید تا اینکه از عدم زیبائی» بسیار مکدر نشوید. 

پیرمردان هم چنین هستند و چون از پیری بسیار ملول می‌باشند دائم خود را پیر 
جلوه می‌دهند و سالخوردگی خویش را به رٌخ این و آن می‌کشند و با این حرفهاء در 
باطن. و سیله‌ای برای تسلی مي بابند. 

پلیسون گفت: عالیجناب شما به قدری باهوش هستید که نمی‌توان هیچ‌چیز را از 
شما پنهان کرد. 

همان طوری که گفتید من از زشتی رنج می‌برم اما بد وا این طور؛ بدترکیب تبودم 
بلکه آبله مرا این طور زشت کرد. 

درقبال این بدترکیبی یگانه تسلی من این است که در خدمت شما زیست می‌نمایم 


و جز و کارمندان محرم شما هستم. 
اما اگر زنی زیبا بودم امشب می‌توانستم یک خدمت بزرگ به شما بکنم. 
فوکه پرسید چه خدمتی به من ميکردید. 


پلیسون گفت: من اطلاع دارم که حکمران زندان کون‌سیرژری مردی است که 
زنهای زیبا را دوست می‌دارد و وقتی یک زن زیبا را دید همه چیز را از دست می‌دهد. 

لذا بااستفاده از زیبائی خود نزد او می‌رفتم و او را فریفته می‌کردم و وادارش 
می‌نمودم که دو محبوس را آزاد نماید. 

این حرف فوکه را تکان داد و باصدائی بلند گفت پلیسون شما با اینکه یک زن 
زیبا نمی‌باشید خدمتی بزرگ به من کردید. 

پلیسون گفت: عالیجناب خدمت من چه می‌باشد؟ ف وکه گفت: شما موضوعی را به 
یادم آوردید که در خاطرم نبود. 

آنگاه باهیجانی بیشتر که نشان می‌داد حاکی از علاقه باطنی است گفت: من یک 
زن زیبا را مي‌شناسم که دارای همه صفات صوری و معنوی برای فریفتن حکمران زندان 
کون‌سیر ژری می‌باشد و می‌تواند نزد او برود و قلب او را شیفته کند و وادارش تماید که 
دو محبوس را آزاد سازد. 

پلیسون گفت: عالیجناب زنهای زیبا که حاضرند برای انجام خدمتی به شماء این 
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مهم را برعهده بگیرند کم نیستند و من می‌توانم از پنجاه زن نام ببرم که هر یک از آنهاء 
صمیمانه حاضرند به قصد خدمتگزاری به شماء دوستان را از زندان آزاد کنند اما همه 
این زنها یک عیب دارند. و بهتر آنکه بگویم نقشه استفاده از زنها در این شب فی‌نفسه 
دارای یک عیب بزرگ می‌باشد و آن آشکارشدن راز است. 

و همين که صبح طلوع کرد و معلوم شد که محبوسین در زندان نیستند» هم زن 
مزبور گرفتار می‌شود و هم شما را محو می‌نماید. 

فوکه گفت: آری زنهائی که شما می‌گوئید بعد از اينکه به زندان رفتند و حکمران 
را فریفتند خود مرا محو خواهند کرد. 

لیکن زنی که من در نظر دارم غیر از زنهای دیگر است این زن خبلی خونسرد 
می‌باشد و هوش او به ذ کاوت نوابغ شباهت دارد. 

او آنقدر اراد قوی دارد که دبوارهای زندان مقابل او سرتعظیم فرود خواهند 
آورد و به قدری خونسرد و رازنگاه‌دار است که کسی نمی‌تواند کشف کند از طرف که 
وارد زندان گردیده است. 

فوکه در این موفع آه کشید به طوری که پلیسون حبرت‌زده او را نگریست و در 
دل گفت: آیا ممکن است مردی که یکصد و پنجاه میلیون پول دارد مانند دیگران آه 

بعد گفت: عالیجناب. اگر شما تصمیم دارید که این زن را برای فریفتن حکمران 
بفرستید موهبتی بزرگ به او خواهید بخشود و گرچه بعد از کشف راز محبوسین؛ سر 
حکمران زندان را از بدن جدا خواهند کرد ولی او می‌تواند در دل بگوید من خدمتی 
بزرگ به پیشکار کل دارائی کردم. 

فوکه گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که اگر حکمران حاضر شود محبوسین را 
آزاد کند سرش از پیکر جدا نخواهد شد زیرا من اسبهای نیرومند خویش را دراختیار او 
می‌گذارم تا اینکه بتواند از کشور خارج شود و پانصدهزار ليره به او می‌پردازم که بقیه 
همرء در انگلستان به راحتی زندگی نماید. 

زن مزبور هم قرار نیست کاری بر خلاف اخلاق انجام دهد بلکه فقط به او پول 
خواهد داد و اسب در دسترس وی خواهد نهاد. 

در این موقع دست فوکه به طرف ریسمان گلابتون که متصل به انگشت راننده بود 
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دراز شد تا اینکه ام ر کند کالسکه را نگاه دارند. 

پلیسون گفت: عالیجناب شما اگر بخواهید امشب اوقات خود را صرف یافتن ابن 
زن بکنید وضع ما شبیه به کریستف کلمب خواهد شد که اوقات خود راء مدتی برای 
کشف دنیای جدید در دریا تلف کرد. 

کلمب برای یافتن دنیای جدید اوقاتی نامحدود درپیش داشت ولی اوفات ما 
بسیار محدود است. 

چون اگر دربان زندان بخوابد آن وفت ما برای ورود به زندان و ملاقات با 
حکمران باید او و عده‌ای دیگر را بیدار کنیم و این موضوع تولید غوغا خواهد نمود. 

پس همان بهت رکه قبل از خوابیدن دربان زندان شما حکمران را ملاقات نمائید. 

مسثله دیگی نزدیک شدن طلیعه صبح است که در این شبها زود فرا می‌رسد و اگر 
صبح طلوع کند ما نخواهیم توانست که دوستان را نجات بدهیم و اگر ده میلیون هم به 
حکمران زندان بدهید او بانجات زندانیان موافقت نخواهد کرد. 

زیرا می‌داند که همه مستحضر خواهند گردید و هر کار که می‌کنید باید قبل از 
طلوع صیح انجام بگیرد. 

بنابراین نه به زن امیدوار باشید و نه به دیگران بلکه خود بروید و کار را به انجام 
برسانید. 

فوکه گفت: ما مجبور نیستیم مانند کلمب جهت یافتن دنیای جدید؛ برای 
پیدا کردن این زن وقت تلف کنیم زیرا اکنون مقابل خانه او هستیم. 

پلیسون ستوال کرد آیا مقابل درب خانه زن مزبور هستیم؟ فوکه گفت: بلی 
پلیسون عزیز... پلیسون گفت: قا اینجا که منزل خانم بلیر است فوکه گفت: راست 


می‌گو نید. 
پلیسون از این موضوع طوری متعجب شد که نتوانست نظریه‌ای ابرا زکند و همین 
قدر گفت: آف.. آ۵.. 


فوکه گفت: دوست عزیز مگر شما از خانم بلیر رنجشی دارید یا راجع به او چیزی 
شنیده‌اید که نسبت به وی بدیین هستید؟ 
نشنیده‌ام و برای این تأسف می‌خورم که اگر انتقادی درباره او شنیده بودم نمی‌گذاشتم که 
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شما به منزل وی بروید. 

قبل از اینکه پلیسون بتواند اقدامی برای ممانعت از ورود فوکه به منزل خانم بلیر 
بکند برحسب امر فوکه کالسکه متوقف گردید. 

فوکه در جواب پلیسون گفت: چون ما مقابل خانه خانم پلسی -بلیر رسیده‌ایم بر 
من واجب است که بروم و سلامی به او بدهم و حاضر نیستم که اندرز هيچ‌کس را در این 
خصوص پذیرم ویژه آنکه شاید امشب ما به این خانم احتیاج پیدا کنیم و مجبور شویم 
از او درخواست نمائیم که مساعدتی به ما کند. 

پلیسون گفت: عالیجناب» بیاثید و از این تصمیم منصرف شوید و اگر خود را 
مجبور مي‌بینید که نزد این خانم بروید پس از مراجعت از زندان او را ملاقات نمائید. 

فوکه گفت: من بیش از پنج دقیقه نزد او نمی‌مانم آیا شما با من به منزل این خانم 
نمی آئید؟ 

پلیسون گفت: نه عالیجناب... من نمی آیم... فوکه بالحنی که معلوم بود صمیمی 
است گفت: من میل ندارم که شما را درحال انتظار بگذارم پلیسون گفت: من از انتظار 
کشیدن برای مراجعت عالیجناب خوشوقت و راضی هستم. 

فوکه گفت: برای چه؟ پلیسون جواب داد برای اینکه می دانم عالیجناب مستحضر 
هستید که من منتظر شما می‌باشم و لذا توقف خود را در خانه این خانم کوتاه‌تر خواهید 
کرد. 

فوکه گفت: مطمثن باشید که زیادتر از پنج دقيقه تأخیر نخواهم کرد. پلیسون 
گفت: عالیجناب من در حباط این خانم یک کالسکه می‌بینم و مثل اینکه شخصی نزد او 
می‌باشد؟ فوکه گفت: اهمیت ندارد زرا در هرحال این خانم مرا خواهد پذیرفت. 

پیشکار کل دارائی فرانسه عرض حیاط را طی کرد و بالا رفت و وارد سرسرای 
آپارتمان خانم بلیر شد و نام خود راگفت. 

از احترام فوق‌العاده خدمه نسبت به فوکه معلوم بود که صاحب‌خانه به خدام 
شود توصیه کرده فوکه را به تجلیل بپذیرند و همين که حاجب نام فوکه را برد خانم بلیر 
به شتاب به استقبال او آمد. 

ورود غیرمنتظره فوکه: در آن موقع» رنگ صورت خانم صاحب‌خانه را تخییر 
داد و گفت: آه... پیشکا رکل دارائی به خانه ما آمده‌اند واقعاً که ما از این تشریف فرمائی 
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سرافراز هستیم و هیچ منتظر نبودیم این سعادت نصیب ماگردد. 

بعد آهسته افزود عالیجناب متوجه صحبت‌های خود باشید زیرا مارگریت -وانل 
در خانه من است. 

ف وکه باصدای بلند گفت: خانم» من برای کاری مهم خدمت شما رسیده‌ام ول ی کار 
من زیاد به طول نمی‌انجامد. 

و به راهنمائی خانم بلیر وارد اتاق پذیرائی شد به محض ورود فوکه بدان اطاق» 
خانم وانل که در آنجا بود با رنگی پریده‌تر از رنگ رخسار رب‌النوع رشک و غبطه از 
جا بر خاست. 

فوکه برای اینکه به خانم وانل بفهماند که قصد منازعه ندارد با احترام بدو سلام 
کرد. 

ولی خانم وانل به جای ابنکه جواب بدهد نظری آن چنان تند به فوکه و خانم بلیر 
انداخت که گوئی پیکان تیر جانستان را به سوی آن دو پر تاب می‌کند. 

چون وانل به محض اينکه فوکه را دید فهمید که وی برای دیدار خانم بلیر آمده 


آنگاه مارگریت -وانل به عنوان اینکه باید به ملاقات چند نفر برود و نمی‌تواند 
بماند تواضعی به بلیر کرد و تواضعی بیشتر به فوکه نمود. 

فوکه و بلیر طوری خرسند و متحیر بودند که هیچ‌یک درصدد برنيامدند که آن 
زن را نگاه دارند و یک وقت متوجه شدند و دیدند که خانم وانل در اطاق نیست. 

همین که فوکه دریافت که در اتاق با خانم بلیر تنهاست نگاهی به اطراف انداخت. 

خانم بلیر گفت: من امشب منتظر شما بودم و فکر می‌کردم که خواهید آمد. 

فوکه گفت: اگر شما منتظر من بودید این زن را از اینجا دور می‌کردید. 

خانم بلیر گفت: هیچ انتظار ورود این خانم را نداشتم و وقتی که وی آمد طبعاً 
نمی توانستم که وی را جواب بدهم. 

فوکه گفت: خانم اگر متنظر ورود من بودید پس به نظر می‌رسد که می توانید به من 
کمک کنید. 

خانم بلی رگفت: آقا موضوع مهم در این موقع این اس ت که کار شما به کجا رسید؟ 

فوکه گفت: کار من به اینجا رسیده که اینک باید بروم تا اینکه دوستان خود را از 
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زندان کون‌سیر ژری آزاد کنم. 

خانم بلیر گفت: چگونه دوستان خود را از آن زندان آزاد خواهید کرد؟ 

فوکه گفت: من تصمیم دارم با حاکم زندان در این خصوص مذاکره کنم و اگر 
موافقت کرد فبها وگرنه مبلفی به او می‌پردازم و همکاری وی را جهت رها ساختن 
محبو سین خریداری می‌نمايم. 

خانم بلی رگفت؛ حا کم زندان کون‌سیرژری از دوستان من است و آیا ميل داری که 
من برای حصول موفقیت در این امر به شما کمک نمایم. 

فوکه گفت: نه خانم.... نه خانم... من هرگز راضی به زحمت شما نیستم حتی اگر 
ملاعبه بود راضی نمی‌شدم که موجبات مزاحمت شما فراهم بیاید. 

من اگر به یقین می‌دانستم که باید بمیرم و تنها وسیله رهائی من مداخله شما اما 
توآم با زحمت است با مسرت به طرف سیاستگاه می‌رفتم تا اینکه شما جهت آزادی من 
دچار عسرت نشوید. 

درحال ادای این کلمات فوکه سر خود را تکان می‌داد و معلوم نبود که این 
صحبت‌هاه اگر قطع نمی‌شد به کجا می‌رسید چون ناگهان پلیسون وارد اتاق گردید و 


بانگ زد: 

آه... عالیجتاب... خانم بزرگوار... خواهش می‌کنم که ورود غیرمتظرة مرا عفو 
فرمالید. 

آنگاه خطاب به ف و که گفت: 


عالیجناب اینک نیم ساعت است که شما در اینجا هستید در صورتی که قرار بود 
بیش از پنج دقیقه توقف ننمائید... خواهش می‌کنم با این نظرهای توبیخ آمیز مرا ننگرید 


زیرا ما بسیار نگران هستیم. 

سپس خطاب به مارگیز - دو بلیر گفت: خانم معذرت می‌خواهم این زن که از 
منرل شما خارج شد که بود؟ 

فوکه گفت: او تحانم وانل بود. 


پلیسون گفت: پناه بر خدا... 
فوکه گفت: برای چه ابراز نگرانی می‌کنید؟ 
پلیسون گفت: برای اینکه دیدم این زن با خشم سوار بر کالسکه خود گردید. 
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فوکه گفت: مگر این موضوع اهمیتی دارد؟ هر روز هزارها نفر با خشم سوار 
کالسکه یا اسب خود می‌شوند و به راه می‌افتتذ و ما نباید که بدین مناسبت نگران شویم. 

پلیسون گفت: ولی این هزارها نفر که خشمگین سوار کالسکه خود می‌شوند 
حرفی را که این زن به راننده کالسکه گفت ادا نمی‌نمایند. 

فوکه پرسید مگر او چه گفت؟ 

مارکیز هم وحشت‌زده پرسید مگر او چه گفت؟ 

پلیسون گفت: او به راننده کالسکه اسر کرد فوراً او را به متزل کولبر ببرد. 

زن جوان به محض شنیدن نام کولبر وحشت‌زده بانگ برآورد عالیجناب... 
توقف نکنید... بروید... زود هم بروید زیرا هرلحظه تأخیر شما سبب فنای دوستانتان 
خواهد گردید. 

از یک طرف مارکیز پیشکار کل دارائی را از اتاق بیرون می‌کرد و از طرفی 
پلیسون دست او راگرفته مانند کودکی بیرون می‌کشید. 

فوکه گفت: من تعجب می‌کنم که شما چرا برای این مرد ناچیز این قدر قائل به 
اهمیت هستید. آ خر کولبر کیست که من از او بیم داشته باشم. 

پلیسون گفت: عالیجناب شما پهلوانی هستید نیرومند که می‌توانید با هزار تن 
پیکار کنید و کولبر یک افعی کو چک است که قصد دارد نیش خود را در پاشنة پای شما 
فر و نماید. 

دیگر پلیسون توضیح نداد که اگر این نیش در پاشنه پای شما فرو بروده شما با این 
که پهلوانی بزرگ هستید فوراً از پا درمی آثید. 

چون این توضیح به فوکه گران می‌آمد و مانند یک توهین نسبت بدو محسوب 
می‌گردید. ۱ 

فوکه بدون اینکه مقاومت کند به راهنمائی دوست و دستیار خود پلیسون وارد 
کالسکه شد و پلیسون به راننده گفت: باکمال سرعت به قلعه کون‌سپرژری برود. 

اسبها طوری به راه افتادند که اگرکوه مقابل آنها بود» از آن می‌گذشتند. 

تا اینکه به طاق سن‌ژان رسیدند» امروز از این طاق‌ها جز در محلات قدیم وجود 
ندارد ولی در آن موقع طاقهای مزبور در خیابان‌ها و کوچه‌ها فراوان بود. 

طاق سن‌ژان با میدان گرو فاصله‌ای نداشت و وقتی از آن می‌گذشتند وارد میدان 


۱۰۸ سه افنگدار 


گرو می‌شدند. 

قبل از اینکه کالسکه زیر طاق برسد یک اسواران سوار درحالی که یک ارابه 
سنگین را دربر گرفته بودند بر سر راه کالسکه پدیدار شدند. 

اگر کالسکه از وسط سوارها عبور می‌کرد جز اینکه عده‌ای را به قتل برساند 
نتیجه‌ای نمی‌گرفت و عاقبت مجبور می‌گردید توقف نماید. 

ناگزیر» راننده» حرکت کالسکه را بطفی و آنگاه اسب‌ها را متوقف کرد تا این که 
سوارها و ارابه سنگین عبور نمودند. 

نه مشاهده سوارهای مزبور از نظر» فوکه درخور توجه جلوه نمود و نه آن ارابه: 
و فوکه و پلیسون فقط از این خشمگین بود که این واقعه مانع از این شده فورا به زندان 

ولی بالاخره سوارها و ارابه گذشتند و فوکه به زندان کون‌سیرژری رسید. 

به محض اينکه اسم فوکه برده شد حکمران زندان درحالی که کلاه از سر برداشته 
بود به کالسکه نزدیک گردید و گفت عالیجناب من بسیار مفتخر هستم که شما را در این 
جا زیارت می‌کنم. 

فوکه گفت: آقای حکمران با ابراز تشکر از احساسات شما بک خواهش دارم و 
آن اینکه وارد کالسکه شوید تا دو کلمه صحبت کنیم. 

حکمران وارد کالسکه شد و پلیسون درب کالسکه را بست. 

فوکه گفت: آقای حکمران من آمده‌ام که از شما درخواست نمایم خدمتی برای 
من انجام بدهید. 

حکمران گفت: بفرمائید آن خدمت جیست؟ 

فوکه گفت: خدمتی که من از شما درخواست می‌کنم برای شما قدری تولید 
نگرانی خواهد کرد ولی مشوش نباشید زیرا من از هر حیث حامی شما خواهم بود و از 
نظر مادی و غیرمادی از شما پشتیبانی خواهم کرد. 

حکمران گفت: عالیجناب هر امر بفرمائید به انجام می‌رسانم و اهمیتی به نگرانی 
نمی‌دهم و اگر بگوئید خود را در آتش بیندازم بدون درنگ در آتش خواهم افتاد. 

فوکه گفت: درخواستی که من از شما می‌کنم تا این اندازه خطر و زحمت ندارد و 
انجام آن سهل تر می‌باشد. 


سه لفنگدار ۱۹ 


حکمران پرسید درخواست عالیجناب چیست؟ 

فوکه گفت: من میل دارم که شما فوراً مرا به طاق لیودو و امریس ببرید؟ 

حکمران گفت: معذرت می‌خواهم آیا ممکن است بپرسم برای چه می خواهید 
این دو را بینید؟ 

فوگه گفت: علت ملاقات این دونفر را در حضور آنها خواهم گفت» بعنی در آن 
اطاق. علت مزبور را به شما اظهار خواهم کرد. 

حکمران قدری فوکه را نگریست و پیشکار کل دارائی گفت: آقای حکمران 
چون فرصت برای ما کرات طولانی و جود ندارد. باید شما بگویم انتظار دارم که شما 
وسائل فرار این دونفر را فراهم تمائید و مطمثن باشید نه فقط تا پایان عمر» زندگی شما 
مأمون خواهد شد بلکه من تمام وصائل ممکن را در دسترس شما می‌گذارم که در ظرف 
چند ساعث از مرز فرانسه بیرون بروید. 

حکمران گفت: عالیجناب» این گفته شما می‌رساند گه از یگ موضو] اطلاغ 
نداربد. 

فوکه گفث: کدام موضوغ را می‌گوئید؟ 

حکمران گفت: آقایان لیوذو و امریس در این قلعه نیستند. فوکه پرسید در این جا 
نیستند من یفین داشتم گه آنها در این قلعه می‌باشد. 

حگمران گفت: عالیجناب آنها تا یک ربع ساغت قبل در اینجا بودند ولی پانزده 
دقیقه است که از این قلعه خارج شدند. 

فوکه پرسید آنها را به گجا متتقل کردند؟ حکُمران گفت: آنها را به قلعه ون سن 
منتقل نمودند و در برج قلعه مزبور جا می‌دهند. 

فوکه سفوال کرد آیا برای انتقال آنها امری جهت شما صاد ر گردیده بود. 

حکمران گفت: بلی عالیجناب و اعلیخضرث امر فرمودند که من آنها را تسلیم به 
نگهبانی که آمده‌اند بکنم ٹا ایدکه به قلعه ون‌سن متقل شوند و اگر میل دارید امر کتبی 
پادشاه فرانسه را به شما نشان بدهم. 

فوکه بی‌اخثیار دست بر پیشانی زد و گفت: وای بر ما... این دیگر بدبختی است. 

حکمران که دریافت پیشگار کل دارائی. دیگر با او کاری ندارد و نه توجهی به 
او می‌کند از کالسکه فرود آمد و از عالیجناب اجازه مرخصی گرفت و به طرف اطاق 


۱1۰ سه لفنگدار 


خویش رفت. 

پلیسون بعد از رفتن حکمران گفت: عالیجناب؛ حال چه باید کرد؟ 

ف که سر را باحسرت تکان داد و گفت: 

دوستان ما محو خواهند شد و ما نخواهيم توانست آنها را نجات بدهیم و اسر 
کتبی پادشاه فرانسه برای انتقال آنها از این زندان به قلعه ون‌سن برحسب نحریک کولبر 
صادر شده است. 

پلیسون مانند کسی که گرفتار صاعقه شده بود بی‌حرکت و بی‌صدا گردید. 

وی می‌دانست اگر یک کلمه حرف بزند ممکن است که ارباب خود را از فرط 
اندوه به قتل برساند. 

چون محقق بود که هرگاه فوکه در منزل خانم بلیر نیم ساعت توقف نمیکرد 
بسیار احتمال داشت که بنواند محبوسین را نجات بدهد و مدیر زندان با دریافت نیم یا 
یک میلیون با این کار موافقت می‌نمود. 

فوکه بعد از قدری سکوت به راننده گفت که او را به منزلش واقع در شهر پاریس 
ببرد و همین که به خانه رسید به پلیسون گفت: زود به سن‌مانده برگردید و آبه فوکه را با 
خویش بیاورید. 


1۹۲ 


نفشۀ بىكار!... 
و 


وقتی که آبه فوکه وارد خانه برادر در پاویس گردید مدن از شت مے گدشت: 
گوروی به اتفاق پلیسون و آبه فوکه آمده بود و هر سه رنگ بر صضورت نداشتند. 

با اینکه آن سه نفر جزو مشاهیر زمان بودند چون به دستگاه فوکه وابستگی 
داشتند در آن موقع بیشتر به کسانی شبیه می‌نمودند که قصد دارند برای سرقتی در شب 
نقشه طرح نمایند نه برای استفاده از قدرت و نفوذ خود در روز روشن. 

روزگار چنین است و گاهی بزرگترین افراد یک شبه طوری گرفار مقدرات 
می‌شوند که از مرتبه فوقانی به پائین ترین مرتبه نزول می‌نمایند و برعکس. 

آبه فوکه و گوروی و پلیسون در شبهای دیگر از دژبان نمی‌ترسیدند ولی در آن 
شب از سایه خود بیم داشتند و تا وقتی که وارد خانه فوکه شدند بیش از پنجاه بار در 
کالسکه این طرف و آن طرف را می‌نگربستند و پنداری می‌ترسیدند توقیف شوند. 

همین که آن سه نفر وارد گردیدند دیدند که فوکه دست به پشت نهاده در اطاق 
مشغول قدم زدن است. 

هر سه سکوت کردند تا اينکه فوکه سکوت را شکست و خطاب به برادر گفت: 

آبه شما امروز می‌گفتید که دوستان؛ یا آشنایانی دارید که به هزینه شما زندگی 
می‌کند آیا این گفته راست است. 

آبه گفت: بلی عالیجناب. 


۱ سه تفنگدار 


فرکه گقت: این اشخاص که هستند؟ 

آبه در جواب دچار تردید شد. 

فوکه گفت: برای چه مردد شدید و جواب نمی‌دهید هیچ نترسید زیرا من 
نمی‌خواهم شما را مورد توبیخ قرار بدهم. آبه گفت: 

عالیجناب حقیقت این است که من یکصد و بیست نفر آشنا دارم که جزء دوستان 
رستوران من هستند. 

ف وکه گفت: به شما و فادار هستند پا نه؟ 

آبه گفت: وفاداری و وابستگی آنها به من از وابستگی یک راهزن به چوبه دار 
بیشتر است. 

فوکه گفت: آیا می‌توانید به آنها اعتماد داشته باشید؟ 

آبه گفت: بلی. فوکه پرسید آیا این اشخاص نام شما را بر سر زبانها نخواهند 
انداخت؟ 

آبه گفت نه عالیجناب و آنها در هیچ مقام و موقع از من یاد نخواهند کرد. 

فوکه پرسید آیا اینان کسانی هستند که بتوان از جرأت و تهور آنها استفاده کرد؟ 

آبه گفت: عالیجتاب این یکصد و بیست نفر اگر بدانند که خود در آتش 
نمی‌سوزند پاریس را در یک شب يا یک روز به کلی خواهند سوزانید و جز تلی 
خاکستر از این شهر باقی نخواهند گذاشت. 

فوکه عرق پیشانی را پاک کرد و گفت: آبه از این جهت شما را احضا ر کردم که 
بگویم آیا می‌توانید دوستان خود را عليه کسانی که من تعیین مبی‌کنم وادار به حمله 
نمائید؟ 

آبه گنت: عالیجناب؛ اگر این امر را صادر بفرمائید اجراء خواهد شد زیرا اينها 
عادت به اجرای این نوع دستورها دارند و مرتبه اول نیس ت که مبادرت بدین کار می‌کنند 
و مرتبه آخر هم نخواهد بود. 

فوکه گفت: این تبه کاران... این دوستانتان آیا حاضر هستند که به قوای مسلح 
حمله‌ور شوند. 

آبه گفت: عالیجناب منظور شما از قوای مسلح چیست؟ 

فوکه گفت: آیا حاضر هستند که به سربازان ارتش حمله‌و رگردند؟ 


سه تفنگدار ۱۱۳ 


آبه گفت: تخصص آنها همین است که به قشون حمله نمایند. 

فوکه گفت: در این صورت به افراد خؤد بگوئید که فورآً در جاده ون‌سن مجتمم 
شوند و آماده باشند. 

آبه گفت: اطاعت می‌کنم... اجازه بدهید پپرسم برای چه باید آماده شوند. 

فوکه یک مرتبه دیگر عرق صورت را پاک نمود و گفت: آبه آیا می‌دانی که 
دونفر از دوستان ما فردا در میدان گرو اعدام خواهند شد؟ 

آبه گفت: آه... حال فهمیدم که شما می‌خواهید ما لیودو و امریس را بربائیم و 


آبه گفت: عالیجناب. این واقعه بدون قدری دردسر انجام نخواهد گرفت. 

فوکه گفت: مگر شما از مبادرت به این اقدام می‌ترسید؟ 

آبه گفت: نه عالیجناب من برای خود هیچ وحشت ندارم ولی برای شما بیمنااک 
هستم. 

فوکه سئوال کرد چرا بیم دارید؟ 

آبه گفت: من به افراد خود نخواهم گفت که صدور امر ربودن لیودو و امریس از 
طرف کیست ولی آنها تیزهوش هستند و مصدر امر را درمی‌یابند و وقتی یک پیشکار 
کل علیه پادشاه خود مبادرت به شورش نماید برای وی بدون تصدیع نخواهد بود. 

فوکه گفت: آبا ضرب‌المثل معروف را شنیده‌اید که تا تخم‌مرغ شکسته نشود 
خاگینه طبخ نمی‌گردد؟ 

آبه گفت: بلی عالیجناب. 
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فوکه گفت: در هر کار بزرگک» قدری زحمت يا خطر پا هر دو وجود دارد و این 
کار کاری کو چک نیست و اما اینکه گفتید برای من نگران هستید» تصدیق نماثید که 
بیشتر در فکر خود می‌باشید. 

آ به گفت: عالیجناب من اگر بگویم این طور نیست شاید شما حرف مرا نهذ یرید... 
ولی فرض می‌کنیم که من در فکر خود باشم... آیا این تفکر درخور مذمت استا 

فوکه گفت: نه آبه... درخور مذمت نمی‌باشد زیرا هر عاقلی حق دارد به خود با 
برای خو د بیندیشد و در فکر خود باشد. 


۱۴ سه تفنگدار 


آبه اعتراف‌کن ضرری که به تو وارد می آید بزرگتر از زیان وارده بر من نخواهد 
بو ۵. 

چون من در این قضیه خیلی بیش از تو خسران خواهم دید. تو فقط پولی راکه از 
من می‌گیری از دست خواهی داد و چون لباس روحانی دربر داری می‌توانی از منابع 
دیگر تحصیل درآمد نمائی. 

ولی من همه چیز خود را از دست خواهم داد. 

آبه تصدیق کرد. 

فوکه گفت: خوب.. آیا حاضر هستی که فوراً به وسیله دوستان خود لیودو و 
امریس را بربائی؟. آبه گفت: عالیجناب اجازه بدهید طبق عقل خود اندرزی به شما 
بدهم. 

فوکه گفت: اندرز شما چه می‌باشد؟ آبه جواب داد بگذارید که پادشاه فرانسه این 
دونفر را اعدام کند و خاطرش رضایت حاصل نماید زیرا بعد از این کار دیگر به شما 
کاری نخواهد داشت. 

فوکه گفت اشتباه می‌کنی و پادشاه فرانسه از مرگ این دو نفر رضایت خاطر 
حاصل نمی‌کند بلکه اعدام آنها مقدمه محو من است. 

این دو نفر برای بادشاه فرانسه و دشمنان من نه اهمیت دارند و نه ارزش و از این 
جهت کمر به قتل آنها بسته‌اند که بتوانند دو نفر از صمیمی‌ترین دوستان و هواخواهان 
مرا از بین ببرند و اطراف مرا خالی نمایند تا بهتر به من دست يابند. 

من صریح به تو می‌گویم که اعدام آن دو نفر مقدمه نابودی من است و ثروت مرا 
ضبط خواهند کرد و مرا محبوس خواهند نمود و روزی که من محبوس شدم» شمارا هم 
به تبعیدگاه خواهند فرستاد. 

چون محال است که بعد از حبس من بگذارند شماء آزادانه در پاریس زندگی 
کنید و هر جا که میل دارید بروید. آبه گفت: عالیجناب راست می‌گوئید حال از شما 
فرمان دادن و از من اطاعت کردن. 

فوکه گفت: فرمان من این است که شما فردا به وسیله همدستان خود آن دونفر را 
که باید اعدام شوند بربائید من نمی‌گویم این دو نفر معصوم هستند ولی اگر مقدر باشد 
گناهکاران مجازات گردند هزارها مقصر در این کشور هستند که مستوجب کیفر 


اما با آنها کاری ندارند و فقط می‌خواهند این دونفر را که از دوستان من به شمار 
می آیند از بین ببرند. حال بگوئید آیا می‌توانید آنها را نجات بدهید. 

آبه گفت: بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: آیا می توانید برای اجرای این نقشه طرحی را به من ارائه بدهید. 

آبه گفت: عالیجناب طرح من بسیار ساده است. 

فوکه پرسید طرح شما چه می‌باشد؟ 

آبه گفت: هر وقت یک یا دونفر را اعدام می‌کنند شماره مستحفظین میدان اعدام 
دوازده سرباز نیزه‌دار می‌باشد. 

فوکه گفت: فردا این دوازده‌تن مبدل به صدنفر خواهند شد. 

آبه گفت: ولی من پیش‌بینی می‌کنم که فردا به جای یکصدنفر دویست سرباز را 
در میدان اعدام مأمور نگهبانی خواهند کرد. 

فوکه گفت: شما با یکصد و بيست تن. چگونه به دویست سرباز حمله‌ور 
می‌شوید؟ 

آبه جواب داد عالیجناب فردا در میدان اعدام یکصد هزار تماشاچی تجمع 
خواهند کرد و بین یکصد هزار تماشاچی فرانسوی که در این میدان جمع می‌شوند: 
تقریباً ده‌هزار نفر از آنهاء تبه کار و دزد و جیب‌ُر و یغماگر هستند و همین که بازاری 
آشفته دیدند» دست از آستین بیرون می آورند. 

فوکه گفت: خوب... نتیجه حرف شما چیست؟ 

آبه جواب داد نتیجه حرف يا طرح من این است که فردا در میدان اعدام؛ یکصد 
و بیست تن دوستان من ده هزار همدست ناشناس خواهند داشت و همین که آنها پیکار 
را شروع کردند این ده هزار نف ر کار را به انتها خواهند رسانید. 

فوکه گفت: شما چگونه محبوسین را از این میدان پر از جمعیت به در می‌برید؟ 

آبه گفت: نقشه من این است که وقتی محبوسین را از جنگ مستحفظین بیرون 
آوردیم آنها را وارد یکی از منازل میدان گرو خواهیم کرد و آن وقت کسی نمی تواند 
آنها را از این منزل خارج کند مگر اینکه خانه را مانند یک دژ جنگی مورد محاصره 
قرار بدهد. 


۱۱۹ سه تفنگیدار 


در حاشیه این نقشه. طرحی دیگر هم وجود دارد و آن اینکه محبوسین را بعد از 
اینکه وارد یکی از خانه‌ها کردیم از درب دیگر خارج نمائیم. 

چون بعضی از منازل وافع در میدان گرو دارای دو در می‌باشند و یک در از 
ففای خانه به طرف خیابان وانری یا مورتلری با تیسراندری گشوده می‌شود و من فکر 
می‌کنم طرح اخیر بهتر باشد و ما باید محبوسین را از یك در وارد یکی از این خانه‌ها 
بکنیم و از درب دیگر خارج نمالیم. 

ف وکه گفت: آه... نقشه شما سبب شد که موضوعی به خاطرم رسید آبه پرسید چه 
موضوعی به خاطرتان رسیده است. 

غوکه اشاره‌ای به گوروی کرد که از نظر آبه پنهان نماند ولی به روی خود نیاورد و 
این طور نشان داد که اشاره مزبور را ندیده و فوکه گفت: 

یکی از دوستان من در خیابان بودویه خانه‌ای اجاره کرده که گاهی کلید آن را به 
من امانت می‌دهد و این خانه دارای باغی است که پشت میدان اعدام واقع شده به طوری 
که از میدان اعدام می‌توان وارد آن باغ یا باغچه شد و از درب واقع در میدان بودوبه 
خارج گردید. 

آبه گفت: بسیار خوب... بسیار خوب... من این موضوع را به فال نیک می‌گیرم 
چون خیلی کار ما را تسهیل می‌کند آیا ممکن است بگوئید خانه مزبو ر کدام می‌باشد. 

فوکه گفت: این خانه دو قسمت است ولی هر دو یک عمارت را تشکیل می دهند 
قسمتی از آن باغی است که دوست من اجاره کرده و قسمتی دیگر یک رستوران 
می‌باشد که روی تابلوی آن تصویر نوتردام ' را کشیده‌اند. 

آبه گفت: من این رستوران را می‌شناسم و می‌دانم در کجاست. فوکه گفت: 
رستوران مزبور از باغ يا باغچه‌ای که دوست من اجاره کرده جدا هست و هم نیست و 
راهی از رستوران به طرف باغچه وجود دارد که می‌توان از میدان اعدام از آن راه وارد 
باخچه شد و از خیابان عقب خارج گردید. 


۱- نوتردام در لغت به معنای بانوی ماء یا خانم ما می‌باشد ولی معنای عرف آن حضرت مریم است و 
فرانسویها به حضرت مریم مادر حضرت مسیح نوتردام می‌گویند ناگفته نماند که در شبرق هم مانند مغرب 
زمین مادر حضرت عیسی را ماری می‌خواندند و بعد به علتی که ذکرش ظولانی است این کلمه مریم 
شد. (م) 


سه افنگدار ۱۱۷۲ 


آبه گفت: بسیار خوب. فوکه اظهار کرد طرح حمله خود را این طور تهیه نمائید 
که محبوسین را بعد از اینکه ربودید وارد رستوران کنید و به آن باغچه برسانید. 

عمده این است که و فتی محبوسین وارد باغجه شدند همدستان شما بتوانند از معبر 
فیمایین رستوران و باغچه دفاع نمایند تااکسی از آنجا نگذرد و شما با فرصت کافی 
محبوسین را از درب عقب بگریزانید. 

آبه گفت: عالیجناب شما یک سردار جنگی بزرگگ هستید و نقشه حرب شماء 
مانند نقشه‌های پیکار شاهزاده کنده است و همانگونه برجستگی دارد. 

ف وکه گفت: خوب حال بگوئید چفدر پول می‌خواهید که این نقشه را به سوقع 
اجواء بگذرید. 

آبه گفت: عالیجناب باور کنید که من در راه خدمتگزاری از بذل جان دریغ 
ندارم. و برای مسائل مادی خدمت نمی‌کنم اما... 

فوکه گفت: اما دیگران پول می‌خواهند آیا چنین نیست؟ 

آبه گفت: عالیجناب چون نمی‌توانم حقیقت راکتمان کنم باید بگویم که دوستان 
من به مناسبت علاقه‌ای زياد که به لهو و لعب دارند: بدون پول قدمی برنمی‌دارند و 
بخصوص بعضی از آنها خیلی خویش را نیاززمند این امور می‌دانند. 

فوکه گفت: این موضوع را من امری طبیعی می‌دانم زیرا کسی که جان خود را به 
خطر مي‌اندازد از این موهبت لذت ببرد. ۱ 

آبه گفت: عالیجناب من خوشوقتم که شما نه فقط یک سردار جنگی بلکه یک 
فیلسوف بزرگ نیز هستید و به روح بشر وقوف داربد و می‌دانید احتیاجات طبیعی او 
چیست؟ 

فوکه گفت: آبه؛ به طوری که می‌فهمید من از این لحظه قصد دارم که با پادشاه 
فرانسه پیکار کنم و مثل هميشه که در پیکارها فاتح می‌شدم باید در اين نبرد هم پیروزی 
از آن من باشد. 

آبه گفت: می‌دانم که شما همواره فاتح بوده‌اید و خواهید بود. خواهش می‌کنم 
هر نظریه‌ای که دارید به من بگو ثید. 

فوکه گفت: من نظریه‌ای ندارم جز اینکه باید فاتح شوم و ترتیب اجرای نقشه 


۱۱۸ سه افنگدار 


آبه جواب داد: عالیجناب در این صورت امر نمائی د که به من پول بدهند. 

فوکه خطاب به گوروی گفت: فوراً یکصد هزار ليره به آبه پول بدهید. 

گوروی گفت: اطاعت می‌کنم ولی عالیجناب اگر این موضوع آفتابی شود و بدانند 
که ما در این شورش شرکت کرده‌ايم سرهای ما بر باد می‌رود. 

فوکه گفت: راجع به سر خودتان صحبت کنید نه سر من؛ زیرا سر من طوری با 
پیوندهای محکم به تنه متصل گردیده که وزش باد آن را از کالبدم دور نخواهد نمود. 

آنگاه خطاب به آبه گفت آیا صحبت ما نمام شد؟ 

آبه گفت: بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: پس ما فردا در ساعت دو بعد ازظهر یکدیگر را خواهیم دید. 

آبه گفت: چه من شما را ببینم و چه نبینم از ظهر برای اجرای نقشه آماده هستم. 

فوکه گفت: برای اینکه صاحب رستوران را متمایل به خود کنید از صرف غذا در 
آنجا کو تاهی نکنید. 

آبه گفت: عالیجناب من فقط به صرف غذا اکتفا نمی‌کنم بلکه ممکن است خود 
او را با خویش همدست نمایم. 

فوکه گفت: اگر این طور شود بهتر است. 

آبه گفت: شما اجرای نقشه را به من واگذارید و نگرانی از چگونگی آن نداشته 
باشید. 

فوکه گفت: ولی من چگونه از نتیجه حمله مطلع خواهم شد؟ 

آبه گفت: من یک نفر سوار در باغچه دوست شما نگاه می‌دارم و به محض اینکه 
کار تمام شد او را نزد شما می‌فرستم و نتبجه راگزارش می‌دهم. 

فوکه گفت: در طی حمله خود. شماکجا خواهید بود؟ آبه گفت: من در همه جا 
حضور خواهم داشت و در همان حال در هیچ نقطه مرا نخواهند دید. 

باقی می‌ماند یک موضوع... و آن اینکه شما اسم دوست خود راکه این باغچه در 
اجاره اوست به من بگو ثید. 

ف وکه برای دومین مرتبه نظری معنی‌دار به گوروی انداخت و این نظر نشان می‌داد 
که وی نمی‌تواند نام دوست مزبور را بگوید و شاید چون خود اجاره کننده باغچه 
می‌باشد فادر به گفتن نیست. 


سه لفنگدار ۱۱۹ 


گوروی به کمک فوکه آمد و گفت: آقای آبه این باغچه زود شناخته می شود 
چون مقابل رستوران تابلوئی به نظر می‌رسد که تصویر نوتردام روی آن است و در تمام 
میدان گرو خانه‌ای نیست که قفای آن باغچه باشد و یگانه خانه‌ای که باغچه دارد همین 
رستوران به شمار می‌آید. 

آبه که فهمید فوکه نمی خواهد توضیحی بیشتر بدهد گفت: این نشانی صریح است 
و من محتاج نام صاحب خانه نیستم و به سربازان خود می‌گویم آنجا حاضر شوند. 

فوکه که دید گوروی و آبه قصد دارند بروند گفت: قدری صب رکنید. 

آن دو توقف کردند. 

فوکه گفت: آبه... آیا فکر کرده‌اید که این حمله را به چه شکل باید درنظر خلق 
جلوه داد یعنی چه عنوان روی آن نهاد؟ 

آبه گفت: عالیجناب این حمله به صورت شورش جلوه خواهد کرد. 

فوکه گفت: آخر شورش علت و اساس می‌خواهد. 

شما نمی‌توانید بگوئید که مردم ناگهان شورش کرده‌اند و باید نشان بدهید علت 
شورش آنها چه بوده است. 

آبه گفت: من این قسمت را هم درست خواهم کرد. 

فوکه گفت: می‌دانم که فکری برای آن خواهید نمود ولی نگرانم که فکر شما 
نارسا باشد و باذوق سلیم و منطق اجتماعی وفق ندهد. 

آبه گفت: عالیجناب من اگر مردی ابله می‌بودم باز در این مدت که در مکتب شما 
تربیت شده‌ام بسی چیزها می آمو ختم. 

فوکه گفت: من میل دارم بدانم راجع به این عنوان چه آموخته‌اید و از مکتب من 
چگونه استفاده خواهید کرد. 

آبه گفت: عالیجناب من می‌دانم که هرگز نمی توان گفت که مردم برای نجات 
دونفر از صاحبان ابواب جمع دارائی شوریده‌اند زرا روزی که پادشاه فرانسه یک 
محصل مالیات را به دار می آو یزد برای ملت فرانسه بزرگترین عیدهاست. 

ف وکه گفت: راست است. 

آبه گفت: پس ما عنوانی دیگر برای شورش انتخاب خواهیم کرد که جنبه‌ای 
مخالف با مأمورین وصول مالیات داشته باشد. 


۱۳۰ سه تفنگدار 


فوکه کفت: جطور ؟ 

آبه جواب داد: من به دوستان خود دستور می‌دهم که با فریادهای زنده‌باد 
کولبر... زنده‌باد پادشاه فرانسه... مرگ بر مسحصلین مالیات... به طرف محبوسین و 
مستحفظین حمله‌ور شدند. 

عده‌ای از آنها هم بانگ خواهند زد که این مرگ برای این دو نفر مجازاتی ناچیز 
است و باید آنها را زنده سوزانید یا قطعه‌قطعه کرد با به چهاراسب سرکش بست که 
اندامشان را از چهار طرف پاره کنند. 

گوروی گفت: آفرین آقای آبه» واقعاً فکری جالب‌توجه کرده‌اید زیرا با این 
عنوان هم مردم طرفدار ما می‌شوند و هم سربازان یا عده‌ای از آنها سست می‌گردند و 
نمی دانند جه کنند. 

آبه گفت: ما هم در وسط بهت سربازان و هیاهوی عوام‌الناس: محبوسین را 
می‌ربائیم. 

گوروی گفت: در این صورت باید به شما نازشست داد. 

آبه بادی در آستین انداخت و گفت: آقای گوروی مطمئن باشید که من لیاقت آن 
را دارم که عضوی از اعضای خانواده فوکه باشم. 

فوکه گفت: بسیار خوب آقای آبه... بسیار خوب گوروی... بروید و مرا تنها 
بگذارید ولی آب... به شما توصیه می‌کنم که از خونریزی پرهيزید. 

آبه گفت: تا آنجا که ما بتوانیم مبادرت به خونریزی نخواهیم کرد ولی اگر 
جسارت نباشد ضرب المثل شکستن تخم‌مرغ و طبخ خاگینه را به یاد عالیجناب می آورم. 

چون در بعضی از امور تا قطراتی خون ربخته نشود نتیجه به دست نمی آید. 

فوکه گفت: پس لاقل بکوشيد که زیاد خونریزی نشود. آبه اطمینان داد که تا 
آنجا که بتواند مانع از خونریزی خواهد شد و آنگاه به اتفاق گوروی رفت. 

وقنی فوکه تنها ماند چند بالش را روی نیمکت راحتی نهاد و با لباس خوایید زیرا 
حوصله نداشت که زنگ بزند و خدمه خود را بطلبه که لباس از تن او بیرون پياورند. 

وقتی که روی بالش‌ها بالای نیمکت راحتی دراز کشید گاهی به حوادث فردا فکر 
می‌کرد و به کینه‌توزی‌های کولیر. 


۳ 


رستوران ایماژ-دو -نوتردام 


آبه فوکه گفته بود که روز بعد در میدان گرو یکصد هزار تماشاچی گرد خواهد 
آمد. ۱ 

این گفته قدری اغراق آمیز بود و آبه برای اينکه موفقیت نقشه خود را به رخ 
برادر بکشد این حرف را زد. 

شهر پاریس در آن عصرگرچه بلده‌ای پرجمعیت بود و بیش از یکصد هزار نفر 
جمعیت داشت اما همه جمعیت یک شهر نمی‌توانند از خانه خارج شوند و کودکان و 
سالخوردگان در خانه بافی بمانند. 

معهذا روز دیگر تزدیک دو ساعت بعد ازظهر پنجاه‌هزار نفر از سکنه پاریس در 
میدان گرو مجتمع شده بودند و در سراسر آن میدان غیر از نقطه‌ای که دارها در آن نصب 
شده بود جای خالی به نظر نمی‌رسید. 

دارها فیمابین دو اسکله یکی اسکله موسوم به گرو و دیگری اسکله‌ای به نام پلتیه 


ز نصب شده بودند! 


۱ اسکله در ایتجا معنای ساحل رودخانه سن را می‌دهد چون از دیرباز در شهر پاریس کنار رودخانه سن 
اسکله‌هائی کوچک و بزرگ به وجود آورده بودند که زورق‌های شطی به آن تکیه بدهند و بار را خالی یا 
بارگیری نمایند. 


۱۳۲ سه تفنگدار 


عده‌ای از مردم که در اواسط میدان قرار داشتند به پناه اسکله‌ها تکیه داده بودند و 
پشت آنهاء رودخانه سن جریان داشت. 

آن روز از صبح زود» جارچی‌های پاریس در تمام محلات شهر به خصوص 
محلات پرجمعیت خبر اعدام آن دونفر را به سمع مردم رسانيدند. 

جارچی‌ها که بتابر اصطلاح امروز مستخدم رسمی دولت بودند طبق سوگندی که 
فبل از شروع به کار ايراد می‌کردند: وظیفه داشتند حقابق را همان طور که از دولت 
دریافت می‌کنند به سمع اهالی برسانند. 

آنها برای جارزدن دارای فرمول‌هائی خاص بودند که امروز به محاق فراموشی 
سپرده شده زیرا روزنامه مردم را از جارچی بی‌نیاز کرده است. 

معهذا هنوز در بعضی از قراء فرانسوی جارچی هست و طبل می‌زند و پس از 
اینکه صدای طبل روستائیان را متوجه و مجتمع کرد جارچی با صدائی بلند موضوع 
اعلامیه جدید را می خواند. 

روستائیان از این اعلامیه‌ها خشنود نیستند زیرا می‌دانند که دولت‌های فرانسه هر 
زمان که اعلامیه‌ای صادر کنند برای این است که بر میزان مالبات بیفزایند با تکالیفی 
جدید و شاق‌تر از گذشته برای روستائیان به و جود بیاورند. 

با اینکه صدای طبل جارجی حاکی از این است که خبری بد را منتشر خواهد کرد 
در قراء فرانسوی این صدا مردم را مجتمع می‌کند. 

جارچی‌های پاریسی هم آن روز صبح با صدای طبل مردم را در محلات 
پرجمعیت حومه شهر و محله بازار خواربارفروشی دور خود جمع می‌کردند و باصدای 
غرا و خشن خود می‌گفنند که پادشاه فرانسه تصمیم گرفته دونفر از سوء‌استفاده کنندگان 
از در آمد سلطنتی را که سبب فقر مردم شده‌اند مجازات کند. 

این دونفر به قول جارچی‌ها مسئول همه بدبختی‌هائی بودند که بر ملت فرانسه 
وارد آمده و مستوجب شدیدترین مجازاتها (مجازات اعدام) قلمداد می‌شدند. 

مردم حیرت‌زده اعلامیه جارچی را می‌شنیدند چون برای آنها مفهوم اعلامیه 
تازگی داشت و متمجب بودند چگونه یک مرتبه دولت فرانسه درصدد برآمده این طور 
مدافع منافع و خواهان رفاهیت آنها باشد. 

آنها باحیرت از استماع این خبر» از خانه‌ها و دکان‌ها و کارگاههای خویش خارج 


سه تفنگدار وف 


می‌شدند و راه میدان گرو را پیش می‌گرفتند تا اینکه به چشم خود ناظر صحنه‌ای باشند 
که در فرانسه از دو سه نسل به این طرف ندیده بودند. صحنۀ مزبور این بود که دو مأمور 
محصل مالیات را که به مردم اجحاف کرده دارای ثروت شده از خزانۀ پادشاده فرانسه 
سوءاستفاده کرده‌اند به دار می آو بختند. 

مردم تصور می‌کردند که هرگاه در آن تماشا حنضور نیابند به منزله عدم 
سپاسگزاری نسبت به پادشاه فرانسه یا چون اسائه ادب به ساحت آن پادشاه رعیت پرور 
اس 

آنها خود را مانند مدعوین می‌دیدند که از طرف میزبانی از آنها دعوت شده که 
در مجلسی حضور به هم رسانند و اگر نمی‌رفتند بر آن میزبان‌گران می آمد و نسبت به او 
بی‌ادبی می‌شد. 

به طوری که جارچی‌ها می‌گفتند محکومین متهم بودند که پول مردم را به سود 
خود ضبط کرده و بیت‌المال مملکت را تصرف نموده: وجوه خزانه پادشاه را مالک 
شده با جعل و حساب‌سازی میلیونها ثروت گرد آورده‌اند. 

فقط یکی از این گناهان کافی بود که در آن عص رکه دزدها را به دار می آو یختند 
سبب محکومیت و هلاک آن دو گردد. 

ولی جارچی‌ها نام اشخاص را نمی‌بردند و مردم نمی‌دانستند محکومین که 
هستند و می‌گفتند که نام محکومین بر بالای سرشان نصب گردیده است. 

این موضوع مزید ح س کنجکاوی مردم می‌شد و اگ رکسی برای دیدار محکومین 
تردید داشت چون نمی‌دانست آنها که هستند به راه می‌افتاد تا بداند این دو ثرو تمند و 
متصدی ابواب جمع دارائی که هستند که باید به هلااکت پرسند. 

در آن دوره با اینکه روزنامه مانند امروز رواج نداشت مردم به وسیله شایعه از 
خبرهای عمومی مستحضر می‌گردیدند و از همین راه دانستند که محکومین از زندان 
کون‌سیرژری به قلعه ون‌سن متقل گردیده‌اند و از آنجا باید به میدان گرو منتقل گردند. 

و چون راه محکومین از حومه سن آنتوان و خیابان مزبور بود در آنجاگروهی از 
پاریسی‌ها برای دیدن محکومین ازدحام کرده بودند. 

در آن ادوار هر زمان که محکوم با محکومین اعدام می‌شوند تماشاچیان به دو 
دسته تفسیم می‌گردیدند. 


۱۳۳ سه تینگدار 


دسته‌ای دارای قلبی رئوف و احساساتی زياد بودند و نمی‌توانستند که مراسم 
اعدام را ببینند. 

اما کنجکاوی آنها را وامی‌داشت که در سر راه محکومین بایستند و مانند فلاسفه 
نظر به صورت آنها بیندازند و از قیافه و اندام به شخصیت آنها پی ببرند. 

گروهی دارای قلبی سخت بودند و عاطفه را در تماشا راه نمی‌دادند. 

این دسته در خود میدان گرو اجتماع می‌نمودند تا اينکه مشاهده نمایند چگونه 
محکومین به قتل می‌رسند. 

در آن روز هم تماشاچیان مانند ایام مشابه دو دسته شدند. 

دسته‌ای در طول راه منتظر ایستادند و دسته‌ای در میدان گرو اجتماع کردند. 

در همان روز دارتن‌یان بعد از اینکه از لوئی چهاردهم کسب اجازه مرخصی کرد 
خود را آماده حرکت نمود. 

دارتن‌یان چون می‌دانست که بعد از اين. کار دارد و نمی‌تواند مانند گذشته از 
او قات نامحدود استفاده کند درصدد برآمد که برنامه کارهای آن روز را تدوین نماید. 

او می‌دانست که باید سه ساعت بعد از نصف شب که در آن فصل طبلوع روز 
است از پاریس به راه بیفتد. 

ولی از آن موقع تا سه ساعت بعد از نیمه شب پانزده ساعت وقت داشت. 

دارتن‌یان با خو دگفت: از این پانزده ساعت شش ساعت اختصاص به خواب دارد 
زیرا باید به طور حتم شش ساعت بخوابم. 

یک ساعت راهم صرف غذا می‌کنم و این می‌شود هفت ساعت و بک ساعت نیز 
به ملاقات آتوس می‌روم و مجموع آن هشت ساعت می‌گردد. 

دوساعت را هم برای کارهای غیرمنتظره درنظر می‌گیرم و این ده ساعت را 
تشکیل می‌دهد. 

معهذا پنج ساعت برای من باقی است از این پنج ساعت یک ساعت را صرف 
دریافت پول از فوکه پیشکار کل دارائی می‌کنم. 

چون وی حواله پادشاه فرانسه را رد خواهد کرد و خواهد گفت که خزانه پول 
ندارد. 


یک ساعت دیگر از آن پنج ساعت صرف این می‌شود که نز د کولبر بروم و حواله 


به دار ۱۳۵ 


بادشاه فرانسه را به او ارائه بدهم. 

ولی کولبر مردی نیست که بدون پرسش و توضیح حواله را تأدیه نماید و به 
هرحال یک ساعت از اوقات من صرف این کار می‌گردد. 

یگ ساعت دیگر را هم صرف مرتب کردن اسلحه و لباس و واکس زدن کفش 
می‌کنم معهذا دوساعت دیگر برای من باقی خواهد ماند و به راستی با همه این کارها 
یک مره توانگر هستم زیر میتوانم از اوقات اضافی استفاده نمیم. 

وی که دارتن‌یان این حرف را با خود می‌زد؛ احساس کرد که سروری مانند 
شاممانی دور جوانی به قلب او تابید و عطری چون عطر بهار زندگی مشام او را معطر 
کرد 

مدتی بود که داران‌یان این نوع شادمانی را در وجود خود احساس نکرده» عطر 
دوره شباب را در گلزار خاطرات حوره جوانی استشمام نتموده بود. 

ولی در آن روز این فگر او را خوشوفت کرد چون وقتی با خود گفت: به راستی 
که من با همه این کارها یك مرد نوانگر هستم زیرا می‌توانم از اوقات اضافی استفاده 
نمایم بر اثر تدامی معانی؛ و اینکه يکک فر فگری شبیه به آن یا مخالف با آن را برای ما 
به وجوذامی آورد. دارتن بان پگ مرنبه متوجه شد که او از نظر مال دنیا نیز توانگر است. 

دازتن‌یان هنوز نمی‌توانست خود را معتاد به دارابودن مال کند و گاهی فراموش 
می نمو دګګه ثروت دارد. 

لذ! هنگام يکه این موضوع را به یاد می آورد شادمانی؛ قلب او را ممتلی می‌نمود. 

زرا میدید دیگر برای تحصیل یک لقمه نان مجبور به جان کندن نیست. 

وای متوجه می‌شد دیگر نباید هفته‌ها وگاهی ماهها صب ر کند تا اینکه بتواند یکک 
دست اونیغورم نو جهت خویش خریداری نماید و اونیفورم مستعمل را دور بیندازد. 

در آن روز هنگامی که به یاد آوردکه ثروت دارد با خود گفت: 

حال می‌دانم از این دو ساعت وقت اضافی چگونه باید استفاده کرد. 

من در این دو ساعت به رستوران ایماژ - دو نوتردام می‌روم و اجاره خانه خود 
را از صلحب رستوران می‌گیرم و او سیصد و هفتاد و پنج لیره بابت مالالاجاره به مسن 
خواهد پرداخت. 

وها... که چه قدر توانگر بودن خوب است و انسان می‌تواند با فراغت. و رفاهیت 
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زندگی کند. 
یکت مرد ففیر هرگاه در جیب خود. یک ليره پول داشته باشد هرگز پول او در آن 
جیب.۰ بت ليره و دو ازده شاهی نخواهد شد. 


در صورتی که حق و عدالت اقتضا می‌کند که مرد فقیر دارای دوازده شاهی» 
اضافه بر یک لیره گردد. 

ولی یک مرد غنی برعکس آن فقیر» با پول خود می‌تواند مبالفی زیاد پول 
دربیاورد و گاهی درآمدی که یک توانگر از پول خود تحصیل می‌نماید به قدری است 
که په نوبه خود سرمایه برای درآمدی دیگر می‌شود وفس علیهذا. 

همان‌گونه که من اینک به این ۳۷۵ ليره احتیاج ندارم و می‌توانم آن را بر پول 
خویش بیفزايم. 

و این ۳۷۵ ليره مثل اینکه از آسمان در جیب من افتاده چون برای تحصیل آن 
هیچ نوع زحمت نکشیده‌ام. 

در تعقیب این اندیشه دارتن‌بان مانند» افراد اکول که مدت اکل و مضخ غذا را 
ادامه می‌دهند تا بر لذت بیفزایند باز گفیت: 

زهی خوشبختی که من می‌توانم نزد مستأجر خود بروم و مثل همه کسانی که 
دارای مستغلات هستند اجاره بگیرم. 

و صاحب رستوران ایماژ - دو - نوتردام به طور حتم یک غذای کامل به من 
تفدیم خواهد کرد و آنگاه ۳۷۵ لیره را مقابل من خواهد نهاد. 

البته من احتیاج به غذای او ندارم ولی برای اینکه وی را از خود راضی کنم غذای 
مزبور را با لذت خواهم خورد. 

اما دارتن‌یان عزیز تو که درگذشته د رکارها قاثل به نظم و ترتیب بودی از این پس 
هم باید در هر کار رعایت نظم را بنمائی. 

برنامه کار تو باید این باشد که اول به ملاقات آتوس بروی. بعد از اينکه او را 
دیدی و خداحافظی کردی به مستأجر خود مراجعه نمائی و اجاره یلک خود را بگیری. 

بند سوم برنامه کار تو رفتن نزد فوکه برای نگرفتن پول است و بند چهارم را رفتن 
نز د کولبر جهت دریافت وجه تشکیل می‌دهد. 

بند پنجم برنامه امروز صرف شب‌چره می‌باشد و آنگاه به لباس و اسلجه خود 
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خواهی پرداخت و این بند ششم خواهد بود. 

بند هفتم و آخرین بند برنامه امروز تو خواب می‌باشد و سه ساعت بعد از 

نیمه‌شب از خواب بیدار خواهی گردید و عازم مسافرت خواهی شد. 

" دارتن‌یان برای پیروی از این برنامه بدا به ملاقات آتوس رفت و چون نزد کنت 
دولافر رودربایستی نداشت با سادگی احساسات خود را در خصوص ثروتمندشدن و 
مسرت دریافت کرایه از مستأجر شرح داد. 

آتو س که می‌دانست این اظهارات عاتی غیر از صمیمیت ندارد و دارتن‌یان وی را 
از خود می‌داند تبسم می‌کرد. 

آنگاه آتوس گفت: دارتن‌یان عزیز من خوشوقتم که شما را با نشاط و سالم و 
راضی می‌بینم. 

زیرا وقتی لوئی چهاردهم شما را احضار کرد قدری نگران شدم و اندیشیدم مبادا 
قصد آزار شما را داشته باشد. 

دارتن بان گفت: نه او قصد اذیتکردن مرا نداشت فقط می‌خواست مرا ببیند. 

آتوس اصیل‌زاده‌ای بزرگ و آشنابه تمام رسوم سلطنتی و درباری بود. 

او می‌دانست وقتی پادشاه کسی را احضار می‌کند یا برای این است که نسبت به 
وی ابراز مرحمت نماید یا اينکه او را به مأموریتی بفرستد یا بازخواست کند. 

و چون دارتن‌یان مورد بازخواست قرار نگرفته و از طرفی علتی وجود نداشته که 
پادشاه فرانسه به او مرحمت کند زیرا دارتن‌یان خدمتی جدید برای پادشاه به انجام 
نرسانیده به احتمال زیادء یک مأموریت مهم به او تفویض گردیده که دارتن‌یان پتهان 
می‌کند. 

آ توس نخواست از دارتن‌یان پپرسد که مأموریت محول شده به او چیست؟ 

دارتن‌یان هم چیزی نگفت تا اینکه آتوس اظهار داشت: 

دوست عزیزء اگر می‌دانید که این مسافرت خطرناک است بگذارید من با شما 


باشم. 
باضم 

دارتن‌یان گفت: آتوس عزیز من اصلاً به مسافرت نمی‌روم تا اینکه خطر متوجه 
من گردد. 


آتوس گفت: فرزند تو آمده‌ای که از من خداحافظی کنی در این صورت چگونه 
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به مسافرت نمی‌روی. 

دارتن‌یان تا بناگوش سرخ شد چون دروغ او معلوم گردید و بعد گفت: آتوس 
عزیز من به مسافرت با آن مفهوم که نزد ما دارد نمی‌روم پلکه قصد دارم که بروم و قطعه 
زمینی با آسیائی با باغی خریداری نمایم. 

آتوس رنگ ارغوانی دارتن‌بان را دید و فهمید که دروغ می‌گوید و بدون شک 
به مأموریت می‌رود. 

اما چون نمی‌خواست که خاطر دوست عزیز خویش را رنجه نماید گفت: 

بد و آ تصو کردم که به یک مسافرت خطرنا ک می‌رو ید و خواستم با شما بیایم و 
زبان حال من این بود کاری بکنید که به قتل نرسید. 

ولی حال که می‌روید زمین یا باغی خریداری کنید می‌گویم که دقت نمائید پول 
شمارا به سرقت نبرند يا شمارا در معامله مغبون ننمانند. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز من در خرید ملک و باغ و آسیاب و غیره سررشته 
شمارا ندارم و می ترسم که مغبون شوم. 

و همین که زمین یا باغی انتخاب کردم از شما خواهش خواهم نمود که راهنمای 
من باشید و آن ملک را تقویم کنید. 

آتوس گفت: بااکمال میل حاضرم که با شما کمک نمایم. کنت دولافر چون 
متوجه شد که دارتن‌یان دروغ می‌گوید در این قسمت. دامنه صحبت را بسط نداد و 
نگفت که حاضر است با دارتن‌یان برود و قطعه زمینی راکه مورد تمایل اوست ببیند. 

یا حاضر است که در ولابت خویش برای دارتن‌بان قطعه زمینی خربداری کند. 

چه» گفته دارتنیان در خصوص خرید ملک اساس نداشت. رول که در جلسه 
خداحافظی حاضر بود ماتند پدر فهمید که دارتن‌یان دروغ می‌گوید ولی او هم مثل پدر 
تجاهل کرد و به زودی مبحث مربوط به خرید ملک که بدون اساس بود خاتمه یافت. 

دارتن‌یان متوجه گردید وقتی انسان از دوستان قدیمی و صمیمی مانند آتوس و 
رول خداحافظی می‌کند؛ باید مقصد یا اقلا خط سیر خود را به آنها بگوید. 

وگرنه برخلاف رسوم دوستی و مروت و مردانگی رفتار کرده است. 

این بود که گفت من برای خرید ملک منطقه لومن را انتخاب کرده‌ام آیا 
منطقه‌ای خوب هست. 


سه لفنگدار ۱۳۹ 


آتوس گفت: لومن جایی آباد و خوش آب و هواست و دیگر به دارت:,بان نگ "۰ 
که هرگاه دو یا سه روز دیگر صبر نماید خواهند توانست به اتفاق مسافرت کنند. 

زیرا آتوس می‌خواست به تورن برود و راه لومن و تورن یکی بود. 

دارتن یان که بر اثر دروغگویی مضطرب شده بود خواست به طریقی این در وغ را 
که دانست بر آتوس آشکار شده جبران نمابد و چون رول را دوست مي داشت و ار 
ميزان علاقه پدر بدو مستحضر بود و گفت: 

رول عزیز من فردا در طلوع صبح یعنی سه ساعت بعد از نیمه‌شب حرکت مي‌کنم. 

از حالا تا آن موقع کاری مهم ندارم و اگر تو کاری نداری خیلی مایلم با من باشی 
زیرا می‌دانی که من نیز تو را مانند پدرت دوست می‌دارم. 

از رنگ گلگون آتوس: افسر تفنگداران سلطتتی متو جه شد که کلام او اثری نیکو 
در کنت دولافر کرده به طوری که اثر ناگوار دروغ او را از بین برده است. 

رول با مسرت گفت: اگر آقای کنت فرمایشی با من نداشته باشند با کمال میل با 
شما خواهم آمد. 

آتوس گفت: نه رول. من امروز هیچ کار با تو ندارم و تو آزاد هستی که با آقای 
دارتن‌یان باشی و من هم امروز نزد آقا" خواهم بود. 

رول از اتاق بیرون رفت تا از گریمو شمشیر خود را دریافت کند. 

دارتن‌بان در این وقت بازوها راگشود تا آتوس را در آغوش بکشد و گفت 
دوست عزیز خداحافظ... و امیدوارم که از دروغگویی من مکدر نشده باشی زیرا من 
نخواستم در حضور رول بگویم که مسافرت من مربوط به یک مأموریت دولتی است. 

چون در این موقع رول شمشیر خود را دریافت کرده» مراجعت نمود آتوس 
نتوانست به دارتن‌یان جواب بدهد ولی دست او را فشرد یعنی می‌فهمم به چه مناسبت 
شما مجبور بودید سکوت کنید. 

رول بازوی دارتن‌یان را گرفت و آن دو وارد خیابان شدند. هرکس آن دو را 
میدید تصور می‌کرد که پدر و پسر هستند و در معنی همین طور هم بود چون دارتن‌یان 
به قدری رول را دوست می‌داشت که هنگام احساس خطر به طوری که دیدیم در 


۱-برادر پادشاه فرانسه. 


۱۳۰ سه تفنیدار 


وصیت خویش رول را وارث خویش کرد. 

دارتن بان مانند همه سکنه جنوب فرانسه خوش صحبت بود و همین که به خیابان 
رسیدند سر صحبت راگشود و گفت: 

رول آیا می‌دانی قصد دارم تو را به کجا ببرم؟ 

رول گفت: نه آقای دارتن‌یان. 

دار تن‌یان گفت: امروز. روزی است که من می‌خواهم شما را با پلوتوس رب‌النوع 
ثروت آشنا نمايم. 

رول گفت: چگونه مرا با او آشنا می‌کنید؟ 

دارتن‌یان گفت: من امروز تو را به نقاطی می‌برم که غیر از پول در آنجا چیزی 
نخواهی دید و بد وا برای دریافت پول نزد مستأجر خود خواهيم رفت. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان من بسیار خوشوقت هستم که شما مالک و دارای 
مستغل شدید و می‌توانید از مستأجرین خود پول بگیرید. 

بعد جوان» نظری به اطراف انداخت و گفت: واه... واه... آبا می‌بینید جه قدر 
خیابان شلوغ است؟ 

دارتن‌یان نظری به اطراف انداخت و گفت: راست می‌گوئی و خیابان پر از 
جمعیت می‌باشد. 

آنگاه از عابری پرسید آقا مگر امروز دسته راه می‌افتد ' عابر گفت: نه آقا؛ امروز 
یک روز مقدس نیست بلکه می‌خواهند اشخاصی را اعدام کنند و به دار بياویزند. 

دارتن‌یان متو جه کلمۀ اشخاص نشد و از عابر برسید: 

در کجا این محکوم را به دار می آویزند؟ 

عابر گفت: در میدان گرو. دارتن‌یان با نفرت گفت مرده شوی این دزد را ببرد که 
بر اثر سرقت باید در روزی این چنین به دار آوبخته شود زیرا من امروز بايد به میدان 
گر و بروم و اجاره‌خانه خود را دریافت نمایم. 

سپس خطاب به رول گفت: فرزند آیا دار زدن را دیده‌ای؟ 


۱- مقصرد دارتن‌پان دسته‌های مذهبی است که در بعضی از ایام مقدس. مسيحي‌ها با تشریفات 
مخصوص در خیابانها حرکت می‌کردند. (م) 


سه تفنگدار ۱۳۱ 


رول گفت: نه آقاء خوشبختانه تا امروز این منظره را ندیده‌ام. دارتن‌یان گفت: حق 
داری که می‌گوثی خوشبختانه این منظره را ندیده‌ای زیرا جوان هستی و هر جوان دارای 
احساساتی پاک است. 

ولی اگر تو مثل من در سنگرهاء نگهبان بودی و می‌دیدی که و قتی یک جاسوس 
دستگیر می‌شود چگونه او را به دار می آو پزند قلبت مانند قلب من متحجر می‌شد. 

اما رول عزیز از تو معذرت می‌خواهم که حرفهای نامطلوب می‌زنم و از رخسار 
تو می‌بینم از حرف‌های من خوشت نمی‌آید و تصدیق می‌نمایم که مشاهده به دار 
آویختن اشخاص:منظره‌ای فجیع است. 

در این چند لحظه که دارتن‌یان با رول صحبت می‌کرد عابر آنجا ایستاده بود و 
آن دو راکه می دید اهل شمشیر هستند می‌نگریست و از صحبت آنها لذت می‌برد. 

دارتن‌یان از او پرسید آیا می‌دانید در چه ساعت مراسم اعدام به انجام می‌رسد. 

عابر گفت: سه ساعت بعد ازظهر. 

دارتن‌یان گفت: اینک ساعت یک و نیم بعد ازظهر است و ما اگر قدری سریع 
حرکت کنیم به زودی به رستوران می‌رسیم و من مال‌الا جاره خود را وصول خواهم کرد 
و قبل از اینکه محکوم را به میدان گرو بیاورند از آنجا خواهیم رفت. 

عابر گفت: آقا محکوم یک نفر نیست بلکه آنها دو نفر هستند. 

دارتن‌یان که بر اثر سالخوردگی خشونت را از دست داده مدب شده بود از عابر 
تشک ر کرد و به اتفاق رول باسرعت به طرف میدان گرو رفت. 

دارتن‌یان از زمان جوانی عادت کرده بود که بین جمعیت حرکت کند. وی 
می‌دانست وقتی انسان می‌خواهد از بین یک جمعیت انبوه حرکت کند چگونه باید راه 
پیماید تا اینکه با سرعت عبور نماید. 

اگر دارتن‌بان برای عبور از وسط جمعیت از شانه‌ها و مچ‌های نیرومند خود 
استفاده نمی‌کرد آن دو نمی‌توانستند که به زودی به مقصد برسند. 

دارتن‌یان که در فن گشودن راه استاد بود» جلو حرکت می‌کرد و رول از عقب او 
می‌آمد. 

شانه‌ها و آرنج‌ها و مچ‌های دارتن‌بان زوایای دو مثلث نیرومند را تشکیل می‌داد 
که وقتی به مانع برمی‌خورد آن را درهم می‌شکست. 


هر دفعه که این مثلث با مانع برخورد می‌کرد به مثابه یک یتک بزرگ؛ آن 
اشکالات را چون ذرات سنگ و خاک به اطراف می پرا کند. 

دارتن بان فقط اکتفا به آن دو اهرم جانداز نمي‌نمود. 

وی گاهی از فبضه شمشیر بی‌جان خود هم استفاده می‌کرد و قبضه شمشیر را 
بلوری درشکاف جمعیت قرار می داد که با یکك حرکت بین دو برادر پا عمو و برادرزاده 
با زن و شوهر تفرقه به وجود می‌آمد. 

دارتن‌یان هنگامی که از شانه و آرنج و مچ دست با قبضه شمشیر استفاده می نمو د 
فن دلداری را بر فن شکافتن جبهه می‌افزود. 

به طوری که مغلوبین و کسانی که مجبور می‌شدند راه بگشایند به جای اعتراض 
اگر می‌توانستند تشکر می‌کردند. 

فقط آنهایی که قلبی چون الماس (سخت‌ترین اجسام) داشتند شاید از مشاهده 
قیافه منبسم و رخسار شاداب دارتن‌بان و رول خوشوفت نمی‌شدند ولی از این نوع افراد 
در بین جماعت نبود. 

هر دفعه که قبضه شمشیر دارتن‌یان یک زن و شوهر یا یک برادر و خواهر را از 
هم جدا می‌کرد رول ناراحت می‌گردید. 

او در عقب دارتن‌یان می‌کوشيد طوری حرکت کند که خانم‌ها در معبر وی 
معذب نشوند و خانم‌ها وقتی چشمشان به رول می‌افتاد خود را به وی نزدیکتر 
م یکر دند. 

با این مانورهای خشن و لطیف دارتن‌یان و رول از میدان گر وگذشتند و نزدیک 
جوبه‌های دار رسیدند. 

رول وقتی چوبه‌ها را دید صورت را برگردانید که آنها را درست نبینند. 

دارتن‌بان چوبه‌های دار را ندید یا اینکه جز یک شبح از آن دارهاء به نظرش 
رسید. 

جه» از دور وقتی مشاهده کرد که عده‌ای تماشاجی پشت پنجره‌های خانه او فرار 
گرفته داخل میدان را می‌نگرند تمام حواس او متوجه تماشاچیان شد. 

وقتی به رستوران ایماژ دو - نوتردام نزدیکث شدند دارتن‌بان بهتر تدوانست 
هجوم تماشاچبان و مشتری‌ها را به آن محل مشاهده کند. 


سه تفنگدار ۱۳۳ 


صاسب رستوران و سه شاگرد او به مناسبت هجوم مشتری‌ها نمی توانستند از 
عهده پذیرایی برآبند. 

و همه پنجره‌ها نیز از طرف تماشاچیان اشغال گردیده بود. دارتن‌یان اطراف 
رستوران و در وسط میدان عده‌ای از تفنگداران را دید که بعضی با زن‌های خود و برخی 
با دوستان خویش آمده بودند تا اینکه طرز دار زدن آن دو نقر را ببینند. 

دارتنبان همه تفنگداران را می‌شناخت و اگر برحسب تصادف در ہین آنها کسی 
بود که دارتن یان نتواند وی را بشناسد» او معرفت به حال دارتن‌یان داشت. 

چون در سپاه تفنگداران سلطتتی دارتن‌یان به فدری مدب بود که همه او را 
ماشه مگ کی که در آن زوز از کر قمر ر ازمین افاوه از اوشاع ادوس 
تفنگداران بی خبر باشد. 

دارتن‌یان ازدحام مشتری‌ها را در رستوران به رول نشان داد. رول گفت: آری 
امروز اینجا خیلی شلوغ است. 

دارتن بان گفت: من از این ازدحام لذت می‌برم. 

رول پرسید برای چه؟ دارتن‌یان گفت: برای اینکه مستأجر من نمی‌تواند برای 
تأخبر پرداخت اجاره بهاء عذری بتراشد و بگوید پول ندارد. 

اما در بین مشتری‌های رستوران قیافه‌هائی به نظر دارتن‌یان رسید که از مشاهده 
آنها در خانه خود راضی نشد. 

لیکن نمی‌توانست اعتراض کند زیرا رستوران مکانی است که هبمه وارد آن 
می‌شوند و هرکس که پول می‌دهد در آنجا غذا تناول می‌نماید. 

دارتن‌یان بعد از اينکه به اتفاق رول وارد رستوران شد خواست خود را به 
صاحب رستوران بر ساند. 

اما آن مرد آن قدر مشغول بو د که دارتن‌یان را ندید. تا اينکه دارتن‌یان دامن او را 
گرفت و او را متوقف نمود. 

صاحب رستوران روی برگردانید و تا صاحب خانه را دید رخسارش شکفت و 
گفت: آقای شوالیه خوش آمدید ولی خواهش م یکن م که چند دقيقه به من مهلت بدهید 
تا بعد خدمت شما برسم. 

زیرا در اینجا قریب یکصد نفر خواهان غذا هستندو اگر فوراً به آنها غذا ندهم 


۱۳۴ سه تفنگدار 


اینجا را زیر و رو خواهند کرد. 

دارئن‌یان گفت: ویران شدن رستوران عیبی ندارد مشروط بر اینکه آسیبی بر 
گاو صندوق شما وارد نیاید. 

آن مرد گفت: برای گاو صندوق نگران نباشید زیرا مال‌الاجاره شما شمرده و 
آماده در اتاق من است. 

فقط خواهش می‌کنم چند دقیقه به من مهلت بدهید تا این دیوانه‌ها راضی کنم و 
بعد خدمت شما برسم. 

دارتن‌بان گفت: بسیار خوب... ما می‌توانیم چند دقیقه و در صورت لزوم بیشتر 
یز 

رول نظری به مشتریها و نظری به میدان و چوبه‌های دار انداخت و گفت: آقای 
دارتن‌بان اجازه بدهید که من از اینجا بروم زیرا تماشای به دار آویختن محکومین یک 
منظره جانگداز است و بهتر اینکه دیده نشود. 

دارتن‌یان با لحنی آمرانه گفت: آقاء لطفاً توقف کنید و برای تحصیل رضایت من 
هم شده از اینجا نروید زیرا شما یک سرباز هستید. 

رول گفت: صحیح است و من یک سرباز به شمار می آیم. 

دارتن‌یان گفت: چشم‌های یک سرباز باید با همه گونه مناظر آشنا شود و 
بخصوص اگر چشم‌های یک جوان باشد. 

رول حیرت‌زده دارتن‌یان را نگریست که بداند منظورش از این حرف چیست؟ 

دارتن‌بان گفت: فرزند در چشم‌های یک جوان اعصابی و جود دار که با تماشای 
بعضی از مناظر باید سخت گردد. و یک مرد خوب و نیک فطرت هم کسی است که 
اعصابی قوی اما قلبی رحیم داشته باشد و کسی که دارای اعصابی قوی نیست نمی تواند 
بر خود ببالد که قلبی رئوف دارد. 

چون این گفته همانند یک عتاب بود و دارتن‌یان ترسید مبادا رول مکدر گردد 
گفت: فرزند من آیاء می‌خواهی مرا در اینجا تنها بگذاری و بروی؟ رول گفت: نه آقای 
دارتن‌بان من افتخار می‌کنم که در خدمت شما باشم اما... 

دارتن‌یان گفت: اما میل نداری که منظره مصلوب‌شدن محکومین را ببینی آیا 


سه تفنگدار ۱۳۵ 


رول گفت: بلی. ۱ 

دارتن‌یان گفت: در این صورت ما می‌توانیم به حياط برویم رول پرسید حياط 
کجاست؟ 

دارتن‌یان گفت: در پشت این رستوران حیاطی است که درخت دارد و ما 
می‌توانیم زیر سایه درختها قرار بگیریم و هوای تمیز را استنشاق کنیم و مجبور نباشیم 
هوای کثیف را تنفس نمائیم. 

به راهنمائی دارتن‌یان؛ پسر جوان وارد حياط گردید. در آن حیاط يا باغچه چند 
درخت بود و دارتن‌یان یک درخت شاه بلوط جنگلی را که سایه‌ای خوب داشت 
انتخاب کرد و به رول گفت: زیر سایه درخت روی یک نیمکت و مقابل یک میز 
شکسته بنشیند آن میز طوری شکسته و از حیز استفاده افتاده بود که صاحب رستوران و 
مشتریان او از آن استفاده نمی‌کردند وگرنه در آن روز محال بود میزی خالی در 
رستوران باقی بماند. 

در آتجا که دارتن‌یان جلوس کرد همه جا و همه کس را می‌دید و صدای همهمه 
مردم را می‌شنید. 

وی مشاهده می‌کرد که گاهی مشتریان جدید وارد رستوران می‌شوند و ورود 
آنها تولید رضایت یا عدم رضایت عده‌ای را که در رستوران هستند می‌نماید. 

دارتن بان می‌شنید که مردم در میدان گرو غوغا می‌کنند و بی‌صبر هستند و مثل این 
که اعتراض می‌نمایند چرا انجام مراسم اعدام به تأخیر می‌افتد. 

در صورتی که مراسم مزیور به تأخیر نیفتاده بود اما تماشاچیان نمی‌توانستند 
شکیبا باشند. 

گارسن‌های رستوران باسرعت زیاد می‌رفتند و می آمدند و هربار برای مشتریها 
اشربه و اغذیه می آوردند اما توجهی به صحن حياط نداشتند. 

تا اینکه رول گفت: آقای دارتن‌بان؛ مستأجر شما تأخیر کرد و ۵ یره را 
نیاورد چون عنقریب محکومین را می آورند ما دیگر نخواهيم توانست از اینجا خارج 
شویم. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گوئید و او خیلی تأخیر کرد. 

در این وقت دارتن‌یان بانگ زد آهای... یک نفر بیاید... اما گارسن‌ها طوری 


۱۳۹ سه تفنگدار 


کُرفتار بودند که کسی صدای دارتن‌یان را نشنید. 
چند لحظه سکوت برقرار شد و رول نظری به اطراف انداخت و گفت: آقای 
دارتن‌یان» آیا این باغ که من درختهای آن را از پشت دیوار می‌بینم نیز به شما تعلق دارد. 
دارتن‌یان گفت: بلی این باغ که عقب خانه من واقع شده به من تعلق دارد. 
رول گفت: به نظر می‌رسد باغی که در عقب خانه شماست از این حياط بزرگتر 


دار تن‌بان گفت: بلی» از باغچه بیشتر وسعت دارد و سپس فریاد زد آهای یک نفر 
بیاید ولی باز کسی نیامد. 

دارتن‌یان بعد از اینکه به دفعات فریاد زد و کسی بدو جواب نداد شروع کرد به 
مشت بر میز کوبیدن. 

وی آن قدر مشت بر آن میز شکسته کوبید که قطعات چوب میز به اطراف 
پرا کنده شد اما باز هم کسی صدایش را نشنید. 

دارتن‌بان گفت: چاره نیست جز اینکه خودم بروم و گریبان صاحب رستوران را 
بکیرم وگرنه وی آن قدر مشغول است که تا غروب به ما توجه نخواهد کرد. 

قبل از اینکه دارتن‌یان از جا برخیزد دری که به باغ عقب باز می‌شد باز گردید و 
مردی از آنجا قدم به حياط نهاد. 

آن مرد لباس شوالیه‌ها را دربر داشت و شمشیر را درون غلاف به دست گرفته 
بود. 

دارتن‌یان از ورود غیرمنتظره آن مرد حيرت نکرد چون می دانست که رستوران 
ایماژ دو -نوتردام در آن روز مورد علاقه همه کسانی اس ت که قصد دارند مراسم اعدام 
را تماشاکنند. 

وی تصور نمود که آن مرد هم مثل مشتریها و کسانی که پشت پنجره‌ها نشسته‌اند 
آمده تا از تماشای دارزدن باز نماند. 

مرد مزبور با نظری دقیق همه چیز را می‌نگریست. نگاه او طوری نافد بود که مثل 
یک پیکان تیز در دیوارها فرو می‌رفت تا بداند در جوف دیوار چیست؟ 

دارتن‌یان و رول هم از عرصه نگاه او دور نماندند و مرد بعد از اینکه باسرعت 


۰ ۳ .2 ۳ ۷ ۲ 
دارتن‌یان و رول را نگریست به طرف رستوران رفت. 


سه لفنگدار ۱۳۷ 


دارتن‌یان متوجه شد که آن مرد بعد از اينکه از باغ عقب وارد باغچه شد درب 
فیمابین دو محوطه را نبست. 

اما این هم موضوعی نبود که در آن روز برای دارتن‌یان تولید حيرت کند. 

تا اینکه مرد مزبور حیاط را پیمود و وارد رستوران گردید و یک مرتبه دارتن‌یان 
دریافت که صداها خاموش گردید و سکوت بر فضای رستوران مستولی شد. 

در بعضی از مواقم یک سکوت ناگهانی بیش از غوغا جلب تو جه می‌کند. 

دارتن‌یان که از ورود آن مرد حيرت نکرده بود و به غوغای تماشاچیان در میدان 
گرو و همهمه مشتریهای رستوران اعتناء نداشت وقتی احساس کرد تا کهان رستوران 
ساکت گردید خواست بداند علت سکوت جیست؟ 

لذا از جا برخاست و خود را نزدیک تالار رسانید و دید مردی که لباس شوالیه‌ها 
را دربر دارد و شمشیر خود را درون غلاف به دست گرفته آنجا است و انگار علت 
سکوت مشتریها حضور آن مرد است. 

کے کات که ور اطاق هاق فا روان رند با آمو آن رو سات 


دارتن‌بان که سر کشیده بود شنید که آن مرد برای مشتری‌های رستوران صحبت 
می‌کند. وی خیلی گوش فرا داد که بشنود آن مرد چه می‌گوید. 

اما همان طور که وقتی چند نفر کنار دریاء هنگام طوفان صحبت می‌کنند غرش 
امواج مانع از این است که صدای آنها به گوش برسد. غوغای مردم در میدان گرو هم 
مانع از این بود که دارتن‌یان صدای آن مرد را بشنود. 

گو ش‌های دارتن‌یان چیزی نشنید اما چشم‌های او دید کسانی که در رستوران 
بودند بعد از نطق آن مرد از آنجا خارج شدند و غیر از شش نفر از آنها باقی نماند. 

یکی از این شش نفر همان مرد شمشیردار بود که صاحب رستوران را فراخواند و 
او را به کناری برد و با وی به صحبت مشغول شد. 

در اين موقع که مرد مزبور با صاحب رستوران صحبت می‌کرد پنج نفر در بخاری 
دیواری رستوران آ تش افروختند. 

اگر فصل زمستان بود دارتن‌یان از افروختن آتش حیرت نمی‌کرد. ولی در آن 
فصل گرماء تولید آتش در بخاری دیواری به کار دیوانه‌ها شباهت داشت. 


۱۳۸ سه تشنگدار 


تا آن موقع دارتن‌یان فقط از نظر کنجکاوی آن مرد و دیگران را می‌نگریست. 
ولی وفتی که آتش افروختند دارتن‌یان ظنین شد. 

رول گفت: من حیرت می‌کنم که اینها برای چه آتش مشتعل کرده‌اند. دارتن‌یان 
گفت: من هم مانند شما از این عمل درشگفت هستم ولی مثل اینکه قیافه‌های این 
اشخاص درنظرم آشناست. 

رول گفت: آیا اینها احساس برودت می‌کنند یا اینکه می‌خواهند غذائی طبخ 

دارتن‌یان گفت: فرزند من از اعمال این اشخاص چیز دیگزی احساس می‌کنم و 
تصور می‌نمایم که ایتان قصد توطثه دارند. در همین لحظه که در بخاری دیواری 
شعله‌های آتش بالا می‌رفت چهارنفر از آن شش نفر وارد حیاط شدند. 

آنها مثل نگهبان نزدیک دری که از حیاط به باغ عقب متهی می‌گردید ایستادند 
و نظرهایی به دارتن‌یان و رول انداختند که هر مرد ساده مفهوم آن را درمی‌یافت. 

آنها با نظرهای خود می‌گفتند زود از این جا بروید وگرنه گرفتار عواقب مشئوم 
خواهید شد. 

دارتن‌یان گفت: ظن من درست است و در ایتجا توطله‌ای در شرف تکوین 
می‌باشد... رول» بگو بدانم آیا تو کنجکاو هستی. رول گفت: آقای دارتن‌یان این بسته به 
زمان و مکان اشخاص است. 

در پاره‌ای از ازمنه و امکنه من کنجکاو می‌باشم وگاهی از اوقات خیر. دارتن‌یان 
گفت: ولی من بسیار کنجکاو هستم و مایلم بدانم منظور آنان چیست بیائید برویم و 
نظری به میدان بیندازیم. رول گفت: فایده آن چه می‌باشد؟ 

دارتن‌یان گفت: من عقیده دارم که هرگاه نظری به میدان بیندازيم ممکن است 
بفهمیم اینان در اینجا چه می‌کنند. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان من هیچ میل ندارم که شاهد منظره اعدام دو محکوم 
بدبخت باشم زیرا جان دادن تماشائی نیست. 

دارتن‌بان گفت: فرزند من هم مانند تو از دیدار نزع روان همنوع خود اکراه دارم 
و وقتی محکومین را آوردند ما مراجعت خواهیم کرد. 

ولی چون هنوز آنها نیامده‌اند می‌توانیم وضع عمومی میدان را مورد مطالعه 


سه تفنگدار ۱۳۹ 


فرار بدهیم. ۱ 

رول به اتفاق دارتن‌بان وارد رستوران شد و به پنجره نزدیکک گردید. رستوران 
آن قدر خلوت شده بود که حتی کنار پنجره هم کسی و جود نداشت. 

فقط دو نفر در آنجا بودند که شمله‌های آتش را تیز می‌کردند و وقتی ورود 
دارتن‌یان و رول را دیدند یکی از آنهاگفت: برای ما کمک رسید. 

دارتن‌یان آهسته» بازوی رول را فشرد و بعد چون مردی ساده و عامی بالحنی 
شبیه به لحن کلام عوام‌الناس گفت: بلی ما برای کمک آمده‌ايم ولی شماکه این آتش را 
می‌افروزید مگر همه غذائی را باید طبخ نمائید. 

آن دونفر قاه‌قاه خندیدند و به جای جواب دادن آتش را تندتر نمودند. یکی از 
دو آتش‌افروز خطاب به دارتن‌یان گفت: لابد شما را فرستاده‌اند تا اینکه موقع کار را به 
ما بگو ئید. 

دارتن یان گفت: همین طور است وگرنه ما در اینجا کاری نداشتیم. 

مرد آتش‌افرو زگفت: پس کنار پنجره فرار بگیرد و همین که موقع آن رسید به ما 
اطلاع بدهید. 

دارتن‌یان تبسمی کرد و به رول اشاره نمود که از او دور نشود و آن دو در کنار 
پنجره قرا رگرفتند. 


۹۴ 


زنده‌باد کو لیر 


میدان گرو در آن روز منظره‌ای عظیم و مهیب داشت. با اينکه ده‌ها هزار نف رکه 
در آن میدان بودند از حیث کوتاهی و بلندی قامت با هم فرق داشتند کسی که از دور 
آنها را می‌دید همه را در یک سطح مشاهده می‌کرد و سرهاه مانند خوشه‌های گندم در 


یک مزرعه دارای مساوات بود. 
گاهی در این کشتزار بزرگ که خوشه‌های آن را سر تماشاچیان تشکیل می‌داد 
موجی به وجود می آمد. 


آن وقت این طور مشهود می‌ش که باد خوشه‌های یک مزرعه گندم را به حرکت 
درآورده است. 

زمانی آن جمعیت انبوه با حرکاتی که در آنها پدیدار می‌شد به امواج اقبانوس 
شبیه می‌نمودند. 

امواج از یک طرف به حرکت درمی آمد و تا طرف دیگر می‌رفت بدون این که 
مثل امواج اقیانوس در روزهای آرام ' علت حرکت آنها معلوم باشد. 


۱ بعضی تصور می‌نمایند که دریا و اقیانوس فقط در روزهای طرفان که بادی شدید می‌وزد موج دارند در 
صورتی که افیانوس‌ها و دریاها تفریباً در تمام سال دارای مرج هستند حتی در موقعی که نسیمی در فضا 
نمی‌وزد باز دریا ر افیانوس بدون موج نیست و فقط موجها کم‌فوت است. (م) 


سه لفنگدار ۱۴۱ 


مد و جزر دریاها از طرف پایین به بالا و برعکس است ولی در آن اقیانوس جزر 
و مه از بک ضلم شروع می‌شد و به ضلع دیگر خاتمه می‌بافت. 

هر زمان که امواج کسب شدت می‌نمود و ممکن بود که سپاهیان را در خود فرو 
ببرد نیزۀ سربازان نیزه‌دار روی فرق تماشاچیان فرود می آمد. یا اینکه شمشیر سربازان 
نگهبان بدنی را مجروح می‌نمود و آن وقت جسورترین تماشاچی مجبور بود عقب 

و وقتی یک صف یک مرتبه عقب می‌نشست روی صفوف دیگر فشار 
می آورد. از این فشار عکس العمل‌هائی پدیدار می‌گردید که در چهارضلع میدان به 
چشم می رسید و آنهائی که کنار رودخانه سن بودند نیز از فشار جمعیت که عکس العمل 
عقب‌نشینی صفوف مقدم بود زحمت می‌دیدند. 

گاهی بی آنکه معلوم باشد علت چیست صداهائی مرموز و مخوف از جمعیت 
برمی‌خاست و مثل این بود که صداهای مزبور از اعماق طبیعت و خلقت به وجود آمده 
نت 

دارتن‌یان کنار پنجره هم مناظر را می‌دید و هم صداها را می‌شنید. یکی از 
جیزهایی که افسر تفنگدار را خوشوفت کرد این بود که می‌دید تفنگداران در هر نقطه 
هستند به ضرب فبضه شمشیر و مشت جای خود را می‌گشایند. 

دیگر اينکه مشاهده نمود که اکثر تفنگدارانی که در میدان گرو حضور دارند به 
مناسبت جاذبه همقطاری که یکی از عوامل نیروی سربازان است دور هم جمع شده‌اند. 

دارتن‌یان در این قضیه ذی‌علاقه نبود و تفنگداران چه جمع بودند و چه متفرق 
در او تأثیر نمی‌کرد. 

اما بعد از احساس تکوین یک توطثه. وجود یک دسته پنجاه نفری از تفنگداران 
را در میدان گرو مفتنم شمرد. چون می توانست بی‌شک از آنها کمک بخواهد. غیر از 
آن پنجاه نفر ده دوازده نفر از تفنگداران این طرف و آن طرف دیده می‌شدند و بعید 
نبود که آنها هم بتوانند خود را به دسته بزرگ و اصلی برسانند. 

دارتن‌یان هنگام معاینه میدان» تنها به تفنگداران و سربازان سپاه موسوم به گارد 
توجه نمی‌نمود بلکه نکات دیگر هم به چشم‌تیزیین او می‌رسید. وی می‌دید اطراف 
دارها مردمی هستند که خیلی جنب و جوش دارند. 


اکثر آنها جزو عوامالناس محسوب می‌گردند اما در بین آنان قیافه‌هائی باهوش و 
راسخ دیده می‌شود. افراد این دسته با هم اشاراتی مبادله می‌نمایند و تردیدی وجود 
ندارند که مشفول تبادل‌نظر هستند. 

در بین آنهائی که اطراف دار بودند دارتن‌یان توانست بعضی از قیافه‌ها را بشتاسد. 

بخصوص قيافه مردی را که وارد حياط رستوران شده شمشیر خویش را به دست 
گرفته بو د شناخت. آن مرد مانند یک فرمانده اوامر صادر می‌کرد و به دسته‌ای می‌گفت 
در فلان نقطه موضع بگیرند و به دسته دیگر دستور می‌داد که عقب بروند. 

دارتن‌یان به خود گفت: این مرد منوی است که د رگذشته با من کار کرده است و 
من گرچه نمی‌دانم وی برای چه مشغول رتق و فتق امور می‌باشد ولی احساس می‌نمایم 
که منوی در یک توطثه و دسیسه شرکت دارد زیرا وی کسی نیست که او قات خود را 
مانند افراد عادی برای تماشا تلف نماید. 

نا گهان همهمه‌ای از یک طرف میدان به وجود آمد و در یک لحظه مانند برق که 
همه فضار را دربر می‌گیرد مجموع میدان راگرفت. 

این همهمه را ورود محکومین به وجود آورد؛ جلوی مسحکومین یک دسته 
سرباز و عقب آنها دسته دیگر حرکت می‌نمود و هنوز دو محکوم از اطاق نگذشته وارد 
میدان نشده بودند که همهمه میدان زیاد شد. 

فریاد پنجاه هزار تماشاچی که با حدا کثر نیروی حسنجره بانگ برمی آوردند 
صدایی نیس ت که انسان بشنود و در او اثر ننماید. بخصوص اگر مستمع مانند رول جوان 
و در زندگی کم تجربه باشد. 

دارتن‌یان دید که رنگ از صورت رول پرید و برای دلداری دست را روی 
شانه‌اش گذاشت. 

فریاد تماشاچیان در داخل اتاق به گوش آتش‌افروزان رسید یکی از آنها پرسید 
آیا محکومین را آوردند؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

افسر تفنگداران می‌خواست بداند این جواب چه اثر در آن دو نفر می‌کند. وی 
دید که آن دو بعد از دریافت این پاسخ آتش را در بخاری دیواری بیشتر شعله‌و رکردند. 
دارتن‌یان از اصرار این دونفر برای افروختن آتش حیرت کرد و قدری متوحش شد. 
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چون به مناسبت گرمای هوا شعله‌افروزی آنها بی‌فایده به نظر می‌رسید. آنها 
نمی خواستند غذائی طبخ نمایند با خویش راگرم کنند بلکه به طور حتم منظوری دیگر 
داشتند. 
محکومین بعد از ورود به میدان بهتر به نظر دارتن‌یان یداه هر دو پیاده 
حرکت می‌کردند و غیر از آنهایی که در جلو و عقب محکومین بودند پنجاه سرباز از دو 
طرف یعنی چپ و راست محکومین حرکت می‌نمودند. 
آنها لباس سیاه دربر داشتند و معلوم نبود که چوبه‌های دار را می‌بینند یا این که 
کثرت جمعیت مانع از این است که چوبه‌های مزبور به نظر آنهایی که باید بدان آویخته 
شوند برسند. 
تا اینکه سرهای محکومین با کنجکاوی برای دیدن چوبه‌های دار بلند شد. 
دارتن‌بان گفت: من حيرت می‌کنم که این دو چرا برای دیدن چوبه دار عجله دارند. زیرا 
یک محکوم از مشاهده دار بسیار متنفر و متوحش است و من تا کنون ندبده‌ام محکومی 
علاقه‌مند به دیدن این چوب منحوس باشد. 
تماشاچیان با کمال قوت فریاد می‌زدند آنها را به قتل برسانید مرگ بر کسانی که 
نان ملت را از چنگ او می‌ربایند و خون ملت را می‌مکند. 
دارتن‌یان خوب وضع میدان را از نظر گذرانید که بداند چه کسانی بیشتر خواهان 
مرگ محکومین هستند. 
تا ابنکه متوجه شد شعارهای مربوط به لزوم اعدام آن دونفر از یک عده یک 
,صدنفری که اطراف جوبه‌های دار هستند داده می‌شود. 
آنگاه تماشاجیان شعارهای مزبور را تکرار می‌نمایند و درخواست می‌کنند که 
محکومین به قتل برسند. در یک موفع دارتن بان شنید که آن عده فریاد می‌زنند مرگ بر 
خائنین» زنده‌باد پادشاه فرانسه. دارتن‌یان با خود گفت: من تصور می‌کردم که کولبر این 
اشخاص را به دار می آویزد نه لوئی چهاردهم. 
رول وقتی دید محکومین به چوبه‌های دار نزدیکك می‌شوند عقب رفت ولی 
نتوانست به کلی از بنجره جدا شود. 
زیرا مرگ هم دارای قوه جاذبه‌ای است که اشخاص را می‌گیرد و آنها را به طرف 
خود می‌کشد. آن عده یکصدنفری که منشاء شعارها بودند آن قدر فشار آوردند تا این 
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که توانستند خود را به سربازانی که اطراف حوبه دار بودند برسانند. 

در این اثناء محکومین و مستحفظین آنها هم به چوبه‌های دار تزدیک شدند. 
دارتن‌یان دید آن عده پرجوش و خروش ناگهان بافرباد زنده‌باد کولبر... مرگ بر 
خائنین... به طرف مستحفظین یعنی اسکورت محکومین حمله نمودند و در عقب آنها 
موج جمعیت با فریادهای زنده‌باد کولبر به تکان درآمد. 

در وسط هیاهوئی که رعشه بر اندام افراد کم تجربه و کارزار ندیده می‌انداخت 
افتشاشی بزرگ به وجود آمد و علاوه بر فربادهای خرسندی ضجه‌های جگرخراش هم 
بلند شد چون سربازان محافظ با نیزه و شمشیر از چپ و راست مردم را می‌زدند و 
لحظه‌ای بعد صدای شلیک تفنگ هم به گوش رسید. 

دارتن‌یان با اینکه سعی می‌کرد ببیند او ضاع از چه قرار است به مناسبت ازدحام و 
درهم ریختگی و فریادها و ضجه‌ها جیزی نمی‌دید. وی حیران بود که چرا این وضع به 
وجود آمده و برای چه گروهی به سربازان محافظ حمله می‌نمایند و حال آنکه به ظاهر 
قصدی سوء ندارند. 

تا اینکه از وسط جمعیت که مثل گرداب می پیچیدند گر وهی جدا شدند و تجزیه 
این دسته از دیگران؛ هدف آنها را مشخص نمود. 

دارتن‌یان دید که این دسته موفق گردیدند که محکومین را از سربازان محافظ 
بگیرند و با فریادهائی که چون رعد در میدان گرو طنین انداز می‌شد می‌گفتند زنده‌باد 
کولبر. زنده‌باد کولبر. 

دارتن‌یان مشاهده کرد که گروه مزبور که محکومین را در بر گرفته‌اند به طرف 
رستوران ایماژ - دو - نوتردام می آیند و چون مرتب فریاد می‌زدند زنده‌باد کولیر. 
زنده‌باد کولبر... مردم نمی دانستند چه باید بکنند حتی سربازان هم که در آغاز باشدت به 
آنها حمله می‌نمودند ست شدند. 

پس از اینکه چند قدم از دارها دور گردیدند قصد آنها معلوم گردید زیرا فریاد 
زدند مجازات دار برای این خائنین یک محکومیت کوچک است و خیانتکاران را باید 
سوزانید. 

این شعار بدو یک آهنگی و نظم نداشت ولی به زودی منظم گردید و دسته‌ای 
که محکومین را از سربازان گرفته به طرف رستوران می آوردند فریاد زدند کسانی که 
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ملت راگرسنه و بیچاره کرده‌اند باید بسوزند... ما خائنین به شاه و ملت را می‌سوزانیم. 
این اشمار منظم که با فریادهای رسا در میدان منعکس می‌شد در مردم اثر مثت 

کرد و آنهایی که آمده بودند مصلوب شدن محکومین را ببینند خوشوقت گر دیدند عون 

دیدند که خود می توانند آنها را مجازات کنند و از تماشائی برجسته برخوردار خواهند 


صكب 

در مدتی که نیم دقیقه طول نکشید مردم به حمایت آن گروه که بد وا در اقلیت 
بودن قیام کردند و لذا اقلیت مبدل به اکثریت شد و همه فریاد می‌زدند زنده‌باد شاه... 
ز نده‌باد کولبر... خائنین را بسوزانید دزدان را زنده در آتش بیندازید. 

چون این فریاد از حنجره همه تماشاچیان بیرون می آمد سیدان گرو منظره‌ای 
وحشت آورتر پیدا کرد به طوری که دارتن‌یان باوجود شرکت در کارزارهای متعدد با 
خود گنت: آه... آه... گمان می‌کنم که وضعی وخیم پیش خواهد آمد. 

دارتن‌یان سر را از پنجره بیرون کرده میدان را می‌نگریست و هیچ متوجه داخل 
اتاق نبود و ندید که یکی از دو آتش‌افروز از جا برخاست و به پنجره تردیکک شد. 

آن مرد آلت آتش‌افروزی را که از لهیب اخگر سرخ شده بود در دست داشت و 
وقتی نظر به میدان انداخت روی برگردانید و به مرد دیگر گفت: علامتی که در انتظارش 
بودیم داده شد. 

آن مرد گفت: پس خانه را آتش بزن و آتش‌افروز اول آلت آتش‌افروزی را به 
چوب‌های عمارت نزدیک کرد و چون چوب‌ها خشک و آلت مزبور از فرط حرارت 
سرخ بود» فوراً حریق تولید گردید. 

دارتن‌یان به مناسبت اینکه بیرون را می‌نگریست نه صحبت آن دو مرد را شنبد و 
نه ایجاد حریق را دید. 

در اندک مدت شعله آتش برخاست و آنهایی که در بیرون بودند وقتی آغاز 
حریق را دیدند فریادی بلند زدند و عجله کردند که محکومین را به رستوران برسانند. 

چون دود در اتاق پیچید دارتن‌یان به سرفه درآمد و روی برگردانید و یک مرتبه 
دید که خانه او آتش گرفته و باحیرت به دو آتش‌افروز گفت: وای بر شما... آیا می‌بینید 
چه کر ده‌اید؟ آبا مشاهده می‌کنید که خانه آتش گرفته است. 
آن دو نفر از این تعرض متعجب شدند و گفتند مگر قرار نبود که این خانه را 
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آتش بزنیم؟ 

دارتن‌یان خشمگین بانگ زد چه موقع قرار شد که شما خانه مرا آتش بزنید؟ اگر 
کسی خانه شما را آتش بزند خوشتان می آید؟ و چون دید هنوز یکی از آ تش‌افروزان. 
آلت تیزکردن آتش را به نقاط دیگر می چسباند که حریق را توسعه بدهد آن را از دستش 
ربود و به صورت وی جسبانید. 

مرد مجروح از فرط درد فریاد زد و آتش‌افروز دوم به کمک رفیق خود دوید 
ولی رول او راگرفت و از پنجره بیرون انداخت و دارتن‌یان هم آتش‌افروز اول را از 
همان راه به خارج پرتاب کرد. 

رول که زودتر از دارتن‌یان فارغ از نراع گردید چوبهای مشتعل را کند و از اطاق 
بیرون افکند به طوری که بعد یقین حاصل کردند که خانه نخواهد سوخت. 

در میدان هیحان مردم به حد اعلا رسیده بود و مرتب فریاد می‌زدند خائئین را 
بسوزانید یغماگران اموال ملت را زنده در آتش بیندازید... زنده‌باد کولبر... زنده‌باد 
کولبر... 

دسته‌ای که حامل محبوسین محکوم بودند به خانه دارتن‌یان یعنی رستوران ایماژ 
-دو - نوتردام نردیکت شدند. موضوع برای دارتن‌یان روشن شد و فهمید که آنها قصد 
دارند وارد خانه او گردند. 

در رس آن دسته منوی حرکت می‌کرد و وی فریاد می‌زد زنده‌باد کولبر... باید 
خالنین را سوزانید. 

دارتن‌یان دانست که محکومین را می‌خواهند در خانه او بسوزانند و آتشی که در 
آنجا اف وخته بودند برای این منظور بوده و درحالی که یک پا را از پنجره خارج نمود 
فریاد زد منوی چه می‌خواهید و چرا اینجا می آثید. 

منوی سربلند کرد و دارتن‌یان را شناخت و گفت آقای دارتن‌یان شما به مردم کار 
نداشته باشید و بگذارید که جامعه انتقام خود را از خیانتکاران بگیرد. 

مردم مثل اینکه از منوی پشتیبانی می‌کنند فریاد زدند آری باید از خیانت‌کاران 
انتقام گرفت... زنده باد کولیر. 

نبوهسجمعیت درحالی که محکومین را دربر گرفته بود به رستوران ایماژ دو - 
نوتردام نزدیک می‌گردید ولی هنوز دارتن‌یان نمی‌دانست که منظور آن خلق چیست تا 
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اپنکه جمعی از آنها فریاد زدند آتش در رستوران ایماژ دونوتردام حاضر است و باید 
خیانت‌کاران را در آنجا بسوزانیم. 

این فریاد که به زو دی از طرف همه تماشاچیان تکرار گردید به دارتن‌یان فهمانید 
که منظور جمعیت سوزانیدن محکومین در خانه اوست. 

قطع‌نظر از نفرتی که افسر تفنگداران ساطنتی از این عمل داشت خوب می‌فهمید 
که هرگاه جمعیت وارد خانه او شوند و در آنجا آتش برپاکنند تا محکومین را بسوزانند 
به طور حتم خانه وی خواهد سوخت و از آن منزل جز مشتی آجر و سنگگ و خاک و 
خاکستر جیزی باقی نخواهد ماند. 

دارتن‌یان مجبور بود که محکومین را از جنگ آن جماعت نجات بدهد تا این 
که خانه‌اش نسوزد. 

آنگاه به یاد ایامی که در میدان جنگ سربازان خود را فرا می‌خواند و اطراف 
خویش گرد می آورد با نعره‌ای چوی رعد که انعکاس آن بیش از فړیاد تماشاچیان بود و 
چون نعرة ربةالتوع‌های افسانه بر صدای باد و امواج و توپ و کوس وقعقعة سلاح غلبه 
می‌نمود فریاد زد؛ 

ای تفنگداران سلطتتی مرا دریایید... من دارتن‌یان صاحب‌منصب شما هستم... 
فوراً خود را به من برسانید و نگذارید که خانه‌ام را و یران کنند. 

دارتن‌یان جند مرتبه این فریاد را تکرار نمود تا ابنکه متوجه شد تفنگدارانی که 
در میدان هستند او را شناختند و به طرف وی رو آوردند. 

آن وقت از پنجره آویزان شد و خود را وسط جماعت که در پایین بودند 
انداخت. 

آنهایی که خود را نزدیک رستوران رسانیده بودند انتظار نداشتند که از آسمان. 
انسان بر سرشان ببارد و لذا قدری عقب نشستند. 

رول هم بعد از دارتن‌یان از بالا وسط جمعیت افتاد و تفنگداران سلطنتی مثل سیل 
که همه را در معبر خود می‌شوید و از بین می‌برد راه را باز کردند و درحالی که فریاد 
می‌زدند فرمانده سپاه ما را احضار کرده است به سوی دارتن‌بان روانه شدند. 

چون تفنگداران سلطنتی دارتن‌یان را به چشم فرمانده سپاه خود می دیدند برای 
اینکه در سپاه تفنگداران» افسری مافوق او نبود. 
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گرجه به ظاهر. دارتن‌یان درجه نایبی داشت ولی در عمل فرمانده کل سپاه 
محسوب می‌گردید. 

دارتن‌یان به محض اينکه از بالا به پایین افتاد شمشیر از غلاف بیرون آورد و 
رول نیز چنین کرد. منوی که دارتن‌یان را مقابل خود دید فریاد زد راه بدهید و بگذارید 
۰ برویم و خیانتکاران را مجازات کنیم. 

دارتن‌بان گفت: من نمی‌گذارم که خانه مرا ویران نمائید و اگر قصد دارید که 
محکومین را مجازات نمائید به جای دیگر بروید. 

منوی مردی بود مصمم و می‌دانست که نباید اوقات گرانبها را که هر دقیقه‌اش 
ارزشی زیاد دارد با حرف تلف کرد. 

او اطلاع داشت که هرگاه وقت بگذرد سربازانی از اطراف به کمک محافظین دو 
محکوم خواهند آمد و وضع ب رکسانی که قصد ربودن آنها را دارند دشوار می‌گردد. 

لذا دست به طپانچه برد و خواست که دارتن‌یان را هدف نماید. دارتی‌یان از 
طپانچه نمی‌ترسید و قبل از اینکه منوی بتواند لوله طیانچه را مقابل سینه او نگاه دارد 
شمشیر دارتن‌یان از یک طرف کالبد منوی وارد بدنش گردید و از طرف دیگر خارج 
شد. 

وقتی منوی از پا درآمد دارتن‌یان گفت مگر من به تو نگفتم که دست از شرارت 
بردار و آرام بگیر ولی تو حرف مرا نشنیدی و اینک سزای خود را می‌بینی. 

رفقای منوی وقتی دیدند که رئیس آنها از پا در آمد وحشت کردند اما این 
وحشت بیش از چند لحظه ادامه نیافت و زود خود را جمع آوری نمودند و حمله‌ای 
جدید از طرف آنها شروع شد. 

یکی از چیزهایی که آنها را تشجیع کرد این بود که دیدند بیش از دونفر در مقابل 
ندارند. 

اما به زودی دریافتند که آن دو نفر مانند دیوهای افسانه‌ها هستند که هریک 
یکصد دست داشتند. 

چون وقتی شمشیر دارتن‌بان حرکت م یکر د با هر حرکت یک نفر از مهاجمین 
به زمین می‌افتاد. 

گاهی با نوک شمشیر سینه‌ها و شکم‌ها را سوراخ می‌نمود. زمانی با لب ششمیر 
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کتف‌ها را قطع می‌کرد. 

بعد از هر ضربت دارتن‌یان فریاد می‌زد به نام پادشاه فرانسه یا برای پادشاه فرانسه 

رول هم از گفته دارتن‌یان پیروی می‌نمود و با هر ضربت این صدا را تکرار 
می‌کرد. 

فریادهای دارتن‌یان و رول علامت و شعاری شد که بدان وسیله تفنگداران زودتر 
فرمانده خود را یافتند و خویش را به او رسانیدند و دارتن‌یان به آنها دستور داد که 
جحعیت را از اطراف خانه او دور نمایند و محکومین را از آنها بگیرند تا آن بیچارگان 
که بايد به دار آویخته شوند زنده نسوزند. 

وقتی تفنگداران ساطنتی و دارتن‌یان و رول موفق شدند که هجوم جمسیت را 
متوقف کنند سربازان محافظ محکومین که بر اثر حمله غیرمنتظره افراد منوی خود راگم 
کرده بودند به خویش آمدند و از عقب با تفنگ و سرنیزه و شمشیر به ماجراجویان حمله 
کردند. 

آن وقت از این طرف و آن طرف جویهای کو چک خون به راه افتاد و قطرات 
خون مانند باران در فضا پخش گردید. 

ماجراجویان و جمعیتی که به آنها ملحق شده بودند دیدند که نمی‌توانند با آن 
نیروی منظم و مسلح بجنگد و ناگهان روحیه و توانائی جدال را دست دادند و فریاد 
آلامان... الامان... از آنها برخاست. 

دیگر برای مستحفظین و سربازان دولتی اشکال نداشت که محکومین را از دست 
ماجراجویان بگیرند و دارتن‌یان به دو محکوم که رنگ بر صورت نداشتند و می‌لرزیدند 
نزدیک شد و گفت: 

من می‌دانم که شما بدببخت هستید زیرا محکوم به اعدام می‌باشيد ولی بدبختی 
درجاتی دارد و شکر کنید که از چنگ این خلق دیوانه رهائی یافتید و زنده در آتش 
تحخواهید سوخت. 

بلکه طبق امر پادشاه فرانسه حلق آویز خواهید گردید اگر مقرر باشد که چیزی 
سبب تسلای یک محکوم شود این گفته علی‌الظاهر آن دو را تقویت کرد و دارتن‌بان به 
مستحفظین گفت: محکومین را ببرید. 


۱5۰ سه افنگدار 


آنها هم دو محکوم را به طرف چوبۀ دارها بردند و از بیم آنکه واقعه تهاجم 
تماشاچیان تجدید نشود جلاد که حضور داشت بدون معطلی و بی آنکه درصدد برآ ید 
هنر نمائی کند باسرعت آن دو را به دار آویخت و لحظه‌ای بعد شجره‌های منحوس دار 
میوه‌های خود را به بار آوردند دو جنازه که قدری تکان می‌خوردند درحال جان کندن 
از دو جوبه دار آو يخته شدند. 

تفنگداران وعده‌ای از سربازان اطراف دارتن‌یان جمع شدند و به او تبریک 
گفتند. ولی این تبریک در آن مرد مصاف آزموده که سرد و گرم روزگار را بسی چشیده 
بود اثری نداشت. 

دارتن‌یان بدون اینکه از تبریکات اطرافیان خوشوقت گردد شمشیر خون آلود را 
پاک می‌کرد و رول نیز به پاککردن شمشیر خود مشغول گردید تااینکه رو برگردانید و 
میوه‌های نامیمون دارها را دید. 

دارتنیان که متوجه شد رنگ جوان از نفرت پرید گفت: رول دیدن منظره 
مصلوبین خوب نیست ولی ما امروز به این دو نفر خدمت کردیم و تصور می‌کنم هنگام 
مرگ در حق ما دعای خیر کردند زیرا توانستیم آنها را از زنده سوختن نجات بدهیم. 

منوی که نزدیک دارتن‌یان بر زمین افتاده بود این حرف را شنید و خواست 
جواب بدهد. وی قدری کوشید که برخیزد ولی خونریزی زیاد و ضعف مانع از حرکت 
او شد و قبل از اینکه جان بسپارد تبسمی بر لبان وی نقش بست و آنگاه قالب تھی کرد. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان دیدن مصلوبین برای من غیرقابل تحمل است و بهتر 
آنکه از این جا برویم. 

دارتن‌یان گفت: هم‌اکنون می‌رویم آیا تو مجروح شده‌ای یا نه؟ رول گفت: نه 
آقای شوالیه از لطف شما متشکرم. 

دارتن‌یان گفت: 

من امروز از نبرد تو بسیار خوشوقت شدم زیرا مشاهده کردم که خونسردی تو 
مانند پدرت و زور بازوی تو همچون پورتوس مي‌باشد و ای‌کاش پدر تو و پورتوس 
اینجا بودند و تو را می‌دیدند و از مشاهده این شجاعت شادی می‌کردند... راستی... من 
نمی‌دانم پورتوس چه می‌کند و چرا اخیراً خبری از او به من نرسیده است. 

رول که از تمجید دارتن‌یان مسرور گردیده بود گفت: آقای شوالیه بفرمائید 
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برویم. 

دارتن‌بان گفت: 

رول عزیز بیا برویم تا من مال‌الاجاره خود را از صاحب رستوران بگیرم و بعد از 
اینجا خواهیم رفت. 


درحالی که به طرف خانه می‌رفتند دارتن‌بان گفت: اين خانه درآمدی خوب 
دارد ولی من ترجیح می‌دهم که در محله‌ای دیگر باشد زیرا باوجود درآمدی قابل 
ملاحظه که دارد به این نمی‌ارزد که انسان از این خانه مجازات محکومین را ببیند. 


۱۹۵ 


انگشتری الماس 


درحالی که آخرین مرحله نزاع در میدان گرو به پایان می‌رسید و جلاد؛ 
محکومین را حلق آویز می‌کرد در باغی که واقع در قفای حیاط دارتن‌یان بود چند نفر با 
وحشت شمشیرها را غلاف می‌کردند. 

اینهاا کمک نمودند تا یک نفر سوار بر اسبی زین کرده که آنجا بود بشود. آن مرد 
همین که بر صدر زین قراررگرفت رکاب به اسب کشید و از درب باغ خارج گردید. 

سایرین هم مانند یک دسته گنجشک که تیری وسط آنها خالی شده باشد با 
وحشت زیاد هر یک به جهتی فرار نمودند. 

آنها می‌دانستند که از آن لحظه به بعد نباید در آن حدود دیده شوند. 

اما مردی که سوار بر اسب شد باسرعت بسیار از میدان بودویه گذشت و از 
خیابان‌های متعدد عبور کرد. وی توجهی به عابرین نداشت و طوری اسب می تاخت که 
پنداری در میدان مسابقه اسب‌دوانی مشغول مسابقه است. 

در راه چند نفر از اسب او تنه خورده و به زمین اقتادند و فریادشان بلند شد ولی 
وی کماکان اسب می‌تاخت تا وقتی به خانه پیشکار کل دارائی رسید و وارد حیاط 
ا 

آبه فوکه همین که صدای سم.اسب را در حیاط شنبد پنجره‌ای راگشود و سر 
بیرون آورد و گفت: دنی‌کان آیا تو هستی. 

سوا رکه از اسب فرود می آمد گفت: بلی آقا. 
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آبه پرسید خوب... کار به کجا رسید؟ 

سوا ر گفت: کار خاتمه بافت. ۱ 

آبه فوکه بامسرت گفت پس آنها نجات یافتند؟ 

سوا رگفت: نه آقا آن دو نفر مصلوب شدند. 

رنگ از روی آبه پرسید و یک قدم عقب رفت و با وحشت گفت: آه آیا آن د 
نفر مصلوب شدند. 

از عقب آبه و بهتر آنکه بگوئيم از دست راست او دری باز شد و پیشکار کل 
دارائی قدم به اتاق گذاشت. 

آبه چون خارج را می‌نگریست متوجه نگردید که شخصی وارد اتاق شده و آن 
هم که در حياط بود درون اطاق را نمی‌دید. 

پیشکا رکل دارائی که جملات اخیر: متبادل بین آبه و دنی‌کان را شنیده بود گوش 
فرا داد که بقیه مطالب را بشنود. 

آبه باخشم گفت: ای فرومایگان... معلوم می‌شود که امروز پیکار نکردید. 

دنی‌کان گفت: آقای آبه امروز ما مثل شیر جنگیدیم. 

آبه گفت: دروغ می‌گوئید و شما افرادی بی‌غیرت هستید. 

دن یکا ن گفت: آقا این فرمایش را نفرمائید. 

آبه گفت: من می‌دانم چه می‌گویم زیرا یکصد مرد مسلح و مصمم که ناگهان به 
عده‌ای سرباز حمله کنند و آنها را غافلگیر نمایند می‌توانند به هزار سرباز غالب شوند. 

شما هم اگر با تهور و تصمیم جنگ می‌کردید این دونفر به قتل نمی‌رسیدند... 
کجاست این منوی پرمدعی و خودخواه که می‌گفت من یا فتح می‌کنم با کشته می‌شوم... 

دنی‌کان گفت: آقا او به قول خود وفا کرد و کشته شد. آبه باحیرت پرسید آیا 
منوی به فتل رسید؟! چه کسی او را مقتول کرد. 

دن ی‌کان گفت: مردی چون دیو... چون نیمه خدایان افسانه... یک مرتبه پدیدار 
شد و مثل اینکه یکصد دست دارد به افراد ما حمله‌ور گردید و برق شمشیر او چشم ما را 
خیره کرد و با هر ضربت یک نفر را از پا درآورد. 

این مرد آتش رستوران را خاموش نمود و مثل رعد غرید و بر اثر غرش وی 
عده‌ای کثیر از تفنگداران سلطنتی از زمین سبز شدند و محبوسین را از دست ما گر فتند و 
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بعد آنها را مصلوب کردند. 

فوکه که این حرفها را می‌شنید عرق پیشانی را پاک نمود و با ناله‌ای حزین گفت: 

آه امریس... آه لیودو... هرگز از مرگ شما تسلی نخواهم بافت زیرا نه فقط دو 
دوست وفادار را از دست دادم بلکه حیثیت و آبروی من از بین رفت. 

آبه که این صدا را شنید برگشت و برادر را دید و شروع به تسلیت‌گویی کرد و 
اظهار نمود: 

برادر عزیز این طور بی‌تابی نکنید زیرا ما تا آنجاکه ممکن بود برای نجات آن دو 
کوشیدیم ولی سرنوشت طوری دیگر می‌خواست و ما نمی‌توانیم با قضا و قدر پنجه 
دوف کت 

خوکه گفت: برادر سا کت باش... سا کت باش... من کو دک نیستم که با این حرف‌ها 
مرا سرگرم می‌نمائی این مرد را احضار کن که بالا بباید و من از دهان او توضیحات را 
بشنوم. 

آبه فوکه گفت: برادر خوب نیست که این مرد شما را ببیند؟ 

فوکه گفت: هر چه می‌گویم اطاعت کن. آبه که دید برادرش بسیار خشمگین است 
به آن مرد اشاره کرد که بالا بياید. 

دقیقه‌ای دیگر دنی‌کان وارد اتاق شد و گوروی هم خود را به قفای فوکه رسانید 
و با اشاره به او فهمانید که در حضور آن مرد چیزی نگوید که تولید زحمت کند. 

فوکه بعد از اشاره گوروی تا آنجا که در حین قدرت یک انسان است کوشید بر 
اراده خویش حکمفرما باشد و بعد گوروی خطاب به دنی‌کان گفت: گزارش خود را 
بگوکید. 

دنی‌کان گفت: آقا برحسب امری که جهت ما صادر شده بود ما می‌بایست 
محکومین را از مستحفظین بربائیم و فریاد بزنیم زنده‌بادکولبر. 

گوروی گفت: البته می‌دانید منظور این بو د که آنها را زنده بسوزانند زیرا مجازات 
دار برای آنان کوچک بود. 

دن کان گفت: بلی این امر برای منوی صادر شد و او می‌دانست چه باید کرد ولی 
در حین زد و خورد منوی به قتل رسید. 

گوروی وقتی شنید که منوی به قتل رسیده به جای اینکه مغموم شود خوشحال 
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شد. 
سم و ۳ ِ ان سم 
چون ا گر منوی زنده می‌ماند و مورد استنطاق فرار می‌گرفت چون از کنه اسرار 
اطلاع داشت ممکن بود که برای فوکه تولید بدبختی نماید. 
“eb. 2 ۰‏ ۳۹ ۰ ۳ 5 ۳۹ 
در صورتی که دیگران از کیفیت امر مستحضر نیو دند و فقط دستوری را به موقع 
اجراء می‌گذاشتند با این وصف گوروی برای اینکه در مغز دنی‌کان جای دهد که هدف 
۳۹ ۳ ۳ رس ۲ 4 بت 
شما هم می‌دانید که اینها خائئینی بزرگک بودند و مجازات دار برای آنها کوچکت 
به‌شمار می آمد و می‌بایست زنده سوزانیده شوند. 
دنی‌کان مانند کسی که صحت قول گوینده را به اجبار می‌پذیرد گفت: بلی آق... 
سم 
راست می‌گوئید و آنها می‌بایست زنده سوزانیده شوند. 
ر ۳ وم 
گوروی گفت: اینک به گزارش خو د ادامه بدهید. 
2 . و س 
دنی‌کان گفت: وفتی که محبوسین را وارد میدان گرو کردند مردم به طرف آنها 
حمله نمودن تا بتوانند طبق تمایل خود آن دو را بسوزانند. 
آبه که کفت: حق با مردم بوده است... ادامه بدهید؟ 
۰ من چم ‌ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
دنی‌کان گفت: وفتی مردم موفق شدند که محبوسین را از سربازان محافظ بگیرند 
و به طرف رستوران ایماژ ‏ دو -نوتردام ببرند تا انکه آن دو نفر را در آنجا بسوزاننده 
آتش افروخته شد و دونفر از مردم که در آنجا بودند رستوران را آتش زدند. 
در این وقت مردی که نمی‌دانم عفریت بود یا یکی از نیمه خدایان افسانه و 
می‌گفتند وی صاحب خانه‌ای است که رستوران در آن قرار گرفته سر رسید. 
این مرد دونفر از کسانی را که درون رستوران بودند و آتش می‌افروختند از 
پنجره بیرون انداشت. 
بعد خود او به اتفاق یک جوان از پنجره خارج شد و وسط مردم در میدان گرو؛ 


سقو ط کرد. 
من که در عقب حیاط رستوران درون باغ بودم فریادهای او را می‌شنیدم. و به 
گوشم می‌رسید که تفنگداران سلطتتی را می‌طلبید. 


و شنیدم که طوری با شمشیر به مردم حمله‌ور شد که آنها عقب رفتند و منوی را 
نیز همین شخص به فتل رسانید. 
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قتل منوی از یک طرف و رسیدن تفنگداران از طرف دیکر مستحفظین را دارای 
جرأت کرد و توانستند که محبوسین را از دست مردم بگیرند و بعد بدون معطلی در 
ظرف دو سه دقیقه هر دو را حلق آ و یز نمودند. 

فوکه با اینکه می‌کوشید خونسردی را حفظ کند نالید و آنگاه آبه پرسید اسم این 
شخص چه می‌باشد؟ 

دن یکان گفت: من در باغ بودم و مناظر میدان گرو را نمی‌دیدم و نمی‌دانم اسم این 
مرد جیست؟ 

وظیفه من این بود به محض ابنکه کار به اتمام می‌رسد سوار بر اسب شوم و اینجا 
بيایم و گزارش خاتمة عمل را تقدیم کنم. ۱ 

این بود که نتوانستم بفهمم اسم او چیست و آنچه می‌گویم اظهاراتی است که 
دیگران کردند و همین قدر می‌دانم این مرد نزد سربازان سپاه تفنگدار احترام داشته و 
صاحب عمارتی می‌باشد که رستوران در آن است و منوی هم به دست او کشته شد. 

آبه گفت: بسیار خوب آقاء ما دیگر با شما کاری نداریم و شما می‌توانید بروید. 

گوروی پرسید آیامزد شما را برداخته‌اند. مرد گفت: مبلغی به عنوان 
پیش پرداخت به من تأدیه شده و بقیه مانده است. 

گوروی گفت: این بیست پیستول را هم بگیرید و بروید و به سلامتی پادشاه 
فرانسه نوشیدنی بنوشید و فراموش نکنید که همه فرانسویان باید پیوسته مدافع پادشاه و 
مجری اوامر او باشند. 

مرد سر فرود آورد و از در خارج شد. فوکه قدری صبر کرد تا صدای پای آن 
مرد دور گردید و بعد به طرف آبه و گوروی توجه نمود. 

آن دو دهان گشودند که چیزی بگویند ولی فوکه اظهار نمود: 

آقایان نه به من تسلی بدهید و نه عذر بتراشید چون هیچ یک از شماگناه ندارید. 

گناه از من است که و ظیفه مهم نجات دو دوست صمیمی خود را برعهده دیگران 
واگذار کردم در صورتی خود باید برای نجات آنها اقدام می‌کردم. 

زیرا هیچ کار درست انجام نمی‌گیرد مگر ابنکه خود انسان مستقیم آن را به انجام 
پرسائد. 

در این واقعه اگ ر کسی درخور مذمت باشد فقط من هستم که با سهل‌انگاری این 
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موضوع را درنظر گرفتم. 

وقتی حرف فوکه تمام شد خطاب به آبه گفت: 

اینک مرا تتها بگذارید. 

آبه گفت: برادر عزیز با اینکه به شما حق می دهم که بسیار اندوهگین باشید تصور 
نمی‌نمایم که با تنبیه این مر د دیوسیرت که سبب عدم موفقیت ماگردید و به کولبر خدمت 

چون به همان اندازه که انسان باید طرفدار دوستان باشد و آنها را بنوازد مبارزه با 
دشمنان ضروری است آن هم دشمنی چون این مرد که سبب هلاک دونفر از دوستان ما 
گردید و این موضوع یکی از اصول سیاست اجتماعی و مردم‌داری می‌باشد. 

فوکه با نفرت گفت: آبه خواهش می‌کنم که سیاست‌بافی خود را کنار بگذارید و 
اصول سیاست اجتماعی و مردم‌داری را به من نیاموزید و از اینجا بروید و تا شمارا 
احضار نکرده‌ام نیائید و سکوت را پیشه کنید زیرا اگر ساکت نشوید شما هم گرفتار 
سرنوشت این دو دوست بدیخت ما خواهید شد. 

آبه گفت: شما هرقدر مرا امر به سکوت کنید من مجبورم مردی عفریت را که به 
خانواده‌ام توهین کرده مجازات کنم و از او انتقام بگیرم. 

فوکه باخشم گفت: 

آبه بدون ابهام به شما اخطار می‌کنم که اگر عملی بکنید که برخلاف تمایل من 
باشد یا حرفی بزنید که من دستور نداده‌ام دوساعت بعد از آن عمل یا حرف شما را در 
زندان باستیل محبوس خواهم کرد. 

اینک بر شماست که به زندان باستیل بروید یا آزاد باشید. آبه از خجلت سرخ شد 
و سر فرود آورد و فوکه به راه افتاد و به گوروی گفت او را تعقیب کند. 

پیشکار کل دارائی به طرف اتاق تحریر خود روان گردید:و ناگهان حاجب خبر 
داد آقای شوالیه دارتن‌یان قصد دارد خدمت عالیجناب برسد. 

فوکه با بی‌اعتنایی از گوروی پرسید این مرد کیست؟ 

گوروی گفت: این مرد در گذشته نایب سپاه تفنگداران سلطنتی بود و او را بیرون 
کردند ولی نمی‌دانم امروز چه می‌کند. 

فوکه گفت: به حاجب بگوئید که من وقت ملاقات ندارم. 


0۸ ۱ سه تفتتیدار 


گوروی گفت: عالبجناب. با اینکه من از این گونه اشخاص خوشم نمی آید 
معتقدم :هتر آن است شما او را بپذ بر ید. 

ریرا اين مرد دا از دربار فرانسه بیرون کرده‌اند با خود استعفاء داده ولی شنیده‌ام 
که مردی شجاع و با لیاقت است و شاید آمده که حقوق نقاعد خود را بگیرد. 

فوکه گفت: هر که باشد من حال پذیرفتن او را ندارم زیرا انسان باید این قدر شعور 
داشته باشد که بداند چه موقع باید به ملاقات اشخاص رفت. 

گوروی گفت: پس اجازه بدهید که من بروم و با زبانی ملایم او را برگردانم چون 
در این موقع که ما دشمنان بسیار داریم بهتر آن است که بر شماره دشمنان نیفزاييم و تا 
آنجا که ممکن شود دوستانی برای خود تهیه نمائیم. 

فوکه گفت: بسیار خوب... بروید و هر طور می دارید او را جواب بدهید. 

آبه که شنیده بود در آن روز تفتگداران مانع از نجات دو محکوم شده‌اند با 
کینه‌ورزی گفت: لزومی ندارد با ملایمت او را برگردانید و صاف و صریح به او بگوئید 
که پیشکار کل دارائی برای تفنگداران سلطتتی پول ندارد و یک پشیز به آنها نمی‌دهد. 

این حرف را به مناسبت اينکه بلند اداگردید دارتن‌یان شنید و پرده را عقب زد و 
سر را وارد اتاق کرد و گفت: 

آقای پیشکا کل دارائی من قبل از اینکه اینجا بیایم خوب می‌دانستم که شما 
برای تفنگداران اعلیحضرت پادشاه فرانسه پول ندارید ولی و ظیفه من این بود که بیایم و 
حواله اعلیحضرت را به شما ارائه بدهم تا بعد نگویند چون نیامد ما اطلاع نداشتیم که 
اعلیحضرت بادشاه فرانسه حواله‌ای بر سر پیشکار کل دارائی صادر کر ده‌اند. 

اينک من نزد کولبر می‌روم و حواله شاه را از او وصول خواهم کرد. 

بعد از این حرف دارتن‌یان سر را خارج کرد و برگشت و فوکه گفت: گوروی 
پروید و این مرد را نزد من بیأورید. 

گوروی دوید و در پله‌ها به دارتن‌یان رسید و با بیانی نرم و چرب گفت: آقای 
دارتن بان... آقای دارتن‌یان... خواهش می‌کنم یک لحظه توقف کنید. 

دارتن‌یان توقف کرد و روی برگردانید و گفت: آقا شما رجال مالی کشور طوری 
با ما رفتار م‌کنيد که پنداری ما جزو خدمتگزاران پادشاه نیستیم. 

من حواله‌ای از طرف اعلیحضرت پادشاه فرانسه آورده‌ام که از خزانه او که 
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برعهده پیشکار کل دارالی است وصول نمایم و شما طوری مرا می پذیرید که انگار 
آمده‌ام صدقه بگیرم یا سارقی هستم که می‌خواهم صندوق پول شما را بربایم و این 
رفتار شما پسندیده نیست. 

گوروی گفت: تصدیق کنید که شما هم قدری تندی به خرج دادید زیرا اسم کو لبر 
را بردید و گفتید که هم کنون نزد او می‌روید. 

دارتن یان گفت: بلی من نزد او می روم که حواله پادشاه را و صول تمایم و هم از او 
توضیح بخواهم که چرا با فریادهای زنده‌باد کولبر خانه مردم را می‌سوزانید. 

گوروی گوشها را تیز کرد و گفت: لابد منظور شما اشاره به حوادث امروز است؟ 


دارتن‌یان گفت: بلی. 
گوروی گفت: مگر این واقعه برای شما اهمیتی داشته است؟ 
دارتن‌یان گفت: 


البته که برای من اهمیت داشته زیرا افرادی که وابسته به کولبر بودند و به نام او 
حمله می‌کردند» می‌خواستند خانه مرا بسوزانند. 

گوروی با تعجب پرسید آیا می‌خواستند خانه شما را بسوزانند؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

گوروی پرسید: 

پس رستوران ایماژ -دو-نوتردام به شما تعلق دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: خود رستوران خیر ولی خانه‌ای که رستوران در آن قرا ر گرفته از 
من است. 

گوروی گفت: از این قرار شما همان آق... همان مرد شجاع هستید که مردم را 
متفرق کردید و مانع از این شدید که محکومین را بسوزانند؟ 

دارتن‌یان با شکسته‌نفسی گفت: 

آقا اگر شما هم به جای من بودید همین کار را می‌کردید. 

گوروی گفت: چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: من امروز دارای دو يت بودم یکی مأمور اجرائیه و انتظامات 
عمومی و دیگر ی صاحب‌خانه. 

چون صاحب‌خانه بودم نمی‌توانستم تحمل کنم که خانه‌ام را بسوزانند و چون 
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مأمور حفظ انتظامات بودم نمی‌توانستم سکوت نمایم و ببینم که دو محکوم که پادشاه 
فقط آنها را محکوم به مجازات دا رکرده» زنده بسوزانند. 

گوروی گفت: پس شما بودید که کسانی را که در آن خانه حضور داشتند از 
پنجره بیرون انداختید؟ ‌ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

گوروی گفت: 

آیا شما بودید که منوی را به قتل رسانیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: او به طرف من حمله‌ور شد و طپانچه کشید که مرا به قتل برساند 
و من درحال دفاع طبیعی مجبور شدم از جان خویش مدافعه نمایم و در نتیجه منوی 
مقتول شد. ۱ 

گوروی گفت: پس شما بودید که سبب شد این دو محکوم را به دار بیاوپزند؟ 

دارتن‌یان سر فرود آورد و گفت: بلی من بودم که نگذاشتم آن دو مرد بدبخت را 
ژنده بسوزانند در صورتی که مجازات آنها فقط این بود که حلق ویز شوند. 

گوروی بعد از دریافت این توضیحات دانست که فوکه نمی‌تواند دارتن‌یان را 
بپذیرد. 

زیرا به محض دیدن او طوری خشم بر وی غلبه می‌کند که ممکن است نتایجی 
و خیم به‌بار بیاورد. 

با اينکه فوکه گفته بود که دارتن‌یان را نزد من بیاورید گوروی گفت: 
آقای دارتن بان معذرت می‌خواهم که باعث تأخیر شما شدم بفرمائید بروید. 

اما فوکه بعد از گوروی از اتاق خارج شد و بالای پله کان ایستاد و تمام این گفت و 
شنود را استماع کرد و گفت: 

نه آقای دارتن‌بان... نروید و خواهش می‌کنم که بالا تشریف بیاورید. 

دارتن‌یان قطره‌ای خون راکه هنوز روی قبضه شمشیر او بود پاک کرد و برگشت 
و از پله‌ها صعود نمود و وارد اتاق شد و خود را مقابل سه نفر یافت یکی فوکه و دیگری 
آبه فوکه و سومی گوروی. 

از قبافه هر یک از این سه نفر یک اثر به چشم می خورد. 

فوکه بسیار حزین بود و چشم‌های آبه از خشم می‌درخشيد و اگر می‌توانست 
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فی‌المجلس دارتن‌بان را هلاک می‌کرد؟ , 

اما گوروی نه متأثر بود و نه خشمگین بلکه حيرت می‌کرد چگونه یک نفر 
توانسته آن نقشه دفیق راکه با صرف آن همه پول در شرف اجراء بود خنثی کند. 

دارتن بان که دید آن سه نفر سکوت کرده‌اند خطاب به ف وکه گفت: 

عالیجناب معذرت می‌خواهم من مردی هستم سرباز و اوقاتم محدود است و 
باید نزد آقای کولبر بروم و حواله اعلیحضرت را وصول کنم و راجع به حوادث امروز 
از او توضیح بخواهم... اگر فرمایشی با من دارید بفرمائید. 

فوکه گفت: اما لزومی ندارد که شما برای دریافت حواله اعلیحضرت نزد آقای 
کولبر بروید زیرا ما پول داریم و حواله صادر شده را می‌پردازیم. 

دارتن‌یان باتمجب فوکه را نگریست. 

فوکه گفت: 

من تصدیق می‌کنم که وقتی شما اینجا آمدید جوابی به شما دادند که به موازات 
شخصیت شما نبود زیرا نتوانستند فوراً شما را بشناسند ولی من به محض اینکه شما را 
شناختم به طوری که دیدید خود عقب شما آمدم که شما را برگردانم. 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

فوکه گفت: خواهش می‌کنم حواله خود را بدهید تا بپردازیم دارتن‌یان حواله شاه 
را به دست فوکه دادو فوکه به آبه و گوروی گفت که از جا تکان نخورند و به دارتنیان 
اظهار کر د: 

خواهش می‌کتم به اتاق دفتر من بیایید تا وجه را تقدیم کنم. 

دارتن‌یان به راه افتاد تا به اتاق دفتر فوکه رسیدند و فوکه در را بست و در آنجا 
حواله راگشود و دید پنج هزار ليره است. 

از دارتن‌یان پرسید آیا این حفوق عقب افتاده شما می‌باشد؟ دارتن‌یان گفت: نه 
عالیجناب این حقوق سه ماه من است که اعلیحضرت» بیش مرحمت کر ده‌اند. 

فوکه سربلند کرد و نظری به دارتن‌یان انداخت و قدری او را نگریست و گفت: از 
این فرار اعلیحضرت به شما سالی بیست هزار ليره حقوق می‌دهند. 

دارتن بان گفت: 

بلی عالیجناب آبا این حقوق در نظر شما گزاف است؟ 
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فرکه تبسمی کرد و گفت: آفای دارتن‌یان اگر من مردی بودم که مثل دیگران 
زندگی خود را ضبط می‌کردم و بدان ربط می‌دادم و هرگاه می‌توانستم در زندگی متوجه 
اطراف خود باشم و بالاخره اگر کارهای گوناگون به من مجال می‌داد که دوستان را 
اطراف خود جمع کنم شما سالی بیست هزار لیره دریافت نمی‌کردید بلکه از طرف من 
هر سال یکصد هزار لیره به شما پرداخته میشد. 

و در صورت لزوم حقوق چهار پنج سال شما را یک مرتبه و جلو می‌پرداختم تا 
اینکه سرمایه‌ای بشود و خیال شما را از حیث معاش به کلی آسوده کنم. 

زیرا مردی چون شما بیش از سالی بیست هزار لیره ارزش دارید و در آن وقت 
شما جزو خدمتگزاران پادشاه فرانسه نبودید بلکه با من زندگی می‌کردید. 

با اینکه دارتن‌یان مانند گذشته احتیاج به پول نداشت پیشنهادی که فوکه به طور 
غیرمستقیم به او می‌کرد به قدری برای او مهم بود که از فرط هیجان سرخ شد. 

کیست که بعد از یک عمر فقر و فاقه وقتی می‌بیند حاضرند باران زر بر فرق او 
بریزند خود راگم نکند؟ 

کیست که بتواند درقبال برق سکه‌های طلاء آن هم سکه‌های نامعدود. که بدون 
شماره در دامان او می‌ریزند مقاومت نماید؟ 

فقط آنهایی که توانگر هستند و خیلی بیش از مبلغ پیشنهاد شده دارند می‌توانند 
در اين موقع مقاومت کنند. 

معهذا باید به دارتن‌یان آفرین گفت که فقط سرخ گردید و دنباله پيشنهاد فوکه را 
نگرفت. 

باید این مرد وفادار را تمجید کرد که قول خود را نسبت به پادشاه فرانسه از یاد 
نبرد و به خاطر آورد که او خدمتگزار لوئی چهاردهم است نه خدمتگزار فوکه. 

یک مرد از قول خود متاعی گرانبهاتر ندارد و اگر مردی قول وفاداری داد و 
نکول کرد نه فقط حیثیت خود را از بین برده بلکه به همه مردان جهان اهانت کرده است. 

فوکه قدری منتظر شد که ببیند آیا دارتن‌یان دنباله پيشنهاد او را می‌گیرد و بدان 
ترتیب اثر می‌دهد یا نه. 

ولی دارتن‌یان سکوت کرد و رنگ ارغوانی او از بین رفت و رخسارش به رنگ 
عادی درآمد. 
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ابلیس حرص و شره که در و جود همه افراد یا بسیاری از افراد هست. فقط یک 
لحظه در نفس او بیدار شد و سربلند نمود که بداند آیا غذایی به او می‌دهند یا خبر؟ 

ولی غذایی دریافت نکرد و سر بر زمین نهاد و خوابید. 

فوکه از دریافت جواب مثبت ناامید شد یک کشوی میز را گشود و چند لوله از 


سکه‌های طلا مقابل دارتن بان نهاد. 
دار تن‌یان وقتی سکه‌ها را دید و آنها را با مبلغ حواله سنجید دید که سکه‌ها خیلی 
پیش از مبلغ حواله است. 


وی گفت: عالیجناب تصور می‌کنم که اشتباه کرده؛ زیادتر به من داده‌اید. 

فوکه گفت: آقای دارتن‌یان این بیست هزار لیره یعنی حقوق یک سال شماست. 
دارتن‌یان باتعجب پرسید. 

عالیجناب آیا حقوق یک سال مرا می‌پردازید؟ 


پیشکار کل دارائی گفت: 
آقای دارتن بان امروز در اینجا نسبت به شما اسائه ادب شد و من از این پیش آمد 
که مطمئن باشید عمدی نبوده متأسفم. 


و برای اینکه شما زحمت نکشید و هر سه ماه یک مرتبه برای دریافت حقوق 
و ا و ا ا ی ا کا 
می‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب واقعاً من از لطف شما سپاسگزارم... فوکه گفت: و من از شما خواهش 
می‌کنم که اسائه ادب برادرم را که مردی کوته فکر و خیال‌پرور و محدود می‌باشد به من 
ببخشید و من از طرف او و خود از شما معذرت می‌خواهم. 

دارتن‌یان گفت: 

آه عالیجناب... این عذرخواهی شما به راستی مرا شرمنده و معذب می‌کند زیرا 
شما در این کشور بعد از اعلیحضرت پادشاه فرانسه. برجسته‌ترین فرد ملت هستید. 
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فوکه گفت: چون عذرخواهی من شما را ناراحت می‌کند من دیگر عذر نخواهم 
خواست و در عوض از شما یک استدعا خواهم کرد. 

فوکه طوری با احترام و محبت حرف می‌زد که دارتن‌یان نمی‌دانست چه جواب 
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بدهد و گفت: 

عالیجناب هر امر که دارید صادر کنید. 

فوکه از انگشت خود یک انگشتر الماس سرون آورد که تخمة آن لااقل هزار 
پیستول می‌ارزید و آنگاه گفت: 


آقای دارتن یان این انگشت رکه ملاحظه مي فر مائید از طرف یکی از دوستان قدیم» 
که از کودکی با من بزرگ شده به من اهداء گردید. 

دارتن‌یان نگین درخشنده را می‌نگریست و نمی‌دانست منظور فوکه چه می‌باشد. 

ف وکه گفت: 

آقای دارتن‌یان شما به این دوست قدیم من خدمتی شایان کردید دارتن‌یان قدری 
در حافظه خود جستج و کرد که بداند وی به کدام یک از دوستان فوکه خدمت کرده اما 
چیزی به باد نیاورد و پرسید: عالیجناب من تصور نمی‌کنم که به هیچ‌یک از دوستان 


هالیجناب خدمت کرده باشم. 

وانگهی دوستان عالیجناب که حامی و دوستی چون شما دارند محتاج نبستند که 
من به آنها خدمت کنم. 

فوکه گفت: 

معهذا شما به یکی از دوستان من خدمتی بزرگ کردید و این خدمت هم امروز 
انجام گرفت. 


دارتن‌یان از شدت حیرت چشم‌ها راگشود و گفت: عالیجناب این دوست شما 
چه نام دارد؟ 
۳1 2 
فوکه گفت: دوست من امریس می‌باشد که شما امروز از راه جوانمردی مانع از 
این شدید که او را زنده بسوزانند چون اگر او را زنده می‌سوزانیدند خیلی رنج می‌برد. 
a . .. 8 5 ۰ ۳‏ / 
بعد فوکه سر را به دارتن‌یان نزدیکک کرد و گفت: خواهش می‌کنم این موضوع 
بین خود ما بماند چون اگر مردم بدانند که من خوشوقت شدم چرا او زنده سوخته نشد به 
من خشمگین می‌شوند. LL‏ 
ارتن‌یان گفت: عالیجناب من کاملاً می‌فهمم شما چه می‌گوئید و هرگز مردم از 
دارتن‌یان گفت: عالیجناب من کاملا" می‌فهمم شما چه می‌گوئید و هرگز مردم از 
این موضوع مستحضر نخواهند شد و از آن گذشته پادشاه فرانسه این مرد را فقط 
محکوم به مجازات دار کرده بودند و دور از عدالت بود که این مرد زنده بسوزد. 
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فوکه گفت: آقای دارتن‌یان به مناسبت خدمتی که شما به امریس یکی از دو 
محکوم کردید من این انگشتر را از طرف او به شما تقدیم می‌کنم. 

من امیدوارم که با قبول این انگشتر بر روح او. و من» منت بگذارید. و اگر این 
انگشتر را بپذیرید متافاتی با انجام وظیفه شما ندارد زیرا خود گفتید که پادشاه دادگستر 
ما؛ این مرد را محکوم کرده بودند به دار آو يخته شود نه اینکه زنده او را بسوزانند. 

من با اینکه امروز عزادارم زیرا یک دوست دوره کودکی را از دست داده‌ام 
خوشوقتم اگر مرابه دوستی خود مفتخر نمائید تا به جای دوست مفقود؛ دوستی جدبد 
به دست بیاورم. 

اینکت خداحافظ... نه... نه... به امید دیدار. 

سپس فوکه با قلبی که بسیار اندو هگین بود از اتاق دفتر خارج شد و دارتن‌یان رابا 
بیست هزار ليره مسکوک طلا و یک انگشتر الماس به جاگذاشت. 

دارتن‌یان قدری سکه‌های زر و الماس را نگریست و فکر کرد جرا فوکه این 
جوانمردی را نسبت به او کرده ولی چون نتوانست به علت واقعی پی ببرد علت ظاهری 
را پذیرفت و گفت: 

باید تصدیق کرد که این شخص دارای مردانگی است و آنچه درباره جوانمردی 
او گفته‌اند واقعیت دارد. 

حال موقعی است که من بروم و قدری با کولبر صحبت کنم و از او پپرسم برای 
جه طرفدارانش می‌خواستند خانه مرا بسوزانند؟ 


۶ 


تفاوت بزرکت 


کولبر در خیابان موسوم به نو -ده -پتی شان در خانه‌ای که در گذشته به بوترو 
تعلق داشت می‌زیست. 

وقتی دارتن یان آنجا رسید دید حیاط و اتاق انتظار و سرسرا پر از جمعیت است و 
کثرت جمعیت ثابت می‌کرد صاحب‌خانه یکی از آنها می‌باشد که جزو مقربان دستگاه 
سلطنت پادشاه فرانسه به شمار می آید چون در غیر این صورت آن همه افراد گوناگون 
در خانه کولبر به چشم نمی خورد. 

عده‌ای از سربازان و افراد پلیس هم بين خضار دیده می‌شدند آنها آمده بودند که 
از کولبر به مناسبت حوادث آن روز عذرخواهی بکنند یا اینکه خدمت خود را به رٌخ او 

بعضی دلیل می آوردند که به جه علت نتوانسته‌اند جلوی جمعیت را بگیرند و 
بعضی هم شجاعت خود را ذ کر می‌کردند و می‌گفتند که هرگاه آنها چنان نمیکردند 
چنین می‌شد. 

یکی از مسالل که در آن روز زیاد به اطلاع کولبر می‌رسید این بو د که مردم بسیار 
وی را تجلیل می‌کردند و مرتب فریاد می‌زدند زنده‌باد کولبر. 

کان که این کی راپ اطلاعین می راید کر می کرو که کویر از 
پیدا کردن هواخواهان بسیار خوشوقت می‌شود و بر خویش می‌بالد که نرخ محبوبیت او 
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نزد سکنه پاریس یک مرتبه ترفی کرده است. 

در صورتی که این طور نبود و کولبر می‌اندیشيد هر قدر محبوبیت او افزایش یافته 
باشد یک مرتبه» آن هم در ظرف چند ساعت فریاد زنده‌باد کولبر فضای قسمتی از 
پاریس را که تقریباً همه سکنه در آنجا مجتمع بودند به لرزه درنمی آورد. 

یکی از صاحب‌منصبان آهسته به کولير گفت: عالیجناب اگر شما خواهان بودید 
که مقصرین مجازاتی شدیدتر ببینند خوب بود که به ما می‌گفتید تا اینکه ما تسهیلاتی در 
دسترس مردم بگذاريم. 

زیرا ما که نظامی هستیم مجبور بودیم طبق امری که برای ما صادر شده بود رفتار 
کیم. 

و به ما ام رکرده بودند که جلوی مردم را بگیریم. 

کولب رگفت: آقا مگر شما دیوانه شده‌اید؟ آخر چطور ممکن اس ت که من بخواهم 
که مردم بشورند و مقصرین را از دست نظامیها در بیاورند و زنده بسوزانند. 

سوزش مانند حریق است که ایجاد آن آسان ولی جلوگیری از آن مشکل و گاهی 
محال می‌شود. 

و در این کشور اگر ده نفر بیزار از شورش باشند یکی از آن ده نفر من هستم. 

صاحب منصب گفت: عالیجناب آخر طرفداران شما فریاد می‌زدند زنده‌باد کولیر. 

کولبر گفت: اینها طرفداران من نبودند بلکه جزو توطثه کنندگان محسوب 
می‌شدند. 

صاحب‌منصب گفت: این طور نیست و توطثه کننده پنجاه هزار نفر نمی‌شود و 
همه دیدند که پنجاه هزار تن در میدان گرو فریاد می‌زدند زنده‌باد کو لبر. 

کولبر حیرت‌زده گفت: آبا پنجاه هزار تن در میدان گرو این فریاد را 
برمی آوردند؟ 

صاحب منصب گفت: این صدائی نبود که فقط من شنیده باشم و خیلی از افراد 
شنیدند و شما ممکن است از دیگران هم بپرسید تا بدانید من دروغ نمی‌گویم. 

کولبر گفت: پس به قول شما این صدا از دهان ملت بیرون می آمد نه از دهان 
توطقه کنندگان. 

صاحب‌منصب گفت: بلی عالیجناب ملت حفیقی فرانسه این بانگ را برمی آورد 
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چون گفنم توطثه کننده پنجاه هزار نفر نمی‌شود. 

آن وقت چهره کولبر شکفته شد و با خود گفت: اگر چنین باشد ملت فهمیده که 
دورانی جدید شروع شده که دیگر کسی به عنوان دریافت مالیات پوست از تن او 
نخو اهد کند. 

ولی چون هنوز تردید داشت گفت: آقا آیا آنچه می‌گوئید راست است و آیا 
پنجاه هزار تن فریاد می‌زدند زنده‌باد کولبر. 

صاحب منصب گفت: بلی آقا و هر کس گوش خود را می‌گشود می‌توانست این 
صدا را بشنود اما صلاح در این بود که گوش را ببندد. 

کولبر گفت: برای چه؟ 

صاحب متصب گفت؛ برای اینکه مردم آن قدر باحرارت فریاد زنده‌باد کولبر 
می‌گفتند که بیم آن می‌رفت گوش ک رگردد. 

کولبر در این وقت واقعاً مسرور شد و بر حق‌شناسی ملت فرانسه در دل آفرین 
گفت و بعد پرسید پس آنهائی که می‌خواستند مقصرین را بسوزانند افراد ملت فرانسه 
بودند؟ 
صاحب‌منصب گفت: بلی آقا افراد ملت فرانسه می خواستند خائنین را بسوزانند 
زیرا مجازات مصلوب شدن را برای آنها کو چک می‌دانستند. 

کو لبر پرسید: 

بعد از اينکه مردم هجوم آوردند که دزدها را از شما بگیرند شما چه کردید؟ 

صاحب منصب گفت: مقاومت نمودیم. 

کولیر پرسید آبا از شما کسی کشته شد با نه؟ 

صاحب‌منصب جواب داد سه نفر از سربازان ما بر اثر فشار جمعیت و چون ما 
مقاومت می‌کردیم خفه شدند. 

کولب رگفت: آیا شما کسی را کشتید؟ امیدوارم کسی را نکشته باشید. 

صاحب‌منصب گفت: عالیجناب چون مردم به نام شما محبوسین را از ماگرفتند و 
می‌خواستند آنان را بسوزانند ما در صدد قتل کسی برنيامدیم مگر وقتی که وضعی پیش 
می‌آمد که چاره‌ای جز به کار بردن اسلحه نداشتیم. 

کولبر پرسید چند نفر کشته شدند؟ 
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صاحب‌منصب گفت: سه چهارتن از شورشیان روی زمین افتادند و برنخاستند و 
یکی از آنها که کشته شد مردی عادی نبود. 

کولب ر گفت: منظور شما از اینکه وی مردی عادی نبود چیست؟ 

صاحب‌منصب گفت: می‌خواهم بگویم مردی بود شرور و ناراحت‌کننده که از 
چندی به این طرف پلیس در پی او می‌گشت. 

کولیر پرسید اسم او چه بود؟ 

صاحب منصب جواص داد وی را به نام منوی می‌خواندند. 

کولبر گفت: آیا وی همان نیست که در خیابان هوشت مردی را که خواهان 
جوجه فربه بود به قتل رسانید. 

صاحب منصب گفت: بلی عالیجناب خود او بود. 

کولبر پرسید آیا این منوی هم فریاد می‌زد زنده‌باد کولبر. 

صاحب منصب در پاسخ اظهار کرد این شخص باندتر از همه این فریاد را 
برمی آورد به طوری که بانگ او صدای عده‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. 

وقتی که کولبر این حرف را شنید یک مرتبه مسرت خاطر او از بین رفت. 

قبل از شنیدن این حرف خوشحالی مانند هاله اقتخار ناصیه او را درب رگرفته بود و 
صورتش از فرط شادمانی می‌درخشید. 

بعد از این حرف چشم‌های او کم‌نور گردید و روشنائی صورت» مانند 
درخشندگی کرم شب تاب» هنگام طلوع بامداد یا وقتی کسی آن را لگد کند از بین رفت. 

درحالی که کولبر و صاحب‌منصب مزبور که جزو صاحب‌منصبان گزمه بود 
صحبت می‌کردند دارتن‌یان رسید ولی عقب ایستاده صحبت آن دو را می‌شنید. 

اما خود را نشان نمی‌داد و می‌خواست بنهمد که نظربه کولبر نسبت به حوادث 
آن روز چیست؟ 

کولبر گفت: شما چگونه می‌گوئید که ملت فرانسه خواهان مجازات مقصرین بود 
در صورتی که این منوی یکی از دشمنان بزرگ من به شمار می آمد و من اگر او را پیدا 
می‌کردم به دار می آویختم. 

این منوی جزو عوامل آبه فوکه بود و آبه فوکه به طوری که می‌دانید برادر فوکه 


است. 
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تردیدی وجود ندارد که این منوی برحسب امر فوکه و درواقع برای اجرای امر 
فوکه می‌خواست این دو خیانت‌کار را نجات بدهد زیرا این دو. جزو دوستان صمیمی 
ف وکه بودند و من شنیده‌ام که با او بزرگ شده به رشد رسیدند. 

دارتن‌یان که این سخنان را می‌شنید در دل گفت: کولبر درست می‌گوید و منوی 
برحسب امر ف وکه درصدد برآ مد که محبو سین را برباید ولی ف وکه هر که باشد سخاو تمند 
و بلندنظر است. 

کولبر پرسید آیا یقین دارید که منوی زندگی را بدرود گفته است. 

دارتن‌یان این موقع را انتخاب کرد تا خود رانشان بدهد و قدمی جلو گذاشت و به 
کولبر سلام داد و گفت: بلی آقای کولبر... منوی به قتل رسید و چون کسی که کشته شد 
زنده واه کر دید یال شما از این یت رات پاش 

کولبر گفت: آقای دارتن بان آیا شما هستید؟... خوش آمدید. 

دارتن‌یان گفت: آقای کولبر از لطف شما ممنونم. آری... خود من هستم ولی 
بدانید که منوی یکی از دشمنان خطرنا ک شما بود که از بین رفت. 

کولبر با صورت حق به جانب گفت: آقا. من در این مملکت دشمن ندارم برای 
این که با کسی کاری ندارم و این مرد که شما می‌گوئید دشمن پادشاه فرانسه بود نه من. 

دارتن‌یان در دل گفت: ای مرد حیله گر تو هر قدر خود را زرنگ تصور کنی 
نمی‌توانی مرا فریب بدهی اما چون قصد داری مرا گول بزنی من هم قدری سر به سر تو 
می‌گذارم. 

سپس گفت: آقای پیشکار دارائی جون فرمودید که این سنوی دشمن بادشاه 
فرانسه بوده من بسیار خوشوفت هستم که توانستم این خصم را از بین ببرم و آیا شما 
می توانید که این خبر را به اطلاع اعلیحضرت پادشاه فرانسه برسانید؟ 

کولبر گفت: آیا مرا مأمور می‌کنید که حامل پیفام شما باشم؟ این جمله با لحنی 
زننده ايراد شد به‌طوری که دارتن‌یان فهمید پیشکار دارائی خشمگین شده که جرا 
دارتن‌یان او را مأمور ابلاغ پیام می‌کند و گفت: 

نه عالیجناب من شما را مأمور هیچ کار نمی‌کنم ولی چون می‌دانم که لااقمل 
روزی یک مرتبه به حضور اعلیحضرت می‌رسید و خود فرمودید که این منوی از 
دشمنان پادشاه فرانسه بوده می‌خواهم خواهش بکنم که به اعلیحضرت عرض نمائید که 
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من چون برحسب تصادف در میدان گرو بودم منوی را از بین بردم و او دیگر نخواهد 
توانست که با بادشاه فرانسه خصومت نماید. 

صاحب منصب گمه. آن موقع طوری گزارش داده بود که گوثی منوی را او و 
سربازانش از بین برده‌اند. 

ولی دارتن‌یان می‌گفت که قاتل منوی او می‌باشد. 

کولبر نظری به صاحب‌منصب مزبور انداخت و گفت: آیا می‌شنوید که آقای 
دارتنیان چه می‌گویند. 

صاحب‌منصب گزمه در خود توانائی تکذیب گفته دارتن‌بان را ندید خاصه آنکه 
دارتن‌یان درست می‌گفت و عده‌ای کثیر از افراد گزمه و سربازان دیگی دیده بودند که 
منوی به دست دارتن‌بان کشته شد. 

این بود که ناگزین اعتراف کرد و گفت: آقا امروز نجات‌دهنده ما شدند و اگر 
ایشان نبودند ما امروز از بین می‌رفتیم. 

کولب رگفت: آقای دارتن‌یان چرا زودتر این موضوع را نگفتید و برای چه اظهار 
ننمودید که برای این آمده‌اید که فتل دشمن پادشاه را به اطلاع من بر سانید. 

دارتن‌بان گفت: 

آقای پیشکار دارائی من برای این نبامده بودم که به شما بگویم من این مرد را از 
بین برده‌ام و شما در این مورد اشتباه می‌کنید. 

کولب ر گفت: معهذا کاری که شما به انجام رسانيدید درخور آن است که توصیف 
سود. 

دارتن‌یان گفت: آقای کولبر ما تفنگداران پادشاه هستیم و در همه عمر جان به 
کف گرفته‌ايم که به شاه خدمت کنیم و شرکت در یک يا دو پیکار جدید برای ما 
واقعه‌ای درخور توصیف نیست. 

کولبر گفت: حال که برای بیان این موضوع نیامده‌اید آیا ممکن است بگوئید چه 
شد که من امروز نائل به دیدار شما شدم. 

دارتن‌یان کاغذی از جیب بیرون آورد و گفت: اعلیحضرت به من امر فرمودند که 
بيایم و شما را ببینم. 

کولبر به محض دیدن کاغذ دریافت که حواله‌ای از طرف لوئی چهاردهم است و 
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گفت بنابراین لطفاً صبر آدنید تا من گزارش خرمه را تهیه کنم و برای اعلیحضرت پفرستم. 

دارتن‌یان فهمید که تهیه گزارش گزمه از طرف کولبر بهانه‌ای است برای اينکه او 
را معطل کند و بدون یک کلمه حرف برگشت و با قدمهای بلند به راه افتاد و بىد از سه 
قدم روی برگردانید و با اشاره سر ا زکولبر خداسافظی کرد و این بار با سرعت بیشتر دور 
شد. 

کولبر از این حرکت بسیار متمجب شد. 

چون به طور معمول اهل سیف وقتی حواله‌ای می‌آوردند آن قدر متتاج پول 
بودند که اگر سه روز آنها را در اتاق معطل می‌نمودند مانند درختی که ریشه گرفته از 
آنجا خارج نمی‌شدند. 

چه می‌دانستند که ناگزیرند آن قدر صبر نمایند تا اینکه حواله آنها مبدل به پول 
شود. 

اما دارتن‌یان برخلاف دیگران اعتنائی به گفته ار تکرد و راهی گردید. 

کولبر می‌دانست که دارتن‌یان نزد لوثی چهاردهم خیلی تقرب دارد. 

اما نمی‌دانست ابنک که مراجعت کرده نزد لوئی چهاردهم می رود به او جه 
خواهد گفت؟ 

آیا شرح شجاعت خود را بیان خواهد کرد یا از وی که به او پول نداده شکایت 
خواهد نمود. 

واقعه امروز هم تقرب دارتن‌یان را نزد لوثی چهاردهم بیشتر می‌کرد زیرا آگر او 
نبود محبوسین می‌گربختند و ممکن بود شورش هم بعد از گریختن آنها آغاز شود. 

کولبر با اینکه نمی‌خواست دارتن‌بان را برگرداند فهمید که امروز» هنگام 
رنجانیدن افسر سپاه تفنگداران نیست و با صدای بلند گفت: 

آقای دارتن بان کجا می‌روید خواهش می‌کنم تأمل نمائید. 

دارتن بان برگشت و گفت: برای چه تأمل کنم؟ شما طوری با من رفتار کردید که 
نشان دادید دیگر کاری با من ندارید؟ 

کولب رگفت: من فقط از شما درخواشت کردم لحظه‌ای صبر نمائید... آ یا آمده‌اید 
که حواله خود را وصول کنید؟ 

دارتن بان گفت: نه آقای کولبر. 
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کولبر گفت: پس ابر کاغذ در دست شما جیست؟ 

من ميل ندارم که شما بدون دربافت حواله خود بروید زیرا همان طور که شما با 
ضر بت شمش به اعلیحضرت خدمت می‌کنید من هم با پرداخت پول به خدمتگزاران او 
وظبفۀ خدمتگزاری را انجام می‌دهم. 

دارتن‌یان که گفتبم می‌خواست سر به سر کولیر بگذار د و قدری او را مشوش کند 
گفت: 

آقای پیشکار دارائی به خود زحمت ندهید زیرا حه اله من پرداخت شده است. 

کول ر سید کرتص له شما را زر واتوک؟ 

دارتن‌بان جواب داد پیشکا ر کل دارائی. 

رنگ کولبر بعد از شنیدن این حرف از فرط حسادت و خشم سفید شد و گفت: 

اگر حواله شما را پرداخته‌اند چرا این کاغذ را به من نشان می‌دهید؟ 

دار تن بان گفت: من از امر اعلیحضرت اطاعت می‌کنم. 

کوابر پر سید امر اعلیحضرت چیست؟ 

دار تن‌بان گفت: 

اعلیحضرت به من امر فرمودند که حقوق سه ماه خود را دریافت نمایم. 

کوب رگفت: ناچار این حواله بر سر من صادر شده است؟ 

دارتن یان گفت: نه آقای پیشکار: اعلیحضرت فرمودند که من بدوآً نزد آقای 
ف که بروم و افزودند چون پیشکا ر کل دارائی شاید پول ندارد بعد به آقای کولبر 
مراجعه نمائید. 

رنگ کولب رکه پریده بود به حال اول برگشت زیرا جهره پیشکار دارائي مانند 
آسمان در فصل بهار زود تغییر رنگ می‌داد و گاهی صاف و زمانی ابرآلود و تیره 
می‌شد: 

کولب رگفت: آیا پیشکا ر کل دارائی پول داشت که به شما بپردازد؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی آفای کولبر و به قدری پول دار بود که به جای پرداخت 
پنج‌هزار ليره بابت حقوق سه ماهه من... 

کولبر حرف دارتن‌یان را قطع کرد و گفت: آه... حقوق سه ماهه شما پنج هزار 
لیره است؟... از این قرار شما در سال بیست هزار ليره حقوق دریافت می‌کنید؟ 
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دارتن بان گنت: آفاي بیشکار دارائی من به شما تبریکک می‌گویم زیرا حسابگری 
زبردست هستید و مانند مرحوم فیثاغورث در علم حساب تخصص دارید و همان طور 
که محاسبه کر دید من در سال بیست هزار ليره حقوق دریافت می‌کنم. 

کولب گفت: آقای دارتن‌یان من به شما تبریک می‌گویم زیرا حقوقی که شما 
دریافت می‌کنید ده برابر حقوق یکت پیشکار دارائی است... 

دارتن یافن گفت: 

آقای کولبر اعلیحضرت پادشاه فرانسه وفتی این حقوق را برای من تعیین کردند 
گفتند که مبلغ آن کم است و وعده دادند بعد از اينکه پول برای معظم‌له رسید بر این مبلغ 

کولبر گفت: پس برخلاف پیش‌بینی اعلیحضرت پادشاه فرانسه پیشکار کل 
دارائی این مبلغ را به شما پرداخت. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی آقای کولبر» همچنان که برخلاف پیش‌بینی اعلیحضرت شما حاضر نشدید 
که این مبلغ را به من بپردازید. 

کولب رگفت: 

من از پرداخت مبلغ امتناع نکردم و فقط گفتم قدری صبر کنید و شما صبر 
نکردید و بعد هم خود گفتید که پیشکار کل دارائی حواله شما را پرداخته. معهذا: 
موضوع. خاتمه بافته تلفی می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: 

آقا شما بد وا می خواستید مرا معطل کنید در صورتی که من نمی‌توانستم معطل 
شوم زیراکار دارم و پیشکا ر کل دارائی مرا معطل ننمود و به اضافه کاری بهت رکرد. 

کولبر پرسید چه کاری انجام داد؟ 

دارتن‌یان گفت: او به جای پنج هزار ليره که حقوق سه ماهه من است حقوق بک 
ساله را پرداخت و گفت: صندوق دارائی همواره برای پرداخت حواله‌های اعلیحضرت 
پر از پول است. 

کولبر بانگی از حيرت برآورد و گفت: آه... آبا فوکه به شما بیست هزار ليره به 
جای پنج هزار ليره پرداخت. 
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دار تن بان گفت: بلی آقا. 

کولبر گفت: برای چه بیست هزار لیره به شما تأدیه کرد. 

دارتن‌یان گفت: خود آقای فوکه گفت: من نمی‌خواهم که شما زحمت بکشید و 
هر سة ماه یک مرتبه برای دریافت حواله خود اینجا بيائید و لذا حقوق سالیانه شما را 
یک مر تبه تأدیه می‌کنم. 

بنابراین احتیاجی به پول شما ندارم و اینک اگر می‌بینید اینجا آمدم برای اطاعت 
او امر اعلیحضرت می‌باشد که گفتند تزد شما بیایم. 

آن وقت دارتن‌یان دستی بر جیب زد و صدای سکه‌های زر را بیرون آورد و 
خندید و سی و دو دندان سفید و محکم او که مانند دندان جوان‌های بيست ساله بود به 
نظر کولبر رسید و تو گوئی هر یک از آن دندانها به زبان حال می‌گفتند یک کولبر 
کو چکك به ما بدهید تا در یک لحظه با میل او را تناول کنیم. 

کسانی که جانورشناس هستند می‌دانند که مار مانند شیر شجاعت دارد و جرأت 
قوش کمتر از شاهین نیست حتی جانورانی که مردم تصور می‌نمایند ترسو هستند وقتی 
خود را با خطر برابر دیدند شجاع می‌شوند و برای دفاع از خویش از جان می‌گذرند. 

کولبر هم چون در آن موقع می‌خواست از خود دفاع کند از دندانهای دارتن‌یان 
نهراسید و گفت: 

آقا گفتید که پیشکار کل دارائی به جای پنج هزار لبره به شما بیست هزار ليره 
پرداخت. 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

کولبر گفت: پیشکار کل دارائی حق نداشته است که به شما بیست هزار ليره 
بپردازد. 

دارتن‌یان گفت: برای چه حق نداشته است؟ 

کولب رگفت: شما حواله خود را ارائه بدهید تا به شما بگویم چرا وی حق پرداخت 
بیست هزار لیره را نداشت. 

دارتن‌یان حواله خود را به کولبر داد ولی از عجله او برای گرفتن حواله فهمید که 
خبط کرده و نمی‌بایست حواله را به دست کولیر بدهد. 

بعد کولبر حواله را به دست گرفت و گفت: گوش کنید حواله اعلیحضرت دارای 


۱۷۹ سه لفنگدار 


این مضمون است: 

به موجب این حواله مقرر می‌داریم که مبلغ پنج هزار ليره بابت حقوق سه ماهه 
آقای دارتن‌بان که یک ربع حقوق سالیانه او می‌باشد به وی پرداخته شود. 

دارتن‌یان که خود را آرام نشان می‌داد گفت: راست است و حواله این مضمون را 
دارد. 

کولب ر گفت: اعلیحضرت می‌بایست به شما پنج هزار ليره پپردازند در این صورت 
برای چه پیشکا رکل به شما بیست هزار ليره پرداخته است. 

دارتن‌یان گفت: پیشکار کل در صندوق پولی فراوان داشت و حقوق سالیانه مرا 
یک جا پرداخت و من تصور نمی‌کنم که این موضوع برای کسی ضرر داشته باشد. 

کولبر با غروری فراوان گفت: آقای دارتن‌یان معلوم است که شما از فن 
حسابداری هیچ اطلاع ندارید زیرا اگر شما از این فن مطلع بو دید می‌دانستید که این عمل 
بر خلاف اصول است. 

مثلاً اگر شما هزار لبره به یک نفر بدهکار باشید و او بیاید که طلب خود را 
دریافت کند چه قدر به او می پردازید. 

دارتن‌یان گفت: من هرگز هزار لیره به کسی بدهکار نمی‌شوم. 

کولب رگفت: ما مثل می‌زنیم و به میزان بدهی کار نداریم و تصدیق کنید که شما هم 
با دیگران حساب دارید و باید وجوهی بپردازید و آیا اگر یک یا ده لیره به کسی بدهکار 
باشید همین مبلغ را می‌پردازید یا چهار برابر آن را؟ 

دارتن‌یان به این سوال جواب مستقیم نداد و گفت: 

آقای کولبر من فکر می‌کنم که بین شما و آقای فوکه فقط اختلاف سلیقه وجود 
دارد. 

چون هرکس در حسابداری از سلیقه‌ای مخصوص پیروی می‌کند و سلیقه او در 
محاسبه چنین است. 

کولبر گفت: ولی سليقه من در حسابداری مبتنی بر اصول می‌باشد و لذا بهترین 
سلیقه‌هاست. 

دارتن‌یان گفت: من نگفتم سلیقه شما بد است و فقط اظهار کردم که بین دو نوع 
سلیقه» تفاوت و جود دارد. 


کولب رگفت: 

شما پولی را دریافت کرده‌اید که طلبکار نبودید. 

یک برق از چشم‌های دارتن‌یان درخشید و گفت: آقای بیشکار دارائی, ما 
خدمتگزاران پادشاه فرانسه وقتی که می‌رویم و جان در راه او برکف می ‌گیریم هک 
حساب نمی‌کنیم که آیا پادشاه فرانسه به اندازه یک ربع از جان ما طلبکار است پا یکی 
خمس... و بدون ریا و تظاهر در راه وی جان فدا می‌نمائیم و من عقیده دارم که اک 
حقوق یک سرباز را یک مرتبه به او بپردازند به هیچ جا برنمی خورد زیرا در سال بیش 
از یک مرتبه به او حقوق نمی دهند. 

از این گذشته اظهار شما توهین است زیرا وقتی می‌گو ید که من طلبکار نبودم بدان 
می‌ماند که بگو ئید من این پول را دزدیدهام. 

کولبر که گرفتار حسد همکاری بود گفت: من به شما نمی‌گویم که شما دزده‌اید 
بلکه اظهار می‌کنم که شما پانز ده هزار ليره به صندوق داراگی بدهکار هستید. 

دارتن‌یان گفت: خوب اینکه اشکال ندارد... این بدهی در سه ماه دوم و سوم و 
چهارم سال جاری مستهلک می‌شود. 

کولب رگفت: نه آقا... این طور نیست. 

دارتن‌یان گفت: بعنی شما می خواهید پول مرا بگیرید. 

کولبر گفت: من پولی از شما نمی‌گیرم و خود شما باید آن را به صندوق دارائی 
مسترد دار بد. 

دارتن‌یان گفت: آقای کولبر از من انتظار این کار را نداشته باشید. 

کولبر گفت: آقا این مازاد به شاه تعلق دارد و پادشاه فرانسه پول خود را 
می‌خواهد. 

دارتن‌یان گفت: من هم که خدمتگزار اعلیحضرت هستم و ممر معاش من 
صندوق اعلیحضرت است احتیاج به پول پادشاه فرانسه دارم. 

کولبر گفت: در هرحال باید این پول مسترد گردد. 

بعد نظری به حواله انداخت و گفت: واه... واه... نگاه کنید چا قدر نسبت به 
درآمد پادشاه فرانسه سهل‌انگار هستند که بعد از پرداخت پول حتی از شما امضاء 


نگر فته‌اند. 


۱۷۸ سه تفنگدار 


دارتن‌یان گفت: لابد به من اطمینان داشتند و می‌دانستند یک اصیل‌زاده که 
حواله‌ای را دریافت کرد برای دومین مرتبه آن حواله را به صندوق ارائه نمی‌دهد که 
مطالعه وجه نماید. 

کولب رگفت: 

من نمی‌توانم با شما در این خصوص بحث نمایم و این مسثله را بايد خود 
اعلیحضرت فیصله فرمایند و من گزارش امر را به عرض پادشاه فرانسه می‌رسانم و 
می‌گویم که در این مورد یک خلاف و یک جرم بزرگ از فوکه سر زده است. 

خلاف وی این می‌باشد که از شما در پای حواله پرداخته شده یا در ظهر آن رسید 
نگرفته و جرم وی این است پولی راکه نباید از صندوق دارائی به شما تأدیه کند پرداخته 
است. 

دارتن‌یان گفت: پس شما برای همین منظور این حواله را از من گرفتید. 

کولبر حواله را بلند کرد و گفت: بلی این مدرک خطا و جرم پیشکار کل دارائی 
است. 

من این مدرک را به اعلیحضرت نقدیم می‌نمایم تا خود راجع به این قضیه 

ولی یک مرتبه دارتن‌یان دست دراز کرد و حواله را از جنگ کولبر ربود. 

کولب رگفت: آقا آیا می‌دانید چه می‌کنید؟ 

دارتن‌بان بار دیگر خندید و گفت: آقای پیشکار شما مردی مالی و اقتصادی 
هستید و من یک سرباز و برای رفتار یک سرباز زیاد قائل به اهمیت نشوید. 

آنگاه از اتاق کولبر خارج شد و در دل گفت اگر فرصت داشتم و در اینجا توقف 
می‌کرم می‌توانستم بیشتر سر به سر کولبر بگذارم ولی افسوس که باید بروم و نمی‌توانم 
بیش از این پیشکار دارائی را از خود ممنون| کنم. 
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فلسفة خلاصه 


دارتن‌یان مردی نبو د که از کولبر بیم داشته باشد و در زندگی این مرد حوادشی 
آنچنان وخیم روی داد که واقعه آن روز برای او وسیله تفریح شد و از منزل کولبر تا 
خیابان لومبارد که دکان پلانشه در آنجا بود خندید. 

و چون فاصله بین آن دونقطه طولانی است دارتن‌یان مدتی زیاد می خندید. 

وقتی به خیابان لومبارد رسید پلانشه را مقابل دکان دید و مشاهده کرد که وی 
می‌خندد. 

از وقتی که دارتن بان از انگلستان برگشت و آن سکه‌های درخشندة زر را با خود 
آورد و به پلانشه داد پلانشه بدون انقطاع می خندید. 

کاری را که دارتن‌یان در آن روز کرد پلانشه همه روز انجام می‌داد و خنده از 
لب‌های او دور نمی‌شد. 

در آن روز وقتی دارتن‌بان را دید گفت: آقای عزیز و بزرگوار خوشوفتم که شما 
مراجعت کردید. 

دارتن یان گفت: دوست عزیز من مراجعت نمی‌کنم بلکه قصد عزیمت دارم. 

پلانشه گفت: آیا می‌خواهيد به سفر بروید؟ 

دارتن بان گفت: بلی پلانشه عزیز و چون باید بروم امشب زود غذا صرف خواهم 
کرد و زود خواهم خوابید تا اینکه در اول طلوع بامداد بتوانم سوار بر اسب شوم و به راه 


۱۸۰ سه تفنگدار 


یفتم... آیا از اسب مز, به خوبی نگاه‌داری شده است؟ 

پلانشه گفت: ارباب بز رگوار و عزیز» اسب شما در این جا از بک گو هر گرانبها 
برشتم ارزش دارد و همه شاگر دهای, من روز 6 ند بار اسب شما را می‌بو سند. 

دارتن یان گفت: آیا پونجه و جو هم به اس مرن مي‌دهند؟ 

آنها علاوه بر بونجه و جوه فندق و.فند و تانهای بیسکویت مرا نیز به اسب شما 
می‌خورانند و به قدری یونجه جلوی او می‌ریزند که بیم داشته باشید مرکب شما از فرط 
حوردن علیق بت رکد. 

دار تن بان گفت: خوشبختانه اسب جانوری است که هرگز از خوردن علیق زیاد 
آسیب نمی بیند. 

حال که خیال من از اسب فارغ شده بگوئید که غذای امشب ما چیست؟ 

پلانشه گفت: غذای امشب ما عبارت است از یک ژیگوی بسیار اعلل و 
خرچنگهای سرخ شده» شربت اعلی و آلبالوی تازه. 

دارتن‌یان گفت: پس بهتر اینکه زود غذا بخوریم زیرا من هم گرسنه هستم و هم 
باید قدری به لباس‌های خود رسیدگی کنم. 

هنگام صرف غذا دارتن بان متوجه شد که پلانشه سر را مي‌مالد و پیشانی را 
مي‌خار اند و مثل اينکه درون جمجمه‌اش فکری وجود دارد که او را ناراحت کرده و 
آن فکر از آنجا خارج نمي‌شود. 

دار تیان نظری به نوکر قدیمی و شریک بدبختهای دیرين و سعادت مو جود 


انداخت و گفت: 
پلانشه من احساس می‌کنم که تو می‌خواهی چیز بگوئی اما خو دداری مي‌کني. 
پلانشه گفت: راست است. 
دار تن‌یان گفت: برای چه فکر خود را بیان نمی‌نمائید؟ 
پلانشه گفت: حقیقت این است که شرم دارم که فکر خود را بگویم. 


دارتن‌یان گفت: پلانشه میان من و تو که عمر خود را با هم گذرانیده به این سن 
77 
رسیده‌ایم دیگر نباید شرم وجود داشته باشد. 


پلانشه گفت: 


سه تفنگدار ۱۸۱ 


آقای دارتن‌یان من احساس می‌کنم که مسافرت شما یک مأموریت است آیا 
چنین می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: برای اينکه نمی‌خواهم به تو دروغ بگویم حرف تو را تصدیق 
می کنم. 1 

آیا فکر تازه‌ای برای شما پیدا شده است؟ 

دارتن بان گفت: شاید فکری تازه پیدا شده باشد. 

پلانشه گفت: اگر برای عملی کردن فکر خود مرمایه لازم داشته باشید من حاضر 
هستم که مبلغ پنجاه لیره را اختصاص به این کار بدهم. 

و فتی که پلانشه این حرف را می‌زد دستها را به سرعت به هم می‌مالید. 

مثل این بود که فبلاً از موفقیت خویش اطمینان دارد و می‌داند که پنجاه هزار ليره 
سرمایه او دویست و پنجاه هزار لیره و شاید زیادتر می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: 

پلانشه عزیز این مرتبه من یک بدبختی دارم؟ 

پلانشه گفت: خدا نکند که شما بدبختی داشته باشید... من قبول نمی‌کنم مردی 
مانند شما بدبخت باشد. 


دارتن بان گفت: پلانشه عزیز شاید بهتر آن می‌بود که بگویم این مرتبه یک 


اشکال در کار من هست. 
پلانشه پرسید آن اشکال چیست؟ 
دارتن‌یان گفت: 


فکری که من دارم به خود من متعلق نمی‌باشد و چون به من تعلق ندارد نمی‌توانم 
براساس این فکر شرکتی تشکیل بدهم یا اقدامی دیگر بکنم. 

پلانشه وقتی این حرف را شنید طوری آه کشید که فشار نفس او شیشه‌های پنجره 
را مرتعش کرد. 

زیرا آز و طمع جمع آوری مال وقتی بر کسی مستولی شد: بیش از اعتیاد به 
مشروبات الکلی و قمار در وجود آن شخص: رسوخ پیدا می‌کند! 

و شخصی که گرفتار طمع جمع آوری مال دنیا شد هرگز آرام نمی‌گیرد و هر قدر 


۱۸۳ سه لفنگدار 


ثروت گرد بیاورد باز حرص می‌زند و فکر می‌کند که آنچه دارد برای او کافی نمی‌باشد. 

حتی اگر محموع دارائی و املااک موجود در زمین نصیب او گردد باز خویشتن را 
محتاج می‌بیند و چشم به قمر می‌دوزد که آیا می‌تواند که از ضیاء و عقار مو جود در قمر 
نیز استفاده کند با خیر ؟ 

هرقدر ثروت آسان‌تر به دست آمده باشد حرص تحصیل مازاد بیشتر می‌شود. 

چون آنهابی که باید با گدیمین تحصیل ثروت نمایند بعد از مدتی درقبال 
زحمات طافت‌فرسای جمع آوری مال؛ خویشتن را خسته می‌بینند. 

ولی وقتی با سهولت ثروت به دست آمد و کسی دربافت که می‌تواند بدون این 
که از جا تکان بخورد و رنج سفر و خطرات را استقبال کند» توانگ رگردد دقیقه‌ای قدرت 
ندارد آزام بگیرد. 

روز و شب فکر او تحصیل ثروت است و ذ کرش سیم و زر می‌باشد و بس!! 

شیطان وقتی در بالاای کوه بر حضرت مسیح ظاهر شد و املا ک و احشام زمین را 
په او نشان داد و او را اغواء نمود که از نفوذ خود استفاده نماید و آن تمول را تصاحب 
کند حضرت مسیح گفت: در جهان غیر از لقمه‌ای نان و پوشا کی برای بستر بدن احتیاج به 
چیزی ندارد و نیازمن کشتزارها و باغها و قراء و فصبات نیست. 

لیکن همه حضرت مسیح نیستند و نمی‌توانند مانند آن حسضرت از زخارف 
دنیوی چشم پپوشند. 

یکی از این ثروتمندان پلانشه بود که لذت گنج بی‌رنج او را تشویق می‌کرد که باز 
دنبال گنج‌های بی‌رنج جدید برود. 

ولی دارتن‌یان او را ساکت و مأیوس کرد. 

با اینکه جواب منفی دارتن‌یان سبب یأس پلانشه گردید چون ساده‌دل بود به 
دارتن‌پان توصیه کرد در این سف رکه در پیش دارد متو جه خو د باشد و از دشمنان اجتناب 
کند و اگر مبلغی با خویش برمی‌دارد متوجه باشد دزدها وی را لخت نکنند. 

پلانشه بسیار سعی کرد بفهمد مأموریت دارتن‌یان چیست ولی صاحب منصب 
تفنگداران به استناد اينکه خود او هنوز نمی‌داند چه بايد بکند از دادن جواب طفره 
رفت. 

بعد از صرف شام دارتن‌یان اوقات خود را صرف لباس و اسلحه کرد و به طرف 


سه تفنگدار ۱۸۳ 


اصطبل رفت تا اسب خود را معاینه کند. 

دارتن‌یان می‌دانست مردی که به میدان جنگ می‌رود یا عهده‌دار مأموریتی 
بزرگ می‌باشد باید به مرکب خویش توجه نماید که مبادا در شب جنگ یا مأموریت 
دشمنان اسب او را از حرکت بیندازند. 

پس از اینکه به مهتر اصطبل توصیه نمود که تا صبح مواظب اسب وی باشد و 
انعامی در دست او نهاد برگشت و وارد بستر شد. 

دارتن‌یان از قدیم عادت داشت که بر اعصاب خود حکومت نماید و هر موقع که 
میل دارد بخوابد. 

به همین جهت در بستر به مسائل گوناگون نمی‌اندیشيد و فکر در خصوص مسائل 
متفرق را به روز بعد یعنی بامداد آینده وامی‌گذاشت. 

بالاخص در شب‌هائی که از جیزی نمی ترسید و دغدغه‌ای برای فردا نداشت 
آسوده‌تر می‌خوایید. 

پنج دقیقه بعد از ورود به بستر چراغ را خاموش کرد و همان لحظه به خواب 
رفت و در طلوع صبح قبل از اینکه آفتاب بدمد بیدار شد. 

وی آهسته لباس خود را برداشت و بی آنکه کسی را بیدار کند فرود آمد. 

از بالا تا پائین خانه همه خوابیده بودند و صدای خر آنها به گوش می‌رسید. 

دارتن‌یان بدون بیدار کردن هیچ‌کس به اصطبل رسید و فقط مهتر که د رگوشه‌ای 
خوّابیده بود چشم گشود و کمک کرد تا دارتن‌یان اسب را زین کند. 

بعد عنان اسب راگرفت و از آنجا خارج گردید و سوار شد. 

دارتن‌یان قبل از خروج از منزل حواله پادشاه فرانسه برعهده فوکه را در یک 
پاکت سربسته نهاد و روی آن با خطی که شناخته نشود نوشت مستقیم به دست خود 
آقای فوکه پیشکار کل دارائی برسد. 

صبح هنگام عبور از مقابل منزل فوکه آن پاکت را درون صندوق نامه‌ها که کنار 
خانه فوکه بود انداخت و خیال او از این حیث آسوده شد. 

آن وقت مَرکب راهوار را در هوای خنک صبح به حرکت درآ ورد و خطاب به 
اسب خویش گفت: زفیر تا می‌توانی از این هوای پاک بامدادی استنشاق کن. 

و درحالی که اسب سینه را از هوا پر می‌کرد و با قدم‌های سریع از پاریس خارج 


۱۸۳ سه نفنگدار 


می‌شد دارتن‌بان با خود گفت: حال وقت آن است که قدری فکر کنم و بدانم نقشه من 
در اين مسافرت جیست. 

تورن سردار فرانسوی قبل از اینکه مبادرت به جنگ نماید عادت داشت که 
رو حبه سردار خصم را در شب جنگ مورد مطالعه قرار می‌داد. 

من هم باید بدانم شخصی که باید با او نبرد کنم کیست؟ 

این شخص فوکه پیشکار کل دارائی می‌باشد. 

فوکه مردی است که اطرافیانش او را خیلی دوست می‌دارند و شعراء از قبل او 
استفاده می‌نماپند ولی طبقه عوام‌الناس از او نفرت دارند. 

من نه از اطرافیان او هستم و نه شاعر و نه جزو عوام‌الناس و از فوکه نه خوشم 
می آید و نه بد. 

گرچه صفت جوانمردی او را ستودم ولی بعد از اطلاعاتی که از دیروز تا دیشب 
کسب کردم دریافتم که جوانمردی فوکه در مورد من بلاعوض نبوده است. 

و چون بلاعوض نبود لاجرم وی انتظار داشت با این حرکت مرا خریداری کند و 
به خویش مجذوب نماید. 

اگر بدون دخالت من در امر مربوط به محکومین فوکه این جوانمردی را می‌کرد 
من ناچار بودم رهین مردانگی او باشم. 

ولی حالا نسبت به وی بی‌طرف هستم. و مانند تورن در جنگ با اسپانبائی‌ها 
گرچه از وی نفرت ندارم ولی اگر به هم برسیم و نبرد شروع شود او را خواهم کشت. 

یکی دیگر از کسانی که در این ماجرا دخالت دارد کولبر است. 

من بايد بدانم که کولبر چه می‌خواهد؟ 

تصور می‌کنم. جواب این سثوال آسان می‌باشد زیرا وی خواهان چیزی است که 
فوکه آن را نمی‌خواهد چه این دو نفر رقیب یکدیگر هستند, 

لوثی چهاردهم نیز که مرا به مأموریت می‌فرستد هدفی دارد و من نمی‌دانم 
منظور او جیست؟ 

اما بدین موضوع علاقه‌مند نیستم چون وی پادشاه است و هرچه اراده کند همان 
می‌شود و تکلیف من انجام اوامر اوست. 

می‌ماند این موضوع که فوکه چه می‌خواهد؟ آیا فوکه همان را می‌خواهد که 
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مورد تمایل پادشاه است يا اینکه خواهان چیز دیگر می‌باشد. 

این موضوع را بعد خواهم فهمید. 

آنگاه دارتن‌یان که از هوای صبح به نشاط آمده بود طوری خندید که پرندگان 
کنار جاده ترسیدند و فرا رکردند و قدری هم پولهای زر را در جیب به صدا د رآورد و به 
خویش گفت: 

دارتن‌یان این مأموریت تو خطرنااک نیست و نباید نگران باشی و تصور می‌کنم 
مانند نمایشنامه‌ای است که یک شب در لندن دبدی و ژنرال مونکک تو را با خود برای 
تماشای آن برد و عنوان نمایشنامه چنین بود: 

هیاهوی زیاد برای هیچ. 


۱۹۸ 


مسافرت 


این پنجاهمین مرتبه و شاید زیادتر از آغاز این کتاب بو د که این مرد فوی‌دل و 
دارای عضلات پولادین به راه می‌افتاد تا اینکه به استقبال مرگ و ثروت و سعادت 
برو د. 

ولی مرگ همواره از او می‌گریخت و ثروت و سعادت بدو روی نشان نمی‌داد 
مگر از یک ماه به این طرف این مرتبه که دارتن یان راه افتاد فکری برایش پیدا شد که در 
دفعات قبل به وجود نمی آمد و فکر مزبور می‌توانیم گفت یک اندیشه فلسفی به شمار 
می آمد. 

ممکن است ايراد بگیرید که یک سرباز را با انکار فلسفی چکار؟! درواقع 
دارتن‌بان یک فیلسوف واقعی از نوع اپیکور با سقراط نبود و نمی‌شد گفت فیلسوف 
است اما فکری منبسط داشت و می‌توانست اندیشه خود را به جولان درآورد. 

تا انسان فکری باز نداشته باشد نمی‌تواند مانند دارتن‌یان شجاع؛ ماجراجو؛ 
زرنگ. محسوب شود. 

یک مرد ابله که شجاعت وی در چهار دیواری ماده‌پرستی و لذات شهوانی 
محدود است هر قدر متهور باشد شجاع واقعی نتواند بود. 

دارتن‌یان: هم فکری باز داشت و هم با معاشرت با آتوس و آراسیس؛ چیزها 
آموخت. گاهی چون آن دونفر زبان لاتینی را می‌دانستند قطعاتی از اشعار سینکك 
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فیلسوف مشهور یا سیسه‌رون خطیب معروف را برای دارتن‌یان ترجمه می‌کردند و درس 
زندگی را فرا راه او می‌نهادند. 

یکی از چیزهایی که در دورۀ جوانی ملکه ذهن دارتن‌یان گر دید اینکه شجاعت با 
تهی‌دستی همراه است و مرد تا تهیدست نباشد شجاع نتواند بود. 

او از دوستان خویش می‌شنید که سرداران بزرگ رومی در اعصار اولیه تمدن 
روم تهیدست بودند و به همین جهت شجاعت داشتند ولی روزی که سرداران رومی 
ثرو تمند شدند شجاعت را از دست دادند و عاقبت روم و تمدن آن مضمحل شد. 

دارتن‌یان بر اثر فکر مزبور ماده اول اساسنامه زندگی خود را چنین تهیه کرده بود 
که یک مرد شجاع نباید چیزی نداشته باشد و نباید چیزی داشته باشد زیرا از ثروت متنفر 
است. ۱ 

این فکر که در سی و اندی سال اولیه خدمت سربازی دارتن‌یان درنظرش اصلی 
ثابت جلوه می‌کرد در آن روز وی را به شک انداخت که آیا اينک که ثروتمند شده 
شجاعت دارد با نه؟ 

آیا امروز هم می‌تواند بدون بیم از مرگ در میدان کارزار مصاف دهد با اینکه به 
محض دیدن تیغ و شنیدن صدای گلوله بر خود خواهد لرزید. 

دارتن‌یان جواب این تردید را از حادثه میدان گرو دریافت کرد و با خود گفت: با 
اینکه من ثروتمند شده‌ام شجاعت دارم به دلیل اينکه در واقعه میدان گرو از آن همه 
شمشیر و نفنگ و نیزه و شش پر نترسیدم و شمشیر از غلاف کشیدم و مقابل آن گروه 
خشمگین مقاومت و پایداری نمودم. 

اما وقتی انسان دچار شک شد و این تردید؛ یک شک باطنی بود نمی تواند به 
سهولت خود را اقناع کند. 

دارتن‌یان هم به خود گفت دوست عزیز اگر تو در واقعه میدان گرو ابراز شجاعت 
کردی برای این بود که می‌خواستند خانه‌ات را بسوزانند و هرگاه ارباب توطثه و عوامل 
آنها درصدد سوزانیدن خانه تو برنمی آمدند تو با آنهاکاری نداشتی و آنها نقشه خویش 
را اجراء می نمو دند. 

به راستی همین طور بود و هرگاه در آن روز توطه کنندگان کاری به خانه 
دارتن‌یان نداشتند وی مداخله نمی‌کرد و آنها به مقصود می‌رسیدند. 
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دارتن‌یان بعد از این جواب از خود پرسید حال که تو از این راه مسی‌روی؛ نه 
خانه‌ای در اینجا داری که بسوزاتند و ه پولی داری که به بغما ببرند و ایا مستمسکی 
هست که تو را وادار به ابراز شحاعت کند. 

در پاسخ گفت: بلی یک مستمسث وجود دارد و آن حفظ جان تو... نگاه‌داری 
پبوست توست که غلاف کالبدت می‌باشد. 

تو باید این پوست را حفظ کنی تا اینکه سپر جان و قلب تو باشد و هرگاه این 
پوست از بین برود قلب تو از حرکت باز می‌ایستد و جانت به در می‌رود. 

و چون می‌خواهی زنده بمانی و به حیات دلبستگی داری لاجرم دارای شجاعت 
هستی و ثروت. مانع از دلیری تو نیست. و برعکس تو را دلیرتر می‌کند زیرا می توانی 
بدون دغدغه از این احتیاحات مادی: همه نیروی خود را در یک جهت به کاراندازی و 
از مجموع مواهب که خداوند به تو داده برای غلبه استفاده نمائی. 

وقتی دارتن‌یان با این استدللال قاثل شد که هنوز شجاع است گفت: 

حال من می‌توانم با اتکاء به اینکه ثروتمند هستم دوبرابر گذشته هوا را بلع کنم و 
از این هوا و آفتاب درخشنده قوت بگیرم و هرگاه چوبدستی افسری خود را مبدل به 
عصای مارشالی نمایم. شاید چهار برابر امروز نیازمند به استفاده از هوا و نور خورشید 
باشم به طوری که به قدر کفاف من هوا و نور به دست نیاید. 

من نباید از وصول به درجه مارشالی و احراز عنوان دوک ابراز ناامیدی کنم چون 
قبل از این کسانی به این مقامات و عناو ین رسیدند که دارای استعداد من نبودند. 

مگر لوئی سیزدهم پدر پادشاه فرانسه آلبردو لوی‌نس زا دوک و شیخ‌الرجال 
نکر د؟ 

مگر من از این ویتری که به مقامات عالی رسید کوچکتر هستم در صورتی که 
حمق و بتری اظهر م‌الشمس بود. 

آه... یادم آفد... چون من دارای هوش و استعداد هسنم باید عقب بمانم زیرا 
معروف است که همای سعادت بر سر کسانی می‌نشیند که فاقد ذ کاوت و لیافت می‌باشند. 

اما نه... این گفته قاعده‌ای عمومی نیست و بسیاری از اشخاص باهوش و ادراک 
خود به مقامات بالا رسیدند و خوشبختانه امروز سعادت بعد از مدتی بی‌مهری با من؛ بر 
سر لطف آمده. تبسم می‌نماید و فرشته اقبال حاضر است جبران مافات کند تا خدماتی را 
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نه به آن‌دو طریش و فرزند او کرده‌ام جبران کند. 

تبسم فرشته سعادت از این جا پیداست که من و ملت فرانسه دارای پادشاهی 
هستیم که به راستې مي‌خواهد ساطنت نماید و چون خواهان سلطنت است به من احتیاج 
دارد و نظر به اینکه به من احتیاج دارد بايد آنچه را که وعده داده به من بپردازد. 

پس پاینده‌باد سعادت و زنده باد پادشاه فر انسه. 

وه... وه... امروز من درخود نشاط دوره جوانی را احساص می‌کنم و این هوای 
لطیف و حرارت آفتاب در ایجاد این نشاط بدون اثر نیست و مي‌بینم که می‌توانم به 
صوب مأموریت خود بروم. 

اندیشه‌های دارتن‌یان که به اینجا رسید خلجانی در وجود خویش احساس کرد 
که بد و به علت آن پی نبرد یا نمی‌خواست ببرد. 

وی چون کسی بود که یک مرتبه احساس می‌کند که تب کرده است اما 
نمی خواهد خویش را مریض بداند و به خود می‌گوید من اشتباه می‌کنم و تب ندارم. 

اما خلجان مزبور: چند لحظه دیگر قوت گرفت به طوری که دارتن‌یان گفت: ای 
تفنگدار کهنسال بیچاره: تو تصور می‌کردی که قلب و احساسات نداری در صورتی که 
اینک قلب تو تکان می‌خورد. 

تو خیال می‌کردی در این مأموریت فقط مجری امر لوئی چبهاردهم پادشاه 
خودخواهی بود ولی قلب تو می‌گوید باید جانب فوکه را نگاه داشت زیرا وی به تو نیکی 
کرده است. 

دارتن‌یان مردی نبود که مدتی در تردید برای اتخاذ یک خط مشی باقی بماند و به 
اصله ده دقيقه افکار خود را در این قسمت منظم کرد و با خویش گفت: 

وقتی من فوکه را با پادشاه خود لوئی چهاردهم مقایسه می‌کنم می‌بینم که فوکه 
ارزش ندارد که من مرهون او باشم. 

به دلیل اينکه وی یک یاغی است و علنی عليه پادشاه من مبادرت به حمله 
مسلحانه کرده و چیزی نمانده بود که به مقصود برسد و فقط من نقشه او را در واقعه 
میدان گرو خنشی نمودم. ۱ 

پادشاه متبوع من نسبت به فوکه ظنین است و به طور مبهم تصور می‌نماید که وی 
قصد دارد عليه او طغیان کند ولی.من دارای دلیل قطعی می‌باشم که فوکه این قصد را 
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وارد مرحله عمل کرد و علم طغیان برافراشت. 

مر امروز می‌توانم با یک گزارش که به پادشاه خود می‌دهم کار فوکه را بسازم 
چون نسی که علید بادشاه خویش قیام مسلحانه کند مستوجب مجازات اعدام است. 

اما من این گرارش را ندادم و نمی‌دهم چون فوکه پانزده هزار لیره از بیست هزار 
لبره حقوق سالیانه سرا پیش داد و یک انگشتر الماس به بهای هزار پیستول به من بخشيد. 

بنابراین او باید مرهون من باشد نه من مدیون اخلاقی او و به طور حتم بین من و 
فوکه حساب. تصفیه شده. و او حفی بر من ندارد و امیدوارم که از این لحظه به بعد این 
قلب ساده لوح من ساکت باشد و بداند که نباید به طرفداری از فوکه چیزی به من بگوید, 

این قلب باید بداند که من خدمتگزار پادشاه خود هستم و وی خورشید تابناک 
من است که مرا با حرارت خود گرم کرد و این قدرشناسی که لوئی چهاردهم از من نمود 
ثابت می‌کند که بادشاه جوان من قصد سلطنت دارد. 

زیرا از لوازم سلطنت قدردانی خدمات خدمتگزاران صدیق است. با این تفکرات 
دارتن‌یان حساب خود را با فوکه پاک کرد و به طوری که دیدیم قبلاً راجع به شجاعت 
خویش اطمینان حاصل نمود و تصمیم گرفت که نسبت به لوئی چهاردهم خدمتگزاری 
صدیق باشد. وی چون دیگر فکری نداشت رکاب به اسب کشید و بر سرعت زفیر افزود. 

زفیر اسب دارتن بان گرچه راهوار بود اما هیچ اسب راهوار نمی‌تواند پیوسته طی 
طریق کند و احتیاج به استراحت دارد. 

لذا دو روز پس از خسروج از پساریس دارتن‌یان اسب خود را نسزدیک 
مهمانخانه چی واقع در شهر شارتر که جزو دوستان قدیمیش بود نهاد و گفت: اسب این 
جا باشد تا من برگردم و آن را پبرم پا کسی را برای بردن اسب بفرستم. 

بعد دارتن‌یان با اسبهای چاپاری راه پیمود تا ایتکه به شاتوبریان رسید. 

شاتوبریان شهری بود دور از ساحل فرانسه و کسی متوجه نمی‌شد که دارتن‌یان 
قصد دارد از همان جا خود را به ساحل برساند. 

بین شاتوبریان و پاریس نیز فاصله‌ای زياد وجود داشت به طوری که کسی 
درنمی بافت که دارتن‌یان: افسر ارشد تفنگداران سلطنتی که لوئی چهاردهم را خورشید 
خود می‌دانست: همان خورشید که بعدها از طرف لوثی چهاردهم علامت رسمی وی 
گردید ولی در آن تاریخ هنوز لوئی چهاردهم ستاره‌ای کم‌نور بود نه هورروز از پاریس 
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وارد شده است. 

در این شهر دارتن‌یان از ادامه مسافرت با اسبهای چاپاری منصرف شد و یک 
یابو خریداری کرد. 

بابو لی که دارتن‌یان خریداری نمود طوری بود که هیچ افسر سوارنظام رضایت 
نمی‌داد سوارش شود چون می‌دانست که حیثیت خود را بر پشت آن جهاربا بر باد 
خواهد داد. ۱ 

هنگام خرید یابوی مزبور نکته‌ای به خاطر دارتن‌یان آمد که سبب تفریح او شد 
چون متوجه گردید که آن یابو شبیه.به اسب نارنجی‌رنگی است که دارتن‌یان» درآغاز 
جوانی: سوار بر آن وارد پاریس شبد. 

البته فقط استخوان‌بندی يابو شبیه به اسب مزبور بود وگرنه از لحاظ رنگ و 
موهای بلند با اسب نارنجی فرق داشت. 

دار تن یان دید که با لباس اصیل‌زاندگی و افسری نمی‌تواند سوار بر آن اسب شود و 
اگر اسبی دیگر هم می‌خرید باز لباس را تغییر می‌داد. چه مجبور بود ناشناس مسافرت 
نماید. 

وی یک سرتوک خاکستری رنگ متمایل به رنگ آهنی و یک شلوار شاه 
بلوطی خریداری کرد و پوشید و کلاه لبه پهن و بزرگ تفنگداری را هم مبدل به یک 
عرقچین سیاه نمود و روی عرفچین یک کلاه سیاه بر س رگذاشت و شمشیر ا زکم رگشود 
و در عوض چویی به دست گرفت و آن چوب را با یک حلقه طناب به مچ دست 
آویخت. 

هرکس او را می‌دید فکر می‌کرد باید مردی از طبقات متوسط اما منسوب به 
کلیسا باشد و دیگر نمی‌دانست آن مرد چوب به دست در زیر بالاپوش خود یک داک 
یعنی شمشی رکوتاه ‏ پنهان کرده که در موقع لزوم از آن استفاده کند. 

دارتن‌یان اسم یابوی خود را فوره نهاد و به خود گفت حال که نام چهارپای خود 


١‏ قداره‌های قدیم را که راست بودند و انحناء نداشتند و دو لب آنها پرنده بود می‌توان به داگ شبیه کرد 
قداره سه ربع متر طول .داشت در صورتی که طول داگ به نیم‌متر نمی‌رسید و گاهی کمتر و نقط ۲۵ 
سانتی‌متر امروزی بود. (م) 


۱ سه لفنگګد ار 


را تغییر دادم باید اسم خویش را نیز تغییر بدهم. 

پس از قدری مطالعه. دارتن بان حروف دال و راو تارا را از کلمه دارتن‌یان حذف 
کرد و کلمه آن‌یان به وجود آمد و عزم نمود که همه جا خویش را آن‌یان معرفی تماید. 

افسر تفنگداران فکر می‌کرد که تبدیل نام دارتن‌یان به ان يان باتو جه به اینکه لباس 
او از نظر جنس پارچه و قیمت کاهش یافته یک تصمیم عقلائی است و با آن لباس و نام 
مزبور سوار بر فوره که دائم یورتمه می‌رفت دارتن‌یان: روزی دوازده فرسنگ راه 
می پیمود. 

اگر بپرسند چگونه یک يابو می‌تواند روزی دوازده فرسنگ طبی طریق کند 
می‌گوئيم کسی که همه عمر را در خدمت سوارنظام گذرانیده به یک نظر اسب را 
می شناسد و دارتن‌یان هم وقتی پاهای بلند و مفاصل محکم فوره را دید فهمید که یابوی 
مزبور در راه‌پیمایی دارای نفس و طاقت است. 

دارتن‌یان وارد ابالت برتانی گردید و هرچه به ساحل نزدیک می‌شد درمی‌یافت 
که برای او رفتن به جزیره بل - ایل - آن -مر دشوارتر از آنچه بدواً تصور می‌کرد 
می‌شود. 

چون در ابالت برتانی هیچ‌کس لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه را نمی‌شناخت 
همجنان که امروز نیز آن ابالت بنداری جزو خاک فرانسه نیست. 

ایالت برتانی در قدیم فرماتروایانی با عنوان دوک داشت که در آن سوفع که 
دارتن‌یان آنجا رفت حکومت نمی‌کردند و جای آنها خالی به نظر می‌رسید. 

به جای یک حکمران کل عده‌ای از اصیل‌زادگان که هر یک دارای کاخ و ملکی 
بودند و جمعی از روحانیون که رئیس صوامع و حوزه‌های روحانی به شمار می آمدند 
حکومت م یکردند. 

دارتن‌یان که نکات به خاطر سپردنی را یادداشت می کرد متوجه شد که هیچ بک 
از فرمانروایان محلی ایالت برتانی دارای نفوذ و محبوبیت فوکه صاحب و فرمانروای 
جزیره بل - ابل نیستند و فوکه مردی استنثایی به شمار می آمد که همه او را مافوق 
خویش می‌دانستند. 

دارتن‌بان ضمن صحبت‌هائی که با اين و آن می‌کرد مطلع شد که جزیره بل ایل 
جزیره‌ای است خصوصی. جزو املاک فوکه که شش فرسنگ طول و شش فرسنگ 


سه تینګدار ۱۱۳ 


عرض دارد. 

این جزیره در اعصار قدیم به خانواده رتز تعلق داشت و در دوره سلطنت شارل, 
نهم پادشاه فرانسه. آن پادشاه جزیره بل‌ایل را مارکی‌نشین کرد یعنی به صاحب آن 
عنوان مارکی داد و بعد آن جزیره به فوکه رسید. 

جزیره‌ای که شش فرسنگ طول و شش فرسنگ عرض دارد و حاصلخیز است.» 
به طوری که دارتن‌یان استنباط می‌کرد یک منطقه جالب‌توجه به شمار می آمد و از نظر 
نظامی نیز اهمیت داشت چون در وسط دربا نه از طوفان می‌ترسید و نه از حمله یکت 
خصم احتمالی و مانند یک کشتی به شمار می آمد که احتیاج به پندر ندارد. 

در قدیم جزیره بل ایل را به زبان یونانی کالونز می‌خواندند که از دو کلمه یونانو, 
مشتق می‌گردد و معنای یونانی و فرانسوی نام جزیره. جزیره زیبا می‌باشد. 

دیگر از چیزهایی که دارتن‌یان دریافت اينکه دید اگر بخواهد به آن جزیره برود 
باید خود را به بندر لاروش برنار واقع در مصب رود ویلن برساند و از آنجا هر روز 
زورق‌هایی عازم جزیره بل ایل می‌شوند. 

و هرگاه نتوانست از آن بندر به جزیره مزبور برود باید از مردابهایی که کتار دریا 
جهت تحصیل نمک به وجود می آورند و در این فصل خشک شده بگذرد و خود را به 
یکی از دو بندر کوچک گراند یاکروارنی برساند. 

و در یکی از این دو بندر به طور حتم وسیله‌ای برای وصول به جزیره بل ایل به 
دست خواهد آورد. 

دارتن‌یان خود را به بندر لااروش برنار رسانید و در مهمانخانه‌ای منزل نمود و امر 
کر دکه برای او یک خونکا" و یک کوک و کباب تهیه نمایند و به مهمانخانه چی گفت: از 
انبار بک بطری شربت بیاورد تا وی شربت سیب را با این دو غذا که مخصوص ایالت 
برتانی است تناول کند. 

وقتی مهمانخانه‌ چی درب بطری را گشود و دارتن‌یان شربت سیب را چشید 
تصدیق کرد یک شربت محلی و مختص ایالت برتانی است. 


۱- نام یک پرنده دریایی. 


۹۹ 


آشنابی 


دارتن‌یان قبل از اینکه پشت میز بنشیند و غذا صرف نماید تا آنجا که توانست از 
مهمانخانه‌جی اطلاعاتی کسب کرد ولی آن اطلاعات عطش او را برای تحصیل 
اطلاعاتی بهتر تسکین نداد. 

وی می‌دانست انسان برای اینکه بتواند از دیگری اخباری تحصیل کند باید تا 
آنجا که مقدور است اطلاعاتی راجع به خویش به او بدهد و آنگاه وی را به حرف 

برحسب اطلاعاتی که دارتن‌بان توانست از مهمانخانه‌جی کسب کند و آنچه 
خود دید فهمید که در طبقه دوم میهمانخانه مزبور سه مسافر هستند که دونفر از آنها با 
هم سفر می‌کنند و سومی تنها می‌باشد. 

دو مسافری که با هم سفر می‌کنند اصیل‌زاده‌ای بالنسبه برجسته و نوکرش 
می‌باشند و مرکوب آنها دو مادبان نیرومند است. 

اما مسافری که تنها می‌باشد لباسی غبا رآلود و مستعمل دربر و موزه‌ای فرسوده 
که بیشتر بر اثر پیاده روی از کار افتاده نه بر اثر سواری به پا دارد. 

دارتن‌یان دریافت که مسافر اخیر با یک ارابه از شهر نانت وارد شده و اسبی که به 
ارابه خود بسته آن قدر شبیه به یابوی او می‌باشد که هرگاه یکصد فرسنگ می‌پیمود 
نمی توانست اسبی مشابه پیدا کند که با یابوی او یک جفت اسب را تشکیل بدهند. 
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دارتن‌یان ارابه را سرکشی کرد و دید چند بسته بزرگ در آن هست که با 
پارچه‌های ضخیم از نوع پارچه‌های مسخصوص باربندی پوشیده شده اما افسر 
تفنگداران سلطنتی به بسته‌های مزبور توجه ننمود و صاحب ارابه بیشتر مورد توجه او 
۳ 

دارتن‌یان به خویش گفت: این مرد با آن لباس مستعمل و کفش فرسوده با 
شخصی چون من که این سرتوک و شلوار ارزان فیمت را دربر دارم جور درمیآید. 

چون ما هر دو از لحاظ بضاعت در یک طبقه زیست مي‌کنيم و می‌توانیم با هم 
مأنوس شویم. 

لذا مهمانخانه‌ جی را طلبید و گفت: غذای شب مرا به اتاق بالاء اتاق آن مرد که 
ارابه دارد بیاورید و خود بشقابی زیر بغل و شمعدانی به دست گرفت و از پله کان چوبی 
مهمانخانه بالا رفت و درب اتاق مسافر را کوبید. 

مسافر گفت: داخل شوید. 

دارتن‌یان وارد شد و باتبسم و مهربانی شمعدان را روی میز نهاد و کلاه از سر 
برداشت و گفت: آقا من هم مانند شما یک مسافر هستم ولی در این مهمانخانه هیچکس 
را نمی‌شناسم و متأسفانه یک عیب بزرگ دارم. و آن اینکه نمی‌توانم به تنهایی غذا 
پبخورم. 

از طرفی وقتی شما پایین آمدید که حیوان صدفی را که برای شام سفارش داده 
بودید معاینه نمایید من از قیافه شما خیلی خوشم آمد و دیدم که از مصاحبت شما لذت 
خواهم برد. 

وقتی به اصطبل رفتم مشاهده کردم اسب شما را که خیلی شبیه به اسب من 
می‌باشد کنار اسب من بسته‌اند و این دو چهارپا با هم مأنوس گردیده از همجواری لذت 
میبر ند. 

در این صورت چرا ما که صاحب اسبهای مزبور هستیم با هم به سر نبریم و از 
مصاحبت یکدیگر مستفیذ نشویم. 

این است که آمده‌ام تقاضا کنم موافقت فرمایید به اتفاق. غذا صرف نماییم و اسم 
من آن‌یان و مباشر یکی از اشراف هستم که قصد دارد در این حدود یک نمکزار 
خریداری نماید و مرا فرستاده تا ابنکه نمکزارهای این منطقه را وارسی کنم. 


۱۹۹ سه تفنگدار 


آرزومندم همان طور که دیدار شما در من خسن اثر ببخشید قیافه من نبز در شه 
تأثیر نیکو نماید و به شما اطمینان می‌دهم که دست به شما اخلاصي زیاد پیدا کر ده‌ام. 

درحالی که دارتن بان صحبت مي کرد غیافه آن مرد را که پنجاه ساله به نظ 
می‌رسید بادقت می دید و مشاهده کرد که دارای چشم‌هایی نافذ و ناصیه‌ای از مرور ایام 
پرچین می‌باشد. 

در آن دوره قیافه بشاش بسیار متداول و از واجبات معاشرت بود و هرکس 
قدری هوش و تجربه داشت می‌کوشید از روی قیافه: به روحیات دیگری پی ببرد. 

دارتن‌یان هم از روی قیافه آن مرد با خود می‌گفت: این مرد با این جشم‌های 
بانفوذ و رنگ زرد و پیشانی پر از چین انگار یکی از علماء می‌باشد و من فکر می‌کنم که 
در زندگی این مرد مغز و عقل بیش از چیزهای دیگر به کار می‌افتد. 

زیرا لب و دهان و بینی و زنخ او مزیتی ندارد و در زندگی این مرد دهان و بینی و 
زنخ نقشی موّثر ایفاء نمی‌کند. 

آن مرد باتبسم گفت: آقا از ابراز طفی که به من می‌کنید متشکرم و گرچه من 
دارای رفیقی هستم که بر اثر معاشرت با آن هرگز احساس تنهایی نمی‌نمايم معذالکد: 
دبدار شما مرا خوشوقت کرد... بفرمایید بنشینید. 

آن مرد وقتی این حرف را می‌زد نظری به روی میز انداخت روی میز غير از 
بقایای حبوانات صدفی و قدری پیه شور جیزی وجود نداشت و دارتن‌یان که همه چیز 
را می‌دید این نظر را مشاهده کرد و دانست که آن مرد خیال می‌کند که او یک موجود 
طفیلی می‌باشد و آمده تا غذایی به رایگان تناول نماید و گفت: 

آقا من دستور داده‌ام که برای من یک خوتکا و یک ظرف کوکو بیاورند و 
غذای من عنقریب آورده خواهد شد. 

به طوری که دارتن‌یان پیش‌بینی کرد این حرف نگرانی آن مرد را از بین برد و 
قبافه‌اش باز شد و همان وقت صاحب مهمانخانه با ظروف محتوی اغذیه و بطری شربت 
سیب ورود نمود. 

دارتن‌یان دید که مهمانخانه‌چی برای اینکه بر لذت غذا بیفزاید بک قطعه پیه 
کباب شده کنار پرنده نهاده است و پس از رفتن او دارتن‌یان و آن مرد تعظیمی به هم 
کردند و پشت میز نشستند و مانند دو دوست صمیمی شروع به تقسیم غذا نمودند. 
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دارتن‌یان گفت: آیا تصدیق می‌فرمایید که دارابودن رفیق چیزی بسیار خوب 
است۲ 

آن مرد درحالی که دهانش پر از غذا بود گفت: برای چه؟ 

دارتن‌یان گفت: هما کنون به شما می‌گویم چرا دارابودن رفیق خوب ا 

مرد غذای خود را بلعید که بهتر صحبت دارتن‌یان را بشنود و دارتن‌یان ذُفت: 

اول اینکه ما به جای یک شمعدان دارای دو شمعدان می‌باشیم. 

مرد مانند اینکه چیزی عجیب می‌شنود باحیرت نظری به شمعدانها انداخت و 
گت رات میود درست ای 

دارتن‌یان گفت: قایده دیگرش استفاده از غداهای دوستان است زیرا من پیه تاو 
شما را می‌خورم و شما نیز کوکوی مرا تناول می‌نمایید. 

مرد گفت: این هم صحیح می‌باشد. 

دارتن‌بان گفت: علاوه بر این دو مزیت انسان می تواند از صحبت رفیق خود نیز 
بهره‌مند شود. 

مرد گفت: آفا من خوشوقتم که امشب» هم صحبتی خوش‌مشرب و باذوق بیدا 
کرده‌ام. رِ 

دارتن‌یان خنده کنان گفت: بلی آقا همه کسانی که جیزی در سر و چنته ندارند 
خندان و خوش مشرب می‌شوند در صورتی که نوابغ چنین ني نیستند و نبوخ آنها مانع از این 
است که بگویند و بخندند و من از چشم‌های شما می‌فهمم که شما یکی از نوابغ هستید. 

مرد که کُفت: آقا شما در مورد من مبالغه می‌کنید. 

دارتن بان گة گفت: آقا دوستانه از شما خواهش می‌کنم که اعتراف نمایید که شما 
یکی از دانشمندان هستید. 

مرد فوراً جواب نداد و بعد از قدری مکت که گفت: آفا... این طورها نے نیست ولی... 
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دارتن‌یان گفت: خواهش می‌کنم شکسته‌نفسی ننمایید... زیرا گرچه من عامی 
هستم ولی می‌توانم دانشمندان را بشناسم و شما یکی از علماء هستید. 

مرد گفت: حرف شما تقریباً راست است. 

دارتن‌یان باشعف دستها را به هم زد و گفت: آقا دیدید که نظریه من درست بود... 
حال بنرمابید که شما در چه قسمت دانش دارید؟ 


۱۹۸ ۱ سه افنگدار 


مرد گفت: : من مصنف هستم و دارتن‌یان بث بیشتر ابراز مسرت کرد و گفت: : زهمی 
سعادت من که امشب با یکی از مصنفین بزرگ به سر می‌برم و این افتخاری اس ت که شاید 
تا آخر عمر دیگر نصیب من نشود. 

مرد قدری سرخ شد و گفت: آقا شما اغراق می‌گویید و من یک مصنف بزرگ 

دارتن‌یان جواب داد دیدید که باز شکسته‌نفسی می‌کنید؟.. آنگاه درحالی که 
خود را به ساده‌لوحی زد پرسید: آقا خواهشمندم که شما نام خود را بگویید و اسم 
خویش را بیان کنید زیرا من اسم خود راگفتم ولی شما خود را معرفی نتمودید. 

مرد در جواب گفت: اسم من ژوب‌نه است دارتن‌یان گفت: به‌به... چه اسمی 
قشنگ دارید... و من نمی‌دانم این اسم زیبا را در کجا شنیده‌ام و برای اینکه آن مرد 
رنجیده نشود افرود: 

آقا من عامی هستم و نمی‌توانم که اسامی مصنفین بزرگ را به خاطر بسپارم ولی 
عقیده دارم که این اسم را شنیده‌ام و نام کتابهای شما به گوشم خورده است. 

مرد گفت: آقا من کتاب نمی‌نویسم بلکه شعر می سرایم. 

دارتن‌یان جواب داد: پس بدون تردید من اشعار شما را شنیده‌ام. 

ژوب‌نه در پاسخ گفت: آقا من یک تراژدی سرودم. 

دارتن‌یان گفت: در هرحال اشعار شما را برای من خواندند. مرد بار دیگر سرخ 
گردید و گفت: اشعار من هنوز به طبع نرسیده تا برای شما بخوانند. 

دارتن‌یان گفت: بدون تردید من تراژدی شما را در صحنه تگاتر دیده» از آنجا نام 
شما به خاطرم مانده است. 

شاع ر گفت: آقا افسوس که تراژدی من هنوز روی صحنه نیامده زیرا هنرپیشگان 
حاضر نشدند که آن را بپذیرند و به معرض نمایش بگذارند. 

دارتن‌یان نتوانست جوایی بدهد و لبها راگرید و شاعر گفت: دیدید که راجع به 
من اشتباه می‌کردید و شما هنوز نام مرا نشنیده‌اید. 

دارتن‌یان گفت: آقا باور کنید که من از چاپ نشدن اشمار شما متأسفم برای این 
که نام ژوب‌نه اسمی است زیبا و درخور جاویدگشتن تن و هرکس می‌فهمد که این اسم بر 
اسامی شعرائی مانند کورنی و گارنیه و روترو و غیره ترجیح دارد. 


سه لفنګدار ۱۹ 


خواهش می‌کنم قدری از تراژدی خود را برای من بخوانید زیرا شنیدن اشعار شما 
لذت غذا را دوچتدان می‌کند و خود یک دسر جالب توجه می‌باشد. 

غذای ما یک نقص بزرگ دارد و آن شربت سیب است و ما مجبوریم از این 
شربت بنوشیم و بدتر اینکه لیوان شربت هم درست ساخته نشده و روی میز درست قرار 
نمی‌گیرد و ممکن است بیفتد. 

شاعر گفت: ممکن است چیزی زیر آن بگذاریم که نیفتد. 

دارتن بان گفت: چه چیز زیر آن بگذاریم؟ 

شاعر جواب داد: ما می‌توانیم این کارد را زیر ظرف قرار بدهیم. دارتن‌بان گفت: 
اگ رکارد را زیر ظرف قرار بدهیم با چه کوکوی خود را تناول کنیم و پرنده هم باقی‌مانده 
و باید آن را خورد مگر شما از این پرنده میل نمی‌کنید. 

شاعر گفت: جرا. 

دارتن بان گفت: برای خوردن پرنده احتیاح به کارد داریم. 

شا گفت: پس قدری صبر کنید. 

آنگاه مردی که موسوم به ژوب‌نه بود قدری در جیب خود تفحص کرد و یک 
قطعه فلز به شکل مربع مستطیل از آن بیرون آورد. 

آن فلز ضخامت داشت و طول آن از یک بند انگشت بیشتر بود. 

شاعر همین که فلز مزبور را از حبیب بیرون آورد حرکتی کرد که آن را در جیب 
بگذارد ولی دارتن‌یان که با چشم‌های تیزبین خرد همه چیز را مشاهده می‌نمود دست 
دراز کرد و گفت: به‌به... عجب جیز قشنگی است؟... آ با من اجازه دارم آن را پبینم؟ 

شاعر وفتی دید دارتن بان ساده است گفت: البته که می‌توانید آن را ببینید ولی 
هرچه بیشتر نظاره کنید چیزی از آن نخواهید فهمید مگر اینکه من به شما بگویم 
چیست؟ 

دارتن‌یان وقتی آن شی را دید فهمید که یکت قطعه فلز است و مشاهده قطعه‌ای 
فلز برای او اهمیت نداشت اما تردید ژوب‌نه او را وادا کرد که بداند فلز مزیور چه 
می‌باشد. 

شاعر می‌گفت: اگر من به شما نگویم این چیست نخواهید دانست چه می‌باشد ولی 
دارتن‌یان به محض اينکه فلز را به دست گرفت متوجه گردید یکی از حروف چاپخانه 


۳۰ سه تفنگدار 


ژوب‌نه گفت: آیا می‌توانید بفهمید این چیست؟ 

دارتن‌یان با تجاهل گفت: نه... نه... من هرچه فکر می‌کنم نمی توانم بفهمم این فلز 
جه مصرف دارد؟ 

شاعر گفت: این فلز یکی از حروف جابخانه می‌باشد. 

دارتن‌یان با تعجب گفت: آه... آه... این یکی از حروف چاپخانه است؟ 

شاع رگفت: بلی و یکی از حروف بزرگ چاپخانه می‌باشد و حرف اول نام من به 
شمار می آید. 

دارتن‌بان باسادگی آن (ژ) بزرگ را می‌نگریست بعد گفت: 

من تصدیق می‌کنم که شما ممکن است درست بگویید و این یکی از حروف 
جاپخانه باشد اما چگونه این حرف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

شاعر گفت: این حرف را با حروف دیگر جفت می‌کنند و از آن کلمات ایجاد 
می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: من نمی‌توانم بفهمم چگونه با حروف دیگر جفت می‌کنند. 

شاعر گفت: آ یا به این موضوع علاقه‌مند هستید؟ 

دارتن‌یان گفت: بسیار علاقه دارم. 

ژوب‌نه گفت: اشکالی ندارد من اکنون برای شما توضیح می‌دهم... دارتن‌یان 
گفت: توضیح بدهید. 

شاعر گفت: درست نگاه کنید... دارتن‌یان چشمهای خود راگشود و گفت: 
مشغول نگاه کردن هستم. 

شاعر دست در جیب برد و از آن چند حرف اما کوچکتر بیرون آورد. 

حروف مزبوره مانند حرف اول فلزی و به احتمال از سرب بودند و دارتن‌یان 


گفت: آ فد آ وه 

شاعر پرسید شما را چه می‌شود؟ 

دارتن‌یان گفت: من حيرت می‌کنم زیرا مثل اینکه شما در جیب خود یک 
جاپخانه دارید. 


شاعر خندید و دارتن‌یان گفت: راست گفته‌اند که انسان وقتی سفر کند بسی چیزها 


سه للنگدار .۳ 


فرا می‌گیرد. 

ژوب‌نه که از سادگی و نشاط دارتن‌یان به طرب آمده بود لیوان شربت سیب را 
برداشت و گفت: به سلامتی شما و خواست بنوشد... 

دارتن‌بان گفت: من هم می‌خواهم به سلامتی شما بنوشم ولی از این شربت ملعون 
نفرت دارم زیرا نوشابه‌ای است بدطعم که اشتها را از بین می‌برد تصور نمی‌کنم برای شما 
شعراء هم خوب باشد چون شما عادت کرده‌اید که شربت را از چشمه هی پو کرن بنوشید 
آیا این طور نیست. 

شاعر گفت: می‌گویند که ما شعراء معتاد هستیم که از چشمه هی پوکرن رفع عطش 
کنیم و این چشمه جزو اساطیر یونانی است و از د و کلمه مشتق می‌شود یکی کلمه هی پو 
به معنای اسب و دیگری کرن به معنای چشمه... 

دارتن بان گفت: آقای ژوب‌نه من میل دارم نوشابه‌ای به شما تقدیم کنم که نام آن 
یک کلمه ساده فرانسوی است نه دو کلمه بونانی. 

این نوشابه شربتی است که از آلبالو به دست می‌آید. و مزیت آب آلبالو بر این 
آب سیب در چند چیز می‌باشد. 

اول اینکه اشتها می آورد دوم اینکه بدن را تقویت می‌نماید سوم اینکه سبب 
اتساع معده نمی شود. 

در صورتی که این شربت سیب طوری شکم مرا متورم می‌کند که بیم آن می‌رود 
منفج ر گردم. 

حال اجازه بدهید مهمانخانه‌چی را صدا بزنم و از او بپرسم که آیا شربت 
بوژان‌سی در انبار خود دارد يا نه؟ 

مهمانخانه‌چی احضار شد و رفت و با یک بطری شربت بوژان‌سی مراجعت نمود. 

شاع رگفت: آقا متو جه باشید که ما فرصت نوشیدن شربت را نداریم. 

دارتن‌یان پرسید چرا؟ شاع رگفت: برای اینکه من باید با زورق حرکت کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

با کدام زورق؟ شاعر جواب داد من باید با زورقی که به طرف جزیره بل ایل 
حرکت می‌نماید به راه پیفتم. 

دارتن یان گفت: آه... شما به بل ایل می‌روبد... بسیار خوب... بسیار خوب... 


Ye‏ سه لفنگدار 


مهمانخانه چی درب بطری شربت راگشود و گفت: از این حیث تشویش نداشته 
باشید و شما وقت نوشیدن شربت را دارید زیرا زورق قبل از یک ساعت دیگر حرکت 


شاعر گفت: من نمی دانم چطور می‌توان از حرکت زورق مطلع شد؟ 

صاحب مهمانخانه گفت: 

همین همسایه شما یعنی مسافری که در اطاق مجاور است شما را مطلع خواهد 
کرد؟ 


ژوب‌نه گفت: من او را نمی‌شناسم و سوابق آشنایی نداریم. مهمانخانه چی گفت: 
لزومی ندارد که او را بشناسید و هر وقت احساس کردید که او به راه افتاد شما هم به راه 

شاعر گفت: مگر او به بل ایل می‌رود؟ مهمانخانه چی گفت: بلی. دارتن‌یان گفت: 
آیا مقصود شما همین آقا می‌باشد که نوکری نیز دارد؟ 

مهمانخانه‌جی جواب مثبت داد. 

دارتن‌یان برای اینکه صاحب مهمانخانه را به حرف درآورد گفت: لابد وی از 
اصیل‌زادگان است.؟ صاحب مهمانخانه گفت: من اطلاع ندارم. 

. دارتن‌یان پرسید چگونه اطلاع ندارید؟ مهمانخانه‌چی گفت: واقعاً من بدون 
اطلاع هستم و نمی‌دانم هویت او چه می‌باشد و همین قدر می‌دانم وی مانند شما شربت 
بوژانسی می‌نوشد. 

دارئن‌یان گفت: 

پس ما باید افتخار کنیم که شربتی مانند شربت این آقا می‌نوشیم. 

مهمانخانه‌چی رفت و دارتنیان برای شاعر شربت در لیوان ریخت و شاعر 
صحبت متروکگ را تجدید کرد و گفت: 

آیا شما دیده‌اید چگونه اوراق و کتب را چاپ می‌کنند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه این اولین بار است که من حروف چاپخانه را می‌پینم. 

شاعر گفت: 

ملاحظه کنید... اینها چند حرف است و من از جیب بیرون آورده‌ام و ابنک 


سه تفنگدار ۳.۳ 


مقابل شما از این حروف کلمه‌ای تشکیل خواهم داد. 

دار تن‌بان متو جه دست‌های شاعر بود و می‌دید که وی باسرعت حروف راجا به 
جا می‌کند و معلوم است علاوه بر سرودن اشمار بک متصدی چاپ نیز می‌باشد. 

بعد شاعر که چند حرف را کنار هم نهاد کلمه خلاصه را از آن به وجود آورد و 


گفت: نگاه کنید که به وجود آوردن کلمات حروف چه قدر آسان است. 

دارتن یان گفت: 

بلی خیلی سهولت دارد و آیا تمام کتابها را همین طور چاپ می‌کنند؟ 

افسر تفنگداران سلطنتی یک لیوان دیگر شربت برای شاعر ریخت و منتظر 
جواب شد و شاعر گفت: 

اصول تنظیم کلمات به وسیله حروف همین است که دیدید ولی فروع آن فرق 
می‌کند. 

دارتن‌یان پرسید چطور؟ 

شاعر جواب داد: 

برای چیدن حروف به طوری که کلمات به وجود بیاید آلتی مخصوص به کار 
می بر ند. 


جون دارتن‌یان خود را به سادگی می‌زد و نشان می‌داد که از توضیحات شاعر 
خیلی حيرت می‌کند ژوب‌نه بامیل و لذت صحبت می‌کرد و از جیب خود آلتی بیرون 
آورد که باز دارتن‌یان شناخت. 

این آلت مانند یک خط کش مقعر بود و در دو طرف آن دو حائل کو چک دیده 
می‌شد که می توانستند حرکت دهند. 

دارتن‌یان از شاعر پرسید این جیست؟ 

شاعر گفت: 

این یک ورساد ' می‌باشد و برای چیدن حروف به کار می‌رود. 


۱ اصطلاحاتی که در زبان فارسی برای آلات و ابزار حروف‌چینی متداول شده اکثر روسی است زیرا 
حروف چاپخانه بدوا از روسیه به اپران آمد و به ندرت در این اصطلاحات می‌توان کلمات انگلیسی و 
فرانسوی یافت برخی از این اصطلاحات ريشه آلمانی دارد زیرا روسی‌ها حروف چاپخانه را از آلمانی‌ها 
دریافت نمودند و در متن کتاب الکساندر دوما کلمه ورساد وجود ندارد پلکه کلمه متشکل به جای 


۳ سه تفنگدار 


دارتن‌یان به ساده‌لوحی خندید و گفت: من حرفی راکه بدوآً زدم تکرار می‌کنم و 
می‌گویم که شما در جیب خود یک چاپخانه دارید. 

شاعر گفت: 

نه... من چاپخانه ندارم ولی مردی تنبل هستم و نمی‌توانم اشعار خود را بنویسم. 

دارتن بان گفت: 

چطور نمی توانید اشعار خود را بنویسید؟ شاعر جواب داد وفتی شعری می‌گویم 
په جای اينکه بنویسم به وسیله این حروف که با خود دارم آن را یادداشت می‌نمايم. 

این حرف به نظر دارتن‌یان غیرمنطقی آمد زیرا نوشتن شعر خیلی آسان‌تر از این 
است که به و سیله حروف چاپخانه. آن را بنویسند و در دل گفت: من باید این موضوع را 
روشن کنم و بدانم این مرد چه کاره است. 

بعد با بهانه‌ای که بافتن آن برای وی اشکال نداشت از اطاق خارج گردید و خود 
را به محلی که ارابه آن شخص آنجا بود رسانید و با نوک داگ خویش روپوش 
بسته‌های درون ارابه را عقب زد و متوجه شد که تمام بسته‌ها محتوی حروف چاپخانه 
می‌باشد. 

لذا شخصی که اظهار می‌کرد شاعر می‌باشد حروف چاپخانه به جزیره بل‌ایبل 
حمل می‌نمود و دارتن‌یان پس از وقوف بر آن به خود گفت: 

من هنوز نمی‌دانم که فوکه آیا از نظر نظامی بل‌ایل را مستحکم می‌کند با نه؟ 

ولی حمل حروف جاپخانه به آن جزیره نشان می‌دهد که قصد دارد از نظر 
معنوی آنجا را مستحکم نماید. دارتن‌بان آنچه.باید بداند دانسته بود و دیگر علاقه 
نداشت با شاعر صحبت کند. 

موقع رفتن او هم رسید و طبق دستور ژوب‌نه اسب او را به ارابه بستند و ارابه‌اش 
را آماده نگاه داشتند و همین که مسافر اتاق مجاور آماده حرکت شد ژوب‌نه نیز به راه 
افتاد. 

دارتن‌یان با شاعر به بندر رفت و دید که اسب و ارابه او را وارد زورق نمودند. 

مسافر دیگر هم با همسفر و مادیان‌های خود سوار زورق شد و دارتن‌یان خبلی 


ورساد دیده می‌شود و ورساد اصطلاح چاپخانه‌های کشرر ايران است. (م) 


سه تفنگدار ۲۰۵ 


کوشید اسم او را فرا بگیرد اما نتیجه به دست نباورد. 

چون از این حیث محروم گردید طوری او را نگریست که هرگز قیافه آن مرد را 
فراموش نکند. 

دارتن‌یان خیلی مایل بود که راه جزیره را پیش بگیرد و به اتفاق سایرین به یل‌ایل 
پرود. 

اما چیزی بالاتر از کنجکاوی: و شاید موفقیت در کشف حروف جاپخانه او را 
و ادار نمود که به مهمانخانه برگردد و در آنجا بخوابد. 

تا اینکه صبح روز دیگر بتواند با بدنی که خسته نیست و فکری آزادتر شروع به 
کار کند. 


۲۰۰ 


ادامه تحقبقات از طرف دار تن بان 


فوره اسب دارتن‌یان بعد از رفتن اسبهای دیگ رکه در اصطبل بودند: آنچه از پیش 
آنها باقی‌مانده بود. به ضمیمه علیق خود تا صبح خورد. 

بامداد دارتن‌یان به اصطبل رفت و زین بر پشت فوره نهاد. دارتن‌بان که احساس 
کرده بود صاحب مهمانخانه از جان و دل طرفدار فوکه است دیگر چیزی از او نپرسید و 
همین قدر گفت قصد دارد برای سرکشی نمکزارها برود و قسمتی از آنها را انتخاب کند. 

دارتن‌یان دید که هرگاه بخواهد از بندر روش برنار سوار بر زورق شود و به طرف 
جزیره بل‌ایل برود تولید سوءظن خواهد کرد و از کجاکه هما کنون ورود او به این منطقه 
به اطلاع رسای مربوط نرسیده باشد. 

خاصه آن که دارتن‌یان دید که هر قدر راجع به اسم و رسم مسافر مزبو رکه با دو 
مادیان حرکت می‌کرد توضیح خواست کسی به او جواب نداد. 

این بود که به جای رفتن به طرف بل‌ایل روز بعد سوار بر اسب خود گردید و راه 
نمکزارها را پیش گرفت. 

در آن منطقه سراسر سواحل دریا نمکزار بود ولی آن موقع آب دریا را در 
نمکزارها رها نکرده بودند و لذا دارتن‌یان می‌توائست بدون زحمت عبور کند چون غير 
از گل خشک شده زیر پای اسب چیزی دیگر نبود. 

این طرف و آن طرف هم انبوه سفید رنگ نمکک دیده می‌شد. اینها نمکهایی بود 


سه قفنادار ۲¥ 


که هنوز نتوانسته بودند جمع آوری کنند یا به مناسبت بی‌نیازی احتیاجی به جمع آوری 
آنها نداشتند. 

بین نمکزارها مانند فواصل موجود بین مزارع راههایی به و جود آورده بودند که 
فوره از آنجا عبور می‌نمود. 

دارتن‌یان می‌دید اسب او باوجود راه‌پیمایی طولانی سابق با نیرومندی حرکت 
می‌کند و این موضوع مژید اسب‌شناسی دارتن‌یان می‌باشد. 

در آن صحرای نمکزار که علف در آن نمی‌رویید چند قریه کنار دریا و جود 


داشت. 
یکی از آنها به نام پی‌ریال و دیگری باتز و سومی کروازیک به شمار می آمد. 
و چون هر قریه که کنار دریا باشد یک بندر است ممکن بود که قراء مزبور را 
بنادر هم دانست. 

این سه قریه کنار دریا با سه قریه دیگر در ناحل یک دایره را تشکیل می‌دادند و 
وضع آنها از دور طوری بود که مانند میله‌هایی جلوه گر می‌شدند که بازیکتان در فرانسه 
روی زمین نصب می‌نمایند و باگلوله آنها را می‌اندازند. 

دارتن‌یان به یکی از قراء که نزدیک‌تر بود یعنی قریه پی‌ریال نزدیک شد. به 
محض نزدیک شدن وی پنج زورق بزرگ پر از سنگ از آن قریه جدا گردید. 

دارتن‌یان که می‌دانست در آن منطقه سنگگ نیست حیرت کرد که سنگها از کجا 
آمده است. 

اگر دیگری بود نمی‌توانست از سکنه محلی در این خصوص توضیح بخواهد. 

ولی دارتن‌یان خود را به ساده‌لوحی زد و از شخصی که کتار دریا بود و به نظر 
می‌رسید که صیاد ماهی می‌باشد پرسید چگونه در این سرزمین که سنگ و جود ندارد: 
سنگ به وسیله زورق حمل می‌شود. 

صیاد جواب داد راست می‌گویید و اینجا سنگ ندارد. 

دارتن‌یان پرسید پس این سنگها از کجا می آید. 

صیاد گفت: از مناطق نانت و پن‌بوف حمل می‌شود. 

دارتن‌بان پرسید سنگها را کجا می‌برند؟ 


صیاد جواب داد این سنگها به بل‌ایل حمل می‌گردد. 


۲۰۸ سه لفنگدار 


دارتن‌یان به سادگی بسبار پرسید از این قرار در جزیره بل‌ابل مشفول بنایی هستند. 

صیاد گفت. بلی» آقای فوکه دیوار کاخ خود را مرمت می‌کند. دارتن‌یان گفت: 
مگر دیوا رکاخ او خراب است؟ صیاد گفت: تا خراب نباشد محتاج مرمت نمی‌شود. 

دارتن‌یان گفته صیاد را تصدیق کرد و به خود گفت: بالاخره فوکه حق دارد که 
دیوار کاخ خود را مرمت کند و بعید نیست که گزارش برخلاف واقع به اعلیحضرت 
تقدیم کرده‌اند و کسی که دیوار خانه خود را مرمت می‌کند استحکامات نمی‌سازد. 

و این بدان می‌ماند که من دیوار خانه خود را که مهمانخانة ایماژدو-نوتردام در 
آن واقع شده مرمت کنم و بروند و به اعلیحضرت گزارش بدهند که من مشفول ساختن 
استحکامات جنگی هستم. 

ولی چون می‌توانست با استفاده از ساده‌لوحی مصنوعی خود هر نوع سوال 
بنماید از صیاد پر سید: 

من احساس می‌کنم که این سنگها از راهی عجیب به طرف جزیره بل‌ایل می‌روند. 

صیاد پرسید چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: از نانت و پن‌بوف تا جزیره بل‌اڼل یک راه مستقیم و جود دارد. 

آن هم راهی که از دریا عبور می‌کند و این زورق‌های حامل سنگ می‌توانند 
مستقیم به بل‌ایل بروند نه این که وارد این قریه شوند و از اینجا راه بل‌ایل را پیش بگیرند. 

صیاد گفت: آخر زورقهای حامل سنگ در مقابل امواج دریا تاب مقاومت 
ندارند. 

دارتن‌یان گفت: اگر تاب مقاومت ندارند چگونه از اینجا به بل‌ایل می‌روند و به 
عقیده من آمدن زورقها از نانت به اینجاء و رفتن از اینجا به بل ایل بدان می‌ماند که 
شخصی بدون وجود هیچ مانع خط مستقیم را رها کند و یک نیم‌دایره بزرگ طی نماید 
به طوری که طول راه او چندبرابر شود. 

صیاد بالحنی که علامت تحقیر از آن نمایان بود گفت: آقا معلوم می‌شود که شما 
تااکنون در دریا سفر نکر ده‌اید. 

دارتن بان گفت: چرا سفر کرده‌ام. 

صیاد گفت شاید سفر کرده باشید ولی از رموز درباپیمایی بدون اطلاع هستید. 

دارتن‌بان گفت: چطور؟ 


سه لفنگدار ۳.۹ 


صیاد گفت: جریان رودخانه لوار که وارد دریا می‌شود به قدری قوی است که 
زورقهای حامل سنگ را با خود می‌برد و آنها نمی‌توانند درقبال آن جریان سقاومت 
نمایند. 

دارتن‌یان گفت: منظور شما چیست؟ 

صیاد گفت: اگر زورقها بعد از حرکت از نانت مستقیم به جزیره بل‌ایل بروند بای 
با دو چیز مبارزه کنند. 

اول با امواج رودخانه لوار و دوم با باد ولی اگر به طرف این منطقه بیایند از جریان 
رودخانه لوار استفاده خواهند کرد. 

یعنی جریان آب آنها را تا اینجا خواهد آورد و در اینجا اگر زورفها محتاج 
مرمت باشند مرمت خواهند شد و بعد زورقها به راه خواهند افتاد و از اینجا به جزيرة 
هودیک می‌روند. 

دارتن‌یان گفت: بسیار خوب. 

صیاد گفت: از جزیره هودیک خود را به جزیره دومه می‌رسانند و آنگاه بدون 
زحمت راه بل ایل را پیش می‌گیرند. 

جریان آب دریا بر اثر وجود جزایر مزبور طوری آرام می‌شود که از جزیره دومه 
به آن طرف زورقهای حامل سنگ انگار روی یک دریاچه با رودخانه حرکت می‌کنند 
یا مرغابی‌هائی هستند که روی رودخانه لوار نشسته‌اند و به تبعیت جریان آب راه 
می پیمایند. 

دارتن‌یان گفت: با این وصف این راه به نظر من خیلی طولانی است و بدان می‌ماند 
من اکنون مقابل شما ایستاده‌ام و با یک قدم می‌توانم خود رابه شما برسانم بک فرسنگ 
راه را با خط منحنی طی کنم و اطراف نمکزارها را بپیمایم تا این که موفق به دیدار شما 

صیاد گفت: آقا در هرحال اراده آقای فوکه چنین است و ایشان امر کرده‌اند که 
کرورقها از این راه بروند 

بعد از این حرف صیاد کلاه را به احترام فوکه از سر برداشت. دارتن‌یان نظری به 

صیاد مزبور که سالخورده بود انداخت و دید که در قلب پیرمرد غیر از احترام نسبت به 
فوکه فکر دیگری و جود ندارد. 


۳۱۰ سه تفنگدار 


وقتی پیرمر د گفت: اراده آقای فوکه چنین است مثل این بود که می‌خواهد بگوید 
پادشاه جنین اراده کرده است. 

دار تن بان دید در آنجا اطلاعی دیگ رکه به حال او مفید باشد به دست نمی آ بد. 

زورقهای حامل سنگ رفته بودند و غیر از زورق پیرمرد صیاد باقی نماند و او هم 
نمی‌خواست به زودی حرکت کند. 

اگر زورق پیرمرد به راه می‌افتاد ممکن بود که دارتن‌یان با زورق او راه جزیره 
بل‌ایل را پیش بگیرد. 

چون از این طرف ناامید شد قدری فوره اسب خود را نوازش کرد و سوار مرکب 
گردید و از وسط نمکزار راہ بند رکروازیک را پیش گرفت. 

دارتن‌یان در ساعت پنج بعد ازظهر به بندر مُزبور واصل گردید. وصول دارتن‌یان 
مصادف با موقعی شد که آب دریا پایین رفت و در حدود یک فرسنگ اراضی 
تحت‌البحری نمایان گردید. 

اگر دارتن‌یان مردی شاعر بود و هرگاه سیاست و جاه‌طلبی به وی مجال می داد از 
مشاهده سنگهایی که از زیر آب درآمده و روی آنها انواع نباتات و خزه‌های دریایی 
نشسته بود و هم از مشاهده رنگ آسمان در عوالمی دیگر فرو می‌رفت. 

ولی وی مردی بود که فرصت توجه به این مسائل و مباحث را نداشت. 

دارتن‌بان نمی‌دانست که رنگ آسمان از ساعت پنج بعد ازظهر به بعد و خصوصاً 
هنگام غروب چه قدر برای سکنه ساحلی اهمیت دارد. 

چون اگر رنگ آسمان هنگام غروب آفتاب خونین باشد علامت این است که 
روز دیگر دریا متلاطم خواهد گردید. 

و اگر ابرهای سفید در آسمان حرکت کنند علامت خوبی هواست. وقتی 
دارتن‌یان به آنجا رسید آسمان آبی‌رنگ بود و ابرهای سفید روی زمینه آبی آسمان 
حرکت می‌کردند و نسیم بوی دریا را به مشام دارتن‌یان می‌رسانید. 

دارتن‌یان در بندر کرواز یک مقداری فراوان سنگ دید که کنار دریا نهاده بودند 
تا این که بار زورقها کنند. 

دارتن‌یان فهمید که سنگهای مزبور هربار به وسیله زورقها به جزیره بل‌ایل حمل 
می‌شود. ‏ ۰ 


سه لفنگدار ۳ 


لذا کارهای ساختمانی در جزیره بل ایل توسعه دارد. دارتن‌یان دریافت که آن 
همه سنگ فقط برای مرمت نیست و فوکه در جزیره بل‌ایل یا عمارتی جدید می‌سازد یا 
استحکامات بنا می‌کند. 

حتی نمی‌توانست فبول نماید که در ساختمان یک عمارت آن همه سنگ مورد 
استفاده قرار بگیرد. 

مگر این که دیواری طویل و بلند بوجود آورند چون در دل بناء سنگ به کار 
نئ بر 9۲: 

دارتن‌یان آن شب در بندر کروازیک خوابید و صبح زود در حوزه بندری 
حضور یافت. 

هرکس بخواهد بداند که بندر مزبور آن روز صبح که دارتن‌یان مقابل آن ایستاده 
بو5‌چه وضع داشت خوب است که اینک برود و بندر مزبور را ببیند. 

چون وضع بند رکروازیک در این مدت تقریباً فرق نکرده است. 

فقط اسکله‌ای با جرب و آهن به وجرد آورده‌اند که قدری در آب دریا جلو 
می‌رو د. 

این اسکله در آن روز هم بود اما فقط با چوب ساخته بودند. موج‌شکنی هم در 
گذشته داش ت که امروز دارد و این موج‌شکن مانع از این است که آب دریا وارد راههای 
باریک پیرامون قریه که روستاییان از آنجا می‌گذرند بشود. 

دارتن بان دید که چند صیاد کنار دربا مشخول صحبت هستند و از آنها پرسید آبا 
امروز برای صید می‌رو بد. 

یکی از آنهاگفت: بلی و ما منتظر مد دربا هستیم که به راه بيفتیم. 

دارتن بان گفت: در کجا صید می‌کنید؟ 

صیاد جواب داد در همه جا بخصوص در سواحل. 

دارتن بان گفت: کدام سواحل را می‌گوبید. 

ماهیگیر در پاسخ گفت: سواحل جزایر را می‌گویم. 

دارتن بان گفت: لابد جزایر» خیلی دور هستند؟ 

ماهیگیر گفت: نه بیش از چهارفرسخ بین اینجا و سواحل فاصله و جود ندارد. 

دارتن‌یان گفت: آیا در فاصله چهارفرسخی ساحل ناپدید می‌شود؟ 


۳۱ سه تفنگدار 


ماهیگیر خندید و گفت: نه در همه جا این طور نیست. 

دارتن‌یان گفت: من خیلی میل دارم صید ماهی را ببینم. 

صیاد گفت: جرا علاقه به صید ماهی دار .د؟ 

دارتن‌یان گفت: 

برای این که تا امروز یک ماهی دریایی ز نده را ندیده‌ام. 

یکی دیگر از ماهیگیران گفت: 

آقاگویا اهل ولابات فرانسه هستند که ماهی زنده را در دریا ندیده‌اند. 

دارتن‌یان گفت: 

نه آقا من اهل پاریس هستم. 

این سخن حضار را قانع کرد چون دانستند که پاریس دریا ندارد و یک پاریسی 
محتق است که ماهی زنده را در دریا ندیده باشد آن وقت یکی از ماهیگیران سئوال کرد: 

آیا شما آقای فوکه را در پاریس دیده‌اید؟ 

دا تن يان گفت: البته که دیدها 8 

رتن د ٥‏ 
شخص سئوال کرد آیا زیاد او را دیده‌اید یا کم؟ 
دارتن‌یان گفت: من به دفعات و شاید بیش از یک صد مرتبه آقای فوکه را 


ام. 
دیدهام 


دارتن‌یان گفت: من اربابی دارم که از دوستان صمیمی آقای فوکه است و آقای 
فوکه به منزل ارباب من می‌آید يا اربابم به منزل او می رود به همین جهت موفق شدم که 
او را به دفعات بیینم. 

ماهیگیر سثوال کرد کاخهای او را هم در پاریس دیده‌اید؟ 

دارتن یان گفت: من همه کاخهای آقای فوکه را در پاریس و سن‌مانده و ووکس و 
تقاط دیگر دیده‌ام. 

آیا کاخهای مزبور زیبا است. 

دارتن‌بان گفت: بلی بسیار زیبا می‌باشد. 


سه تفنگدار ۳۱۳ 


ماهیگیر در این موقع گفت: 

آقا با این که شما همه کاخهای آقای فوکه را دیده‌اید مطمثن باشید که هیچ یک از 
حیث زیبایی مانند کاخ او در جزیره بل‌ایل نیست. 

دارتن‌یان در این موقع مانند کسی که حرف دیگران را باور نمی‌کند قاه‌قاه 
خندید. 

ماهیگیران از این خنده معذب شدند و یکی گفت: 

آقا حق دارند که بخندند برای این که هنوز بل‌ایل زا ندیده‌اند و مشاهده نگردند 
که این جزیره شش فرسنگ طول و شش فرسنگ عرص دارد. 

آقا نمی‌دانند در این جزیره درختهایی کهنسال هست که در نانت هم نظیر آن 
یافت نمی‌شود. 

دارتن‌بان باحیرت پرسید آه... آه... آیا در وسط دریا درخت روییده است 
ماهیگیر گفت: بلی. 

دارتن یان گفت: اگر بدانید من چه قدر مایل هستم این درختها را ببینم. 

ماهیگیر گفت: اشکالی ندارد زیرا ما تردیک جزیره بل‌ایل و نزدیک جزیره 
هودیک صید می‌کنیم و شما می‌توانید درختهای جزیره را ینید و مشاهده کنید چگونه 
کاخ باعظمت آقای فوکه مانند یک خط سفیدرنگ سراسر افق راگرفته است. 


دار تن‌یان گفت: 
آبا می‌دانید که کاخ آقای ف وکه در ووکس دارای بکصد برج است. 
ماهیگیر گفت: 


هرچه باشد از حیث زیبایی به پای کاخ بل‌ایل نمی رسد. 

دارتن‌یان گفت: این طور که شما از این جزیره تمجید می‌نمایید مرا طوری 
آرزومند دیدار آن کرده‌اید که واقعاً بی تاب شده‌ام. 

ماهیگیر گفت: تا نروید و به چشم خود نبینید نمی‌دانید بل‌ایل چه مکانی است. 

دارتن بان گفت: آیا می‌توان به این جزیره رفت؟ 

ماهیگیر گفت: البته با اجازه حکمران جزیره رفتن به آنجا ممکن است. 

دارتن‌یان گفت: ولی من که حکمران را نمی‌شناسم. ماهیگیر جواب داد چون شما 
آقای فوکه را می‌شناسید می‌توانید خود را معرفی کنید و همین که بدانند ارباب شما از 


۳ سه تفنگدار 


دوستان آشنای فوکه است هیچ‌کس ممانعتی نخواهد کرد. 

دارنن‌بان گفت: آقایان آخر من یک اصیل‌زاده نیستم که بتوانم خود و اربابم را 
معرفی کنم. 

ماهیگیری که تا آن موفع صحبت نکرده بود گفت: آقا ورود به بل‌ایل مسحتاج 
اصیل‌زادگی نیست و همه کس می‌تواند وارد آن جزیره بشود و فقط یک شرط دارد. 

دارتن‌یان گفت: شرطش جیست؟ 

آن شخص گفت: شرطش این است نه نسبت به صاحب جزیره خصومت داشته 
باشد و نه نسبت به خود جزیره ابراز نظر سوء کند. 

دارتن‌یان گفت: آخر من چگونه ثابت کنم که از وفاداران آفای فوکه هستم؟ من 
در اینجا که کسی مرا نمی شناسد چگونه ثابت کنم اربارم از دوستان آقای فوکه است. 

یکی از ماهیگیران گفت: آقا خود ما امروز به بل ایل می‌رویم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

آه... شما امروز به آن جزیره مسافرت می‌نمایید؟ ماهیگیر گفت: بلی آقا... ما 
امروز بعد از این که صید ماهی تمام شد برای فروش ماهی به کورسر به آن جزیره 
می‌رویم.! 

دارتن‌یان گفت: مگر جزيرة بل‌ایل کورسر دارد. 

ماهیگیر گفت: بلی آقا برحسب امر آقای فوکه دو کشتی کورس در آن جزیره 
می‌سازند و وقتی سفاین به انمام رسید قرار است که کورسرها به جنگ کشتی‌های 
انگلیسی و هلاندی بروند. 

حال در انتظار اتمام سفاین ما به جزیره بل‌ایل می‌رویم و به کورسرها ماهی 
می‌فرو شیم. 

دارتن‌یان در دل گفت: حال احساس می‌کنم گزارش‌هایی که به اعلیحضرت 
پادشاه فرانسه رسیده بدون اساس نبوده است. 


۱ دربانوردانی را که در کشتی‌های کورس خدمت می‌کنند کورسر می‌خوانند و این نامی است که فارسی 
ندارد و کورسرها کسانی هستند که بنا به فرمان یک دولت به کشتی‌های خصم دستبرد مي‌زنند و تباید با 
دزدان دریایی مشتبه شوند. (ع) 


سه تفنگدار 1۵ 


زبرا کسی که در جزیره بل‌ایل استحکامات بوجود می آورد و چاپخانه دایر 
می‌کند و کشتی کورس می‌سازد بدون شک خیالهایی دارد وگرنه مبادرت به این 
اقدامات نمی‌کند. 

دارتن‌یان از فرط تعجب حرکتی کرد که قدم بزند. 

این حرکت. جزو ژست‌های عادی او بود و هنگام تفکر قدم می‌زد که بهتر بتواند 
افکار ش را منظم کند. 

ماهیگیرها خیال کردند که او قصد مراجعت دارد و گفتند آقا اگر می‌خواهید با ما 
پیژیید ما هم کنون حرکت مي‌کنيم زیرا مد دریا شروع شده است. 

دارتن بان گفت: من از اینجا حرکت نمی‌کنم و با شما خواهم آمد. 

طولی نکشید که ماهیگیرها با یک گردونه کوچک که متصل به طناب و چون 
جرثقیل بود زورقهای خود را وارد دریا نمودند بعد به دارتن بان گفتند سوار شود. 

دارتن‌پان مانند یک هنرپيشه با مهارت نقش کسی راکه از سوارشدن به زورق 
می‌ترسد بازی می‌کرد به طوری که شاگردان ماهیگیر که از کوچکی سوار زورقهای 
صیادی می‌شو ند خند بدند. 

ولی دارتن‌یان که عمدی می‌خواست آنها را بخنداند از این مضحکه متغیر نشد. 

بعد روی یکث بادبان تا شده خوابید و صیادان شراع بزرگ مربع شکل زورق را 
گشودند و زورقی که دارتن‌یان در آن بود به راه افتاد. 

دو ساعت دیگر زورق از ساحل دور شده؛ به وسط دریا رسیده بود. 

اگر ماهیگیران قدری دقت می‌کردند می‌دیدند که مسافر آنها باوجود وحشت 
شدید اولیه رنگ رخسار را نباخت و با این که امواج» زورق را تکان می‌داد گرفتار 
مرض دریا نشد و حال آنکه هر مسافر تازه کار آن هم در یک زورق مبتلا به بیماری 
دربا می‌شود و حال تهوع به او دست می دهد. 

هرچه بیشتر در دریا جلو می‌رفتند خونسردی دارتن‌یان زیادتر آشکار می‌شد. 

انواع ماهیهای دریائی مانند سول و کارله و همچنین خرچنگهای دریایی در تور 
می‌افتادند. 

ماهی به قدری زیاد بود که ماهیهای بزرگ دو تور را دریدند. 

سه مارماهی قوی‌الجثه هم به دام صیادان افتاد و فوراً آنها را از آب بیرون 


۹ سه تفنگدار 


کشیدند و در انبار جا دادند و ماهیهای بزبور تا چندین دقیقه در انبار خشک تکان 
می‌خوردند تا این که به کلی بی‌حرکت شدند. 

صنف ماهیگیر از ازمنه قدیم تا امروز عقیده به طالع سعد و نحوست دارد. 

بخصوص در سواحل برتانی این عقیده بیشتر در صیادان دیده می‌شود. 

از صیادان گذشته» صنف دریانورد معتقد به سعد و نحس است. و چون در آن 
روز ماهیهای بسیار و مرغوب نصیب ماهیگیران شد آن را از یُمن قدم دارتن بان دانستند 
و نسبت به او خیلی ابراز محبت کردند. 

دارتن‌یان هم که بر اثر گردش در دریا به نشاط آمده بود از جا برخاست و در 
ماهیگیری به صیادان کمک می‌کرد و تورهای سنگین آنان را از آب بیرون می‌کشید. 

رفته رفته طوری صیدماهی افسر تفنگداران سلطنتی را مشغول کرد که فراموش 
نمود برای چه سوار زورق شده است. 

تا این که نوبت بیرون آوردن یک تور سنگین رسید و دارتن‌یان با سایرین جهت 
اخراج تور از دریا کمک نمود و در این موقع چون با ماهیهای درشت مبارزه می‌کرد 
قاه‌قاه می خند بد. 

ناخدای زورق گفت: آقا مواظب باشید که ما به ساحل بل‌ایل نزدیکك شده‌ايم و 
ممکن است که شما را از طرف ساحل بینند. 

این گفته مانند اولین خمپاره‌ای که در میدان جنگ شلیک می‌شود دارتن‌بان را به 
خود آورد و تور را رها نمود و روی برگردانید. 

آن وقت دید که ساحل جزیره بل‌ایل در فاصله نیم‌فرسنگی پدیدار گردیده است. 

اولین چیزی که توجه دارتن‌یان را جلب کرد درختهای انبوه جزیره بود. 

ولی وی نمی‌توانست قفای درختها را ببیند و مشاهده کند که آیا استحکاماتی 
وجود دارد یا نه؟ 

خورشید یک ربع از آسمان را پیموده؛ امواج نور را به جزیره می‌تابید و فقط 
جاهایی که نور بر آن تابیده می‌شد به چشم می‌رسید. 

سایر نقاط هنوز روشن نشده یا سایه مانع از این بود که به چشم دارتن‌یان برسد. 

اما چند دقيقه دیگر یک مرتبه انبوهی سیاه‌رنگ از سنگ و ساروج پدیدار شد و 
دارتن‌بان تا آنجا را دید» در دل گفت: این استحکامات نظامی است و با این که من 


سه لفنگدار ۷ 


مهندس نیستم در نظر اول می‌توانم بفهمم که در اینجا استحکامات ساخته‌اند. 

سپس از ناخدا پرسید این جزیره از هر طرف با آب محاصره شده و من نمی دانم 
از چه راه می‌توان به آن نزدیک شد. 

ناخدا وضع بادبان را تغییر داد و روی سکان فشار آورد و زورق به طرف یکت 
بندر کو چک روان شد و ناخدای زورق گفت: 

ما در اين بندر قدم به جزیره خواهیم نهاد. 

دارتن‌یان پرسید من غیر از این بندر در جزیره بل‌ایل آبادیهای دیگر می‌بینم آیا 
شما اسامی آنها را می‌دانید؟ 

ناخداگفت: بلی. 

دارتن‌یان پرسید آن فریه زیبا را آیا می‌شناسید. 

ناخدا گفت: اسم آن قربه لوک ماریا می‌باشد. 

دارتن‌یان پرسید آن فریه دیگر چطور؟ 

ناخدا گقت: اسم آن قریه بانکو است. 

دارتن‌یان سئوال کرد باز هم قربه‌ای می‌بینم که نمی‌دانم کجاست؟ ناخدا گفت: 
اسم آن قریه سوژو می‌باشد و در قفای آن کاخ بزرگ آقای فوکه جلوه گری می‌کند. 

دارتن یان گفت: از وضع جزیره پیداست که سکنه‌ای فراوان دارد. 

ناخدا گفت: آقا در این جزیره یک هزار و هفتصد سرباز از طرف آقای فوکه 
ساخلو دارند و گاهی ساخلوی جزیره به بیست و دو گروهان پیاده‌نظام می‌رسد. 

دارتن‌یان برای اینکه رخوت پاها را دور کند و عمللاً برای اینکه حيرت خود را 
پنهان بدارد پاها را به کف زور ق کویید و به خویش گفت: دارتن بان مواظب باش... زبرا 
تو اکنون وارد جزیره‌ای می‌شوی که صاحب آن خصم اعلیحضرت پادشاه فرانسه است 
وگرنه جزیره خود را این طور مستحکم نمی‌کرد و راپورتی که به اعلیحضرت داده‌اند 
بیش از پیش در نظر من تأیبد می‌شود. 

چند دقیقه دیگر زورق وارد بندر شد و ماهیگیرها قدم به خشکی گذاشتند... 


۲۰1 


آشنای قدیمی 


هر وقت که کشتی یا زورقی وارد بندر می‌شود حتی اگر بندری کو چک باشد 
هیجانی بوجود می آید و مانع از این است که سرنشینان کشتی يا زورق بتوانند به خوبی 
اطراف را ببینند. 

دارتن‌یان هم به مناسبت این هیجان بدواً درست پیرامون خویش را ندید. 

چون نه فقط ماهیگیرها عجله داشتند که زودتر پیاده شوند و مانور رسانیدن 
زورق به خشکی دشوار بود و آب بدون انقطاع زورق را تکان می‌داد و ممکن بود به 
اسکله بزند و درهم بشکند بلکه در ساحل نیز عده‌ای اظهار بی‌صبری می‌کردند و منتظر 
بودند که صیادها زودتر پیاده شوند تا از آنها ماهی و خرچنگ دریایی خریداری نمایند. 

وقتی این دقایق منقضی شد و دارتن‌یان خود را در خشکی دید و توانست نظر به 
اطراف بیندازد مشاهده کرد که عده‌ای از کارگران مشغول آمد و رفت می‌باشند. 

دارتن‌یان دریافت که آمد و رفت کارگران که معلوم است روستابی هستند با 
ورود زورق‌های سنگ کش وابستگی دارد. 

این زورق‌های سنگ‌کش همانها بودند که دارتن,یان عزیمت آنها را روز قبل 
دبده بود و ایراد گرفت چرا راه را طولانی می‌کنند. 

بیست و پنج یا سی‌نفر از کارگران روستایی باکمک یکدیگر سنگها را از 
زورق‌ها بیرون می‌آوردند و بار ارابه می‌کردند و ارابه‌ها به طرف مقصدی می‌رفت که 


سه تفنگدار ۳۹ 


دارتن‌یان هنوز نمی توانست به وسعت آن پی ببرد. 

ولی از فعالیت زیادی که در جزیره به چشم می‌رسید معلوم بود که در آنجا 
کارهایی بزرگ و وسیع انجام می‌گیرد. 

دارتن‌یان خیلی ميل داشت جلو برود و باسرعت خویش را به داخل جزیره 
برساند ولی می ترسید که پیشرفت وی سبب سوءظن گردد. 

این بود که قدم به قدم را می‌پیمود و به این و آن سلام می‌داد و سثوالاتی ساده 
مي‌کرد. 

هوش او به قدری بود که از این سثوالات سا:ده هم می‌توانست استفاده کند. 

ولی حت خود را نگاه می‌داشت و تماس را با ماهیگیران که مشغول فروش ماهی 
به کارگران و سربازان و سکنه قراء بودند حفظ می‌نه‌ود. 

اما به تدریج فهمید که کسی به او اعتناء نمی‌نماید و می تواند جلوتر برود. 

لذا فدری پیش‌تر رفت و با توجهی بیشتر مناطق جدید را از نظر گذرانید. 

چشم سربازی او به محض دیدن مناطق جدید. متو جه اهمیت استحکامات بتدری 


دارتن‌یان دید که استحکامات دو طرف بندر طوری ساخته شده که آماده برای 
دریافت توپ است. 

دیگر اینکه استحکامات را طوری ساخته‌اند. که آتش توپها در حوزه بندری و 
دریای مقابل متقاطع می‌شود و اگر توپها را نصب نمایند تقریباً محال است یک دسته 
کشتی جنگی بتواند به آن منطقه از جزیره نزدیک گردد. 

دارتن‌یان می‌دید که استحکامات دارای یک سرپرست است که طرز کار را از 
روی نقشه به استاد کار می آموزد و به آنها می‌گوید. چگونه محل مخصوص توپ گرد 
(گردش توپ روی یک نیم‌دایره) را به وجود آورند. 

چون دارتن‌بان سرباز بود می‌دانست که استحعکامات آن بندر حدا کثر تا سه روز 
دیگر کاملاً مهیا خواهد شد و اگر سه روز بعد آن استحکامات توپ و گلوله و خمپاره 
داشته باشد. بندر قاپل دفاع به شمار می آید. 

بعد دارتن‌یان چشم خود را از استحکامات بندری متوجه داخل جزیره کرد. 

وی دید در داخل جزیره بعد از بندر یک رشته استحکامات دیگر به وجود 


۳۳۰ سه تلنگدار - 


می آ بد. 

لابد آنهایی که در رأس ساختمان استحکامات قرار داشتند فکر می‌کردند اگر 
دشمن توانست وارد جزیره شود می توانند در جزیره بل‌ایل جلوی او را بکیرند و 
نگذارند که از حدودی تجاوز کند. 

وقتی دارتن‌بان استحکامات درونی جزیره را مشاهده کرد دید که اسلوب 
ساختمان آ نها جدید است. 

این استحکامات نه از روی نقشه مهندس هلاندی ماروله ساخته شده بود و نه از 
روی نقشه مهندس فرانسوی موسوم به شوالیه دو آنتوان -دو -وی. 

بلکه سبکی جدید را در اتان استحکامات به کار برده بودند که دارتن‌یان 
گا از اتون فده یود آن سک بر جود اده ول تضور نی کرد که اول ده 
باشد. 

تا آن روز استحکامات عبارت بود از یک سلسله دیوارها و دژهای کو چک و 
بزرگ که جنگجویان درقفای آنها فرار می‌گرفتند و با توپ و تفنگ می‌جنگیدند. 

تمام این استحکامات مانند فارچ که از زمین می‌روید و ارتفاع می‌گیرد ارتفاع 
داشت. 

اما استحکامات جزیره بل‌ایل برعکس در زمین فرو می‌رفت. 

در استحکامات جدید که می‌گفتند مبتکر آن یک مهندس پرتقالی موسوم به 
مان‌سون ماله است» دیوار و دژ دیده نمی‌شد بلکه به جای آنها خندق حفر می‌کردند و 
جنگجویان به سنگر پناه می‌بردند. 

دارتن‌بان با اینکه هنوز استحکامات جدید را در میدان جنگ نیازموده بود با 
یک نظر فهمید که سبکث جدید بر سبک قدیم ترجیح دارد در سبک قدیم دیوارها و 
دژها بهترین هدف برای خمپاره‌های توپ محسوب می‌شد. 

ولی در سبک جدید توپچی‌های خصم اصلاً دیواری و دژی را نمی‌دیدند تا 
مورد شلیک قرار بدهند. 

سنگرها و خندق‌هایی که به نظر دارتن‌یان می‌رسید همه نسبت به سطح دریا نازل 
بود. 

و چون به وسیله سجاری مخصوص به دریا راه داشت در موفع ضرورت 
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می توانستند ظرف چند دقیقه تمام آن استحکامات را غرق در آب نمایند که این هم 
بک از مزابای استحکامات جدید به شمار می آمد. 

دارتن بان و قتی نزدیک استحکامات جدید رسید دید که ساختمان آنها هم تقریباً 
خانمه یافته است. 

روی یکی از خندقها پلی چوبی برای عبور کارگران نصب کرده بودند. 

دارتن‌یان به سادگی پرسید آیا وی می‌تواند ار روی پل مزبور بگذرد و به آن 
طرف برود؟ 

گفتند مانعی ندارد و دارتن‌یان از روی پل گذشت و مشاهده کرد که عده‌ای از 
کارگران تحت ریاست یک مهندس مشغول نصب سنگها هستند. 

مهندس مزبور پشت به دارتن‌یان کرده او را نمی‌دید ولی دارتن‌یان از وضع او 
دالست که باید یک مهند عالی‌مقام باشد. 

ولی متحیر بود چرا این مهندس عالی‌مقام یک سرتوک گرانبها و ملیله دوزی دربر 
کرده است. 

زیرا مهندسین هر اندازه دارای مرتبه و مقامی بزرگ باشند در موقع کار لباس 
عادی می‌پوشند تا اینکه گرد و خاک وگل و ساروج لباس آنها را خراب نکند. 

مهندس مزبور ظاهرا اهمیتی به ضایع شدن لباس نمی‌داد چون بدون توجه به 
خاک و غبار» از روی یک نقشه که مقابل خویش روی یک سنگ مطح نهاده بود 
دستور صادر می‌کرد. 

مهندس عالی‌مقام علاوه بر سرتوک گران‌قیمت کلاهی با پرهای فیمتی بر سر 
نهاده بود و طوری تحکم می‌کرد که گویی می‌داند قدرت دارد. 

گاهی به کارگران نهیب می زد که سست می‌جنبند و زمانی به استادکارها می‌گفت 

دارتن‌یان بدون اینکه قیافه مهندس برجسته را ببیتد به وی نزدیک می‌گردید تا 
اینکه مهندس از نهیب‌زدن به این و آن باز ایستاد. 

درعوض حواس او متوجه مانور شش کارگر شد که می‌خواستند سنگی بزرگ را 
بلند نمایند. 
کارگران شش‌گانه می‌کوشيدند که سنگ را طوری بلند کنند تا نزدیک یک 
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چوب بست برسد و بتوانند طناب جراقیل را از زیر سنگ عبور بدهند. 
مهندس خم شده به مانور ششر کارگر می‌نگریست. شخصی که می‌بایست طناب 
E‏ و ارس 1 ۳ 
را از سنگ بگذراند غیر از آن شش نفر بود و یک کارگر دیگر یعنی هفتمین کارگر 
مأموریت داشت طناب را از زیر سنگ بگذراند. 
ے ۳۳ 
باو جود سعی فراوان دومرتبه کار گران سنگ را بلند کردند ولی از بس سنگین بود 
از دستشان افتاد و کارگر هفتم نتوانست طتاب را از زیر سنگ عبور دهد. 
هربار که سنگ می‌افتاد کارگرها با بک حرکت» خود را عقب م یکشیدند که 
سنگ پاهای آنان را له نکند. 
چون زمین در آن نقطه که سنگ سقوط می‌کرد چمنزار و نرم بود هر دفعه سنگ 
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بیشتر در زمین فرو می‌رفت و زحمت کار گران برای بیرون کشیدن سنکك از زمین زياد تر 
می‌باشد. 
ت 
سومین مرتبه هم سنکگ را بلند کردند و باز به زمین افتاد و در چمن فرو رفت. 
این دفعه مهندس عالی ر تبه بی‌آنکه خشمگین شود بانگ زد کنار بروید... کنار 
بروید... مگر شما را به جای گوشت و عضلات با چوب یاکاه ساخته‌اند. 
آخر شما شش نفر چگونه نمی توانید این سنگ را بلند کنید؟ کارگرها چیزی 
نگفتند و عقب رفتند و مهندس عالی‌قدر به سنگ نزدیک شد وگفت اکنون نشان 
خواهم داد که چگونه باید این سنگ را بلند کرد. 
دارتن‌بار درد ل گنت آه... آه... آیا این مهندس قصد دارد به تنهایی این سنگ را 
از زمین بلند کند!. من بقین دارم که او خودستایی می‌نماید زیرا محال است کاری را که 
شش نفر انجام ندادند یک نفر به انجام برساند. 
مهندس درحالی که همچنان به دارتن‌یان پشت کرده بود به آن سنگ نزدیکت 
شد و خم گردید. 
در آن موقع پرهای گران‌قیمت کلاه او از وزش نسیم در اهتزاز بود و فقط یک 
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نفر از کارگران مقابل وی حضور داشت آن هم کسی بود که باید طناب را از زیر سنگ 
عبور بدهد. 
مهندس بیشتر خم گردید و دو دست را به دو طرف سنگ نهاد آنگاه عضلات 
شانه و بازو های او فشرده شد و دارتن‌بان که ناظر آن منظره بود با بهت دید که آن مرد به 
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تنهایی تخته سنگی را که شش نفر نمی‌توانستند از جا تکان بدهند بلند کرد و بدون اینکه 
نفس‌های او به شمار بیفتد به کارگری که طناب در دست داشت گفت: حال طناب 
جرثفیل را از زیر سنگگ عبور بده. 

آن کارگر طناب را از زیر سنگ عبور داد و هم یک غاطک در قسمت تحتانی 

مهندس که هنوز سنگ را در دست داشت آهسته آن را روی غلطک گذاشت و 
گنفت دیدید این کار جه قدر آسان بود. 

دارتن‌ بان بی‌اختیار بانگ زد تبارک‌الله... در تمام عمر من فقط یک نفر را ديدم 
که می‌توانست این کار را بکند. 

مهندس این صدا را شنید و رو برگردانید و پرسید چه گفتید؟ دارتن‌یان تا صورت 
مهندس را دید فریاد زد پورتوس پورتوس شما در بل‌ایل هستید؟ 

مهندس عالی‌مقام چشم‌های خود را به صورت مباشر دوخت و با اینکه لباسش 
تغییر یافته بود او را شناخت و گفت: 

دارتن بان... دارتن‌بان... این شما هستید. 

بعد صورت پورتوس ارغوانی گردید و با چشم به کارگران اشاره کرد و گفت: 
ساکت باشید. 

دارتن بان هم باسرعت خود را به او رسانید و گفت ساکت باشید با اینکه پورتوس 
دارتن‌یان را شناخت و دارتن‌یان هم دوست قدیمی خود را به جا آورد منافع هر دو 
ایجاب می‌کرد که هویت آنها نزد کارگران مکتوم بماند. 

ولی بعد از این حرفها دو دوست خود را در آغوش یکدیگر انداختند زیرا آنها 
نمی‌خواستند دوستی خود را پنهان کنند و فقط خواهان کتمان نام بودند. 

بعد از اینکه دارتن‌یان دوست خود را در آغوش گرفت به فکر افتاد که پورتوس 
در جزیره بل‌ایل چرا متصدی ساختمان استحکامات است و با اینکه یک مهندس واقعی 
نیست در اینجا چه می‌کند؟ 

پورتوس مانند دارتن‌بان زیرک نبود که این فکر را در باطن بکند و به صدای پلند 
گفت: دوست عزیز چطور شد که شما به جزیره بل‌ایل آمدید و در اینجا چه می‌کنید؟ 

دار تن‌یان دبد که باید فوراً جواب بدهد چون اگر فوراً جواب نمی داد نه فقط 
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پورتوس ظنین می‌شد بلکه خود دارتن‌یان از اينکه نتوانسته جواب مردی ساده چون 
پورتوس را بدهد خود را مورد ملامت قرار می‌داد لذا گفت: 

دوست عزیز معلوم است که من برای چه به این جزیره آمده‌ام زیرا شما در اینجا 
هستید... پورتوس نمی توانست قضایا را با سرعت ادراک کند و در ذهن جستج وکر د که 
بداند این جواب چه معنی می‌دهد؟ دارتن‌یان برای اینکه مجال تفکر و اخذ نتیجه به او 
ندهد گفت: 

من برای اینکه شما را ببینم به پیرفون و به کاخ شما رفتم. پورتوس پرسید آیا 
راست می‌گویید؟ دارتن‌بان گفت: بلی. پورتوس گفت: و طبعاً مشاهده کردید که من در 
آنجا نیستم. دارتن بان گفت: بدیهی است و به جای شما موستون را یافتم. 

پورتوس گفت: آیا حال او خوب بود؟ دار تن‌یان گفت: من که در او اثری حاکی 
از بیماری ندیدم؟ پورنوس گفت: ولی من یقین دارم که موستون به شما نگفت که من در 
اینجا هستم؟ دارتن‌یان جواب داد برای چه او نباید این حرف زا به من بزند؟ مگر من 
دیگر نزد موستون اعتباری ندارم. 

پورتوس گفت: 

البته شما مورد اعتماد او بودید و هستبد ولی او نمی‌دانست که من در اینجا 
می‌باشم. 

دارتن‌یان گفت: راست است و او از اين موضوع اطلاع نداشت و من خوشوقت م که 
اگر او چیزی به من نگفت به مناسبت عدم وقوف خود او بود نه سلب اعتماد از من. 

پورتوس گفت: بالاخره شما چگونه در اینجا مرا یافتید؟ دارتن‌یان گفت: دوست 
عزیز» یک اصیل‌زاده عالی‌مقام و بزرگ‌منش مانند شما هر جا که برود اثری از خود 
درقفا باقی می‌گذارد از این گذشته اگر من نتوانم اثر و رد دوستان خود را پیدا کنم: به چه 
درد می‌خورم؟ 

پورتوس گفت: من اثری از خود باقی نگذاشتم زیرا با لباس مدل به اینجا آمدم. 
دارتن‌یان گفت: آه... شما با لباس مبدل اینجا آمدید؟ پورتوس گفت: بلی... دارتن‌یان 
گفت: چگونه لباس خود را تغییر داده بودید پورتوس گفت: من خود را مانند آسیابان 
ساختم که کسی مرا نشناسد. 

دارتن‌بان گفت: دوست عزیز» کسی که دارای شخصیت و عظمت شماست هر 
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قدر در تغبی ر کسوت بکوشد نمی‌تواند مردم را بفریبد و باز او را می‌شناسند. 

پورتوس گفت: دوست عزیز من حاضرم برای شما سوگند باد کنم که وقنی من 
لباس خود را تعویض کردم و خویش را به شکل بک آسیابان ساختم همه اشتباه کر دند 
و هیچکس نتوانست حدس بزند من شخصی دیگر هستم. 

دارتن‌بان گفت: با اینکه شما خیلی برای تغییر کسوت خود کوشیدید و نخواستید 
کسی شما را بشناسد باز من شما را پیدا کردم. 

پورتوس گفت: من نیز می‌خواهم همین را بفهمم که شما چگونه رد مرا کشف 
کردید و موفق شدید مرا در اینجا بیدا کنيد. 

دارتن‌یان گفت: حال که شما اصرار دارید بدانید من چگونه رد شما را کشف 
کردم بگذارید برای شما حکایت کنم. 

پورتوس جواب داد بگویید؟ دارتن‌یان گفت: وقتی که من به کاخ شما رفتم و 
دیدم که شما آنجا نیستید موستون. 

پورتوس به محض شنیدن اسم موستون ابروهای خود را به هم نزدیک و اخم 
کرد و گفت: آه... این موستون بدذات نشانی مرا به شما داد؟ دارتن‌یان گفت: نه... نه... آن 
بیچاره گناهی ندارد زیرا او نمی‌دانست شما در کجا هستید در این صورت چگونه 
می‌توانست نشانی شما را به من بدهد. 

پورتوس گفت: راست است و او نمی‌توانست راهنمای شما شود و به همین جهت 
من عجله دارم بدانم ما چگونه مرا در اینجا کشف نمودید. 

دارتن بان گفت: دوست عزیز شما چه قدر عجول هستید؟ پورتوس گفت: وقتی 
من چیزی را نمی‌فهمم عجول و بی‌ملاحظه می‌شوم. 

دارتن‌یان گفت: من این به شما می‌فهمانم چطور شد اینجا آمدم. آیا آرامیس 
به شما کاغذی ننوشت و آن کاغذ را به پیرفون نفرستاد؟ پورتوس جواب داد چرا. 
دارتن‌یان گفت: آیا در آن کاغذ ذکر نکرد که شما باید قبل از اعتدال بیایید؟ پورتوس 
گفت: درست است و این موضوع را نوشت. 

دارتن بان که می‌خواست زودتر از استنطاق پورتوس رهایی ابد گفت: پس 
موضوع روشن شد و حال شما می‌توانید دربایید که من به چه ترتیب شما راکشف نمودم 
پورتوس ساده‌دل فکر را به جولان انداخت و گفت: حال فهمیدم که شما چگونه موفق 


۳۳۹ سه تفنگدار 


به کشف من شدید. 

شما چون مطلع گردیدید که آرامیس نوشته من قبل از اعتدال بیایم به خود گفتید 
لابد منظورش این بوده که من به او ملحق شوم بعد تحقیق کردید که بدانید آرامیس در 
کجاست و به شماگفتند که آرامیس در ابالت برتانی است و فکر کردید هرجا آرامیس 
باشد من در آنجا خواهم بود و لذا راه برتانی را پیش گرفتید. 

دارتن‌یان گفت: آفرین بر این ذ کاوت فوق‌العاده و شما با این فراست بهتر این بود 
غیبگو می‌شدید و من در برتانی شما را جستجو می‌کردم تا اینکه به روش برنار رسیدم و 
در آنجا شنیدم که در جزیره بل ایل کارهای ساختمانی بزرگ انجام می‌گیرد و میل کردم 
که گردشی در جزیره بکنم و آن کارها را تماشا نمایم. 

بعد از ورود به جزیره؛ و پس از اینکه از زورق صیادی که حامل من بود قدم به 
خشکی نهادم هیچ نمی‌دانستم شما در اینجا هستید تا اینکه دیدم یک مهندس 
عالی مر تبه» سنگی را بلند کرد که آژاکس پهلوان معروف هم نمی توانست بلند نماید. 

به محض دیدن این منظره به خود گفتم جز بارون دوبراسیو کسی قادر به 
بلندکردن این سنگها نیست و از فرط تحسین و مسرت بانگ برآوردم و شما صدای مرا 
شنیدید و رو برگردانیدید و من شما را شناختم و شما مرا شناختید و ما یکدیگر را در 
آخوش گرفتیم. 

حال اگر موافقت می‌کنید یک مرتبه دیگر» من.می‌خواهم شما را در آغوش 
بگیرم زیرا دل من برای دیدار شما بسیار بی تاب شده بود. 

پورتوسگفت: حالا موضوع کاملاً بر من آشکار شد و فهمیدم که شما چطور مرا 
بافتید و با کمال میل حاضرم شما را در آغوش بگیرم. 

آنگاه دو دوست برای مرتبه دوم یکدیگر را در برگرفتند و این بار چون سوء‌ظن 
پورتوس رفع شده» قلب مصفای او به وجد درآمده بود طوری دارتن‌یان را روی سینه 
فشرد که وقتی او را رهاکرد تا پنج دقیقه افسر تفنگداران سلطنتی نمی توانست به راحتی 
نفس بکشد. 

وقتی نفس او به جا آمد گفت: پورتوس عزیز من از صمیم قلب خوشوقت و 
سپاسگزارم که می‌بینم شما از سابق قوی‌تر شده‌ابد و مثل گذشته؛ زور شما در بازوها 
متمرکز گردیده.است. 


یه دار ۳۳۹ 


پورتوس با تبسمی محبت آمیز سر فرود آورد. 

در آن پنج دقیقه که دارتن‌یان از فشار بازوهای پورتوس نمی توانست به راحتی 
نفس بکشد در این فکر بود که بعد از اين: ضمن مذاکره با پورتوس: کاری مشکل 
درپیش دارد چون برای کسب اطلاع مجبور است که پیاپی از او سوال کند بدون اینکه 
جواب بدهد چون اگر بخواهد پاسخ بگوید می‌بایست توضیحاتی راجع به خویش در 

مه میم 

دسترس پورتوس بگذارد و دارتن‌یان نمی‌خواست ان توضیحات را به پورتوس ابراز 
کند. 

ولی در همان پنج دقيقه نقشه دارتن‌یان برای کسب اطلاع از پورتوس تدوین شد 
و بی آنکه مجال بدهد که پورتوس به خود آبد شروع به سثوالات کرد. 


kK KK 


دارتن‌یان پرسید دوست عزیز حال که من آنچه گفتنی بود گفتم شما بگویید در 
وسط این گرد و غبار وگل و سنگ چه می‌کنید؟ 

پورتوس دستی به پیشانی کشید و بعد باغرور نظر به اطراف انداخت و گفت: مگر 
خود شما نمی‌بینید که من در اینجا مشغول به چه کار هستم. 

دارتن‌یان گفت: من می‌بينم که شما در اینجا سنگ‌های بزرگ را بلند می‌کنید و 
کار بهلوانان افسانه‌ها را به انجام می‌رسانید. 

پورتوس گفت: می‌خواهم به این تنبل‌ها و بی‌عُرضه‌ها بفهمانم که طرز کارکردن 
چگونه است. 

دارتن‌یان گفت: در این نکته تردید وجود ندارد که هیچ‌کس مانند شما قادر به 
کارکردن نیست اما کار شما بلندکردن سنگ نمی‌باشد و در عوض کسانی هستند که 
کارشان بلندکردن سنگ است و این کار را نمی‌کنند... به همین جهت از شما می پرسم 
پورتوس عزیز در اینجا به چه کار مشغول هستید؟ 

پورتوس گفت: من در ابنجا راجع به اراضی مطالعه می‌کنم و نقشه برمی‌دارم. 

دارتن‌یان باحیرت ساختگی گفت: آه... آیا شما در ابنجا مطالعات ارضی و 
نقشه‌برداری می‌کنبد؟ 


۳۳۸ سه تفنگدار 


پورتوس گفت: بلی ولی خود شما با این کسوت غیرعادی یعنی لباس بورژوا در 

اینجا به چه کار مشغول هستید؟ 
دارتن‌بان دریافت که او نمی‌بایست به پورتوس مجال بدهد که از او تحقیق کند 

اما دیگر» تیر از کمان جسته بود و نمی‌توانست سثوال پورتوس را بی‌جواب بگذارد و 
چون پیش‌بینی می‌کرد لباس او باعث حیرت خواهد شد گفت: 

دوست عزیز لباس من؛ با وضعم مناسب است زیرا امروزه من مردی از طبقه 
بورژوا هستم. پورتوس گفت: دارتن‌یان عزیز این حرف را نزنید زیرا من می‌دانم شما 
تفنگدار می‌باشيد. ۱ 

دارتن بان گفت: پورتوس عزیز» شما اشتباه می‌کنید زیرا من از تفنگداری استعفا 
داده‌ام. پورنوس گفت: مگر این حرف باورکردنی است" دارتن‌یان جواب داد باو رکنید 
که من استعفا داده‌ام. 

پورتوس باتعجب پرسید آبا شما از خدمت دولتی کنار گرفتید؟ دارتن‌یان گفت: 
بلی. 

پورتوس گفت: آیا واقعاً شما از لوئی چهاردهم جدا شدید؟ دارتن‌یان گفت: بلی 
دوست عزیز... بلی. 

پورتوس مانند کسی که یک خبر عجیب شنیده دست‌ها را به طرف بالا بلند کرد 
و گفت: به راستی حیرت آور است؟ دارتن‌یان گفت: اما مطمئن باشید که واقعیت دارد. 

پورتوس گفت: چه شد که از خدمت دولتی کناره گیری کردید؟ دارتن‌یان گفت: 
من از لوئی چهاردهم خوشم نیامد و قبل از او از مازارن متتفر بودم لذا لباس تفنگداری 
را کندم و دور انداختم و این لباس را پوشیدم. 

پورتوس گفت: مازارن که فوت کرده و دیگر و جودش منشاء اثری نیست که شما 
از او متنفر باشید. 

دارتن یان گفت: قبل از اینکه او بمیرد من استعفا داده بودم و چون کاری نداشتم 
به طرف پیرفون به راه افتادم که شما را بینم و در ضمن از برنامه جالب‌توجه صرف 
اوفات در خانه شماء که هر روز در آن برنامه. مخصوص يک نوع تفریح است. تا دو 
هفته استفاده نمایم. 

پورتوس گفت: دوست عزیز به شما اطمینان می‌دهم که شما نه فقط دو هفته بلکه 


سه فنگدار ۳۳۹ 


یک سال دوسال ده سال» بلکه تا آخر عمر می‌توانید از این برنامه استفاده کنید زیرا 
خانه من با خانه خود شما فرق ندارد. 

دارتن بان گفت: 

پورتوس عزیزء از محبت شما بسیار متشکرم. پورتوس دستی به جیب زد و 
صدای چهل پنجاه سکه طلا را درآورد و گفت: هرگاه پول هم بخواهید آماده است. 

دارتن بان گفت: دوباره تشکر می‌کنم اما احتیاج به پول ندارم چون پس‌انداز خود 
را به شکل سرمایه در دکان پلانشه پس‌انداخته‌ام و از درآمد آن امرار معاش می‌نمايم. 

پورتوس مثل کسی که حرفی تعجب آور شنیده باشد گفت: آیا پس‌انداز خود را 
چون سرمابه به کار انداختید؟ 

دارتن بان گفت: بلی دوست عزیز و این تعجب ندارد زیرا من هم مثل دیکران 
پس‌اندازی فراهم کردم. پورتوس گفت: تعجب من حبرت ناشی از خوشوقتی است چون 
فکر نمی‌کردم شما پس‌اندازی داشته باشید اما آرامیس اظهار می‌کرد که شما بدون 
پس‌انداز نیستید و من به او می‌گفتم پس‌انداز یک تفنگدار» مبلغی زیاد نخواهد شد. 

دارتن‌یان گفت: راست است و پس‌انداز من نسبت به دارائی شما که میلیو نر هستید 
جلب توجه نمی‌کند و برای اینکه بدانید مبلغ آن چقدر است می‌گویم که من بد وا یست 
هزار ليره داشتم... 

پورتوس مانند پدری که اندک پول پسر کوچک خود راء برای دلخوش کردن 
وی با دیدة تحسین می‌نگرد گفت: این مبلغ کم نیست. 

دارتن‌یان گفت: در بیست و هشتم ماه گذشته دویست هزار ليره دیگر بر این مبلغ 


افزودم. 
پورتوس با شگفت چشم‌ها راگشود و مثل اینکه می‌گوید شما این دویست هزار 
لیرہ را از کجا سرقت کردید؟ 


بعد نتوانست که از ابراز حیرت شفاهی خودداری نماید و گفت: آبا واقعاً 
دویست هزار لیره بر آن افزودید. 

دارنن‌یان گفت: بلی با پولی که قبلاً نزد پلانشه داشتم و با بيست هزار ليره که با 
خودم داشته‌ام دویست و چهل هزار ليره یا دویست و چهل و پنج هزار ليره سرمایه نقد 
دارم. 


۰ ۳۳ سه شنگدار 


پورتوس گفت: شما این پول را از کجا آوردید؟ دارتن‌بان گفت: پورتوس عزیز 
جریان تحصیل این پول را برای شما نقل خواهم کرد ولی هر چیز نوبتی دارد و من 
آنقدر شایق به شنیدن سرگذشت شما هستم که سرگذشت خود من مهم نیست و از حیث 
اهمیت درجه دوم را داراست. 

پورتوس گفت: من خیلی خوشوقت هستم که اينک همه ماکه در آغاز جوانی 
افرادی بی‌بضاعت بودیم متمکن شده‌ایم و می‌توانیم به راحتی زندگی کنیم ولی من 
نمی‌دانم چه سرگذشت را باید برای شما نقل کنم. 

دارتن‌یان گفت: اول بگویید که آرامیس چگونه ترفیع مقام پیدا کرد و به مرتبة 
اسقف ارتقاء یافت و اسقف کجا می‌باشد. 

پورتوس گفت: آرامیس اسقف شهر وان نی‌باشد. دارتن‌یان گفت زهی 
نیک‌بختی که آرامیس عزیز ما ترقی نمود و به مرتبه‌ای بالاتر رسید. 

پورتوس گفت: ولی در این مرتبه توقف نخواهد کرد و از این مقام نیز بالاتر 
خواهد رفت. 

دارتن بان گفت: آیا می‌خواهید بگویید که او به جوراب سبزرنگ اساقفه اکتفا 
نخواهد نمود و قصد دارد که کلاه سرخ رنگ کاردینالی را بر سر بگذارد. 

پورتوس گفت: نه فقط قصد این کار را دارد بلکه وعده اعطای این مقام را به او 
داده‌اند. 

دارتن‌یان گفت: لابد پادشاه فرانسه این و عده را به او داده آیا جنین نیست؟ 

پورتوس گفت: کسی که این وعده را به او داده از پادشاه فرانسه نیرومندتر است. 
دارتن‌یان گفت: چطور می‌توان پذیرفت کسی در این کشور از پادشاه فرانسه قوی‌تر 
باشد, 

پورتوس گفت: دوست عزیز شما طوری صحبت می‌کنید که گویی دیروز متولد 
شده‌اید. مگر در مملکت ما همواره کسانی قوی‌تر از پادشاه فرانسه نبوده‌اند؟ 

دارتن‌یان بعد از قدری سکوت گفت: راست است و در دورة لوشی سیزدهم 
دوک دوریشلیو کاردینال بززگ از پادشاه فوی‌تر بود و پس از لوئی سیزدهم نیابت 
سلطنت پیش آمد و آن‌دو طریش زوجه لوئی سیزدهم نایب‌الساطنه شد اما در این دوره 
مازارن قوی‌تر از نایب الساطنه محسوب می‌شد. 


حال دوره لوئی چهاردهم است و در این دوره تصور می‌کنم که آقای.... 

دارتن‌یان سکوت کرد و پنداری می‌ترسید حرف خود را بر زبان بیاورد و 
پورتوس گفت: چرا ساکت شدید؟ دارتن‌بان گفت: اگر اشتباه نکنم در این دوره آقای 
فوکه قوی‌تر از لوثی چهاردهم می‌باشد. 

پورتوس گفت: آفرین» شما خود. جواب خویش را دادید. دارتن‌یان گفت: آبا 
فوکه به او وعده داده که وی راء به مرتبه کاردینالی برساند. 

پورتوس یک مرتبه عقب‌نشینی نمود و اظهار کرد دوست عزیز خدا را بسند 
نمی آید که انسان در زندگی خصوصی دوستان خود دخالت نماید و اسراری را فاش کند 
که دوستان نمی‌خواهند افشاء گردد و هروقت که شما آرامیس را دیدید این موضوع را 
از خودش بپرسید. 

2 "۳ ۳ 
دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیزه آنچه می‌گویید موافق با عقل و احتباط است و 
۳ 

بیخود نیست که دوستان می‌گویند پورتوس مخزن اسرار می‌باشد و هیچ‌کس نمی تواند 
12 2 
قفل این مخزن را بکشاید. 

0 ى عم 

برقرار گر دد و گفت: 

پورتوس عزیز» شما می‌گفتید که برای مطالعه اراضی و نقشه‌برداری اینجا 
آمده‌اید آیا همین طور است؟ 

ی 72 

پورتوس گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: آیا می‌دانید در این جزیره چه کارهای جالب‌توجه به انجام 
رسانیده‌ابد. 

پورتوس پرسید چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: من وقتی این استحکامات را می‌بینم ناچارم که زبان تقدیر 
بگشایم برای اینکه واقعاً استحکاماتی درخور تمجید است. 

و =“ 8 ۳ ۰ ۳ 
می‌گویم عین حقیقت است و من این استحکامات را بسیار جالب‌توجه می دانم و معتقدم 
که جزیره بل‌ایل با دارابودن این استحکامات قابل تسخیر نیست مگر اینکه مورد 
محاصره کامل قرار بگیرد و ساخلوی مدافع جزیره از فرط گرسنگی از پا درآیند. 


۳۲۳ سه تفنگدار 


پورتوس گفت: عفیده من نیز همین است. 
دارتن بان گفت: من خیلی میل دارم بدانم این استحکامات با نقشه کدام مهندس به 
وجود آمده؟ 
پورتوس گفت: مگر من به شما نگفتم این استحکامات را که به وجود آورد؟ 
دارنن‌یان جواب داد نه... پورتوس گفت: آبا خود شما حدس نمی‌زنید این 
استحکامات راکه به وجود آورده است؟ 
۳۹ 2 
دارتن‌بان گفت: من درخصوص هویت این شخص نمی‌توانم حدسی بزنم و همین 
قدر می‌دانم که این مرد مجموع اسلوب‌های ساختمان استحکامات را در ارو پا مطالعه 
کرده؛ بهترین آنها را برای این جزیره انتخاب نموده است. 
۳ 2 72 ۳ 
پورتوس گفت: اگر عقیده شما چنین است مقابل من در این خصوص چیزی 
.#2 ٍ 5 2 
نگویید زیرا می‌ترسم سبب غرور من شود. 
دارتن‌یان باخیرت تصنعی پورتوس را نگریست و گفت آه... آه... آیا مبتکر این 
استحکامات برجسته و بدیع و بی‌نظیر شما هستید؟ پورتوس گفت: دوست عزیز شما با 
این اظهارات مرا وادار به ارتکاب گناه می‌کنید مگر نمی‌دانید که نخوت از معاصی کییره 
می‌باشد؟ 
دارتن‌یان باشعف ظاهری گفت: پورتوس... پورتوس آیا شما هستید که نقشه این 
استحکامات را تدوین نمودید آیا شما هستید که این دژها... این برجها... این 
۳ ا 7 
پیش خوانها... این قوسها... این زاویه‌ها این سنگرها.. این راه‌های مخصوص عبر 
اراده‌های توپ را به وجود آورده‌اید. 
a ۰ ۳۹‏ ,۰ © ۰ ۳4 
پورتوس باز با شکسته‌نفسی گفت: خواهش می‌کنم این قدر از من تمجید ننمایید. 
دارتن‌یان نظری به استحکامات انداخت و با ندائی از حیرت و تقدیر گفت: 
پورتوس... آبا شما هستید که این جناح برجسته را با این زاویه‌های محدب و مقعر به 
وجود آورده‌اید؟ 
پورتوس گفت: دوست عزیز جرا این قدر اصرار دارید که مرا شرمنده کنید؟ 
دارتن‌یان گفت: آیا شما هستید که مقابل این مزغل‌ها این جان‌پناه‌ها را به وجود 
آورده‌اید تا توپچی‌ها بتوانند به راحتی خصم را هدف قرار بدهند ولی خود هدف. واقع 
نشوند؟ 
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پورتوس گفت: بلی دوست عزیز» من این کار راکردهام دارتن بان گفت: درمقابل 
نبوغ شما باید سر تعظیم فرود آورد و بر تواضع و شکسته‌نفسی شما باید آفرین گفت. 

زیرا شما با دارابودن این استعداد منحصر بفرد هرگز مرا از هنر خود مطلع نکردید 
و من نمی‌دانستم که شما در مهندسی این طور تجربه دارید و می‌توانید ابنیه‌ای با این 
عظمت طبق نقشه‌هایی که تا امروز در فرانسه سابقه نداشته بناکنید. 

آیا ممکن است که راجع به این استحکامات اطلاعاتی دیگر به من بدهید و من 
بدانم جزئیات این نقشه چیست؟ زیرا با اینکه من بورژوا شده‌ام هنوز روح سربازی در 
وجودم نمرده چون عادت یک عمر به یکك بار از بین نمی‌رود. 

پورتوس گفت: اشکالی ندارد و من اکنون نقشۀ استحکامات را به شما نشان 
می‌دهم. 

بعد پورتوس» دارتن‌یان را به طرف یک قطعه سنگ بزرگ و مسطح که به جای 
میز مورد استفاده فرار می‌گرفت و نقشه‌ای روی آن بود برد و گفت این نقشه ساختمان 
استحکامات است و شما می‌توانید آن را بادقت مورد مطالعه قرار دهید. 

دارتن‌یان نظری به نقشه انداخت و دید در ذیل نقشه با خط مخصوص پورئوس 
پر از اغلاط این جملات خوانده می‌شود: 

(تا امروز استحکامات را به شکل مربع یا مربع مستطیل می‌ساختند ولی شما 
می‌توانید که استحکامات خود را به شکل یک کثیرالاضلاع شش ضلعی بسازید این 
مسدس متساوی‌الزوایا نسبت به مربع و مربع مستطیل يکث مزیت بزرگ دارد و آن 
وجود زوایای بیشتر است.) 

(درخصوص طول هر یک از اضلاع این مسدس دستور خاص داده می‌شود زیرا 
بشته به وسعت اراضی می‌باشد.) 

(اگر اراضی شما وسیع است طول زوایا را زیادتر و در غیر این صورت کمتر 
کنید.) 

(ولی متوجه باشید که در وسط هر ضلع بايد یک دژ بوجود بیاید که عمود بر 
ضلع مزبور باشد و آن را از وسط فطع کند و طول این عمود نباید از یک ششم طول 
ضلع تجاوز نماید.» 

(پس از اینکه عمود مزبور روی هر یک از اضلاع مسدس متساوی‌الزوایا به 
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وجود آمد آن وقت دو رشته سنگر بوجود می آورید که به موازات هر یک از اضلاع 
عمود را فطع خواهند کرد و این دو رشته سنگر مدافع خارجی استحکامات شما خواهد 
بود.) 

دارتن‌یان هنگام خواندن این خطوط بادفت نقشه و کاغذ آن را می‌نگریست و 
بعد از اینکه از خواندن خطوط و مطالعه نقشه که طرحی از همین دستور بود فراغت 
بافت گفت: 

واقعاً که اسلوب استحکامات اینجا کاملاً نوظهور است و استحکاماتی که این 
قدر زاویه داشته باشد و علاوه بر مزغل‌های داخلی سنگرهای خارجی از آن دفاع کنند 
یک قلعه تسخیر ناپذیر است. 

ولی پورتوس عزیز شما که خود عهده‌دار اجرای نقشه خود هستید چرا این 
خطوط را ذیل این نقشه نوشتید؟ 

پورتوس گفت: دارتن‌بان عزیز» وقتی مرگ می آید قبلاًقاصد نمی‌فرستد و ورود 
خود را اطلاع نمی‌دهد و من از این جهت یادداشت کردم که اگر خود فوت نمودم 
دیگری بتواند کارهای مرا تعقیب کند. 

دارتن‌بان گفت: دوست عزیز آیا می‌دانید که امروز من از حیرتی دچار حيرت 
دیگر می‌شوم زیرا می‌بينم که جودت ذهن شما نسبت به سابق خیلی زیاد شده و گرچه 
درگذشته هم از لحاظ هوش و استنباط عضو برجستة جرگة دوستان بودید ولی اینک 
حاضر جواب‌تر شده‌اید. 

دارتن‌یان هنگامی که مشغول مطالعه نقشه بود دریافت که زیر خط پورتوس خط 
دیگری وجود داشته که کوشیده‌اند آن را حذف کنند ولی نتوانستند به کلی محو نمایند. 

دارتن‌بان وقتی آثار خط زبرین را دید بعضی از نامه‌ها را که در دوره جوانی او 
خطاب به ماری -میشون نوشته می‌شد به یاد آورد و فهمید که دستور مزبور بد و با خطی 
که نامه‌های موصوف را می‌نوشته تحریر گردیده بعد پورتوس آن خط را با ناشی‌گری 
حذف نموده و مجدداً خط خود را روی آن نوشته است. 

دارتن‌بان باز زبان به مدح پورتوس گشود و دوست او گفت آیا اینک آنچه 
می خواستید بفهمید فهمیدید؟ دارتن‌بان گفت: بلی اما یک سئوال دیگر نیز دارم. 

پورتوس گفت: بگویید؟ دارتن‌بان پرسید خواهش می‌کنم بگویید آن آقاکه 


آنجا حرکت می‌کند کیست؟ 
پورتوس نظر را متو جه امتداد اشاره دارتن بان کرد و پرسید کجا را می‌گو بید؟ 
دارتن بان گفت: آن آقا را می‌گویم که عقب سربازها حرکت می‌کند؟ 
پورتوس گفت آیا همان را می‌گویید که نوکری درقبایش روان است؟ دارتن‌یان 
گفت بلی. 
پورتوس گفت: آیا همان را می‌گویید که نکره‌ای سیاه‌پوش با وی حرکت 
می‌کند؟ دارتن‌یان گفت: بلی هم او را می‌گويم پورتوس گفت: او معمار ما می‌باشد. 
است. 
دارتن‌یان گفت از این قرار شما هم جزو دستگاه فوکه هستید؟ و برای او کار 
پورتوس تا بنا گوش از فرط خجلت سرخ شد و دارتن‌بان که این تغییر حال را دید 
گفت: دوست عزیز شما طوری راجع به بل‌ایل صحبت می‌کنید که گوثی پیرفون کاخ 
خود شماست. 
پورتوس قدری لب راگزبد و اظها ر کرد دارتن‌یان عزیز البته می‌دانید که بل‌ایل به 
فوکه تعلق دارد. 
دارتن‌یان گفت: راست است. 
4 و 9 2 ۰ 1 ۰ 9 
پورتوس گفت: وابستگی این جزیره به فوکه مانند وابستکی پیرفون به من 
می‌باشد. 
ا 2 
دارتن‌بان گفت: این را هم تصدیق می‌کنم و من همین اواخر در پیرفون بودم. 
پورتوس گفت: آیا هنگامی که در پیرفون بودید مردی را ندیدید که سطاره‌ای در 
دست دارد و اطراف کاخ با درون آن گردش می‌نماید؟ 
دارتن‌یان گفت: نه... او را ند ید م... این شخص که با سطاره حرکت م ی‌کند 
کیست؟ 
پورتوس گفت: وی آقای بولن‌گرن می‌باشد. دارتن‌یان پرسید آقای بولن‌گرن چرا 
با در دست داشتن یک سطاره در ملک شماگردش می‌نماید. 
0 عم ۰ ۰ 5 ۳0 ۰ a‏ < 
پورتوس گفت: من نیز می‌خواهم به همین جهت توضیحی به شما بدهم و بگویم 
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اگر روزی من و شما اطراف کاخ پیرفون گردش می‌کردیم و شما از من می پرسیدید این 
آقا که با سطاره و گونیا گردش می‌کند کیست؟ من به شما می‌گفتم او معمار ما می‌باشد. 

این آقا هم که نامش ژتار است در این جزیره عهده‌دار شغل بولن‌گرن در کاخ 
ماست و لذا من گفتم که وی معمار ما می‌باشد ولی بدانید که این معمار در امور مربوط به 
استحکامات دخالت و نظارتی ندارد و استحکامات را فقط من می‌سازم. 

دارتن‌یان مثل کسی که درقبال یک استدلال غیرقابل انکار تسلیم شده» دستها را 
پایین انداخت و با خضوع گفت پورتوس عزیز شما فقط یک قهرمان دلیر و یک پهلوان 
بی‌نظیر نیستید بلکه در منطق هم سرآمد دیگران می‌باشید و طرز ارائه برهان از طرف شما 
به قدری جالب‌توجه است که تولید لذت می‌نماید. 

پورتوس گفت: حال قبول کردید به چه منأسبت من حق دارم ژتار را معمار ماه 
بخوانم. 

دارتن‌یان گفت: بلی... بلی.. کاملاًقبول کردم. 

پورتوس چون کسی که باری سنگین از روی سینه‌اش برداشته باشند نفسی عمیق 
برآورد و دارتن‌یان گفت: اینک بگویید این نکره سیاه‌پوش که با معمار قدم می‌زند نیز 
جزو کارکنان فوکه است؟ 

پورتوس با تحقیر زياد گفت: این سياه پوش به نام ژوپ‌نه یا (ژپونه) خوانده 
می‌شود و یکی از این بی‌سر و پاها یعنی شعراء است. 

دارتن‌یان گفت: لابد آمده که در این جزیره سکونت کند؟ پورتوس گفت بلی. 

دارتن‌یان گفت: من تصور می‌کنم که در پاریس» به قدری شعرای زرنگ و 
بزرگ» مثل اسکودری - لوره - پلیسون - لافونتن - اطراف فوکه هستند که او احتیاج 
ندارد این بی‌سر و پاها را در پیرامون خود نگاه دارد و به عقیده من؛ طواف این اشخاص 
در گرد فوکه او راکوچک خواهد کرد و برای شما هم که در بل‌اییل هستید خیلی 
آبرومندانه نیست. 

پورتوس گفت: خوشبختانه او در اینجا با عنوان یک شاعر زیست نمی‌کند. 

دارتن‌یان پرسید پس با چه عنوان در اینجا سکونت دارد؟ 

پورتوس گفت: او با عنوان یک متصدی چاپخانه افامت دارد... آه... خوب شد 
که شما راجع به این شخص صحبت کردید زیرا باید دو کلمه با وی صحبت کنم. 


نی 
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دارتن یان گفت: صحبت کنبد. 

پورتوس با دست به طرف ژوپ‌نه با (ژوپونه) اشاره کرد ولی آن مرد که دید 
دارتن‌یان کنار پورتوس ایستاده اشاره مزبور را ندیده گرفت. 

پورتوس دومین بار اشاره کرد و این بار اشاره او طوری آمرانه بود که ژو پ‌نه 
جرأت نکرد اطاعت نکند و نزدیک گردید. 

پورتوس باخشم گفت: شماء دیروز وارد این جزیره شده‌اید؛ معهذا بی آنکه 
بگذاربد بیست و چهار ساعت منقضی شود سر و صدا راه انداختید. 

شاع رکه از خشم پورتوس به لرزه درآمده بود با ارتعاش گفت: آقای بارون مگر 
من چه کرد*0؟_ 

پورتوس گفت: ماشین چاپ شما دیشب تا صبح غرش می‌کرد و مانع از این شد 
که من بخوابم. 

شاع رکه معلوم بود جوابی آماده ندارد. یا نمی تواند جوابی قانع کننده بدهد دچار 
لکنت گردید. 

پورتوس گفت: من می‌دانم که هنوز چیزی برای طبع به شما نداده‌انند و شما 
مجبور نبودید مطالبی را به چاپ برسانیده و لذا متحیرم برای چه این قدر صدا راه 
انداختید؟... بگویید بدانم دیشب چه طبع می‌کردید؟ 

شاع رگفت: آفای بارون شعری کوتاه سروده بودم که می‌خواستم به طبع برسد و 
دیشب آن را چاپ کردم. 

۳ 

پورتوس گفت: این شعر کو تاه شماء شب را برای من خیلی طولانی کرد چون مرا 
از خواب انداخت و متوجه باشید این عمل تکرار نشود. 

شاع رگفت: نه... تکرار نخواهد شد. 
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پورتوس گفت: چون قول می‌دهید که تکرار نشود این مرتبه را می‌بخشم... این 
بروید و ما را تنها بگذارید... خداحافظ. 

شاع رکه با لرز به بارون نزدیک شده بود با فروتنی تعظیمی کرد و از وی جدا 
گردید. 

پورتوس گفت: حال که ما این مرد را قدری تنبیه کردیم خوب است غذا بخوریم. 

دارتن‌یان گفت: فکری خوب کردید زیرا مسافرت دریایی و سواری به زورق 
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صیادی مرا به اشتها آورده است. 

پورتوس گفت: متأسفانه ما نمی‌توانیم بیش از دو ساعت را اختصاص به صرف 
غذا بدهیم. 

دارتن‌یان گفت: جرا؟ 

پورتوس جواب داد: برای اینکه یک ساعت بعد ازظهر مد دریا شروع می‌شود و 
با بالاآمدن آب دریا من به طرف وان حرکت می‌کنم لیکن فردا مراجعت می‌نمايم و 
شما می‌توانید در خانه من بسر ببرید و من شما را معرفی خواهم کرد تا بدانند از 
صمیمی ترین دوستان من هستید و چون یک آشپز لايق دارم به شما بد نخواهد گذشت و 
می توانید از نوشابه‌های سرداب من نیز استفاده نمایید. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز. من می‌توانم کاری بهتر بکنم. 

پورتوص پرسید چه خواهید کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: مگر شما به وان نمی‌روید؟ 

پورتوس گفت: چرا. 

دارتن‌یان گفت: آیا در آنجا آرامیس را ملاقات نخواهید نمود؟ 

پورتوس جواب مثبت داد. 

دارتن‌بان گفت: آیا می‌دانید که من مخصرصاً از پاریس به راه افتادم که آرامیس 
و شما را ببینم و اگر از این فرصت استفاده نکنم برخلاف عهد دیرین دوستی رفتار 
کرده‌ام. 

پورتوس گفت: راست می‌گویید ؟ 

دارتن‌یان گفت: پس من هم با شما به راه می‌افتم. 

پورتوس گفت: بسیار خوب... بسیار خوب... دارتن‌یان گفت: وقتی من به راه 
افتادم امیدوار بودم که اول آرامیس را ببینم بعد شما را. 

ولی اختیار مقدرات در دست ما نیست بلکه در دست خداوند می‌باشد و خداوند 
خواست اول شما را ملاقات کنم و حال می‌روم که آرامیس عزیز را ببینم. 

پورتوس گفت: کاری خوب می‌کنید. دارتن‌یان پرسید مسافرت ما از اینجا تا وان 
چه قدر طول می‌کشد؟ 

پورتوس گفت: از اینجا تا زارزو مدت سه ساعت روی آب خواهیم بود و از 
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زارزو تا وان مسافرت ما بیش از سه ساعت طول نخواهد کشید. 

دارتن‌بان گفت: پس ما شش ساعت بعد از صرف غذا به وان خواهیم رسید يا 
همین طور است؟ 

پورتوس گفت: بلی. دارتن‌یان گفت: حسن کار در این جاست که وان به جزیره 
بل‌ابل نزدیکک است و شما می‌توانید که زود به زود آرامیس را ملاقات کنید. 

پورتوس گفت: من هفته‌ای یک بار به وان می‌روم و اينک اجازه بدهید که من 
نقشه خود را بردارم و به راه بیفتیم و غذا صرف کنیم. 

پورتوس نقشه استحکامات را از روی سنگ برداشت و لوله نمود و ریسمانی 
باریک در اطراف لوله پیچید و آن را در جیب فراخ خود جا داد. 


۵ 4 ۵ 4 ‌ِ ۳ ۰ ۰ 
دو ساعت دیگر که مد دریا شروع شده بود دارتن‌یان و پورتوس راه زارزو را 


۳ 


تشر یفات 


سفینه‌ای که دارتن‌یان و پورتوس را از جزیره بل‌ایل به طرف ساحل فرانسه حمل 
می‌کرد یکی از دو کشتی کورس بود که دارتن‌یان قبل از ورود به جزیره بلایل وصف 
آن را شنید. 

این دو کشتی را برای اعمال جنگی ساخته بودند اما چون مأموریت جنگی به 
آنها محول نمی‌شد یکی از دو سفینه بین جزیره و ساحل رفت و آمد می‌کر دند. 

در موقعی که یک کشتی جنگی مأمور مسافرت‌های غیرجنگی می‌شود ملوانان 
آن به یک ربع تقلیل می‌بابند. 

کشتی کورس هم آن روز با یک چهارم ملوانان حاوی خود حرکت م یکرد. 

دارتن‌بان دید که کشتی مزبور سبک سیر است و برای این ساخته شده که امواج را 
بشکافد و با سرعت راه پپیماید زیرا کشتی کورس اگر سرعت نداشته باشد از عهده انجام 
وظیفه؛ در جنگ برنمی آید. 

به دلیل این که کارش این است که ناگهان از راه برسد و به یک کاروان از سفاین 
بازرگانی حمله‌ور گردد و عده‌ای را غرق نماید یا به غنیمت ببرد و بعد ناپدید شود. 

در مورد اخیر یعنی غنیمت بردن سفاین بازرگانی» کشتی کورس نمی‌تواند با 
سرعت از میدان جنگ دور شود. 

زیرا حرکت کشتی‌های بازرگانی بطئی می‌باشد و کورس مجبور است به پای 
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کشتی‌های بازرگانی قدم بردارد. 

درحالی که کشتی امواج را می‌شکافت و به ساحل فرانسه ننزدیکگ می‌شده 
دارتن‌بان به آنچه که از پورتوس شنیده بود فکر می‌کرد و می‌اندیشید که طراح نقشه 
استحکامات جزیره بل‌ایل پورتوس نیست بلکه دیگری می‌باشد. 

چون پورتوس استعداد طرح این نقشه را ندارد ولی بعید نمی‌نماید که آرامیس 
این نقشه را طرح کرده؛ اجرایش را برعهده پورتوس گذاشته باشد. 

دیگر اینکه دارتن بان درمی‌یافت که پورتوس از اسرار بزرگ سیاسی و نظامی 
اطلاع ندارد و فقط آلتی تقریباً بدون اراده» برای اجرای مقاصد دیگران است. 

دارتن‌یان اعماق روح پورتوس را بهتر از آن می‌شناخت که نداند در آنجا رازی 

همان طو رکه یک مرد که در خانه‌ای تنهاء زندگی می‌کند شب وقتی وارد خانه 
شد در تاریکی می‌داند که چراغ د رکجاست و اشیاء دیگر در چه نقطه واقع شده» و برای 
یافتن آنها؛ احتیاج مبرم به چراغ ندارد دارتن‌یان هم به زوایای روح پورتوس آشنا بود. 

وی می‌دانست اگر او رازی داشت نمی‌توانست پنهان نگاه دارد و به طور حتم 
آشکار می‌شد. 

و چون رازی از او عبان نشده پس چیزی در ضمیرش نیست که افشاء کند. 

دارتن‌پان از عدم استنباط اسرار بزرگ سیاسی از پورتوس ملول نبود چون 
می‌دانست بعد از ورود به وان خواهد توانست که از آرامیس بسی چیزها بهفمد. 

افسر تفنگداران سلطتتی به خود وید میداد که پس از نیم ساعت ملاقات با 
آرامیس آن قدر از او کسب اطلاع خواهد کرد که اگر یک ماه با پورتوس صحبت کند 
آن اندازه اطلاع نصیب او نمی‌گردد. 

اما مشروط بر اينکه آرامیس نداند که او به طرف وان می آید. 

چه اگر آرامیس قبلاً از ورود او مستحضر شود خود را جمع آوری خواهد نمود 
و برگه‌ها و نشانه‌های موجود را از بین خواهد برد. 

برای اینکه آرامیس از ورود او مطلع نشود دارتن‌بان لازم می‌دانست پورتوس را 
با دقت تحت نظر بگیرد تا وی با وسیله‌ای ورودش را به اطلاع آرامیس نرساند. 

باید بگوییم که سوءظن دارتن‌یان نسبت به پورتوس به کلی بی‌اساس بود و 
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پورتوس هیچ نمی‌خواست قبلاً اطلاعی به آرامیس بدهد. 

گرچه در ساعت اول ورود دارتن‌یان؛ به جزیره بل‌ایل پورتوس یکه خورد و 
حيرت کرد. 

اما همین که دارتن‌یان گفت: آمده‌ام شما را ببینم و توضیحاتی قانم‌کننده برای 
پورتوس داد قلب پاک آن مرد نیرومند که هرگز کینه دوستان در آن راه نمی‌یافت مانند 
گذشته نسبت به دارتن‌یان صاف شد. 

و هر دفعه که نظر به دارتن‌بان می‌انداخت افسر تفنگداران ساطنتی در چشم‌های 
بزرگ او آثار محبت و اخلاص را می‌خواند. 

دو ساعت صحبت و صرف یک غذاهکفایت کرد تا دارتن بان مقام و منزلتی را که 
در قدیم در قلب پورتوس داشت احراز کند و یک مرتبه اثر دوری از بین برود. 

بعد از اینکه در بندر زارزو از کشتی پیاده شدند پورتوس بانگ زد اسبهای من 
کجاست؟ 

به زودی در یک جهار راه دو اسب قوی که دهانه‌های آنها به دست یک جلودار 
بود نمایان گردید. 

از توضیحات پورتوس» دارتن‌یان؛ فهمید یکی از دو اسب مخصوص سواری 
پورتوس و دیگری خاص جلودار اوست. 

پورتوس گفت: از وقتی که موستون نمی‌تواند سوار بر اسب شود و باید با ارابه 
حرکت کند من مجبور شده‌ام یک جلودار استخدام نمایم. 

دارتن‌یان وقتی دید بیش از دو اسب وجود ندارد نگران گردید زیرا چنین فکر 
کرد که اکنون پورتوس به عذر نبودن اسب جلودار خود را به وان می‌فرستد که یک 
اسب از آنجا بیاورد و جلودار خبر ورود او را به آرامیس ابلاغ می‌کند. 

ولی باز دارتن‌یان» بی‌جهت نگران شد چون پورتوس بدین فکر نیفتاد و جلودار 
را مأمور آوردن اسبی دیگر نکرد و با سادگی و خشونت عادی خود به جلودا رگقت تو 
همین جا بمان و اسب خود را به آقای دارتن‌یان بده تا ما مراجعت کنیم زیرا مراجعت 
خواهیم کرد. 

وقتی پورتوس و دارتن‌بان سوار بر اسب به راه افتادند دارتن‌یان گفت: دوست 
عزیز می‌بینم که شما مردی محتاط هستید و برای مسافرت.خود از اینجا تا وان قبلا اسب 
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فراهم کر ده‌اید. 

پورتوس گفت: بلی ولی اسبها مال من نیست و از اصطبل آرامیس است زیرا من 
در اینجا اسب ندارم. 

دارتن بان گفت: آرامیس با اینکه اسقف و مردی روحانی است اسبهایی خوب 
دارد گو اینکه آرامیس یک اسقف معمولی به شمار نمی آید و دارای رو حیه‌ای 
مخصوص است. 

پورتوس درحالی که نظر را متوجه آسمان کرد مانند اينکه می‌خواهد از یکی از 
معصومین یاد کند گفت: آرامیس مردی مورع و مقدس است. 

دارتن‌یان گفت: پس معلوم می‌شود دوست عزیز ما عوض شده زیرا وقتی جوان 
بود قدس و ورع نداشت! پورتوس گفت: مرحمت حق شامل حالش شد و او رابه راه 
راست هدایت کرد. 

دارتن‌یان گفت: پورتوس شما با این حرف اشتیاق مرا برای دیدار آرامیس افزون 
کردید. 


پورتوس گفت: دوست عزیز اگر با این سرعت بروید ما باید این راه را یک ساعته 
ط ی کنیم. 

دارتن بان گفت: مگر این راه چقدر است؟ پورتوس گفت: چهار فرسنگگ و نیم. 

دارتن‌یان گفت: معمولاً چه قدر طول می‌کشد تا شما این مسافت را بپیمایید؟ 

وزو ن گت: دوساعت. 

دارتن‌یان گفت: تصور نمیکنم برای این اسبها طی چهار فرسنگ و نیم در یک 
ساعت» یک راه‌پیمایی شاق باشد. 

پورتوس به این سئوال جواب مستقیم نداد و گفت: من می‌توانستم شما را از راه 
کانال ' به وان برسانم ولی ديدم اگر از راه کانال برو یم باید سوار زورف شویم. 


۱- مقصود کانال‌های مخصوص کشتیرانی است که از فدیم در فرانسه و سایر کشورهای اررپا وجود داشت 
یا به وسیله حفر زمین (مانند کانال سوئزدر این دوره) بوجود اوردفد: (م) 
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زورق هم يا به وسیله پاروزنان حرکت می‌کند يا به وسیله اسب‌هایی که بدان 
می‌بندند و اسبها کنار کانال راه می پیمایند. 

در صورتی که زورق با پاروزن به حرکت درآید حرکت آن مانند حرکت سنگگ 
پشت می‌باشد و چنانچه با اسب حرکت کند چون حلزون راه می پیماید. 

به همین جهت هر دفعه که من به وان می‌روم سوارشدن بر اسب را ترجیح 
می‌دهم. 

دارتن یان گفت: پس چرا معطل هستید و رکاب به اسب خود نمی‌کشید؟ 

پورتوس گفت: آخر اشکالی موجود می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: آن اشکال چیست؟ 

پورتوس جواب داد از چندی به این طرف من سنگین‌تر شده‌ام. 

دارتن‌یان گفت: مگر وزن شما جقدر است؟ 

پورتوس گفت: آخرین مرتبه که خود را وزن کردم سبصد ليور وزن داشتم (هر 
لیور تقریباً نیم کیلوگرم است) 

دارتن‌یان با اعجاب و تحسین نظری به پورتوس انداخت و گفت من باید به شما 
تبریک بگویم که این طور فربه شده‌اید. 

پورتوس گفت: از لطف آقا متشکرم ولی فربهی من یک عیب دارد. 

دارتن‌یان گفت: من که در آن عیبی نمی‌بینم. 

پورتوس گفت: چرا... این عیب هست و اسب نمی تواند جثه مرا حمل کند و برای 
سواری من اسب‌هایی مخصوص انتخاب می‌کنند که درشت استخوان و دارای کمر قوی 
باشند و الا به زودی سقط می‌شوند. 

دارتن‌یان گفت: در قدیم نیز برای پهلوانان اساطیر» اسب‌هایی مخصوص انتخاب 
می‌کردند و هر اسب نمی توانست که جثه آنها را حمل نماید. 

پورتوس این گفته را مانند تقدیری نسبت به خودش تلقی کرد و سر فرود آورد و 
گفت: این اس ت که می‌گویم قدری آهسته‌تر برویم وگرنه اسب مخصوص آرامی س که من 
اکنون سوار آن هستم سقط می‌شود. 

دارتن‌یان نظری به اسب پورتوس انداخت و دید با اینکه خیلی سریع نمی‌روند 
اسب از عرق خیس شده است. 
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دو دوست راجم به مسائل مختلف صحبت کردند تا اینکه سواد شهر وان نمایان 
شد و پورتوس گفت: آیا شهر را می‌بینید؟ 
دارتن‌یان گفت: چشم‌انداز آن نشان می‌دهد که باید شهری زیبا باشد. 


پورتوس گفت: 
آرامیس این شهر را بسیار زیبا می‌داند ولی من با عقیده او از لحاظ رنگ شهر 
موافق نیستم. 


دارتن‌یان پرسید برای چه؟ آرامیس گفت برای اینکه رنگ شهر به طوری که 
ملاحظه می‌کنید سیاه است و این رنگ را هنرپیشگان می پسندند نه من. 

دارتن‌بان پرسید برای چه شما این رنگ را نمی‌پسندید؟ 

پورتوس گفت: 

برای اینکه من کاخ پیرفون را به رنگ سفید ملون کرده‌ام و رنگ سفید و سیاه با 
یکدیگر اختلاف دارند. 

دارتن بان گفت تصدیق می‌کنم که رنگ سفید نشاط می آورد» در صورتی که 
سیاه تولید غم می‌نماید. 

پورتوس گفت: عقیده آرامیس برعکس شماست و او عقیده دارد که رنگ سیاه 
دارای شکوه است. 

دارتن‌بان این عقیده را هم پسندید زیرا نخواست چیزی برخلاف نظریه پورتوس 
بگوید چون متو جه شد که او برای آرامیس خیلی قال به احترام می‌باشد. 

پورتوس گفت: خوشبختانه کسانی که رنگ سیاه را می‌فروشند فراوان هستند و 
من یکی از آنها را اجیر خواهم کرد تا اینکه کاخم را سیاه‌رنگ نماید. 

دارتن‌یان باز نظریه پورتوس را تصویب کرد. 

پورتوس گفت: دارتن‌بان عزیز آیا شما هرگز به شهر وان مسافرت کرده‌اید؟ 

دارتن‌بان گفت نه این اولین بار است که من به این شهر می آیم. 

پورتوس گفت: پس بگذارید که من قدری نقاط دیدنی شهر را به شما معرف ی کنم 
و بعد روی رکاب ایستاد. 

وزن بدن او به قدری سنگین بود که بعد از ایستادن روی رکاب دستهای اسب خم 
شد و پورتوس گفت آیا این پیکان را می‌بینید که در آفتاب می‌درخشد و به طرف 
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آسمان رفته است. 

دارتن بان گفت: بلی می‌بینم. پورتوس گفت: این پیکان کلیسای سن‌پیر است حال 
آیا این صلیب را ملاحظه می‌نمایید که تلو دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. پورتوس گفت: آن صلیب سن‌پاترن می‌باشد و آرامیس 
صومعه مزبور را بیش از همه جا دوست می‌دارد و سکنه وان می‌گویند که سن‌پاترن 
نخستین اسقف وان بوده ولی آرامیس این نظریه تاریخی را قبول نمی‌کند و چون مردی 
دانشمند می‌باشد نمی‌توان با او اسحد... استر .... ات .... 

دارتن‌یان از این کلمه نارسا دریافت که دوست او نمی تواند کلمه مطلوب را ادا 
کند و گفت شاید منظور شما احتجاج می‌باشد. 

پورتوس گفت: آفرین... می‌خواستم بگوبم که نمی‌توان با آرامیس احتجاج کرد 
ولی زبانم یاری نمی‌نمود. 

دارتن‌یان گفت: من از صحبت شما بسیار لذت می‌برم و خواهش می‌کنم به معرفی 
ادامه بدهید این عمارت سفیدرنگ که از دور می‌درخشد و پنجره‌های عدیده چیست؟ 

پورتوس گفت: این عمارت سفیدرنگ عبارت از مدرسه عالی ژزویت‌ها می‌باشد 
و در آنجا تحصیلات روحانی می‌کنند و آبا عمارتی را که در مجاورت آن است 
می‌بینید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: این ژتار که زبانی مخصوص دارد و حرفهایش را فقط خود او 
می‌فهمد می‌گوید که این عمارت از نظر ساختمان دارای استیل گوتیک است (یکی از 
اسلوبهای معروف معماری که بخصوص کلیساهای ارو پا را طبق آن ساخته‌اند.) 

دارتن یان گفت: عمارت مزبور را می‌بینم. پورتوس جواب داد که آرامیس در این 
عمارت زندگی می‌نمابد. 

دارتن بان با قدری حیرت گفت: عجب آبا آرامیس در عمارت مخصوص خود 
در اسقف‌نشین شهر زندگی نمی‌نماید؟ 

پورتوس گفت: نه چون او حومه شهر را دوست می‌دارد و هرگاه توجه نمایید 
می‌بینید که این عمارت در حومه قرار گرفته و صومعه سن‌پاترن هم از اين جهت مورد 
علاقه آرامیس می‌باشد که در حومه است. 
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اصلاً حومه این شهر یک شهر جداگانه به شمار می آید دارای حصار و خندق و 
بک عده مؤسسات بزرگ و کوچک حتی مسسات تفریحی و از جمله تالار بازی پوم 
است و اسکله‌ای دارد که سفاین می‌توانند کنار آن توقف کنند و بارهای خود را خالی 
نمایند. 

این اطلاعات برای دارتن‌یان تازگی داشت وگرچه به ظاهر کمکی به منظور او 
نم یکر د ولی چون هوش او از هرچیز استفاده می‌تمود این اطلاعات را نیز به خاطر سپرد. 

پورتوس گفت: کشتی کورس ما زیاد در آب فرو می‌رود و هشت قدم از تنه 
کشتی در آب می‌نشیند و اگر این قدر در آب فرو نمی‌رفت ما با همان کشتی می‌توانستم 
که خود را به وان برسانیم و در اسکله حومه قدم به خشکی بگذاریم. 

دارتن یا ن گفت: پورتوس... پورتوس.. پورتوس عزیز... من امروز وقتی که شما را 
در جزیره بل‌ایل ديدم که مشغول مهندسی هستید قدری حيرت کردم. 

رفته رفته حيرت من به درجه شگفت و بهت رسیده است زیرا می‌بینم که شما 
همچون یک چاه علم که قعر نداشته باشد عمق ندارید و معلومات شما به قدری زياد 
است که از هر در سخن می‌گویید شنونده را وادار به تحسین می‌نمایید. 

پورتوس که نمی‌خواست مدح خود را بشنود رشته سخن را تغییر داد و گفت: 
خوشبختانه به حومه رسیدیم. 

دارتن‌بان هم در دل کلمه خوشبختانه را تکرار کرد چون دید اسب آرامیس که 
زير ران پورتوس می‌باشد عتقریب مانند اسبی که با برف ساخته باشند» مقابل آفتاب 
تموز ذوب می‌شود و از بین می‌رود. 

بعد از ورود به حومه شهر دارتن‌بان با منظره‌ای غیرمنتظره روبرو شد. 

چه دید شهر مانند یکی از ایام اعیاد بزرگ آثین‌بندی شده واز بالکون‌ها 
پرچم‌های سفیدرنگ دارای نقش و نگار و مزین به دسته‌های گل آویخته و دیوارها را 
نیز با سبزه وگل مزین کرده‌اند. 

در خیابانها کسی دیده نمی‌شد و خانه‌ها خالی از سکنه به نظر می‌رسید و پشت 
پنجره‌ها قیافه‌ای آشکار نمی‌گردید. 

و چون بعید بود در آن موقع روز کسی در شهر نباشد دارتن‌یان حدس زد که 
سکنه وان در نقطه‌ای اجتماع کرده‌اند. 
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آن قدر گل در خیابانها به دیوارها و منازل نصب نموده بودند که هوا بوی گل 
می‌داد. 

یک مرتبهء بعد از اینکه از پیچی عبور کردند و وارد خیابان شدند صدای سرود 
مذهبی به گوش دارتن‌یان رسید و مشاهده کرد که جمعیتی انبوه که همه لباسهای نو در بر 
کرده‌اند با نظم حرکت می‌نمایند. 

بالای جمعیت بیرق‌ها موج می‌زد و از بخوردانهای بزرگ دود معطر به آسمان 
می‌رفت. 

دارتن‌یان تا نظر به جمعیت انداخت دریافت که آنها یک دسته هستند که برای 
انجام تشریفات روحانی حرکت می‌کنند. 

در دو طرف جمعیت دو دسته از دختران جوان با جامه‌های سفید و تاج‌هایی از 
گل قدم برمی‌داشتند و در دو طرف آنها دو دسته سرباز درحالی که روی لوله تفنگ و 
نوک نیزه گل نصب کرده بودند حرکت می‌نمودند. 

پورتوس و دارتن‌بان با اينکه مجذوب شکوه آن دسته شدند عجله داشتند زودتر 
عبور کنند ولی راه عبور آنها مسدود بود و ناجار صب ر کردند. 

تا اینکه تخت روانی فرا رسید این تخت روان و بهتر آنکه گفته شود راکب تخت 
روان» باشکوهی که کمتر در ولایات سابقه دارد حرکت می‌کرد. 

یکصد نفر از کشیش‌های ژزویت. و یکصد نفر از کشیشهای معمولی از فرقه 
مذهبی موسوم به (دومی‌نیکن) در طرفین و پهلوی تخت روان» حرکت می نمو دند. 

در عقب تخت روان مزبور دونفر از رسای مذهبی و خازن و دوازده تن از 
کارکنان دفتری کلیسا می آ مدند. 

کشیش‌ها و کارکنان کلیسا صلیب در دست داشتند و عامه مردم دارای بیرق 
بودند. 

هیثت روحانی که در التزام راکب تخت روان حرکت می‌نمودند سرودی باند 
می‌خواندند و این سرود آن قدر با طنطنۀ و مؤثر بود که گویی صدای اعصار متعدد تاریخ 
را مخلوط کرده از مجموع آنها آن آهنگ مذهبی جالب توجه را به وجود آورده‌اند. 

خوانندگان هم مثل اینکه مانند رئیس دسته موزیک گارد امپراطوری ناپلگون 
بناپارت بکه‌چین شده بودند زیرا هر کس که در خواندن شرکت می‌کرد از حیث قوت 
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صدا و رسابودن آن کم‌نظیر بود. 

ابندا یک هیثت پنج نفری قسمتی از سرود را مي‌خواندند و آنگاه روحانیون 
تکرار می‌نمو دند و فضای شهر و شیشه‌های منازل از صدای آنها به لرزه درمی آمد. 

در زیر سقف تخت روان قیافه‌ای آ شکار شد که بی‌رنگ ولی موقر و گیرنده بود 
و در بیننده تولید احترام می‌تمود. 

صاحب این قیافه موهایی سیاه توأم با چند تار سفید داشت و تاج اسقف بر فرقش 
برق می‌زد و زنخ برجسته او حکایت از نبروی اراده می‌کرد. 

این قیافه قطع‌نظر از وقار و ابهت حکایت از این م یکر د که صاحب آن جزو زهاد 
و اوتاد است و غير از توجه به خداوند و انجیل کاری ندارد و همه اوقات خود را صرف 
عبادت می‌کند. 

دارتن بان باوجود تاج اسقف که بر فرق آن مرد دیده می‌شد و آن همه شکوه و 
هیاهو. آن مرد را شناخت و بانگ زد آرامیس... آرامیس. 

سامعة اسقف آن قدر تيز بود که در وسط هیاهوی جمعیت و سرود مومنین» این 
صدا را شنید و مانند مرده‌ای که صدای صوراسرافیل را شنیده باشد تکان خورد و چشمها 
را متو جه نقطه‌ای که صدا از آنجا می آمد کرد. 

آرامیس (چون خود او بود) با یکک نظر دارتن‌یان و پورتوس را شناخت و ساطة 
وی بر نفس» مانع از این گردید که از تغییر لباس دارتن‌یان حیرت کند اما از حضور او در 
انجا حیرت نمود. 

چون دارتن‌یان دید که وی گلگون شد و فهمید که آرامیس از خود می‌پرسد برای 
چه دارتن‌یان اینجا آمده و چرا با پورتوس دیده می‌شود. 

آرامیس می‌دانست که دارتن‌یان بسیار باهوش است و بخصوص در شناسایی 
دوستان قدیمی مهارت دارد. 

برای اینکه دارتن‌یان به گلگون شدن او پی نبرد و نفهمد چه قدر از دیدن وی 
مضطرب گردیده مصمم شد که حواس دارتن‌بان را منحرف نماید. 

سرداری که در میدان جنگ یک آتشبار از تو پخانه خصم را در مقابل خود 
می‌بیند مجبور است هر طور شده آن را ساکت کند. 

آرامیس هم خود را ناچار می‌دید که دارتن‌یان را منصرف و منحرف نماید لذا 
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دست سفید خود راکه مزین به سنگ درخشنده نگین انگشه شبانان دیانت مسیح بود به 
حرکت درآورد و در فضا علامت صلیب رسم کرد و دو دوست خود را تقدیس نمود. 

وقتی یک روحانی عالی‌مقام. چون اسقی. از راه مرحمت برکات خود را نثار 
بک مژمن می‌کند. آن شخص باید سر فرود بیاورد و هرگاه روحانی پاپ باشد. ممنین 
مذهبی زانو بر زمین می‌زنند. 

اما دارتن‌یان معتقدات مذهبی محکم نداشت و برای روحانیون مسیحی و به 
و یژه آرامیس که از جوانی او را شناخته بود آنچنان که باید احترام قائل نمی‌شد. 

یک وقت احساس کرد مثل اینکه کوهی روی پشت او خراب شد و فشار آن 
طوری بود که دارتن‌یان نه فقط خم گردید بلکه تردیک بود برو بیفتد. 

درحالی که دارتن‌بان این طور به اجبار خم شد تخت روان حامل آرامیس 

دارتن‌یان سر راست کرد و خشمگین پورتوس را نگریست چون کوهی که روی 
بشت او خراب گردید دست پورتوس بود که دارتن‌یان را وادار به خم‌شدن کرد. 

دارتن‌یان خواست نسبت به دوست خود خشمگین شود ولی رخسار پورتوس 
طوری حکایت از سادگی او می‌کرد که افسر تفنگداران سلطنتی نتوانست به دوست خود 
پرخاش کند. 

جون فهمید که بورتوس قصد سوء نداشته و نمی‌خواسته بدو اهانت کند. 

بلکه از روی کمال سادگی به مناسبت علاقه به آرامیس او را وادار به رکوع کرده 
است. 


پورتوس که می‌دانست عملی بد نکرده فوراً به حرف درآمد و باصفای باطتی 


دار دز بان ر ر دمن ام هت حه قدر مارا دوست می‌دارد زیرا او به طور 
سے ع 
احتصاصی برکات خود را به ما اعطا کرد و به راستی که مردی بزرگگك و مقدس است. 
ص ا 
دارتن‌بان در بزرگی و قدس آرامیس با پورتوس هم‌عقیده نبود و کرچه تصدیق 
می‌کرد وی زیرک و اهل زد و بند و توطثه است ولی حاضر نبود آرامیس را یک مرد 
بزرگ, به مفهوم یک مرد متقی بشناسد لذا سکوت نمود. 
پورتوس گفت: دارتن یان نگاه کنید... نگاه کنید... 


سه تفنگدار ۲۵٩‏ 


دارتن‌یان گفت: چه را نگاه کنم. 

پورتوس گفت: ببینید چگونه اسقف سرعت حرکت را زياد کرد. 

دارتن‌یان گفت: راست است و سوکب او سریع تر جرکت می‌کند. 

پورتوس گفت: او بعد از اینکه ما را دید دستور داد که سریع‌تر حرکت کنند تا 
بتوانند زودتر ما را پپذیرد. 

دارتن‌یان گفت: درست می‌گویید. 

ولی در دل افزود: 

این روباه محیل مرا دید و چون دریافت که من اینجا هستم خود را برای پذیرفتن 
من آماده می‌کند و من نخواهم توانست از غافل‌گیری استفاده کنم و اطلاعاتی از وی 
کت ات 

جون دسته مذهبی گذشته و راه باز شده بوده.پورتوس و دارتن‌یان باسرعت خود 
را به مرکز حوزه روحانی و اداری آرامیس رسانیدند. 

د رآنجا دارتن‌یان که هیچ چیز از نظرش مستور نمی ماند متو جه گردید کسانی که 
منتظر ورود آرأمیس هستتد (دارتن‌یان و پورتوس چون سریع تر حرکت میکردند زودتر 
از آرامیس به مرکز خوزه روحانی رسیدند) جزو وجوه شهر با صاخب منصنبان 
می‌باشند. 

در شهرهای دیگر مریدان روحانیون رازنها و مردهای پیر و طبقات کم‌بضاعت 
تشکیل می‌دادند و کمتر طبقات با بضاعت و صاحب ‌منصبان نظامی اطراف رو جانیون 
دیده می‌شدند. 

ولی آرامیس که در روحانیت؛ سیاست و سودپرستی را از نظر دور نمی‌داشت» 
می‌دانست که باید مربدانی داشته باشد که به کارش بيایند. 

لذا فقط مریدان متتفذ و متمول را به طرف خویش جلب می‌کرد و دیگران را 
بدون اینکه علنی براند با وسائل غیرمستفیم از خود دور می‌نمود. 

ده دقیقه بعد از ورود دارتن‌یان و پورتوس آرامیس وارد حوزه روحانی شد. 

لیکن ورود او شبیه به سرداری فاتح بود که پس از غلبه بر خصم به میهن خود 
مراجعت می نمایل. 

سربازها مانند اینکه افسری عالی‌مقام وارد شده برای او پیش‌فنگ کردند و مردم 
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مقابلش سر فرود آوردند و دارتن‌یان متو جه بود که وجوه شهر طوری مقابل او احترام 
می‌گذارند که مثل اینکه ارباب آنهاست نه یکك پیشوای روحانی. 

قبل از ابنکه آرامیس از تخت روان فرود بباید نزدیکک پله کان یکی از ژزویت‌ها 
مدت دو سه دقیقه با وی صحبت کرد ولی دارتن‌بان صحبت او را نشنید چون آرامیس 
سر را وارد تخت روان کرده بود. 

بعد آرامیس وارد عمارت مرکز حوزه روحانی گردید و سپس درها را بستند. 

اما دسته مذهبی و روحانی که آرامیس را به آن عمارت آورد بعد از رفتن اسقف 
متفرق نشد. 

بلکه تا مدتی صدای سرود مذهبی آن در فضای شهر طنین‌انداز بود و دارتن‌یان 
آن صدا را می‌شنید و بوی بخور را در فضا استشمام می‌کرد. 

آن روز روزی بود خوش» از ایامی که هوا بوی عطر گلها و گیاهها را می‌دهد و 
آسمان انسان را دعوت به نشاط می‌نماید. 

در سیمای سکنه شهر آثار نیکت‌بختی به نظر دارتن‌یان می‌رسید و نمی‌توانست 
بگوید آیا سعادت مزبور ناشی از طراوت هوا می‌باشد با وجود بک پیشوای روحانی 


بزرگ در آن شهر. 
یا اینکه ماهیت آن منطقه از نظر کشاورزی و اقتصادی و بازرگانی طوری است 
که مردم را نیک بخت می‌کند. 


با اینکه دارتن‌یان آرامیس را در دل روباه محیل خوانده بود بعد از اینکه مردم از 
عمارت مرکز حوزه روحانی دور و منفرق شدند با خود گفت: 
پورتوس فربه گردیده ولی آرامیس واقعاً بزرگ شده است. 


۳۰۳ 


پیشوای روحانی 


_ با اینکه همه درها را بسته بودند پورتوس؛ دوست خود را از یک در پنهانی وارد 
عمارت کرد. 
دارنن‌یان می‌دید که پورتوس در آنجا طوری رفتار می‌کند که گویی خانه خودش 
می‌باشد. 
او هرجا که می‌خواست می‌رفت اما با اینکه آزادانه حرکت می‌نمود دارتن‌یان 
احساس می‌نمود پورتوس با خدمه طوری دیگر حرف می‌زند. 
` طرز تکلم پورتوس با خدمه همواره خشن بود اما در آن عمارت پورتوس با 
خدام ملایم و گاهی با احثرام صحبت می‌کرد. 
۱ این موضوع نشان می‌داد که پورتوس برای صاحب خانه به قدری قائل به احترام 
است که خدام او را هم درخور اعتناء می‌داند. 
دارتن‌یان که روحیات دوست خود را می‌شناخت مستحضر بود پورتوس برای 
کسانی که مافوق او هستند معتقد به ارزش می‌باشد. 
DAE.‏ ۱ : 
بر اثر همین صفت در دوره‌ای که پورتوس تفنگداري می‌کرد» باوجود خشونت 
طبع؛ همه افسران مافوق و اصیل‌زادگان بزرگ او را دوست می داشتند. 
7 چون می‌دانستند که به ذاته انضباط را دوست دارد و هر کس؛ ولو یک درجه 
بالاتر از او باشد درنظرش واجب‌الا حترام است. 


ae ie ی سید‎ 
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و باز بر اثر همین خعسات افسران مافوق و اصیل‌زادگان بسیاری از خشونت‌های 
پورتوس را نسبت به دیگران ندیده می‌گرفتند و به شکایاتی که می‌رسید وقع نمی‌نهادند. 

چه بر آنها مسلم بود که پورتوس هرگز نسبت به آنها اساثه ادب نخواهد کرد و 
تيغ به رویشان نخواهد کشید. 

ضمن سئوالاتی که پورتوس از خدمه می کرد معلوم شد که پیشوای روحانی به 
آپارتمان خود رفته مشغول تعویض لباس است نا اینکه با تشریفاتی کمتر: کسانی را که 
بايد پذ یرفته شوند بپذیرد. 

دارتن‌یان و پورتوس در یکی از اطاق‌ها بون اینکه صحبتی بکنند انتظار 
می‌کشیدند تا چه موقع آرامیس آنها را خواهد پذیرفت. 

یک مرتبه دری باز شد و آرامیس با قامت افراخته و سری بلند درحالی که 
لباده‌ای بنفش رنگ در بر کرده دامان آن را از دو «لرف بالا زده بوده وارد شد. 
۱ با اینکه دیگر لباس باشکوه روحانیت را دربر نداشت ت هر کس او را می‌دید 
می فهمید روبروی مردی قرارگرفته که عادت به فرماندهی دارد. 

از علائم دوره تفنگداری قدیم دو چیز در آرامیس دیده می‌شد یکی سبیل 
پاریک و دیگری ریش بزی کوتاه آو. 

همین که وارد شد عطری لطیف فضای اطاق را پر کرد این عطر را در آن دوره 
پیشوایان بزرگ روحانیت و خانم‌های اشراف درجه اول به کار می‌بردند و آنقدر 
استشمام این عطر از آنها برای مردم عادی شده بود که خبال می‌نمودند بوی مسعمولی 
بدنشان می‌باشد. 

یک تفاوت بین عطر آرامیس و عطر خانم‌های بزرگ و اصیل‌زاده محسوس 
می‌گردید و آن اینکه عطر خانمها تولید تمایلات نشاط می‌کرد و عطر آرامیس ایجاد 
احترام. 

آرامیس به محض اینکه وارد اطاق شد آغوش گشود و بدون یک کلمه حرف به 
طرف کارت ن بان رفت و را دزی گا قت 
او می‌دانست در این مقام هر کلمه‌ای که قبل از در برگرفتن بر زبان آورده شود 
هرقدر حا کی از محبت باشد تولید برودت می‌نماید. 

همان بهت رکه بدون اینکه حرفی بگویند دو دوست یکدیگر را در آغوش بگیرند 
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و آنگاه در وسط هیجان وصال» باب سخن را مفتوح کنند. 

آرامیس طوری دارتن‌یان را با آن لباس کذایی بورژوا در آغوش خود فشرد که 
دارتن‌یان مجبور گردید تصدیق کند که آن در بر گرفتن ناشی از محبت است. 

او هم به طور متقابل با هیجان آرامیس را درآ غوش گرفت. 

درحالی که دارتن‌یان در آغوش آرامیس بود پیشوای روحانی یک دست را به 
طرف پورتوس دراز کرد. 

پورتوس از این بذل محبت بسیار سرافراز و خرسند شد چون ثابت می‌نمود که 
آرامیس حتی وقتی دارتن‌یان را پس از مدتی فراق می‌بیند پورتوس را فراموش نمی‌کند. 

پورتوس دست لطیف آرامیس را که مزین به حلقه‌های انگشتر گرانبها بود. به 
دست گرفت و فشرد. 

او نمی‌دانست که دست پیشوای روحانی چه قدر لطیف است چون یک وقت بر 
اثر فشار شدید انگشت‌های پورتوس؛ رنگ پیشوای رو حانی تغییر کرد. 

اگر لختی درنگ می‌نمود ممکن بود که همه حلقه‌ها و نگین‌های الماس در 
گوشت آرامیس فرو برود. 

این بود که با مهارت و ملایمت دست خود را از درون دست پورتوس بیرون 

بعد از اینکه در بر گرفتن به اتمام رسید آرامیس نظری دقیق به صورت دارتن بان 
انداخت و یک صندلی به او تعارف کرد و نشست و خود وی نیز جلوس نمود. 

دارتن‌بان متوجه شد که آرامیس هنگام نشستن خود را در پناه پرده‌ها و زاویه 
اطاق فرار داد تا صورتش در تاریکی باشد. 

در عوض دارتن‌یان را در روشنایی نشانید تا اينکه بتواند خوب او را ببیند اما 
دارتن‌یان نتواند خطوط قیافه وی را مشاهده کند. 

دیپلماتها برای شناسایی روحیه حریف. این روش را اتخاذ می‌کنند. 

دارتن‌بان از این مانور نه حيرت کرد و نه رنجید. 

چون پس از اینکه آرامیس در خیابان او را دید دارتن‌یان می‌دانست که وی دیگر 
غافلگیر نمی‌شود. 

عنیهذا همان بهتر که با آرامیس جنگ علنی نماید اما بکوشد که درحال 


شکست خوردن از مزایای پیروزی بهره‌مند شود. 

آرامیس باب سخن را مفتوح کرد و گفت: 

دارتن‌یان عزیز اکر بدانید چه قدر از این برخورد اتفاقی خوشوقت هستم. 

دار تن‌یان گفت: اجازه بدهید که این برخورد اتفاقی را به نام دوستی بخوانم. 

چون دیدار ما؛ یک برخورد مطلق نبوده بلکه من در جستجوی شما بودم و 
می‌خواستم شما را ببینم برای اینکه غیر از شما یعنی غیر از آرامیس و آتوش دوستی 
دیگر ندارم. 

لذا هر زمان که می‌بینم می توانم چیزی به شما پیشنهاد کنم به سراغتان می آیم و 
هر موقع که فراغتی به دست می آورم باز به خاطر دیدار شما به راه می‌افتم. 

من همانند آن مرد هستم که در دنیایی می‌زیست که غیر از یکت مرد در آن نبود و 
ناچار هر وقت فراغت به دست می آورد راه خانه آن مرد را پیش می‌گرفت. 

اینکه گفتم افسانه است اما در مورد من واقعیت دارد چون من غیر از شما کسی را 
ندارم و به محض اينکه فرصتی به دست بیاورم به راه می‌افتم که شما را ملاقات کنم. 
آرامیس بدون اینکه خیلی ابراز مسرت کند گفت: آه... آیا شما در جستجوی من 
بودید؟ 

پورتوس گفت: بلی آرامیس عزیز او در جستجوی شما بود و به همین جهت در 
جزیره بل‌ایل مرا یافت. 

آرامیس گفت: آه... دارتن‌یان عزیز تا جزیره بل‌ایل عقب شما رفت. 

پورتوس گفت: بلی و من نمی توانم این همه صمیمیت و وفاداری را فراموش کنم. 

دارتن‌بان در دل گفت: 

ای پورتوس عزیز و ساده‌لوح تو بدون اراده اولین گلوله جنگ را شلیک کردی و 
چون نام بل‌ایل را بر زبان آوردی؛ من حال چاره ندارم جز اینکه به جنگ ادامه بدهم. 

آرامیس در جواب پورتوس اما رو په طرف دارتن‌یان گفت: وافعاً اين همه 
صمیمیت و وفاداری فراموش شدنی نیست زیرا بل‌ایل نقطه‌ای دورافتاده و مانند آن 
طرف دنیا می‌باشد و کسی که تا این نقطه به سراغ دوستان میا ید معلوم است که قلبش از 
محبت آنها ممتلی می‌باشد. 

پورتوس گفت: آیا می‌دانید که او نمی‌دانست شما در کجا هستید و من به او گفتم 


سه تدنگدار YAY‏ 


که در وان سکونت دارید. 
دارتن بان تبسمی کرد و گفت: جطور می‌شود که کسی نداند که آرامیس در 
کحاست؟ 


پورتوس گفت: آیا شما می‌دانستید که آرامیس در وان است؟ 
دارتن‌یان گفت: مگر به شما نگفتم که من تحقیق کردم و دانستم که آرامیس در 
ابالت برتانی می‌باشد و مگر اینجا؛ جزو ایالت برتانی نیست؟ 
۰ 2 ۰ 1 2 
پورتوس گفت؛ راست است و شما آن را به من گفتید. 
دارتن‌یان گفت: من فقط می‌خواستم موضوعی را امتحان کنم. 
دارتن‌یان گفت: می‌خواستم بیازمایم که آیا دوستی قدیمی ما هنوز به قوت سابق 
باقی هست با نه؟ 
و آیا وقتی یکدیگر را می‌بينيم از حلقوم ما... از قلب ما... ندای شعفی که حاکی 
از وجود آن دوستی است برمی‌خیزد یا خیر؟ 
آرامیس گفت: امیدوارم که از این جهت رضایت خاطر حاصل کرده باشید. 
Ei‏ و 1 1 
کشیدید. 
دارتن یان گفت: برای اينکه وقتی وارد بلایل شدم پورتوس به من گفت ساکت 
باشید... سا کت باشید و وفتی به اینجا رسیدم شما برکات خود را به من تفویض کردید. 
آرامیس تبسم‌کنان گفت: دوست عزیز یک کشیش فقبر چون من غیر از برکات 
خود چیزی ندارد که به دوستان تقدیم کند. 
2 ۳ ۰ 3 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز خیلی فروتنی می‌کنید؟ آرامیس پرسید چطور؟ 
دارتن‌یان جواب داد برای اینکه در پاریس همه می‌گویند که وان بهترین مرکز 
حوزه روحانی در سراسر فرانسه است. 
و ۳ 
آرامیس کُفت: از این قرار منظور شما اموال دنیوی است و می‌خواهید در این 
- 2 ۰ ‌ 
دارتن‌یان گفت: من به این موضوع علاقه دارم زیرا مانند شما روحانی نیستم که 
مال دنیا درنظرم بدون ارزش باشد. 
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آرامیس با تبسم گفت: بسیار خوب در این خصوص مذاکره می‌کنيم. دارتن‌یان 
اظهار کرد آیا تصدیق می‌کنید که امروز شما یکی از غنی‌ترین روحانیون فرانسه 
می‌باشید. 

آرامیس تبسمی دیگر کرد و گفت: 

دوست عزیز چون شما حساب دارایی مرا می‌خواهید می‌گویم که حوزه روحانی 
وان در سال بیست هزار ليره درآمد دارد و یکصد و شصت کنیسه در این حوزه وجود 
دارد. 

دارتن‌بان گفت: حتی اگر این طور هم باشد باز یکی از حوزه‌های روحانی غتی 
فرانسه است. 

پورتوس گفت: در اینکه حوزه وان بسیار اهمیت دارد تردیدی نیست. 

دارتن‌یان نظری عمیق به صورت آرامیس انداخت و گفت: دوست عزیز من 
تصور نمی‌کنم که شما تصمیم داشته باشید برای همیشه خود را در اینجا مدفون کنید. 

آرامیس گفت: تعییر مدفون شدن عبارت از تعبیری است که من نمی‌خواهم 
پذیرم و از شما معذرت می‌خواهم که این گفته را بر زبان آوردم. 

دارتن‌یان گفت: و قتی حوزه‌ای این قدر از پاریس دور باشد رئیس حوزه رو حانی 
خود را مدفون کرده یا تقریباً همین طور است چون از خاطرها فراموش می‌شود و نام 
وی بر زبانها جاری نمی‌گردد. 

آرامیس گفت: دوست عزیز من پیر شده‌ام و در دوره پیری انسان از هیاهو و 
غوغای شهر ناراحت می‌شود و احتیاج به سکوت و آرامش دارد و من در سن ۵۷ 
سالگی سکوت مطلوب را در اینجا به دست آوردم. 

دارتن‌یان گفت: آیا از زندگی در اینجا راضی هستید؟ 

آرامیس گفت: بلی و خیلی هم راضی هستم زیرا در اینجا چیزهایی به دست 
آورددام که درست برعکس جیزهایی است که در گذشته دوست می‌داشتم. 

دارتن بان گفت: شما در گذشته چه چیزها را دوست می‌داشتید؟ 

آرامیس گفت: در قدیم من جوان بودم و معلوم است جوانها چه می‌خواهند و 
همان طوری که پیری نقطه مقابل جوانی است در دورة پیری هم انسان چیزهایی را 
طالب است که نقطه مقابل مطلوب‌های دور جوانی است. 
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در اینجاگاهی اتفاق می‌افتد که اثر و نمونه‌ای از زندگی دوره جوانی‌ام پدیدار 
می‌شود ولی در روحیه من مؤثر واقع نمی‌گردد و نمی‌تواند مرا از صراط مستقیم 
منحرف کند و هر رو زکه منقضی می‌شود من بیشتر خود را نزدیک به خداوند می‌بینم. 

دارتن‌یان گفت: 

آرامیس شما یک روحانی تحصیل کرده و فصیح و عاقل و متواضع هستید و 
مجموع صفات نیکویی که باید در یک مرد روحانی دیده شود در شما هست و 
بدین‌جهت باید به شما تبریک گفت که از این صفات برخوردار می‌باشید. 

آرامیس تیسم‌کنان گفت: دوست عزیز من احساس می‌کنم که شما فقط برای 
اينکه مرا مورد تحسین قرار بدهید اینجا نیامده‌اید و ای‌کاش که من آن قدر سعادتمند 
باشم که بتوانم به جهتی از جهات برای شما مفید واقع شوم. 

دارتن بان گفت: نه دوست عزیز و باور کنید که فقط برای دیدار شما آمده‌ام و 
هیچ درخواست ندارم زیرا با نضل خدا و محبت دوستان امروز مردی ثروتمند هستم. 

البته ثروت من درقبال ثروت شما و پورتوس درخور ملاحظه نیست ولی هر سال 
پانزده هزار ليره از سرمایه خود درآمد دارم و این مبلغ برای ادامه زندگیام کافی است. 

آرامیس گفته دارتن‌بان را تکذیب نکرد اما در باطن حاضر نشد که حرف او را 
بپذ یر د. 

جون می‌دانست دارتن‌بان مردی است بدون بضاعت و لباس او هم نشان می‌داد 
که نمی‌تواند تن پوشی چون اصیل‌زادگان برای خویش تهیه کند. 

دارتن‌بان که احساس کرد آرامیس حاضر نیست پپذیرد که وی مردی ثرو تمند 
گردیده سرگذشتی را که قول داده بود برای پورتوس حکایت کند برای هر دو دوست 
بیان نمود. 

وی گفت چگونه شبی که در کنار اطاق لوئی چهاردهم کشیک م یکشید چارلز 
دوم پادشاه انگلستان به ملاقات لرئی چهاردهم آمد و ناامید رفت. 

چگونه بر اثر این واقعه فکری برای او پیدا شد و فکر مزبور را با سرمایه‌ای که نیم 
آن را پلانشه و نیم دیگر را خود پرداخت به موقع اجراء گذاشت. 

چگونه به انگلستان رفت و بزرگترین مخالف چاراز دوم را از وسط معسکر او 
ربود و به هلاند برد و تسلیم چارلز کرد. 
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و بالاخره به چه ترتیب چارلز دوم او را آزاد نمود و وی برای حی‌شناسی با 
سلطنت چارلز دوم موافقت کرد. 

هرچه دارتن‌یان سرگذشت خود را بیشتر بسط میداد هیجان مستمعین زیادتر 
مي‌شد. 

بیش از ده‌بار بدن و انگشت‌های پیشوای روحانی از فرط السهاب لرزید و 
پورتوس بیش از ده‌بار از شدت شعف و تحسین غرید. 

نا اینکه سرگذشت دارتن‌یان خاتمه یافت و گفت آرامیس عزیز اینک به طوری 
که گفتم من مردی ثروتمند هستم و در انگلستان یک خانه و قطعه‌ای ملک و دوستانی 
بانفوذ دارم. 

در فرانسه هم سرمایه من به قدری است که تا آخر عمر مراکافی می‌باشد معهذا 
اگر شما احتیاجی به پول داشته باشید حاضرم که این سرمایه را به شما تفدیم نمایم. 

و اما علت آمدن من به اینجا همان طور که گفتم به خاطر دیدار شما بود لاغیر و 
خوشوقتم که یک مرتبه دیگر دوستان عزیز خود را درب گرفتم. 

آرامیس طوری بادقت دارتن‌یان را می‌نگریست که افسر تفنگداران سلطنتی تاب 
نگاه او را نیاورد و مانند شمشیربازی که شمشیر خود را به طرف دیگر حوالت می‌کند 
نظر خود را به صورت پورتوس دوخت. 

آرامیس گفت: دوست عزیز شما برای این مسافرت لباسی غیرمترقبه انتخاب 
کرده‌اید و این لباس با سوابق درخشان و ثروت شما مناسبت ندارد. 

دارتن بان گفت: آرامیس عزیز من از این جهت لباسی را که می‌بینید انتخاب کردم 
که نمی‌خواستم با کسوت اشراف و اصیل‌زادگان مسافرت کنم چون ثروت مرا ممسک 
کرده و از وقتی که پولدار شده‌ام نمی‌توانم پول خرج نمایم. 

آرامیس یک مرتبه صحبت را به موضوع جزیره بل‌ایل کشانید و گفت: 

شما می‌گفتید که به جزیره بل‌ایل مسافرت کردید آیا همین طور نیست؟ 

دارتن‌بان گفت: چرا... زرا امیدوار بودم که پورتوس و شما را در آن جزیره 
ملاقات کنم. 

آرامیس از این حرف طوری تکان خورد که انگار ناگهان دشنه‌ای در بدنش فرو 
کردند و گفت: 


سه لفنگدار ۳۹1 


چطور شما تصور کردید که مرا در بل‌ایل خواهید بافت؟... و حال آنکه از یک 
سال پیش تا امروز که من در اینجا هستم یکبار هم از دربا نگذشته به بل‌ایل نرفته‌ام. 

دارتن‌یان گفت: من دیگر این را نمی‌دانستم و فکر نمی‌کردم که شما این طور 
گوشه‌نشین شده باشید. 

آرامیس گفت: آری من گوشه‌نشین شده‌ام زیرا از سواری بسیار خسته می‌شوم و 
سوارشدن ب رکشتی و زورق فوراً حالم را به هم می‌زند. 

من یک کشیش فقیر می‌باشم که پیوسته از همه چیز بیزارم و مجبورم که با همه 
چیزه بسازم تا آنکه بتوانم دوران پیری خود را بگذرانم. 

اینکه می‌گویم باید با همه چیز بسازم منظور انواع تألمات مزاجی و ناملایمات 
زندگی است: 

دارتن‌یان گفت: با این وصف خوشوقتم که می‌بینم شما دارای قیافه‌ای 
جالب توجه هستید و هرکس شما را می‌بیند تصور نمی‌کند که ۵۷ سال دارید. 

آرامیس گفت: فریب قيافه را نباید خورد و وضع مزاجی من خوب نیست ولی هر 
طور شده است به زندگی ادامه می‌دهم تا خدا چه خواهد. 

دارتن‌یان گفت: جای شکرگزاری است که شما به زندگی ادامه می‌دهید زیرا ما 
عنقریب همسایه خواهیم شد و من بیشتر خواهم توانست از صحبت شما لذت ببرم. 

این حرف طوری آرامیس را متحیر کرد که نتوانست تعجب را پنهان نماید و 
پرسید چگونه ما عنقریب همسایه خواهیم شد؟ 

دارتن‌بان گفت: باور کنید آنچه می‌گویم درست می‌باشد. آرامیس گفت: من 
نگفتم که شما نادرست می‌گویید بلکه پرسیدم چگونه همسایه خواهیم شد؟ 

دارتن یان گفت: من قصد دارم نمکزارهای ساحلی واقع در بین پی‌دیاک و 
کروازیک را خریداری کنم زیرا می‌دانم که بهره‌برداری از این نمکزارها حداقل در سال 
دوازده درصد درآمد خالص دارد. 

این نمکزارها هرگز از بهره‌برداری نمی‌افتد زیرا ملت فرانسه پیوسته به نمک 
طعام احتیاج خواهد داشت و برخلاف املاک مزروعی هیچ هزینه به آن تعلق نمی‌گیرد 
و احتیاج به عده‌ای کشاورز و باغبان ندارد. 

بلکه هر شش ساعت یک مرتبه آب دریا وارد این نمکزارها می‌شود و مقداری 


۳۹ سه تفنگدار 


فراوان نمکث در آنها رسوب می‌گردد و من در تمام فصول و سنوات می‌توانم از نمک 
آنها استفاده کنم. 

گویا من اولین پاریسی هستم که به فکر افتاده‌ام از نمکک این نمکزارها استفاده 
نمایم و قبل از من کسی از سکنه پاریس به این فکر نیفتاده زیرا عقلشان نرسیده چه قدر 
سودمند است و وقتی با عده‌ای از سکنه محلی مذاکره کردم معلوم شد وسعتی به طول 
سه فرسنگ را می توانم با سی هزار لیره خریداری نمایم. 

آرامیس نظری به پورتوس انداخت تا از او بپرسد که آبا حرفهای دارتن‌بان 
اساس دارد یا نه؟ 

ولی متوجه گردید که پورتوس ساده‌تر از این است که بتواند با مردی چون 
دارتن‌یان در عرصه هوش آزمائی پنجه دربیفکند. ۱ 

از این گذشته نزد نفس خود خجل شد که چرا از پورتو س کمک طلبید و خود در 
مقام تحقیق برنیامد. 

این بود که جمله‌ای جدید را شروع نمود و گفت: 

من شنیده بودم که بین شما و دربار فرانسه اختلافی به وجود آمده و مثل هميشه 
که شما در یک اختلاف دخیل هستید با پیروزی از آن اختلاف خارج شدید. 

دارتن‌یان که از این سثوال ناراحت شده بود خندید تا اينکه بدین وسیله مانع از 
تغییررنگ خود یا عکس‌العمل دیگر شود و گفت: آه.. آه... که به شماگفت که من با 
دربار اختلاف پیدا کردم... خواهش می‌کنم که این سرگذشت را برای من حکایت کنید 
زیرا خود از این سرگذشت اطلاع ندارم. 

آرامیس گفت: من کشیش و فقیر و گوشه‌نشین و دور از مرکز و قلب کشور هستم 
و اطلاعات کافی ندارم و آنچه به گوشم می‌رسد شایعات افواهی است اما شنیدم که لوئی 
چهاردهم شما را محرم خود کرده است. 

دارتن‌بان پرسید محرم با چه کسی نموده است؟ 

آرامیس گفت: آنهایی که این شایعه را به من گفتند اسم دوشیزه دومان‌سینی را 
بردند. 

دارتن‌بان نفسی به راحت کشید چون دید آرامیس راجع به حوادث قدیمی 
صحبت می‌کند و از مأموریت جدیدی که پادشاه فرانسه به او داده اطلاع ندارد و گفت: 
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راست است و من محرم او بودم. آرامیس گفت: شنیدم که یک روز لوئی 
چهاردهم شما را با خود از شهر بلوا خارج کرد و بعد از عبور از روی پل رودخانه به 
جنگل برد و در جاده‌ای واقع در جوار جنگل با دوست خود صحبت نمود؟ 

دارتن‌یان گفت: راست است و شما آرامیس که این راز را می‌دانید شاید اطلاع 
داشته باشید که من همان روز استعفای خود را تقدیم کردم. 

آرامیس گفت: آیا راست می‌گویید و واقعاً استعفاء دادید؟ دارتن‌یان گفت: من 
حاضرم سوگند یاد کنم که در آن روز از خدمت دربار فرانسه مستعفی شدم. 

آرامیس گفت: آیا بعد از اینکه استعفا دادید نزد کنت دولافر رفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

آرامیس گفت: و بعد به خانه من و خانه پورتوس رو آوردید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی همین طور است. 

آرامیس گفت: آیا فقط می خواستید ما را ملاقات کنید؟ دارتن‌یان گفت: من در 
آن موقع می‌خواستم نقشه خود را در انگلستان به موقع اجراء بگذارم اما نمی‌دانستم که 
هر یک از شما اشتغالات و گرفتاریهایی دارید و فکر می‌کردم می‌توانم از شما بخواهم به 
اتفاق به انگلستان برویم و هر چهار نفر» این نقشه را اجراء کنیم. 

آرامیس گفت: لابد بعد از اینکه از ما مأیوس شدید نقشه‌ای را که باید چهارنفر 
اجرا کننده به تنهایی اجرا کردید؟ 

دارتن بان گفت: همین طور است. 

آرامیس گفت: من وقتی شنیدم که شما را در ضیافت‌های رسمی در انگلستان 
دیده‌اند و در آن ضیافت‌ها؛ چارلز دوم پادشاه انگلستان طوری با شما صحبت می‌کرد 
که گوئی مرهون شما می‌باشد متوجه شدم که شما در تجدید سلطنت او بدون دخالت 
نیو دید. 

دارتن‌یان گفت: آرامیس عزیز شما که به قول خودتان گوشة عزلت اختیار 
کرده‌اید چگونه از این چیزها مطلع شدید؟ 

آرامیس گفت: دوست عزیزه دوستی من نسبت به آشنایان و دوستان قدیمی شبیه 
به انجام وظیفه شخصی است که ما دراین جا در این شهر داریم و او هر شب فانوسی 
بزرگ روشن می‌کند و در متهاالیه اسکله درون یکت برج قرار می‌دهد. 


۳۳ سه تفنگدار 


زورقهایی که عبور می‌کنند وفتی که نور فانوس را می‌بینند راه را می بابند اما 
نمی‌توانند این شخص را ببینند. 

در صورت ی که آن شخص زورفها را می‌بیند و اکثر ناخدایان را می‌شناسد و به اسم 
آنها را می خواند. 

و اگر ببیند از راه خطرنااک می‌روند صدا می‌زند و آنها را متنبه می‌نماید که از راه 
خطرنا ک نروند و این کار وی تا صبح ادامه دارد و صبح تا شب استراحت می‌نماید من 
هم در این گوشه عزلت مانند آن مرد درون برج هستم. 

رفقاء گرچه مرا نمی‌بینند ولی من رد آنها را روی دریای مواج زندگی تعقیب 
می‌نمایم و در صورتی که بتوانم در حق آنها دعای خير می‌کنم زیرا خداوند خواسته 
است که من در گوشه‌ای اعتکاف کنم و دور از امواج اقیانوس زندگی باشم. 

دارتن‌یان گفت: آرامیس عزیز شما که این قدر غیب‌گو هستید بگویید بعد از 
مراجعت از انگلستان من چه کردم؟ 

آرامیس گفت: 

من دعوی غیبگویی نمی‌نمایم و فقط تا آنجا که بتوانم خط سیر دوستان را روی 
دریای مواج زندگی تعقیب می‌کنم. 

من مدتی از فراق شما در رنج بودم و به خود می‌گفتم افسوس که دارتن‌یان در 
فکر من نیست. 

و اینک خوشوفتم که یکی از صمیمی‌ترین دوستان خود را سالم و سعادتمند 
می‌بیند و امروز یکی از ایام عید برای من است. 

دارتن‌یان متوجه بو د که آرامیس برای اینکه از ادای جواب طفره برود یک مرتبه 
موضوع صحبت را که مربوط به غیب‌گویی بود به دوستی کشانید. 

بعد آرامیس گفت: خوب آتوس چطور است؟ 

دارتن یان گفت: خوشبختانه سالم می‌باشد. 

آرامیس گفت: نوجه جوان ما چه می‌کند؟ دارتن‌یان گفت: آیا رول را می‌گویید؟ 

آرامیس گفت: بلی. 

دارتن بان گفت: نوچه جوان ما در شجاعت مانند پدر و در زور و تهور چون 


مرشد و مربی خود پورتوس است. 


پورتوس گفت آبا شما او را آزمایش کردید. 

دارتن بان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: در چه موقع وی را آزمودید. 

دارتن بان گفت: در همین اواخر و یک روز قبل از حرکتم به طرف اینجا. 

پورتوس گفت: آیا راست می‌گویید؟ دارتن‌یان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: بر اثر جه واقعه او را آزمودید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

یک روز در میدان گرو مقصرین را اعدام می‌کردند و لذا اغتشاشی برپا شد و ما 
وسط ازدحام قرار گرفتیم و دیدیم برای خلاص شدن از ماجراجویان چاره‌ای نداریم 
جز اینکه شمشیر خود را به کار ببریم. 

پورتوس گفت: خوب رول چه کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اولاً او یک نفر را مانند یک گلوله از پنبه از پنجره به وسط میدان پرتاب کرد. 

پورتوس گفت: آفرین؛ بعد چه کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: بعد شمشیر خود را از غلافکشید و شروع به شمشیر زدن کرد و 
در این موقع فرقی با دورة جوانی ما نداشت. 

پورتوس گفت: این شورش برای چه برپا شد؟ 

دارتن‌بان که ضمن صحبت متوجه آرامیس بود دریافت که پیشوای روحانی مثل 
اینکه هیچ توجه به صحبت آنها ندارد و گفت: در آن روز دو خائن را بر طبق حکم 
پادشاه فرانسه به دار می آو بختند و این دو از دوستان آقای فوکه بودند. 

پورتوس گفت: آه... آه... اسم این دو نفر چه بود؟ 

دارتن‌یان باز نظری به آرامیس انداخت و گفت: یکی از آنها لبودو و دیگر 
امریس نام داشت. آرامیس آیا شما این دو نفر را می‌شناختید؟ 

آرامیس گفت: نه ولی قبل از اینکه جواب منفی بدهد گوشۀ ابروی او تکان 
خورد. 

این موضوع به دارتن بان ثابت کرد که آرامیس هم این دو نفر را می‌شناخته و هم 
از حکم اعدام آنها مستحضر شده است. 


۳۹۹ سا تفنگدار 


پور توس گفت: من از این حيرت می‌کنم چگونه آقای فوکه گذاشت که دونفر از 
دوستان او را به دار بیاو یزند. 

آرامیس پرسید برای چه حیرت می‌کنید؟ 

پورتوس گفت: آخر آقای فوکه پیشکار کل دارائی است. 

آرامیس گفت: 

پیشکار دارائی هرقدر دارای نفوذ باشد قدرتش به قدر پادشاه فرانسه نیست و 
اختیاری در مورد اجرای عدالت ندارد. 

پورتوس گفت: با این وصف اگر من به جای آقای فوکه بودم... آرامیس فهمید 
عنقریب است که پورتوس از روی سادگی یک حرف می‌زند و اسراری را که نباید فاش 
شود افشاء می‌کند: لذا باسرعت حرف او را قطع نمود و به دارتن‌یان گفت: 

دوست عزیز هرچه راجع به دیگران صحبت کردیم کافی است اينک خوب 
است قدری راجع به خودتان صحبت کنید. 

دارتن‌یان گفت: . 

دوست عزیز من آنچه گفتنی بود راجع به خود گفتم و حال بر آرامیس عزیز 
است که راجع به خود صحبت نماید. 

پیشوای روحانی گفت: دوست عزیزه در و جود من دیگر از آرامیس غیر از قیافه 
و شکل ظاهری چیزی باقی نمانده است. 

دارتن‌یان گفت: 

آیا در وجود شما آبه اربله هم وجود ندارد؟ آرامیس گفت: نه دوست عزیز... 
دست کردگار مراگرفت و از جادة ضلالت خارج کرد و وارد شاهراه خداپرستی نمود. 

یعنی وارد رای شدم که خود امیدوار نبودم بدان واصل گردم. 

دارتن یان گفت: آیاگفتید خداوند این کار راکرد؟ 

آرامیس گفت: بلی. دارتن‌بان گفت: من طوری دیگر شنیده بودم به من گفتند که 
این کار را آفای فوکه کرده است. 

وقتی دارتن‌بان این حرف را زد آرامیس با اینکه بسیار کوشید ضبط نفس کند باز 
صورت او قدری ارغوانی شد و پرسید شما این حرف را از که شنیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: من این حرف را از بازن شنیدم. 


سه افنگدار ۳۷ 


آرامیس گفت: این مرد احمق است. 

دارتن‌یان گفت: من نمی‌گویم که وی از توابغ می‌باشد ولی وی حرفی زد و من به 
شما تکرار کردم. 

آرامیس با لحن شخصی که تا به حال در عمر خویش حتی یک کلمه دروغ 
نگفته اظهار کرد: 

من تا امروز آقای فوکه را ندیده و با او هم صحبت نشده‌ام. 

دارتن‌پان گفت: 

اگر او را می‌دیدید هیچ عیب نمی داشت برای اينکه آقای فوکه جوانمرد است. 

آرامیس باحیرت گفت: آیا راست می‌گوبید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی و علاوه بر جوانمردی» مردی سیاسی و مدبر می‌باشد. 

آرامیس که لحظه‌ای به هیجان آمده بود خونسردی سابق را احراز کرد. 

دارتن‌یان گفت: از این دو مزیت گذشته او مزیتی دیگر هم دارد و آن اینکه 
وزبری بزرگ به شمار می آید (در آن زمان پیشکار کل دارائی وزیر بود) 

آرامیس گفت: من به پیشکار کل دارائی کاری ندارم برای اينکه انجام وظیفه من 
مربوط به دو نفر است یکی پاپ و دیگری پادشاه فرانسه. 

دارتن‌یان بالحنی بسیار ساده گفت: 

آرامیس عزیز از وقتی که من وارد این سرزمین شده‌ام می‌بینم همه به جان فوکه 
قسم می‌خورند و دشت و جنگل و مرتع و نمکزار و جزیره بل‌ایل که پورتوس در آن 
مطالعات ارضی می‌کرد و کشتی‌های کورس همه به فوکه تعلق دارد و هر کس که از او 
صحبت می‌کند کلاه از سر برمی‌دارد. 

بنابراین هرگاه حوزه روحانی شما جزو قلمروی نفوذ او باشد عیب نیست. 

زیرا فوکه مردی است بزرگ و اربایی است توانا و اگر از پادشاه فرانسه مقتدرتر 
نباشد به اندازه یکت پادشاه اقتدار دارد. 

آرامیس گفت: 

خدا را شک رکه من جزو حوزه نفوذ هیچ کس نیستم و فقط به خود تعلق دارم. 

اما در ضمن صحبت؛ آرامیس مواظب همه حرکات و کلمات دارتن‌یان بود و 
دارتن‌یان نکته‌ای از گفته‌های او را از دست نمی‌داد و فقط پورتوس چیزی نمی‌گفت 


۳۹4۸ سه لفنگدار 


برای اینکه آرامیس به او فهمانده بود سکوت نمابد و حرکت نکند. 

او نیز در جای خویش نشسته بدون حرکت و حرف گفتگوی دو هم آورد راکه 
در نبرد بودند می‌نگرپست بی آنکه جیزی از ماهیت پیکار درک کند. 

دارتن‌یان و آرامیس از مبارزه خسته شدند چون دیدند که بدون نتیجه است و 
پورتوس هم از سکوت و خمود خسته شد زیرا طبع او با دم فروبستن و از جا نجنبیدن 
موافقت نداشت و وقتی خبر دادند که شب‌چره حاضر است هر سه نفر این خبر را یکت 
فوز عظیم دانستند و به اطاق غذاخوری رفتند. 

در اطاق غذاخوری پورتوس که دیگر مقید به سکوت نبود زیرا فهمید رشته 
صحبت تغییر کرده در مذاکرات شریک شد و سه دوست درخصوص امور عمومی و 
مالی و هنرهای زیبا صحبت کردند و دارتن‌یان مثل هميشه جلیسی بذله‌سراشد و 
آرامیس محبت را افزون کرد. 

دارتن‌یان و آرامیس که با صحبت‌های شیرین به نشاط آمده بودند از روی اشتها 
غدا خوردند ولی پورتوس سه‌برابر هر دوی آنها غذا خورد. 

دارتن‌یان گاهی ضمن صحبت از سپاست سخن می‌راند ولی آرامیس فوراً اظهار 
حیرت می‌کرد و مثل این بود که کوچکترین اطلاع از امور سیاسی ندارد این احتیاط 
فوق‌العاده دارتن بان را وامی‌داشت بیشتر محتاط شود و متقابلاً حزم دارتن‌یان آرامیس 
را وادار به مآ ل‌اندیشی می‌نمود. 

وقنی زنگ ساعت ده بعد ازظهر نواخته شد صدای خرخر پورتوس به گوش 
رسید و وی پشت میز خوابید اما دارتن‌یان و آرامیس به صحبت ادامه دادند و دارتن‌یان 
نام کولبر را به میان آورد. این آخرین مهرة شطرنج بازی دارتن‌یان بود و می‌خواست 
بداند که شنیدن نام کولبر در دوست او چه اثر می‌کند ولی آرامیس طوری اظهار حیرت 
نمود که پنداری هم‌اکنون از دنبای دیگر آمده و حتی یک بار اسم کولبر به گوش او 
نخورده است. 

دارتن‌یان که این تجاهل را دید به خود گفت: واه... واه... آرامیس محیل‌تر از آن 
است که من تصور می‌کردم و لذا باید زیادتر مواظب خود باشم و چون با طرح موضوع 
کولبر مجبور بود توضیحی راجع به آن مرد بدهد چیزهایی راکه په ظاهر آرامیس از آن 
اطلاع نداشت به سمعش رسانید. 
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آرامیس و دارتن‌بان تا یک ساعت بعد از نیمه شب صحبت می‌کردند و در این 
موقم چون می‌خواستند بخوابند پورتوس را بیدار نمودند که به خوابگاه بفرستند نا 
استراحت کند. پورتوس باحیرت چشم گشود و گفت: عجب... معلوم می‌شود من دچار 
قدری رخوت شدم و از شنیدن صحبت‌های شیرین شما بازماندم و چه خوب بو دکه این 
رخوت پیش نمی آمد و من آن صحبت‌ها را می‌شنیدم. 

وقتی آرامیس دارتن‌یان را به پهترین خوابگاه موجود در آن عمارت راهنمایی 
می‌کرد به او گفت: اگر موافق باشید فردا در ساعت هشت صبح» به اتفاق پورتوس» قدری 
سوار بر اسب شروع به گردش خواهیم کرد. 

دارتن‌یان جواب داد آیا تصور نمی‌نمایی که ساعت هشت صبح قدری دير باشد؟ 
آرامیس گفت: دوست عزیز در این سن؛ من باید شبها هفت ساعت بخوابم و از حالا تا 
ساعت هشت صبح هفت ساعت وقت برای خوابیدن دارم. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گویید و آرامیس دو مستخدم را مأمور کرد به نویه 
بیدار باشند تا هر دستو رکه از طرف دارتن‌یان صادر می‌شود به موقع اجراء بگذارند و به 
دوست عزیز او بد نگذرد. 

وقتی آرامیس رفت و درب اطاق دارتن‌بان بسته شد افسر تفنگداران ساطتتی 
گفت: من برای رفع خستگی بیش از چهارساعت نخواهم خوایید و فردا در ساعت پنج 
صبح بیدار خواهم بود. 

سپس خود را برای خوابیدن آماده کرد و به زودی خواب او را در ربود. 


۴ 


پشیمانی پور توس 


به محض اینکه آرامیس احساس کرد که دارتن‌یان به خواب رفته با نوک پا از 
راهرو عبو ر کرد و وارد اطاق پورتوس شد. 

۱ پورتوس طبق عادت و وضع مزاج خود طوری به خواب رفته بود که نه صدای 
شیپور او را از خواب بیدار می‌کرد؛ و نه غریو آتشبارها و شاید در آن وقت خواب 
می‌دید و در حال ریا مناظری گوناگون از نظرش می‌گذشت آرامیس وقتی خواست 
وارد اطاق پورتوس شود احتیاط کرد که صدای در بلند نشود و بعد به تختخواب او 
نزدیک گردید و چون می‌دانست پورتوس را نمی‌توان در آغاز خوابیدن به سهولت 
بیدار کرد دست بر شانه‌اش نهاد و تکان داد و گفت دوست عزیز بیدار شو... دوست عریز 
بیدار شو. 

با اینکه آرامیس ملایم صحبت می‌کرد و لحن او آمرانه بود. آن قدر با 
دست‌های ظریف خود پورتوس را تکان دا که وی چشم گشود و با صدای خشن خود؛ 
به مثابه صدای موجودات ماوراءالطبیعه که می‌گویند جثه آنها صدها بلکه هزارها برابر 
جثه انسان است بانگ زد چه خبر است!؟ 

آرامیس گفت: آهسته صحبت کن... آهسته حرف بزن... من هستم... آرامیس 
می‌باشم. 

پورتوس بعد از چشم گشودن بدون خجالت چشمها را بست و به خواب رفت 


سه تلنگدار ۱ وف 


ولی آرامیس مجال به او نداد که درست بخوابد و او را دوباره بیدار نمود و پورتوس 
می‌خواهم به شما بگویم که باید به راه بيفتید. 

پورتوس بدون اینکه از روی تختخواب برخیزد پرسید کجا باید بروم؟ آرامیس 
گفت: به پاریس... از این حرف طوری پورتوس حيرت کرد که از جا برخاست و روی 
تخت نشست و گفت: آه... آیا باید به پاریس بروم؟ آیا می‌دانید از اینجا تا پاریس 


یکصد فرسنگ راه می‌باشد. 
آرامیس جواب داد چهارفرسنگ بر آن بیفزایید زیرا فاصله بین اینجا و پاریس 
ى 
یکصد و چهار فرسنگ می‌باشد. 


پورتوس مانند اطفال که بعد از بیدارشدن میل دارند باز بخوابند روی تخت دراز 
کشید و چشمها را برهم گذاشت. آرامیس باز مانع از این گردید که وی بخوابد و گفت 
شما باید سی‌ساعت بر پشت اسب باشید ولی خوشبختانه در راه اسبهایی خوب سنتظر 
شماست و می‌توانید بدون وققه این مسافت را بپیمایید. 

پورتوس یک پای خود را تکان داد و ناله‌ای توأم با غرش کرد و گفت: مگر 
خوابیدن جه عیب دارد که انسان برخیزد و سوار بر اسب شود و سی‌ساعت راه بپیماید؟ 
آرامیس گفت: دوست عزیز برخيزید زیرا موقع خواب نیست و باید فوراً حرکت کنید. 

این لحن باوجود ملایمت طوری آمرانه بود که پورتوس برخاست و پاها را از 
تخت خواب حارج کرد و گفت: آیا واقعاً من باید به راه بیفتم و به پاریس بروم؟ 
آرامیس گفت: بلی. عزیمت شما به قدری لزوم و اهمیت دارد که نمی توان حتی یک 
ساعت آن را به تأخیر انداخت. 

پورتوس فهمید که دفع‌الوقت بی‌فایده است و از مسقاومت سودی حاصل 
نمی‌شود و ناچار روی دو با ایستاد و برای اینکه کسالت بی‌خوابی را رفع کند چند قدم 
برداشت و قدمهای او مانند قدمهای عوج کف اطاق را به لرزه درآورد!. آرامیس گفت: 
پورتوس شما را به خدا آهسته حرکت کنید زیرا این طور که شما راه می‌رو بد شخصی از 
خواب بیدار می‌گردد که نباید بیدار شود. 

پورتوس گفت: راست مي‌گویید و من آهسته قدم برخواهم داشت و دست دراز 
کرد که کمربند را به چنگ بیاورد. 
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اماکمربند مزبو رکه شمشیر و یک جفت طپانچه و یک کیسه پر از پول طلا بدان 
متصل بود به زمین افتاد و صدایی و حشت آورتر به وجود آمد و مسکوکات طلا به 
اطراف پاشید آرامیس از فرط خشم نزدیکک بود فریاد بزند اما خود را نگاه داشت و 
پورتوس به جای اینکه خشمگین شود طوری خندید که شیشه پنجره مرتعش شد. 

آرامیس پرسید چرا می‌خندید؟ پورتوس باصدای همچون نفیر خود جواب داد 
من از حيرت به خنده افتاده‌ام! آرامیس گفت: پورتوس شما را به خدا آهسته صحبت 
کنید زبرا صدای شما مانند طنين رعد در این عمارت می‌پیچد و او را از خواب بیدار 
م و کند, 

پورتوس خم شد و کمربند را برداشت و آرامیس سکه‌ها را جمع کرد و در کیسه 
او نهاد و پورتوس به قدر یک دانگ صدا را آهسته نمود و گفت: من از این حيرت 
می‌کنم که می‌بينم هر قدر انسان عجله کند کارش بیشتر به تأخیر می‌افتد و هر قدر برای 
سکوت بکوشد زیادتر صدا تولید می‌شود. 

آرامیس گفت: این یک ضرب‌المثل است که در همه مورد مصداق ندارد و من از 
شما خواهش می‌کنم سعی کنید امشب این ضرب‌المثل تکذیب شود یعنی ما بايد عجله 
کنیم و سکوت نماییم ولی پورتوس هرقدر حسن‌نیت به خرج می‌داد که صدایش آهسته 
شود باز طنین صدای او؛ به قدری پود که احتمال داشت دارتن‌بان بیدار شود. 

آرامیس که دید پورتوس آهسته لباس می‌پوشد. خوده برای پوشانیدن لباس به 
او. مثل یکی از نوکران آن دوره» کمک کرد و ضمن پوشانیدن لباس پورتوس از او 
پرسید آیا واقعاً من باید برای یک کار معجل به پاریس بروم؟ آرامیس گفت: این کار 
فقط معجل نیست بلکه و خیم است و اگر شما فوراً به راه نیفتید و به پاریس نروید باید 
منتظر عواقبی هولنااک بود... پورتوس چشم‌های بزرگ و سیاه خود راگشود و گفت 
مگر اتفاقی روی داده که من از آن بی‌اطلاع هستم؟ 

آرامیس پرسید آیا دارتن‌یان در جزیره بل‌ایل از شما سثوالاتی کرد و توضیحاتی 
خواست؟ پورتوس گفت: به هیچ‌وجه. آرامیس گفت: آیا یقین دارید که او از شما 
پرسشهایی ننمود؟ پورتوس گفت البته که یقین دارم. آرامیس گفت محال است دارتن‌یان 
از شما پرسشهایی نکرده باشد و من خواهش می‌کنم خوب حواس خود را جمع کنید و 
به من بگویید که و قتی او وارد بل‌ایل شد از شما چه پرسید؟ پورتوس جواب داد او از من 
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پرسی که من در آن جزیره چه می‌کنم من می‌خواستم تلمه‌ای را که شما یکت روز به کار 
بردید تلفظ کنم ولی آن کلمه یادم نیامد. 

آرامیس گفت: لابد کلمه قیاس‌المعسکر را می‌گویید؟ پورتوس گفت: بلی وی 
این کله به قدری عجیب است که نه در حافظه می‌ماند و نه کسی معنای آن را می‌فهمد 
آرامیس گفت معنای کلمه اندازه گیری زمین برای د تعیین اردوگاه و منطقه نظامی است.. 
خوب... وقتی دارتن‌یان از شما پرسید چه کار می‌کنید شما چه جواب دادید؟ 

پورتوس گفت: من جواب دادم مشغول مطالعات زمین‌شناسی هستم آراسیس 
گفت: همان بهتر که کلمه قیاس معسکر را به یاد نیاوردید آیا دارتن‌یان سئوالی دیگر 
نکرد؟ پورتوس گفت چرا... و از من پرسید که آقای ژتار چه کاره است و من گفتم 
معمار می‌باشد. آرامیس سئوال کرد دیگر چه پرسید؟ پورتوس گفت: او پرسید آقای 
ژوپ‌نه چه می‌کند و من گفتم او شاعر و متصدی چاپخانه است. 

آرامیس گفت: آیا نقشه استحکامات ما را دید؟ پورتوس گفت: بلی. این پاسخ 
طوری آرامیس را متزلزل کرد که با اینکه مردی روحانی بود گفت: لعنت بر ابلیس (یعنی 
ناسزا بر زبان آورد.) 

پورتوس گفت: نگران نباشید زیرامن خط شما را زیر نقشه حک کردم و خودم 
روی آن چیزهابی نوشتم؟ آرامیس گفت: : دیدگان دارتن‌یان به قدری تیزبین و موشکاف 
است که نمی توان چیزی را از نظرش پنهان کرد. 

پورتوس گفت: مگر شما و حشتی داربد؟ آرامیس گفت: بلی» خبلی و حشت دارم 
و می‌ترسم همه اسرار ما کشف شود و قبل از اینکه واقعه‌ای غیرقابل جبران اتفاق بیفتد 
شما باید خود را به پاریس برسانید و من گفته‌ام که اسب شما را زین کنند و شما هرگاه 
فوراً عزیمت نمابید تا ساعت پنج صبح که او از خواب بیدار می‌شود پانزده فرسنگ طی 
کرده‌اید چون من تقریباً یقین دارم که وی در ساعت پنج بیدار خواهد گردید. 

بالاخره آرامیس لباس پورتوس را برتن او کرد و گرچه پورتوس از این کمک 
ی مت بس از پوشانیدن لباس 

ستش راگرفت که از اطاق خارج نماید. درحال خروج از اطاق» مواظیت می‌کرد که 
aT‏ نخورد و توصیه می‌نمود پای خود را آهسته 
روی پله‌ها بگذارد. 
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پورتوس در تاریکی چون پسری قوی‌هیکل می‌نمود که مادری نحیف دستش را 
گرفته و او را راهنمایی می‌کند. 

پورتوس باو جود نیروی جسانی زیاد مثل یک طفل از اوامر آراسیس پیروی 
می‌کرد و همان طرر که انرژی (نیرو) ماده را به حرکت درمی آورد روح قوی آرامیس 
هم پورتوس را وادار به حرکت می‌نمود. 

برحسب دستور آرامیس مقداری پهن از اصطبل آورده در حیاط گسترده بودند 
کاب پوزلوشن مو فی که از تعیاط عور من کد ی ضها باد ر سا سم اسب با 
زمین تولید انعکاس ننماید. 

آرامیس رکاب اسب پورتوس راگرفت تا وی سوار شد بعد با یک دست دهان 
و با دست دیگر منخزین اسب را نگاه داشت که آن حیوان شبهه نکشد و پورتوس را از 
حیاط خارج نمود و بعد از اینکه مقداری از عمارت دور شدند و پورتوس خیال داشت؛ 
به راه پیفتد بدون اینکه بداند برای چه به پاریس می‌رود آرامیس نامه‌ای به او داد و گفت 
این نامه باید هرطور شده بس‌فردا قبل از ظهر به دست آقای فوکه برسد و شما نباید از 
اسب فرود بیایید مگر برای اینکه اسب خود را عوض کنید و اگ رگرسته شدید روی اسب 
غذا بخورید و هنگام تشنگی بر صدر زین آشامیدنی بنوشید و خلاصه یک دبقه وقت 
را از دست ندهید. 

پورتوس نامه راگرفت.و در جیب بغل زیر لباس نهاد و گفت: مطمثن باشید که من 
از اینجا یک راست به پاریس خواهم رفت. 

آرامیس گفت: یک موضوع دیگر هم باید به شما بگویم و آن اينکه به دست 
آوردن عنوان دوک و شیخ‌الرجال از طرف شماء وابسته به رساندن این نامه است و 
هرگاه این نامه فردا قبل از ظهر به دست فوکه برسد شما این عناوین را به دست خواهید 
وف 

پورتوس گفت: در این صورت من فاصله از اینجا تا پاریس را در ظرف بیست و 
چهار ساعت طی خواهم کرد؟ آرامیس عنان اسب پورتوس موسوم به گولیات (گولیات 
به معنای عوج است) را رها کرد و اسب به حرکت درآمد. 

تا وقتی که آرامیس می‌توانست در تاریکی اسب پورتوس را تعقیب نماید آن را 
با نگاه بصیرت مشایعت کرد و بعد به خانه برگشت و از خادمی که مأمور بود ناظر جر 
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اطاق دارتن‌بان باشد پرسید آیا و اقعه‌ای اتفاق افتاد یا نه؟ 

خادم گفت: نه عالیجناب و آقای دارتن‌یان» خوابیده‌اند آرامیس آهسته به اطاق 
خود رفت و به خادم که درقفای او حرکت می‌کرد گفت: دیگر با شما کاری ندارم و 
بروید و بخوابید و خادم مرخص شد و آرامیس وارد بستر شد و سعی کرد بخوابد. 

دارتن‌یان می‌خواست در ساعت پنج صبح از خواب بیدار شود ولی زودتر یعنی 
در ساعت چهار و نیم از خواب برخاست و به طرف پنجره رفت و بیرون را نگریست و 
دید هوا روشن می‌شود. 

در حیاط کسی نبود حتی مرغها دیده نمی‌شدند ولی دارتن‌یان از این خلوت 
ناراحت گردید و باسرعت لباس پوشید اما لباس را بیشتر به رسم اصیل‌زادگان و 
صاحب منصبان نظامی درب رکرد. نه طبقه بورژوا. 

بدین ترتیب که قدری خود را جمع آوری کرد و دکمه‌های لباس را به طرزی شبیه 
به اصیل زادگان انداخت و لبه کلاه را کج کرد تا اینکه به تفنگداران شبیه شود و آرامیس 
مانند روز قبل از دیدار او حیرت نتماید. 

بعد از اینکه خود را در آثینه نگریست و دید که ظاهر او به جای اینکه مثل روز 
گنشته شبیه به طبقه بورژوا باشد» به اصیل‌زادگان شبیه است راه آپارتمان آرامیس را 
پیش گرفت. 

آرامیس خوابیده یا خود را به خواب زده بود» کتایی بالای سرش گشاده» دو 
شمع در شمعدان می‌سوخت و ظاهر امر نشان می‌داد او مشغول مطالعه کتاب بوده بعد 
خوابش برده است. 

دارتن‌یان آنچه را که آرامیس شب قبل با پورتوس کرد به جا آورد و بدون اینکه 
برحال خواب شیرین دوست خود ترحم کند دست بر شانه او زد که او را پیدار نماید. 

آرامیس بیدار بود ولی می‌خواست بداند که دارتن‌یان تا چه اندازه اصرار خواهد 
کرد و خود را به خواب زد, 

دارتن‌یان کسی نبود که از این تظاهر عقب نشینی نماید و آن قدر آرامیس را تکان 
داد تا چشم‌های او باز شد و گفت: آه... دوست عزیز این شما هستید؟ زهی نیک بخت یکه 
شما را بر بالين خود می‌بینم و من از خواب خود متأسفم زیرا در حال خواب فراموش 
کردم که شما در این جا هستید و به من تعلق دارید و من می‌توانم از سصاحبت شما 
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برخوردار شوم آبا می‌دانید چه ساعتی است؟ 

دارتن‌یان گفت: تمی‌دانم چه ساعتی است ولی مثل اینکه قدری زود می‌باشد اما 
چه کار کنم که من عادت به زندگی سربازی کرده‌ام و عادت یک عم رکه جزو فطرت 
من گردیده دست از من برنمی‌دارد و هر روز در طلوع فجر بیدار می‌شوم. 

آرامیس گفت: آیا میل دارید که ما در این ساعت از خانه خارج شویم و سواری 
کنیم و آیا تصور نمی‌نمایید که زود باشد؟ 

دارتن بان گفت: اگر می‌دانید که زود است سواری را قدری به تأخیر می‌اندازيم و 
من بیشتر برای این آمدم که شما را ببینم. 

آرامیس با تبسم جواب داد از دوستی شما متشکرم ولی شب گذشته ما قرار 
گذاشته بودیم در ساعت هفت صبح سواری کنیم. 

دارتن‌یان گفت: اگر قدری زودتر به راه بیفتیم مگر عیبی دارد؟ آرامیس گفت: نه 
لیکن من حساب کرده بودم که باید هفت ساعت بخوابم و اگر هفت ساعت استراحت 
نکنم خود را مفبون خواهم دید. 

دارتن‌یان گفت: آرامیس شما که در گذشته این قدر راحت‌طلب نبودید من 
فراموش نمی‌کنم که زودتر از همه ما از خواب بیدار می‌شدید. 

آرامیس.گفت: وقتی انسان در جوانی افراط کرد در دوره پیری باید گرفتار 
عکس‌العمل آن شود. 

دارتن‌یان طوری آرامیس را نگریست که بدو فهمانید این حرف را قبول ندارد و 
بعد گفت آرامیس عزیز من احساس می‌کنم شما که دیشب گفتید در ساعت هشت 
سواری خواهیم کرد منظورتان این نبود که در ساعت هشت صبح مرا بپ یرید بلکه قصد 
دیگری داشتبد. 

آرامیس گفت: دار تن‌یان عزیز شما به قدری باهوش هستید که هیچ‌کس نمی تواند 
چیزی را از شما پنهان بدارد و من شب قبل جرأت نکردم که واقعیت را به شما بگویم. 

دارتن‌یان گفت: برای چه؟ آرامیس گفت: برای اینکه ترسیدم مرا مسخره کنید... 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز شما می‌دانید که من برای شما و همه دوستان به قدری فاثل 
به ارزش هستم که این فکر در خاطر من راه نمی‌بابد. 

آرامیس گفت من می‌دانستم که امروز از ساعت شش تا ساعت هشت باید 
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وظایف مذهبی خود را به انجام برسانم. 

دارتن‌بان گفت: مگر یک روحانی عالی‌مقام مانند شما نیز باید وظایف مذهبی را 
انجام بدهد. 

آرامیس گفت: دوست عزیز یک روحاني عالی‌مقام باید بیشتر خود را مقید به 
انجام و ظایف مذهبی نشان بدهد تا اینکه دیگران از او سرمشق بگیرند و خلاصه ظواهر 
را باید حفظ کرد. 

دارتن یان گفت: دوست عزیز شنیدن کلمه ظواهر از طرف شما برای من تولید. 
مسرت می‌نماید برای اینکه می‌بينم هنوز اثری از دوره تفنگداری در شما هست؟ 

ما هم در دوره تفنگداری علاقه داشتیم که ظواهر را حفظ کنیم و در بسیاری از 
اوقات جهت حفظ ظواهر بسیار رنج برخود روا می‌داشتیم و حال که شما روحانی 
شده‌اید باز به ظواهر علاقه داربد. 

دارتن‌یان*کلمات آخر را طوری بر زبان آورد تا اينکه به آرامیس بفهماند که آن 
مرد جز ریا و ظاهرسازی کاری ندارد اما آرامیس خود را متأثر نشان داد. به طوری که 
دارتن بان گفت: 

آیا وافعاً من باید شما را ترک کنم و بروم؟ 

آرامیس گفت: دوست عزیز من باید به عبادت بپردازم و وظایف مذهبی خود را 
انجام بدهم: 

دارتن‌یان گفت: بسیار خوب دوست عزیز ولی چون دارتن‌یان مردی بی‌ایمان 
است خواهش می‌کنم که به خاطر او امروز انجام وظایف مزبور را کوتاه‌تر کنید زیرا من 
بسیار خواهان صحبت شما هستم. 

آرامیس گفت: بسیار خوب دوست عزیز و من به شما وعده می‌دهم که امروز 
ساعات عبادت خود را به یک ساعت و نیم تقلیل بدهم. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز یک ساعت و نیم خیلی زیاد است و بهتر اینکه باز 
شما از این مدت بکاهید و این کاهش را به دوست خود ارزانی بدارید. 

دارتن‌یان طوری شیرین صحبت می‌کرد که آرامیس خندید و گفت: 

دوست عزیز بسیار خوشوقتم که شما را مثل هميشه جوان و بانشاط می‌بینم و 
مرور سنوات؛ کو چکترین اثر در نشاط شما نکر ده است گو اينکه آمدن شما به اینجا 
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سبب می‌گردد که من قدری از تقوی و زهد دور بیفتم. 

دارتن‌یان خندید و آرامیس به شوخی گفت: دوست عزیز با همه سعادتی که از 
دیدار شما نصیب من گردیده ولی می‌دانم ملاقات شما به بهای از دست رفتن رستگاری 

دارتن بان گفت: دوست عزیز اگر در روز جزا از این حیث شما را مورد 
بازخواست قرار دادند من حاضرم که خود را مسئول معرفی کنم. 

حال یک علامت صلیب روی سینه خود و سر من رسم کنید و بدین ترتیب 
عبادت امروز خود را به اتمام برسانید تا.به راه بیفتیم. 

آرامیس گفت: 

دارتن‌یان عزیز من نمی‌توانم بیایم زیرا صدای پا به گوش می‌رسد و کسانی به 
دیدارم می آیند. 

دارتن بان گفت: به خادم خود بگویید که آنها را جواب بدهد و از پذیرفتن آنها 
عذر بخواهید. 

آرامیس گفت: نمی‌توانم عذر آنها را بخواهم برای اينکه دیروز به آنها وعده 
ملاقات دادم و یکی از آنها سرپرست فرقه ژزویت و دیگری رئیس صومعه دومی‌نیکن 
است. 

دارتن‌یان گفت: پس اینها جزو صاحب‌منصبان ستاد شما به شمار می آیند؟ آیا 

آرامیس گفت: تقریباً همین طور است. 

دارتن‌یان گفت: پس من شما را با افسران ستادتان می‌گذارم و می‌روم. آرامیس 
پرسید کجا می‌رو بد؟ 

دارتن‌یان گفت: می‌روم که پورتوس را پیدا کنم و با او به راه بیفتیم. 

وقتی آرامیس این حرف را شنید کو چکترین تغییر در قیافه‌اش پیدا نشد و حرفی 


و ڪت 
اگر دیگری به جای او بود شاید برمی‌خاست و جلوی دارتن‌بان را می‌گرفت. 
ولی وی با خونسردی گفت: بسیار خوب بروید پورتوس هم مانند شما از سواری 
خوشش می آید ولی آیا می دانید اطاق او کجا است؟ 
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دارتن‌یان گفت: نه. 

آرامیس جواب داد وقتی از راهرو عبور می‌کنید درب دوم طرف چپ اطاق 
اوست. 

دارتن‌یان طبق نشانی آرامیس به طرف اطاق پورتوس رفت ولی هنوز پنج دقیقه 
نگذشته مراجعت نمود و در بازگشت دید آرامیس بین دو نف رکه یکی از فرقه ژزویت و 
دیگری از فرقه دومی‌نیکن می‌باشد جلوس کرده با آنها صحبت می‌نماید. 

مشاهده این منظره یاد یکی از ایام گذشته را به خاطر دارتن‌بان خطور داد چون 
در دورۀ جوانی روزی در مهمانخانه کروکو آرامیس همین طور بین دونفر از افراد این 
دو فرقه نشسته با آنها صحبت می‌کرد. 

دارتن‌یان بدون اینکه معذب شود و خجالت بکشد وارد اطاق شد و آرامیس 
گفت دوست عزیز آیا می‌خواستید با من صحبت کنید. 

دارتن بان گفت: بلی زیرا پورتوس در اطاق خود نیست. 

آرامیس بدون اضطراب جواب داد آبا یقین دارید که او در اطاق خود نمی‌باشد؟ 

دارتن‌یان گفت: من اطاق اوء و اطاق‌های مجاور را دیدم و اثری از پورنوس 
نیافتم. 

آرامیس مانند کسی که از این واقعه حیرت کرده باشد گفت: پس پورتوس 
کجاست؟ 

دارتن‌یان گفت: من نمی‌دانم. این موضوع را باید از شما پرسید. و بادقت آرامیس 
را نگریست. 

آرامیس گفت: آیا از سایرین سراغ او را نگرفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: چرا و دیگران گفتند پورتوس اغلب صبح زود از منزل خارج 
می‌شود و ممکن است امروز هم بیرون رفته باشد. 

آرامیس گفت: آه... به خاطرم آمد پورتوس بدون اینکه چیزی به کسی بگوید از 
منزل خارج می‌شود. 

دارتن‌یان گفت: ولی من بعد از اینکه دیدم پورتوس در اطاق خود و جاهای 
دیگر نیست و به اصطبل رفتم و دیدم که گولیات یکی از اسبها در طویله نیست. 

دارتن یان برای دومین مرتبه به دقت آرامیس را نگریست ولی این نگاه هم 
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نتوانست که اعتماد به نفس آرامیس را متزلزل کند و گفت: 

دوست عزیز من فکر می‌کنم که پورتوس فکر کرده که برای ما همدیه‌ای 
غیرمنتظره بیاورد و ما را متحیر و وادار به تحسین کند. 

دارتن‌یان گفت: چطور؟ 

آرامیس گفت: از اینجا تا دریا یک رشته کانال هست که در سواحل آن پرندگان 
دریایی بسیار و جود دارد و صید پرندگان دریایی یکی از تفربحات پورتوس است. 

و او سوار بر اسب شده و به طرف کانال رفته تا پرندگان را صید نماید و من بقین 
دارم که با ده دوازده پرنده دربایی مراجعت خواهد کرد که به مصرف غذای روز ما 
بر سد. 

دارتن‌یان گفت: شاید این طور باشد؟ آرامیس گفت: چون می‌دانم که شما بدون 
پورتوس نمی‌توانید خودداری کنید خوب است که سوار شوید و در ساحل کانال به او 
ملحق گردید. 

دارتن یان گفت: همین کار را خواهم کرد. 

آرامیس گفت: آبا میل دارید که یک شمخال با خود ببرید تا به وسیله چهار پاره 
پرندگان دریایی را صید نمایید. 

دارتن‌یان گفت: از لطف شما متشکرم و عقیده دارم آنچه پورتوس صید می‌کند 
کافی است. 

آرامیس گفت: هر اسب راکه میل دارید بگویید تا برای شما زین کنند. 

دارتن‌یان گفت: اسبی که دیروز مرا به اینجا آورد اسبی خوب است و همان را 
بگویید به من بدهند. 

آرامیس زنگ زد و خادمی را احضا کرد و گفت: هر اسب راکه آقای دارتن‌یان 
میل دارند برای ایشان زین کنید و خادم سر فرود آورد و عقب دارتن‌یان به راه افتاد. 

هنگامی که دارتن‌یان می‌خواست از در خارج شود خادم برای رعایت احترام در 
راگشود و برگشت و چشم او با چشم آرامیس تلاقی نمود. 

آرامیس با یک اشاره چشم آنچه بايد به خادم بگوید گفت» یعنی به وی فهمانید 
که باید دارتن‌بان را تحت نظر بگیرد. 

دارتن‌یان با خادم به اصطبل رفت و سوار بر اسب شد و به راه افتاد و خادم 


سه تفنگدار TAY‏ 


بی‌درنگگ خود را بالای برج عمارت رسانید و با یک دوربین بک چشم خط سیر 
دارتن‌یان را تعقیب کرد. 

بعد از ربع ساعت برگشت و به آرامیس خبر داد که دارتن‌یان در امتداد کانال په 
طرف دریا دور می‌شرد. 

آرامیس آسوده‌خاطر گردید و اما دارتن‌یان بعد از اينکه به راه افتاد در امتداد 
کانال خط سیر پور توس را جستجو کرد. 

یافتن رد اسب او به مناسبت اینکه عده‌ای از کاروانیان و افراد دیگر از کنار انال 
عبور کرده بودند دشوار بود معهذا نیروی تلقین دارتن بان را وامی‌داشت که جای هر سم 
اسب را علامت اسب پورتوس تصو رکند. 

و چون اثر این نیرو در روح اشخاص زیاد است گاهی احساس می نمو د که صدای 
تیر شمخال پورتوس راکه با چهار پاره پر شده می‌شنود. 

مدت دو ساعت دارتن‌یان در ساحل کانال پوزتوس را جستجو کرد و او را نیافت 
و بعد به خود گفت تردیدی وجود ندارد که وی مراجعت کرده و به همین جهت من او 
را نیافته‌ام و اگر به خانه برگردم وی را پیدا خواهم کرد. 

یک ساعت دیگر هم از اوقات دارتن‌یان صرف مراجعت به طرف خانه شد و در 
آنجا پورتوس را ندید اما درعوض آرامیس را بالای پله کان مشاهده کرد و گویی که 
پیشوای روحانی انتظار او را می‌کشد. 

زیرا تا دارتن‌یان را دید گفت: آه دوست عزیز خیلی متأسفم که شما را عقب 
پورتوس فرستادم آباگماشته من در ساحل کانال به شما ملحق نشد؟ 

دارتن‌یان گفت: نه مگر شما شخصی را دنبال من فرستاده بودید. آرامیس گفت: 
بلی دوست عزیز من شخصی را دنبال شما فرستادم تا به شما بگوید که په توس به طرف 
بل‌ایل رفته است. 

دارتن‌یان بدون اظهار حیرت سکوت کرد اما سکوت او بیش از ابراز تعجب 
معنی می‌داد. 

آرامیس دید که باید به دوست خود توضیحی بدهد تا سوءظن از او دور شود و 
گفت: 

امروز صبح یکی از کشیش‌های سن‌پاترن آمد و گفت: آقای دووالون را در راه 


دید که به طرف دریا می‌رفت و قصد داشت از مد دریا استفاده کند و خود را به بل‌ایل 
بر ساند. 

پورتوس به کشیش مزبور سپرد به ما بگوید چون صبح زود به راه افتاد نخو است 
کسی را بیدا رکند. 

از طرفی می‌ترسید که در مدت غیبت او ژنار معمار بل‌ایل به اصطلاح دسته گلی به 
آب بدهد و وجود خود را در آن جزیره لازم می‌شمرد. 

دارتن‌یان گفت: پورتوس با گولیات از اینجا رفت من تصور نمی‌کنم گولیات 
بنواند چهارفرسنگ دریا را که بین ساحل و جزیره فاصله استت.بپیماید. 

آرامیس جواب داد فاصله ساحل تا جزیره بل‌ایل شش فرسنگ است نه 
بهارفرسنگ ولی گولیات اکنون در اصطبل می‌باشد و گویا خیلی خوشوقت است که 
پورتوس را بر پشت ندارد زیرا دوست عزیز ما به قدری نیرومند می‌باشد که قوی‌ترین 
اسبها زیر ران او خسته می‌شوند. 

دارتن‌یان چنین نشان داد که از این توضیح راضی است و بعد غذا آوردند و 
دارتن‌یان با حضور دو کشیش از فرقه ژزویت و دومی‌نیکن و آرامیس صرف غذا کرد. 

افسر تفنگداران سلطنتی غذای خوب را می‌پسندید و آن روز آرامیس با به 
مناسبت ورود دوست قدیم و یا بدین علت که پیوسته اغذبه لذیذ تناول می‌کرد دستور 
داده بود که دقت کنند اغذیه؛ لطیف و مأأکول باشد. 

دارتن‌یان بالذت حیوان صدفی را که در موربی‌هان صید می‌کنند و ماهیهای 
مصب رود لوار را تناول نمود. 

بعد خرچنگهای خوشمزه پربوف و پرنده‌های سواحل کانال و جنگل‌های 
اطراف و نوشابه‌های اسپانیا به ذاثقه‌اش کام داد. 

آرامیس دوست خود را خوب می‌شناخت و می‌دانست غذای خوب در آن 
سرباز رشید اثری نیکو دارد و می‌تواند با دستاویز صرف غذا مدتی او را معطل کند تا 
پورتوس به قد ر کافی دور یعنی به پاریس تزدیک گردد. 

دارتن‌یان گرچه زیاد غذا خورد اما نوشابه کم نوشید و به جای آن چند جرعه 
آب نوشید. 


بعد از صرف غذا دارتن‌بان برخاست و گفت دوست عزیز شما امروز بامداد 
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می‌خواستید یک شمخال به من بدهید؟ 

آرامیس گفت: درست است. 

دارتن‌یان گفت: خواهش می‌کنم شمخال خود را به من بدهید تا به شکار بروم و 
لابد شما هم با من میآبید. 

آرامیس گفت: در اطاق اسلحه هر یک از شمخالها را که می‌خواهید بردارید 
ولی من نمی‌توانم در شکار شرکت کنم. 

دارتن‌یان گفت: برای چه؟ آرامیس گفت: برای اینکه رو حانیون حق ندارند شکار 

دارتن‌یان گفت: پس بیایید که به گردش برویم... آرامیس نظری به میهمانان خود 
انداخت و گفت شما می‌دانید من چه قدر علاقه دارم با شما باشم ولی تا ظهر باید کار کنم 
و من وفت. برای خروج از خانه ندارم. 

دارتن‌یان گفت: پس من باید تنها به شکار بروم؟ 

آرامیس گفت: بلی اما خواهش می‌کنم ساعت صرف شام را فراموش نکنید. 

دارتن بان گفت: اغذیه متزل شما به قدری لذیذ است که هی چکس ساعت صرف 
شام را فراموش نخواهد کرد. 

بعد دارتن‌یان از میزبان و دوست خود جدا شد و سوار بر اسب به راه افتاد و 
قدری در ساحل کانال راه پیمود که ببیند آبا مورد تعقیب هست يا نه؟ 

ولی کسی را درففای خود ندید غافل از اینکه یک نفر بالای برج با دوربین او را 
تعقیب می‌نماید. 

پس از اينکه به تصور خود پقین حاصل کرد که مورد تعقیب نیست راه بندر 
کوچک وان را پیش گرفت. 

در آن جا یک کشتی صیدماهی را به مبلغ ۲۵ ليره برای رفتن به جزیره بل‌ایل 
اجاره کرد و به راه افتاد. 

سه ربع بعد از ساعت بازده به آرامیس اطلاع دادند که دارتن‌یان عازم جبزیره 
بل‌ایل گردیده و معلوم است که به وسیله دوربین این خبر به اطلاع پیشوای روحانی 
رسید. 

دارتن یان از بادی که هنگام صبح از ساحل به طرف دریا می‌وزید استفاده کرد و 


۳۸۳ سه تفنگدار 


زورق او با سرعت زياد امواج را می‌شکافت. 

این باد گرچه مستقیم به طرف بل‌ایل نمی‌رفت اما در دریا بادی که به طرف 
جنوب شرقی می‌وزید سفاین را به طرف مشرق یا جنوب می‌برد. 

هر دریانورد از این حقیقت اطلاع دارد که باد در دربا دو خط سیر ثابت دارد. 

یکی در موقع بامداد تا ظهر و گاهی هم تا دو سه ساعت بعد از ظهر. 

یکی در موقع عصر و این وفت باد از جانب دریا به طرف ساحل وزیدن می‌کرد. 

در بعضی از سواحل برعکس این است یعنی قبل از ظهر باد از طرف دریا به 
ساحل می‌وزد و بعد ازظهر برعکس آن. 

دارتن‌یان انتظار داشت به محض وصول به ساحل هیکل درشت پورتوس را 
-خواهد دید. 

ولی اثری از او مشاهده نشد. 

از عده‌ای از سربازان و کارگران پرسید که بارون دووالون کجا است؟ 

همه جواب دادن که امروز به جزیره نیامده است و چون بنادر جزبره مسدود بود 
و محال می‌نمود که بارون در بندری دیگر پیاده شود دارتن‌یان بعد از اینکه دانست 
پورتوس در جزیره نیست با همان زورق که او را آورده بود به ساحل برگشت. 

مراجعت او از جزیره بل‌ایل مواجه با تغییر خط سیر باد شد دارتن‌بان با حداکثر 
سرعت ممکنه فاصله فیمایین جزیره و ساحل را طی کرد. 

با اینکه زورق پسیار سریع می‌رفت دارتن‌یان نمی‌توانست آرام بگیرد و خون در 
عروق او می‌جوشید و می‌فهمید که آرامیس او را فریب داده زیرا پورتوس را ساده‌تر از 
آن می دید که عزم فریب دوست عزیز خود را بنماید. 

دارتن‌یان به محض اينکه قدم به ساحل گذاشت خود را به عمارت مرکز حوزة 
روحانی رسانید. 

افسر تفنگداران ساطنتی دومنظور داشت. 

یکی اینکه از آرامیس گله کند که چرا به او دروغ گفته» دیگر اینکه سرعت 
مراجعت خود را به رٌخ وی بکشاند و وی را قرین حبرت کند. 

در مدخل عمارت کسی جلوی او را نگرفت اما وقتی خواست وارد آپارتمان 
آرامیس گردد یک مستخدم بالحنی محترم اما جدی گفت آقا چه فرمایش دارید؟ 
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دارتن‌یان باشگفت او را نگریست و گفت: مردک ابله آیا مرا نمی‌شناسید؟ 

مستخدم گفت: چرا. من می دانم شما شوالیه دارتن‌یان هستید. 

دارتن‌یان گفت: پس چرا پرسیدی؟ مستخدم گفت من از شما سوال کردم جه 
فرمایش دارید؟ 

دارتن‌یان گفت: معلوم است که می‌خواهم نزد دوست خود عالیجناب روحانی 


بروم. 2 
"ذارتن‌یان این جمله را با تمسخر بر زبان آورد اما مستخدم جدی گفت عالیجناب 
تشر یفن ندارند. 


[ذارتن‌یان گفت: چطور عالیجناب تشریف ندارند؟ 
,مستخدم گفت: ایشان تشریف برده‌اند. 
دارتن‌یان طوری از این حرف حیران شد که انگشت خود را به دندان گرفت. 
_مدتی مستخدم را نگریست و بعد پرسید آخر چگونه تشریف برده‌اند و کجا 
رال 
مستخدم گفت: من نمی‌دانم ولی شاید خود ایشان به شماگفته باشند کجا 
می‌روند. 
دارتن‌یان گفت: آرامیس به هپچ‌وجه به من نگفت کجا می‌رود. 
مستخدم باتعجب پرسید آقا چه فرمودید؟ آرامیس کیست؟ 
دارتن‌یان حرکتی نفرت آمیز نمود و گفت: می‌گویم عالیجناب به من نگفت کجا 
می‌رود. 
مستخدم گفت: شاید در نامه‌ای که برای شما نوشته‌اند این موضوع ذ کر شده است. 
دارتن‌یان گفت: آن نامه کجاست؟ 
مستخدم از جیب خود نامه‌ای بیرون آورد و دارتن‌یان خشمگین از دستش ربود 
و گفت: ابله آیا نمی‌توانستی زودتر این نامه را به من بدهی؟ سپس درب نامه راگشود و 
چنين اند" 
دوست عزیز بسیار متأسفم که بر اثر یک واقعه ناگهانی و لزوم سرکشی به 
یکی از کلیساهای حوزه ابواب جمع خود مجبورم که شما را ترک کنم. 
من خیلی میل داشتم در مزقع عزیمت شما را ببینم ولی شما به طرف 


بل‌ایل رفته بودید و من فکر کردم شما دو سه روز در آنجا توقف خواهید 
کرد 
پورتوس که اینکک در بل‌ایل است شما را خبلی دوست می‌دارد و من یقین 
دارم که با او به شما خوش خواهد گذشت ولی اجازه بدهید اندرزی به 
شما بدهم و آن اینکه در صدد برنیایید که با پورتوس برای صرف غذا 
مسابقه بگذارید زیرا حتی آتوس در دوره جوانی خود نمی توانست با او 
مسابقه بدهد. 
دوست عزیز بدین وسیله از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که در 
موقع مراجعت نائل به دیدار شماگردم زیرا من از دیدار و صحبت دوستی 
قدیمی و وفادار مانند شما بسیار لذت می‌برم. 
مستخدم که دید دارتن‌یان از خواندن نامه خشمگین شد. به خنده د رآمد. 
او از جز ثیات واقعه اطلاع نداشت ولی می‌دانست که ارباب او دارتن‌یان را فریب 
داده است. 
دارتن‌یان هنوز خنده مستخدم را ندیده بود و با مشت‌های گره کرده خطاب به 
خود گفت: 
ای احمق. ای احمق مضاعف... ای احمق مثلثك... تو پیر شده‌ای و چون 
سالخورده هستی دیگران تو را بازی می‌دهند.. 
ای ساده‌لوح. آرامیس یک گردو میان‌تهی را جلو تو انداخت و تو به تصور اینکه 
گردوی درست است بدان مشغول شدی. 
بدبخت تو درخور ترحم هستی برای اینکه وقتی کسی از فرط پیری به مرحله 
پلاهت رسید باید بدو رحم کرد. 
مستخدم همچنان می‌خندید و دارتن‌یان یک مرتبه متوجه خنده او شد و مشتی 
بر زنخ وی زد و او را به زمین انداخت و از عمارت مرکز حوزه روحانی خارج گردید. 
بوره اسب او گرچه طاقت داشت اما بادپیما نبود. 
دارتن‌یان در آن موقع خود را محتاج مرکبی می‌دید که راهوار و سریع‌السیر باشد 
و وقنی به طرف چاپارخانه می‌رفت که یک اسب چاپاری انتخاب کند گفت: 
آرامیس مرا فریب داد و توانست در مرحله اول موفقیت حاصل کند اما فاتح 


سمه تفنگدار AY‏ 


کسی است که در مرحله آخر بتواند پیروزمند از کارزار خارج گردد. 
آنگاه روی اسب پرید و رکاب کشید و اسب که هوش فطری دارد و سوار کار را 
راه افتاد. 


KN 


سی تا سی و پنج ساعت بعد از وقایعی که ذ کر کردیم فوکه پیشکار کل مالیه در 
دفتر کار خود واقع در عمارت سن‌مانده به کار مشغول بود. 

او هر وقت کار می‌کرد امر می‌نمود کسی نباید مزاحم او گردد. لذا کسی را به 
اطاقش راه نمی‌دادند حتی دوستان صمیمی: جز در موارد بسیار ضروری مصدع او 
لمی شدند. 

در این موقع یک کالسکه که به چهار اسب بسته شده بود وارد حياط فوکه شد. 

اسبها طوری عرق‌ریزان و خسته بودند که به محض توقف کالسکه بعضی از آنها 
روی مال‌بند تکیه دادند که به زمین نیفتند. 

به محض اينکه کالسکه وارد حياط فوکه شد سه چهار نوکر به طرف درپ 
کالسکه.دویدند و پنداری منتظر ورود آن بودند. 

نوکرها پله کان متحرک را جلوی کالسکه گذاشتند و کمک کردند تا اينکه مردی 
از آن فرود بياید. 

چون ورود کالسکه غیرمنتظره بود فوکه از اطاق کار خود نظری به پنعحره 
انداخت و تا راکب کالسکه را شناخت از جا برخاست و به درب اطاق نزدیک شد. 

راکب به نوکرها گفت بگویید که رئیس حوزه روحانی وان آمده قصد دارد فوراً 
آقای ف وکه را ملاقات کند. 

ولی لزومی نداشت که نوکرها این خبر را به اطلاع پیشکار کل دارائی برسانند. 

زیرا ف و که اربله را دید و شناخت و در آستان در منتظر ورود او شد. 

نوکرها زیر بغل آرامیس راگرفته بودند معهذا وی با زحمت از پله‌ها بالا می آمد. 

فوکه که دید اربله با رنج پلکان را طی می‌کند گفت: دوست عنزیز... این شما 


۳۸۸ سه تفنگدار 


هسنید چطور شد این طور زود مراجعت کردید. 

آرامیس گفت: آمدم که شما را ملاقات کنم. 

به قدری منزلت آرامیس ارجمند بود که فوّخه دوپله پایین رفت و خود بازو را 
تکیه گاه اربله قرار داد. 

نوکرها که دیدند پیشکار کل به کمک پیشوای روحانی آمده با احترام کنار 
رفتند. 

فوکه کمک کرد تا آرامیس بالا برود و گفت: 

دوست عزیز چرا این طور رنگ شما پریده و کوفته هستید؟ 

آرامیس جواب داد با اینکه من بسیار خسته هستم خوشوقت می‌باشم زیرا عمده 
این بود که من به اینجا برسم و رسیدم. 

فوکه آرامیس را وارد اطاق دفتر نمود و در را بست. 

آرامیس قبل از گشودن دهان گفت: آیا در این اطاق کسی نیست؟ ' 

فوکه گفت: هیچکس در اینجا حضور ندارد. 

آرامیس گفت: آیا بقین دارید کسی در این جا نیست؟ فوکه گفت: به شما اطمینان 
می‌دهم کسی صحبت ما را نخواهد شنید. 

سوءظن آرامیس به قدری بود که باز اطراف را نگریست و زیر مبلها را از چشم 
گذرانید. 

آنگاه گفت: آیا آقای دووالون آمد یا نه؟ 

ف وکه گفت: بله» او وارد شد. 

آرامیس گفت: آبا نامه مرا دریافت کردید؟ 

ف وکه گفت: بلی. 

آرامیس گفت: لابد حيرت می‌کنید چرا من بعد از این نامه آمدم؟ 

فوکه جواب داد تصدیق می‌کنم که آمدن شما باعث حیرت من شده زیرا حضور 
شما این موقع در آنجا خیلی لازم است آیا واقعه‌ای مهم اتفاق افتاده که حضور شما را 
در اینجا ایجاب می‌نماید. 

آرامیس گفت: برای این واقعه صفتی دیگر به کار ببرید. 

زیرا یک واقعه بسیار وخیم اتفاق افتاده وگرنه من با این سرعت و این حال 


سه تدنگدار ۳۸۹ 


نمی آمدم. 

فوکه گفت: دوست عزیز برای رضای خدا قدری استراحت کنید زیرا شما رنگ 
بر صورت ندارید. 

آرامیس گفت: قبل از اینکه من استراحت کنم باید با شما صحبت نمایم آیا آقای 
دووالون چیزی به شما گفت؟ 

فوکه گفت: او فقط نامه شما را به من تسلیم کرد و نتوانست چیزی بگوید. 

آرامیس پرسید چطور؟ 

فوکه گفت: من در همین اطاق نشسته کار می‌کردم که یک مرتبه دیدم سواری 
چهارنعل وارد حیاط گردید و عنان کشید. 


به محض ورود سوار مزبور بانگ برآورد فوراً به عالیجناب پیشکار کل دارائی 
بگویید که من برای او پیامی دارم. 

من که آقای والون را شناختم خود بیرون زفتم که بدانم پیام او چیست؟ 

آ قای دووالون دست در جیب کرد و کاغذی بیرون آورد و به من داد. 

آرامیس پرسید بعد چه شد؟ 

فوکه گفت: بعد اسب او سقط گردید و افتاد و برنخاست. 

آرامیس گفت: اسب به جهنم خود او آیا سالم است؟ 

فوکه گفت: خود او هم با اسب از پا درآمد ولی خوشبختانه» فرط خستگی او را 
بی‌حال کرده بود ته عارضه دیگر. 

من گفتم او را از حياط به اطاقی ببرند و خود با کاغذ شما بالا آمدم و وارد همین 
اطاق شدم و نامه را خواندم. 

پس از مطالعه نامه خواستم از آقای دوو الون توضیح بیشتری بخواهم. 

اما وقتی بر بالین او حضور به هم رسانیدم دیدم طوری خوابیده که نمی توان او را 
از خواب بیدار نمود. 

آرامیس سئوال کرد بعد چه شد؟ 

فوکه گفت: 

چون دیدم که بیدارکردن او ممکن نیست بر حال وی رحمت آوردم و گفت او 
را به حال خود بگذارند که بخوابد. 


۳۹۰ سه لفنگدار 


آرامیس گفت: از این قرار وی اینک در خواب می‌باشد؟ فوکه گفت: بلی ولی من 
فقط گفتم اگر ممکن باشد موزه‌های او را از پایش بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست 
مزاحم وی نشوند. 

آرامیس گفت اینک می‌رویم بر سر موضوعی که مرا به اینجا آورده است. 7 
شما آقای دارتن بان را می‌شناسید؟ 


CC 


فوکه گفت: بلی او را می‌شناسم و می‌دانم مردی است باهوش وگرچه دونفر از 
دوستان من امریس و لیودو را به قتل رسانید ولی او را مردی باعاطفه یافتم. 

آرامیس گفت: افسوس که دونفر از صمیمی ترین دوستان ما از بین رفتند و من بر 
اثر نامه‌ای که پلیسون برای من نوشت از این موضوع در تورس مطلع شدم. 

بعد آرامیس موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: 

آیا می‌دانید که فتل این دو نفر حمله‌ای است مستقیم به قدرت و نفوذ شما فوکه 
گفت: آیا شما تصور می‌کنید که قصد دارند نفوذ و قدرت مرا براندازند؟ 

آرامیس گفت: در این نکته هیچ شک و جود ندارد. 

فوکه گفت: من این فکر را کردم ولی یقین نداشتم. 

آرامیس گفت یقین داشته باشید آنهایی که این دونفر را از بین بردند فصدشان این 
است که قدرت شما را از بین ببرند. 

فوکه گفت آیا ممکن است که بتوانند به مقصود برسند؟ 

آرامیس گفت: اگر شما مواظب خود نباشید عاقبت به مقصود خواهند رسید. 

ولی اصل صحبت من مربوط به دارتن‌یان بود و از موضوع پرت شدم. 

فوکه گفت راست می‌گویید. 

آرامیس پرسید شما در چه موقع و به چه مناسبت دارتن‌یان را دیدید؟ 

فوکه گفت: او آمده بود که حواله‌ای از من دریافت کند و این حواله را بابت 
حقوقش دریافت می‌کرد. 

آرامپس پرسید حواله امضای که را داشت؟ 

فوکه گفت: خود پادشاه فرانسه حواله دارنن‌یان را امضاء کرده بود. 

آرامیس گفت: واه... واه... پس من کاملاً حق داشتم از دارتن‌یان برحذر باشم. 

فوکه گفت: جطور ؟ 


آرامیس جواب داد این مرد» که حواله‌ای با امضای خود پادشاه فرانسه از شما 
دریافت کرد با لباس مبدل به ولایت ما آمد و به جزیره بل‌ایل رفت. 

او به دیگران می‌گفت که مباشر یکی از اشراف است و آمده که نمکزار خریداری 
یا اجاره کند. 

ولی به من اظهار کرد که خود قصد خرید نمکزار را دارد. 

من این حرف را نپذیرفتم زیرا می‌دانستم دارتن‌یان مردی نیست که نمکزار 
خرزیداری يا اجاره نماید و به محض دیدن او و بخصوص وقتی فهمیدم به جزیره بل‌ایل 
رفته فهمیدم پادشاه فرانسه او را فرستاده است. 

فوکه گفت: یا رفتن او به جزیره بل‌ایل خطر دارد؟ 

آرامیس جواب داد بدیهی است و وی آنجا پورتوس را دید و با او صحبت کرد. 

فوکه با تعجب پرسید پورتوس کیست؟ آرامیس گفت: معذرت می‌خواهم این 
اسم دوستانه بارون دووالون است که ما در دوره جوانی روی او گذاشته بودیم. 

فوکه گفت: حال شما تصور می‌کنید که دارتن‌یان از طرف پادشاه فرانسه به بل‌ایل 
رفت؟ 

آرامیس گفت: در این قسمت کوچکترین.تردیدی ندارم. 

فوکه گفت: اگر برای گردش و تفریح به آنجا رفته باشد چطور؟ 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز یک عمر است که من دارتن‌یان را می‌شناسم و می دانم وی مردی 
نمی‌باشد که اوقات خود را صرف تفریح و گردش کند. 

فوکه گفت: از این قرار دارتن‌یان در دست پادشاه فرانسه یک آلت خحطرناک 
است آبا چنین نیست؟ 

آرامیس گفت: بگویید یک آلت فوق‌العاده خطرناک می‌باشد چون این مرد 
دارای استعدادی مافوق افراد معمولی است. 

فوکه گفت: خوب شد که من او را شناختم و سعی کردم دوستی او را جلب کنم. 

آرامیس گفت: چه موقع درصدد برآمدید که دوستی او را جلب کنید. 

فوکه گفت: وقتی آمد حواله خود را از من دریافت کند من با وی بامحبت رفتار 


کردم. 


۹۲ سه تدنگدار 


آرامیس گفت: متأسفانه در این موقع وقت گذشته و او جزو ملتزمین وندمای 
پاد شاه فرانسه شده بود. 

فوکه گفت: دوست عزیز من احساس می‌کنم که شما نسبت به این مرد غلو 
می‌کنید. چون یک افسر عادی سپاه تفنگدار آن قدر اهمیت ندارد که از او بترسند. 

آرامیس گفت: اگر شما مانند من او را مسی‌شناختید تصدیق می‌کردید که 
باهوش‌ترین و شجاعترین و لایق‌ترین؛ مرد فرانسه بلکه ارو پا است. 

فوکه گفت: اگر این طور باشد باید او را خریداری کرد و به هر نحو شده به خود 

آرامیس جواب داد گفتم که وقت گذشته است. 

فوکه پرسید چطور؟ 

آرامیس گفت: چندی پیش رابطه او با دربار فرانسه قطع شد و هرگاه در این موقع 
شما درصدد برمی آمدید او را مجذوب نمایید شاید به سهولت دارتن‌یان از آن شما 
می‌شد. 

ولی وی در موقع کناره گیری از دربار فرانسه به انگلستان رفت و در آنجا 
کارهایی کرد که اگر برای شما حکایت کنم مبهوت خواهید شد و همین قدر بدانید که 
بازگشت چارلز دوم بر روی تخت ساطنت ناشی از مساعی این شخص است. 

دارتن‌پان بعد از اینکه چارلز دوم را بر تخت نشانید ثرو تمند گردید و با بضاعت 
به فرانسه برگشت. 

و چون ثروت داشت پادشاه فرانسه برای اینکه او را به دربار فرا خواند مزایایی 
بزرگ به وی داد وگرنه دارتن‌بان خدمت او را نمی‌پذیرفت زیرا محتاج خدمت نبود. 

فوکه گفت: اگر ما دوبرابر با سه برابر حقوقی که پادشاه فرانسه به او می دهد 
بپردازيم خواهیم توانست این مرد را به طرف خود متمایل کنیم. 

آرامیس گفت: دارتن‌یان اهل قول و وفاداری است و وقتی به کسی وعدۀ 
وفاداری داد دیگر نمی‌توان او را از مخدومش جدا نمود. 

فوکه گفت: حال شما چه نتیجه از این صحبت می‌گیرید؟ 

آرامیس گفت: من عقیده دارم و اصرار و تأکید می‌کنم که باید جلوی یکث خطر 
بزرگ راگرفت. 


سه تفنگدار ۳۹۳ 


فوکه پرسید این خطر کدام است؟ 

آرامیس گفت: خطر مزبور عبارت می‌باشد از ورود دارتن‌یان به پاریس و رفتن 
نزد پادشاه فرانسه و تقدیم گزارش مشاهدات و استنباطهای خود به او. 

فوکه با کم‌اعتنایی گفت: اگر این طور باشد ما وقت کافی داریم که از این خطر 
جلوگیری کنیم. 

آرامیس پرسید چطور وقت کافی داریم؟ فوکه گفت: تا دارتن‌بان از مسافرت 
برگردد و وارد پاریس شود مدتی طول می‌کشد و در این مدت ما راه علاج را خواهیم 
یافت. 

آرامیس گفت: آقاء ما فرصتی برای دفعالوقت نداریم و هر تصمیم که می‌گیریم 
پاید هما کنون گرفته شود زیرا دارتن‌یان در راه است و ساعت به ساعت؛ بیشتر به پاریس 
تزدیک می‌شود. 

ف وکه پرسید شما چند ساعت بر او سبقت دارید؟ آرامیس گفت ده ساعت. 

فوکه گفت: ده ساعت وقتی کافی برای یافتن راه جاره می‌باشد. 

آرامیس با تأثر سر را تکان داد و گفت: عالیجناب» آیا این پاره‌های ابر را در 
آسمان می‌بینید که با چه سرعت حرکت می‌کنند؟... آیا این چکاوک‌ها را مشاهده 
می‌نمایید که چگونه هوا را با بالهای خود می‌شکافند و در یک لحظه از نظر ناپدید. 
می‌شو نك ؟... 

فوکه گفت: بلی. 

آرامیس گفت: دارتن‌یان از این ابرها و پرستوها و بادی که ابرها را به حرکت 
درمی آورد سریع‌تر طی طریق می‌کند. 

فوکه گفت: آقای آرامیس شما این مرد را خیلی عجیب جلوه می‌دهید؟ آخر 
توانایی بشری حدی دار د که کسی نمی‌تواند از آن حدود تجاو زکند و این مرد هم فردی 
از حاد انسان است. 

آرامیس گفت: عالیجناب این مرد را نبایست فردی از آحاد انسان دانست بلکه 
باید او را موجود مافوق‌الطبیعه قلمدا د کرد. این مرد بشر نیست بلکه چیزی فیمابین بشر و 
نیمه خدایان یونان قدیم است و من سی و پنج سال است که او را می‌شناسم و می‌دانم چه 
می‌گويم. 


۹۴ سه تفنگدار 


فوکه گفت: خو ب. شما می‌گوبید که این مرد مانند ابر و باد حرکت می‌کند؟ و آیا 
ما فرصت نخواهیم داشت در این باره راه چاره بیندیشیم. 

آرامیس گفت: اجازه بدهید حسابی برای شما بکنم... من آقای دووالون را 
دوساعت بعد از نیمه‌شب روانه پاریس کردم و خود ظهر روز بعد حرکت نمودم به 
طوری که او ده ساعت از من جلو بود حال بگویید که آقای دووالون چه موقع وارد 
شدا؟ 

فوکه نظری به ساعت خود انداخت و گفت: تقریباً چهار ساعت قبل وارد شد. 

آرامیس گفت: با اینکه دووالون ده ساعت جلوتر از من حرکت کرد فقط چهار 
ساعت زودتر وارد شد. 

و حال آنکه دووالون یک سوارکار زبردست و پرطاقت است و در راه هشت 
اسب زیر ران او سقط شدند که من لاشه‌های آنها را دیدم. اما خود من بعد از اينکه به راه 
افتادم پنجاه فرسنگ را با اسب طی نمودم بعد دیدم که نمی‌توانم سوار بر اسب طی‌طریق 
کم 


چون من مبتلا به مرض روماتیسم و سنگ مثانه هستم و پیری هم مزید علت شده 


یا اینکه پیری این امراض را به وجود آوردیم و زود خسته می‌شوم این بود که در 
تورس اسب را رها کردم و با کالسکه راه پیمودم و درون کالسکه آسایش نداشتم و 
گاهی به پشت و زمانی به رو می‌افتادم و می‌نالیدم و پیوسته چهار اسب قوی کالسکه را 
می‌کشید. 

غرض این است که باوجود پیری و امراض و حرکت با کالسکه آقای دووالون 
فقط چهارساعت بر من سبقت گرفت. 

اما دارتن‌یان مانند دووالون نیست که سیصد لیور وزن داشته باشد. 

او مانند من روماتیسم و سنگ مثانه ندارد و خسته نمی‌شود. 

این مرد طوری عادت به سواری کرده که باید او را انسان سم‌دار نامید چون 
می تواند چندین شبانه روز بدون خواب بر پشت اسب بسر ببرد. 

به همین جهت با اينکه وقتی من به راه افتادم دارتن‌یان به بل‌ایل رفته بود و 
می‌بابست برای و صول به آن جزیره از دریا بگذرد و سپس دریا را طی نماید تا به ساحل 


سه تنگدار 5 ۳۹۵ 


فرانسه برسد» دو ساعت دیگر اینجاست. 

فوکه گفت: اگر در راه حوادئی برای او پیش بیاید چطور؟ آرامیس گفت: برای 
این مرد هیچ حادثه‌ای پیش نمی آید زیرا جهت غلبه به موانع و مشکلات طوری هوش 
دارد که تصور می‌شود از دنیایی دیگر الهام می‌گیرد. 

فوکه گفت: اگر اسب نداشته باشد چطور؟ و آن وقت آیا می‌تواند مانند ابرها و 


چکاوک حرکت کند؟ 
آرامیس گفت: وقتی اسب نداشته باشد دوندگی می‌نماید و از اسب مسریع نر 
حرکت می‌کند. 


فوکه گفت: پناه بر خدا از این موجود عجیب‌الخلقه!. 

آرامیس گفت من این مرد را خیلی دوست می‌دارم و تقدیر می‌کنم.. 

از این جهت او را دوست می‌دارم که مردی است صدیق و وفادار و در دوستی 
جان‌نثار و هرگز نسبت به دوستان خدعه و خیانت نمی‌نماید. 

من از این جهت او را مورد تقدیر قرار می‌دهم که از نظر توانایی و استقامت 
درقبال شدائد» فرد اکمل بشر است. 

اما با اینکه او را دوست می‌دارم و تمجیدش می‌کنم از او می‌ترسم زیرا سردی 
است جدی که نمی‌توان با پول و رشوه او را فریب داد. 

او مردی است وظیفه‌شناس که به هپچ‌وجه نمی‌توان او را از انجام وظیفه 
بازداشت. 

علیهذا برای جلوگیری از خطری که ورود او به پاریس برای ما دربر خواهد 
داشت اینجا آمدم و باز می‌گویم که دارتنیان دو ساعت دیگر وارد پاریس خواهد شد و 
شما بايد هما کنون به کاخ لوور بروید و پادشاه فرانسه را ملاقات کنید. 

چون اگر دارتن‌یان قبل از شما پادشاه فرانسه را ملاقات کند کار ماء تمام خواهد 
شد آیا متوجه هستید چه می‌گویم؟ 

فوکه گفت: آقای اربله آیا می‌دانید آنچه می‌گویید چه نتایجی دربر دارد؟ 

آیا می‌دانید که تمام طرح‌های جالب‌توجه ما یک مرتبه برباد می‌رودا... آیا به 
خاطر دارید که ما چه رژیاهای شیرین می‌دیدیم و چه آرزوهای دلپذیر داشتیم. 

آرامیس گفت: وقتی یک طرح ریختی و با عدم موفقیت روبرو شد می‌توان 


۳۹ سه تفنگدار 


طرحی دیگر به جای آن نهاد. 

وقتی یک نقشه با شکست مواجه شد می توان نقشه‌ای دیگر تدو ین کرد و اجراء 
نمود. 

پس مأیوس نباشید و اندرز مرا بپذ پرید. 

رس - 

فوکه کفت: ۲يا به خاطر داری د که ما در جزیره بل‌ایل چه ساخلوی جالب توجه را 
مستق رکردیم و متوجه هستید که پادشاه فرانسه فور ساخلوی این جزیره را تغییر خواهد 
داد. 

اربله گفت: آقای پیشکا کل این ساخلو امروز بیش از دو هنگ نیست ولی یت 
سال دیگر شما می توانید یک ارتش داشته باشید. 

۳ فاص کے ر 

می‌خواهم بگویم اگر از راه حزم این دو هنگت را فدا کنید سال دیگر دارای یک 
۷1 ۱-2 عم 
قشون بزرگ خواهید گردید. 

اما اگر این دو هنگ فدا نشود همه چیز از دست شما به در می‌رود. 

از این گذشته این دو هنگ چون جزو وفاداران شما هستند» هرجا که بروند در 
آینده وفادار خواهند بود. 

آنها در شهرهای روسل - تورس -نانت -بردو -و جاهای دیگر جزو 
پارتیزان‌های شما خواهند شد و با یک اشارة شما قیام خواهند کرد. 

بروید و پادشاه را ملاقات کنید و خطر را مرتفع نمایید و به یاد داشته باشید که هر 
دقیقه که می‌گذرد دارتن‌یان مانند تیری که از کمان جسته به پاریس نزدیک می‌شود. 

فوکه گفت: آقای اربله چون می‌دانم اندرزهای شما عاقلانه و دوستانه است 
هم‌اکنون به لوور خواهم رفت آیا موافقت می‌کنید که لباس خود را عوض نمایم. 

آرامیس گفت: عوض کنید اما هر قدر عجله به خرج بدهید باز هم کم است. 

چون دارتنیان مانند من مجبور نیست راه را کج کند و به سن‌مانده بیاید و از 
اینجا به پاریس برود. 

او مستقیم به پاریس خواهد رفت و فورا به حضور شاه خواهد رسید و حتی یک 
دقيقه در اطاق انتظار معطل نخواهد شد. 

۳.3 

ا زکجا هم| کنون شاه منتظر ورود او نباشد و اگر کج‌شدن راہ مرا درنظر بگیرید من 

فقط یک ساعت به دارتن‌یان سبقت گرفته‌ام و او ساعتی دیگر در لوور است. 
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فوکه گفت: 

دارتن‌یان هرقدر تندرو باشد نخواهد توانست با سرعت اسبهای انگلیسی من 
حوکت کنند. 

بعد زنگ زد و امر نمود اسبهای انگلیسی او را فوراً به کالسکه ببندند و عجله 

آرامیس گفت: من همین جا هستم تا شما مراجعت کنید و مرا از نتیجه مذا کره 
خویش با پادشاه فرانسه بیا گاهانید. 


فوکه طبق توصیه آرامیس باعجله لباس عوض کرد و سوار بر کالسکه شد و 
آرامیس وقتی دید کالسکه او به راه افتاد نفسی از روی راحتی کشید. 

بعد گفت: آقای دووالون در کدام اطاق خواییده است؟ 

نوکررها که می‌دانستند اربله چه قدر نزد پیشکار کل محترم و عزیز است جلو 
دویدند و کمک کردند که اربله از اطاق دفتر پیشکار کل خارج شود و به طرف اطاق 
پور توس برود. 

قبل از اینکه آرامیس وارد اطاق پورتوس گردد پلیسون که می‌دانست پیشوای 
روحانی وان آمده. دوید و خود را به آرامیس رسانید. 

آرامیس بامحبت اما؛ محبتی مقرون به مناعت طبع: او را پذیرفت و پلیسون گفت 
اجازه بدهید من زیر بازو ی شما را بگیرم و به طرف اطاق دووالون ببرم. 

در راه صدایی به گوش آرامیس رسید و پرسید این صدا جیست؟ 

پلیسون گفت این صدای خرخر خواب آقای دووالون است. صدائی که به گوش 
آرامیس رسید به غرش شیر و ولوله ببر بیش از صدای انسان شباهت داشت به طوری که 


ع 


فقط آقای دووالون در موقع خوابیدن می تواند این طور خرخ رکند. 

پلیسون گفت: 

چون او خوابیده ۲با باز ضروری است که شما به اطاق او بروید؟ 

آرامیس گفت: 

بلی زیرا من عادت دوست خود را می‌دانم و واقفم چگونه باید از او پذیرایی کرد 
و می‌روم که مبادا چیزی کسر داشته باشد. 


۲۹۸ سه تفنگدار 


هر دو بعد از طی یک راهرو و صعود از یک پله کان وارد اطاق پورتوس شدند. 

پور نوس روی تختخواب به پشت خوابیده و صورتش از فرط خون بنفش‌رنگ 
شده بود. 

آرامیس دید دهان وی باز است و صدایی که از دهان او خارج می‌شود طوری 
اوج و انمکاس دارد که شیشه‌ها را به ارتعاش درمی آورد. 

عضلات برجستۀ پورتوس از زیر لباس برآمدگی داشت و عرق روی پیشانی و 


گونه‌هایش جاری بود. " 
آرامیس قدری در آستان اطاق ایستاد و هیکل درشت و عضلات ستبر دوست 
خود را نگریست. 


اربله فکر می‌کرد وقتی نیروی جسمانی و قوۀ عضلات. بدین میزان برسد سزاوار 
است که دیگران برای صاحب آن احترامی خاص درنظر بگیرند. 

زیرا این نیرو چیزی مانند قوه افسانه‌ای است که در هر یک فرن يا دو فرن فقط 
نصیب یک یا چند نفر می‌شود. 

پاها و ساقهای پورتوس؛ همچون پاهای هرکول پهلوان افسانه‌های قدیم» ساق و 
روی موزه را دریده عضلات پهلوان از آنجا مشهود می‌گردید. 

چهارنفر خدمه برحسب دستور پلیسون خواستند موزه‌های پورتوس را از پاهای 
او بیرون بياورند. 

ولی زود دریافتند کاری محال است لذا باز بربحسب امر پلیسون به وسیله کارد 
موزه را پاره کردند و چرم‌های آن را قطعه‌قطعة از پای او جدا نمودند. 

لباس پورتوس هم مانند موزه‌اش پاره شد چون نمی‌توانستند از تن او بیرون 
پياورند. 

آرامیس مپرد هرچه در جیب‌های پورتوس هست نگاهداری شود و بعد از 
بیداری به او تسلیم نمایند. 

چون تمام بدن وی از عرق و غبار سياه شده بود دوازده نفر از نوکرهای فوکه 
زور خود را مجتمع کردند و پورتوس را به اطاق حمام بردند. 

آنجا مدت یک ساعت او را در آب گرم قرار دادند و بدنش را شستند.: 

آنگاه جامه‌ای تمیز و سپید به او پوشانیدند و به خوابگاهش متتقل نمودنل,» > 
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در تمام این مدت پورتوس همچنان شرخر می‌کرد و از خواب بیدار نشد. 

آرامیس که نیروی عضلات و خون فراوان پورتوس را نداشت فکر کرد که 
می تواند با پلیسون و گوروی به کار مشغول شود تا فوکه از کاخ لور برگردد. 

اما در پشت میز خوابش برد و خستگی وی را نیز از پا درآورد به طوری که 
برحسب امر پلیسون نوکرهاء آرامیس را از جا بلند کردند و به خوابگاهی تمیز و معطر 


پردند تا بهتر از استراحت برخوردار شود. 


۳۰۵ 


فعالیت چشمگیر 


وقتی فوکه سوار بر کالسکه خود که اسب‌های توانای انگلیسی آن را می‌کشیدند 
به طرف لوور می‌رفت لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه با کولیر کار م یکر د. 

یک مرتبه لوئی چهاردهم به فکر اندر شد زیرا به یاد صدور فرمان قتل امریس و 
لیودو افتاد. 

لوئی چهاردهم می‌دانست که آن دونفر خیاتتکار بودند ولی صدور فرمان قتل 
آنها را در آغاز سلطنت خود نمی بسندید. 

گرچه کار گذشته و آنها اعدام شده بودند ولی خاطره آن از لوح ضمیر پادشاه 
فرانسه زایل نمی‌گردید و می‌بایست قدری بگذرد تا آن یاد» فراموش شود. 

یک مرتبه لوثی چهاردهم خطاب به کولبر گفت: آقاگاهی من احساس می‌کنم 
این دو نف رکه شما برای اعدام آنها را درنظرگرفتبد خیلی گناهکار نبودند؟ 

کولبر گفت: اعلبحضرتا آنها از بین عده‌ای از گناهکاران که می‌بایست همه 
مجازات شوند انتخاب گردیدند. 

لوئی چهاردهم گفت: چگونه انتخاب شدند؟ 

کوب ر گفت: اعلیحضرتا لزوم تنبیه خیانتکاران آنها را انتخاب کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: لزوم تنبیه خیانتکاران جمله‌ای می‌باشد که طمطراق دارد 
ولی آیا در معنی همین طور دارای اهمیت هست؟ 
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کولب رگفت: اعلیحضرتا معنای این جمله بیش از صورت و ظاهر آن مهم است و 
لزوم تبیه خیانتکاران به قدری برای اداره امور کشور ضروری است که می‌توانم به 
عرض برسانم و جود آن مانند وجود ضروری‌ترین چیزها دارای اهمیت است. 

لوئی چهاردهم گفت: اگر اشتباه نکرده باشم اینان از دوستان آقای فوکه بوده‌اند؟ 

کولب رگفت: 

پلی اعلیحضرتا آنها به قدری نسبت به آقای ف وکه صمیمیت داشتند که حاضر 
پودند دز راهش جان فدا کنند. 

لوئی چهاردهم گفت: بالاخره هم در راه او جان فدا کردند. 

کولب رگفت: 

بلی اعلیحضرتا خوشبختانه آنها به عبث در راه فوکه فدا شدند. اینکه می‌گویم 
خوشبختانه برای این است که آنها نمی خواستند بيهو ده جان فدا کنند و خیالها داشتند. 

لوئی چهاردهم گفت: این دونفر چه قدر از وجوه خزانه ما را به نفع خود تصرف 
کرده بودند. 

کولب رگفت: 

اعلیحضرتا ده میلیون از وجوهی که بايد عاید خزانه اعلیحضرت شود به وسیله 
این دونفر ضبط شد و از آن میلغ شش میلیون به دست آمد و به خزانه مسترد گردید. 

لوئی چهاردهم با قدری نفرت گفت: آیا اینک این پول در خزانه من است؟ 

کولبر گفت: بلی اعلیحضرتا ولی با اينکه اموال این دو محکوم مصادره شد و به 
خزانه مسترد گردیده آقای فوکه از این موضوع هراسی به دل راه نداده است. 

لوتی چهاردهم گفت: آقای کولبر چه می‌خواهید بگویید پیشکار داراشی (با 
پیشکار کل اشتباه نشود) گفت: اعلیحضرتا می‌خواهم عرض کنم که به خود آقای فوکه 
لطمه‌ای وارد نیامد. 

لوئی چهاردهم گفت: منظور خود را صریح بگویید؟ کولبر گفت: اعلیحضرتا 
فوکه برای اینکه دونفر از دوستان خود را از مرگ نجات بدهد عده‌ای از اشرار را اجبر 
کرد و هرگاه روزی خود او محکوم شود بعید نیست یک ارتش را وادار به قیام برای 
نجات خویش نماید. 

یک برق از چشم‌های لوئی چهاردهم درخشید و خطاب به کولب ر گفت: 


۳۰ سه تفنګدار 


آقا شما که نسبت به آقای فوکه این نظربه را دارید چرا زودتر مرا مستحضر 
نکر دید؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا اگر من نظریه خود را راجع به آقای فوکه ابراز می‌کردم 
اعلیحضرت نمی پذیرفتید یا ممکن بود تصور نمایید علل خصوصی مرا وادار به نقدیم 
یک گزارش غیرواقع کرده است. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای کولبر صریح به من بگویید که نظریه شما راجع به 
روش آقای فوکه چیست؟ و او به عقیده شما چه می‌خواهد بکند؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا آقای فوکه تا مدتی مانند مرحوم مازارن.در فکر 
جمع آوری پول و مال بود و می‌خواست بدین و سبله عده‌ای را اطراف خود گرد بیاورد. 

بعد از اینکه دسته‌ای از مفت‌خوارها و طفیلی‌ها اطراف او جمع شدند و از خوان 
:کرم وی و در واقع از خوان خزانه مملکت که جیب فوکه بود مستفیذ گردیدند خیالاتی 
دیگر برای ف که پیدا شد. 

فوکه اینک نه فقط قصد دارد که مجموع درآمد مملکت را به خود اختصاص 
بدهد بلکه می‌کوشد که قدرت و مزیت ساطنت را هم از اعلیحضرت بگیرد و پادشاه 
فرانسه را مانند فردی عادی نماید و وی را نیازمند خود کند. 

رنگ لوئی چهاردهم قدری سرخ شد و کولبر متوجه بود که این تغیبر رنگ 
علامت خشم است. 

بعد لوئی چهاردهم گفت: آقای کولبر درحقوق جزایی فرانسه کسی که دارای 
این نقشه‌ها باشد مرتکب چه جرم شده است؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا طبق حقوق و قوانین فرانسه مرتکب این جرم به ساطنت 
خیانت کرده و عمل او. جزو خیانت‌های غیرقایل اغماض است. 

لوئی چهاردهم گفت: کسی که مرتکب خیانتی این‌گونه بزرگ نسبت به پادشاه 


می‌شود مجازانش چیست؟ 
کولب ر گفت: اعلیحضرتا او را توقیف می‌کنند و بعد محا کمه و مجازات می‌نمایند. 
لوئی چهاردهم گفت: 


آبا شما یقین دارید که آقای فوکه درصدد است که این فکر را در مخیله خویش 


بپر و راند. 
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کولیر گفت: اعلیحضر تا این مرد فقط درصدد پرورانیدن این فکر نیست. 

لولی چهاردهم گفت: چه می خواهید بگویید. 

کولبر گفت: می‌خواهم عرض کنم که نیت او از مرحله فکر گذشته و مقدمات 
عملی‌شندن آن به دست وی فراهم گردیده است. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا آقای فوکه قصد دارد که با عمل خود عليه ما مبادرت 
به حیانت کند؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا او قصد خود را وارد مرحله اجراکرده و من برای اثبات 
آنچه می‌گویم یک دلیل متقن و غیرقابل تردید دارم. 

لوئی چهاردهم گفت: دلیل شما چیست؟ 

کوبر گفت: اعلیحضرتا او جزیره بل‌ایل را مستحکم کرده و در آنجا دژهای 
جدگی به وجود آورده و سفاین جنگی ساخته و حتی محل نصب آتشبارها را در آن 
جزیره به وجود آورده است. 

لوئی چهاردهم گفت: آه... آیا به آنچه می‌گویید اطمینان دارید؟ 

کولب رگفت: اعلیحضرتا اگر اطمینان نداشتم هرگ به پادشاه خود دروغ نمی‌گفتم و 
آن جزیره علاوه بر استحکامات دارای ساخلوی نظامی نیز شده است. 

لوئی چهاردهم قدری سکوت کرد و سپس پرسید آیا وسیله‌ای برای تحقیق 
هست؟ 
کولب رگفت: البته» و اعلیحضرت ممکن است امر فرمایید شخصی به جزیره بلایل 
پرود و اوضاع آنجا را بییند و در مراجمت گزارشی جامع از آنچه دیده» به عرض 
پر ساند. 

لوئی چهاردهم مثل کسی که نمی‌داند این مأموریت را به که واگذارد گفت: چه 
شخصی را باید به بل‌ایل فرستاد؟ 

کولب رگفت: اعلیحضرتا اگر امر فرمایید من ممکن است بروم و گزارشی از اوضاع 
آنجا تهیه نمایم. 

لوئی چهاردهم گفت: شما در جزیره بل‌ایل چه خواهید کرد؟ 

کولب ر گفت: من فقط کسب اطلاع خواهم نمود و خواهم دانست که آیا 
استحکامات نظامی در آنجا هست با نه؟گو اینکه منبع ی که خبر وجو د استحکامات را به 
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من داده مطمثن است ولی برای اینکه به رأی‌العین این استعکامات را ببینم می‌توانم به 


بل‌ایل سف رکنم. 
لوئی چهاردهم پرسید برای چه آقای فوکه در این جزیره استحکامات به وجود 
آورده است؟ 


کولبر گفت: اعلیحضرتا تصور می‌کنم قصد این مرد روشن می‌باشد و او از این 
جهت جزیره را مستحکم کرده که روزی که سوءاستفاده‌های او از مالیه مملکت کشف 
شده و پای محاسبه در بین آمد مقابل پادشاه خو د ایستادگی کند. 

لوئی چهاردهم گفت: اگر چنین است این مرد به طوری که گفتید باید توقیف 
شود. 

کولب ر گفت: اعلیحضر تا توقیف او غیرممکن می‌باشد. 

لوئی چهاردهم جواب داد آقا به شماگفتم که تعبیر غیرممکن را تا موقع ی که در 
خدمت من هستید بر زبان نیاورید. 

کولب رگفت: اعلیحضرتا من نمی‌خواهم که این تعبیر را برزبان بیاورم ولی می‌بینم 
که خدمتگزار شما هرقدر نخواهد این تعییر را به کاز ببرد نمی‌تواند مانع از این گرد د که 
آقای فوکه پیشکار کل دارائی نباشد. 

لوئی چهاردهم گفت منظور نهائی شما چیست؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا این مرد چون پیشکا ر کل دارائی است و خزانه بملکت 
را جیب خود می داند بی حساب پول خرج می‌کند. 

و بااین پول بی‌حساب پارلمان و ارتش و همه نجباء و ه رکس راکه به جهتی از 
جهات دارای نفوذ و اعتبار می‌باشد طرفدار خویش می‌نماید. 

و چون همگی طرفدار او هستند کسی نمی تواند او را توقیف کند. 

لوئی چهاردهم گفت: از این قراره من نمی‌توانم عليه این مرد اقدامی بکنم؟ 

کولبر گفت: نه اعلیحضرتاء نمی‌توانید یا اينکه در این موقع نمی‌توانید او را 

لوئی چهاردهم گفت: آقای کولبر شما یک مشاور بی‌فایده و خاصیت هستید 
زیرا فقط درد را می‌گویید بدون اینکه نامی از درمان ببرید. 

کولب رگفت: اعلیحضرتا من فقط خطر را ذ کر تمی‌کنم بلکه وسیله از بین بردن خطر 
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را هم به عرض می‌رسانم. 

لوئی چهاردهم گفت: این وسیله کدام است و چگونه می‌توان بر این موجو د قو ی 
غلبه کرد 

کولب رگفت: اعلبحضرتا این مرد به وسیله پول دارای قدرت و نفوذ شده و شما هم 
می توانید به و سیله پول فدرت او را از بین ببرید. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا می‌گویید او را معزول کنم؟ 

کولبر گفت: نه اعلیحضرتا زیرا در حال حاضر عزل او تولید شورش خواهد کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: پس راه چاره کدام است؟ 

کولبر گفت: اعلبحضر تا راه چاره این است که او را ورشکسته نمایید؟ 

لوئی چهاردهم گفت: چگونه باید او را ورشکسته کرد؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا برای اعلیحضرت فرصت‌های متعدد پیش می آید که 
می‌توانید در این مواقع؛ با ضربات متوالی این مرد را از لحاظ مالی از پا درآورید و یکی 
از فرصت‌ها هم اکنون موجود می‌باشد. 

پادشاه فرانسه گفت: این فرصت چه می‌باشد؟ 

کولب رگفت: اعلیحضر تا برادر شما عنقریب ازدواج خواهد کرد و این ازدواج باید 
باشکوه و جلالی درخور سلطنت انجام گیرد و شما ممکن است از فوکه بخواهید بدین 
مناسبت یک میلیون به شما بدهد. 

شخصی که درقبال پنج هزار ليره حواله اعلیحضرت. به آورنده حواله بیست 
هزار لیره می‌پردازد لابد می‌تواند یک میلبون در دسترس پادشاه فرانسه بگذارد. 

لوئی چهاردهم گفت: بسیار خوب و من به او خواهم گفت یک میلیون به من 
بدهد, 

کولبر گفت: اگر اعلیحضرت حواله‌ای در این خصوص صادر فرمایند من خود 
حواله مزبور را وصول خواهم کرد. 

سپس کولبر کاغذی مقابل پادشاه فرانسه نهاد و قلم و دوات را جلو آورد که 
لوئی چهاردهم حواله را صادر کند. 

قبل از اینکه پادشاه فرانسه چیزی بنویسد حاجب خبر داد که پیشکار کل دارائی 
آمده استدعای شرفیابی دارد. رنگ لوتی چهاردهم تغییر کرد و کولبر خود را عقب 
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کشید ولی از اطاق خارج نشد. 

بعد از صدور اجازه. پیشکار کل دارائی واردگردید و چون مردی درباری بود با 
یک نظر. دریافت که محیط مجلس چگونه است و از چه مقوله صحبت میکردند. 

این محیط برای ف وکه اطمینان‌بخش نبو د و با اینکه می‌دانست مردی قوی می‌باشد 
لیکن مشاهده دیدگان کوچک و تنگ و سیاه کولبر و چشم‌های خش م آلود لوثی 
چهاردهم به او فهماند که خطری قریب‌الوقوع در انتظار اوست. درباریهای فرانسه برای 
فهمیدن اوضاع دربار؛ مانند سربازان قدیمی در میدان جنگ هستند و همان طور که 
سربازان جنگ دیده از صدای مبهم باد و طنین درهم حرکت سوارنظام و ارابه‌های توپ 
درمی‌یابند که میزان قوای خصم چه قدر است. درباریها هم به محض اينکه هوای دربار 
فرانسه را استشمام کردند و وضع آنجا را دیدند. متوجه ماهیت اوضاع می‌شوند. 

سربازان قدیمی با شنیدن چند صدای مبهم می‌توانند بفهمند یک دسته قشون به 
کدام سمت حرکت می‌کند و چه اندازه نیرو دارد و تسلیحات آنان از چه نوع است» و 
فوکه هم پس از ورود به اطاق و احساس اینکه ورودش با سکوت مواجه گردید؛ 
دریافت آن سکوت بیش از هر بیان صریح خطر را به او نشان می‌دهد. 

لوئی چهاردهم که جوان» و به اقتضای جوانی هنوز محجوب بود» صبر کرد تا 
اینکه فوکه مقداری از اطاق را پیمود و به وسط آن رسید و بعد سر فرود آورد و گفت: 
اعلبحضرتا من برای زیارت ملوکانه بسیار اشتیاق داشتم و بی‌تاب بودم. لوئی چهاردهم با 
لحنی بارد جواب داد برای چه بی تاب بودید؟ فوکه گفت: می خواستم یک خبر خوب را 
به عرض شاهانه برسانم. باید دانست که کولبر هم مانند فوکه مردی درباری بود و اگر 
عظمت و سخاوت را از صفات او بکاهیم» از نظر و قوف بر اوضاع فرقی با فوکه نداشت 
و به همین جهت تا این حرف را شنید چشم‌های او درخشید چون فهمید فوکه متو جه 
خطر شده» درصدد استقبال از آن برآمده» زیرا یکی از طرق مؤثر» برای احتراز از خطر 
این است که به طرف آن بروند تا قبل از هبوط بدبختی علاج طالع شوم را بنمایند. 

لوتی چهاردهم گفت: آقا چه خبر می‌خواستید به اطلاع ما برسانید؟ فوکه یک 
لوله کاغذ را روی میز نهاد و آن راگشود و گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم که نظری به 
این کاغذ بینداز بد. 


لوئی چهاردهم آن را پیش کشید و نظری به آن انداخت و گفت: گویا این یک 


فوکه گفت: بلی اعلیحضرتا لوئی چهاردهم پرسید این نقشه مربوط چیست؟ ف وکه 
جواب داد مربوط به استحکامات جدیدی می‌باشد لوئی چهاردهم بالحنی که علامت 
خشم و تمسخر هر دو در آن بود گفت: آقای فوکه از این قرار شما به امور نظامی و 
تااکتیک و استراتژی علاقه دارید. فوکه گفت: اعلیحضرتا هرجه برای ساطنت 
اعلیحضرت مفید باشد موردعلاقه من است. لوئی چهاردهم گفت: به عقیده من نقشه‌ای 
خوب می‌باشده فوکه برای تقدیم تشکر سر فرود. آورد و گفت: اعلیحضرتا اینجا محل 
حصار است و در این نقطه دژها فرار گرفته» و در اینجا استحکامات خارجی مقابل دژها 
به نظر شاهانه می‌رسد لوئی چهاردهم گفت اینجا چه واقع می‌باشد؟ فوکه گفت 
اعلیحضرتا در اینجا دریا به نظر شاهانه می‌رسد. لو ئی چهاردهم با قدری تعجب پرسید 
مثل اینکه اطراف این استحکامات. غیر از دربا چیزی و جود ندارد؟ فوکه گفت بلی 
اعلیحضر تاء دریا اطراف این منطقه مستحکم را احاطه کرده است. 

لوئی چهاردهم گفت: این چه مکانی است که در چهار جهت آن دریا وجود 
دارد؛ فوکه گفت: اعلیحضرتا اینجا جزیره بل‌ایل آن‌مر است. این حرف طوری کولبر را 
تکان داد که لوئی چهاردهم نظری به او انداخت و فهمانید که باید خونسردی خود را 
حفظ کند و آنگاه از فوکه پرسید از این قرار شما جزیره بل‌ایل را دارای استحکامات 
کردماید؟ ف که گفت: بلی اعلیحضرتا و اینک نقشه استحکامات آن را به نظر شاهانه 
می‌رسانم و عرض می‌کنم برای ایجاد استحکامات در این جزیره یک میلیون و ششصد 
هزار ليره خرج کردم. لوئی چهاردهم پرسید برای چه این جزیره را مستحکم کرده‌اید؟ 

فوکه گفت: اعلیحضرتا علت امر مربوط به تیرگی مناسبات اعلیحضرت با دولت 
انگلستان بوده است. لوئی چهاردهم گفت: ولی امروز که ما دارای مناسباتی نیکو با این 
دولت هستیم؛ فوکه گفت اعلیحضرتا مناسبات حسنه بین دو حکومت از یک ماه قبل 
شروع شده در صورتی که استحکامات جزیره از شش ماه قبل آغازگردیده است. 

لوئی چهاردهم گفت: با اینکه شما برای مستحکم کردن این جزیره مبلغی گزاف 
خرج کردید اینک استحکامات آنجا سودی ندارد فوکه گفت: اعلیحضرتا؛ استحکامات 
نظامی در همه وقت ممکن است به کار بیاید هرگز نباید تصور کرد بدون فایده است. 
گرچه من بدوا این استحکامات را درقبال حمله احتمالی ژنرال مونک و لامبر و سایر 
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انگلیس‌ها که نقش سلحشوری را برعهده گرفهاند برپا کردم و پیش‌بینی نمودم که 
اعلیحضرت بعد از تجدید سلطنت چارلز دوم با او دوست خواهند شد ولی به طوری 
که معروض داشتم بعد از این می‌توان از این استحکامات» درقبال هملاندیها یا خود 
انگلیسیها استفاده کرد چون من حدس می‌زنم روزی خواهد آمد که اعلیحضرت با 
کشور هلاند یا انگلستان یا هر دوء وارد در جنگ خواهید گردید. 

چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد لوی چهاردهم گفت: شنیده‌ام که جبزیره 
بل‌ایل به شما تعلق دارد؟ ف وکه گفت: نه اعلیحضر تا. 

لوئی چهاردهم گفت: 

اگر این جزیره مال شما نیست پس متعلق به که می‌باشد؟ فوکه گفت: اعلیحضرتا 
این جزیره به شما تعلق دارد. کولبر وقتی این حرف را شنید طوری حيرت کرد و ترسید 
که انگار نا گهان یک چاه زیر پای او باز شد. لوئی چهاردهم نیز از این حرف یکه خورد 
ولی معلوم نبود که زیرکی و ذ کاوت فوکه او را مستحیر کرده با وفاداری که از او 
محسوس می‌گردید. 

بعد گفت: آقای فوکه توضیح بدهید تا بدانم این جزیره چگونه به من تعلق گرفته 


فوکه گفت: اعلیحضرتاء توضیح مطلب آسان است و به اختصار چنین می‌باشد که 
من این جزیره را به هزینه خود مستحکم کردم و در آن قلاع نظامی به وجود آوردم 
ولی چون هیچ چیز. مانع از این نیست که رعیتی جان‌نثار هدیه‌ای کم‌ارزش به پادشاه 
خود تقدیم کنند من این جزیره را به اعلیحضرت تقدیم می‌نمايم خاصه آنکه چون 
دارای استحکامات نظامی است. اعلیحضرت پادشاه متبوع من باید آن را تصرف 
فرمایند» و در جزیره یک پادگان مطمتن بگمارند تا محافظ جزیره باشد. 

کولبر از شنیدن این اظهارات طوری ناتوان شد که هرگاه به ستون اطاق که برای 
تزئینات به وجود آورده بودند تکیه نمی‌داد به زمین می‌افتاد و لوئی چهاردهم گفت: 

آقای فوکه شما برای ایجاد استحکامات در این جزیره. مهارت و لیاقتی خاص 
نشان داده‌اید ف وکه گفت اعلیحضرتا: باید بگویم که ابتکار این عمل مربوط به من نبوده و 
عده‌ای از صاحب منصبان اعلیحضرت. در این کار پیشقدم شدند و به من کمک کردند و 
نقشه استحکامات را یک مهندس برجسته طرح کرد. 
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لوئی چهاردهم پرسید این مهندس کیست؟ 

فوکه گفت: او به نام آقای دووالون خوانده می‌شود. لوئی چهاردهم قدری در 
حافظه جستجو کرد و این نام را نیافت و گفت آقای فوکه من این مهندس برجسته را 
نمی‌شناسم و متأسفم چرا رجال هنرمندی که عصر ما را با وجود خود مزین بلکه مفتخر 
می‌کنند؛ نرد ما معروف نمی‌باشند. 

پادشاه فرانسه این هنگام رو به طرف کولبر کرد کولبر طوری خود را مقلوب و 
منکوب می‌دید که با زحمت روی دوپا ایستاده مذاکرات پادشاه و فوکه را می‌شنید و 
عرق از سر و رویش فرو می‌چکید. 

لوئی چهاردهم به اوگفت آقا این اسم را به خاطر بسپارید و در موقع ضرورت به 
یاد من پیاورید. 

کولب رکه از حاشیه‌های توری سفیدرنگ پیراهن خود سفیدتر شده بود سر فرود 
آورد و فوکه گفت: اعلیحضرتا ابنیه استحکامات جزیره بل‌ایل با ملاط رومی ساخته 
شده و معمارانی که این ملاط را ساخته‌اند می‌گویند که مطابق با ملاط روم باستانی 
می‌باشد. 

لوئی چهاردهم پرسید آیا این استحکامات؛ توپ هم دارد یا نه فوکه گفت: 
اعلیحضرتا یک رعیت نباید در منطقه‌ای توپ نصب کند مگر اینکه از طرف پادشاه 
متبوع او» امری در این خصوص صادر شود لذا من در استحکامات جزیره توپ نصب 
نکردم و دیگر بسته به اراده ملوکانه است که در آنجا توپ نصب نمایند یا نه؟ 

لوثی چهاردهم مردد بود که در مورد فوکه چه تصمیم اتخاذ کند؟ قبل از اینکه 
آن مرد وارد شود بادشاه فرانسه نسبت به او کینه داشت و می‌خواست فرصتی به دست 
بیاورد که او را سرنگون نماید ولی پس از اینکه جزیره بل‌ایل و استحکامات آن را 
تقدیم کرد لوئی چهاردهم که باهوش بود دریافت که این خود دلیل بر شکست و ار 
پادر آمدن فوکه است. 

با اینکه پادشاه فرانسه هنوز کوچکترین اطلاعی از مأموریت دارتن‌یان نداشت 
می‌فهمید که صاحب‌منصب تفنگداران او نباید در این امر بدون دخالت باشد و بسیار 
محتمل است که رژیت وی در ایالت برتانی و جزیره بل‌ایل فوکه را متوحش کرده و 
درصدد ب رآمده با تقدیم جزیره خود را از مظان گناهکاری نجات پدهد. 
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بالا خره انجام و ظیفه سلطنت. بر ملاحظات دیگر رجحان یافت و لوئی چهاردهم 
عزم کرد که اینک آزاری به فوکه نرسد و انگشت را به طرف نقشه دراز نمود و گفت: 
آقاه تصور می‌کنم که این استحکامات برای شما گران تمام شده است. 

فوکه گفت: اعلیحضر تا عرض کردم که یک میلیون و ششصدهزار ليره هزینه بنای 
استحکامات شد. لوئی چهاردهم گفت: از این قرار شما آقای فوکه» مرد بسیار توانگری 
هستید؟ 

فوکه گفت: اعلیحضرتا؛ چون بل‌ایل به اعلیحضرت تعلق دارد باید معروض 
داشت که شما بسیار توانگر می‌باشید. لوئی چهاردهم گفت: متشکرم ولی با اینکه من 
بسیار توانگر هستم... 

پادشاه فرانسه صحبت خود را نتمام گذاشت ت به طوری که فوکه در مقام استفسار 
برآمد و گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم مرا مفتخر فرمایید و صحبت خود را تمام کنید. 

لوئی چهاردهم گفت: با اینکه به قول شما من توانگر هستم پیش‌بینی م یکنم 
موقعی فرا خواهد رسید که من تنخواه نخواهم داشت؟ فوکه باحیرت مصنوعی گفت 
اعلیحضرتا آیا شما پول نخواهید داشت پادشاه گفت: بلی فوکه گفت: اعلبحضرتاء آن 
موقع که پادشاه متبوع من احتیاج به تنخواه خواهند داشت چه وقت است. 

لوئی چهاردهم گفت: مثلاً همین فردا من به پول احتیاج دارم ولی و جه‌نقد در 
دسترس من نیست ف وکه گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم بفرمایید چگونه احتیاج به پول 
دارید؟ لوئی چهاردهم گفت: برادر من قصد دارد با خواهر پادشاه انگلستان ازدواج کند. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا همه از این وصلت فرخنده اطلاع دارند و آن را به 
فال نیک می‌گیرند لوئی چهاردهم گفت: خواهر پادشاه انگلستان شاهزاده خانمی است 
جوان که نوه هانری چهارم جد من به شمار می‌آید و من باید مراسم عروسی را طوری 
برگزار کنم که متناسب با شئون نوه هانری چهارم باشد فوکه گفت: اعلیحضرتاه فرمایش 
شاهانه کاملاً درست است. لوئی چهاردهم گفت: ولی بدون تنخواه: مراسم مزبور 
آن‌گونه که باید» به انجام نمی‌رسد فوکه گفت فرمایش شاهانه کاملاً منطقی می‌باشد. 

لوئی چهاردهم گفت: به همین جهت من مبلغی پول احتیاج دارم. فوکه گفت: 
اعلیحضرتا آنچه مورد احتیاج شاهانه است به چه میزان بالغ می‌شود؟ لوثی چهاردهم 
خواست بگوید یک میلیون ولی به خاطر آورد این مبلفی بود که وی نتوانست به چارلز 
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دوم بپردازد و مجبو ر گردید به او جواب منفی بدهد. 

برای اینکه کمکی برای ادای میزان مبلغ بگیرد رو به طرف کولبر کرد و گفت: من 
احتیاج به مبلغ... 

کولبر که منتظر بود تلافی شکست خود را دربیاورد به جای پادشاه فرانسه میزان 
پول را تعبین کرد و گفت: مبلغ یک میلیون مورد احتیاج پادشاه است. 

فوکه این جمله را شنید اما توجهی به کولبر نکرد و منتظر بود که پادشاه فرانسه 
نظریه خود را بگوید و لوئی چهاردهم گفت: بلی بک میلیون مورد احتیاج می‌باشد فوکه 
گفت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم بفرمایید که این یک میلیون به چه کار می آید و پادشاه 
ما با این مبلغ چه خواهند کرد و لوئی چهاردهم با تعجب گفت آقا نفهمیدم چه گفتید؟ 
فوکه گفت: اعلبحضرتا مبلغ یک میلیون عبارت از وجهی است که امرای کو چک آلمان 
در ضیافت‌های عروسی خرج می‌کنند و شأن و مقام پادشاه فرانسه اقتضا دارد که مبلفی 
بیشتر صرف هزینه مراسم جشنها بشود. 

لوئی چهاردهم حبرت‌زده فوکه را می‌نگریست و هنوز نمی‌دانست او از گفته 
خود چه نتیجه خواهد گرفت و فوکه گنت: اعلبحضرتا عقیده دارم که ذات شاهانه: 
حداقل به دو میلیون احتیاج دارید زیرا فقط تهیه اسب‌های قوی و زیبا برای تشریفات و 
حمل موکب عروس سلطتتی پانصد هزار لیره تمام می‌شود و من با نهایت افتخار امشب 
یکث میلیون و ششصدهزار ليره به اعلیحضرت تقدیم می‌نمايم. 

پادشاه فرانسه گفت: آفا شما خود می‌گویید که حداقل دومیلیون ليره مورد 
احتیاج ماست در این صورت چرا این مبلغ را به ما می‌دهید؟ فوکه گفت: اعلبحضرتا من 
می‌دانم که این مبلغ چهارصد هزار لیره کسر دارد و آنگاه بدون اينکه روی خود را به 
طرف کولبر بکند درحالی که با اشاره انگشت از روی درش او راکه درقفایش ایستاده از 
خشم و حسد می‌لرزید نشان داد و گفت: اعلیحضرتا من نزد آقای پیشکار نهصد هزار 
ليره پول دارم. 

لوئی چهاردهم رو به طرف کولب رکر د که از او بپرسد این موضوع واقعیت دارد با 
نه؟ 

کولبر دهان گشود که حرفی بر زبان بیاورد اما فوکه به وی مجال تکلم نداد و 
گفت: اعلیحضرتا یک هفته قبل این آقا (اشاره تحقیرآمیز به طرف کولبر) یک میلیون و 
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ششصدهزار لیره از من دریافت کرد و از این مبلغ یکصد هزار لیره بابت حقوق سربازان 
گارد و هفتاد و پنج هزار ليره بابت هزینه مریضخانه‌ها و بیست و پنج هزار ليره بابت 
حقوق سربازان سپاه سویسی پرداخت و یکصد و سی هزار ليره خواربار خریداری کرد 
و هزار ليره بابت بهای اسلحه تأدیه نمود و ده هزار لیره صرف هزینه‌های متفرق نمود 
بنابراین از مبلغ مزبور نهصد هزار لیره نرد وی باقی است. 

سخن فوکه که به اینجا رسید مانند فرمانده و رئیسی که به طرف یکی از 
فرمانبرداران خود توجه می‌نماید با لحنی آمرانه گفت آقا دقت کنید که این نهصد هزار 
لیره با مسکوک زر امشب به حضور اعلیحضرت تقدیم شود. 

لوئی چهاردهم گفت: آقا با این حساب آنچه شما به من می‌دهید دوسیلیون و 
پانصد هزار ليره خواهد شد؟ 

فوکه سر فرود آورد و گفت: اعلیحضرتا اگر اجازه فرمایید پانصدهزار لیره مازاد 
به والاحضرت برادر ارجمند شما تقدیم خواهد شد که در ایام و لیالی عروسی صرف 
پول جیب بکنند. 

باز فوکه رو به طرف کولب ر کرد و برای اینکه خوب به او بنهماند که مادون وی 
می‌باشد گفت: آقای کولبر آیا فهمیدید چه گفتم؟ امشب قبل از ساعت هشت بعد ازظهر 
این مبلغ باید به اعلیحضرت تقدیم شود. 

بعد فوکه با احترام زیاد مقابل پادشاه فرانسه سر فرود آورد و قدم به قدم عقب 
رفت تا اینکه از درب اطاق خارج شد و در تمام این مدت که با حرکت قهقهرائی از 
اطاق خارج می‌گردید کوچکترین اعتنا به کولبر نکرد و از او خداحافظی ننمود. 

کولبر از فرط خشم و غبطه توری‌های پیراهن خود را پاره کرد و لب را طوری 
گزید که خون از آن جاری گردید. 

وقتی فوکه از اطاق لوئی چهاردهم خارج شد همنگام عبور از سرسری شنید 
حاجب. از طرف مقابل می‌آید و اطلاع می‌دهد که یک پیک از ایالت برتانی رسیده و 
می‌خواهد فوراً اجازه شرفیابی دریافت کند. 

فوکه ساعت را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و گفت: آقای اربله 
راست می‌گفت زیرا درست یک ساعت و پنجاه دقبقه بعد از اوه پیکک خطرناک به این 
جا رسیده و من کاری به قاغده کردم که امروز» جزیره بل‌ایل را به پادشاه تقدیم نمودم. 
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فرماندهی سپاه تفنگداران 


خواننده این کتاب. لابد دریافته پیکی که حاجب دربار سلطنتی خبر ورود او را 
داد دارتن‌یان افسر تفنگداران سلطتتی بود. دارتن‌یان با لباس غبارآلود درحالی که 
موهای سرش از فرط عرق و گرد و غبار مانند نمد شده بود و مهمیزهای وی ارغوانی 
می‌نمود وارد کاخ سلطنتی شد. 

رنگ ارغوانی مهمیزها را خون اسبها به وجود آورد زیرا دارتن‌یان مثل همه 
سواران آن دوره که می‌خواستند زود به مقصد برسند مضابقه از این نداشت که پیکان 
مهمیز را در تهی‌گاه اسبها فرو نماید. 

مردی که یکصد و چند فرسنگ؛ بر پشت اسب بوده وقنی از اسب فرو می آید 
نمی تواند پاها را درست بر زمین بگذارد و دارتن‌یان هم با زحمت از پله‌های کاخ سلطنتی 
بالا رفت ولی آن مرد عجیب همین که پشت اطاق لوثی چهاردهم رسید تقریباً همه 
خستگی را فراموش نمود. 

چون دارتن بان به طرف اطاق لوئی چهار دهم می‌رفت و فوکه از آنجا خارح 
می‌شد این دو در راه به هم رسیدند و فوکه با تبسمی ملیح به مردی که آمده بود با یکل 
گزارش او را محو کنده سلام داد. 

دارتن‌یان وقتی آن سلام دوستانه را دید با وجود خستگی پذیرایی سابق ف که را 
به یاد آورد و او نیز بامحبت و احترام به سلام پیشکار کل دارائی جواب گفت. 
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دار تن‌یان در آن لحظه می خواست کلمه‌ای را بر زبان بیاورد که در گذشته دیگران 
به دوک دوگیز معروف گفته بودند و عزم داشت به وی بگوید فرار کنید... فرار کنید... 
توقف شما در اینجا خوب نیست و سبب محو شما خواهد گردید. 

اما اگر دارتن‌یان این جمله را در حضور کسانی که در اطاق انتظار بودند و 
اصیل‌زادگان نگهبان و دربانان و حاجبان بر زبان می آورد خود را نیز محو می‌نمود بدون 
اینکه فوکه را نجات بدهد. 

این بود که بعد از دادن جواب سلام ف که از مقابل او گذشت و به طرف اطاق 
پادشاه فرانسه رفت و وارد گردید و ورود او مصادف با موقعی شد که لوئی چهاردهم 
هنوز از اقدام فوکه و آخرین اظهارات او حیرت می‌کرد و روحیه‌ای بشاش داشت. 

چون علاوه بر اينکه بل‌ایل به او تعلق یافت دومیلیون و پانصد هزار ليره از طرف 
فوکه بدو تقدیم شد و آن مبلغ گرچه مثل دوره حیات مازارن برای پادشاه فرانسه دارای 
ارزش نبود معهذا هنوز یک تنخواه معتنابه محسوب می‌گردید. 

لوئی چهاردهم از بازگشت خدمتگزار قدیمی خود نیز خوشحال شد و دارتن‌یان 
غبارآلود کلاه از سر برداشت و سر فرود آورد و نظری به پادشاه فرانسه: و یک نظر 
دیگر به کولبر انداخت. 

دارتن بان یک درباری فرانسوی بدان معنی که در آن عصر مفهوم داشت به شمار 
نمی آمد یعنی کسی نبود که تملق بگوید اما به مناسبت خدمت طولانی در دربار. او هم 
مثل فوکه و دیگران با یک نگاه می‌توانست دریابد که محبط چگونه است. 

او دید که کولبر رنگ بر صورت ندارد و مثل اينکه دچار حقارت گردیده و شنید 
که لوثی چهاردهم به او می‌گوید آقای کولبر پس شما نهصد هزار یره از وجوه 
پیشکاری کل دارائی در صندوق خود داشتید؟ 

این سئوال. توبیخ بود و بدان می‌مانست که پادشاه فرانسه بگوید شما که این وجه 
را در صندوق خود داشتید چرا به من نگفتید و مرا بی‌اطلاع گذاشتید؟ 

لوئی چهاردهم بعد از ادای این جمله چون متوجه ورود دارتن‌یان گردید به او 
سلام داد دارتن‌یان قبل از ورود به اطاق نوک سبیل خود را تابیده» چخماقی کرده بود 
وقنی لولی چهاردهم سرباز و خدمتگزار قدیمی خود را با آن لباس غبارآلود و قیافه 
خسته و عرق‌ریز دید خوشوقت شد چون مشاهده می‌نمود؛ وی برای ابراز خدمت به او؛ 
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آنچنان کوفته و غبارآلود به نظر می رسد. 

بعد کولبر را مرخص کرد و او رنگ پریده و لرزان» مثل کسی که در شرف 
احتضار است از اطاق لوئی چهاردهم خارج گردید. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتن‌یان من از مشاهده شما با این لباس خاک آلود 
مسرور می‌شوم زیرا می‌بینم که برای خدمت کردن به من؛ این طور شده‌اید. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا من می‌توانستم به خانه بروم و لباس را عوض نمایم 
ولی ديدم که تقدیم گزارش؛ به فدری ضروری است که نمی‌توان به خانه رفت و لباس را 
عوض کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: از این فرار شما یک خبر با اهمیت برای من آورده‌اید؟ 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا ماحصل گزارش من این است که جبزیره بل‌ایل دارای 
استحکامات نظامی است و دو رشته استحکامات در پیرامون این جزیره به وجود آمده 
و درون آنها یک عده دژهای جنگی دیده می‌شود. 

بنادر این جزیره هم سه کشتی جنگی را جا داده و اگر استحکامات بل‌ایل توپ 
داشته باشد» آن جزیره تفریباً غیرقابل تسخیر خواهد شد. 

لوئی چهاردهم گفت آقای دارتن‌یان من خود از این موضوع مطلع بودم. 

دارتن‌یان باتمجب گفت: آه... اعلیحضرتا آیا شما از این موضوع مستحضر 
بودید؟ پادشاه فرانسه گفت: بلی من این موضوع را می‌دانستم و نقشه استحکامات هم به 
نظر من رسیده است و بعد از این حرف لوئی چهاردهم نقشه استحکامات جزیره را که 
هنوز مقابل او بود به دارتن‌یان نشان داد. 

دارتن‌یان نظری به نقشه انداخت و گفت: بلی اعلیحضرتا این نقشه استحکامات 
جزیره بل‌ایل است و من نسخه‌ای دیگر از این نقشه را در آن جزیره مشاهده کردم. 

یک مرتبه ناصیه سرباز سالخورده تیره شده و ابر ملالت سیمای او را پوشانید و 
گفت: اعلیحضرتا اینک می فهمم چه شده که اعلیحضرت از این قضیه مستحضر شده‌اند 
و آن اینکه به من اعتماد نفرمودید و درحالی که من مأمور شدم راجع به استحکامات 
این جزیره تحقیق کنم یک مأمور دیگر نیز گسیل کردید که اطلاعاتی از آنجا بیاورد. 

لوئی چهاردهم که در باطن از کدورت دارتن‌یان تفریح می‌کرد گفت آقاء آنچه 
اهمیت دارد این است که من از این موضوع مستحضر شوم... مگر طرز تحصیل خبر از 
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طرف من برای شما اهمیتی دارد؟ 

دارتن‌یان نتوانست عدم رضایت خود را پنهان بدارد و گفت: اعابحضرتا شما 
پادشاه مملکت و صاحب اختبار مطلق هستید و می توانید هر کس را میل دارید برای هر 
کاری بگمارید ولی من برای اینکه بتوانم این خبر را زودتر به اطلاع پادشاه خود برسانم 
بیش از بست مرتبه نزدیکث بود در راه سقوط کنم و استخوانهايم بشکند و حال می‌بینم 
که دیگری بر من سبقت گرفته و گزارش واقعه را معروض داشته است اعلیحضرتا وقتی 
سلاطین به خدمتگزاری اعتماد ندارند با اینکه او را برای انجام کاری لايق نمی‌دانند 
اصلاً وی را مأمور آن کار نمی‌کنند. 

لولی چهاردهم که می‌خواست سر به سر خدمتگزار وفادار خویش بگذارد گفت 
اقای دارتن‌بان یک خبر دیگر را که هنوز شما نمی‌دانید از من بشنوید و آن این است که 
بل ایل نه فقط استحکامات نظامی دارد بلکه به من تعلق یافته و صاحب سابق این جزیره 
آن را یه من تقدیم کرد. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا تبریک عرض می‌کنم ولی استدعا دارم که مرا از 
خدمت مرخص فرمایید. لوئی چهاردهم گفت چطور؟ آبا می‌خواهید از خدمت من 
خارج شوید؟ دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

لوئی چهاردهم پرسید برای چه؟ 

دارتن‌بان گفت: برای ابنکه من نمی توانم بدون اینکه خدمتی بکنم نان پادشاه 
خود را بخورم و این نان بر من گوارا نیست حتی اگر بفهمم که خدمت من به قد رکافی 
ارزش ندارد از تناول این نان خودداری خواهم کرد و استدعا می‌کنم مرا از خدمت 
مرخص نمایید. 

از چشمهای دارتن‌بان برقی جستن می‌کرد و وقتی جمله اخیر را ادا نمود پا به 
زمین کوفت و مقداری خاک از لباس او ب رکف اطاق ریخت لوی چهاردهم گمت آقای 
دارتن‌یان چرا متغیر شدید؟ 

دارتن بان گفت: اعلبحضرتا سی دو ساعت است که من بر پشت اسب هستم و در 
این مدت روز و شب باوجود مشکلاتی که پیش می‌آید یک دقیقه ترقف ننمودم تا 
بتوانم خبری را که تصور می‌کردم بسیار اهمیت دارد به عرض پادشاه برسانم و وقتی به 
کاخ سلطنتی رسیدم استخوانها و عضلات من چون چوبی خشک شده بود و حال می‌بینم 
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که دیگری زودتر از من این خبر را معروض داشته لذا ادامه خدمتگزاری سربازی که این 
طور نالایق باشد بی‌فایده است. 

لوئی چهاردهم دست سفید و لطیف خود را روی بازوی غبارآلود دارتن‌بان زد 
و گفت: آقا شخصی که زودتر این خبر را به اطلاع من رسانید مأمور من نبود و من غیر از 
شما کسی را به جزیره بل‌ایل نفرستادم بلکه صاحب جزیره این خبر را به من اطلاع داد. 

بنابراین کسی بر شما سبقت نگرفته و من برحسب قولی که به شما داده‌ام عمل 
خواهم کرد. 

دارتن‌یان دهان باز کرد که چیزی بگّوید و لی لوئۍ چهاردهم از جا برخاست و به 
طرف میزی رفت و یک کشو راگشود و یک قطعه کاغذ که تا شده بود بیرون آورد و به 
دارتن‌یان داد و گفت: این فرمان نصب شما به سمت فرماندهی سپاه تفنگداران ساطتتی 
است و شما از روی لیافت. و بالاستحقاق» موفق به دریافت این فرمان شده‌اید. 

دارتن‌یان طوری در شگفت بود که کاغذ راگشود تا ببیند آیا واقعاً فرمان نصب 
او به سمت فرماندهی سپاه تفنگداران هست يا نه؟ 

او سالها در انتظار دریافت این فرمان به سر برد و بدان نرسید و در آن موفع ذه 
فرمان را در دست داشت و چشم‌های وی آن را می‌دید مغزش نمی‌توانست باو رکند نه 
عاقبت فرمانده تفنگداران ساطتتی شده و به آرزوی دیرین رسیده است. 

لوئی چهاردهم متوجه بو د که دارتن‌بان سبهوت شده و به او گفت آقای دار تن‌یان 
برای مسافرت خود به جزیره بل‌ایل و مراجعت از آنجا غم نداشته باشید زیرا این 
مسافرت به سود ما بود و علاوه بر این شما قبل از عزیمت به آنجا خدمتی دیگر هم به 
من کرده‌اید و مداخله شما در میدان گرو شورش را خوابانید و دو محکوم را به سزای 
اعمال آنها رسانید. 

دارتن‌یان گفت: آه... اعلیحضرتا آیا شما از این موضوع نیز مستحضر بودید؟ 

لوئی چهاردهم گفت: بلی و دارتن‌یان با اینکه می‌کوشید که خونسردی را حفط 
کند قدری ارغوانی شد. لوئی چهاردهم به دفت فرمانده جدید تفنگداران خود را 
نگریست و گفت: 

آقای دارتن‌یان من احساس می‌کنم که شما چیزی در دل دارید و نمی خواهید 
بگویید در صورتی که میل دارم مکنون خود را بیان نمایید و بیم نداشته باشید که 


۳۸ سه تفنگدار 


اظهارات شما موردپسند واقع نگردد زیرا یک مرتبه شما به طور استثناء آزاد هستید که 
هرچه می خواهید به من بگو یید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضر تا جون اجازه مرحمت فرمودید که آنچه در دل دارم 
بگویم به عرض می‌رسانم که من میل داشتم با انجام خدمتی دیگره غير از واقعه میدان 
گرو فرمانده تفنگداران ساطتتی شوم. 

مثلاً در پیشاپیش سربازان خود به یک باطری از آتشبارها حمله نمایم و صدای 
توپها را خاموش کنم یا شهری را برای اعلیحضرت به تصرف درآورم نه اينکه و سیله به 
دار آویختن دو موجود بدبخت و بدون دفاع گردم. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا آنچه می‌گویید مطابق احساسات واقعی شماست؟ 
دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا مگر تصور می‌فرمایید که من به شهریار خود دروغ عرض 
می‌کنم. لوئی چهاردهم گفت می‌دانم راست می‌گویید ولی فکر می‌کنم شاید خود 
نتوانسته‌اید احساسات خویش را تحلیل نمایید چون در این واقعه شما برای من شمشیر از 
غلاف کشیدید و آیا پشیمان هستید چرا برای من تيغ زده‌اید؟ 

دارتن‌یان گنت: نه اعلیحضرتا من هرگز از کشیدن شمشیر از غلاف برای 
خدمتگزاری به اعلیحضرت پشیمان نمی‌شوم ولی از نتيجه این عمل ملول هستم. 

چون مداخله من سب گردید که این دو نفر به دار آویخته شوند در صورتی که 
می دانم آنها علیه اعلنحضرت مبادرت به هیچ عملی نکردند و دیگر اینکه وسیله دفاع 
نداشتند و من ناراحت هستم چرا با کسانی پیکار کرده‌ام که نمی‌توانستند از خود دفاع 

لوئی چهاردهم گفت: آیا رفیق شما نیز پشیمان است که چرا شمشیر از لاف 
کشید تا دونفر به دار آو بخته شوند؟ 

دارتن‌یان؛ باحیرت پرسید اعلیحضرتا کدام رفیق را می‌فرمایید؟ لوئی چهاردهم 
گفت: من نصور می‌کنم که شما در آن روز تنها نبودید. 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا کدام روز را می‌فرمایید؟. معذرت می‌خواهم. من 
درست متوجه مدلول فرمایش شاهانه نمی‌شوم؟ لوئی چهاردهم گفت: در روزی که شما 
در میدان گرو شمشیر کشیدید مگر شخصی با شما نبود؟ و به اتفاق عليه شورشیان حمله 


نکردید؟ 
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دارتن‌یان تا بناگوش سرخ شد چون این فکر در او بدید آمد که پادشاه فرانسه 
تصور می‌کند وی قصد داشته همه افتخارات آن روز را منحصر به خویش نماید در 
صورتی که دارتن‌بان فراموش کرده بود بگوید در آن روز تنها نبو ده است. 

این بود که باهیجان گفت: اعلیحضرتا کاملاً درست است و من در آن روز تنها 
نبودم و رفیق و شریکی داشتم آن هم یک رفیق و شریک بسیار خوب و شجاع. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا رفیق شما مردی جوان نبود؟ دارتن‌بان گفت بلی 
اعلیحضر تا او جوانی دلیر و وفادار است و من به اعلیحضرت تبریک عرض می‌کنم که 
این طور از اوضاع کشور اطلاعات دقیق دارند و بعید نمی‌داننم که این گزارشهای 
جالب توجه به وسیله آقای کولبر نقدیم شده باشد. 

چون در صفت جالب‌توجه اشاره‌ای از روی رنجش بود لوئی چهاردهم گفت: 
آقای دارتن بان آقای کولبر در گزارش خود از شما تمجید کرد و اگر غیر از این می‌گفت 
من نمی پذیرفتم زیرا شما را می‌شناسم. 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم گفت: هم‌چنین در گزارش خود از این جوان تمجید نمود. 
دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا اگر آقای کولبر از این جوان تمجید کرده باشد حق را ادا 
کرده زیرا وی درخور تحسین است. 

لوئی چهاردهم برای اینکه احساس رشک دارتن‌بان را تحریک کند گفت: 
تصور می‌کنم که این جوان خیلی شجاع می‌باشد ولی در این مورد لوئی اشتباه می‌نمود 
چون وقتی دارتن‌بان دید که او را رول تمجید می‌کند به شعف درآمد و گفت اعلیحضر نا 
این جوان قلبی مانند شیر دارد. 

پادشاه فرانسه پرسید آیا نام او را می‌دانید؟ دارتن‌بان گفت: بلی اعلیحضر تا مس 
این جوان را می‌شناسم. لوثی پرسید از چه موقع با او آشنایی دارید؟ 

دارتن بان گفت: تقریباً از پیست و پنج سال به این طرف. لوئی"چهاردهم کفت: 
ولی این جوان بیش از بیست و پنج سال ندارد. دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا من این جوان 
را از روز تولد می‌شناسم. 

لوی چهاردهم گفت: آیا بقین دارید آنچه می‌گویید اشتباه نیست؟ دارتن‌یان 
گفت: اعلیحضرتا سثوال شاهانه نشان می‌دهد که نسبت به صحت عرایض خدمتگزار 
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خود مردد هستید. مگر آقای کولبر که گزارش مربوط به این جوان را سقدیم کرده 
معروض نداشت که پدر این جوان از دوستان صمیمی من است؟ 

لوئی چهاردهم گفت: پس شما با پدر ویکونت دوبراژلون نیز دوست هستید؟ 
دارتن یان گفت اعلیحضرتا پدر ویکونت دوبراژلون آقای کنت دولافر است که برای 
تجدید سلطنت چارلز دوم پادشاه انگلشتان حیلی رمت کید و ویکونت جوان 
شجاعت و قلب پاک را از پدر به ارث برده و اینان از نژاد شجاعان و جوانمردان به شمار 
می | بند. 

لوئی چهاردهم گفت: از این قرار ویکونت دواژلون پسر همان اصیل‌زاده است 
که از طرف چارلز دوم پادشاه انگلستان نزد من یا نزد مرحوم مازارن آمد و پيشنهاد کرد 
بین دو خانواده سلطنتی فرانسه و انگلستان مواصلت صورت بگیرد؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تاه خود اوست. لوئی گفت: آیا کنت دولافر هم 
مانند پسرش شجاع است؟ دارتن‌یان گفت: اعلبحضر تا آقای کنت‌دولافر در دوره 
سلطنت اعلیحضرت لوئی سیزدهم پدر تاجدار شما به دفعات برای خدمت به پادشاه 
فرانسه شمشیر از غلاف کشید ولی در دوره سلطنت اعلیحضرت شماء هنوز این فرصت 
و سعادت نصیب او نگردیده است. 

لوئی چهاردهم قدری سکوت کرد و لب را با دندان گزید و سپس گفت: از چه 
موقع با آقای کنت دولافر دوستی دارید؟ دارتن‌یان گفت: تقریباً از چهل سال به ایين 
طرف ما دوست هستیم. 

پادشاه فرانسه گفت: آیا میل دارید که پسر او را ببینید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا دیدار این پسر مانند دیدار پدر» مرا بسیار خوشوقت 
می‌کند. لوئی چهاردهم زنگ زد و پیشخدمت آمد و امر کرد که ویکونت دوبراژلون 
بیاید. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا مگر ویکونت در این جاست؟ لوثی چهاردهم گفت: 
بلی امروز نوبت کشیک اصیل‌زادگان ابواب جمعی آقای کنده است و و یکونت که یکی 
از آنها می‌باشد در اینجا حضور دارد. 

طولی نکشید که ویکونت درحالی که تبسمی ملیح برلب داشت وارد شد و یک 
مر تبه چشمش به دارتن‌یان افتاد و دیدگان جوان از مسرت درخشید. 


دارتن‌یان گفت: فرزند بی... یا تا با اجازه شاهانه من تو را درآغوش, بگیرم ولی 
قبل از اینکه من تو را ببوسم تشکرات صمیمی خود را به حضور ملوکانه تقدیم کن و 
مباهي‌باش که پادشاه فرانسه از تو به نیکی یاد می‌کند. 

ویکونت باادب و احترام زياد مقابل پادشاه فرانسه سر فرود آورد. لوئی 
چهاردهم از مزایای جوانی مشروط بر اینکه مقرون به ادب و تواضع باشد لذت می‌برد و 
با دیده تحسین آن اصیل‌زاده جوان و زیبا و قوی‌البنیه را نگریست. 

بعد از اینکه رول به طرف دارتن‌یان رفت و او را درآغوش گرفت و بوسید لوئی 
چهاردهم به او گفت: آقا. من از آقای کنده خواستم که شما را به من واگذارد تا این که 
پس از این؛ در خدمت من به سر ببریدء و آقای کنده با درخواست من موافقت کرد و لذا 
از امروز شما جزو اصیل‌زادگان من هستید و امیدوارم که از تغییر ارباب خود پشیمان 
نشوید. 

دارتن یان که می‌دانست چگونه سادگی را با احترام و خشونت را با فرمانبرداری و 
وفاداری قرین نماید تاسبب رنجش سلاطین نشود بالحنی بدون تشریفات گفت رول: 
مطمثن باش که اربابی بی‌نظیر پیدا کرده‌ای برای اینکه پادشاه جوان ما واقعاً در.خور 
ستایش است. 

ویکونت دوبراژلون با لهجه گرم و نمکین. و اسلوب بیان فصیحی که از پدرش 
آموخته بود گفت اعلیحضرتا خدمتگزاری من به پادشاه متبوعم از امروز شروع نمی‌شود 
بلکه سابقه‌ای زیادتر دارد. 

لولی چهاردهم گفت: آقاء من می‌دانم که آن روز شما در میدان گرو به مو. 
خدمت کردید و برای من شمشیر از نیام کشیدبد. 

رول گفت: 

اعلیحضرتا خدمتی که من در آن روز به اعلیحضرت کردم در کنار مردی چون 
آفای دارتن‌یان که در شجاعت بی‌بدیل است زیاد ارزش نداشت و اما سوابن 
خدمتگزاری من نسبت به پادشاه فرانسه» از روزی شروع می‌شود که در تاریخ زندگی 
من بسیار اهمیت دارد و در آن روز من شانزده ساله بودم و تا زنده هستم؛ کیفیت آن 
روز را فراموش نمی‌نمايم. 

لوئی چهاردهم باتوجهی مخصوص گفت: ما خیلی میل داریم بدانیم شما به چه 


کیفیت خدمتگزار شدید؟ رول گفت: اعلیحضرتا در سن شانزده‌سالگی قرار شد که من از 
آفای کنت دولافر: جدا شوم و برای شرکت در جنگ به قشونی که تحت فرماندهی 
عالیجناب کنده بو د ملحق گردیدم. 

روزی که می‌بایست عزیمت نمایم آقای کنت دولافر مرا به کلیسای سن‌دنیس 
برد و به اتفاق او وارد دخمه کلیسا گردیدیم. 

در روی آخرین محوطه آن دخمه» کالبد شریف مرحوم اعلیحضرت لوثی 
سیزدهم را نهاده بودند و من از خداوند مسثلت می‌نمایم که سالهای طولانی بگذرد و 
آن مکان قائم‌مقام پیدا نکند. 

(در فرانسه رسم بود تا وقتی سلطان خلف زندگی را بدرود نمی‌گفت تابوت 
سلطان سلف را در قبر جا نمی‌دادند و اشاره‌ای که رول می‌کند مربوط بدین موضوع 
است و تابوت محتوی جنازه ساطان سلف در دخمه کلیسا باقی می‌ماند تا سلطان خلف 
زندگی را بدورود گوید و آنگاه تابوت خلف جای تابوت ماقبل را می‌گرفت و آن 
تابوت را در قبر قرار می‌دادند.) 

اعلیحضرتا وقتی ما مقابل آن تابوت قرار گرفتیم و ادای احترام کردیم و فاتحه 
خواندیم. آقای کنت دولافر به من گفتند که به آن کالبد و کالبد سایر سلاطین فرانسه که 
در کلیسای سن‌دنیس قرار دارند سوگند یاد کنم که پیوسته نسبت به سلطنت فرانسه که شما 
اعلیحضرتا پادشاه آن هستید خدمت نمایم و هرگز فراموش نکنم که شماء اعلیحضرتاء 
پادشاه کشور فرانسه می‌باشید و هیچ‌گاه نباید از وفاداری نسبت به شما منصرف شوم. 

من هم سوگند یاد کردم و از آن روز تاکنون ده سال است به این سوگند وفادار 
ماندم و تا زنده هستم وفادار خواهم ماند و هرگز فراموش نخواهم کرد که سن 
خدمتگزار اعلیحضرت می‌باشم. 

در این ده سال فرصت‌هایی پیش آمد که توانستم برای ایفاء به عهد که مقابل 
کالبد پدر تاجدار شما و سایر سلاطین فرانسه کرده بودم خدماتی انجام بدهم و اعتراف 
می‌کنم که فرصت‌های مزبور طوری نبو د که من» آن طور که شائق هستم» جان را در راه 
خدمت به اعلیحضرت نثار نمایم ولی در همه حال و همه وقت» سرباز اعلیحضرت شماء 
و خدمتگزاری و فادار بوده‌ام. 

اینک هم که اعلیحضرت امر فرموده‌اند که من مستقیم؛ در ظل سقام سلوکانه 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


انجام وظیفه کنم. ارباب من تغییر نکرده چون ارباب من از اول. اعلیحضرت بودند و تا 
روزی که زنده هستم. اعلیحضرت خواهند بود بلکه فقط پادگان من تغییر نموده است. 

رول آنچه می‌گفت از قلب اداء می‌کرد و چون کلامی که از دل برخاست بر دل 
می‌نشیند گفته او در لوثی چهاردهم و دارتن‌یان خیلی اثر کرد. 

با اینکه رول سکوت نمود؛ لوئی چهاردهم. منتظر دنباله کلام بود دارتن يان 
نتوانست مانند لوثی چهاردهم ساکت بماند و با التهابی که از علاقه مفرط وی به رول 
سرچشمه می‌گرفت گفت: اعلیحضرتاء این پسر جوان آنچه گفت» خوب بیان کرد و مثل 
این بود که پدر و اجدادش از زبان او صحبت می‌کنند چون اینها از نژاد شجاعان و 
وفاداران و جوانمردان هستند. 

لوئی چهاردهم با اينکه به مناسبت مقام سلطنت خیلی از رول دور بود و 
نمی‌توانست عمق احساسات جوان را ادراک نماید بسیار متأثر شد و خطاب به رول 
گفت: آقا راست می‌گویید و شما در همه جا و همه وقت از من بودید و پیوسته به پادشاه 
خود تعلق داشتید و حال که پادگان شما تغییر کرده من به شما ترفبع رتبه خواهم داد تا 
بدانید پادشاه شما نیز قدرشناس است و ارزش مردان لایق را درمی‌یابد. 

صحبت لوئی چهاردهم تمام شد و رول که دید دیگر پادشاه حرفی نزد دریافت 
که موقع کسب اجازه مرخصی برای خروج رسیده و با نزااکت بسیار سر فرود آورد و از 
اطاق خارج شد. 

وقتی رول رفت دارتن‌یان از اطاق خارج نشد لذا لو ئی چهاردهم پرسید آقا آبا 
کاری دیگر با من داشتید؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا می‌خواستم خبری را به عرض برسانم ولی بهتر آن 
دیدم که این گزارش برای آخر بماند زیرا یک خبر خوب نیست و سبب می‌شود که 
سلاطین ارو پا سوگوار شوند لوثی چهاردهم با نگرانی سوال کرد این خبر چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: هنگامی که من برای وصول به پاریس از شهر بلوا می‌گذشتم 
خبری به وسیله یکی از کسانی که در کاخ بلوا بودند به گوشم رسید ولی عرض کردم که 
خر مزبور تا گواز است. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای دارتن‌یان برداشت شما مرا متوحش کرده زیرا 
احساس می‌نمایم این خبر باید خیلی غم آور باشد. 


۳۲۴ سه تهنگدار 


دارن‌یان که نمی‌خواست خود آن خبر را بگوید افزود: 

اعلیحضرتاء وقتی از بلوا می‌گذشتم دیدم یکی از کارکنان کاخ آن شهر پارچه‌ای 
سياه به بازو بسته است. 

لوئی چهاردهم گفت: آه... آیا برای عموی من گاستون دورلثان واقعه‌ای بیش 
آمد؟ 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا افسوس... 

لوئی چهاردهم گفت: آه... آیا عموی من فوت کرد؟ دارتن‌یان سر را پائین 
انداخت و پس از اينکه فهمید خود لوئی چهاردهم دریافته که عمویش فوت کرده گفت: 
اعلیحضرتا عموی شما روح پاک خود را تسلیم کردگار خویش کرد. 

لوئی چهاردهم یک مرتبه خشمگین شد و گفت: خبلی غریب است واقعه‌ای با 
این اهمیت اتفاق می‌افتد و کسی به من اطلاع نمی‌دهد و اگر شما برحسب تصادف از بلوا 
عبور نمی‌کردید امروز هم من بی‌اطلاع می‌ماندم. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا. در این واقعه کسی گناه ندارد زیرا در فرانسه و ارو پا 
بلکه در دنیا چاپاری نیست که سریع تر از ابن خدمتگزار سالخورده حرکت کند و چاپار 
بلوا که حامل این خبر است دوساعت دیگر اینجا خواهد رسید و من در راه از او گذشتم 
و وی را در اورلثان عقب خود گذاشتم. 

لوئی دست را روی پیشانی گذاشت و درحالی که خاطرات ادوار گذشته را با 
حوادث و الوان گوناگون به باد می‌آوذرد گفت: آه... پس عموی من زتدگی را بدرود 
گفت؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتاء روزگار چنین است و سالخوردگان می‌روند و 
جوانان می‌مانند» و گذشته محو می‌شود اما آبنده باقی است. 

لوئی چهاردهم گفت: راست می‌گویید؛ گذشته از بین رفته ولی خدا را شکر که 
آینده؛ از آن ماست و باید بکوشیم که آینده مانند گذشته تیره و تاریک نباشد. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا من از ته دل آرزومندم که این تصمیم شاهانه عملی 
شود و آنگاه حرکتی کرد که نشان می‌داد فصد دارد برود. 

لوئی چهاردهم متوجه این حرکت شد و گفت: آه... آقای دارتنیان من به کلی 
فراموش کرده بودم که شماء سی دوساعت برای طی یکصد و ده فرسنگ پشت اسب 


بوده‌اید و احتیاج به استراحت دارید. 

اینکث برو بد و بگذارید که بهترین سرباز دنیا استراحت کند و وفتی خستگی شما 
رفع شد نزد من بیایید و اوامر مرا دریافت کنید. 

دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا چه حاضر باشم و چه غایب برای اجرای اوامر شاهاله 
آماده هستم. 

فرمانده جدید سپاه تفنگداران سر فرود آورد و از اطاق خارج شد و به محض 
خروج از اطاق مانند کسی که از فاصله‌ای نزدیک و مثلاً از فونتن‌بلو به پاریس آمده» 
خحسنگی را فراموش نمود و از این و آن می‌پرسید که رول کجاست و می‌خواست به او 
ملحق شود. 


KY 


در کاخ بلوا شمع‌های بزرگ مومی اطراف جنازه گاستون دورلثان می‌سوخت و 
هوا از رایحه شمع‌ها عطری مخصوص پیدا می‌کرد. 

همه کسانی که در شهر بلوا بودند وجزو سرشناسان شهر محسوب می‌شدند 
می‌کوشیدند که برای سنگ مزار آن متوفی جمله‌ای با شعری مناسب و مقرون به ذوق 
پیدا کنند مشروط بر اینکه حاکی از تحسین و تمجید زیاد نباشد. 

خانم متوفی بعد از مرگ گاستون دورلثان یک مرتبه سوابق خود را نسبت به آن 
مرد فراموش کرد و از یاد برد که روزی برای اينکه بتواند زو جه وی گردد از کاخ پدر و 
مادر خود گریخت. 

آن خانم طوری از آن مرد بعد از مرگ متنفر شد که حتی در حوالی جنازه توعف 
نکرد و به یکی از اطاقهای دوردست رفت تا اینکه در آنجا به حساب منافع مادی خود 
پر سك. 

از آن خانم گذشته» بر اثر مرگ گاستون دورلثان در هر نقطه از آن کاخ که چند 
نفر زندگی می‌کردند. مردم حساب منافع خود را می‌نمودند. 

هرکس می‌اندیشید بعد از مرگ گاستون دورلثان چگونه سود مادی یا سرتبه و 
مقام خود را حفظ خواهد کرد. 


۳۳۹ سه تفنگدار 


اما صدای ناقوس و آهنگ سرود رو حانیون و پر تو e‏ و سکوت قسمتهای 
دیگر کاخ و تدارکهای مربوط به دفن جنازه در دو نفر اثر نداشت 

این دو نفر کنار پنجره‌ای که ما در گذشته نامی از eda‏ 
آن پنجره به طرف یکی از آپارتمانهای موسوم به آپارتمان کو چک باز می‌شد. 

در آن وقت اشعه آفتاب آن دو نفر را روشن می‌نمود و خورشید بدون توجه به 
اینکه فرانسه مردی معروف را از دست داده خط سیر خود را در آسمان ادامه می‌داد. 

از خورشید و حرارت قلیلی که از آن پرتو به و جود می آمد گرمای اندکی اتاق را 
در بر گرفته بود و نسیم ضعیفی که می‌وزید عطر گل‌ها را در فضا پخش می‌نمود. 

آیا متوجه نشده‌اید که گاهی از اوقات سلیم نور آفتاب آن قدر اشر دارد که 
پنداری موجودات بی‌جان را هم به حرکت درمی آورد. 

در آن ساعت هم اشعه خورشيد وقتی به دیوا رکاخ می‌تابید مثل این بود که دیوار 
را فرین نشاط می‌نماید و وامی‌دارد که جنب و جوش کند. 

آن دونفر که در آن نقطه با هم صحبت میکردند یک زن و مرد جوان بودند. 

مرد بیست و پنج با بيست و شش ساله بود و قیافه‌ای روی هم رفته مسطبوع و 
گندم‌گون داشت 

آن جوان گاهی به فکر فرو می‌رفت و زمانی صورتش گشاده می‌شد. چشم‌های 
درشت و مژگان بلندش در دلها تولید محبت می‌نمود و با اینکه دهانی فراخ داشت وقتی 
تبسم می‌کرد دیگران از تبسم او لذت می‌بردند و احساس فرح می‌کر دند. 

مرد جوان دارای زنخی بود باریکک اما منحرک» در صورتی که می‌دانیم که زنخ 
قسمتی از صورت است که عموماً حرکت ندارد و آن زنخ باریک گاهی به طرف زن 
جوان دراز می‌شد. 

زن جوان گفت: آقای مالیکورن آیا موافق هستید که ما یک صحبت جدی را 
شروع کیم. 

جوان گفت: مادموازل اور شما تصور می‌کنید که با شما جدی صحبت کردن 
کاری آسان می‌باشد. 

دختر جوان گفت: اگر شما بخواهید جدی صحبت کنید خواهید دید که آسان 


خواهد بود. 


سه تفنگدار ۳۳۷ 


جوان گفت: عمده خواستن نیست بلکه توانستن است گو اینکه یکی از ارباب 
عقاید می‌گوید وقتی نتوانستید کاری را که می‌توانید انجام بدهید هرچه را می‌خواهید به 
انجام برسانید. 

دختر جوان گفت: آقای مالیکورن اینکه گفتید معنائی نمی‌دهد و حتی بازی با 
الفاظ هم نیست به علاوه این نوع تکلم را که مخصوص وکللای دعاوی و کارکنان عدلیه 
است دور بیندازید. 

جوان گفت مادموازل من نمی‌توانم دور بیندازم زیرا من مردی هستم اهل دفاتر 
رسمی و صاحبان و کارکنان دفترخانه‌های رسمی این طور صحبت می‌کنند مگر شما 
مادموازل مونتاله از این موضوع اطلاع ندارید. 

جوان این جمله را طوری ادا کرد که در ضمن معرفی شغل خود نام خانوادگی 
دوشیره جوان را هم ببرد. 

در واقع جوان می‌خواست به دختر مزبور بفهماند همان طور که شما 
مادموازل مونتاله هستید من هم ا زکارکنان دفاتر اسناد رسمی می‌باشم. 

دوشیزه جوان گفت: آقا صحیح است که من دوشیزه مونتاله هستم و مرا به نام 
مادموازل می‌خوانند. 

جوان آهی کشید و گفت: بلی می‌دانم که شما مادموازل هستید و با این عنوان به 
من می‌فهمانید که تفاوت فیمابین ما خیلی زیاد است " و لذا من آنچه می‌خواستم بگویم 

دختر گفت: نه... نه... من هیچ نمی‌خواهم که عنوان خود را به رٌخ شما بکشم و 
بگویم برتر از شما هستم و خواهش می‌کنم هرچه می‌خواستید بگویید جوان گفت آیا 
می دانید که آقا فوت کرده است؟ 

دختر جوان قدری او را نگریست و گفت به‌به واقعاً خبر تازه آورده‌اید. این خبر 
رااز کجا به دست آوردید؟ 

۱- دموازل که در موقع خطاب مادموازل (یعنی دوشیزه من) می‌شود علاوه بر اينکه به معنای دوشیزه می‌باشد 

عنوان دختران نجباء بوده است و عوام‌الناس تا مدتی حق نداشتند دختران خود را به نام دموازل بخوانند در 
"عصری که این سرگذشت اتفاق می‌افتد دختران عوام‌الناس را هم دموازل می‌خواندند ولی حضور دموازل 
به کلی جنبه اشرافی خود را از دست نداده بود. (ع) 


۳۳۸ سه تفنگد ار 


این جملات بالحن ڌ ی و ی و 
کرده و خبر فوت او برای هیچ‌کس تازگی نداشت 

مالیکورن گفت: مادموازل این خبر را EE‏ 
ولی علاوه بر این خبر که شما تصور می‌کنید تازگی ندارد یک خبر دیگر هم دارم. 

دختر جوان پرسید خبر تازه شما کدام است؟ 

مرد جوان گفت: خواهر پادشاه انگلستان به این کشور می آید تا با برادر پادشاه 
ازدواج کند. 

دختر این بار بالحنی که می‌کوشید به ظاهر خشمگین باشد گفت آقای مالیکورن 
هیچ می‌دانید که شما با این اخبار جدید خود چه قدر غیرفابل تحمل می‌شوید؟ 

جوان گفت: برای جه؟ ۰ 

دختر جواب داد برای اینکه همه می دانند ر بادشاه انگلستان به فرانسه 
می آید تا با برادر پادشاه ما ازدواج نماید و هرگاه شما بخواهید مرا همین طور مسخره 
کنید شما را بیرون خواهم کرد. 

جوان باوحشت مصنوعی گفت: آه... آیا مرا بیرون می‌کنید. دختر گفت: بلی برای 
اینکه شما واقعاً مرا با این حرفهای مهمل به تنگ آورده‌اید. 

جوان سر را پایین انداخت و گفت: مادموازل خواهش می‌کنم این طور خشمگین 
نشوید و قدری حوصله پیدا کنید. 

دختر گفت: من می‌دانم شما برای چه این طور حرف می‌زنیده یعنی این طور ناز 
می‌کنید؟ 

جوان گفت: مادموازل آیا من ناز می‌کنم؟ دختر گفت: بلی چون من از شما 
خواهش کردم کاری بکنید که من جزو ندیمه‌های شاهزاده خانم نوعروس شوم و اینکك 
می فهمم خبط کردم که این تقاضا را از شما نمودم. 

جوان گفت: برای چه خبط کردید؟ 

دختر جواب داد: برای اینکه اگر این تقاضا را از شما نمی‌نمودم شما این طور ناز 
نم یکر دید و برای خو د قائل به اعتبار و اهمیت نمی شدید. 

جوان با شکسته‌نفسی ساختگی گفت خانم آخر از دست من که گاهی در دفتر 
اسناد رسمی کار می‌کنم و زمانی منشی مدعی‌العموم هستم چه کاری ساخته است؟ 


سه افنگدار ۱ و 


دخترک گفت: مگر پدر شما در سال بیست هرار ليره درآمد ندارد؟ جوان 
جواب داد درآمدی که پدر من دارد فقط در ولایات قدری دارای اهمیت است و در 
پاریس بک کاسب جزء خیلی بیش از این دارای درآمد می‌باشد. 

دختر گفت: مگر پدر شما در دستگاه شاهراده کنده دارای تقرب نیست؛ آیا او 
نمی‌تواند این کار را برای من به انجام برساند. 

جوان گفت: نه مادموازل پدر من در دستگاه شاهزاده کنده دارای هیچ تقرب 
نمی‌باشد و فقط گاهی به او پول قرض می‌دهد. 

دختر گفت: این حرف مورد قبول من نیست من می‌دانم که شما در ولایات 
دارای نفوذ هستید؟ 

جوان گفت: مادموازل من از این ابراز مرحمت باید بر خود ببالم زیرا شما به من 
تماق می‌گویید. 

دخت رگفت: آه... آیا من به شما تملق می‌گویم؟ 

جوان گفت: بلی. 

دختر پرسید به چه دلیل من به شما تملق می‌گویم. 

جوان گفت: برای اینکه من به شما می‌گویم که نه قدرت دارم و نه نفوذ و شما 
اصرار می‌نماپید که دارای قدرت و نفود می‌باشم. 

دختر گفت: بالاخره درخواست من چه می‌شود؟ 

جوان گفت: کدام درخواست را می‌گویید؟ 

دختر گفت: حال شما تجاهل هم می‌نمایید مگر قرار نبود که برای من یک مقام 

جوان گفت: مادموازل شما مقام خود را تحصیل خواهید کرد. دختر گفت: چه 
موقع من این مقام را تحصیل خواهم نمود. 

جوان گفت: هر وقت میل داشته باشید این مقام از آن شما خواهد بود. 

دختر گفت: بالاخره تاربخی برای آن تعیین کنید. 

جوان گفت: آیا میل دارید هم کنون دارای ابن مقام شوید؟ 

دخترگفت: بلی... بسیار میل دارم. 

جوان کاغذی از جیب بیرون آورد و لحظه‌ای مقابل چشم‌های دختر نگاه 


۳۳۰ سه تدنگدار 


داشت. ولی دختر جوان آن را از دستش ربود و شروع به خواندن کاغذ کرد. 

به هر نسبت که بیشت رکاغذ را می‌خواند صورتش شکفته‌تر می‌شد و بعد از خاتمه 
مطالعه گفت: 

مالیکورن واقعاً شما بک پسر جالب‌توجه هستید؟ 

مالیکورن گفت: برای چه؟ 

دختر جواب داد برای اینکه شما می‌توانستید در ازای این کار که برای من انجام 
دادید مزدی از من دریافت کنید ولی دربافت نکردید. 

بعد از این حرف دختر جوان قاه‌قاه خندید و تصور کرد که این خنده سبب خشم 
مالیکورن خواهد شد. 

ولی مالیکورن ابراز خشم ننمود و حیرت‌زده دختر جوان را نگریست و از او 
پرسید مادموازل برای چه خندیدید؟ 

دختر جوان گفت: برای این خندیدم که شما به من گفتید که مرا دوست نمی‌دارید. 

مرد جوان گفت: آیا این حرف خنده دارد؟ 

دختر گفت: برای جه؟ 

مالیکورن جواب داد برای اینکه از یک سال به این طرف که ما با یکدیگر آشنا 
شده‌ایم اگر شما از من نفرت داشتید بیش از بیست مرتبه مرا بیرون مکردید. 

دخت رگفت: برای چه شما را بیرون می‌کردم؟ 

جوان گفت: نمی‌دانم برای چه مرا بیرون می‌کردید ولی دارای فرصت و وسیله 
کافی بودید. 

دختر جوان قدری فکر کرد و گفت: راست می‌گوبید. 

مالیکورن گفت: دیدید که قبول نمودید من درست می‌گویم. 

نونتاله گفت: آقای مالیکورن متوجه حرف زدن خود باشید و مرا خشمگین 


جوان گفت: مادموازل من نمی‌خواهم شما را خشمگین کنم. 

دخت ر گفت: پس جرا این حرف را می‌زنید؟ 

جوان گفت: برای اینکه به شما بگویم با اینکه از من نفرت داشتید مرا از خویش 
نراندید زیرا می‌دانستید من به درد شما خواهم خورد. 


سه تفنگدار ۳۳۱ 


دخت رگفت: خوشوقنم که نمی‌گویید شما را دوست داشته‌ام. 

جوان گفت: نه شما مرا دوست نمی‌دارید و من مطمثن هستم که در این موقع به 
شدت از من متنفر می‌باشید. 

دختر گفت: کاملاً درست است. 

مالیکورن گفت: اما بدانید که من هم از شما نفرت دارم. 

دختر جوان شانه‌ها را با بی‌اعتنایی بالا انداخت تا به جوان بگوید که برای 
احساسات او قائل اهمیت نیست. 

مالیکورن گفت: مادموازل من می‌دانم که شما تصور می‌نمایید که من مردی 
خشن و احمق هستم. 

من هم شما را زنی می‌دانم که بوالهوس و خشمگین می‌باشيد. 

دختر جوان گفت: آه... آه... آبا این قدر خودستا هستید؟ 

مرد گفت: مادموازل من خودستائی نمی‌کنم و عین حقیقت را می‌گویم. 

دختر گفت: در آن قسمت که مربوط به من است درست گفتید. 

مرد گفت: ولی باوجود نفرتی که ما دونفر از هم داریم پنج دقیقه دیگر شما مرا 
دوست خواهید داشت و من نیز شما را دوست خواهم داشت. 

دختر گفت: اجازه بدهید که در این گفته تردید کنم. 

مالیکورن گفت: شما به من احتیاج دارید و من به شما. 

دخثر جوان گفت: آبا از من درخواست دارید؟ 

جوان گفت: بلی اما به شما اطمینان می‌دهم که درخواست من دارای جنبۀ فوری 
نیست. 

زن در جواب مالیکورن گفت: وه... آیا می‌دانید که بعضی از ساعات و جود شما 
چه قدر موجب انزجار می‌شود؟ و آیا می‌دانید که این گفته شماء شادمانی ناشی از 
تحصیل فرمان ندیمه شدن مرا از بین می‌برد. 

مرد گفت: مادموازل مونتاله وقتی که من از اینجا رفتم شما می‌توانید دوباره 
شادمان شوید. 

زن گفت: پس زود بروید تا شادمانی من برگردد. 

مردگفت: هم|کنون خواهم رفت ولی قبلاً اجازه بدهید یک اندرز به شما تقدیم 


۳۳۲ سه تفنگدار 


کم 

زن گفت: اندرز شما چیست؟ مرد گفت نصیحت من این است که خود را بشاش و 
بانشاط جلوه دهید زیرا وقتی شما ابراز تأسف می‌نمایید زیبایی شما از بین می‌رود. 

زن گفت: چرا شما این فدر خشن و فاقد نزاکت هستید؟ 

مرد گفت: مادموازل آیا راستگویی دلیل بر حشونت است؟ بگذارید تا وقتی که 
از هم جدا نشده‌ايم حقایق را به هم بگوییم. 

زن گفت: افسوس بر شما مالیکورن که مردی سیاه‌دل هستید. 

مرد گفت: افسوس بر شما مونتاله که زنی ناسپاس و حق‌ناشناس می‌باشید. 

بعد از این حرف مرد به آستان پنجره تکیه داد و زن کتابی برداشت و شروع به 
۰ طالعه کرد. 

معلوم بود که زن کتاب نمی خواند و فقط اوراق آن را تغییر می‌دهد. مرد که دید 
مونتاله مشغول خواندن کتاب است کلاه خود را برداشت و این طور نشان داد که قصد 
دارد برود. ۱ 

زن که از گوشه چشم او را می‌نگریست باغضب و این بار غضب واقعی گفت: 
مالیکورن به نظرم از حالا تا یک هفته دیگر از من قهر خواهی کرد. 

مالیکورن گفت: خانم عزیز من دو هفته از شما قهر خواهم نمود. 

زن جوان مشت راگره کرد و گفت: افسوس که من مرد نیستم. مالیکورن پرسید 
اگر مرد بودید چه می‌کردید؟ 

زن گفت: هرگاه مرد بودم تو را خفه می‌کردم. 

مالیکورن گفت: چون شما فصد دارید که مرا خفه کنید من احساس می‌کنم که 
خواهان جیزی از شما هستم. 

زن گفت: چه می‌خواهی آیا میل داری که تو را قطعه‌قطعه نمایم؟ 

مالیکورن کلاه را که برای خروج از خانه بر سر گذاشته بود برداشت و نظری به 
سوی زن انداخت و از او خداحافظی کرد. 

ولی زن جوان پا را به زمین کویید و گفت: نروید... نروید و من به شما اسر 
می‌نمایم که خارج نشوید. 

مسالیکورن گشته آه.. آیا به من امر می‌کنید؟ زن کف البته مگر من 


سه دار ۳۳۳ 


صاحب اختیار شما نیستم؟ مالیکورن گفت: چرا خانم شما صاحب اختیار روح و قلب من 
هستید و هر دو به شما تعلق دارد. 

زن گفت: این دو ملک که به من متعلق می‌باشد بهادار نیست. زیرا روح شما 
روحی است ابله و بدون معرفت و کمال و قلب شما دلی است فاقد عاطنه. 

مالیکورن گفت: مادموازل با این همه من می دانم که شما نسبت به من علاقه دار ید 
و از من متنفر نیستید. دختر جوان خندید و سری به احترام فرود آورد. 

مرد گفت: مادموازل مونتاله چطور شد که خشم و نفرت شما از بین رفت. 

زن گفت: آخر من باید از شما تشکر کنم مگر سپاسگزاری جزو وظایف حتمی 
انسان نیست. 

مالیکورن گفت: برای چه می خواهید از من سپاسگزاری کنید. 

زن جواب داد جهت این کار که برای من انجام دادید سپاسگزاری و جوب دارد. 

مالیکورن گفت: افسوس که انسان نمی‌تواند بفهمد که شما در چه موقع یک 
حرف جدی می‌زنید. 

زن گفت: این حرف که ادا کردم جدی بود. 

مالیکورن گفت: اور عزیز آیا فقط تو این طور هستی یا همه زنها این طور 
مي‌باشند. 

اور پرسید چطور؟ 

مالیکورن گفت: آیا فقط تو زبان و قلبت متفاوت است يا اینکه همه زنها آنچه در 
دل دارند غیر از آن است که می‌گو بند. 

اور گفت: همه زنها این طور هستند معهذا هر زن» در لحظه‌ای از دقایق زندگی 
راست می‌گو ید. 

مالیکورن گفت: جطور باید این لحظه را شناخت؟ اور جواب داد این دیگر با مرد 
است که بتواند راستگویی زن را در آن لحظه کشف کند. 

مالیکورن گفت: من که در اینجا از شما حرف راست نشنیدم مگر اینکه در 
پاریس بشنوم زیرا همگی به پاریس می‌رویم. 

زن گفت: آه... ر پس به همین جهت این کار را برای من انجام دادید که مرا در 
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مرد گفت: چه کنم؟ من نمی‌توانم از شما بگذرم و ناچارم شما را بینم. 

زن جواب داد من نیز همین طور هستم و نمی‌توانم از شما بگذرم ولی متأسفم که 
شما قلبی نیک ندارید. 

مالیکورن گفت: خانم ا گر بخواهید به من ناسزا بگویید مرا وادار خواهید کرد که 
پیشتر شما را دوست داشته باشم. 

درحالی که مالیکورن این حرف را می‌زد صدائی از پله کان آ پارتمان شنیده شد و 
معلوم بود که شخصی باسرعت بالا می آید. 

اور باسرعت مرد جوان را از پنجره دور کرد و طوری او را هنل داد که تنۀ 
مالیکورن به درب اطاق خورد و چون همین وقت شخصی که بالا می آمد؛ به پشت در 
رسیده بود» در بعد از بازشدن بدو اصابت نمود. 

آن شخص که معلوم شد خانم سن‌رمی است فریادی از درد و هم خشم برکشید و 
گفت: باز این جانور کثیف اینجاست؟ مگر نگفتم که او حق ندارد قدم به اینجا بگذارد. 

مالیکورن با احترام زیاد گفت: خانم من امر شما را اطاعت کردم و اینک یک 
هفته می‌باشد که قدم به اینجا نگذاشته بودم. 


۳۷ 


بانوی قهرمان 


در عقب خانم مزبور دوشیزه لاوالیر بالا می آمد و با اینکه مالیکورن عذرخواهی 
کرد و با احترام حرف زد ولی این موضوع نتوانست از خشم خانم سن‌رمی بکاهد. 

مالیکورن خیلی کوشید که به وسیله جملاتی ملایم مانع از این گردد که صدای 
خانم سن‌رمی بیش از آن بلند شود. 

ولی آن زن نمی توانست ساکت بماند و بعد از ایتکه با یک سلسله جملات زننده 
مالیکورن را مورد شماتت قرار داد خطاب به اور گفت: مادموازل lT‏ می‌دانید که شما 
در اینجا چه می‌کنید. 

اور سر را پایین انداخت. 

خانم سن‌رمی گفت: تا کنون چندبار شما مرتکب حرکاتی شدید که هر دفعه من 
می‌بایست گزارش آنها را به عرض خانم برسانم. 

ولی تاکنون به مناسباتی از دادن گزارش خودداری کردم. 

اینک به شما اخطار می‌کنم که بعد از این من دیگر ملاحظه نخواهم کرد و به 
محض اينکه حرکتی برخلاف تزاکت از شما ببینم به خانم گزارش خواهم داد. 

لاوالیر که عقب مادر وارد اطاق شد گفت: خانم خواهش می‌کنم که خشمگین 
نشوید. 

خانم سن‌رمی گفت: مادموازل خواهش می‌کنم که ساکت باشيد و خود را با 
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حرفهای بدون فایده خسته نکنید برای اینکه دوست شما به هیچ‌وجه رعایت نزاکت را 
نمی نماید. 

وی افرادی را به اطاق خود راه می‌دهد که یکت دختر جوان باید از معاشرت با 
آنها پرهیزد. 

من اگر نبودم شما هرچه می‌خواستید می‌توانستید بکنید. 

لیکن چون من در اینجا هستم اجازه نمی‌دهم که روش زنهایی مانند 
مادموازل مونتاله برای شما سرمشق سوء شود. 

مونتاله که سر را پایین انداخته بود گفت: 

خانم مگر من چه کرده‌ام و از من چه عمل خلاف سرزده که شما نسبت به من 
سختگیر می‌شوید؟ اگر کاری بد کرده بودم هرچه شما می‌گفتید می‌پذیرفتم ولی من 
هرچه فکر می‌کنم می‌بینم که حرکتی بد را مرتکب نشده‌ام. 

خانم سن‌رمی اشاره به مالیکورن کرد و گفت: این مرد نکره در اینجا چه می‌کند 
آیا برای یک کار خوب ابنجا آمده است؟ 

دوشیزه مونتاله گفت: 

خانم او نه برای یک کار خوب اینجا آمده نه برای یک کار بد؛ فقط آمده که مرا 
ببیند. 

خانم سن‌رمی گفت: بسیار خوب. من گزارش این موضوع را به عرض 
والاحضرت خواهم رسانید و ایشان هم هر تصمیمی که خواستند خواهند گرفت. 

مونتاله گفت: خانم همه زنهایی که در این کاخ هستند نامزد اختیار می‌کنند ولی 
حیرت می‌کنم که چرا من نباید نامزد داشته باشم. 

و برای چه آقای مالیکورن نباید مجاز باشد که به اطاق من بياید در صورتی که 
منظوری سوء ندارد. 

خانم سن‌رمی گفت: 

جگونه می‌توان قبول کرد که مردی با این قیافه دارای قصدی سوهء نمی‌باشد. 

مالیکورن گفت: خانم از توجهی که نسبت به قیافه من می‌فرمایید از شما 
سپاسگزارم. 


خانم سن‌رمی خطاب به دوشیزه لاوالیر گنت: 
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دختر عزیز با برویم... با برویم تا من گزارش این واقعه را به عرض والاحضر.. 
برسانم. 

بيایید برویم تا من به او بگویم هنگامی که ما برای آقای خود مشفول گر نک 
هستیم و موقعی که خانم برای شوهر خود گریه می‌کند و در این کاخ همه عزادارند 
کسانی در اینجا مشغول خنده و شادی می‌باشند. 

از این حرف که اتهامی بزرگ بود مالیکورن و اور تکان خوردند خانم سن‌رمی 
مانند کسی که عجیب‌ترین چیزهای پنهان را می‌بیند گفت: 

پناه بر خدا و بعد دستها را به طرف آسمان بلند کرد و افزود: آیا هرگز دیده شده 
که یک ندیمه مبادرت به این اعمال نماید! مونتاله گفت: خانم شما اشتباه می‌نمایید و من 
ندیمه نیستم. می‌خواهم عرض کنم که من ندیمه والاحضرت خانم دورلثان نمی‌باشم 
خانم سن‌رمی گفت: 

از این قرار قصد دارید که از سمت خود استعفاء بدهید و اگر چنین است من 
با کمال مسرت خبر استعفای شما را به عرض خانم می‌رسانم. 

مونتاله گفت: من استعفا نمی‌دهم بلکه شغل خویش را عوض می‌نمايم. 

خانم سن رمی باتمسخر گفت: شغل جدیدی که انتخاب می‌نمابید جیست؟ آبا 
قصد دارید که وارد جرگه اهل لباده شوید یا اینکه جزو کسبه و سوداگران یا ملاکین 
خواهید شد. 

مونتاله گفت: خانم من کسی نیستم که وارد جرگه اهل لباده شوم. 

وارد جرگه سوداگران هم نخواهم گردید ولی به جای این خانه محقر و محدود 
که همه چیز در اینجا تحت‌نظر است من وارد یک دربار خواهم گردید و می‌توانم گفت 
که دربار مزبور تقریباً یک دربار سلطنتی است. 

خانم سن‌رمی همچنان باتمسخرگفت: آه... آه... این کدام دربار ساطنتی است که 
شما وارد آن می‌شوید؟! 

مونتاله گفت: درباری که من در آن شروع به خدمت خواهم کرد دربار شاهزاده 
خانم هانریت انگلستان است. 

شما می دانید که شاهزاده خانم عنقریب با برادر پادشاه ما وصلت خواهند کرد و 
از انگلستان به فرانسه خواهند آمد. 
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دربار شاهزاده خانم مانریت یک دربار سلطنتی نیست ولی تقریباً سلطنتی 
می‌باشد زیرا معظم‌لها زن برادر بادشاه ما خواهد شد. 

اگر یک صاعقه روی کاخ بلوا می‌افتاد و آن را یک مرتبه ویران می‌کرد آن‌گونه 
در خانم سن‌رمی اثر نمی‌نمود. 

وی با حیرتی بسیار گفت: آیا شما وارد خدمت شاهزاده خانم هانریت انگلستان 
خواهید شد؟ 

مونتاله گفت: بلی خانمه خانم سن‌رمی گفت: در آنجا یعنی در دربار شاهزاده 
خانم چه سمت خواهید داشت؟ 

مونتاله گفت: من ندیمه شاهزاده خانم خواهم بود. 

وقتی مونتاله این جواب را داد دونفر بانگ برآوردند یکی خانم سن رمی که 
بانگی از حسد و خشم و کینه برآورد و دیگری دوشیزه لاوالی رکه از روی شادی بانگ 
زد. 

خانم سن‌رمی سر را پایین انداخت ولی لحظه‌ای دیگر سر بلند کرد و برای این که 
به مونتاله بفهماند که مغلوب نگردیده؛ و هم او را مأیوس کند گفت: 

از این نوع وعده‌ها: در آغاز؛ زیاد می‌دهند و اینها به منزلۀ دروازه بهشت است 
که از دور به افراد نشان داده می‌شود و مدتی آنها را بدین امیدواری که وارد بهشت 
خواهند شد سرگرم می‌نمایند. 

اما وقتی که نوبت عمل فرا رسید آنها متوجه می‌شوند که مواعد دریافت نشده؛ 
غیر از باد و هوا چیزی نبوده؛ یا مثل دود متفرق گردیده است. 

بنابراین به شما اندرز می‌دهم که خود را بدین امید نبازید و فریب این وعده‌ها را 
نخورید زیرا در آینده سخت ناامید و دماغ‌سوخته خواهید شد. 

خانم سن‌رمی چند لحظه قبل به ناامیدی و دماغ سوختگی آن دختر جوان اهمیت 
نمی‌داد و قصد داشت گزارش مربوط به وی را تسلیم خانم کند. 

اما در آن موقع اصلح دانست که قدری ابراز دلسوزی نماید تا اینکه از ند رت 
عمل گذشته او نسبت به دختر جوان کاسته شود. 

لیکن دوشیزه مونتاله از این گفته نهراسید و گفت: 

خانم آن :کس که.حامی من می‌باشد کسی است که حرفش به اندازه یک عهدنامه 
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رسمی ارزش دارد و من به تحقیق می دانم که ندیمه والاحضرت شاهزاده خانم انگلستان 
خواهم شد. 

خانم سن‌رمی گفت: آیا ممکن است که از شما بپرسم که این حامی نیرومند که 
این همه به حرف و قول او اعتماد دارید کیست؟ 

مونتاله گفت: خانم اشکالی ندارد که من او را به شما معرفی کنم و این حامی 
بانفوذ همین آقا هستند که اکنون درحضور شما ایستاده و ضمن بیان این جمله دو شیزه 
جوان مالیکورن را نشان داد. 

خانم سن‌رمی وقتی این حرف را شنید باخنده مصنوعی قهقهه زد و باتحفیری 
هرجه تمام تر گفت: آه. آه... همین است آن حامی نیرومند؟ 

همین است آن کس که وعده‌اش به اندازه یک عهدنامه رسمی ارزش دارد؟ آه... 
آه... اگر بدین امیدواری آرزوی ورود به دربار شاهزاده خانم انگلیسی را دارید بدانید 
که خیالی خام و آرزویی بی‌فرجام است. 

مالیکورن از این تحفیر خشمگین نشد و برعکس سر فرود آورد و رعایت ادب 
کرد اما مونتاله فرمان ندیمه‌شدن خود را مقابل چشم خانم سن‌رمی گشود و گفت: 
خواهش هی‌کنم این فرمان را بخوانید تا بدانید که من واقعاً ندیمه شاهزاده خانم 
نوعروس فرانسه هستم و آنچه می‌گویم اغراق با دروغ نیست. 

خانم سن‌رمی بدو آً فرمان مزبور را به اجمال مرور کرد چون نمی‌توانست بد برد 
که این موضوع واقعیت دارد و بعد از آن با دقتی هرچه تمام‌تر خطوط و مهرها و 
امضاهای فرمان را از نظ رگذرانید. 

خانم سن‌رمی پس از این که دریافت آن فرمان واقعی است فهمید به طور فطع 
شکست خورده و دستها را به هم جفت نمود و علائمی حاکی از کمال ناامیدی و غبطه 
در سیمای او آشکا رگردید و نتوانست بر سر دو پا بایستد و نشست تا اینکه به زمین نیفتد 
و ضعف کند. 

مونتاله دختری بود که باوجود تظاهرات آمیخته باخشونت و بعضی از شیطنت‌ها 
قلبی پاک داشت. 

هرکس بود بعد از غلبه بر خانم سن‌رمی او را مورد تحقیر و اهانت قرار می داد 
ولی دوشیزه موئتاله به مناصبت پا کی قلب و دیگر اینکه خانم سن‌رمی مادر دوست او 
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لاواثیر به‌شمار می آمد. این توهین و تخفیف را بر سن‌رمی روا نداشت 

مالیکورن بیش از مونتاله از موقعیت خو د استفاده کرد و رهی بکی از صندلیهاء 
راحتی نشست. 

در صورتی که اگر قبل از آن» مبادرت بدین کار مي‌کرد نه فقط خانم سن‌رمي. 
گرارش می داد بلکه ممکن بود او را با چوپ از اطاق بیرون کنند. 

۳ A 
مشاهده می‌کند بپذیرد؛ زیرلب گفت: آه... ... شما ندیمه شاهزاده خانم انگلستان‎ 
شده‌اید؟‎ 

مونتاله گفت: بله خانم؛ و آقای مالیکورن بانفوذی که داشت» فرمان مرا به دست 
آورد. 

خانم سن‌رمی گفت: واقعاً عجیب است و بعد به طرف لاوالیر رو نمود و گفت: 
فرزند آیا تصدیق می‌کنی که این مسئله باورکردنی است؟ 

ولی دوشیزه لاوالیر جواب نمي‌داد و در فکری عمیق توأم بااندوه فرو رفته بود و 
گاهی دست به پیشانی م ي‌کشید. 

خانم سن‌رمی خطاب به مالیکورن گفت: آقا شما این فرمان را چگونه تحصیل 
کردید؟ 

مالیکورن گفت: خانم طرز تحصیل فرمان از ابن قرار بوده که من درخواست 
کردم و فرمان را برای من صادر نمودند. 

خانم سن‌رمی گفت: از که درخواست نمودید؟ 

مالیکورن جواب داد من از یکی دوستان خود که در دربار است این تقاضا را 
نمو دم. 

خانم سن‌رمی گفت: از این قرار شما در دربار فرانسه» دوستانی بانفوذ دارید؟ 

این جمله چون با اسلوبی همچون یک خوش آمد» عجین با کنایه و سخریه ادا 
شد مالیکورن آن را مانتد خوش آمد تلفی کرد و سر فرود آورد و تشکر نمود. 

خانم گفت: آیا می‌توان اسم این دوستان را دانست؟ 

مالیکورن گفت: خانم من نگُفتم در دربار فرانسه دوستان فراوان دارم بلکه گفتم 
از یکی از دوستان خود که در دربار است این تقاضا را نمودم یعنی دوستان عدیده در 


دربار ندارم فقط دارای یک دوست هستم. 

خانم گفت: آیا ممکن است بگویید اسم این دوست چه می‌باشد؟ 

مالیکورن گفت: خانم و قتی انسان دارای دو ستې ابن جنین متنفذ است هرگز نام او 
:ا بروز نمی‌دهد زیرا روز روشن دوستش را از » ی می‌ربایند و وی از دوست محروم 
خواهد شد یا اینکه با وسایلی روابط او و دوستش را تیره می‌کنند. ۱ 

پس همان بهت رکه اسم این دوست ناشناس بماند. 

خانم سن‌رمی با کنایه گفت: من فکر می‌کنم شما از این جهت نام دوست خو د را 
بروز نمی‌دهید که این دوست و جود ندارد. 

مالیکورن گفت: به فرض اينکه گفته شما درست باشد چون در صحت وجود 
فرمان تردیدی نیست تغییری در اصل موضوع که مسربوط به مادموازل مونتاله است 
تمی‌دهد. 

خانم سن‌رمی که مجبور شده بود تا کتک خود را عوض نماد باتیسمي, که جنبه 
تصنعی آن قطعی می‌نمود گفت: 

پس وقتی من اینجا آمدم و این آقا را دیدم او آمده بود که این فرمان را به شما 
ردهد آیا همین طور است؟ 

مونتاله گفت: بلی خانم. 

خانم سن‌رمی گفت: پس سوءتفاهمی عجیب شد زیرا آمدن مردی برای آوردن 
بکث چنین فرمان هیچ منافی با اخلاق حسنه نیست. 

مونتاله گفت: بلی خانم. 

خانم سن‌رمی که نمی‌توانست رسماً از مونتاله معذرت بخواهد غیرمستفیم ار ۳ 
عذرخواهی کرد و گفت: حال می‌فهمم که سرزنش من بی‌مورد بوده است. 

مونتاله گفت: بلی خانم شما بی‌جهت مرا سرزنش کردید ولی من آن قدر به 
سرزنش شما عادت کرده‌ام که یک يا دو سرزنش جدید سبب مزید تكد من نمی‌شو د. 

خانم سن‌رمی خطاب به لاوالیر گفت: فرزند در این صورت برحیز بد که برویم 
زیرا دیگر در اینجا کاری نداریم. 

لاوالیر مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد پرسید خانم چه گفتید؟ 

زن پرسید مگر نمی‌شنيدید من چه می‌گفتم؟ 


۳۳۳ سه للنگدار 


دوشیزه لاوالیر گفت: نه خانم من در فکر فرو رفته بودم. زن گفت به چه فکر 
می‌کر دید لاوالير گفت: هزار فکر در سر داشتم. 

مونتاله به طرف لاوالیر رفت و دست او راگرفت و گفت لوثیز.. لوثی... امیدوارم 
که از من رنجش نداشته باشی. 

لاوالیر باصدای غمگین که اندوه درونی‌اش را به طور واضح آشکار می‌نمود 
سری تکان داد و گفت: اور عزیز... آخر برای چه من از شما رنجش داشته باشم. 

خانم سن‌رمی گفت: مادموازل مونتاله اگر لوئیز قدری از شما رنجش داشته باشد 
به عقیاءه من مقصر نیست. 

مونتاله گفت: خانم من حیرانم چرا لوئیز باید از من برنجد خانم سن‌رمی گفت: 
برای اینکه دختر من نه از لحاظ خانوادگی کو جکتر از شماست و نه از نظر زیبایی با شما 
خیلی تفاوت دارد. 

لوئیز خطاب به مادر گفت: خانم چرا این حرف را می‌زنید؟ 

مونتاله گفت: من تصدیق م یکن م که لوئیز خیلی از من زیباتر می‌باشد و خانواده او 
برتر از من است ولی نمی دانم چرا باید از من برنجد. 

خانم سن‌رمی گفت: این طفلک از این جهت اندووهگین است که شما به پاریس 
می‌روید و در آنجا خوش می‌گذرانید ولی او باید در بلوا بماند و در اینجا گوشه انزوا 
انتخاب کند و دوره جوانی‌اش در این خرابه بگذرد. 

او رگفت: خانم مگر من مانع از این هستم که لاوالیر عزیزم به پاریس بیاید؛ او هم 
می تواند که از این گوشه انزوا خارج شود و عازم پاریسی گردد. 

خانم سن‌رمی گفت: این مسافرت و سیله می‌خواهد و او بدون داشتن شغل رسمی 
نمی‌تواند به پایتخت برود. ولی چون آقای مالیکورن در دربار نفوذ دارند شاید بتوانند 
که... 

مالیکورن مجال نداد که خانم سن‌رمی حرف خود را تمام نماید و گفت: خانم در 
این جهان هرکس باید به کار خویش برسد و از دیگران انتظار کمک نداشته باشد. 

اور نظری تند به مالیکورن انداخت و گفت: من انتظار نداشتم که شما نسبت به 
دوستان من این طور رفتار کنید و سر را نزدیک گوش جوان برد و اظهار کرد موقتاً 
می توانید خانم سن‌رمی را مشغول نمایید زیرا من می‌خواهم با لوثیز دولا والیر صحبت 


سه لفنگدار Pr‏ 


کم 

مالیکورن گفت: چطور او را مشغول کنم اور گفت: : نمی‌دانم عمده این است که 
وی سرگرم شود و اگر نتوانستی با او ٩۲‏ شتی کنی مشاجره را آغاز بنماء 

مالیکورن میل نداشت که با خانم سن‌رمی صحبت کند و توصیه دختر جوان او را 
مجبور کرد به طرف او برود و سرصحبت را بگشاید و مونتاله خود را به لوئیز رسانید و 
دست را حلقه گردنش کرد و گفت آیا راست است چون می‌خواهم به پاریس بروم تو 
دیگر مرا دوست نمی‌داری زیر فکر می‌کنی که من در پاریس به موفقیت خواهم رسبد. 

لوئیز که با زحمت جلوی گریه خود را می‌گرفت نه اور عزیز» من تو را دوست 
می‌دارم و از مسافرت تو خوشوقت هستم. 

مونتاله گفت: پس برای چه اشک در چشم‌های تو جمع شده و می‌خواهی گربه 
کنی؟ 

لوثیز گفت: گریه فقط ناشی از رشک نیست و انسان گاهی از علل دیگر نیز به گر به 
درمی آبد؟ 


مونتاله جواب داد راست می‌گویی... تو شنیده‌ای که من به پاریس می‌روم و نام 
پاریس بعضی چیزها را به خاطر تو می‌آورد و از جمله به باد یک جوان اصیل‌زاده 
فا در کت شته مقیم اینجا بود و اینک در این منطه سکونت ندارد. 

لو ئیز گفت: من نمی دانم که مرا چه می‌شود ولی احساس می‌کنم که نزدیک است 
خفه شوم مونتاله گفت حال که بغض درگلوی توگیر کرده گربه کن؛ زبراگربه؛ عقده‌دل 
را می‌گشابد. لوئیز چهره خود را به طرف مونتاله متوجه کرد و بی آنکه صدای گریه‌اش 
بلند شود اشک‌های درشت روی گونه‌های او غلطید. 

مونتاله گفت: لوئیز عزیزم حال که گریه کردی آنچه در دل داری بگو؟ لو لیز 
پرسید چه بگویم مونتاله جواب داد بگو برای چه گریه می‌کنی زیرا اسان بی جهت گر به 
نمی‌کند و تا غصه نداشته باشد اشک نمی‌ریزد و تو هرچه بگویی من به وسیله مالبکورن 
انجام خواهم داد زیرا این جوان بانفوذتر از آن است که به ظاهر دیده می‌شود. 

لوئیز همچنان اشک می‌ریخت و مونتاله گفت: آیا میل داری به پاریس بیالی؟ 

لوئیز گفت: بعد از رفتن تو من نمی‌توانم در این کاخ تنها بمانم من عادت کرده‌ام 
که آوازهای تو را بشنوم و به اتفاق تو در پارک دوندگی کنم و تو را روی سبنه خود 


۳۳۴ ۱ سه تفنگدار 


بفشارم و حال که می‌روی من پس از عزیمت تو از تنهایی بسیار رنج برده و به زودی 
زندگی را بدرود خواهم گفت. 

مونتاله گفت: آیا میل داری به پاریس بیایی؟ 

لوئیز جواب نداد مونتاله گفت: چرا جواب نمی‌دهی؟ لوثیز آهی کشید و اظهار 
"کرد چه جواب بدهم؟ مونتاله گفت: یک جواب مثبت یا منفی‌دادن که اشکال ندارد. 

باز وئیز جواب نداد و درعوض آهی دیگر کشید و افزود: مونتاله تو دختری 
نیک بخت هستی مونتاله گفت معنای حرف تو این است که میل داری به جای من باشی؟ 

لوئیز سکوت کرد مونتاله گفت: ای دختر لجوج و قشنگک چرا جواب نمی‌دهی؟ 
آیا مرا دوست خود نمی‌دانی؟ و آیاکسی که با دیگری دوستی دارد اسرار خود را از 
وی پنهان می‌کند؟ صاف و صریح اعتراف کن که تو. بسیار شاتق هستی که رول را در 
پاریس بینی. 

لوئیز گفت: من نمی‌توانم این اعتراف را بکنم مونتاله گفت برای چه؟ 

لوئیز گفت: برای اینکه نمی‌توانم به پاریس بروم مونتاله گفت اشتباه می‌کنی آیا 
این فرمان را می‌بینی؟ لوثیز جواب مثبت داد مونتاله گفت من حاضرم که برای تو فرمانی؛ 
نظیر این تحصیل کنم لوثیزگفت: به چه وسیله این فرمان را تحصیل خواهی کرد؟ 

مونتاله گفت: به وسیله مالیکورن... لوئیز قدری دوست خود را نگریست و مثل 
کسی که نمی تواند حرفی را باو ر کند گفت اور تو را به خدا راست می‌گویی و آیا تحصیل 
فرمانی به نام من امکان‌پذیر است؟ 

مونتاله گفت: البته» مالیکورن اینجاست و کاری که برای من انجام داده» برای تو 
نیز انجام خواهد داد و بايد این کار را بکند. 

مالیکورن که دومرتبه نام خود را شنید و از صحبت با خانم سن‌رمی خسته شده 
بود فرصتی به دست آورد که صحبت با آن زن را قطع نماید و خطاب به مونتاله گفت: 
مادموازل آیا با من کاری داشتید؟ 

مونتاله گفت: بله: برخيزید و به اینجا بیایید تا بگویم چه کار دارم. 

مونتاله این جمله را با یک ژست آمرانه ادا کرد و مالیکورن برخاست و به دو 
دختر جوان نزدیک گردید و مونتاله گفت: من احتیاج به یک فرمان جدید» مانند فرمانی 


که برای من گرفتید دارم. 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


مالیکورن نفهمید یا صلاح حود را در تجاس داس و شنت سادموازل چہ 
گفتید؟ 

مونتاله جواب داد به شماگفنم ده س احتیاج به اك فرمان دیگر؛ مانند این فرمان 
دارم و شما باید آن را راهم کید. 

مالیکورن گفت: 1 anne ws‏ ۲یا می‌دانید چه می‌کُو بیب؟ موننائه گفت بلی خوب 
می دانم چه بیان می‌کنم ولی این فرمان برای مس کمال نزوم را دارد. 

مالیکورن گفت: آیا برای شماکمال لزوم را دارد؟ 1 موناله فت بلی لوئیز باصدای 
خودگفت آقای مالیکورن من تصور می‌تنم که این کار عسبی نمی‌باشد ایا چنین نیست؟ 

مالیکورن گفت: بادمواژل ؛ گر این فرمان مربوط به شماست ناید بتواں افدامی 
کرد لوئیز گفت آقای مالیکورن این موضوع مربوط به من است. مالیکورن گنت در 
صورتی که مادموازل مونتاله هم مثل شما از من خواهش کنند این کار را انجام بدهم 
اقدامی خواهم نمود. 

مونتاله گفت: من خواهش تمی‌کنم بلکه امر می‌نمایم و می‌گویم به طور حنم باید 
ابن فرمان صادر شود. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب مادمازل؛ من خوعم کوشید از امر شما اطاعت کنم. 

مونتاله گفت: آقای مالیکورن من حاضر نیستم جوابی سبهم بشنوم و به شما 
می‌گويم که باید به طور حتم این فرمان صادر شود و مادموازل لوئیز دولاوالیر ندیمه 
هانریت شاهزاده خانم انگلستان کردد و این فرمان را من تا یک مته دیگر می‌خواسم 
مالیکورن و حشت زده گفت مادموازل مونتاله آي نا یک هفته دیگر می‌خواهید؟ مونتاله 
گفت: بله» و در صورتی که تأ یک هفتة دیگر این فرمان را نمی توانید بیاوریده این یک را 
که برای من آورده‌ابد مسترد بدارید. 

مالیکورن گفت: آه. .. می‌منواهید فرمأن -نود را پس بدهید؟ موتناله کفت: بدیهی 
است برای ابنکه من دوست عزیز خود لوئیز را تر ف دخواهم کرد و از اینجا نخواهم 
رفت و لذا این فرمان به دردم نمی‌خورد. 

مالیکورن گفت: مادموازل خواهش می‌شنم نرسان خود را نگاه دارید من بف 
فرمان دیگر برای مادموازل دولاوالیر خواهم آورد... مونتاله گفت پس لونیر ندیمه 
شاهزاده خانم انگلستان خواهد شد آیا همین طور است؟ 


۳۳۹ سه تفنگدار 


مالیکورن گفت: بلی لو لیز که هنوز نمی‌توانست قبول کند این سمادت به او رو 
خواهد آورد گفت: آقای مالیکورن آیا راست است که این کار صورت خواهد گرفت و 
من به پاریس خواهم رفت؟ مالیکورن گفت: بلی مادمازل. 

دختر جوان از فرط شعف دستها را به هم جفت کرد و مانند دوشیزگان خردسال 
روی پاها پربد و گفت: آه... آقای مالیکورن اگر بدانید چه قدر از شما معنون هستم. 

مونتاله خنده کنان در گوش لوئیز گفت: ای رازنگاه‌دار کو چولو که نمی‌خواهی 
کسی به اسرار قلب تو پی ببرد باز هم انکار کن و بگو که تو عاشق رول نیستی. 

لوئیز مانند گل‌سرخ فصل بهار قرمز شد اما جوابی نداد و رفت و مادرش را 
درآغوش گرفت. 

وقتی لوئیز مادر را بوسید خانم سن‌رمی گفت: آقای مالیکورن شاهزاده‌ای است 
بزرگوار که لباس مبدل دربر کرده و هویت خود را تغییر داده تا شناخته نشود چون فقط 
یک شاهزاده عالی‌مقام می‌تواند این کار را به انجام برساند. 

مالیکورن بالحنی نیش دار گفت: خانم سن‌رمی: اگر شما هم قصد دارید ندیمه 
شوید تا وقتی من از اینجا نرفته‌ام بگویید که یک فرمان نیز برای شما بگیرم و بعد از این 
گفته که هنگام خروج ادا شد و مانند تیر قیقاج تارتارها بود جوان مزبور خانم سن‌رمی را 
درحال بهت گذاشت و از در خارج گردید. 

موقعی که مالیکورن از پله‌ها فرود می آمد در دل می‌گفت: باز هم تحصیل این 
فرمان برای من هزار ليره خرج خواهد داشت و من مجبورم که این مبلغ را بپردازم زیرا 
دوست من مانیکان حاضر نیست که به رایگان کاری جهت دیگران انجام بدهد. 


۳۰۸ 


مالیکورن و مانیکان 


در اینجا دونفر وارد کتاب ما می‌شوند که خوانندگان درست آنها را نمی‌شناسند 
یعنی یکی را هیچ نمی‌شناسند و نسبت به دیگری فقط قدری معرفت دارند. 

این دونفر به مناستبت اینکه از حیث نام و احساس و ذوق به هم شبیه هستند 
درخور آن می‌باشند که قدری راجع به آنها صحبت کنیم. 

حتی اگر رعایت وظیفه آ گاه کردن خوانندگان ما را وادار به این کار نمی‌کرد؛ 
انجام و ظیفه تاریخ‌نویسی ماء وادارمان می‌کند که آن دو را معرفی نماییم. 

یکی از این دو مالیکورن می‌باشد و دیگری مانیکان. 

مالیکورن به طوری که دیدیم به شهر اورلئان مسافرت کرد تا آنکه فرمان مربوط 
به دوشیزه مونتاله را به دست بیاورد و آن فرمان را به دوشیزه مزبور تسلیم نمود. 

علت مسافرت مالیکورن به شهر اورلثان این بود که مائیکان به طور موقت در 
آنجا می‌زیست. 

در آن دوره که افراد عجیب کم نبودند مانیکان یکی از عجیب‌ترین آنها 
محسوب می‌گردید اما هوش و ذوق داشت و مثل عده‌ای از جوانان؛ هرچه به دست 
می‌آورد خرج می‌کرد. 

ولخرجی او او را محتاج پول می‌نمود و با اینکه از صندوق کنت دوگیش 
مستفیذ می‌شد؛ و آن صندوق یکی از جالب توجه‌ترین صندوفهای آن عصر بود باز 
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منود را نیازمند پول می‌دید. 

کتت دوگیش از دوره نودکی مابیکان را می‌شناخت و مانیحان از دوستان عصر 
سباوت کنت مزبور به شمار می آمد مانیکان از بطر اصل و نسب معروفیت نداشت و 
اصیل‌زاده‌ای کو چک محسوب می‌گردید و در منطقه کرامون چشم به دنیاگشود اما این 
اصیل‌زاده کو چک از دوره کودکی دریافت که چه باید بکند که آتیه‌اش تأمین شود. 

وی فهمید که با بالهای خویش قدرت پرواز نخواهد داشت و بايد به نیروی 
بالهای کنت دو کیش که خانواده‌اش دارای مرتبه مارشالی بودند پرواز نماید. 

برای حصول این منطور مانیکان واقعاً ار نودکی فداکاری کرد آن هم نوعی از 
جان‌نثاری که در دوره صباوت کمتر کودکی ہدان ش درمی‌دهد. 

مثلاً اگر کنت دوگیش جوان میوه‌ای را که بایّد به دائفه مادر بزرگوارش برسد 
سرقت م کرد یا آئینه‌ای را می‌شکست یا سگی را نابود می‌نمود یا درختی را 
می‌شکست مانیکان داوطلبانه خود را مقصر جلوه می‌داد و تنبیه می‌شد بدون اینخه راز 
بی‌کناهی خود را افشاء کند. 

با اینکه بی‌گناه؛ به ویژه کودک. وقتی مجازات می‌شود پیشتر از خناهکاران رنج 
می‌بیند لب به شکایت نمی‌گشود. 

خانواده مارشال» هر کودکت دیگر را بعد از ارتکاب آآن همه گناه می‌راندند اما 
جون می‌دیدند پسر عزیزشان به آن کودک علاقه دارد و جز او با دیگری بازی نمی‌کند 
و مانیکان جز در مواقعی که بناحق متهم می‌شد. عیب اخلاقی نداشت. وجودش را 
نحمل می‌کردند. 

این خودداری؛ و در واقع جهاد بانفس» به زودی به سود مانیکان نمام شد و 
همین که قدری رشد یافت لباسهایی که او می‌پوشید با درآمد خانواده‌اش که بضاهت 
داشتند مناسب نبود زیرا گیش توجوان همه البسه مستعمل خود را به وی می‌بخنید و 
مانیکان چون جوانهایی لباس دربر می‌نمود که ّویی هر سال پسجاه هزار لیره درا مت 
دار ند. 

مانیکان نه فرومایه بود و نه ابله که این زندگی مقرون به تألم را تحمل نماید. 

اما یک فیلسوف محسوب می‌کردید و مشکلات زمان را کوچک می‌گرفت و 
باو جود خردسالی می‌دانست که تأمین سعادت آینده بدان می‌ارزد که انسان قدری آلام 
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زماں حال را پپذیرد و لب هرو بندد. 

بعد جوان شد و در این وقت يانه عیب او که نمی توانست آن را اصلاح کند این 
کردید له زياد پول خرج می کرد. 

هرچه پول به دستش می‌رسید مانند آبی که در غربال بریزند از دستش به در 
می رفت. 

سالي سه چهار مرتبه مانیکان برای دریافت پول به دوست توانکر خود کنت 
دوگیش متوسل مي ,شد و کیش بی‌مضایقه آنچه در صندوق و جیب داشت به او تحویل 
می داد. 

اما ايز, سه چهار بار پول گرفتن کفاف ولخرجی مانیخان را نمی‌داد و باز نزد 
دوست خود می‌رفت و پول می‌خواست و آن وقت کنت دوگیش جیب‌های خود را 
درحضور مانیکان از لباس بیرون می آورد و ته کیسه را آشکار می‌کرد تا مانیکان بداند 
او حتي یک پشیز ندارد و به وی می‌گفت باید اقلا دوهفته صبر کند تا !و (گیش ) از 
پدرش پولی بگیرد و بتواند دوست خود را به نوایی برساند. 

مانیکان که می دید تا دو هفته دیگر پولی به دست نخواهد آورد به خانه می‌رفت 
و در بستر دراز می‌کشید و غذا نمی‌خورد و به عدر اينکه از خانه خارج نمی‌شود و 
احتیاج به لباس ندارد البسه زیبای خود را می‌فرو خت. ۱ 

بعد از دو هفته جیب‌های گیش جوان آن قدر پر از پول صی‌شد که مازاد آن 
جیب‌های مانیکان را مملو می‌کرد و مانیکان از بستر برمی‌خاست و البسه جمدید 
خریداری می‌نمود و زندگی گذشته را از سر می‌گرفت تا اینکه باز بی‌پول شود. 

هر دفعه که مانیکان خود را مجبور به استراحت و فروش لباس می‌دید شهر 
اورلثان را برای استراحتگاه انتخاب می‌نمود. 

ما نمی‌توانیم بگوییم چرا آن جوان» برای استراحت. آن شهر؛ له شهر دیگر راء 
انتخاب می‌کرد و شاید بتوان فرض کرد که می‌دانست در ان شهر نباسهای او را که به 
یک چهارم بهای اصلی می‌فرو خت بهتر از جاهای دیگر خریداری می‌کنند. 

هربار که مانیکان در اورلثان استراحت می‌نمود آنهایی که بدون دارابودن پول 
گزاف» با درآمد سالی ششصدلیره می‌خواستند شیک پوش جلوه کنند البسه او را 
خریداری می‌کردند و جون آمدن مانیکان به اورلثان و استراحت در آن شهر تقریباً مانند 
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تغییر فصول تحت نظم ر قاعده درآمده بود این گونه اشخاص گاهی با بی‌صبری انتظار 
ورودش را می‌کشیدند تا با البسه نیم‌دار مانیکان وضع ظاهری خود را بیارایند. 

یکی از اینهاکه از البسه مستعمل مانیکان استفاده می‌کرد مالیکورن بود که پدرش 
در شهر اورلثان پیش کسوت وکلای مدافع به شمار می آمد. 

در آن موقع پیشکسوت وکلای مدافع را به نام سندیک می‌خواندند و امروز نام 
او رئیس اتحادیه یا مجمع و کلای مدافع انت 

پیشکسوت اصناف دیگر شهر را هم سندیک می‌نامیدند اما اصطلاح سندیکث 
بیشتر به عضو ارشد اتحادیه وکلای مدافع اطلاق می‌شد. 

پدر مالیکورن به شاهزاده کنده پول قرض می‌داد زیرا شاهزاده کنده مانند تمام 
اعضای این خانواده: احتیاج به پول داشت. 

هر دفعه که کنده برای دریافت پول به عنوان استقراض به پدر مالیکورن مراجعه 
می‌نمود آن مرد چنین جلوه گر می‌ساخت که فقط به قصد خدمتگزاری پول وام می دهد 
اما ربح گزاف می‌گرفت. 

مالیکورن هم پسر آن پدر بود و هم حسابدار او و چون هر پسر از پدر سرمشق 
می‌گیرد؛ مالیکورن متوجه شد او هم می تواند با پول فرض دادن» درآمدی قابل ملاحظه 
به دست بیاورد. 

رفته رفته در این کار استاد گردید و توانست از راه دریافت ربح» درآمد شخصی 
خویش را به سالی هزار و هشتصد لیره برساند و چون پدرش هم در سال ششصدلیره به 
او می‌داد درآمد مالیکورن به سالی دوهزار و چهارصد ليره رسید. 

این مبلغ در شهری کوچک مانند اورلشان یک درآمد قابل ملاحظه بود و 
مالیکورن می‌توانست با این درآمد؛ آنجاء ولخرجی و عیاشی کند. 

ولی مالیکورن باوجود جوانی؛ میل به تعیش و تفریح نداشت و در عوض» 
جاه‌طلب محسوب می‌گردید. 

او می‌خواست هرطور شده مقام خود را بالا ببرد و در این راه از بذل پول مضایقه 
نمی‌کرد و عنداللزوم موافقت می‌نمود خود را ورشکست نماید. 

مالیکورن ضمن معاملات با اشخاص» و دادن پول و گرفتن وثيقه و ربح دریافته 
بود که در این-جهان هیچ‌کس به تنهایی به جایی نمی‌رسد و برای اینکه به مقامات بالا 


ارتقاء یابد. باید دیگران زیر بازوی او را بگیرند. 

بالاخص آنهایی که از طبقات پایین جامعه هستند و اصل و نسب ندارند 
نمی تواند به تنهایی ترقی کنند و محتاج به حمایت می‌باشند. 

برای اینکه از اصل و نسب دیگران به قصد جاه‌طلبی برخوردار گردد مالیکورن, 
دونفر را به عنوان هم‌صحبت و دوست انتخاب کرد. 

دوستش مونتاله بود که نسبت به وی مهر می‌ورزید اما مواققت نمی‌کرد که با او 
دارای رابطه صمیمی شود و هر زمان که صحبت از نامزدی می شد مونتاله بدون ملاحظه 
و ترحم» مالیکورن را از در می‌راند. 

معهذا جوان مونتاله را دوست می‌داشت چون می‌دید دختر مزبور زیباست و هم 
اصیل‌زاده. 

و اما دوست مالیکورن هم نسبت به جوان دارای سحبت نبود مع‌الوصف 
مالیکورن دوستی او را مفتنم می‌شمرد چه می‌دید که آن دوست به نام مانیکان دوست 
صمیمی و مقرب کنت دوگیش می‌باشد و گیش هم محرم و مقرب برادر پادشاه فرانسه 
به‌شمار می آید. 

این هم‌صحبت و دوست برای مالیکورن خیلی گران تمام می‌شدند چون مونتاله 
هرسال برای هزینه تحف و هدایای کوچک مثل جوراب و دستکش و شیرینی و غیره 
هزار ليره از کیسه مالیکورن بیرون می آورد. 

مانیکان هم در سال هزار و دویست تا هزار و پانصد ليره برای مالیکورن خرج 
داشت. 

این دو رقم را وقتی جمع کنیم تفریباً دو هزار و پانصد لبره می‌شود و با این 
حساب دیگر نباید چیزی برای خود مالیکورن باقی بماند. 

اماگفتيم که او حسابدار پدرش بود و پدرش سندیک و به اصطلاح امروز رئيس 
مجمع و کلای مدافع شهر به شمار می‌آمد. 

این مجمع صندوفی داشت که حساب آن را هم مسالیکورن اداره می‌کرد و 
صندوق پدر هم به وسیله او اداره می‌شد. 

مالیکورن برای اینکه کسر بودجه خود را جبران کند گاهی از صندوق مجمع 
برمی‌داشت و زمانی از صنیبوق پدر؛ و در ظرف شش‌سال تقریباً پانزده هزار لیره از این 
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دو صندوق برداشت کرده بود. 

چون مدت طولانی و مبلغ به تناس مدت» و ميزان ؛ حه ه» ناقابل بود کسی 
نمی‌فهمید که مالیکورن استفاده نامشروع می‌کند. 

خود مالیکورن هم در باطن از این وضع رضایت نداشت و با خود عهد کرد در 
اولین فرصت کسور صندو قها را جبران نماید. 

این فرصت فرا رسید چون برادر پادشاه فرانسه ملقب به آقا می‌خواست عروسی 
کند و به مناسبت عروسی او درباری نوين به و جود می آمد که احتیاج به عده‌ای کارمند 
داشت. 

مالیکورن می‌دانست که خواهد توانست به وسیله مانیکان که نزد گیش قرب 
بی‌حد و حصر دارد شغلی برجسته در دربار مزبور تتحصیل کند و وقتی گیش که دوست 
صمیمی آقا می‌باشد کسی را به او توصیه نماید حقوق سالیانه‌اش از سالی دوازده هزار 
لبره کمتر نخواهد بود. 

باقدری زرنگی و به کار انداختن هوش می‌توان این مبلغ را تا سالی بیست‌هزار 
یره ترقی داد. 

و همین که مالیکورن در دربار جدید دارای شغلی شد می تواند دوشیزه مونتاله را 
به عقد ازدواج درآورد چون مونتاله دوشیزه‌ای اصیل‌زاده است او را هم جزو نجباء 
خواهد کرد. 

چه همان طوری که شوهر بعد از ازدواج: زنی عامی را اصیل‌زاده می‌کند زن هم 
بعد از ازدواج. مردی عامی را به مقام اصیل‌زادگی می‌رساند. 

مالیکورن می‌دانست که زوجه آینده او ثروت خانوادگی ندارد و املات 
خانوادگی آنها به قدری نیست که جهیزی جالب توجه به دختر برسد. 

لذا دختر جوان می‌بایست به سهم خود شغل و مقامی داشته باشد که درآمدی 
عایدش گردد. 

خلاصه مالیکورن این طور می‌اندیشید که شوهر و زن هر دو باید کار کنند اما 
مشروط بر اینکه محل کار آنها از یکدیگر جدا نباشد چون مالیکورن خیلی می ترسید اگر 
دوشیزه مونتاله قبل ازدواج در محلی دور از او کا رکند به طوری که وی نتواند هر روز یا 
هر دو سه روز یک بار او را ببیند دیگران وی را از دستش بگیرند. 
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باتو جه به این نکته مالیکورن دید که بهترین راهحل این است. که سوهر و زر 
آینده هر دو در دربار جدید به کار مشغول شوند و زن ندیمه عروس و شوهر نوکر آقا 
منتها نوکری برجسته از ردیف صاحب‌متصبان» گردد. 

این نقشه به طوری که دیدیم با موفقیت اجراء شد و مالیکورن نزد دوست خود 
مانیکان رفت و او به گیش مراجعه نمود و گیش که هر موقع می‌توانست هرچه می خواهد 
از آقا بگیرد به آقا مراجعه کرد و او هم فی‌المجلس فرمان مربوط به دو شیزه مونتله را 
صادر نمود و هنوز عروس وارد فرانسه نشده بود: مونتاله یکی از ندیمه‌های او گر دید. 

مالیکورن تردیدی نداشت که دختری به جوانی و زیبایی و هوش و ذوق مونتاله 
مورد پسند عروس واقع خواهد شد و به زودی نزد شاهزاده خانم انگلیسی تقرب حاصل 
خواهد کرد. 

جوان» این تقرب را برای اجرای نقشه خود لازم می‌دانست. چون نقشه 
مالیکورن توجه به زمان حال نداشت بلکه آینده را نیز دربر می‌گرفت. 

مالیکورن فکر می‌کرد بعد از اینکه مونتاله با جوانی و هوش خود وارد خدمت 
شاهزاده خانم انگلیسی شد به تمام اسرار زنانگی خانواده جدید سلطتتی پی خواهد برد. 

از طرفی او نزد آقاکار خواهد کرد به تما اسرار مردانگی آن خانواده وقوف 
خواهد یافت. 

اطلاع بر این اسرار سبب خواهد شد که مالیکورن و زنش در اندک مدت هم 
تفرب به دست بیاورند و هم ثروت» زیراکسی که از اسرار خصوصی یک زن و شوهر از 
نوع آقا و شاهزاده خانم انگلیسی مطلع شود و از آن اسرار به نحوی شایسته استفاده کند. 
به طور حتم توانگر می‌گردد. 

مالیکورن می‌دانست که نام او زشت است و در سامعه اثری نیکو ندارد اما اگر اب 
نام خصیصه اصیل‌زادگی را پیدا کند زشتی را از دست می‌دهد و عنوان اصیل‌زادفی. 
مثل آتش که هر نوع ناپااکی را از بین می‌برد؛ کراهت نام را زاثل خواهد کرد. 

تحصیل عنوان اصیل‌زادگی به دو چیز احتیاج داشت اول خرید یک فطعه زمین 
که بتوان آن را روی اسم صاحبش گذاشت' یا اسم مالک را شامل زمین کرد. 

دوم صدور فرمان تیول» و چون تیول مزبور برای صادرکننده فرمان خرج ندارده 
اشکال نخواهد تراشید. 


af‏ سه لفنگدار 


البته فرمان تیول» می‌بایست به وسیله پادشاه فرانسه صادر شود ولی همین که 
مالیکورن نزد آقا تقرب حاصل کرد و آقاشناس شد دیری نخواهد پابید که شاه‌شناس 
هم می‌گردد. 

به فرض اینکه نتواند شاه را بشناسد از آقا استدعا خواهد کرد که از شاه خواهش 
کند فرمان اصیل‌زادگی او را صادر نماید. 

در این نقشه» مربوط به زمان حال و آینده یک نقطه ضعف و جود داشت و آن 
دوشیزه مونتاله بود. 

مالیکورن با اینکه دوشیزه مزبور را دوست می‌داشت و عشق وی را دردل 
می پرورانید می‌ترسید که نتواند نظر مساعد دختر جوان را به این موضوع جلب کند. 

وقنی مالیکورن مدت یک ماه نقشه می‌کشید و شکیبایی به خرج می‌داد و فکر 
می‌کرد که دیگر نظر مثبت مونتاله را جلب کرده آن دختر با یک خنده و مسخره آنچه 
را که مالیکورن در یک ماه به وجود آورده بود نقش برآب می‌نمود. 

مالیکورن از این دمدمی بودن و آزادمنشی دختر جوان متألم نبود بلکه آن را 
جزو صفات نیکوی مونتاله می‌دانست اما پیوسته می‌ترسید که نکند دیگری از راه برسد 
و مونتاله را برباید و او را محروم نماید. 

او به مناسبت غرور مونتاله فهمید که هرگاه نسبت به دختر جوان ابراز علاقه کند 
وی او را مسخره خواهد کرد و در زیر قدم‌های خود به خاکث خواهد مالید. 

لذا هر دفعه که به ملاقات دختر جوان می‌رفت علی‌رغم میل باطنی بر خود فشار 
می آورد که نسبت به او بی‌اعتنائی کند تا به وسیله کم‌اعتنائی دختر جوان را سجذوب 
نماید. 

مونتاله به خود می‌گفت که من مالیکورن را دوست نمی دارم اما دل او فتوائی 
دیگر می‌داد و اظهار می‌کرد که تو او را دوست می‌داری. 

از بس مالیکورن نسبت به دختر جوان بی‌اعتنائی م یکر د مونتاله گاهی می‌اند یشید 
که واقعاً از مالیکورن نفرت دارد اما در ملاقات بعد یک نگاه» یا تغیبررنگ رخمار 
مالیکورن به مونتاله می‌فهمانید که جوان به او علاقه دارد. 

آن وقت پشیمان شد و سعی می‌کرد نظر مساعد او را جلب کند. 

در این موقع مالیکورن از تاکتیک همیشگی خود پیروی می کرد و از دختر جوان 


Too  رادگنفل سه‎ 


دور می‌گردید تا به او ثابت کند که نسبت به او اعتناء ندارد. 

در آن روز وقتی مونتاله با حضور خانم سن‌رمی گفت که مالیکورن نامزد اوست؛ 
مالیکورن و خود سن‌رمی دریافتند که این گفته» فقط یک عذر می‌باشد و مالیکورن 
نامرد مونتاله نیست. 

زیرا این دونفر از لحاظ اصل و نسب با هم متفاوت بودند. 

امروز با اینکه بسیاری از رسوم دیرین از بین رفته و مردم به قیود طبقاتی پابند 
نیستند باز دو پسر و دختر که به دو طبقه متفاوت منسوب هستند» ولو یکدیگر را 
دوست بدارند» نمی توانند به سهولت ازدواج کنند. 

خویشاوندان دونفر» یا یکی از آنها انواع مشکلات را پیش می آورند که همه از 
سرچشمه تفاوت طبقانی ناشی می‌شود. 

در آن دوره که اصیل‌زادگان و عوام دو طبقه مجزی بودند دشوار بود که یکت 
دختر اصیل‌زاده با پسری از طبقه عوام ازدواج کند مگر اينکه جهیز دختر به وی اجازه 
ندهد با همسر ی که کفو او باشد مزاوجت نماید. 

یا اینکه رشته محکم عشق او را به شوی بپیوندد و هرگونه ملاحظات طبقاتی از 
بین بر ود. 

و اما چه شد که مونتاله روز اول نسبت به مالیکورن علاقه‌مند گردید» جواب این 
پرسش را باید در علل دیگر جستجو کرد از این قرار: 

هردفعه که مالیکورن به کاخ بلوا می آمد اخبار جدید دربار فرانسه و پاریس را به 
سمع مونتاله می‌رسانید و مدهای نوظهور یا عطرهای پایتخت را ارمغان می آورد. 

دختر جوان از وقوف بر اسرار خصوصی دربار لوئی چهاردهم حظی وافر می‌برد 
و خوشوقت بود که مالیکورن هیچ‌گاه نسبت به او اجازة ادب و احترام قدم به بیرون 
نمی‌گذارد. 

مونتاله هم متقابلاً تمام خبرهای مربوط به کاخ بلوا را برای دوست خود حکایت 
می‌کرد به طوری که مالیکورن از جزئیات زندگی خانم و شوهر او مستحضر می‌گردید. 

مالیکورن این سرگذشت را به اصطلاح می‌پرداخت و ترئین می‌نمود و می‌رفت و 
برای دوست خود مانیکان نقل می‌کرد. 

مانیکان سرگذشت‌های مزبور را به اطلاع گیش می رسانید و گیش به نوبه خود آن 


۳۵۰ سه تفنگدار 


روایات را برای آقا برادر لو ئی چهار دهم حکایت می‌کرد و آقا قاه‌قاه می‌خندید. 

به این ترتیب یک رشته ارتباط دائم. که او تار آن را با استفاده‌های مادی و 
معدو ی تنیده بودند کاخ بلوا را به شهر اوراگان + آن شهر را به پاریس وصل می‌کرد د 
هرچه در بلوا و اورلثان وقوع می‌یافت به شکل خبر و سرگذشت و افسانه به پاریس 
می‌رسید و برعکس. 

و در آن لحظه که دوشیزه لاوالیر دست به دست مادر داده از اطاق مونتاله 
شادمان بیرون می‌رفت نمی‌دانست که خود را وارد جه ماحرا می‌کند. 

و اما مالیکورن بزرگ پدر مالیکورن جوان: که هر روز بعد از صرف شام از 
ساعت سه تا پنج بعد ازظهر با لباس خاکستری رنگ مطابق البسه دوره لوئی سیزدهم و 
کفشی به همان مد در میدان سن کاترین اورلثان قدم می زد هیچ نمی‌دانست که تمام این 
خنده‌ها و شادی‌ها و حکایات و اخبار و پول‌ها: یک منشاء دارد که خود او می‌باشد و 
اووست که هزینه این چیزها راکه مجموع آنها رشته زنجیری بین کاخ بلوا و پاله‌رو یال در 
پاریس, به و جود آورده بود می‌پردازد. 

مالیکورن بعد از خروج ا زکاخ بلوا به اورلثان رفت و دوست خود مانیکان را که 
در آن شهر می‌زیست پیدا کرد. 

ورود مالیکورن به شهر اورلثان مصادف با موقعی شد که مانیکان قمصد داشت 
آخر بن دست لباس خود را به فروش برساند. 

دو هفته قبل مانیکان از دوست خود گیش یکصد پیستول به‌عنوان اینکه باید 
صرف هزینه استقبال شاهزاده خانم انگلیسی کند دریافت کرد و سه روز پیش از 
مالیکورن پنجاه پیستول برای نهیه فرمانی جهت دوشیزه مونتاله دریافت نمود. 

دیگر محلی جهت دریافت پول از دیگران نداشت و فقط دارای یک دست لباس 
ماهوت و اطلس بود که در دربار خیلی می پسندیدند اما در آن وقت مانیکان خود را 
مجبور به فروش آن می‌دید. 

با فروش این لباس وسیله خسروج از منزل از دستش به در می‌رفت اما او 
نمی‌خواست که از خانه بیرون برود و فصد داشت روی بستر استراحت نماید. 

کسی که لباس ندارد و دارای پول جیب نیست و نمی‌تواند در جرگه دوستان 
حاضر شود و به گردش برود و در مجالسن بال برقصد چرا به خود زحمت خروج از 


ت ن ۰۰۰-۰٩۹۰۹٩ب۹٩۰٩۹۹‏ س 
سه تیتگدار وز از 


بستر را بدهد؟ 

چنین بود طرز فکر مانیکان و او می‌اندیشید که خواب جبران ساهار و شام را 
خواهد کرد چون از قدیم گفته‌اند هر کس بخوابد بدان می‌ماند که غذا خورده باشد. 

اما نگفته اند هرکس خوابید بدان می‌ماند که بازی کند یا هرکس خوابید مثل این 
است که در مجلس بال می‌رقصد. 

مانیکان که می‌دانست لااقل یک هفته طول می تشد که وی بتواند پولی جدید از 
گیش تحعنیل نماید منتظر بود که سمساری بیاید و آخرین دست لباس او را خریداری 
کند اما به جای سمسار مالیکورن وارد اطاق شد. 

به قدری ورود مالیکورن غیرمنتظره شد که مانیکان نتوانست از ابراز یرت و 
وحشت خودداری کند هم‌اکنون خواهیم گفت چرا او متوحش شد زیرا مبلغی به 
مالیکورن بدهکار بود و گفت آه این شما هستید چه بدموقع آمدید؟ 

مالیکورن گفت: من شما را جوانی باادب می‌دانستم و حال می بینم که با دوستان 
هم‌جانب ادب را نگاه نمی‌دار بد. 

مانیکان گفت: معذرت می‌خواهم علت تعجب من این است که منتظر پول بودم و 
به جای پول شما وارد اطاق من شدید. 

مالیکورن گفت: اگر من هم برای شما پول آورده باشم آبا تعجب شما رفع 
می‌شود؟ 

مانیکان گفت: بلی دوست عزیز اگر شما پول آورده باشید مقدم شما؛ میمون است 
و دست را به طرف مالیکورن دراز نمو د که از وی پول بگیرد ولی مالیکورن این ژست 
را ندیده گرفت و به جای پول دستش را در دست مانیکان نهاد. 

مانیکان پرسید پس پول چه شد؟ مالیکورن گفت: دوست عزیز اگر خواهان پول 
هستید باید به وسیله کار خود آن را تحصیل نمایید. 

مانیکان باشگفت پرسید آیا باید کار بکنم؟ مالیکورن گفت: بلی. مانیکان پرسبد. 


پچگونه باید کار کرد؟ 
مالیکورن گفت: شما باید از بستر برخیزبد و سوار شوید و بروید و کنت دوکیش 
را ملاقات نمایید. 


مانیکان روی بستر خمیازه‌ای کشبد و گفت: نه... نه... من نمی‌توانم از اینجا 


۳۵۸ سه تفنگدار 


برخیزم. 
مالیکورن گفت: چرا نمی‌توانید برخیزید؟ آیا لباس ندارید و همه البسه را 
فروخته‌اید؟ مانیکان گفت: نه» هنوز یک دست لباس برای من باقی مانده که می‌خواهم 


بفروشم. 
مالیکورن گفت: کفشهای شما هم که موجود است. مانیکان گفت بلی نگاه کنید... 
این کفشهای من است. 


ڪڪ سر 
مالیکورن گفت: پس دیگر اشکالی وجود ندارد و شما می‌توانید برخيزید و لباس 
مانیکان گفت: من نمی‌توانم به ملاقات او بروم. 


مالیکورن پرسید چرا؟ 
مانیکان گفت: برای اینکه آقای کنت دو گیش اکنون در اتان است و تا آنجا سی 
فرسنگ راه می‌باشد. 


مالیکورن گفت: نه آقای مانیکان من اطلاع صحیح دارم آقای کیت دوگیش در 
پاریس می‌باشد و شما برای ملاقات او بیش از پانزده فرسنگ راه طی نخواهید کرد. 

مانیکان گفت: من اگر لباس زیبای خود را پپوشم و به پاریس بروم لباس من در 
راه طوری ضایع خواهد شد که سمسارها به جای سی پیستول» آن را پانزده پیستول هم 
نخواهند خرید. 

مالیکورن گفت: لباس خود را به هر قیمت که سمسارها می‌خرند: بفروشيد یا 
اصلاًبه فروش نرسانید ولی آنچه من می‌گویم بپذیرید زیرا من خواهان صدور فرمانی 
دیگر برای نصب یک دوشیزه اصیل‌زاه به سمت ندیمه شاهزاده خانم انگلیسی هستم. 

مانیکان چشم‌های خود راگشود و قدری مالیکورن را نگریست و گفت: این 
فرمان را برای که می‌خواهید مگر دوشیزه مونتاله مضاعف شده است؟ 

مالیکورن گفت: نه... او مضاعف نشده بلکه شما یک مرد مضاعف هستید؟ 

مانیکان گفت: چطور من مضاعف هستم؟ 

مالیکورن گفت: برای اینکه شما هم ثروت مرا تفریط می‌کنید و هم ثروت آقای 
گیش را: 


مانیکان گفت: حق این بود که نام آقای گیش را مقدم بر اسم خود ذ کر می‌نمودید. 


سه تفنگدار Two‏ 


مالیکورن گفت: راست است و آنهاکه بزرگترند حق سروری دارند... اما موضوع 
اصلی که فرمان من است فراموش نشود. 

مانیکان گفت: بهتر اینکه فراموش شود. مالیکورن پرسید چرا؟ مانیکان گفت: 
شاهزاده خانم انگلیسی فقط دوازده ندیمه خواهد داشت و فرمانی که من برای شما 
تحصیل کردم طعمه‌ای بود که از دهان دوازده هزار زن ربودم و اگر اغراق نگویم باید 
گفت که دوازده ماثه با هزار و دویست زن» برای تحصیل این فرمان مبارزه می‌کردند و 
شما نمی‌دانید که من جهت به دست آوردن این فرمان چه نوع سیاست به کار بردم. 

مالیکورن گفت: من می‌دانم که شما در راه کمک به دوستان واقعاً فدا کار هستبد. 

مانیکان گفت: فقط فدا کاری کفایت نمی‌کند و افراد فدا کار زیادند اما راه کار را 
هم باید درنظر داشت. 

مالیکورن گفت: من می دانم که شما راه کار را می‌دانید و هرگاه من پادشاه فرانسه 
بودم شما را پیشکا ر کل دارائی می‌کردم و متأسفانه من پادشاه فرانسه نیستم و بحث ما 
هم مربوط به پیشکاری دارائی نیست بلکه من یک فرمان برای نصب یکت ندیمه جدید 
می خواهم. 

مانیکان گفت: دوست عزیز شما اگر زمین و آسمان را به من بدهید و من در این 
موقع از جا تکان نمی‌خورم. 

مالیکورن دست بر جیب زد و پولهای زر را که در جیب داشت به صدار درآورد 
و گفت: 3 
آقای مانیکان من اینک حاضرم که مبلغ بیست پیستول به شما تقدیم کنم. 

مانیکان گفت: آخر با بیست پیستول چه می‌توان کرد؟. آیا این مبلغ هم پول 
است؟ 

مالیکورن گفت: آقای مانیکان اگر این مبلغ را بر پانصد پیستول که من از شما 
طلبکارم بیفزایید مشاهده خواهید کرد که مبلغی قابل ملاحظه می‌شود. 

ولی من تا امروز در صدد مطالبه طلب خود برنیامدم در صورتی که طلبکاران 
دیگر دست از شما برنمی‌داشتند. 

مانیکان گفت: راست است و چون شما یک طلبکار خوب هستید پیست پیستول 
شما را میپذیرم. 


سه تفنگدار 
آنگاه دست دراز کرد و گفت پول را بدهید. 
مالیکورن گفت: 
اکر من این پول را به شما بدهم آیا فرمان به دستم خواهد رسید؟ 
مانیکان گفت: البته. 
مالیکورن گفت: آیا هم امروز من موفق به دریافت فرمان خواهم شد؟ 
مانیکان جواب داد بلی. 


مالیکورن دچار تردید گردید چون دریافت که مانیکان باید پانزده فرسنگ طی 
مسافت کند تا به پاریس برسد و پانزده فرسنگ هم برگردد» این سی‌فرسنگ می‌شود. 

در این صورت چکونه می‌توان امیدوار بود که وی امروز فرمان خود را دریافت 
نماید؟ ۲ 
لذا گفت: آقای مانیکان آیا متوجه هستید قولی که شما به من می‌دهید مستلزم 
تحمل چه رنج بزرگ است زیراشما باید سی فرسنگ راه بپیمابید تا به پاریس بروید و از 
آنجا برگردید؟ 

مانیکان گفت: برای تأمین رضایت یک دوست» خیلی کارها می‌شود کرد. 

مالیکورن گفت: زهی بر این وفاداری و استقامت. 

مانیکان گ گفت: شما هنوز بیست پیستول را به من نداده‌اید؟ 

مالیکورن سکه‌های زر را نشان داد و گفت این است مسکوکاتی که می خواستید. 

مانیکان گفت: چرا تردید دارید و پول را به من نمی‌دهید. 

مالیکورن گفت: دوست عزیز فکر می‌کنم که شما باید همه این پول را صرف 
هزینه مسافرت با اسبهای چاپاری نمایید. 

مانیکان گفت: برای چه؟ 

مالیکورن گفت: از اینجا تا مقصد شما پانزده فرسخ است مانیکان گفت اشتباه 
می‌کنید» پانزده فرسخ نیست و چهارده فرسنگ می‌باشد. 

مالیکورن گفت: چهارده فرسنگ هم خیلی راه است و شما در راه باید هفت 
مرتبه اسب عوض کنید و در بازگشت نیز هفت مرتبه اسبها را عوض نمایید. 

هزینه بیست و هشت فرسنگ اسبهای چاپاری به ضمیمه هزینه غذا تقریباً شصت 
ليره می‌شود. 


سه فنگدار TV‏ 


مانیکان روی تختخواب خمیازه‌ای کشید و گفت: راست می‌گویید و این هزینه‌ای 
است سنگین به علاوه بیست و هشت فرسنگ خیلی راه می‌باشد و من قبل از ظهر فردا 
نمی توانم مراجعت کنم. 

مالیکورن گفت: آیا فردا به طور حتم مراجعت خواهید کرد؟ 

مانیکان جواب داد اگر بروم به طور مسلم فردا برمی‌گردم و پول را از مالیکورن 
دریافت نمود. 

مالیکورن دید بعد از دریافت پول دوست او دراز کشید لذاگفت: 

مگر به راه تمی‌افتید! مگر نمی خواهید برو بد؟ مانیکان گفت: اگر من اشتباه نکر ده 
باشم شما این فرمان را فردا می‌خواهید و امروز منتظر دریافت آن نیستید. 

مالیکورن گفت: من فرمان را برای امروز می‌خواهم ولی چون شما می‌گویید که 
فردا خواهید آورد من تا فردا صبر می‌کنم. 

مانیکان گفت: در این صورت تا فردا وقت داریم مالیکورن باتعجب پرسید چه 
وقتی داریم؟ 

مانیکان گفت: من از حالا تا فردا وقت دارم که بازی کنم مالیکورن نداشی از 
شگفت برآورد و گفت: واه... واه... آیا شما می خواهید بروید بازی کنید؟ 

مانیکان گفت: چرا این طور ابراز وحشت کردید؟ مگر خود بازی نمي‌کنید؟ 

مالیکورن گفت: چرا... ولی من هرگز موقعی که کار دارم بازی نمی‌کنم و با 
کسانی که نمی‌شناسم مبادرت به بازی نمی‌نمايم. 

مانیکان گفت: اگر شما موافقت کنید من حاضرم که با شما بازی کنم. 

مالیکورن گفت: نه... نه دوست عزیز... من با شما بازی نمی‌کنم» مانیکان پر سید 
برای چه؟ 

مالیکورن گفت: برای اینکه شما مردی خوش‌شانس هستید و همیشه می‌برید؟ 

مانیکان گفت: حال که می‌ترسید من پولهای شما را در بازی ببرم بیابید و یک 
شرط ببندیم؟ 

مالیکورن گفت: چه شرطی بپندیم؟ 

مانیکان گفت: | کنون به شما می‌گویم که شرط ما چه می‌باشد آیا تصدیق مي‌کنید 
که از اپنجا تا مقصد جهارده فرسنگ راه است؟ 


۳۳ اس تفنگدار 


مالیکورن گفت: بلی. 

مانیکان گفت: آیا قبول دارید چهارده فرسنگ را هم باید طی کرد تا مراجعت 
نمو د. 

مالیکورن گفت: بلی تصدیق می‌کنم. 

مانیکان گفت: آیا حاضر هستید که برای طی این بیست و هشت فرسنگ به من 
جهارده ساعت وقت بدهید. 

مالیکورن گفت: البته که وفت می‌دهم زیرا باتو جه به مدتی که باید صرف عوض 
کردن اسبها شود و فرسنگهای سنگین که از اینجا تا مقصد هست چهارده ساعت باید به 
شما وقت داد. 

مانیکان گفت: ولی فقط طی راه و عوض کردن اسب وقت نمی‌گیرد و شما باید 
بک ساعت به من وقت بدهید که من کنت دوگیش را پیداکنم. 

مالیکورن گفت: حق با شما است. 

مانیکان اظها ر کرد شماکه جوانی باهوش و مطلع هستید می دانید که برادر پادشاه 
فرانسه کسی نیست که انسان بتواند در هر دقیقه و انيه که اراده کرد او را ببیند لااقل یکك 
ساعت وقت لازم می‌باشد تا او را پیدا کنم. 

مالیکورن گفت: کاملاً به شما حق می‌دهم و تصدیق می‌کنم که این حداقل مدت 


برای ملاقات آقا می‌باشد. 

مانیکان گفت: چهارده ساعت به علاوه یک ساعت به علاوه یک ساعت می‌شود 
شانرده ساعت. 

مالیکورن گفت: آقای مانیکان شما به قدری در محاسبه ماهر هستید که مانند 
کولبر حساب می‌نمایید. 

مانیکان گفت: حال می آییم بر سر اینکه چه موقع باید از اینجا راه افتاد... و اینک 
هنگام ظهر است. 

مالیکورن ساعت گران‌بهائی از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و 


گفت... اینک نیم ساعت بعد ازظهر می‌باشد. 
مانیکان گفت: به‌به... چه ساعتی قشنگ دارید... مالیکورن از بیم آنکه دوستش به 
طمع ساعت بیفتد به سرعت آن را در جیب نهاد و گفت صحبت خودمان فراموش نشود. 


سه لګد ار ۳۹۳ 


مانیکان گفت: نه صحبت فراموش نخواهد شد... و ما راجع به شرطبندی صحبت 


می‌کردیم. 
مالیکورن مثل کسی که این موضوع را فراموش کرده باتعجب پرسید آیا ما راجع 
به شرط بندی گفتکو می‌نمو دیم. 


مانیکان گفت: مگر قرار نبود با هم شرط ببنديم. 7 

مالیکورن گفت: راست است و این چه شرط می‌باشد؟ 

مانیکان گفت: شما می‌گویید اکنون نیم ساعت بعد از ظهر می‌باشد؟ 

مالیکورن گفت: بلی. 

مانیکان گفت: من حاضرم که این بیست پیستول را که شما به من داده‌اید با بيست 
پیستول شرط ببندم. 

اگر شما شرط را بردید این مبلغ را از من خواهید گرفت و اگر من بردم بیست 
پیستول دیگر از شما می‌گیرم و دارای چهل پیستول می‌شوم. 

مالیکورن گفت: شرط شما چیست؟ 

مانیکان گفت: مگر شما عجله ندارید که فرمان موصوف را زودتر به دست 
بیاورید؟ 

مالیکورن گفت: چرا؟ مانیکان گفت آیا میل دارید که نامه کنت دوگیش در ظرف 
هشت ساعت به دست شما برسد؟ 

مالیکورن قدری فکر کرد و گفت: من خواهان نامه کنت دوگیش نبودم بلکه 
فرمان را می‌خواستم. 

مانیکان گفت: منظورم نامه‌ای است که کنت دوگیش به آقا می‌نویسد و در آن به 
آقا توصیه می‌کند که به طور حتم فرمان مورد تقاضای شما را صادر نماید. 

مالیکورن گفت: آه... آه... حال فهمیدم. مانیکان گفت: و این نامه با فرمان آقا 
دایر بر نصب شخص موردنظر به مقامی که موردعلافه شماست هیچ فرق ندارد. 

زیرا به محض اینکه نامه گیش به آقا رسید آفا فرمان را صادر و امضاء می‌کند. 

مالیکورن گفت: تصدیق می‌کنم که همین طور است. 

مانیکان گفت: خوب حالا میل دارید که نامه گیش را در ظرف هشت ساعت به 


دست آورید؟ 


۳۹۴ سه تلتگدار 


مالیکورن گفت: ایا شما برای رفتن نرد دنت دوگیش قصد دارید سوار اسب 
بال‌دار بشوید و پروار کنید"؟ 

مانیکان گقت: شما چه کار دارید که من پیاده می‌روم با اینکه بر بال شاهین سوار 
می‌شوم و بگویید آیا حاصرید شرط ببندید یا ه؟ و موضوع شرط ما این است که نامه 
کنت دوگیش هشت ساعت دیگر به دست شما برسد و هرکاه رسید شما بیست پیستول به 
من خواهید پرداخت. 

مالیکورن گفت: آیا نامه کنت در هشت ساعت دیگر به دست من خواهد رسید؟ 

مانیکان کُفت: بلی... مالیکورن گفت آیا نامه مزبور دارای امضای خود او خواهد 
برد 

مالیکورن برای اینکه کار را محکم و به اصطلاح شش میخ نماید كفت یا به 
دست خود من خواهد رسید. 

مانیکان گفت: بلی مالیکورن كفت در این صورت من نیز حاضرم که این شرط را 
ببندم. 

مانیکان گفت: پس شرط ما بسته شد و دیگر نسییر نظریه دخواهید داد؟ مالیکورن 
گفت: نه. 

مانیکان از بستر برخاست و گفت قلم و دوات و کاغذ را به من بدهید. 

پسر رئیس صنف وکلای مدافع گفت فلم و ناغذ و دوات را می‌خواهید چه 
کنید؟ 

مانیکان گفت: شما بدهید تا بدانید که من چه استماده از آنها می‌کنم. 

پسر رئیس سندیک اطاعت کرد و مانیکان درحالی که کاغذ را روی زانوی خود 
نهاده بود با خطی خوش و خوانا چنین نوشت: 

به موجب این حواله از عالیجناب کنت دو کیش درخواست می‌شود که به محض 
ریت برات» یک شغل ندیمه شاهزاده خانم انگلستان طبق اسم و رسمی که سامل؛ 
تعیین می‌نماید برای او تحصیل کند. 

مانیکان حواله خود را به قول او امضاء کرد و تاغذ را به دست مالیکورن داد و 
دراز کشید. 


سه لفنگدار ‏ ۱ ۳۹۹۵ 


مالیکورن گفت: آقا من نمی‌فهمم اس, حواله چه معنی مي دهد و فانده‌اش 
چیست؟ 

مانیکان گفت: معنای ایر, حواله خیلی واضح است. چطور شما نمی فهمید؟ 

مالیکورن گفت: باور کنید که من هیچ از این حواله عحیب سر در نمی آورم. 

مانیکان گفت: شما این حواله را در جبب خواهید کٌذاشت و به راه خواهید افتاد. 

مالیکورن باشگفت پرسید آیا من به راه می‌افتم ۷ 

مانیکان گفت: بلی... مگر عجله ندارید که زود و مان خود را در بافت کنید؟ 

مالیکورن گفت: چرا. 

مانیکان گفت شما به جای من سوار بر اسب شوبد و چون جوان و توانا هستید در 
ظرف شش ساعت فاصله فیمابین اینجا و مقصد را طی خواهید کرد. 

مالیکورن گفت: بعد چه خواهد شد؟ 

مانیکان گفت: بعد یک ساعت از اوقات شما صرف یافش گیش می‌شود و این 
حواله را به او ارائه خواهید داد. 

دوساعت دیگ ر گیش نامه‌ای به شما می‌دهد و شما نزد آقا می‌برید و با خود او نزد 
آقا می‌رود و فرمان را برای شما می‌گیرد. 

در هر صورت تا هشت ساعت دیگر فرمان به دست شما خواهد رسید و من بدون 
اینکه از جا تکان بخورم شرط را خواهم برد و شما و من هر دو راضی خواهیم شد. 

مانیکان گفت: مدتی است که من از این موضوع مستحضرم. 

مالیکورن گفت: پس من باید فوراً به راه پیفتم؟ مانیکان گفت بلی» مالیکورن 
اظها رکرد: 

آیاکنت دوگیش وقتی این حواله را دید کار مرا به راه خواهد انداخت. 

مانیکان گفت: به محض اینکه او این یادداشت را دید نامه‌ای به شما تسلیم می‌کند 
که به آقا بدهید و همین که آقا نامه گیش را دریافت کرد فرمان مورد تقاضای شما صادر 
می‌شود.. 

مالیکورن گفت: آبا ممکن نیست که آقا از قبول درخواست گیش استنکاف کند؟ 

مانیکان گفت: غیرممکن است مالیکورن گفت پس شما هرچه بخواهید می توانید 
از آقای کنت دوگیش بگیرید. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


مانیکان گفت: بلی: غیر از پول هرچه از او بخواهم به من می‌دهد. 

مالیکورن گفت: چرا به شما پول نمی‌دهد؟ مانیکان گفت برای اینکه خود پول 
ندارد ولی همین که پولدار شد از دادن پول هم مضابقه نخواهد کرد. 

مالیکورن گفت: آقای مانیکان شما که دارای این نفوذ هستید برای جه از آقای 
گیش یک چیز بااهمیت درخواست نمی‌کنید؟ 

مانیکان پرسید منظور شما از با اهمیت چه می‌باشد؟ 

مالیکورن گفت: می‌خواهم بگویم جرا برای یکی از دوستان خود درخحواستی 
بزرگتر نمی‌نمایید؟ 

مانیکان گفت: من این درخواست را نمی‌کنم و علاقه‌ای به یکی از دوستان خود 
ندارم مگر اینکه متقابلا او هم خدمتی برای من انجام بدهد. 

مالیکورن گفت: فرض کنید که این دوست من هستم از من چه می خواهید. 

مانیکان گفت: آ» شما هستید؟ مالیکورن گفت بلی. 

مانیکان قدری او را نگریست و گفت آبا می‌دانید که اگر درخواستی از من بکنید 
برای شما خرج خواهد داشت؟ 

مالیکورن گفت: بلی می‌دانم ولی حاضرم هزینه آن را بپردازم. 

مانیکان گفت: از این قرار شما مردی بسیار رو تمند هستید؟ 

مالیکورن گفت: نه دوست عزیز و فقط پنجاه پیستول در جیب دارم. 

پس از این حرف مالیکورن دستی به جیب زد تا صدای سکه‌ها بلند شود و طمع 
مانیکان به جوش آید. 

مانیکان گفت: از قضا این پنجاه پیستول خیلی برای من لازم می‌باشد. 

مالیگورن گفت: من حاضرم که آن را به شما بدهم به شرط اینکه موافقت نمایید 
خدمتی برایم انجام بدهید. 

مانیکان گفت: از من چه درخواست دارید؟ 

مالیکورن کاغذ و قلم را به دست جوان داد و دوات را نزدیک نهاد و اظهار کرد 
یک حواله دیگر بنویسید. 

مانیکان گفت: مضمون این حواله چه باید باشد؟ 

مالیکورن گفت: چنین بنویسید: 


سه افنگید ار ۱ ۳۲ 


(به موجب این حواله از عالیجناب کنت دوگیش درخواست فرمایید که شغلی در 
دربار خود به حامل این برات واگذار نمایند توضیح آنکه حامل این حواله جوانی است 
مععترم و سرشناس و شغل مزبور باید متناسب با شخصیت اجتماعی او باشد.) 

قبل از اینګه نوشن حواله تمام شود مانیکان عنان قلم رااکشیده به فکر فرو رفت. 

مالیکورن گفت: چرا مردد شدید؟ 

مانیکان گفت: دوست من آیا شما مرا این قدر ابله تصور می‌کنید که حاضر باشم 
شغلی خوب در دربار آقا را به پنجاه پیستول به شما بفروشم. 

مالیکورن گفت: آقا اشتباه کرده‌اید من نگنتم پنجاه پیستول. بلکه گفتم پانصد 
پیستول می‌دهم. 

مانیکان پرسید پانصد پیستول د رکجاست؟ 

جوان دست به جیب زده و گفت: حاضر است. 

مانیکان گفت: سکه‌ها را از جیب بیرون بیاورید تا من درست ببینم. پسر رئیس 
صنف وکلای مدافع یک مشت مسکوک زر از جیب بیرون آورد و به نظر مانیکان 
رسانید. 

مانیکان که دید واقعاً مالیکورن حاضر است پانصد پیستول به او بدهد حواله را به 
اتمام رسانید و به دست مالیکورن داد. 

پسر سندیک قدری حواله را نگریست و گفت شما فراموش کردید که امصاء 
کنید و تاریخ تحریر نامه را ثبت نمایید. 

مانیکان نامه را گرفت و تاریخ آن را نوشت و اسضاء کرد آنگاه مالیکورن 
دویست و پنجاه سکه زر شمرد و مقابل او نهاد. 

مانیکان گفت: مگر قرار نبود که شما به من پانصد سکه طلا بدهید؟ 

مالیکورن گفت: من به طوری که گنتم پانصد پیستول به شما خواهم پرداخت 
ولی دویست و پنجاه پیستول دیگر را بعد از اینکه به سر کار رفتم و شغل مزبور را به 
دست آوردم تأدیه می‌کنم. 

مانیکان گفت: پس نامه را به من بدهید. 

مالیکورن پرسید چه می‌خواهید بکنید مانیکان گفت قصد دارم دو کلمه به آن 


بیفزایم 


۳۹۸4 سه تفنگدار 


مالیکورن گفت: آیا ممکن است بدانم ابن دوکلمه چه می‌باشد؟ 
مانیکان گفت: می‌خواهم بالای نامه بنویسم فوری است زیر ! هرچه زودتر شا 
شغل حود را به دست بیاورید من زودتر موفق به دریافت دو پست و پنجاه پیستول دیگر 
خواهم شد. 
مالیکورن نامه را به دست مانیکان داد و وی دو کلمه مزبور را بالای نامه نوشت. 
آنگاه سکه‌های زر را روی دست خود ربخت و گفت: آه... یادم آمد... پیست 
سکه از پول من کم است. 
مالیکورن گفت: چطور بیست سکه کم می‌باشد؟ 
مانیکان گفت: بيست پیستول که من از شما بردم بايد به من پرداخته شود زیرا 
تصدیق کنید که شما شرط را باخته‌اید. 
مالیکورن در باطن اعتراف کرد که مانیکان راست می‌گوید و بیست سکه زر به 
پول او افرود. 
وقتی مالیکورن از منزل مانیکان با دو حواله خارج شد در راه با خویش می‌گفت 
گرچه تحصیل یک شغل به قیمت پانصد پیستول گران است اما تصور نمی‌نمایم که ضرر 
کنم زیرا پرداخت این مبلغ چون سرمایه‌ای است که در یک راه تولیدی به کار بیفتد و 
شاید ده‌هزار در صد و بیشتر عاید سرمایه‌دار کند. 
وقتی مالیکورن به مسکن خود رسید پشت میز نشست و این نامه را برای مونتاله 
نوست: 
دوشیزه محترم و عزیزه از قول من به دوست خود دوشیزه لاوالیر بگویید 
مأموریتی که از طرف ایشان به من و اگذار شد عنقریب انجام خواهد یافت 
و من عازم هستم تا مدرک معهود را به امضاء برسانم. 
دوشیزه مونتاله. فراموش ننمایید که من برای انجام این مأموریت نود 
فرسنگ راه پیموده و خواهم پیمود و این کار را فقط به خاطر شما 
کم 
وقتی نامه به انتها رسید و مالیکورن آن را تحویل پست داد و عازم حرکت شد به 
خود گفت: 
من اینک برای دو کار حرکت می‌کنم یکی تهیه فرمان دوشیزه لاوالیر و دیگری 


سه ټینګدار ۳۹۹ 


به دست آوردن فرمان شغل خودم. 

برای فرمان دوشبزه لاوالیر من بیش از چهل پیستول نپرداختم اما از عالم غيب در 
گوش من فرو می خوانند که این دختر در آینده خیلی به من سود خواهد رسانید و شابد 
سودی که این دختر به من می‌رساند خیلی بیش از سودی باشد که از مونتاله انتظار دارم و 
هرگاه چنین نشود و من از قبل لاوالیر سود نبرم اسم خویش را عوض می‌نمایم. 


۳۹ 


عزیمت برای حواله 


مالیکورن وقتی سوار بر اسب شد و به راه افتاد شنبد که آقا در اتان است نه در 
پاریس اما وقتی وارد اتان شد به او گفتند که برادر پادشاه فرانسه عازم پاریس گردیده 
است. 

مالیکورن در اتان دوساعت استراحت کرد و بعد به صوب پاریس به راه افتاد. 

وقتی به پاریس رسید مدتی از شب می‌گذشت و او نمی‌توانست اقدامی برای 
ملاقات گیش بکند. 

این بود که در مهمانخانه‌ای که صاحب و خدمه آن او را می‌شناختند توقف نمود 
تا بامداد روز دیگر نزد گیش برود. 

هر مرتبه که مالیکورن به پاریس می آمد در آن میهمانخانه توقف می‌کرد. 

صبح روز بعد خیلی زودتر از معمول به طرف کاخ گرامون روانه شد. 

او می‌دانست که آقا د کاخ گرامون مسکن دارد. 

و چون هر نقطه که آقا باشد ماتزمین آنجا هستند» مالیکورن بقین داشت که گیش 
را در آنجا خواهد دید. 

وقتی مالیکورن وارد حياط کاخ گرامون شد دید که کنت دوگیش مشغول معاینه 
اسیها می‌باشد. 

از این و آن پرسید 1یا آقای کنت قصد مسافرت دارند؟ 


سه تفنگدار ۳۷۱ 


به او گفتند که آقای کنت هما کنون حرکت می‌کنند و به طرف لوهاور می‌روند. 

مالیکورن از جریان اخبار بدون اطلاع نبو د و می‌دانست که عروس ساطنتی وارد 
لوهاور می‌شود و گیش به استقبال او می‌رود. 

کنت دوگیش بعد از معاینه اسبها می‌خواست نزد آقا برود و از او خداحافظی 
نماید و به راه بیفتد ولی یک مرتبه به او اطلاع دادند که از طرف مانیکان شخصی آمده 
می خواهد او را ملاقات کند. 

گیش به محض شنیدن نام مانیکان؛ آن شخص راکه همانا مالیکورن بود پذیرفت. 

آنچه مالیکورن درخصوص تقرب مانیکان شنیده بود در این مورد صدق کرد. 

چون در آن حال مسافرت که هر مسافر دارای حواسی پرت می‌باشد به ندرت 
مسافری حاضر است که دیگری را بپذیرد. 

اماگیش تا اسم مانیکان را شنید از اسبها و سواران و نیزه‌داران جداگردید و به 
طرف موضعی رفت که تصور می‌کرد مانیکان را در آنجا خواهد دید. 

چه وقتی خواستند که مالیکورن را نزد گیش ببرند بر اثر عجله اشتباه کر دند و به 
جای اینکه بگویند فرستاده مانیکان آمده اسم خود او را بردند. 

به طوری که گوش گیش فقط نام مانیکان را شنید. 

آنگاه باشتاب به محلی که مانیکان را می‌توانست بیند نزدیک گردید ولی او را 


مالیکورن وقتی دید که کنت دوگیش قيافه ناشناس او را بانظر حيرت می‌نگرد 
دریافت که اشتباهی روی داده و گفت: 

عالیجناب تصور می‌کنم که سه و کرده‌اند و به جای اینکه بگوبند فرستاده آقای 
مانیکان آمده ورود خود او را خبر دادند. 

گرچه بعد از شنیدن این گفته هیجان گیش رو به کاهش نهاد. 

معهذا نفوذ مانیکان به قدری بود که حتی فرستاده‌اش هم مردی درخور نوجه 
به‌شمار مى آمد. 

گیش پرسید آیا پیامی برای من آورده‌اید. 

مالیکورن گفت: عالیجناب پیام کتبی از طرف آقای مانیکان آوردهام. 

آنگاه نامه‌ای راکه مربوط به دوشیزه لاوالیر بود تقدیم کرد. کنت دوگیش نامه را 


۳۷ سه تفندار 


گرفت و خواند و خندید و گفت آه... آه... باز مانیکان فرمانی برای یک ندیمه 
می خواهد و از این قرار این جوان تصمیم گرفته که حامی همه دختران فرانسه باشد. 

مالیکورن مانند کسی که موضوع مربوط به او نیست با ادب سر فرود آورد. 

گیش گفت: برای چه خود مانیکان اینجا نیامد؟ 

مالیکورن گفت: عالیجناب ایشان روی بستر استراحت کر ده‌اند. 

گیش دوباره خندید و گفت: پس معلوم می‌شود پول ندارد. 

مالیکورن گفت: عالیجناب من از زندگی خصوصی ایشان اطلاع ندارم ولی مثل 
اینکه هزينة زندگی آقای مانیکان زیاد است. 

گیش نظری به مالیکورن انداخت و تبسم کرد و گفت: راست می‌گویید. مانیکان 
و لخرج می‌باشد. 

مالیکورن گفت: عالیجناب من عرض نکردم ایشان ولخرح هستند. 

کنت گفت: فرق نمی‌کند... آنچه شما گفتید با آنچه من می‌گویم دارای معنای 
واحد است و من تعجب می‌کنم این همه پول را مانیکان چه می‌کند. 

مالیکورن گفت: عالیجناب کسی از وضع زندگی خصوصی ایشان اطلاع ندارد. 

گیش خندید و گفت: ولی من اطلاع دارم و می‌دانم او پول‌های خود را صرف 
بازی یا تفریح می‌نماید و لابد اینک که پول ندارد باید از این و آن قرض کند یعنی از 
اعتباراتي که نزد مردم دارد بهره‌مند شود. 


مالیکورن گفت: 
عالیجناب تا آنجا که من اطلاع دارم آقای مانیکان تزد هیچکس اعتبار ندارد 


گیش گفت: اگر این طور باشد او هرگز نخواهد توانست به لوهاور بیاید؟ 

مالیکورن گفت: عالیجناب نمی‌توانم عرض کنم که ایشان خواهند آمد یا نه. 

ولی یگانه کسی که به آقای مانیکان اعتبار می‌دهد عالیجناب هستید. 

گیش گفت: اگر او به لوهاور نیاید خیلی بد خواهد شد زیرا همه در آنجا هستند. 

مالیکورن گفت: عالیجناب امیدوارم که آقای مانیکان که به طور قطع متوجه 
اهمیت مسافرت خود به لوهاور می‌باشد در آنجا حضور به هم برسانند. 

گیش گفت: گر او می‌خواست به لوهاور بیاید می‌بایست اینکک در پاریس باشد. 


سه تفنگدار ۱ ۳۷۳ 


مالیکورن گفت: عالیجناب ایشان ممکن است که از وسط راه بگذرند و میان بر 
کنند چون می‌توان میان ب ر کرد و به لوهاور رسید. 

گیش گفت: اکنون مانیکان در کجاست؟ 

جوان جواب داد که حالا در اورلثان بسر می‌برند. 

گیش نظری به قیافه و لباس مالیکورن انداخت و گفت: آقا من شما را جوانی 
باسلیقه می‌بینم. 

مالیکورن که در آن روز یک دست لباس از البسه خریداری شده از مانیکان را 
درب ر کرده بود سر تعظیم فرود آورد و گفت عالیجناب بسیار سرافرازم که نظر مرحم... 
شما متوجه من گردید. 

گیش گفت: آقا آیا ممکن است بگویید که اکنون من با که صحبت می کنم و از 
سمادت ملاقات کدام آقا برخوردار می‌باشم؟ 

مالیکورن سر فرود آورد و گفت: نام من مالیکورن است. 

گیش گفت: آفای دومالیکورن چون شما مردی باسلیقه و باذوق هستید 
می‌خواهم نظربه شما را درخصوص این جلد طبانچه‌ها که کتار زین اسب من آویخنه 
می‌شود بدانم. 

مالیکورن جلدهای مزبور را وزن کرد و گفت: عالیجناب این جلدها قدر:, 
سنگین می‌باشند. 

گیش خطاب به زین‌دا ر گفت: آقا دیدید که ایشان هم نظریه مرا تأیید کردند؟ و 
آیا من به شما نگفتم که این جلدها سنگین می‌باشد؟ 

زین‌دارگفت: عالیجناب من این جلدها را عوض خواهم کرد. 

بعد گیش گفت: آقای دو مالیکورن نظریه شما راجع به این اسب چیست؟ 

مالیکورن خوب فهمید که افزایش حرف دو بر جلوی نام او دلیل بر این است که 
وی د رگیش خسن اثر بخشیده و به طوری که گفتیم مالیکورن آرزو داشت روزی بياب 
که وی اصیل‌زاده شود و حرف دو را که نشانه اصیل‌زادگی است در آغاز نام او ذ کر 

وی جواب داد عالیجناب اسب را فقط به وسیله دیدن نمی‌توان شناخت و باید 


سوار آن شد و قدری راه پیمود تا بتوان درباره‌اش اظهارنظر کرد. 


۲ سه لفنگدار 


گیش گفت: بسیار خوب سوار شوید و دور حياط بگردید و اظهارنظر نمایید. 

حیاط کاخ گرامون وسعت داشت به طوری که از آن تقریباً به جای یک میدان 
تربیت اسب می‌شد استفاده کر د. 

مالیکورن دست چپ را روی یال اسب نهاد و پا را در رکاب قرار داد. نهادن 
دست چپ روی بال اسب به گیش فهمانید که وی سوارکار است. 

زیرا آنها که سوارکار نیستند با دست چپ قربوس زین را می‌گیرند و بعد پا را 
وارد رکاب می‌کنند. 

درنتيجه زین روی پشت اسب واژگون می‌شود مگر اینکه تنگ اسب آن قدر 
محکم بسته شده باشد که زین برنگردد. 

لیکن سوارکاران تنگ اسب خود را خیلی محکم نمی‌بندند چون اسب را زود 
خسته می‌کند. 

مالیکورن سوار شد و اسب را به حرکت درآورد. 

دفعه اول با قدم عادی اسب را اطراف حياط به حرکت واداشت. مرتبه دوم با 
حرکت یورتمه محبط حیاط را پیمود و مرتبه سوم همان محیط را باحرکت چهار نعل 
طی کرد تا اینکه نزدیک گیش رسید 

در آنجا قدم بر زمین نهاد و گفت: 

عالیجناب این اسب از نژاد مکلان بورک است و وقت ی که نظر به دهانه انداختم از 
روی دندان‌های اسب فهمیدم که هفت سال از عمرش می‌گذرد. 

در این سن اسبها را برای جنگ تربیت می‌نمایند که آزموده شده درنتیجه تربیت 
مفید واقع گردند. 

وفتی عنان اسب را گرفتم متوجه گردیدم. سبک‌عنان به‌شمار می آید و دست 
سوار خسته نمی‌شود. 

اسبهای سبکث‌عنان به قول بعضی از سواران دلیل بر این است که اسب هوش زياد 
ندارد ولی مزبت دیگر آن که خسته نکردن دست سوار می‌باشد جبران این موضوع را 
گنت 

ارتفاع دستهای اسب نسبت به نژاد آن قدری کم است و از طرفی کفل اسب مرا به 
فکر انداخته که نباید از نژاد خالص مکلان بورک بعنی آلمانی نژاد باشد و شاید قدری 
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چون اسبهای انگلیسی با نژاد اسب مخلوط گردیده است. 

تا موقعی که اسب با حرکت قدم راه می‌پیماید هیچ نقص در آن نیست. 

اما وقتی با حرکت یورتمه راه می‌رود قدری پاها را می‌کشد. 

به عقیده من نعل این اسب باید مورد معاینه دقیق فرار بگیرد و زود به زود عوض 
شود. 

روی هم رفته اسبی است سبک‌عنان و خوشرکاب و فرمانبردار و درقبال دهانه. 
این مرکوب را حساس یافتم. 

گیش گفت: آفرین آقا... نظریه شما راجع به این اسب کاملاً درست می‌باشد و 
نشان می‌دهد که اسب‌شناس هستید. 

آنگاه نظری دیگر به لباس مالیکورن انداخت وگفت آقاشمالباسی 
خوش‌دوخت در بردارید و من تصور نمی‌کنم این لباس در اورلثان يا تورس دوخته شده 
باشد. 

جوان گفت: عالیجناب این لباس در پاریس دوخته شده و من در سفری که پیش 
از این به پاریس آمدم؛ در اینجاء آن را تهیه کردم. 

گیش گفت: تصور می‌کنم که از موضوع خارج شدیم و صحبت ما مربوط به 
ندیمه جدیدی بو د که مانیکان می‌خواهد استخدام نماید. 

مالیکورن سر فرود آورد. 

گیش گفت: فرمان اول به نام دوشیزه‌ای به اسم مونتاله نوشته شده آیا چنین 
نیست؟ و شما در این خصوص اطلاعی دارید؟ 

مالیکورن گفت: 

بلی عالیجناب. این دوشیزه» نامزد من است. گیش خود را آماده کرده بود که یک 
شوخی نیش‌دار بکند ولی بعد از اینکه فهمید دختر مزبور نامزد آن جوان است جلوی 
زبان راگرفت و گفت: 

آقا به شما تبریک می‌گویم که نامزد شما ندیمه والاحضرت شاهزاده خانم 
انگلیس شدند. 

اما من دوشیزه دیگر را نمی‌شناسم و نکند که این یک نامزد خود مانیکان باشد. 

اگر چنین است من به حال این دختر متأسف خواهم شد زیرا شوهری خوب 


۳۷۹ سه تفنگدار 


ندارد. 
مالیکورن گفت: عالیجناب این دختر نامزد آفای مانیکان نیست و به نام دوشیزه 
لا والیر خوانده می‌شود. 


گیش قدری فکر کرد که این اسم را به یاد پیاورد. اما چیزی به خاطرش نیامد و 
2 
گفت: او را نمی‌شناسم. 

ع 

مالیکورن گفت: عالیجناب این دختر اکنون د ر کاخ بلوا بسر می‌برد. 

سر 

کیش پرسید چه جور زنی است؟ 

مالیکورن گفت: دختری است بسیار شریف و از سلاله یکی از خانواده‌های 
نجیب ولایات. 

جر مه ۰ 7 ب ات 

گیش گفت: پس زودتر برویم و راجع به این موضوع با آقا صحبت کنیم آیا میل 
دارید با من بيایید. 

مالیکورن گفت: 

عالیجناب اگر این افتخار را به من ارزانی بداریث بسیار سعادتمندم که در خدمت 
شما به حضور والاحضرت برسم. 

گیش گفت: لابد شما با کالسکه آمده‌اید؟ 

مالیکورن گفت: نه عالیجتاب من با اسب آمدم. 

گیش باتعجب گفت: 

آیا با این لباس که دربر دارید سوار بر اسب وارد پاریس شدید؟ 

مالیکورن گفت: نه عالیجناب من در راه لباس دیگر ی دربر داشتم و بعد از ورود 
به اینجا برای شرفیابی خدمت شماء لباس را عوض کردم. 

گیش باکتی راکه مالیکورن بدو داده بود در جیب نهاد و به راه افتاد. 

مالیکورن گفت: عالیجناب تصور می‌کنم که شما آنچه در پا کت بود نخوانده‌اید؟ 

گیش گفت: چطور؟ 

مالیکورن جواب داد در این پاکت که من به شما تفدیم کردم دو نامه موجود 
است که شما فقط یکی از آنها را خوانده‌اید. 

4 ۰ ۳ 79 و 
گیش پا کت را از جیب بیرون آورد و خوب آن را وارسی کرد و گفت: 
راست می‌گویید... در این پاکت دونامه وجود دارد و آنگاه نامه دوم راکه هنوز 


سه تفنگدار ۳۷۷ 


نخوانده بود خواند و گفت: 

آه... آه... این نامه مربوط به درخواست یک شغل در دربار آقا می‌باشد و به 
نظرم مانیکان کار پرداز همه شده و برای عموم کارچاق‌کنی می‌کند؟ 

من بعید نمی دانم که از این راه درآمدی خوب هم عاید مانیکان شود. 

مالیکورن گفت: نه عالیجناب» او از این راه یعنی درخواست یک شغل درآمدی 
تحصیل نکرده و نمی‌کند بلکه می‌خواهد بدین وسیله هدیه‌ای به یکی از آشنایان خود 
بدهد. 

گیش پرسید این آشناکیست؟ 

جوان گفت: عالیجناب من هستم. 

گیش گفت: آفای مووزکورن چرا زودتر این موضوع را نگفتید. و چون کلمه 
مووزکورن یعنی بدشاخ (از دو کلمه بد و شاخ) ناسزا بود گیش فوراً معذرت خواست و 
افرود: 

آفا من از شما معذرت می‌خواهم و این کلمه بر اثر تحصیل زبان لاتین از دهان 
من پرید و من نمی‌دانم چه اصرار دارند که به جوانان اصیل‌زاده زبان لاتين بیاموزند تا 
آنها مرتکب این اشتباهات شوند. 

شما اگر مثل من گرفتار بدبختی شده زبان لاتینی را تحصیل کرده باشید می‌دانید 
که در این زبان مالا به معنای بد است که مفهوم فرانسوی آن مووز می‌شود. 

و من وفتی خواستم اسم شما را بیان کنم بدون اختیار کلمۀ مالای لاتين را که در 
خاطرم بود مبدل به مووز فرانسوی کردم و اینک دوباره از شما معذرت می‌خواهم. 

مالیکورن گفت: عالیجناب من از صفای قلب و جوانمردی شما سپاسگزارم ولی 
خودستایی نمی‌کنم و به عرض می‌رسانم که من یک اصیل‌زاده نیستم و اسم من هم 
مالیکورن است و شما این نام را به هر شکل ادا فرمایید سبب رنجش من نمی‌شود زیرا 
می‌دانم به ذاته شریف و بزرگوار و اصیل هستید و عقیده دارم انسان اگر قدری صفای 
قلب و شعور داشته باشد نباید از ظرافت بزرگان و جوانمردان و اصیل‌زادگان که 
وجودشان در روی زمین چون کیمیا می‌باشد برنجد. 

گیش نظری به قیافه مالیکورن انداخت و گفت: آقا من احساس می‌کنم که شما 
مردی دوست‌داشتنی هستید و به طور فطع صفاتی نیکو و برجسته دارید و من از قیافه و 


TYA‏ سه تدنیدار 


طرز بیان و هوش و معرفت شما خوشوقت می‌شوم و فکر می‌کنم اگر شما صفاتی برجسته 
نمی داشتید مورد توجه مانیکان قرار نمی‌گرفتید. 

زیرا مانیکان کسی نیست که زود به دیگران دل بندد و حاضر باشد که هدیه‌ای 
دوستانه به آنها بدهد و شما شاید یکی از اوتاد و اقطاب هستید که گاهی از جهان دیگر به 
این دنیا می آیند تا اينکه مردم را از صفا و صداقت و صفات برجسته دیگر خود فرین 
تقدیر و حیرت نمایند. 

مالیکورن گفت:عالیجناب هرگاه من موفق به تحصیل این شغل شوم» شغل خود 
را از شما دریافت می‌کنم نه از آقای مانیکان. 

گیش قدری فکر کرد و گفت: آقا من عجیب می‌دانم که مانیکان این نامه را 
بلاعوض به شما داده باشد. 

جوان گفت: عالیجناب به طوری که عرض کردم این فقط هدیه‌ای است که او 
خواسته به من بدهد. 

یک مرتبه گیش دستی به پیشانی زد و گفت: حال یادم آمد که در شهر اورلتان 
یک آقای مالیکورن هست که به شاهزاده کنده پول قرض می‌دهد ۲یا این آقا شما 
می‌باشید؟ 

جوان گفت: نه عالیجناب او پدر من است. 

شاهزاده کنده از پدر پول می‌گیرد و این مانیکان ولخرج و لاابالی به پسر چسییده 
است و از من به شما اندرزء که متوجه خود باشید والا روزی به خود می‌آیید که این 
مانیکان تا استخوان شما را خورده و برده است. 

زیرا او هرگر سیر نمی‌شود و هر قدر پول به او بدهید باز خواهان پول خواهد بود. 

مالیکورن گفت: عالیجناب من هرگز ربح از کسی نمی‌گیرم و پول خود را بدون 
ربح به این و آن قرض می‌دهم. 

گیش جواب داد دیدید که گفتم شما از اقطاب هستید زیرا تا کسی جزو اولیاء 
نباشد در این دوره بدون گرفتن ربح به کسی پول فرض نمی‌دهد. 

بعد گیش افزود چون بسیار جوانی خوب هستید من این شغل را برای شما 
تحصیل خواهم کرد و از این حیث خاطرجمع باشید. 


سه تشنگدار ۳۷۹ 


مالیکورن گفت: عالیجناب نمی دانم با چه زبان باید از شما تشکر نمایم زیرا زبانی 
که در دهان دارم برای تقدیم تشکر نارسا است. 

آقای مالیکورن بیایید برویم... بیایید که نزد آقا برویم و کار شما را راه بيندازيم. 

با تشویق گیش, جوان درقفای او روان شد ولی قبل از اینکه از در ی که به ظاهر به 
طرف اطاق آقا می‌رفت بگذرد یک جوان به سن بیست و چهار با پیست و پنج سال 


نمایان گردید. 
آن جوان تقریبا گیش را که می‌خواست از آستان در بگذرد به حياط برگردانید و 
گیش گفت: 


آه... وردس شما هستید؟ سپس نظری به جکمه‌های او انداخت و افزود: 

می‌بینم چکمه و مهمیز و شلاق دارید. 

وردس گفت: آقا کسی که می‌خواهد مسافرت کند باید همین لباس را داشته باشد. 

کیش گفت: راست می‌گوبید. 

وردس گفت: همه از پاریس می‌روند و فرداکسی در پاریس نخواهد ماند. 

و چون مالیکورن لباس فاخر دربر داشت و در آن لباس چون شاهزادگان جلوه 
می‌کرد وردس به او سلام داد. 

گیش متوجه سلام مزبور شد و آن دو را به هم معرفی کرد. 

بدین تر تیب که خطاب به وردس گفت: ایشان آقای مالیکورن هستند. 

سپس خطاب به مالیکورن گفت: ایشان آقای وردس می‌باشند. 

مالیکورن با احترام به وردس سلام کرد و گیش گفت: 

وردس عزیز شما که از همه چیز اطلاع دارید و همه را می‌شناسید بگوید که 
اینک در دربار آقا چه بستهای خالی و جود دارد؟ 

وردس قدری آسمان را نگریست و اندکی اطراف حیاط را از نظر گذرانید و 
گفت: شغلی که اینک بدون متصدی می‌باشد شغل اسلحه‌داری آقا است. 

این شغل در آن زمان مقامی رفیع بود و مالیکورن همین که شنید وردس چه 
می‌گوبد گفت: 

آقا این مقامات با وضع من مناسبت ندارد و من مردی جاه‌طلب نیستم و به یک 


5 ۳۸ سه آفنگدار ۰ 


چهارم این مقامات ساخته‌ام. 

وردس بیش از گیش آدم‌شناس بود چون زیادتر از او در زندگی عملی تجربه 
داشت و نظری به مالیکورن آنداخت و آنچه باید بفهمد فهمید و گفت: 

حق دارید که جاه‌طلب نباشید ریرا کسی که می‌خوآهد اسلحه‌دارباشی دربار آ.! 
بشود باید باعنوان دوک و شیخ‌الرجال قدم به دربار بگذارد. 

مالیکورن فهمید آنجا مکانی نیست که بلند پروازی دند و صلاح او در فروتنو, 
می‌باشد وگفت: 

آقا من خودم می‌دانم که مردی باارزش هستم و شفلی هم که می‌خواهم باید 
متناسب باارزش من باشد. 

گیش را دل برحال آن جوان سوخت و وفتی دید او زیاد فروتنی می‌کند گفت: 

آقای وردس... این آقای مالیکورن که می‌بینید جوانی است که دوست داشتنی 
می‌باشد و هیچ عیب ندارد جز اینکه اصیل‌زاده نیست ولی باید به شما بحُویم که من بدین 
موضوع اهمیت نمی‌دهم. 

وردس پرسید چطور اهمیت تمی‌دهید؟ 

گیش گفت: من عقیده دارم کسانی هم که اصیل‌زاده نیستند ممن است حوب 


وردس گفت: این درست ولی بدون مزایای اصیل‌زادگی تحصیل شغلی در دربار 
آقا ممکن نیست زیرا هرکار مقرراتی دارد که بابد مرعی شود. 

مالیکورن وقنی این حرف را شنید بی‌ردک شد و نت: افسوس که من مردی 
بدبخت هستم زیرا حال می‌فهمم که نباید امیدوار به تحصیل این شغل باشم. 

گیش گفت: آقا بدبختی شما بدون علاح نیست. 

وردس گفت: البته که علاج دارد و یکی از مثرترین وسیله برای رفع بدبختی آقا 
این است که ایشان اصیل‌زاده شوند. 

مگر به خاطر ندارید که مرحوم مازارن از صبح تا شب کاری غیر از این نداشت 
که اسناد اصیل‌زادگی را به این و آن بدهد. 

این جمله بالحن تمسخر و نکوهش ادا شد و گیش گفت: وردس عزیز» مازارن 
فوت کرده و از این جهان رفته و دستش از دنیا کوتاه شده و باید برای او طلب آمرزش 


به تفنگدار ۱۳۸۱ 


اگر وی در مار حبات خود مر تک این عما, شد و تیول اصیا ,زادگ, و اسناد آن 
را به امن و آن ميفروخت. ماکه اصبا,زادگان قدیمی هستیم نباید از ابن موضوع 
خوشوقت شو یم با تظاهر به مسرت نماییم. 

وردس باز به تمسخر گفت: آقای کنت» به نظرم شما کهنه بر ست هستید و از 
جدد بر ی مے باشید. 

چون تنجدد می‌گوید که نباید توجه به اصالت نجباء کر د. 

قبل از اینکه گیشر, جواب بدهد یک خادم که در حياط ایستاده بو د مانند ابنکه در 
تالاری ایستاده به صدای بلند گفت: 

آقای ویکونت دویراژلون تشریف آوردند. 

کیش بامسرت روبرو گردانید و همین که و یکونت را دید گفت: رول عزیز» تو هم 
چکمه پوشیده؛ مهمیز بسته‌ای؛ آیا تو نیز به مسافرت می‌روی؟ 

رول به جوان‌ها نزدیک شد و با تبسم و نزاکت بدانها برخو رد کرد. 

وی با اينکه وردس را نمي‌شناخت اول به او سلام داد اما وردس بر اثر آمدن 
رول یک مرتبه خطوط چهره را درهم کشید و مثل اینکه از حضور آن جوان ناراحت 

رول خطاب به گیش گفت: من آمده‌ام که تو را ببینم و به تو بگویم که به اتفاق به 
لوهاور مسافرت خواهیم کرد و من از اینکه با تو هستم بسیار خوشوقت مې ناشم. 

یفن هم از این مژده شادمان گردید و بعد ویکونت را به وردس و مالیکورن و 
آن دو را به ویکونت معرفی کرد. 

دونفر که با هم برخورد می‌کنند در اولین ملاقات می‌توانند بفهمند آبا توافق 
روحی دارند با نه؟ 

بین وردس و رول توافق روحی وجود نداشت. 

زیرا وردس مردی بود تودار» باهوش» بدبین؛ خودپسند درصورتي که رول 
جوانی آزاده» خوش‌قلب. وفادار» آماده برای خدمت به خلق به شمار می آمد. 

بعد از اینکه جوان‌ها به هم معرفی شدند و تعارفی کردند گیش خطاب به رول 
گفت: بیایید و بین من و آقای وردس قضاوت کنید. 


TAT‏ سه تفنگدار 


رول پرسید بران چه قضارت کنم. 
گیش گفت: من و آفای وردس بحثی داشتیم و اینک از شما داوری می‌خواهیم. 
رول گمت: بحث شما چه بود؟ گیش گفت: ما راجع به اصیل‌زادگی بحث 
می کر ديم 
2 
رول گفت: فکر نمی‌کنم جوانی چون توء در بحثی مربوط به اصیل‌زادگی محتاج 
ص 
به راهنما باشی زیرا حود یکی از سرآمد اصیل‌زادگان این کشور هستی. 
گیش گفت: من به تو نگفتم که خوش آمد به من بگو بلکه عقیده باطنی تو را 
۰ ا ۰ شه ۵ 4 
خواستم. رول گفت: پس اول بگوثید بحث شما چه بوده تا من اظهار عقیده کنم. 
گیش گفت: آقای وردس می‌گویند که از اصیل‌زادگی استفاده سوء می‌شود و من 
می‌گویم که اصلاً عنوان تجابت به مفهوم اصیل‌زادگی بدون فایده است زیرا این عنوان 
۳ 
انسان را بزرگ و خوب نمي‌کند. 
ویکونت دوبراژلون بدون تردید گفت: حق با تو است و عنوان در شخصیت 
انسان اثر ندارد. 
وردس بالجاجت گفت: من نیز خود را ذیحق می‌دانم. 
a‏ 4 ع 
براژلون پرسید شما چه می‌گفتید؟ 
وردس گفت: من می‌گویم اسروز در فرانسه انواع اقدامات برای تحقیر 
اصیل‌زادگان به عمل می آید. 
رول گنت: این اقدامات راکه می‌کند؟ 
وردس گفت: در درجه اول خود لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه و او کسانی را در 
۳ 
4 ع 
براژلون گفت: یکی از این اشخاص را نام ببرید؟ 
وردس نظری تند به براژلون انداخت و گفت: آیا می دانید اخیراً چه کسی فرمانده 
سپاه تفنگداران سلطنتی شده و این شغل را که مافوق شیخ‌الرجالی و مارشالی است به که 
داده‌اند؟ 
رول قدری سرخ شد زیرا می‌دانست وردس راجع به که صحبت می‌نماید ولی 
گفت نه... من اطلاع ندارم که فرمانده جدید سپاه تفنگداران کیست. 
وردس گفت: تا یک هفته پیش؛ این مقام بدون متصدی بود و آقا می‌خواست 


س ۳۸۳ 


مقام مزبور را برای یکی از دوستان خود بگیرد ولی پادشاه فرانسه موافقت نکرد و یک 
مرتبه شنیدم که یک اصیل‌زاده کو چک گاسکون که مدت سی‌سال در اطاق انتظار و 
سرسرای سلاطین فرانسه نگهبانی می‌کرده فرمانده تفنگداران سلطنتی شده است. 

رول گفت: آقا معذرت می‌خواهم از طرز بیان شما پیداست که شما این فرمانده 
را نمی‌شناسید و نمی‌دانید او کیست؟ 

وردس گفت: مگ ر کسی هم هست که دارتن‌یان را نشناسد؟ 

رول با آرامش و خونسردی گفت: آقا اگر او را می‌شناختید درباره او؛ باعجله 
فضاوت نمی‌کردید. 

زیرا گرچه دارتن‌یان از حیث اصیل‌زادگی به پای پادشاه فرانسه نمی‌رسد و این 
گناه او نیست اما در وفاداری و شجاعت با همه سلاطین ارو پا برابری می‌کند و من این را 
از روی عقیده باطنی می‌گویم زیرا از نخستین روز که چشم گشودم او را می‌شناسم. 

وردس خواست جوابی بدین گفته بدهد ولی گیش جلوی او را گرفت و مانع از 
سخن گفتن او شد. 


KK ۳ 


گیش متوجه شد که هرگاه جلوی مشاجره را نگیرد کار به جاهای بار یک خواهد 

زیرا نگاه براژلون گواهی می‌داد که نسبت به وردس احساساتی خصمانه دارد و 
وردس هم طوری براژلون را می‌نگریست که معلوم بود می‌خواهد بدو حمله نماید. 

گیش بدون اینکه بداند احساساتی که آن دو جوان را به جان یکدیگر خواه. 
انداخت جیست بهتر آن دانست که نگذارد کار به جای باریک بکشد. 

گیش برای جلوگیری از نزاع دستاویزی خوب داشت که همانا مسافرت بود و 
گفت آفایان؛ ما در شرف عزیمت هستیم و باید سفر کنیم ولی قبل از مسافرت چون س 
قدری کار دارم از شما جدا می‌شوم و من نزد آقا می‌روم. 

شما آقای وردس با من بیایید و شما آقای براژلون اینجا بمانید و نظارت کنید که 
وسائل سفر من آماده باشد. 


۳۸۳ سه لفنگدار 


همه آقای براژلون را می‌شناسند و می‌دانند که او از دوستان من است و هر 
نظریه‌ای درخصوص اسبها و ساز و برگ سفر بدهد مقرون به صواب می‌باشد. 

رول توصیه گیش را مانند کسی پذیرفت که نه خواهان دریافت امتیازی است و نه 
از زحمت کشیدن می‌ترسد یعنی نه بر خود می‌بالد که مورد توجه قرار گرفته و نه بیم 
دارد که برای دوست خود متحمل کارهای خسته کننده شود. 

این بود که با اشاره سر تکلیف گیش را پذیرفت و گیش گفت: رول عزیز من دو 
اسب خریده‌ام و ميل دارم تو راجع به آنها نظریه بدهی و به فروشنده گفتم که اگر تو 
خرید اسبها را تصویب ننمایی من نخواهم خرید. راستی حال آقای کنت دولافر چطور 
است من فراموش کرده بودم راجع به ایشان بپرسم. 

رول گفت: من از طرف آقای کنت از شما تشکر می‌کنم و حال ایشان خوب 
می‌باشد. 

موقعی که گیش راجع به کنت دولافر صحبت می‌کرد با گوشه چشم مواظب 
وردس بود که بداند نام کنت دولافر در او چه اثری می‌کند و مشاهده کرد که برقی از 
چشم‌های جوان درخشید و خاموش شد. 

وقتی که گیش می‌خواست به راه بیفتد به طرف براژلون رفت و با او دست داد و 
گفت: براژلون عزیز وقتی که کار شما در اینجا به اتمام رسید در پاله‌رویال به ما ملحق 
شوید که به اتفاق برویم. 

بعد خطاب به وردس که برای رفتن بی‌تابت بود کرد و گفت: آقای وردس دیگر 
معطلی نداریم. بفرمایید برویم و شما هم آقای مالیکورن خواهش می‌کنم با ما پيایید. 

شنیدن نام مالیکورن رول جوان را تکان داد چون یقین داشت این نام را شنیده و 
در جایی شنیده که با خاطره‌ای مقرون به خوشی و هم تأثر توم بوده است. 

وقت ی که گیش به اتفاق وردس و مالیکورن به راه افتادند رول همه‌اش در فکر پود 
که نام مالیکورن راکجا شنیده تا اینکه آنها دور شدند. 

درحالی که جوانان سه گانه برای و صول به پاله‌رویال رفتند مالیکورن متوجه شد 
که باید قدری از دونفر دیگر عقب‌تر راه پرود. 

وی دریافت که به دو علت بايد در عقب آن دو حرکت نماید: اول اينکه آن دو 
نفر می‌خواستند با یکدیگر صحبت کنند و مالیکورن دور از ادب می‌دید که به صحبت 


آنها گوش بدهد. 

دیگر اینکه هر دو اصیل‌زاده بودند. در صورتی که مالیگورن طبق اعتر اف خود 
اصالت نداشت و یک مرد عادی می‌بایست عقب اصیل‌زادگان حرکت نماید. 

وقتی از رول دور شدند گیش خطاب به وردس گفت: مگر شما دیوانه شده‌اید که 
مقابل رول به دارتن‌یان حمله‌ور می‌شوید و از او بد می‌گوبید. 

وردس گفت: مگر حمله کردن به دارتن‌یان قدغن است. 

گیئن گفت: قدغن نیست اما خطر دارد برای اینکه امروز دارتن‌یان فرمانده سپاه 
تفنگداران سلطنتی است. 

یعنی فرمانده سپاهی است که یکی از برجسته‌ترین سپاهیان فرانسه هستند و در ایز, 
سپاه. بدون تردید. دارتن‌یان مردی برجسته می‌باشد. 

من کار به این ندارم که ارکان اربعه اصیل‌زادگی دارتن‌یان کامل است يا نه؟ ولی 
نمی‌توانم انکار کنم که در شجاعت. این مرد واقعاً کم نظیر محسوب می‌شود. 

وردس گفت: با اینکه دارتن‌یان در شجاعت کم‌نظیر است من از او نفرت دارم. 

گیش گفت برای چه؟ مگر دارتن‌یان به شما چه کر ده که نسبت به او نفرت دار ید! 

وردس گفت: او به خود من کاری نکرده است. 

گیش گفت: در این صورت چرا از او متتفر هستید؟ 

وردس گفت: این قسمت را باید از روح پدرم سثوال کنید؟ 

گیش جواب داد: 

وردس عزیز من از اظهار شما حيرت می‌کنم چون دارتن‌یان کسی نیست کا 
بگذارد خرده‌حسابی از او نزد دیگران باقی بماند پدربزرگوار شما را هم شنیده‌ام که 
مردی دلیر و شمشیرزن بود و اگر این دو از هم کدزرتی داشتند می‌توانستند به وسیاه 
تفاطع تیغ رفع نمایند زیرا هر نوع کدورت بر اثر تعاطی سیوف و ریزش خون از بین 
می‌رود و هیچ آب برای شستن کینه بهتر از خون نیست. 

وردس گفت: آقای گیش من از کودکی با کینه دارتن‌بان بزرگ شده‌ام و و قت, 
طفل بودم پدرم راجع به این مرد و خصومتی که نسبت به او دارد صحبت می‌کرد به 
طوری که کینه من نسبت به دارتن‌یان موروثی است. 

گیش گفت: آیا دارتن‌بان به تتهایی مشمول میراث مزبور است یا دیگران هم 


۳۸۹ سه لفنگدار 


سهمی دارند؟ 

وردس گفت: 

آفای گیش دارتن‌یان طوری با دوستان سه گانه خود یک روح در چهار بدن است 
که نمی توان گفت آنها از این کینه سهمی ندارند. 

بعد گیش و حشت‌زده مشاهده کرد برقی از چشم‌های جوان درخشید و افزود: 
روزی فرا خواهد رسید که دوستان دارتن‌بان: از مازاد کینه مزبور استفاده خواهند کرد. 

گیش از این جهت بیمنااک شد که دریافت وردس آن طور که براژلون پاک و 
بدون غش می‌باشد صاف نیست. 

گیش دردل گفت: امروز دوره‌ای نیست که سانند دورۀ پادشاه مرحوم» 
اصیل‌زادگان با یکدیگر دوثل کنند و اگر هم بکنند آن طور علنی نمی‌باشد بلکه باید 
بسیار احتیاط نمایند که کسی به دوثل آنها پی نبرد. 

پدران اصیل‌زادگان کنونی گرچه کینه می‌ورزیدند ولی باقلبی بدون شائبه تقلب و 
حیله و بازوانی نیرومند. به وسبله شمشیرزدن آن کینه را از بین می‌بردند. 

اینک دوره تیغ بازیها گذشته و در عوض کینه باقی مانده است. 

و اصیل‌زادگان امروز کینه‌توز می‌شوند اما نمی‌توانند مانند پدران خود باقلبی 
صاف و بازوئی توانا کینه را از بین ببرند. 

در عوض می‌کوشند به وسیله آنتربک و خیانت از دیگران انتقام بکشند. 

چون در بین وردس و رول یکی از آن دو که وردس باشد مردی کینه‌توز و هم 
اهل آنتریک بود؛ درنتیجه گیش برای دوست خود رول ترسید. 

وردس گفت: 

آقای کنت باید بگویم که من نسبت به خود آقای براژلون کدورتی ندارم و اگر 
دیدید که بین ما صحبتی تند رد و بدل شد برای به ميان آمدن نام دارتن‌یان بود. 

گیش گفت: آقای وردس من از شما خواهشمندم که یک نکته را فراموش ننمایید 
و آن اینکه براژلون یکی از صمیمی‌ترین دوستان من می‌باشد. 

وردس سر فرود آورد و صحبت دو جوان راجع به دارتن‌یان در اینجا؛ تقریباً 
فطع شد. 


بعد گیش خواست به وسیله سئوالات از وردس بپرسد برای چه پدرش نسبت.به 


سه تفنگدار TAY‏ 


دارتن‌یان کینه داشت اما نتوانست چیزی از او ببفهمد و وردس عزم کرده بود که 
اطلاعات خود را در دل نگاه دارد. 

تا اینکه به پاله‌رویال رسیدند و دیدند که عده‌ای از مردم برای تماشا با کنجکاوی 
در آنجا جمع هستند و ملتزمین آقا آماده می‌باشند که به محض دریافت فرمان حرکت 
به راه بیفتند. 

آقا و درواقع لوئی چهاردهم برای همسفرشدن با برادر خود ملتزمینی که از 
حیث لباس و اسب و اسلحه جالب‌توجه بودند درنظر گرفت. 

تا سفرائی که می‌روند نوعروس سلطنتی فرانسه را بیاورند درخور دو خانواده 
ساطتتی فرانسه و انگلستان باشند. 

در آن دوره مردم مالیات را به اشکال می‌دادند چون هر سکۀ زر یا سیم با حبه 
گندم که از آنها به عنوان مالیات گرفته می‌شد به مصرفهای بیهوده می رسید. 

مردم چون می‌دانستند مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود صرف پرکردن جیب 
طبقاتی مخصوص از اشراف فرانسه می‌گردد تا آنجا که ممکن بود تأدیه مالیات را به 
طفره میگذ رانيدند. 

فقط در یک مورد مردم حاضر بودند بپذیرند که مالیات به مصرفی نیکو ر سیده و 
آن هم موقعی که می‌دیدند مالیات صرف اسب و اسلحه و البسه سواران ملتزمین پادشاه 
فرانسه می شو د. 

چون فرانسویها هم البسه متحدالشکل و اسبها و اسلحه خوب را دوست داشتند و 
هم به پادشاه علاقه‌مند بودند. 

و هربا رکه می‌شنیدند پادشاه با سواران خود یا برادر پادشاه قصد مسافرت دارند 
مجتمع می‌گردیدند که تماشا کنند. 

لوئی چهاردهم نیز باگرد آوردن وسائل تجمل مردم را به تماشا تشویی م یکر د. 

در زمان مازارن صدراعظم فرانسه می‌گفت من اهمیت نمی‌دهم که فرانسو بها در 
تصنیف‌های خود مرا هجو کنند و می‌گذارم که تصنیف و آواز بخوانند مشروط بر این 
که مالیات پر داز بد. 

لوثی چهاردهم میل نداشت که مردن تصنیفات هجو بسرایند اما مواففت م یکر د 
که تماشا کنند و شکوه سلطنت فرانسه و سواران و دربار آن را بینند.... 


در آن روز هم عده‌ای در پاله‌رویال جمع شده بودند که شکوه مزبور را تماشا 

گیش دونفر از همراهان یعنی وردس و مالیکورن را در پای پله کان بزرگ کاخ 
پاله‌رو یال نهاد و خود بالا رفت که به حضور آقا (برادز لوثی چهاردهم) برسد. 

گیش تفریباً بگانه کسی بود که غیر از شوالیه لورن از مقربان آقا محسوب 
می‌گردید. 

شوالیه لورن چون می‌دید که گیش نزد آقا مقرب است نمی‌توانست حضور او را 
تحمل نماید و هر زمان که فرصت به دست می آورد می‌کوشید از محبوبیت او بکاهد. 

وقتی گیش وارد اطاق شد دید که آقا مقابل آثینه ایستاده و سرخاب به صورت 
می‌مالد. 

در گوشه‌ای از اطاق شوالیه لورن روی چند بالش دراز کشیده و با سوهای سر 
خود که تازه فر زده بود بازی می‌نمود و چون موهای سر شاهزاده طلایی و اطیف 
جلوه گر می‌شد ه رکس او را می‌دید هرگاه سبیل کوچکش را مشاهده نمی‌کرد 
می‌اندیشید یک زن است. 

به صدای در آقا برگشت و گیش را دید و گفت: 

آه... گیش این تو هستی؟ خوب شد که آمدی... جلو بیا و حقیقتی را به من بگو. 

عالیجناب شما می‌دانید که یکی از عیوب بززگ من همین است که نمی‌توانم از 
ذکر حقیقت خودداری کنم. 

آقا گفت گیش آیا می‌دانی که این شوالیه بدذات تصمیم گرفته که مرا غصه بدهد. 

گیش گفت: عالیجناب» آقای شوالبه دولورن کسی نیست که مسوجبات اندوه 
عالیجناب را فراهم نماید حال بفرمایید که موضوع چیست؟ 

آقاگفت: این شوالیه دولورن بدذات می‌گوید آن قد رکه خانم در بین زنها زيبابي 
دارد من در بین مردها زیبا نیستم (خانم عنوان زو جۀ برادر پادشاه فرانسه بود). 

گیش گفت: عالیجناب شما تکلیفی بزرگ به من فرموده‌اید؟ 

شاهزاده گفت: چطور ؟ 

گیش گفت: برای اینکه می‌فرمایید عین حقیقت را به عرض برسائم. 


سه آفنگدار ۱ ۳۸۹ 


آقاگفت: درست است و من حقیقت را می‌خواهم. 

کیش گفت: هما کنون حقیقت را به شما عرض می‌کنم. 

آقا گفت: ولی در بیان خحقیقت عجله نکن زیرا به قد ر کافی وقت داری و 
مخصوصاً اول این عکس را ببین و بعد نظریه خود را بگو. 

در این موقع یک عکس مینیاتور را به گیش داد و گیش مشاهده کرد که عکس 
خانم است. 

گیش عکس راگرفت و بعد از قدری نگریستن اظهار کرد: 

عالیجناب رخسار خانم واقعاً درخور تعریف است. 

آقاگفت: خوب حالا که رخسار زنم را دیدی رخسار مرا هم ببین و درست دقت 
کن و بگو چگونه است. 

کیش گفت: عالیجناب همه می‌دانند که شما دارای قیافه‌ای برجسته هستید و باز به 
تماشای عکس مشغول شد. 

آقا که دید گیش با آن دقت عکس را می‌نگزد گفت: مثل اینکه تو تا کنون خانم را 
ندیده بو دی و حال برای اولین مرتبه او را می‌بینی؟ 

گیش گفت: عالیجناب من شاهزاده‌خانم انگلیسی را پنج سال قبل دیده بودم. 

از آن موقع تاکنون قیافه معظم‌لها تغییر کرده چون در آن وفت دختری 
دوازده‌ساله بودند در صورتی که امروز زن جوانی هفده‌ساله هستند. 

آفاگفت: بالاخره نظریه خود را درخصوص من نگفتی؟ در صورتی که من بدین 
موضوع بیش از هرچیز علاقه دارم. 

گیش گفت: عالیجنابا» سیمای خانم فوق‌العاده درخور تقدیر است و من به 
والاحضرت تبریک می‌گویم که زو جه‌ای این چنین دارید؟ 

آفاگفت: عقیده تو در این خصوص مربوط به اوست و راجع به من چیزی نگفتی 
در صورتی که من میل دارم بدانم نظریه‌ات چیست؟ 

گیش گفت: عالیجنابا نظر یه من درباره شما این است که شما خیلی زیباتر از آنجه 
یک مرد باید قشنگ باشد. هستید؟ 

شوالیه لورن بعد از شنبدن این حرف قاه‌قاه خندید. 

آقا دریافت که گفته گیش؛ در معنی نوعی ناسزا است و ابروان را درهم کشید و 
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اظهار کرد: 

دوستان من نسبت به من کم محبت هستند. 

گیش که سرگرم تماشای نقاشی صورت خانم شده بود. حتی این حرف نتوانست 
او را به خود آورد تا اینکه نقاشی مزبور را با احترام به آقا برگردانید و گفت: عالیجنابا با 
اينکه تردیدی وجود ندارد که خانم زیبا هستند من ترجیح می‌دهم که روز و شب ناظر 
قبافة عالیجناب باشم و حتی یک مرتبه دیگر قیافه خانم را تماشا نکنم. 

شوالیه دولورن وقتی این حرف را شنید مثل اینکه مفهومی خاص از آن ادراك 
کرد زیراگفت: خوب شماکه این طور قضاوت می‌کنید چرا زن نمی‌گیرید. 

گیش این گفته را بدون جواب گذاشت چون دانست | گر جواب بدهد باید با شوالیه 
لورن مشاجره نماید. 

آقا از مالیدن سرخاب به صورت فراغت حاصل کرد و خود را در آئینه نگریست 
و بعد نظری به تصویر مینیاتوری خانم انداخت متوجه شد که او از زن خود زیباتر یا اقلا 
به قدر او زیباست. 

بعد گفت: گیش خوب شد که آمدی زیرا من فکر می‌کردم بدون اینکه مرا ببینی و 
خداحافظی کنی از اینجا به راه خواهی افتاد. 

گیش گفت: عالیجنابا مگر امکان داشت و دارد که من بدون دیدار شما و 
خداحافظی از پاریس بروم و مرتکب این عمل برخلاف قاعده بشوم. 

آقا گفت: گیش احساس می‌کنم که چیزی هم از من می‌خواهی آیا چنین نیست؟ 

جوان گفت: بلی عالیجناب من برای تقاضایی هم آمده‌ام. 

شاهزاده گفت: بسیار خوب بگو درخواست تو چیست؟ 

به محض اینکه گیش عنوان درخواستی را از آقا کرد شوالیه لورن چشم‌ها و 
گوش‌ها راگشود زیرا آن جوان می‌اندیشید هرکس به هر عنوان چیزی از آقا بخواهد و 
دریافت کند بدان می‌ماند که حقی از او را به سرفت برده باشد. 

گیش چون می‌دانست شوالیه لورن حسود و مناع‌الخیر است تردید داشت که 7 
حرف خود را بزند یا نه؟ آقا که تردید او را دید گفت: 
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اگر پول می‌خواهی بگو چون موقعی خوب آمدی و پیشکار کل دارائی 
پنجاه‌هزار پیستول برای من وجه فرستاد. 
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گیش گفت: نه عالیجناب من پول نمی‌خواهم و از مرحمت شما بسیار متشکرم. 

شاهزاده پرسید پس چه می‌خواهی؟ 

گیش گفت: عالیجناب می‌خواستم خواهش کنم که فرمانی برای نصب یک ندیمه 
بفر مایید. 

شاهزاده بافدری تحقیر گفت: گیش به نظرم تو مصمم شدی که همه دخترهای این 
مک مود شنت ره قاری 

شوالیه دولورن تبسم کرد و در قلب خوشوقت شد چون دید که شاهزاده گیش را 
مورد تحقیر قرار داد. 

وی می‌دانست که آقا از روی فطرت مخالف با ایين است که خانم‌ها مورد 
حمایت قرار بگیرند. 

گیش گفت: عالیجناب من علاقه‌ای به حمایت دوشیزگان ندارم. 

شاهزاده گفت: پس چرا می‌خواهی آنها را ندیمه بکنی ؟ 

گیش گفت: والاحضرتا دوستی دارم که می‌داند من بر اثر ذره‌پروری عالبجناب؛ 
افتخار جان‌نثاری را دارم و او از من خواهش کر ده که نزد عالیجناب و اسطه شوم و چون 
نمی‌توان از قبول درخواست یک دوست امتناع کرد لذا مبادرت بدین تصدیع نمودم. 

آقا که قدر دوستی را می‌دانست فهمید که گیش گرفتار رودربایستی شده و چاره 
ندارد جز اینکه درخواست دوست خود را پذیرد و پرسید اسم این دوشیزه: که دوست 
شماء برای او فرمان ندیمه می‌خواهد جیست؟ 

گیش گفت: عالیجناب اسم او دوشیزه دولابوم -لوبلان - دولاوالیر است که 
تا کنون سمت ندیمه خانم دوک دورلثان را داشت. 

شوالیه لورن که فرصتی برای زخم زبان به دست آورده بود گفت: آه... آه... آیا 
این دختر لنگ را می‌گویید؟ آیا این دوشیزه لنگ می‌خواهد ندیمه شود؟ 

آقا گفت: واه... واه... اگر ندیمه خانم لنگ باشد خطرناک است و هنگامی که 
خانم باردار شد از مشاهده او به وحشت خواهد افتاد. 

شوالیه لورن فاه‌قاه خند بد. 

گیش گفت: آقای شوالیه اقدامی که شما در این موقع می‌نمایید باسخاوت و 
جوانمردی شما مباینت دارد زیرا من می‌خواهم مرحمت والاحضرت را به سوی 
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دختری جلب کنم و حال اینکه شما مانع از این امر می‌شوید. 

شوالیه لورن از لحن گیش فهمید که وی را سخت رنجانیده و برای اینکه جبران 
نماید گفت: 

آقای کنت دوگیش باور کنید که من قصد کارشکنی نداشتم و فقط بر سبیل مزاح 
چیزی گفتم خاصه آنکه تصور می‌کنم که دوشیزه مورد حمایت شما را با شخصی دیگر 


اشتباه کرده‌ام. 

گیش گفت: آقای شوالیه از بذل مساعدت شما متشکرم و مطمثن باشید که اشتباه 
مي‌نمایید. 

آقاگفت: گیش عزیز آبا واقعاً تو علاقه‌داری که این دوشیزه ندیمه شود. 

گیش گفت: بلی عالیجناب. 


آقاگفت: بسیار خوب. من هم با درخواست تو موافقم ولی بعد از این 
درخواست سمت ندیمه‌شدن برای کسی نکن زیرا دیگر پست خالی وجود ندارد. 

شوالیه دولورن نظری به ساعت خود انداخت و گفت: وای... ظهر شد و موقع 
حزیمت است. 

گیش گفت: آقای شوالیه آیا مرا از در می‌رانید و بدین و سیله بیرون می‌کنید. 

شوالیه گفت: آقای کنت من هیچ این قصد را نداشتم و تعجب می‌کنم چرا شما 
امروز نسبت به من بدبین شده‌اید. 

آقا که دید دونفر از دوستان محترم او نسبت به هم کدورت پیدا کرده‌اند گفت: 
آقایان... آقایان... خواهش می‌کنم نزاع نکنید مگر نمی‌بینید که من میل ندارم دوستانم با 
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گیش گفت: والاحضرنا ما نزاع نمی‌کنيم و فقط صحبت می‌نمائیم و چون می‌بینیم 
که والاحضرت عازم حرکت هستید خواهشمندم فرمان مورد تقاضای مرا صادر نمایید. 

آقا گفت:گیش, از آن کشوی میز که می‌بینی یک فرمان چاپی بیرون بیاور و با 
فلم و دوات اینجا بیا. 

گیش اطاعت کرد و فرمان را نزد آقا برد و قلم را در دوات فرو کرد و به دستش 
داد: 

آقا جند کلمه روی فرمان نوشت و امضاء نمود و گفت: گیش... این فرمان 
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شماست ولی من آن را به یک شرط به شما می دهم. 

گیش گفت: والاحضرتا شرط آن چیست؟ اقا گفت: شرطش این می‌باشد که با 
شوالیه دولورن آشتی کنید. 

گیش گفت: والاحضرتا اطاعت می‌کنم. 

و آنگاه دست خود را با برودت به طرف لورن دراز کرد و آن دو مصافحه 
نمو دند. 

آقا متوجه شد دو جوان بدون شوق و محبت به هم دست دادند ولی به روی 
خود نیاورد و گفت: 

گیش عزیز تو زودتر از من به بندر لوهاور به حضور خانم خواهی رسید و آ گاه 
باش شاهزاده خانمی برای ما بیاوری که با عکس خود فرق نداشته باشد. 

گیش سر فرود آورد. 

آقا گفت: رفقای سفر تو چه کسانی هستند؟ 

گیش گفت: والاحضرتا من به اتفاق براژلون و وردس حرکت می‌کنم. 

آقا اظهار کرد رفقایی خوب داری و هر دو شجاع هستند. 

شوالیه دولورن گفت: بلی هر دو دارای شجاعت می‌باشند ولی آقای کنت: 
مواظب باشید که هر دو را برگر دانید. 

این جمله جنین معنی می‌داد که مواظب باشید یکی از آن دو به قتل نرسند و گیش 
در دل گفت ای مرد سیاه‌دل و بوم شوم... من حیرت می‌کنم چرا تو اصرار داری این قدر 
بدگویی کنی و در پیرامون خود شر و بدبختی به وجود بیاوری. 

گیش بعد از اینکھ از آقا خداحافظی کرد از اطاق خارج شد و پس از طی سر سرا 
از دور فرمان را به مالیکورن که آنجا ایستاده بود نشان داد. 

مالیکورن باشعف دوید و فرمان را از دست گیش گرفت ولی بعد گیش در یاب 
که وی منتظر چیزی دیگر است. 

گیش می‌دانست انتظار او برای چیست و آهسته بدو گفت: من نتوانستم که فر مان 
نصب شما را بر سر کاری در دستگاه آقا به امضای برادر پادشاه برسانم زیرا شوالیه لورن 
آنجا بود و به طور حتم مخالفت می‌کرد و نمی‌گذاشت که والاحضرت شفلی به شما 


بدهد. 
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خاصه آنکه من قبلاً این فرمان را به امضای والاحضرت رسانیده بودم ولی اگر 
فدری صبر کنید بعد از مراجعت ابن فرمان را به امضای ایشان خواهم رسانید. 

مالیکورن گفت: عالیجناب خداحافظ و از مراحم شما نسبت به خود بسیار 
سپاسگزارم. 

گیش گفت: فراموش نکنید و به مانیکان بگویید به طور حتم نزد من بیاید... 
راستی... آیا دوشیزه دولاوالیر که این فرمان برای او صادر شده لنگ است. 

درست وقتی که گیش این حرف را می‌زد سواری؛ مقابل پلکان کاخ توقف نمود 
و این جمله را شنید. 

سوار طوری فرا رسید که گیش او را ندید اما راکب توانست گفتة گیش را بشنود. 

گیش وقتی روبرگردانید دید که براژلون رنگ به رخسار ندارد لیکن مالیکورن 
سئوال کنت جوان را بدون اهمیت دانست. 

چون برای او فرق نمی‌کرد که لاوالیر لنگ باشد با نباشد در عوض براژلون 
باشگفت از خود می‌پرسید نمی‌دانم برای چه در اینجا نام لوثیز را بردند و نکند که این 
وردس سالوس بدطینت از او نام برده باشد... و من اگر بدانم که این مرد عليه لوشیز 
بدگویی کرده؛ ناچارم به او ثابت کنم که نباید از لوثیز بدگویی نمود. 

گیش که دید براژلون با چشم‌هایی که شرر از آن می‌جهید وردس را می‌نگرد 
گفت: آقایان سوار شوید که باید راه بیفتیم. 

در این وقت چون آرایش و لباس پوشیدن آقا به اتمام رسیده بود مقابل پنجره 
نمایان شد و فرمان حرکت جلوداران را که گیش و براژلون و وردس از آن جمله بودند 
صادر نمود. 

و به زودی پرچم‌ها و ابلق‌های سواران که با حرکت چهارنعل تکاوران حرکت 


می‌کر دند به دست باد سپرده شد و جند دقیقه بعد همه از نظر ناپدید شدند. 
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در بندر لوهاور 


چهار روز بعد از حرکت از پاریس موکب باشکوه برادر پادشاه فرانسه مقارن 
ساعت پنج بعد ازظهر به بندر لوهاور رسید و پس از ورود به آنجا دریافتند که هنوز 
شاهزاده‌خانم انگلیسی وارد نشده است. 

واردین همین که قدم به آن بندر نهادند به فکر تهیه مسکن افتادند و زود متوجه 
شدند تهیه مسکن امری است دشوار و طبق معمول» بین آقایان حيرت به وجود آمد و 
نوکران با هم نزاع کردند. 

حیرت آقایان ناشی از این بود که شب کجا بخوابند و نوکران برای اینکه مسکنی 
برای آ قایان تهیه کنند نزاع می‌نمودند. 

در وسط غوغا و اختلال گیش احساس کرد که مانیکان را یافته است. 

آنچه سبب شد که گیش دوست قدیمی خود را در آن بندر پیداکنده بک دست 
لباس مخمل بنفش‌رنگ دارای طراز سیم‌فام بود. 

به طوری که گفتیم مانیکان هم البسة خود را فروخت و آخرین لباس را نگاه 
داشت که بتواند پپوشد و عربان از خانه خارج نشود. 

این لباس به یک تعبیر تاریخی به شمار می‌آمد زیرا هر هفته که مانیکان البسه 
خود را از دست می‌داد این لباس را نگاه می‌داشت. 

چون لباس مزبور آخرین ملبوس او به شمار می آمد گیش به دفعات آن را دربر 
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دوست خویش دیده بود و به همین جهت فوراً او را شناخت. 
با اینکه هنوز تاریکی فرود نیامده بود در شهر لوهاور از آنجا که باید سوکب 
برادر پادشاه فرانسه وارد شود یعنی نزدیک برج فرانسوای اول مشعل‌های بسیار 


افر و خته بودند. 
حرارت مشعل‌ها بیش از نور آنها در مردم اثر می‌کرد و مانیکان از همان راه 


گیش وقتی مانیکان را دید نتوانست از خنده خودداری کند و گفت: دوست عزیز 
چرا لباس بنفش‌رنگ دربر داری؟ مگر عزادار هستی؟ 

مانیکان گفت: بلی عزادارم. 

گیش پرسید عزای که با چه راگرفته‌ای؟ 

مانیکان گفت: من عزادار البسه خويش بخصوص یک دست لباس آبی‌رنگ 
می‌باشم که ترئینات زرین داشت و به جای آن لباس مجبور شدم این را پپوشم. 

گیش گفت: مثل اینکه من این لباس را چند مرتبه در تن تو دیده‌ام. 

مانیکان گفت: اما نزدیک بود که این بار لباس بنفش‌رنگ مرا نبینی؟ 

گیش باتعجب گفت: آیا می‌خواستی آخرین دست لباس خود را هم بفروشی. 

مانیکان گفت: من آخرین دست لباس خود را هم فروخته بودم و اگر اندک وجه 
به من نمی‌رسید و با صرفه‌جوئی زیاد آن را نمی‌خریدم اکنون به کلی عریان بودم. 

گیش گفت: 

آه... آیا آخرین دست لباس خود را هم فروختی؟ مانیکان گفت بلی... اما بعد 
مجبور شدم با بهای گران‌تر آن را از خریدار مسترد بدارم... چه کنم؟ 

وقتی که تو به من پول نمی‌دهی آیا راه چاره‌ای دیگر برای من باقی می‌ماند؟ 

گیش گفت: معهذا من از دیدار تو خوشحال شدم حال بگو که در کجا منزل 
کرده‌ای؟ 

مانیکان باتعجب پرسید چه گفتی؟ گیش گفت: حال که مسکن نداری بگو د ر کجا 
سکونت خواهی کرد؟ 

مانیکان گفت: هرجا تو سکونت کنی من نیز آنجا مسکن خواهم نمود. 

گیش گفت: من هم مسکن ندارم. مانیکان حبرت زده پرسید چگونه تو محل 
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سکنی نداری؟ 

گیش گفت: باور کن که حقیقت را به تو می‌گویم و من فاقد مسکن هستم. 

مانیکان گفت: مگر دستور ندادی که یک مهمانخانه را برای تو قرق کنند؟ و 
اطاقهای آن را نگاه دارند گیش گفت من یک مهمانخانه را می‌خواهم چه کنم؟ تا همۀ 
اطاقهای آن را نگاه دارم. 

مانیکان گفت: تو احتیاج به یک مهمانخانه نداشته باشی باری آقا که احتیاج دارد. 

گیش گفت: آقا هم در فکر تهیه مسکن نبوده است. مانیکان گفت: هرگز چنین 
چیزی ممکن نمی‌شود. 

گیش گفت: به تو می‌گویم که اظهارات من عین حقیقت است و آقا و من خیال 
می‌کردیم لوهاور بندر و شهری بزرگگ می‌باشد و می‌توان با سهولت در آن یکک خانه 
برای سکونت اجاره کرد و اصطبلی یافت که اسبهای ما در آن جا بگیرد. 

مانیکان گفت: راست می‌گویی و بندر لوهاور منازل بزرگث دارد اما این منازل به 
ما نمی ر سد. 

گیش گفت: برای چه این منازل به ما تمی‌رسد؟ 

مانیکان گفت: برای اینکه انگلیسی‌ها منازل را به خود اختصاص داده‌اند. 

گیش گفت: جطور می‌شود که انگلیسی‌ها همه مهمانخانه‌ها و منازل بندر لوهاور 
را به خو د اختصاص داده باشند. 

مانیکان گفت: حالاکه شده است و اگر باور نمی‌کنی برو تحقیق کن و در این شهر 
هرچه مهمانخانه و منزل وجود دارد از طرف انگلیسیها و بهتر آنکه بگویم از طرف 
یک انگلیسی اجاره شده. 

گیش پرسید این انگلیسی کیست؟ 

مانیکان گفت: اسم او دوک دوبوکین‌گام می‌باشد. 

گیش که این نام را شنید گوشها را تی ز کرد و پرسید چه گفتی؟ 

مانیکان گفت: می‌گویم که عالیجتاب دوک دوبوکین‌گام سه روز قبل چند نفر را 
از طرف خود به بندر لوهاور فرستاد و انها هرچه مهمانخانه و خانه بود به نام بوکین‌گام 
اجازه کر ده‌اند. 

گیش گفت: مانیکان چرا اذیت می‌کنی و در پرده سخن می‌گویی؟ مانیکان قدری 
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دوست خود را نگریست. و گفت تو مرا اذیت می‌کنی که حرف صربح و روشن مرا 
نمی پذیری.. . من به تو می‌گویم که بوکینگام هرچه خانه و مهمانخانه بود اجاره کرده 
است و تو می‌گویی که من در پرده سخن می‌گویم. 

گیش گفت: بوکین‌گام یک نفر است و یک نفر که احتیاج به همه بندر لوهاور 
ندارد. 

مانیکان گفت: تو تصور می‌کنی که او تنها وارد این شهر می‌شود؟ ولی وقتی با 
همراهان وارد شد خواهی دید که به همه منازل و مهمانخانه‌ها محتاج می‌باشد. 

گیش گفت: آیا همه منازل و مهمانخانه‌ها را اشغال خواهد کرد؟ گیش گفت بلی... 
بلی... زیرا انگلیسی‌ها برای اشغال کردن اشتهایی دارند که سیر شدنی نیست. 

گیش گفت: من این حرف را باور نمی‌کنم. مانیکان گفت: چرا؟ گیش گفت برای 
اینکه بوکین‌گام یک نفر است. 

فرض می‌کنيم که او دو -سه -چهار - پنج -ده‌نفر باشد. باز بیش از ده آپارتمان 
نمی خواهد و در بندر لوهاور اقلا یکصد خانه خالی غیر از مهمانخانه‌ها وجود دارد. 

مانیکان گفت: با اینکه او بیش از یک نفر نیست هر یکصد خانه خالی به ضمیمه 
مهمانخانه‌ها را احاره کرده است. 

و اگر شما خانه خالی می‌خواهید باید از بندر لوهاور بیرون بروید؟ گیش پرسید 
چطور؟ 

مانیکان گفت: تمام سکنه و مهمانخانه‌های موجود در شهر به مناسبت این که 
اطراب محلی می‌باشند که شاهزاده خانم انگلستان در آنجا پیاده می‌شود از طرف 
بوکین‌گام اجاره شده است. 

گیش گفت: واقعاً خیلی عجیب است. 

وردس دست به یال اسب خود زد و گفت آقای مانیکان آبا يقين دارید آنچه 
می‌گوبید صحت دارد؟ 

هنگام ادای این جمله گیش را می‌نگریست و به زبان حال از او می‌پرسید آیا 
ممکن است به حرف مانیکان اعتماد کرد با نه؟ 

گیش با اشاره‌ای بدو فهمانید که مانیکان در این نوع مسائل دروغ نمی‌گوید. 

طولی نکشید که مغرب فرا رسید و هوا تاریک شد و آن وقت مشعلها علاوه بر 
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تولید حرارت» فضا را روشن نمودند و در روشنایی آنها عده کثیری از سواران و خدمه و 
غلام‌بچه گان و جلوداران و کالسکه‌ها دیده می‌شدند که بعضی وسط خیابان و برخی این 
طرف و آن طرف بودند. 

مد دریا هم شروع شده بود و آب بالا می آمد و جمعی از سکنه لوهاور در پشت 
منطقه ممنوعه (منطقه مخصوص موکب رسمی) گرد آمده اصیل‌زادگان و کالسکه‌ها و 
خدمه آنها را تماشا م یکر دند. 

براژلون در تمام این گفت و شنود عقب گیش ایستاده گاهی جمعیت و زمانی دریا 
را می‌نگریست و مل اینکه هیچ توجه به مکالمه گیش و مانیکان نداشت و هوای دریا را 
که رایحه‌ای مخصوص دارد استشمام می‌کرد. 

یک مرتبه گیش با صدای بلند گفت چرا بوکین‌گام این کار را کرد و چه علت او را 
وادار به این عمل نمود. 

وردس گفت: علتی که او را وادار به این عمل نموده ساده و هم با اهمیت است. 

گیش گفت: آیا تو این علت را می‌دانی؟ مانیکان گفت: بلی. 

گیش گفت: خوب علت را بگو؟ مانیکان گفت: نمی شو د باصدای بلند این علت را 
گفت: 

گیش 

مانیکان گفت: سر را جلو بیاور تا بدانی چرا باید آهسته صحبت کرد. 

گیش سر را جلو آورد و مانیکان گفت: این علت که بوکین‌گام را وادار به اجاره 
این منازل و مهمانخانه‌ها کر ده علاقه است. 

گیش گفت: نمی فهمم چه می‌گویی. 

مانیکان گفت: چرا خود را به نفهمی می‌زنی؟ 

گیش گفت: قدری توضیح بده که من بهتر بفهمم؟ مانیکان گفت: توضیح من این 
است که آ قا باو جود مقام اعلی و احترامات فوق‌العاده: بدبخت ترین شوهر خواهد بود. 

گیش گفت: مگر دوک دوبوکین‌گام... ولی حرف خود را از بیم اطرافیان تمام 
نکرد و سکوت نمود. 

مانیکان آهسته گفت: بلی. نام بوکین‌گام برای شاهزادگان خانواده سلطنتی فرانسه 
شوم و مولد بدبختی می‌باشد. 


پرسید برای چه؟ 
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کیش گفت: از این قرار دوک دوب وکین کام... 

باز جوان: حرف خود را تمام نکرد و مانیکان گفت: بلی او عاش شاهزاده خانم 
انگلیسی است و همه این خانه‌ها و مهمانخانه‌ها را اجاره کرده تاکسی غير از او نتواند به 
شاهزاده‌خانم نزدیک شود. 

۳-۳ و 

۳ ۳ ۳ ص 

دوست عزی زکاری بکن که این خبر به گوش فرانسویها نرسد وگرنه حدس می‌زنم 
که به زودی شمشیرها از غلاف خارج خواهد شد و بدون بیم از شمشیر انگلیسیها با آنها 
تقاطم خواهد کرد. 

مانیکان گفت: این را هم باید بگویم که خود من؛ هنوز دلیلی به دست نیاورده‌ام 
که ابن عشق وافعیت دارد و شاید افسانه‌ای بیش نباشد. 

گیش گفت: ولی من حدس می‌زنم آنچه می‌گویی صحت دارد و این مرد واقعاً 
عاشق است. 

آنگاه گیش جوان دندانها را بر هم نهاد و فشرد و مشت‌ها راگره کرد. 

مانیکان که این حرکت را دید گفت گیش من از تغییر حال تو حبرت می‌کنم زیرا 
به فرض اینکه بوکین‌گام عاشق باشد نه به من مربوط است و نه به تو. مگر پدر او علاقمند 
به آن‌دو طریش نبود؟ و آبا در آن موقع این موضوع برای فرانسویها اهمیتی داشت؟ 

اینک هم که پسر عاشق یک شاهزاده‌خانم انگلیسی است که عنقریب وارد 
فرانسه می‌شو د اهمیتی برای من و تو ندارد. 

گیش با تأثر گفت: مانیکان... این حرف را نزن و ساکت باش. 

وردس گفت: برای جه ساکت باشد؟ و چرا در این خصوص حرف نزند؟ چون 
من عقیده دارم که این موضوع برای ملت فرانسه و سیله مباهات می‌باشد زیرا دیگران به 
زیبایی و شکوه شاهزاده‌خانم‌های فرانسوی احترام می‌گذارند آقای براژلون آیا شما با 
این موضوع موافق نیستید؟ 

۲ ۳ 2 ۳ a 

براژلون که حواسش جای دیگر بود گفت: راجع به کدام موضوع صحبت 
می‌کردید؟ 

وردس اظهار داشت من می‌گفتم اگر انگلیسی‌ها به زیبایی شاهزاده‌خانم‌های 
فرانسوی احترام بگذارند مایه مباهات فرانسوبهاست. 
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براژلون گفت: ببخشید من درست منوجه معنای کلام شما نشد م. 

وردس گفت: 

معنای کلام من این است که در دورة لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه» وی به ر سذم. 
آن‌دوطریش توجه نداشت تا روزی که بوکین‌گام بزرگ به پاریس آمد و آن وقت لولی 
سیزدهم دریافت آن‌دو طریش از زیباترین شاهزاده‌خانم‌های ارو پاست. 

حال هم اگر بوکین‌گام کوچک عاشق هانربت شود دلیل بر این می‌باشد که اشراه 
درجه اول کشورهای دیگر گواهی‌نامه زیبایی به شاهزاده خانمهای فرانسوی می‌دهند. 

براژلون گفت: 

آقای وردس من دوست ندارم که در این خصوص بحث شود زیرا وفتی ما که 
اصیل‌زادگان فرانسه هستیم شاهزادگان و شاهزاده‌خانم‌های خود را مورد تمسخر قرار 
بدهیم از نوکر ها و طبقات عامی چه انتظار می‌توان داشت که احترام آنها را رعایت کنند. 

گوش‌های وردس از این توبیخ سرخ شد و گفت: آقا حرف شما را من چگونه باید 
تلفی کم ؟ 

براژلون گفت: هر طور که میل دارید تلقی کنید. 

گیش که دید عنقریب آن دوجوان با یکدیگر نزاع می‌کنند گفت: برارلون... 
براژلون... خواهش می‌کنم آرام باشید. 

مانیکان که دید وردس اسب خود را به طرف براژلون راند گفت: آقای وردس 
چه می‌کنید؟ آیا می‌خواهید وسط کوچه نزاع نمایید. 

این ندا گیش را متوجه وردس کرد و گفت: آقایان شما را به خدا درحضور این 
همه جمعیت کاری نکنید که باعث تضییع حیثیت اشخاص شود و شما آقای وردس 
فدری تقصیر دارید. 

وردس گفت: من چه تقصیری دارم. 

براژلون بامتانت و تحقیر گفت: از این جهت مقصر هستید که پیوسته از اشخاص 
یا اشیاء بدگویی می‌کنید. 

گیش آهسته به براژلون گفت: خواهش می‌کنم که از گناه این جوان بگذربد. 

مانیکان برای اینکه موضوع را به شوخی بکشاند گفت: آقایان فراموش نفر مایید 
که شما نه غذا خورده‌اید و نه مکانی برای خواب دارید و آدم خسته و گرسنه نمی تواند 
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دول کند. 

این حرف قدری از خشم جوانها کاست و بعد گیش جلو افتاد و گفت: 

آقایان بیایید برویم... خوب نیست که ما بیش از این وسط خیابان توفف نماییم. 

گیش در جلو و براژلون و وردس و مانیکان و چند اصیل‌زاده دیگر از عقب به 
طرف حیاطی که در آن نزدیکی بود رفتند و در آنجا یک نوع شوری آراستند. 

منظورشان از مشورت این بود چه باید بکنند که مسکتی به دست بیاورند و آیا 
صلاح هست که یکی از منازلی را که انگلیسی‌ها اجاره کرده‌اند اشغال نمایند. 

براژلون گفت که باید حق تقدم را محترم شمرد ولی وردس معتقد بود که باید 
شهر را جاپید و خانه‌ها را ویران کرد. 

مانیکان با این نظریه موافقت نداشت و می‌گفت:ما که فرانسوی هستیم نباید 
خانه‌های فرانسویان را ویران کنیم و اموال آنها را به یغما ببریم. 

وردس پرسید پس چه باید بکنیم و مانیکان گفت: باید برویم و بخوابیم. 

اما برای خوابیدن دو چیز لازم بود اول خانه و دوم تختخواب و هیچ‌یک وجود 
نداشت. 

یک مرتبه گیش گفت: آقایان هرکس مرا دوست می‌دارد عقب من بیاید. 

غلام‌بچه‌ای گفت: عالیجناب آیا خدمه هم بیایند؟ گیش گفت بلی همه آزادند که 
مرا تعقیب کنند. 

بعد به صدای بلند گفت: آقایان هنوز انگلیسی‌ها نیامده‌اند و خانه‌ای که اختصاص 
به والاحضرت خانم داده شده خالی است» و بهتر آنکه به طرف آن منزل برویم. 

مردم تماشاچی که این حرف را شنیدند و همچنین خدمه؛ بدون اینکه بدانند نقشه 
گیش چیست برای او کف زدند و گیش و اصیل‌زادگان و خدمه درحالی که مردم هلهله 
م یکر دند به راه افتادند و به طرف آن خانه عزیمت کردند. 

در آن موقع دریا منقلب بود و باد شدیدی وزیدن گرفته امواج را به ساحل 
می‌کوبید اماگیش و دوستان او بدون توجه به انقلاب هوا به طرف مسکن مزبور رفتند و 
شب را در آنجا خوابیدند. 
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صبح روز دیگر طوفان تخفیف یافت ولی باد می‌و زید در بامداد خورشید از 
پس ابرهای سرخ رنگ نمایان شد و پرتو ارغوانی نور آفتاب روی امواج سیه‌فام دریا 
افتاد. 

بالای برج دیده‌بانی بندر لوهاور دیده‌بان‌ها بادقت نگران افق بو دند که بدانند چه 
موقع سفاین حامل شاهزاده خانم و موکب او از دریا سر به در می آورد. 

در ساعت بازده صبح یک کشتی نمایان شد و سفینه مزبور چون از عقب باد 
می‌گرفت باسرعت به ساحل فرانسه نزدیک می‌گردید. 

دو کشت دیگر هر یک در فاصله نیم‌گره دریایی عقب آن کشتی حبرکت 
می‌کردند! 

آن دو نیز مانند تیر ی که از قوس کمان بر تاب شده باشد حرکت می‌کردند زیرا باد 
از مغرب به مشرق یعنی از امتداد ساحل انگلستان به طرف ساحل فرانسه می‌وزید. 

با اینکه سفاین انگلیسی سرعت زیادی داشتند موج دریا آن قدر شدید بود که 
حرکت گاهواره‌ای کشتی گاهی سفاین را متمایل به راست و زمانی متمایل به چپ 
می‌کرد. 

اگر یک ناشی که از بحرپیمایی اطلاع ندارد؛ آن کشتی‌ها را میدید فکر می‌نمود 
هر دفعه که متمایل به راست و با چپ می‌شوند روی آب سرنگون خواهند شد. 

اما دریانوردان زبردست که زمام سفاین مزبور را در دست داشتند طوری سکان 
را به حرکت درمی آوردند و موضع بادبانها را تغییر می‌دادند که خطری متوجه کشنی‌ها 


a ۰ 


نمی سد. 
در عقب آن د و کشتی, چند کشتی جنگی دیگر حرکت می نمو دند ولی هیچ یک 
دارای بیرق بسیج جنگی نبودند. 


بالای دکل‌های کشتی مقدم سه بیرق دیده می‌شد. 

اول بیرق نیروی دریایی انگلستان؛ دوم بیرق مخصوص دریا سالار و هر که ان 
علم را می دید می فهمید کشتی مزبور یک دریاسالار را حمل می‌کند. 

سوم بیرق مخصوص ساطنت که بالای دکل وسطی» مرتفع از دکل‌های دیگر 


۱ یک گره دریایی تقریبا دوکیلومتر است و نیم‌گره یک کیلومتر می‌شود. (م) 


۰ سه تفنگدار 


مشامده می‌شد و آن بیرق نشان می‌داد که یک پادشاه یا ملکه در کشتی می‌باشد. 

از سفاین مزبور سه کشتی که یکی از آتها دارای بیرق سلطتی بود به بندر لوهاور 
نرد یک شدند. 

سفاین دیکر در دریا حرکت میکردند این سه کشتی مزبور توانستند در خلیج بین 
بندر لوهاور و منطقه موسوم به لاهو (بر وزن لایق) لنگر بیندازند. 

سفاین مزبور برحسب قاعده می‌بایست که در کنار شهر توقف نمایند. 

لیکن مدخل بندر لوهاور تنگ و دریا منقلب بود و بیم آن می‌رفت که کشتی‌ها به 
موج‌شکن‌های طرفین مدخل بندر برخورد نمایند و خرد شوند و فاجخه‌ای عظیم به 
و جود آید. 

این بود که برحسب صوابدید دریاسالار انگلیسی و افسران او کشتی‌های سه گانه 
در خارج شهر و در خلیجی آرام لنگر انداختند. 

اما بین آن خلیج آرام و شهر لوهاور دریایی منقلب و جود داشت. اگر بخواهيم 
این موضوع را با مثال روشن کنیم بايد چنین بگوییم: 

جمعی از دوستان با خویشاوندان از راه می‌رسند و روی تبه‌ای توقف می‌کنند 
ولی در پای تپه بک سبلاب خطرناک جاری است و بالای تپه» منطقه امن و آرامش 
ات 

اگر ما بخواهیم خود را به آن تپه برسانیم باید از آن سیلاب بگذریم همچنین 
دوستان با خویشاوندان برای و صول به ما باید از سیلاب بگذرند. . . 

درنتیجه نه ما می‌توانیم به آنها برسیم نه آنها به ما اما یکدیگر را می‌بینيم و 
اشارات محبت آمیز مبادله می‌کنیم. 

زمانی وصول ما به یکدیگر میسر است که سیلاب از بین برود یا آن قدر از قوت 
آب بکاهد که بتوان از آن گذشت. 

وضع سفاین انگلیسی بعد از اینکه در آن خلیج لنگر انداختند نسبت به سکنه بندر 
لوهاور آن طور بود و دریای متلاطم اجازه نمی داد فرانسویها به طرف آنها بروند یا آنها 
از سفاین خود خارج شوند و خویش را به بندر برسانند. 

اما می‌توانستند یکدیگر را بینند و کشتی جنگی انگلیسی با دوازده تیر توپ به 


ساحل فرانسه سلام داد و متقابلاً دژ فرانسوای اول با دوازده تیر توپ جواب گفت. 


سه تدنگدار ۳.۹۵ 


فریب یکصد زورق و فایق که هر یک با فرش و گل و پارچه‌های الوان آراسته 
شده بود راه دریا را پیش گرفتند. 

این زورقها با ایتکه از حدود حوزه بندری خارج نمی‌شدند باز بر اثر تلاطم امواج 
مجبور بودند برگردند. 

از یکصد قایق و زورق حتی یکی از آنها نتوانست خود را به سفاین جنگی 
انگلستان برساند. 

فقط یک زورق آب‌شناسی مخصوص واردکردن سفاین به بندر: و خارح کر در 
کشتی‌ها از آن» آماده شد که برود و خود را در دسترس سفاین انگلیسی بگذارد. 

این زورق‌های آب‌شناس در تمام بنادر جهان هست و کار آنها این می‌باشد ده 
در مدخل بندر که پیوسته فعر آن تغییر می‌کند راهنمای کشتي‌ها باشند تا کشتی‌ها به 
خاک ننشینند و از حرکت باز نمانند. 

زیرا ناخدای کشتی هرقذر زبردست و ماهر باشد وقتی به بندر رسید به واسطه 
بی‌اطلاعی از وضع عمق آب در مدخل بندر» مجبور است که کشتی خود را با آب‌شناس 
تعویض نماید و اختیار سفینه را به دست او بدهد. 

و تا آب‌شناس در بنادر نباشد هیچ کشتی قادر به دخول و خروج نخواهد بود. 

گیش بدواً می‌خواست با یکی از زورقهایی که وارد آب شده بودند خود را به 
سفاین انگلیسی برساند ولی دید که هیچ‌یک از آنها مرد میدان نیستند و نمی تواننند از 
دریای متلاطم بگذرند. 

وقتی زورق آب‌شناس را آماده حرکت دید به براژلون گفت: رول آیا برای, ما که 
اصیل‌زاده و شجاع هستبم ننگ نیست مقابل قوت باد و آب عقب بنشینیم و خود را ه 
کشتی‌های انگلیسی نرسانیم؟ 

براژلون گفت: من در دل این فکر را می‌کردم و می‌خواستم طوری شود که بتوان 
زودتر پیام احترام آمیز فرانسه را به شاهزاده‌خانم انگلیسی رسانید گیثر, صورت را 
متوجه وردس کرد و گفت آبا شما حاضر هستید بيایید تا سوار زورق آب‌شناسی شویم و 
خود را به سفاین انگلیسی برسانیم؟ مانیکان گفت: آقایان متوجه باشید که این کار دارای 
مخاطره است و شما غرق خواهید شد. 

وردس گفت: باز اگر بعد از گرفتن نتیجه غرق می‌شدید چیزی بود زیرا باد از 


۳۰۹ سه تفنگدار 


مغرب مشرق می‌وزد و هرگاه به طرف سفاین انگلیسی بروید چون بابد عليه جریان باد 
حرکت کنید به مقصد نخواهید رسید. 

گیش گفت: پس شما حاضر نیستید بیابید ابا همین طور است؟ وردس درحالی که 
زیر چشم براژلون را می‌نگریست گفت: من حاضرم هنگام ضرورت جان خود را در 
مبارزه با افراد فدا کنم ولی میل ندارم جان را بر سر مبارزه با عناصر مثل باد و آب 
بگذارم چون با عناصر نمی توان مبارزه کرد و به وسیله پارو نمی‌شود با آنها غلبه نمود. 

مانیکان گفت: من اگر امید موفقیت در این مبارزه می‌داشتم باز هم نمی آمدم زیرا 
بیش از یک دست لباس تمیز ندارم که دربرم می‌باشد و با این دریای مواج و باد تند: آب 
دریا که شور است روی لباسم خواهد ریخت و آن را خیس و لکه‌دار خواهد کرد و من 
فردا چیزی برای پوشیدن نخواهم داشت. 

گیش گفت: مانیکان من تصور نمی‌کردم که تو از آمدن خودداری کنی! مانیکان 
که روی هم رفته عذری موجه داشت گفت: من بیش از دیگران از آمدن خودداری 
خواهم کرد. گیش گفت وردس و تو مانیکان مگر نمی‌بینید که آنجاء روی عرثیه کشتی 
انگلیسی. شاهزاده‌خانم‌ها نگران ما هستند و میل دارند که ما برویم و احترامات فرانسه 
رابه آنها تقدیم کنیم. 

وردس گفت: دوست عزیر جون شاهزاده‌خانم‌های انگلیسی در آنجا نگران ما 
هستند نباید رفت و در حضور آنهاء درون آب شور دریاء غرق شد و دچار شرمندگی 
گردید گیش گفت مانیکان آیا تصمیم نهابی تو نیز چنین است؟ مانیکان گفت: بلی. 

گیش گفت: دوستان چون شما حاضر نیستید بیایید من به تنهایی خواهم رفت 
راژلون اظهار کرد شما تھا نخواهید بود زیرا من با شما موافقت خواهم کرد. براژلون 
پیش‌بینی م یکرد که عبور از دریا کاری مشکل می‌باشد و ممکن است که آنها غرق شوند 
با آن قدر امواج دریا بر سرشان بریز د که سراپایشان خیس شود ولی چون میدید وردس 
حاضر نیست باگیش برود او خود را آمادة حرکت می‌کرد. گیش دید که عنقریب زورق 
آب‌شناس از ساحل جدا خواهد گردید و بانگ زد آهای... ناخدای این زورق کیست؟ 
ملاحی در جواب گفت: چه کار دارید؟ ناخدا من هستم. گیش پنج شش پیستول را 
درون کاغذی پیچید؛ و به آن زورق انداخت و گفت این را بردارید و دو مکان؛ برای ماه 


در زورق خود اختصاص بدهید. 


سه فنگدار ۳۷ 


ناخدا پول طلا را برداشت و گفت آقایان اصیل‌زاده. اگر خطا نکنم شما از کسانی 
هستید که از امواج شور دریا بسم ندارید و حاضر ید که این امواج را تحمل کنبد. 

گیش در جواب اظهار نمود که ما ار هیچ جیز بیم ندازیم.. ناخدا گفت: در این 
صورت بیایید و سوار شوید. 

ناخدا زورق را به دو جوان تزدیک کرد و آنها به چابکی درون زورق جستند و 
وقتی زورق از ساحل جدا شد گیش دید که عده‌ای از پاروزنان: در زورق آب‌شناس» 
پاروها را به دست گرفته قصد دارند با حمله به امواج راه عبور زورق را بگشابند و گفت 
آقای ناخداء و شما ای پاروزنان باغیرت. بدانید که هنوز در جیب من نزدیکك بیست 
پیستول» وجه یافت می‌شود و در صورتی که شما سعی نمابید زود ما را به کشتی‌های 
انگلیسی برسانید این بیست پیستول را به شما اهداء خواهم کرد تا به سلامتی پادشاه 
فرانسه و آقا برادر او و خانم عروس سلطنتی فهوه بنوشید. 

پاروزنان که مژده دریافت انعام شنیدند روی پاروها خم شدند و با قوت آنها را 
در امواج فرو بردند و زورق بالای موج‌های کوک حوزه بندری به راه افتاد. 

وقتی زورق به راه می‌افتاد همه آنهایی که در ساحل بودند حتی مجموع سکنه 
تماشاچی بندر لوهاور» با علاقه و کنجکاوی آن دو جوان راکه به استقبال خطر می‌رفتند 
می‌نگریستند چون می‌دانستند که عبور از دربا و وصول به کشتی‌های انگلیسی کاری 
خطر نا کك است. - 

گرجه ملاحان زورق آب‌شناس هم خطر مزبور را استقبال می‌نمودند اما استقبال 
خطر از طرف آنها وجهی دیگر داشت و جزو حرفه دائمی آنان بود و حال آنکه 
اصیل‌زادگان شیک پوش پاریسی نه البسه مخصوص و بارانی‌های ملاحی کارکنان زورق 
را داشتند و نه مثل آنها آموخته به حرکات امواج که تولید تهوع می‌نماید و افراد ناشی را 
از پا درمی آورد بودند. 

در سفاین انگلیسی هم حس کنجکاوی به وجود آمد و افسران و اصیل‌زادگان 
انگلستان باحیرت و قدرشناسی عمل تهورآمیز آن دو جوان را می‌نگر بستند. 

هر کس یک دریای مواج را دیده و عبور یک زورق را از آن مشاهده کرده 
می‌داند در این موقع چه می‌شود!گاهی زورق بالای قلل امواج به نظر تماشاچیان ساحل 
می‌رسید و زمانی در قعر موجها فرو می‌رفت و مثل اینکه دیگر بالا نخواهد آمد اما 


۳۰۸ سه لفنگدار 


پاروزنان با کمال قوت به رغم خط سیر باد زورق را متر به متر جلو می‌بردند. 

در روی صحنه عقب کشتی درباسالار انگلیسی غاشیه‌ای برای قرار گرفتن 
شاهزاده‌خانم‌ها به وجود آورده بود و علیاحضرت ملکه مادر و دخترش عروس سلطنتی 
در زیر غاشیه مزبور که از مخمل و پوست قاقم بود به تماشای زورق اشتغال داشتند 
دربامالار کنت دو نورفولک فرمانده سفاین انگلیسی هم زیر غاشیه زورق را 
می‌نگریست. 

خانم‌ها می‌دیدند که گاهی زورق طوری بالای امواج اوج می‌گیرد که تو گویی 
خیال دارد به آسمان برود و لحظه‌ای آنچنان فرو می‌رود که به مثابه فرو رفتن در اعماق 
دوزخ است اما در همه حال فیافه تجیب دو اصیل زاده فرانسوی مشاهده می‌شد که بدون 
بیم از امواج و خطر غرق و مرگت» سفاین انگلیسی را از نظر می‌گذرانيدند. 

ملوانان کشتی جنگی دریاسالاری و دو کشتی دیگر که انگلیسی و دریانورد 
بودند و می‌دانستند که مقتضیات دریاپیمایی چیست روی دکلهای افقی کشتی و در 
اما کن دیده‌بانی بالای دکلهای عمودی اجتماع کرده و با هلهلهء پیشرفت زورق را 
مشاهده می‌نمودند و بر شجاعت جوانان آفرین می‌گفتند. 

وقتی زورق آب‌شناسی نزدیک سفاین جنگی انگلیسی رسید دریاسالار امر کرد 
دو زورق ا زکشتی‌ها جدا شود و به استقبال آن زورق برود که در صورت لزوم بتواند به 
:جیب‌زادگان فرانسوی و کارکنان زورق آب‌شناسی کمک نماید. 

اما زورق آب‌شناس فرانسوی احتیاج به کمک نداشت و ناخدا و جاشم ا:: 
کارکشته آن» عاقبت امواج را عقب گذاشته و وارد خلیج آرام و لنگرگاه سفاین انگلیسی 
شدند. 

از آن پس دیگر راندن زورق آب‌شناس یک کار عادی شد و پاروزنان با چند 
ضربت پاروی قوی» زورق را به کنار کشتی دریاسالاری رسانیدند و دو جوان اصیل‌زاده 
فرانسوی از نردبان بالا رفتند و وقتی قدم به صحنه کشتی نهادند صدای هورای ملوانان 
انگلیسی؛ که صدای معروف و بین‌المللی است» مقدم دوجوان را تبزیک گفت. 

خود دریاسالار که جوانی بیست و هفت يا بيست و هشت ساله بود از آن دو 
جوان استقبال کرد و آنها را به طرف جایگاه ملکه مادر و دختر او راهنمایی نمود. 

وفتی جوان‌ها به جایگاه مزبور نزدیک می‌شدند کنت دوگیش به مناسبت احترام 


سه تفتایدار ۱ 


که در بعضی از مواقع موجد بیم است نتوانست بادقت صورت شاهراده جه ا را بنگر د 
رلی ذاهز اده‌خانم در نظر اول او را موردتوجه قراب دارد و ه مادرش گفت: آیا ابن آقا 
که می آید برادر پادشاه فرانسه است؟ ملکه مادز که ادر پادشاه فرانسه را دبده بود و 
می‌شناخت گفت: نه فرزند» این آقا کنت دوگیش مقرب تر بن اصیل,زاده برادر پادشاه 
می‌باشد. 

جوان‌ها به شاهزاده‌خانم‌ها رسیدند کنت دوگیش توانست سر بلند کند و صورت 
مهتابی و چشم‌ها و موها و دهان و ژست‌های باشکوه شاهزاده خانم را ببیند. 

آن وقت گیش دریافت تصویری که از شاهزاده‌خانم تهیه کر ده بودنده مثل اکر 
تصاو بر روح نداشته و خود خانم از عکس خویش خبلی بهتر است. 

استنباط این حقیقت طوری گیش را منقلب کرد که اگر رول با او نبود و گیش به 
وی تکیه نمی‌داد روی, صحنه کشتی می‌افتاد. 

ولی رول او را نگاه داشت و آهسته گفت که خویش را جمع آوری نم‌اید زیرا 
تمام انتظار به او دو خته شده است. 

گیش به اختصار علت آمدن خود را بیان کرد و گفت که او فرستاده آقا می‌باشد و 
آمده تا سلام و احساسات آقا را به شاهراده‌خانم حوان و سلام و احترامات او را به 
علیاحضرت ملکه مادر تقدیم دارد. 

اصیل,زادگانی که در نزدیکی شاهزاده خانمها بو دند به گیشر, معر فی شدند و او با 
بکایک آنها علی‌قدر مراتبهم. تعارف کرد و بعد رول را به حضار معرفی نمود. 

ویکونت دوبراژلون وقتی معرفی شد» معلوم گر دید که قدم به دبار آشنابان و 
دوستان نهاده چون همه او را شناختند زیرا در آن کشتی اصیل‌زاده‌ای نبود که نداند که 
کنت دولافر» پدر رول چه قدر در تجدید سلطنت چارلز دوم موث بو ده» بخصوص: 
همه می‌دانستند که عروسی سلطنتی و وصلت دو خاندان بزرگ فرانسه و انگلستان با 
میانجی‌گری کنت دولافر که به سمت سفیر فوق‌العاده؛ از انگلستان به پاریس رفت 
سرگرفته است. 

علاوه بر این مزایا براژلون که زبان انگلیسی را از پدرش فراگرفته بود در کشتی. 
مترجم دوست خود گیش شد و چون زبان هم می‌دانست انگلبسی‌ها او را به دیده یکی 
از صمیمی ترین دوستان می‌نگربستند. 


۳۱۰ سه تفنگدار 


درحالی که رول وظیفه ترجمان را انجام می‌داد و اظهارات شاهزاده‌خانم‌ها را 
برای گیش و برعکس ترجمه می‌کرد؛ یک اصیل‌زاده جوان و زیبا دارای لباس و سلاح 
گرانبها رسید و کنار شاهزاده‌خانم‌ها و دریاسالار انگلیسی قرار گرفت و با قدری 
شتاب زدگی گفت: از خانم استدعا می‌کنم که فوراً برای ورود به ساحل آماده شوند. 

عروس سلطنتی وقتی این حرف را شنید برخاست و خواست به بازوی جوان 
مزبور تکبه دهد و به طرف محلی که زورق‌ها از آنجا جدا می‌شدند برود تا اينکه راه 
ساحل را پیش بگیرند ولی نورفولک دریاسالار انگلیسی مداخله کرد و گفت: 

مای لورد دوبوکین‌گام خواهش می‌کنم که قدری صبر کنید زیرا این موقع برای 
پیاده‌شدن خانم‌ها مناسب نیست... ملاحظه کنید... دریا هنوز منقلب است و باد به شدت 
می‌وزد ولی مقارن ساعت چهار بعد ازظهر وزش باد متوقف خواهد شد و امواح دریا 
آرام خواهد گرفت و آن وقت می‌توان خانم‌ها را پیاده نمود. 

بوکین‌گام گفت: آقای دریاسالار اجازه بدهید به شما بگویم که شما حق ندارید 
که این خانم‌ها را در کشتی نگاه دارید برای اینکه باید پیاده شوند و وارد فرانسه گردند 
زیرا افسوس که یکی از آنها عروس دربار فرانسه است و به طوری که می‌بینید دربار 
فرانسه این آقایان را فرستاده عرووس خود را مطالبه می‌نماید. 

وقتی بوکین‌گام این جملات را ذ کر می‌کرد از فرط هیجان قدری می‌لرزید و 
هنگامی که گفت این آقایان؛ با اشاره سره به دو اصیل‌زاده فرانسوی سلام داد. 

دریاسالار گفت: مای‌لورد بوکین‌گام صحیح است که این آقایان آمده‌اند که 
عروس دربار فرانسه را به ساحل ببرند ولی من تصور نمی‌کنم که آقایان قصد داشته باشند 
جان شاهزاده‌خانم‌ها را دجار مخاطره نمایند. 

بوکین‌گام که عادت نکرده بود که هنگام صدور یک ام با مخالفت دیگران 
مواجه شود گفت: آقای دریاسالارء این آقایان با اينکه به ضد خط سیر باد حرکت 
م یکر دند توانستند خود را به اینجا برسانند و لذا شاهزاده‌خانم‌ها که موافق با جریان 
خط سیر حرکت می‌کنند بدون خطر به خشکی خواهند رسید. 

دریاسالار گفت: من تصدیق می‌کنم که این آقایان باشجاعت خطر را استقبال 
کردند و خود را به اینجا رسانیدند. 

در ساحل بسیاری بودند که می خواستند بیایند و احترامات خود را به علیاحضرت 


سه لفنگدار ۱ ۴۹۱ 


ملکه و وال حضرت شاهزاده‌خانم تقدیم کنند لیکن هیچ یک از بیم امواج دریا جرأت 
نکردند و فقط این دو بدون وحشت خود را به امواج دریا سپردند و خوشبختانه» سالم. 
وارد شدند و من با اينکه اعتراف می‌کنم که شجاعت این دو اصیل‌زاده باید سرمشق 
افسران ستاد من باشد. می‌گویم شجاعت آقایان چیزی دیگر می‌باشد و رعایت حفظ 
جان شاهزاده‌خانم‌ها جیز دیگر. 

در این موقع رول که همه چیز را می‌شنید و همه کس را می‌دید متوجه شد که 
خانم نظری سریع به گیش انداخت و اصیل‌زاده از آن نگاه ارغوانی شد. 

اما بوکین‌گام این نگاه را ندید زیرا وی قط نورفولک را می‌نگریست چه نسبت 
به او حسد مي‌ورزید و تصور می‌کرد که او خانم را دوست می‌دارد و با تعمد نمی‌گذارد 
که خانم‌ها پیاده شوند که بتواند باز مدتی خانم را در کشتی نگاه دارد زیرا می‌داند تا 
وقتی خانم در کشتی است او از مجاورت وی برخوردار می‌شود. 

زیرا یک دریاسالار در کشتی جنگی خود مانند پادشاه در بک کشور قدر نی 
نامحدو د دارد. 

بوکین‌گام که دید دریاسالار مقاومت می‌کند گفت: من برای کسب تکلیف به خود 
خانم مراجعه می‌نمایم و از معظم‌لها میپرسم که آیا میل دارند پیاده شوند يا نه؟ 

دریاسالار گفت: مای‌لورد من مجبورم که به و جدان و مسئولیت سنگین خود 
مراجعه نمایم چون من تعهد کرده‌ام که علیاحضرت ملکه وو الا حضرت شاهزاده‌خانم را 
سالم به خاک فرانسه برسانم و به دست دربار فرانسه تحویل بدهم. 

بوکین‌گام گفت: آقا آیا متوجه هستید که در این مسافرت من ندیم مخصوص 
والاحضرت می‌باشم و مجبورم که مصالح ایشان را بر همه چیز مقدم بدارم؟ 

دریاسالا رگفت: مصالح والاحضرت برای همه محترم و رعایت آن واجب است 
ولی اجازه بدهید بگویم که در این کشتی و سفاین دیگر که می‌بینید. فرماندهی با من 
است و همه از من اطاعت می‌نمایند و این منم که برای رعایت مصالح والاحضرت بابد 
جریان باد و حرکت امواج و طرز حرکت سفاین و چیزهای دیگر را درنظر بگیرم و در 
هرحال رأی من قاطع است و در عین‌حال مسئولیتی آن قدر سنگین دارم که نمی توانم به 
قدر ذره‌ای از فرماندهی خود صرف‌نظ رکنم. 

دریاسالار این جملات را بدون خودپسندی و به راستی برای اثبات مسئولیت 


1۲ سه تلنگدار 


خطیر خود بر زبان آورد. 

رول متوجه شد که اظهارات نورفولک خیلی در بوکین‌گام اثر کرد و چون 
بوکین‌گام جوانی حساس بود بر خود لرزید و از فرط حسد و خشم ضعف بر او غلبه کرد 
و به یکی از پایه‌های غاشیه تکیه داد و رول دید که بی‌اختیار دست او به طرف قبضه 
ی رقت: 

در این موقع ملکه مادر خطاب به بوکین‌گام گفت: من کاملاً نظریه آقای 
دریاسالار را تصویب می‌کنم زیرا هنوز دریا منقلب است اما به طوری که می‌بینید هوا به 
تدریج باز می‌شود و با تفرقه ابرها باد از شدت می‌افتد و بر ماست که از زحمات این افسر 
و ظیفه‌شناس (خطاب به دریاسالار) که ما را به سلامت تا اینجا آورد قدردانی نماییم و 
بگذاریم چند ساعت بگذرد تا دریا به کلی آرام شود. 

بوکین‌گام جواب نداد طوری از این استنباط منقلب شد که مانند بیماران درحالی 
که به چپ و راست متمایل می‌گردید رفت و به شدت با دکل کشتی برخورد نمود. 

ملکه مادر به زبان فرانسوی گفت: آقای بوکین‌گام دریانوردی را دوست نمی‌دارد 
و به همین جهت عجله دارد زودتر خود را به ساحل برساند. 

بوکین‌گام این حرف را هم شنید و رنگ از صورتش پرید و درحالي که آه 
می‌کشید با دست‌های آوبخته» که در وی نشان یأس بود دور شد. 

چون دید که فقط از یک طرف مورد حمله قرار نمی‌گیرد بلکه به هر سو که روی 
می‌آورد مواجه با خصومت يا بی‌اعتنایی و تحقیر می‌شود. 

نورفولک اعتنایی به خشم بوکین‌گام نکرد و از شاهزاده‌خانم‌ها دعوت نمود که 
برای صرف شام به اطاق غذاخوری برو ند. 

با اینکه در دریا بسر می‌بردند دریاسالار شامی باشکوه» برای شساهزاده‌خانمعا 
فراهم کرد و در موقع صرف غذا خود طرف راست خانم نشست و گیش را طرف چپ 
قرار داد. 

این مکان را بوکین‌گام اشغال می‌نمود و به همین جهت وقتی وارد اطاق 
غذاخوری شد و دید گیش جای او راگرفته و وی مجبور است دورتر بنشیند و خواه 
نخواه مط تشریفات که خود قدرتی چون سلطنت دارد بشود زیادتر مکدر شد و 


رنگش پرید. 


سه لخنگدار ۰ ۳۱۳ 

و اما گیش نیز رنگ خود را باخت ولی وی از سیادت تغییررنگ داد چون انتظار 
نداشت که سرنوشت آ۵ قدر با او مساعدت کند که در جوار خانم سنشیند و از ایين 
موضوع سراسر آندامش می‌لرزید. 

بعد از اینکه شام صرف شد و خانم‌ها خواستند برخیزند بوکین‌گام دو ید که دست 
خود را به شاهزاده‌خانم جوان تقدیم کند تا بدان تکیه نماید. 

در این وقت کیش صدای اعتراض را بلند کرد و کت آقای مای لورد» از شما 
درخواست می‌کنم. که از این لحظه به بعد بین والاحضرت و من؛ مانع و رادع نشوید 
چون اينک والاحضرت به فرانسه تعلق دارند و دستی که اکنون به والاحضرت نقدیم 
می‌شود. دست آقا برادر بادشاه فرانسه است که از آستین من بیرون می آید و 
والاحضرت. با اعطای این افتخار؛ به اینجانب در واقع دست آقا را به دست می‌گيرند. 

درحالی که کیش این حرف را می‌زد طوری با حجب و حیا و متانت دست خود 
را به شاهزاده‌خانم جوان تقدیم کرد که انگلیسی‌ها مجبور شدند تصدیق کنند که وی 
فقط برای ادای تکلیف, دست خود را به طرف شاهزاده‌خانم جوان دراز می‌تماید و 
زمزمه‌ای حاکی از تحسین از حضار برخاست و بوکین‌گام آهی سرد از دل برکشید. 

دوساعت دیگر ابرها متفرق شد و خورشید» دریا و سواحل فرانسه را روشن کر د 
و باد افتاد و سطح آب که مواج بود» مانند آئینه‌ای صاف به نظر رسید و قطعات عظیم مه 
که سواحل را مستور کرده بود از بین رفت و کشتی‌نشینان؛ سواحل و تپه‌های سبز و خرم 
فرانسه و خانه‌های سفید آن را درون جنگل‌ها دیدند و مشاهده کر دند در بعضی از نقاط 
منازل زیباه مغل خانه‌های ی که روی بک تابلوی نفاشی ترسیم می‌کنند به زمینه سبزرننگ 
جنگل یا زمینه آبی رنگ آسمان تکیه دارد. 
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خیمه‌ها 

دریاسالار انگلیسی تصمیم گرفته بود که به تظاهرات تند و تقریباً جنون آمیز 
دوک دوبوکین‌گام توجه ننماید. 

از ساعتی که از انگلستان به راه افتادند بوکین‌گام به مناسبت علاقه‌ای که نسبت به 
شاهزاده‌خانم داشت نمی‌توانست خودداری کند و احساسات او به شکل حسد و خشم 
بروز می‌کرد. 

ولی برای گیش این احساسات و تظاهرات تازگی داشت و سبب حیرت او می‌شد. 

اگر این تظاهرات هم نمی بود باز کنت دوگیش نسبت به بوکین‌گام احساس حجب 
نمی‌نمود و درمی‌یافت که از او نفرت دارد. 

ملکه مادر چون می‌دانست بوکین‌گام در انگلستان دارای نفوذ بوده از مقربان 
پسرش چارلز دوم است با احتباط رفتار می‌کرد و طوری ملاحظه جوانب را می‌نمود که 
هیچ واقعه تأسف آوری به وجود نیاید زیرا بعید نبو د که بوکین‌گام از فرط حسد و خشم؛ 
دست به شمشیر برد. 

پیاده‌شدن شاهزاده‌خانم‌ها وسیله‌ای خوب بود که از شدت خطر پکاهد و ملکه 
مادر گرچه می‌دانست بوکین‌گام با آنها پیاده خواهد شد ولی خوشوقت می‌شد که لااقل 
رقابت بین او و دریاسالار از بین می‌رود. 

وقتی دربا آرام شد بوکین‌گام خود را به شاهزاده‌خانم جوان رسانید و گفت: 


سه تفنگدار TQ‏ 


خانم» شما را به خدا از این کشتی پیاده شوید و وارد ساحل شویدا 

مگر نمی‌بینید که این نورفولکک به مناسبت اینکه دائم گرد شما می‌گردد نزدیک 
است که مرا بیخود نماید. 

۰ ۰ ۰ ر 

هانریت عروس سلطنتی فرانسه این حرف را شنید و بدون اینکه رو برگرداند 
بالحنی که فقط زنها می توانند ادا کننده و مخلوطی از جدی و شوخی است. و طرف را 
دور نگاه می‌دارد بدون اینکه او را مأیوس نماید گفت: لرد عزیز» من می‌دانستم که شما 

عم 

دیوانه هستید و این نکته را به شما نگفتم. 

رول که همه چیز را می‌دید و می‌شنید گفته بوکین‌گام و جواب زن جوان را 
استماع کرد. 

وی دید که بعد از این حرف مرد جوان قدمی به عقب برداشت و دست به بیشانی 
گذاشت و آه کشید و چون رول به مناسبت داشتن اراده بهتر می‌توانست که در امور 
قضاوت کند و از لحاظط بی‌طرفی قادر بود بدون جانب‌داری رأی دهد دلش به حال 
بوکین گام سوخت. 

دریاسالار بعد از اینکه مطمثن شد دریا آرام گردیده دستور داد زورق سلطنتی را 
وارد در آب نمایند. 

یک زورق بسیار زیبا از تنه کشتی جدا شد و راه مابین دربا را پیش گرفت. 

در آن زورق فرش‌های گرانبها کسترده با مخمل و ارغوان و پارجه‌های زربفت و 
تاج‌های گل تزئین کرده بودند. 

ا س 4 ‌ ۰ ع 4 تَّ 

آن عصر مردم در تزئین دارای هنری بخصوص بودند که نمی‌گوییم امروز دیکر 
آن هنر نیست ولی آن نوع وجود ندارد. 

ترئینات امروز ساده است درصورتی که ترئینات آن روز دارای تجمل بود. 

امروز می‌کوشند الوان ساده را انتخاب نمایند ولی در آن روز الوان درخشان را 
می بسند ید نل. 

امروز وقتی که خاندان سلطتتی با یکدیگر مواصلت می‌نمایند با اینکه یک ر یس 
دولت به ملاقات رئیس دولت دیگر می‌رود به همین اکتفا می‌کنند که پرچم د وکشور را 
برافرازند. 

در آن روز به افراشتن پرچم اکتفا نمی‌شد. 


1۳۹ سه تفنگدار 


بلکه سعی می کردند به وسیله اطاقها و کاخها و دلها و پارچه‌ها و نغمه‌سرایان و 
خوانندگان و رقاصان و همچنین اهل فضل و شعر به آن عروسی یا سلاقات جلوه‌ای 
فوق‌العاده بدهند نا اینکه از خاطر ها محو نشود. 

خوب هم از عهده برمی آمدند و یک عروسی سلطتی هرز از خاطر محو 
تة 

مردم نمی توانستند و امروز هم نمی‌توانند دریخ وقوع حوادث مهم را به خاطر 
بسپارند ولی چون تزثینات و نشریفاتی می‌دیدىد که در دوره عمر هر یک فرد بیش از 
یک بار دیده نمی‌شود به خاطر می‌سپردند. 

آنها می‌گفتند فلان واقعه دوسال یا سه سال بعد از عروسی یا قبل از عروسی اتفاق 
افتاد. : 

با واقعه فلان. دوسال بعد از ملاقات دو بادشاه روی داد. 

باری بعد از اینکه زورق سلطنتی وارد دربا شد پاروزنها پاروهای خود را مانند 
سربازانی که پیش‌فنگ می‌کنند بلند کر دند تا شاهراده‌خانم‌ها سوار شوند. 

بوکین‌گام که دید زورق سلطنتی وارد آب گردیده دوید که خود را وارد زورق 
نماید. 

اما ملکه در عرشه کشتی جلوی او را رفت و گفت مای‌لورد کجا می‌روید؟ 

آیا می‌خواهید سوار زورق شوید و ما را در خشکی بدون مسکن بگذارید؟ 

مگر نمی‌دانید که ما در خشنی نمی‌دانیم کجا باید منزل کرد؟ 

شما به جای اینکه سوار زورق ما شوید خوب است که فوراً به راه بيفتید و جلو 
بروید و منزل مارا آماده نمابید. 

بوکین‌گام سرخ شد و ملکه را نگربست و مادر هانریت گفت: فوراً با یک زورق 
دیگر به خشکی بروید و امور مربوط به مسکن ما را تمشیت بدهید تا اینکه ما بعد از 
رسیدن به ساحل بدون مأوی نباشیم. 

بوکین‌گام آرزومند بود در راه کنار هانریت باشد و تا ساحل با او حرف بزند و 
دختر جوان را ببیند. 

اما امر صریح ملکه او را از این فیض محروم می‌نمود. 

دریاسالار که دریافت منظور ملکه چیست و قصد وی این اس ت که بوکین‌گام را از 


سه فنالدار ۳۱۷ 


دخثر خود دو رکند سوت زد و ام ر کرد فوراً یک قایق را برای بردن دوک دوبوکین‌گام 
وارد دربا کند. 

در سفاین جنگی اوامر ناخدا و به طریق اولی دریاسالار زود اجرا می‌شود. 

چند دقیقه بعد از اينکه امر صادر شد اطلاع دارند که قایق وارد دریا گردیده و 
آماده حرکت است. 

بوکین‌گام که دید چاره‌ای غیر از اطاعت ندارد نظری از ناامیدی به شاهزاده خانم 
و نظری از روی التماس به ملکه و نظری خشم آلود به درپاسالار انداخت. 

شاهزاده‌خانم چنین نشان داد که بوکین‌گام را هیچ نمی‌بیند و ملکه مادر او روی 
برگردانید. 

اما دریاسالار از نظر غضبناکك بوکین‌گام ندید 

این خنده طوری به بوکین گام گران آمد که خواست به طرف دریاسالار حمله‌ور 


لیکن ملکه بدو گفت: آقای دوک به راه بیفتید. 

دوک جوان در آن موقع از فرط تأثر و یأس نزدیک بود دیوانه شود و 
نمی‌دانست برای تسکین خاطر جه کند. 

نظری به اطراف انداخت که ببیند آیا می‌تواند انتقامی از کسی بگیرد يعنی آتش 
غضب خود را روی او فرو بریزد یا نه؟ 

چشم وی به گیش و براژلون افتاد که کنار هم پشت سر ملکه و شاهزاده خانم 


ابستاده بودئد. 
دوک گفت: آقای کنت دوگیش» و شما آقای و یکونت دوبراژلون آیا می آبید که 


دوک دیده بود که شاهزاده‌خانم جوان نظری از روی تمایل به گیش انداخت و 
دانست که باز یک رقیب پیداکرده و اندیشید که لااقل این یک را با خود ببرد و نگذارد 
د رکنار شاهزاده خانم باشد. 

گیش آهسته سر فرود آورد و گفت: مای‌لورد؛ من و آقای براژلون مطیع امر 
علیاحضرت هستیم و هرچه دستور بدهند به همان منوال رفتار خواهم کرد. 

ملکه گفت: آقای بوکین‌گام لازم است بگویم آقای دوگیش در اینجا نماینده آفا 


۳۸ سه تلنگدار 


هستند و از طرف برادر پادشاه فرانسه به این کشتی آمده‌اند. 

بنابراین ما باید به راهنمایی ابشان وارد ساحل فرانسه شویم و من نمی‌توانم 
بگذارم که ایشان و آقای دوبراژلون بدون ما به ساحل برگردند. 

زیرا به طور حتم به آقا ناگوار خواهد آمد که ما نمایندگان او را که به استقبال ما 
آمده؛ راهنمای رسمي ما هستند جلو بفرستیم. 

شجاعتی هم که این دو جوان به خرج دادند و از دریای طوفانی گذشتند و اینجا 
آمدند ما را وامی‌دارد که برای آنها قائل به ارزش شویم و موافقت نماییم که آنها 
راهنمایی ما را برعهده بگیرند. 

بوکین‌گام دهان باز کرد که چیزی بگوید ولی صدایی از دهانش خارج نشد. 

زیرا غضب مفرط مانع از این گردید که حرفی بزند یا اینکه حرفی مناسب به 
خاطرش نرسید که بر زبان آورد و روی: برگردانید و به طرف قایق رفت و طوری درون 
قایق پربد که نزدیکت بود آن را سرنگون نماید. 

پاروزنان قایق که انتظاری غیر از سوارشدن بوکین‌گام نداشتند با قوت زیاد قایق را 
به حرکت درآوردند و حرکت منظم پاروهای آنها به زودی قایق را دو رکرد. 

وقتی قایق از کشتی فاصله گرفت دریاسالار گفت: واقعاً این جوان دیوانه است. 

براژلون گفت: مای‌لورد تصور می‌کنم که حق با شما باشد زیرا آقای بسوکین‌گام 
گرفتار هیجان‌های شدید و غیرعادی می‌باشند. 

اما درحالی که قایق از کشتی دور می‌شد بوکینگام یک لحظه از کشتی چشم 
برنمی‌داشت و نمی‌توانست که دیده از آن برگیرد. 

وی به مثابه مردی زرپرست بود که روز و شب بايد صندوق پول خود را بنگرد و 
اگر ساعتی آن صندوق از او جدا شود سکته خواهد کرد. 

یا مثل مادری بو که فرزند عزيزش را به طرف سیاستگاه می‌برند و او قادر نیست 
که چشم برگرداند. 

با اینکه بوکین‌گام بدون انقطاع کشتی را می‌نگر يست از طرف شاهزاده خانم» 
کوچکترین اشاره و توجه محبت آمیز نسبت به او نشد. 

بوکین‌گام که وسط قایق ایستاده بود پس از اینکه دید هانریت حتی نظری به سوی 
او نمی‌اندازد روی نیمکت قایق نشست. 


سه افن‌گدار ۳۹ 


بعد چنگ‌ها را در موی سر فرو برد و موهای سر را با دو چنگ گرفت و اگر 
پارو زنان او را نمی‌نگر یستند آنها را می‌کند و برباد می‌داد. 

وقتی بوکین‌گام به ساحل رسید اگر فرستاده او که قبلاً به ساحل رفته بود آنجا 
حضور نمی داشت او نمی‌توانست از قابق خارج گردد. 

اما پا مساعدت آن شخص خارج شد و فرستاده مزبو رکه چند روز قبل به فرانسه 
وارد شده با کمک سه چهار نفر خانه‌ها و مهمانخانه‌ها را اجاره کرده بود بوکین‌گام را 
شناخت و وی را از قایق خارج کرد و به خانه برد. 

بوکین‌گام بعد از اینکه به خانه رسید مانند آشیل پهلوان معروف که به خیمه خود 
رفت و دیگر از آنجا خارج نشد از منزل بیرون نیامد. 

در لحظه‌ای که بوکین‌گام به خشکی رسید زورق سلطنتی حامل هانریت از کشتی 
جنگی جدا شد. 

زورق مزبور را بیست و چهارتن پاروزن که لباس‌های متحدالشکل زر دوزی 
دربرداشتند می‌راندند. 

در عقب زورق ساطتتی؛ یک زورق مجلل دیگر پر از افسران و رجال انگلستان 
م ی آمدند. 

سکن بندر لوهاور سوار برده‌ها زورق بزرگ و صدها فایق کو چک در حوزه 
بندری سیر می‌کردند و در سر راه زورق سلطنتی دو صف از فایق‌ها و زورق‌ها به وجود 
آوردند که هانریت را ببینند. 

در بین زورق‌ها و قایق‌های مزبور» هر نوع و سیله نقلیه آبی از زورق ماهیگیری 
گرفته تا زورق‌های شخصی و لوکس مشاهده می‌شد. 

معلوم است که زورق‌های عمومی نیز به نظر می‌رسید و آن زورن‌هایی بود که 
عده‌ای کثیر با پرداخت مبلغ فلیلی سوار آنها شدند که از تماشا محروم نمانند. 

درحالی که زورق سلطنتی به ساحل نزدیک می‌شد توپهای دژ فرانسوای اول 
شلیک می‌کرد و سفاین جنگی انگلستان با توپهای سنگین خود جواب می‌دادند و نسیم 
رود باروت توپها را در سطح آب متفرق می‌نمود. 

یک دسته موزیک در اسکله لوهاور انتظار هانریت را می‌کشید و وفتی شاهراده 
خانم قدم به خشکی نهاده موزیک مزبور شروع به ترنم نواهای انگلیسی کرد. 


در سر راه شاهزاده‌خانم از اسکله تا مرکز شهر فرش‌های زیبا گسترده. آن قد ر گل 
ریخته بودند که خیابان‌های بندر لوهاور لاله‌زار شده بود. گیش و براژلون از موکب 
رسمی جدا گردیده از خیابان‌های فرعی خود را به مرکز شهر و اقامتگاه شاهزاده خانم 
رسانیدند. 

رول به گیش می‌گفت: آقای کنت خوب است عجله کنیم و زودتر به مقصد 


دوست عزیز ما در آنجا دو نگهبان داریم که با دارابودن مزایای متفاوت مکمل 

یکی از آن دو وردس می‌باشد که در جدیت و آراده و عزمش تردیدی نیست و 
دیگری مانیکان به شمار می آید که با زبان ملایم خود می‌تواند بسیاری از ناهمواریها را 
هموار نماید. 

با اینکه گیش نسبت به دوستان خود اعتماد داشت بر سرعت افزود و بعد از پنج 
دفیقه به نزدیک شهرداری رسیدند. 

اول چیزی که در آنجا توجه دو جوان را جلب کرد اينکه دیدند عده‌ای کثیر از 
مردم در میدان شهرداری مجتمع شده‌اند و گیش نظری به مردم و نظری دیگری به جلوی 
شهرداری انداخت و گفت: رول عزیز خانه‌های ما ساخته شد. 

آنچه گیش به نام خانه می‌خواند غير از خیمه نبود و مقاپل شهرداری هشت خیمه 
افراشته بودند و بالای خیمه‌ها بیرق‌های فرانسه و انگلستان را نصب کرده بودند. 

این خیمه‌ها در یک شب به وجود آمد و هشت خیمه اطراف شهرداری 
کمربندی ایجاد می‌کرد که کسی نمی‌توانست وارد عمارت مزبور شود مگر اینکه از 
خیمه‌ها بگذرد. 

و چون مسکن شاهزاده‌خانم انگلیسی را در شهرداری معین کرده بودند کسی 
نمی توانست وارد مسکن شاهزاده‌خانم جوان شود. 

گیش مبتکر این نقشه می‌دانست که بوکین‌گام مساکن اطراف شهرداری و 
خانه‌های دیگر را اجاره کرده تاتمام راههایی را که منتهی به مسکن شاهزاده‌خانم جوان 
می‌شود در اختیار داشته باشد. 


سه افنگدار ۳۳۱ 


ولی برافراشتن خیمه‌ها نقشه او را برهم می‌زد برای اینکه خیمه‌ها؛ صمارت 
شهرداری را محاصره می‌کرد. نه خانه‌های اجاره شده از طرف بوکین‌گام. 

ده غلام‌بچه و دوازده سرباز از سپاه سبك اسلحه اطراف خیمه‌ها نگهبانی 
می نمو دند و نمی‌گذاشتند که تماشاچی‌ها وارد خمام مزبور شوند. 

بندر لوهاور در آن زمان شهری بزرگ نبو د اما مثل همه بنادر؛ مرکز انواع کالاها 
از جمله پارچه‌های رنگارنگ محسوب می‌شد و بر طبق دستور گیش درون و بیرون 
خیمه‌ها را با بهترین پارچه‌های رنگارنگ که در لوهاور به دست می آمد ترئین کردند. 

بین هر دو خیمه ریسمانی ظریف از پارچه‌های ؛بریشم الوان به نظر می‌رسید که 
چون زنجیر خیام را به هم و صل می‌کرد و با اینکه استحکام رشتة ابریشمین به قدر ز نجیر 
آهنی نیست به مردم می‌فهمانید که کسی حق عبور از آنجا را ندارد. 

این خیمه‌ها که اطراف شهرداری راگرفته بو د فقط یک مدخل داشت که شاهزاده 
خانم از آنجاء می‌بایست وارد شهرداری شود و در طرفین این مدخل دو خیمه نصب 
کرده بودند. 

یکی از دو خیمه مسکن گیش به شمار می آمد و دیگری مسکن رول و خیمه‌ها 
را طوری نصب کرده بودند که کاملاً مدخل مزبور را تحت نظر می‌گرفت و هیچ‌کس 
نمی‌توانست بدون موافقت ساکن آن خیمه‌ها به طرف شهرداری برود. 

درغیاب گیش خیمه او را وردس اشغال کرده بود و درغیاب رول مانیکان در 
خیمه او سکونت داشت. 

از ده تا غلام‌بچه و دوازده سرباز سپاه سیک اسلحه گذشته نزدیک بانصد 
ششصد تن اصیل‌زاده و افسر با لباسهای زیبا و شمشیرهایی که بدان منگوله‌های زریر, 
آویخته ودند اطراف خیمه‌ها در قسمت خارجی آنها قدم می‌زدند. 

آنان آماده بودند که به محض اشاره گیش و رول هر نوع امر را به موق اجراء 
بگذارند زیرا می‌دانستند که گیش و رول تقریباً سفیرکبیر و نماینده فو قالماده و 
تام‌الاختیار آقا در مراسم عروسی هستند و خود دیدند که آن دو حوان در دریای 
طوفانی بدون بیم از جان به استقبال عروس رفتند تا اینکه تبریک و تهنیت آفا را زو دتر 
به شاهزاده خانم انگلیسی تفدیم نمایند. 

ما بوکین‌گام را در جایی گذاشتيم که بعد از ورود به ساحل به طرف منزل خود 


۳۳۳ سه تفنگدار 


رفت و می‌خواست در آنجا بماند مشارالیه اطمینان داشت چون همه منازل اطراف 
شهرداری و مهمانخانه‌های بندر لوهاور را اجاره کرده کسی نخواهد توانست بدون 
اجازه او به شاهزاده‌خانم انگلیسی نزدیک شود. 

لیکن به او خبر دادند که اطراف شهرداری خیمه‌هایی به وجود آمده که دیروز 
آنجا نبوده و نمی‌بایست هم برپا شود. 

بوکین‌گام از این خبر حبرت کرد و برخاست و لباس پوشید و سوار بر اسب راه 
شهرداری را پش گرفت. 

او با حرکت چهارنعل سبک اسب از وسط جمعیت که فرار می‌کردند تا 
زبردست و پای اسب نروند: خود را به شهرداری نزدیک نمود. 

هرکس او را می‌دید از لباس باشکوه و پرهای بلند کلاه و نشان‌های وی می‌فهمید 
مردی است دارای مقام عالی و همین که قیافه‌اش را از نظر می‌گذرانیدند و می‌دیدند چين 
بر جبین افکنده بهتر می‌دانستند از سر راهش دور شوند. 

بوکین‌گام به خیمه‌ها رسید و خواست از مدخل موصوف که گفتیم دوخیمه در 
طرفین آن بود وارد شهرداری شود اما دو سرباز که در طرفین مدخل نگهبانی می‌کردند 
نیزه‌های خود را به هم جفت و متفاطع کردند و نگذاشتند که او عبور نماید. 

بوکین‌گام شلاقی را که برای سواری در دست داشت بلند کرد که بر فرق سربازها 
فرود بیاورد اما دو افسر که آنجا بودند دستش راگرفتند و گفتند آقا برای چه سربازانی را 
که و ظیفه خود را به انجام می‌رسانند می‌زنید؟ 

وقتی که بوکین‌گام آنجا رسید وردس در خیمه خود نبود و داخل شهرداری شد 
تا اینکه برای آخرین بار اوضاع شهرداری را مورد رسیدگی قرار بدهد و متوجه شد که 
متصدیان امور قصور نکرده باشند مانیکان در خیمه خود روی چند بالش درا ز کشیده و 
خود را برای چرت‌زدن آماده می‌کرد. 

صدای هیاهوی خارج او را واداشت به پا خیزد و چون همه کار؛ و هرچیز را 
سهل می‌گرفت سر را از خیمه خارج کرد و با لحنی ملایم» مقرون به تمسخر پرسید چه 
خبر است؟ و جرا هباهو می‌کنید؟ 

برحسب تصادف وقتی مانیکان این سوال را می‌کرد سکوت بر میدان حکمفرما 
شده بود و لذا دیگران سئوال او را شنیدند و فرانسویها متوجه لحن مسخره آمیز پرسش 


سه تفنگدار ۳۳۳ 


وی گر دبدند و خندیدند. 

بوکین‌گام سر را برگردایند و چشمش به قیافه مانیکان افتاد. 

مانیکان در آن موقع به مناسبت تهی‌دستی لباس عالی دربر نداشت و مجبور بود با 
تنها دست لباسی که توانست تهیه کند بسازد. 

قیافه مانیکان و به ویژه لباس او به بوکین‌گام فهمانید که وی مرتبه و مقامی ندارد 
با غرور پرسید آفا شما که هستید؟ و برای جه این سثوال را از من می‌کنید؟ 

مانیکان که به یک سرباز از سپاه سبک اسلحه که همچون ستون کلیسا بلند و ستبر 
به نظر می‌رسید تکیه داده بود گفت آقا اول بگویید خود شماکه هستید؟ 

بوکین‌گام با همان نخوت جواب داد من لورد بوکین‌گام هستم و چند روز است 
که خانه‌های اطراف شهرداری را اجاره کرده‌ام و چون خانه‌ها در اجاره من است 
حق‌العبور نیز با من می‌باشد در صورتی که اینک می‌بینم اطراف شهرداری خیمه نصب 
کرده حق مرا تضییع نموده‌اند در صورتی که این حق را نداشتید و کسی نمی تواند مانع از 
عبور من شود. 

مانیکان با لحن ملایم گفت: آقا مگر کسی از عبور شما ممانعت کرده است. 

بوکین‌گام گفت: مگر نمی‌بینید که سربازها نمی‌گذارند که من عبور کنم؟ 

مانیکان گفت: آقا شما می‌خواهید سوار بر اسب از اینجا بگذرید و وارد 
شهرداری شوید در صورتی که امر شده هیچ کس حق ندارد سوار بر اسب از اینجا عبور 
کند. 

بوکین‌گام با غرور گفت: هیچ کس غیر از من مجاز نیست در اینجا امری صادر 
کند. 

مانیکان با لحن عادی خود گفت آقا خواهش می‌کنم بفرمایید به چه دلیل 
هیچ‌کس غیر از شما حق ندارد در اینجا امر صاد رکند؟ 

بوکین‌گام گفت: برای اینکه من خانه‌های اطراف شهرداری را اجاره کرده‌ام و 
طبق اصول بدوی اجاره و استجاره» کسی که مکانی را اجاره کرده آن مکان تحت 
اختیار اوست. 

مانیکان گفت: آقا شما بنا بر فرمایش خودتان خانه‌های اطراف شهرداری را 
اجاره کرده‌اید... ولی آیا میدان شهرداری را هم اجاره نموده‌اید؟ 


۳۳ سه تلنگدار 


بوکین‌گام گفت: بدیهی است زیرا میدان شهرداری معبر این خانه‌ها می‌باشد و 
کسی که خانه‌ای را اجاره می‌کند حق مداخله در معبر آن را هم دارد. 

مانیکان گفت: مای‌لورد شما اشتباه می‌کنید معبر خانه عبارت از یک مسیر 
کم عرض است که از خیابان یا میدان به خانه‌ای منتهی می‌شود. 

شما نمی توانید به استناد اينکه خانه‌ای را اجاره کرده‌اید با سجموع خانه‌های 
اطراف شهرداری را اجاره نمو دید میدان شهرداری را نیز متصرف شوبد. 

میدان شهرداری و وسط خیابان در کشور فرانسه ملک پادشاه است و ما 
می‌گوییم (شاهراه) یعنی راهی که به شاه تعلق دار د. 

مفهوم این کلمه چنین می‌باشد که فقط پادشاه فرانسه مالک وسط خیابان و 
میدان‌های عمومی و جاده‌ها و شوسه‌ها به شماز میآبد و چون ما اينک سفیر 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستیم این میدان به ما متعلق می‌باشد. 

مانیکان به قدری ملایم و متین صحبت م یکرد که بوکین‌گام متعجب شد و پرسید 
آقا شما بالاخره به من نگفتید که هستید؟ جوان جواب داد اسم من مانیکان است. 

بوکین‌گام باخشم گفت: آقا اظهارات شما برای من کوچکترین ارزشی ندارد زیرا 
وقتی که من خانه‌های اطراف شهرداری را اجاره کردم این کلبه‌ها در اینجا نبود. 

اگر این کلبه‌هاه قبلاً وجود می‌داشت و من با اطلاع از وجود آنهاء خانه‌ها را 
اجاره می‌کردم می‌شد فرض کرد که وجو د کلبه‌ها را پذ یرفتم. 

اما این کلبه‌ها را بعد به وجود آورده‌اند و این عمل دخالت نامشروع در حق 
استجاره دیگران می‌باشد و لذا باید فوراً این کلبه‌ها را برجینند. 

سرباز بلندقامتی که مانیکان به او تکیه داده بود" از این حرف تکان خورد و 
زمزمه‌ای که مقدمه خشم و طغیان بود از جمعیت برخاست. 

چون مردم متوجه شدند که آن مرد انگلیسی زور می‌گوید و به تصور اینکه بندر 
لوهاور هم خاک انگلستان است می‌خواهد قدرت خود را در آنجا به کار ببرد. 


۱- فرانسویها در قدیم بلندقامت بودند ولی جنگ‌های ناپلئرن همه مردهای بلندقامت را از بین برد و 
درنتیجه نزاد فرانسوی کوتاه‌قد شد در آخرین جنگ بزرگ ناپلتون در سال ۲ میلادی که آن مرد به 
روسیه قشون کشید تمام مردهای فرانسوی زیر بیرق فراخرانده شدند و در فرانسه جز اطفال و پیرمردان 
کسی باقی نماند و همه مردان بلندقامت در روسیه معدوم گردیدند. (م) 


سه تفنگدار ۳۲۵ 


در این موق گیش و رول از راه رسیدند و وردس هم از عمارت شهرداری خارج 
شد گیش قبل از اینکه به محل مشاجره برسد از زمینه گفتگو دریافت. که موضوع از چه 
قرار می‌باشد. 

او وفتی به آنجا رسید که مانیکان بالحن ملایم و مقرون به تمسخر خود می‌گفت 
مای‌لورد این خیمه‌ها برحسب ام ر کسی برپا شده که خود او باید امر جمع آوری آنها را 
صادر کند و دیگر اینکه شما ضمن صحبت چندمرتبه کلمه کلبه را به کار بردید در 
صورتی که اینها کلبه نیست بلکه خیمه می‌باشد و به کاربردن کلمه کلبه به جای خیمه 
مناسب به نظر نمی‌رسد. 

گیش در صحبت مداخله کرد و خطاب به بوکین‌گام گفت: آقا معذدرت می خو اهم 
اگر شما اظهاری دارید به من بکنید زیرا این خیمه‌ها بر حسب دستور من برپا شده و 
دیگران در این مورد نه مسئولیتی دارند و نه قصوری. 

بوکین‌گام وقتی دید باشخصی روبرو شده که از حیث مرتبه و مقام با او هم‌وزن 
است قدری ملایم گردید و گفت: آقا اظهارات من به طور خللاصه این بود که این خیمه‌ها 
نباید در اینجا بماند. 

گیش پرسید آقا برای چه نباید در اینجا بماند. بوکین‌گام گفت: برای اینکه مزاحم 
من می‌باشد. 

گیش خم بر ابروان آورد و رول که متوجه شد دوست او خشمگین شده آهسته 
بازویش را فشرد و او را متوجه کرد نباید عنان صبر را از دست بدهد و بعد گفت: 

آقا شما که می‌گویید این خیمه‌ها مزاحم می‌باشد آیا فکر کرده‌اید اقدام شما چه 
قدر برای دیگران تولید زحمت می‌نماید. 

بوکین‌گام گفت من چه اقدامی کرده‌ام که تولید مزاحمت کند؟ گیش گفت: |قا: 
چند روز قبل از ورود خانم شما همه خانه‌ها و مهمانخانه‌های این شهر را اجاره می‌کنبد 
و هیچ فکر نمی‌نمایید کسانی که از پاریس به استقبال خانم می آبند د رکجا باید سکونت 
کنند. آیا این اقدام مزاحمت نیست؟ و آیا شایسته می‌باشد که فردی از آحاد بک ملت 
دوست نسبت به ملت دیگر این طور رفتار کند؟ 

بوکین‌گام گفت: آقا این مزاحمت نمی‌باشد بلکه امری عادی است زیرا زمین به 
کسی تعلق دارد که اول آن را متصرف شود. 


۳۳۹ ۱ سه ففنگدار 


گیش گفت: آقا این حرف شما مربوط به زمین بی صاحب است نه زمینی که دارای 
صاحب می‌باشد و ملتی از هزارها سال به این طرف در آن زندگی می‌کنند. 

حتی اگر گفته شما با اراضی فرانسه تطبیق می‌کرد باز اقدام شما در فرانسه مورد 
تصویب قرار نمی‌گرفت. 

بوکین‌گام گفت: برای چه؟ 

گیش گفت: برای اینکه فرانسه وطن ملتی است که افراد آن دارای ادب و نزاکت 
هستنك. 

مفهوم مخالف گفته گیش این بود که بوکین‌گام ادب و نزا کت ندارد. 

لرد جوان این نکته را فهمید و بانگی از خشم برآورد و دهانه را محکم به دهان 
اسب زد و طوری عقب رفت که مردم تصور کردند عنقریب بوکین‌گام و گیش دست به 
شمشیر خواهند برد. 

گیش که از خشم سفید شده بود گفت: آقاه شما هر چه خانه و مهمانخانه در این 
شهر بوده اجاره کر دید. 

برای من اشکال نداشت که بعضی از آن خانه‌ها و مهمانخانه‌ها را متصرف شوم و 
خود و همراهانم در آنها منزل کنیم ولی من این کار را نکردم. 

برای اینکه نخواستم که عملی برخلاف اصول کرده باشم اما چون ما سفیر برادر 
پادشاه فرانسه در مراسم عروسی هستیم و چون بالاخره انسانیم و نمی‌توانیم زیر باران 
بخوابیم و برودت هوای شب را تحمل کنیم من گفتم که این خیمه‌ها را در اینجا 
برافرازند. 

این خیمه‌ها به طوری که می‌بینید در میدان شهرداری افراشته شده و فسمتی از 
آنها پشت عمارت شهرداری وسط خیابان نصب گردیده و ربطی به خانه‌هایی که شما 


اجاره کر ده‌اید ندارد. 
شما هم نمی توانید مرا مجبور کنید که این خیمه‌ها را از اینجا بردارم و بايد نیرویی 
مافوق شماء مرا مجبور بدین کار کند. 


مانیکان گفت: بلی آفا در اصطلاح فضایی فرانسه دو کلمه هست که خبلع‌پد 
می‌گوبند و همان طوری که آقای گیش فرموده‌اند باید نیروبی بزرگتر ما را مجبور به 


خلع ید کند. 
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بوکین‌گام گفت: آقا من این نیروی قوی را که سبب خلع بد خواهد شد می‌شناسم 
و همین وقت دست به فبضه شمشیر برد و مردم که دانستند به زودی پیکار شروع می‌شود 
غرشی کر دند. 

اما رول آهسته دست را روی دست بوکین‌گام نهاد و گفت: مای‌لورد دو کلمه 
عرض دارم. 

بوکین‌گام گفت: (حق من) باید تأمین شود تأمین (حق من)۲ از هر کاری اولی 


رول گفت: آقا من هم می‌خواهم راجع به همین موضوع با شما افتخار مذاکره را 

بوکین گام گفت: بسیار خوب ولی مواظب باشید که صحبت طولانی نشود زیرا من 
از صحبت طولانی در این موقع نفرت دارم. 

رول گفت: آقا صحبت من از آنچه شما تصور می‌فرمایید کو تاه‌تر خواهد بود و 
من فقط یک سئوال از شما می‌کنم. 

وک کم مت( سول تما چت ۲ 

رول که جوان انگلیسی را کناری کشیده بود گفت: آقا آیا شما می‌خواهید با 
والاحضرت نوه هانری چهارم ازدواج کنید یا آقا برادر پادشاه فرانسه. 

بوکین‌گام گفت: آقا این سثوال شما به مسخره شبیه است زیرا تردیدی وجود 
ندارد که شوهر شاهزاده‌خانم مردی دیگر می‌باشد. 

رول گفت: پس خودتان اعتراف نمودید که دیگری شوهر ایشان می‌باشد. 

بوکین‌گام گفت: حرف خود را بزنید زیرا آنچه می‌گویید مقدمه است و من به شما 
گفتم حوصله ندارم صحبت طولانی را بشنوم. 

رول صدا را آهسته کرد و دقت نمو د که کسی در اطراف نباشد که صدای او را 
بشنود و گفت: 


۱ (حق من) که در اینجا دوبار ذکر شده دارای ایهام است و نویسندهُ کتاب می‌شواهد به پرچم انگلستان 
اشاره نماید که روی آن نوشته شده است (خدا و حق من). (م) 


۳۳۸ سه تلنگدار 
خشم م ی کنید که به حسادت شبیه است. 

و حسادت فقط برای دو نفر جاثز می‌باشد یکی شوهر شاهزاده‌خانم و دیگری 
عاشن او و کسی که میچ‌یک از این دو نیست نباید رشک ببرد بخصوص اگر آن زن یک 
شاهزاده خانم باشد. 

بوکین‌گام گفت: آقا حالا شما به شاهزاده‌خانم ناسزا هم می‌گویید؟ 

رول گفت: آقا این شما هستید که با حسد عجیب و دور از منطق خود به شاهزاده 
خانم توهین می‌کنید. 

هنگامی که در کشتی بودیم من رفتار شما را دیدم و مشاهده کردم که 
علیاحضرت ملکه 'نگلستان از رفتار شما به تنگ آمده‌اند. 

وقتی من آن روش را از شما ديدم تصور کردم که دیوانه هستید ولی اينک 
ماهیت اصلی رفتار شما بر من آشکار می‌شود. 

بوکین‌گام از این حرف طوری به خشم آمد که مي‌لرزید و گفت: آیا صی‌دانید 
آنچه می‌گویید درخور کیفر است. 

رول گفت: مای‌لورد منوجه حرف خود باشید زیرا من از ملتی هستم که در آن 
مردها نمی‌توانند جلوی خشم خود را بگیرند و شما از سلتی هستید که در نظر ما 
فرانسویها دارای ذوفها و موسهای عجیب يا مظنون می‌باشید. 

بتابراین برای دومین بار به شما اخطار می‌کنم که به حرفهای خود توجه نمایید. 

بوکین‌گام گفت: آقا حالا مرا مورد تهدید قرار می‌دهید شما که هستید که خود را 
مجاز این هدید می‌دانید؟ 

رول گفت: آقا من فرزند کنت دولافر هستم و تصور نمی‌کنم که شما ابشان را 

بوکین‌گام نظری به جوان انداخت و مشتها را فشرد. 

رول گفت: آقا تا موقعی که شاهزاده‌خانم در خاک انلستان بودند حمایت از 
ایشان برعهده اصیل زادگان انگلیسی بود. 

اینک شاهزاده‌خانم وارد خاک فرانسه شده‌اند و از این پس حمایت از ایشان بر 
عهده اصیل زادگان فرانسوی می‌باشد. 

حال اگر شما به مناسبت رشک یا علل دیگری چیزی بگویید با کاری بکنید که 
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برای شاهزاده‌خانم وهن آلود باشد من یکی از دو کار را خواهم کرد. 

یا اینکه در حضور همه خواهم گفت که شما چه گفتید یا چه کردید تا اینکه شما 
را به انکُلستان برگردانند و از فرانسه دور کنند. 

یا اينکه در حضور همه به وسیله شمشیر شکم شما را سوراخ خواهم کرد یا با 
کارد شرائین گلوی شما را خواهم برید. 

و به عقیده من راه‌حل دوم بهتر از راه‌حل اول است و برای شما هم بهتر می‌باشد. 

بوکین‌گام گفت: آقا آیا این حرفها که من می‌شنوم از طرف یک اصیل‌زاده به من 
گفته می‌شود؟ 

براژلون گفت: بلی آقاء یکت اصیل‌زاده این حرفها را به شما می‌زند ولی این 
اصیل‌زاده با یک دیوانه مشفول گفتگو می‌باشد. 

گر شما خود را معالجه کنید و دست از دیوانگی بردارید آن اضیل‌زاده هم طرز 
تکلم خود را عوض خواهد کرد. ۱ 

بوکین‌گام دست را بر گلوی خود که تور ابریشمی انگلیسی اطراف آن را گرفته 
بود نهاد و مانند کسی که احساس اختناق می‌نماید گفت: آقا» مگر نمی‌نینید که من از 
فرط بدی هوا تزدیک است جان بسپارم. 

رول گفت: اگر این واقعه برای شما پیش بياید یک واقعه نیکو خواهد بود زیرا هم 
شما نجات پیدا می‌کنید و هم کسانی که از ملت شما می‌باشند و دارای مقامی عالی هستند 
بر اثر دیوانه بازی‌های شما مورد اسائه ادب قرار نمی‌گیرند. 

بوکین‌گام سر را پایین انداخت و یک مرتبه گفت راست می‌گویید... و من باید 
بمیرم و برای من مرگ بهتر از رستگاری است و دست به قبضه کارد برد که از غلاف 
بیرون بکشد و در قلب خود فرو نماید. 

ولی رول دست او راگرفت و گفت: آقا این حرکت شما هم یکی دیگر از اعمال 
جنون آمیز شما است. 

زیرا وقتی شما در اینجا که صدها جفت چشم نگران شما می‌باشد خود را به قتل 
برسانید با خون خویش دامان جامة عروسی شاهزاده‌خانم بزرگواری را لکه‌دار 
می‌نمایید. 

آن وقت ده نوع شایعه راجع به این قتل در افواه جاری می‌شود و هرکس جیزی 
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بوکین‌گام چند لحظه سکوت کرد و نفس او به شماره افتاد و بعد مانند همه افراد 
حساس که ممکن است یک مرتبه تغییر عقیده بدهند گفت: 

آقای براژلون من باید بگویم که تا کنون کسی را ندیده‌ام که مانند شما دارای قلبی 

پاک باشد و به راستی که شما فرزند آن مرد بزرگ هستید که ذ کر او در السنه جاری 


سپس خود را در آغوش رول انداخت و دستها را حلقۀ گردن او کرد و وی را 
بوسید. 

فرانسویها و انگلیسیها که ناظر مشاجره بوکین‌گام و رول بودند و می‌ترسیدند که 
کار به جاهای باریک بکشد وقتی این منظره آشتی‌کنان را دیدند بسیار خوشحال شدند. 

فریاد هورا از هر طرف برخاست و انگلیسیها و فرانسویها با هم دست دادند و 
بعضی یکدیگر را در آغوش گرفتند. 

گیش هم مجبور شد که بوکین‌گام را در آغوش بگیرد و با اینکه مانند رول در این 
قسمت حرارت به خرج نداد ولی ناگزیر وی را بوسید. 

درخلال این احوال شاهزاده‌خانم انگلیسی و ملکه مادر اوء از راه رسیدند. 

آنها نمی‌دانستند در غیابشان چیزی نمانده بود که فرانسویها و انگلیسیها دست به 
شمشیر ببرند. 

فقط عزم و خونسردی رول و متانت او از بروز این وافعه خونین جلوگیری کرد. 

فرانسویها و انگلیس‌ها بعد ازذاین آشتی‌کنان برادروار در چادرها نشستند. 

فرانسویها از انگلیسی‌ها برای روز بعد دعوت به شام یا شب چره کردند. 

انگلیسی‌ها که مقداری فراوان گل برای عروس آورده بودند قدری از آن گلها را 
به فرانسو بها اهداء نمودند. 

شاهزاده‌خانم انگلیسی هرجا که قدم می‌گذاشت مورد اعزاز و احترام مردم قرار 
می‌گرفت. 

فرانسویها از این جهت به او احترام می‌گذاشتند که وی را عروس ساطتتی 
مي‌دانستند و از این جهت او را تحسین می‌کردند که می‌دانستند نو هانری چهارم پادشاه 
قدیم فرانسه است. 
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ملکه مادر از مراجعت به فرانسه خیلی خوشحال بود برای اينکه فرانسه را وطن 
خود می‌دانست. 

گرچه در دوره مازارن وقتی وی در فرانسه به سر می‌برد به او خوش نگذشت اما 
این را ذرقبال بدبختی‌هایی که در انگلستان بر او وارد آمد کوچک می‌دانست. 

در انگلستان ملکه مزبور سالها گرفتار انواع متاعب بود و با مشکلات بسر می‌برد 
و به طوری که در این کتاب دیدیم شوهرش را در سیاستگاه به قتل رسانيدند. 

بعد از مرگ شوهر سال‌های دیگر پسرش آواره زندگی می‌کرد تا اينکه به سلطنت 
رسید. 

آن روز بندر آوهاور یک پارچه غرق شادمانی شده بود. 

از هر کوی و خیابان صدای موسیقی و آواز شنیده می‌شد و خیابانها مستور از 
گل‌هایی بو دکه در سر راه شاهزاده‌خانم می ریختند. 

شادمانی مردم تا موقع غروب ادامه یافت و در این وقت عده‌ای از مردم که از 
شرکت در جشن خسته شده بودند به خانه‌های خود رفتند. 

گیش هم در آن روز به مناسبت اینکه می‌بایست مراسم پذیرایی را رعایت کند 
خیلی زحمت کشید و از یک طرف به طرف دیگر می‌رفت و دستور صادر می‌نمود. 

وقتی شب فرود آمد گیش به خیمه خود وارد شد و روی یک چهارپایه نشست و 
سر را به دیوار خیمه تکیه داد. 

رول دریافت که دوست او غمگین می‌باشد و به طرف او رفت و گفت گیش آیا 
ناراسحت هستید؟ ۱ 

جوان که نفس می‌زد گفت: بلی خیلی ناراحت می‌باشم. 

رول گفت: لابد این کسالت ناشی از خستگی جسمانی است؟ 

گیش گفت: بلی رول عزیز من از خستگی رنج می‌برم. رول علت خستگی را 
پرسید و گیش گفت: امروز من خیلی خسته شدم زیرا مجبور بودم بی‌انقطاع ناظر بر 


جریان تشریفات باشم. 
رول دوست جوان خود را نگریست و پاسخی نداد و گیش گفت امیدوارم بعد از 
۳ 
اینکه خواییدم خستگی من رفع شود. 


رول گفت: اجازه می‌دهی که من تو را تنها بگذارم و بروم تا تو بتوانی بخوایی. 


گیش گفت: نه زبرا می‌خواهم با تو صحبت کنم. 

رول گفت: دوست عزیز هر چه می‌خواهی بگو. 

گیش پرسید آیا رفتار بوکین‌گام را دیدی؟ 

رول گفت: بلی. 

گیش گفت: این رفتار را به چه حمل می‌کنی؟ 

رول که نمی خواست یک مرتبه آنچه می‌داند بگوید اظهار کرد من عقیده دارم 
که این جوان قدری مصروع است. 

گیش گفت: نه رول او مصروع نیست؟ 

رول گفت: پس به عقیده تو چه عارضه‌ای دارد؟ 

گیش جواب داد عارضه او درد عشق است و این جوان عاشق است. 

رول گفت: عاشق که به شمار می آید؟ 

گیش گفت: می خواهم بگویم که او خانم را دوست می‌دارد رول گفت اشتباه 
می‌کنی. 


گیش گفت: اشتباه از تو می‌باشده نه» از من و من از چشم‌های او دانستم که عاشق 


م ص 
رول گفت: کیش عزیز تو شاعرپیشه هستی و همه جا شعر می‌بینی. 
کیش پاسخ داد من عشق را می‌بینم نه شعر را. 
72 
رول گفت: تو عشق را در جایی می‌بینی که در آنجا وجود ندارد 
گیش جواب داد برعکس من عشق را در نقطه‌ای می‌بینم که آنجا هست و چشم 
من خطا نمی‌کند. 
رول پرسید چطور تو دارای چشم‌هایی این‌گونه بینا شده‌ای که عشق را همه جا 
گیش فکری کرد و گفت: این بینایی از حنظ حیثیت سرجشمه می‌گیرد. 
رول گفت: دوست عزیز: حفظ حیثیت تعبیری است خیلی کش‌دار. 
گیش گفت: تصدیق می‌کنم که معنای حفظ حیثیت وسعت دارد. 
رول گفت: دیگر از چیزهایی که باید به تو بگویم این است که تو برحسب عادت 
0 2 
این طور غمکین نمی‌شوی؟ 
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گیش گفت: آخر من خسته هستم. 

رول گفت: گیش من این عذر را نمی‌توانمبپذیرم. 

گیش پرسید برای چه؟ 

رول گفت: برای اینکه من و تو بسیار اتفاق افتاده که هیجده ساعت پشت اسب 
بودیم و در این مدت سه با چهار اسب زير ران ما سقط شد و با اینکه چیزی نمی‌خوردیم 
وقتی به منزل می‌ر سیدیم می‌گفتیم و می‌خنديديم. 

گیش گفت: اگر خستگی سبب اندوه من نشده باشد باید بگویم که مناقشه این 
اندوه را به وجود آورده است. 

رول پرسید کدام مناقشه را می‌گویی؟ 

گیش جواب داد مناقشه امروز را می‌گویم مگر ملاحظه نکردی او امروز چه 
کرد؟ 

رول گفت: چرا حرکات دیوانه‌وار او را دیدم. 

گیش گفت: تصدیق کن که برای ما اصیل زادگان فرانسوی خوب نیست که یک 
انگلیسی نسبت به زنی که از حیث مقام دومین زن فرانسه است علاقمند باشد. 

رول گفت: راست می‌گویی اما... 

گیش پرسید از اما چه منظور داری؟ 

رول گفت: می‌خواهم بگویم که بوکین‌گام مردی خطرناک نیست. 

گیش گفت: نه» وی خطری ندارد ولی تولید مزاحمت می‌کند. 

رول گفت: همین طور است. 

گیش اظهار کرد این مرد امروز طوری اینجا رفتار کرد که هرگاه تو نبودی و با 
احتباط و حزم خود جلوی وی را نمی‌گرفتی خون عده‌ای فرانسوی و انگلیسی به خاک 


می‌ریخت. 

رول گفت: خوشبختانه او تغییر نظریه داد. 

گیش اظهار کرد یکی از چیزهایی که باعث تعجب من شده همین است که این مرد 
چگونه یک مرنبه تغیبر نظریه داد و تو چه افسونی د رگوش او خواندی که عقیده‌اش 
تغییر کرد... چون کسی که عاشق باشد یک مرتبه این طور تغییر رأی نمی‌دهد. 

بعد از این حرف گیش مثل کسی که قصد دارد خود را تسلی بدهد گفت: 
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این تغییر رای نوید می‌دهد که شاید این مرد عاشق نباشد. 

گیش این حرف را طوری با اعتماد برلب آورد که رول با تعجب او را نگریست. 

بعد گیش جوان پرسید خوب رول تو به او چه گفتی؟ 

رول جواب داد من او را به کناری کشیدم و مطالبی به او گفتم که مفهوم آن 
تقریباً این طور بود: 

آقا شما با نظرهای تمایل و با چشم طمع؛ اما طمعی که شرم آور است شاهزاده 
خانمی را می‌نگرید که خواهر پادشاه شما می‌باشد. 

این شاهزاده‌خانم نه زن شما است و نه نامزد شما و نه دوست شماء 

نامزد و دوست شما هم نمی‌تواند بشود برای اینکه شوهر دارد و لذا طمع شما 
نسبت به این شاهزاده‌خانم توهینی است نسبت به او» و این رفتار در حضو ر کسانی که به 
استقبال آمده‌اند» خوش آیند نیست. 

گیش قدری سرخ شد و گفت: 

آیا تو این حرف را به او زدی؟ 

رول گفت: نه فقط این حرف را به او زدم بلکه چیزهایی دیگر نیز به او گفتم و 
اظهار کردم: 

اگر شما در کشور خود مردی را می دیدید که نسبت به زنی که شاهزاده خانم 
شماست و شوهر دارد حے دارد با چه دیده او را می‌نگریستید؟ 

آیا یک E.‏ می‌تواند جز احترام کامل نسبت به شاهزاده 
خانمی که متعلق به آقای اوست نظری داشته باشد. 

این حرف طوری مربوط به گیش بود که آن جوان سرخ شد و بدنش به ارتعاش 
درآمد و دست را دراز کرد که چیزی به رول بگوید یا کمکی از وی بگیرد. 

ولی رول اصلاً توجه به دست او ننمود و به سخن خود چنین ادامه داد: 

می‌گویند که فرانسویها افرادی جلف هستند و در امور مربوط به عشق» پای‌بند 
پاره‌ای از اصول نمی‌باشند ولی خدا را شکر که چنین نیست. 

لذا من به بوکین‌گام چنین فهمانیدم: 

آقای لورد دوبوکین‌گام ما اصیل‌زادگان فرانسوی همه چیز را فدای پادشاه خود 


می‌کنيم. 
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نه فقط جان و مال ما از آن پادشاه است بلکه قلب و عاطفه ما هم به پادشاه تعلق 
دارد. 

چون در راه او از احساسات قلبی نیز می‌گذریم و هرگاه ابلیس در عروق ما حلول 
کند و ببخواهد که مارا از صراط مستقیم منحرف نماید ما به وسیله خون احساسات خود 
را از بین خواهیم برد و با شستن و زوال احساسات با خون» سه خدمت بزرگ انجام 
می‌دهیم اول اینکه به پادشاه خویش خدمت می‌کنیم دوم حفظ حیثیت خودمان و سوم 
خدمتی است به کشورمان زیرا حبثیت خود و کشورمان را با این فد کاری محفوظ نگاه 
می‌داریم. 

بدن تر تیب گیش عزیز من توانستم که بوکین‌گام را متقاعد نمایم و او را از خشم 
فرو بیاورم. 

اظهارات رول بیش از حد انتظار براژلون» در گیش مؤثر واقع گردید و از جا 
برخاست و دست رول راگرفت و روی صورت خود نهاد. 

براژلون احساس کرد که صورت دوست جوان او سرد است در صورتی که هوا 
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آنگاه گیش گفت: دوست عزیز از تو خواهش می‌کنم که مرا تنها بگذار. رول 
گفت: آیا خود را محتاج تنهایی می‌بینی؟ 

گیش گفت: بلی» امروز حوادث متعدد برای من اتفاق افتاد که خونسردی مرا از 
بین برد به همین جهت من احساس می‌کنم که باید استراحت نمایم. 

چون ممکن بود که دوست صمیمی‌اش از این حرف گله‌مند شود گیش گفت: 
دوست عزیز از این درخواست تعجب نکن و گله‌مند مباش و من به تر اطمینان می‌دهم 
بعد از اینکه شبی را با خیالات خود بسر بردم فردا مرد دیگر خواهم شد. 

رول به طرف گیش رفت و دو دوست یکدیگر را دربر گرفتند. 

وقتی رول دوست خود را روی سینه می‌فشرد احساس میکرد که گیش می‌لرزد. 

و می‌فهمید که این لرزه مربوط بدو نیست بلکه با شخصی دیگر ارتباط دارد و 
گیش چون مجبور است که عشق خود را عقب براند این طور مرتعش می‌شود. 

وقتی رول از خیمه خارج شد دید که هوای شب مصفی و معطر است و در 
آسمان ستارگان می‌درخشند و فقط این طرف و آن طرف چند لکه ابر دراز به نظر 


می رسد که حکایت از خوبی هوا می‌نماید. 

بعد از طوفان روز قبل آرامش و اعتدال هوا انسان را دعوت به گردش می‌کرد و 
رول قدری در میدان شهرداری قدم زد و می‌دبد که عده‌ای از مردم هنوز به خانه‌های 
خود نرفته‌اند و نور مشعل‌ها آنها را منور می‌نماید. 

رول قدری در میدان شهرداری قدم زد و به طرف خیمه خود که مانیکان هم در 
آن بیتوته می‌کرد رفت که استراحت نماید. 

ولی هوای شب آن قدر لطیف بود که خوابش نمی‌برد. 

دیگر اینکه می‌خواست بداند که آ یا دوست او گیش خوابیده با اینکه بیدار 
می‌باشد؟ 

رول برای کنجکاوی خواهان ادراک این موضوّع نبود بلکه سحبت صمیمی 
نسبت به گیش او را وامی‌داشت که توجهی به سوی او معطوف کند. 

این بود که آهسته از خیمه خارج شد و بیرون را نگریست. اولین چیزی که رول 
دید اطاق خواب خانم و عمارت شهرداری بود. 

رول می‌دانست که اطاق خواب مزبور جلوی عمارت و مقابل بالکون قرار دارد 
و نور ضعیف اطاق خواب خانم به خارج می‌تابید. 

وی در حالی که اطاق خواب خانم را می‌نگریست یک مرتبه دید که در خیمه 
گیش چیزی تکان خورد. 

این پرده مدخل خیمه بود که عقب رفت وگیش از خیمه بیرون آمد و مقابل آن 
ایستاد و رول دید که وی چشم به نور اطاق خانم دوخت. 

روشنایی اطاق خانم ستاره‌ای محسوب می‌شد که گیش مانند موبدانی که از روی 
سٹاره به طرف بیت‌اللحم رفتند (اشاره به تولد حضرت مسیح در کنعان و رفتن موبدان 
در آنجا) چشم از آن برنمی‌داشتند. نمی توانست از ستاره چشم برگیرد. 

تمام فعالیت حیاتی جوان در چشم‌های او متمرک زگردیده بود و رول درمی‌یافت 
که شابد دوست او حتی پلک نمی‌زند. 

رول بیش از آن گیش را می‌شناخت که نداند او در چه فکر می‌باشد. 

او می‌دانست که مرد جوان با تمام نیروی عروق و اعصاب و عضلات خود 
خواهان شاهزاده خانم است. 


سه تفنگدار ۱ ۳۳۷ 


رول اطلاع داشت از بس اراده گیش برای برخورداری از دیدار شاهزاده خانم 
قوی می‌باشد که رشته‌ای نامرئی و محکم بین او و بالکوتی که پشت آن اطاق شاهزاده 
خانم قرار گرفته به وجود آمده است. 

اگر گیش مانند ریاضت‌کشان و جوکیان هندوستان نیروی تسخیر ارواح داشت 
بی‌شک در آن ساعت از شب با قوت اراده: به وسیله مسخرکردن روح» شاهزاده خانم 
جوان را از اطاقش خارج می‌کرد و به بالکون می آورد تا اینکه او را پبیند. 

رول نه چشم از اطاق شاهزاده‌خانم برمی‌داشت و نه چشم از خیمه گیش. 

بعد از این که قدری آن اطاق و دوست خود را نگریست یک روشنایی دیگر 
توجه وی را جلب کرد. 

رول بدوآً نفهمید آن روشنابی برای چه به وجود آمده و یک مرتبه متوجه شد 
که دوک دوبوکین‌گام کنار یکی از بنجره‌ها ایستاده اطاق خانم را می‌نگرد. 

گفتیم که دوک همه خانه‌های مجاور شهرداری را اجاره کرده بود و خانه‌ای که 
رول. آنجا دید. یکی از خانه‌های اجاری به شمار می آمد. 

دوک در روشنایی چراغ کم‌نوری که در اطاقش می‌سوخت به قدری که رول او 
را ببیند آشکار بود. 

رول می‌فهمید که بوکین‌گام قسمتی از اندام را پشت پرده‌ای که مقابل پسنجره 
است پنهان کرده تا دیگران او را نبینند. 

کسانی که او را می‌شناختند و سابقه نداشتند که وی خواهان شاهزاده‌خانم است 
نمی‌تو انستند بفهمند که بوکین‌گام از خواب صرف‌نظر کرده نگران خوابگاه وی می‌باشد. 

اما رول به سبب سابقه‌ای که به حال دوک داشت این موضوع را می‌فهمید. 

گیش چنان چشم به اطاق شاهزاده خانم دو خته بود که اگر در آن لحظه کاردی در 
بدن او می‌رفت شاید در لحظه اول متوجه ضربت دشنه نمی‌شد و هیچ توجه به اطای 
بوکین‌گام نداشت. 

براژلون در دل گفت: من بر حال این شاهزاده خانم متأسف هستم زبرا قلب نازک 
او سخت. تحت محاصره قرار گرفته است. 

بعد به یاد برادر پادشاه فرانسه افتاد و گفت: آقا واقعاً مستوجب ترحم است. 

چون هنوز مدت زیادی نگذشته» شاهزاده خانم مورد توجه دیگران فرار گرفته و 


۳۳۸ سه تفنگدار 


من نمی‌دانم که آقا با این همه خدمه و این سپاه و ثروت آیبا خواهد توانست 
شاهزاده‌خانم را حفظ کند يا نه؟ 

درحالی که رول در این افکار بود صدای خرخر منظم مانیکان که در خیمه 
خوابیده بود به گوش می‌رسید. 

مانیکان طوری در خیمه به خواب رفت که گوبی به جای لباس بنفش‌رنگ که آن 
روز دربر داشت لباس گرانبهایی راکه از مالیکورن تحصیل کرده بود؛ در تصرف دارد. 

نسیمی وزید و بوی گلها را به مشام رول رسانید. 

صدای بلبلی هم که در یکی از باغهای مجاور خوانندگی می‌کرد به گوشش رسید. 

بوی گل و وزش نسیم و صدای بلبل او را به یاد دوستش لاوالیر انداخت. 

دفعتاً کالبد او دچار قشعریره شد چون متوجه گردید همان طوری که | کنون چند 
چشم به خوابگاه شاهزاده‌خانم جوان دوخته شده سمکن است چشم‌هایی در همین 
ساعت به خوابگاه دوست او دوخته شده باشد. 

با این تفاوت که شاهزاده خانم» شاهزاده‌ای است بلافنصل و دارای خدم و حشم 
و شخصیت و نفوذش مانع از این است که هیچ کس بتواند از حدی معین تجاوز نماید. 

چه به محض اینکه کسی از حد خود تجاوز کند گرفتار صاعقه خشم مقام 
سلطنت فرانسه و هکذا سلطنت انگلستان خواهد گردید. 

اما دوشیزه لاوالبر نه یک شاهزاده‌خانم بلافصل است و نه دارای یک ارتش که 
از او محافظت نماید. 

وقتی رول برای خواب مهیا شد و به خیمه برگشت آهسی بلند کشید و گفت: 
افسوس که دوست من غير از دوشیزه مونتاله مستحفظی ندارد و این مستحفظ یک 
ساخلوی قوی برای محافظت یک دژ نمی‌باشد. 


۳۱۴ 


از لوهاور تا باریس 


روز بعد هم در بندر لوهاور. تا آنجا که وسایل موجود بود یک جشن بزرگ به 
افتخار شاهزاده خانم عروس سلطنتی گر فتند. 

در این جشن همه سکنه از زن و مرد و کوچک و بزرگ. برای ابراز شادمانی 
خود رقصيدند. 

بعد نوبت عزیمت شاهراده‌خانم به پاریس فرا رسید. 

شاهزاده‌خانم که می‌خواست از نیروی دریایی انگلستان و درواقع از وطن وداع 
نماید با مراسم مخصوص با بیرق انگلستان خداحافظی کرد. 

بیرق انگلستان و علم درپاسالار انگلیسی به افتخار شاهزاده‌خانم سه مرتبه تا نیمه 
دکل فرود آمد و بالا رفت و در همین حال» توپهای سفاین جنگی انگلستان روی آب؛ 
غرید و غریو آتشبارها مدتی روی امواج کو چک دریا انعکاس یافت. 

آنگاه موکب عروس سلطنتی به طرف مشرق یعنی پاریس به راه افتاد. 

گیش امیدوار بود که در بندر لوهاور دوک دوبوکین‌گام با سفاین جنگی انگلستان 
مراجعت خواهد کرد. 

ولی دوک به ملکه انگلستان یعنی مادر عروس فهمانید که مراجعت وی به 
انگلستان عملی است ناپسند و دلبل بر این می‌باشد که او شاهزاده‌خانم را دربند لوهاور 
رها کرده و خود مراجعت نموده است. 


۳۳۰ سه لفنگدار 


دلبل بوکین‌گام خیلی قوی نبود اما زیاد هم دور از منطق به شمار نمی آمد. 

لذا ملکه موافقت کرد که او با عروس ساطنتی به پاریس برود. 

چون بوکین‌گام عازم حرکت شد عده‌ای از اصیل‌زادگان و افسران را برای رفاقت 
با خویش انتخاب کرد. 

به طوری که بوکینگام با یک ارتش کوچک در فرانسه به حرکت درآمد. 

ولی این ارتش کوچک چون بی‌حساب پول خرج می‌کرد به هر شهر و فریه که 
می‌رسید مورد توجه مردم واقع می‌گردید. 

بوکین‌گام چنگگ چنگ سکه‌های زر را به مردم می‌بخشید و همراهانش بیش از 
آنچه متداول است پول خرج می‌کردند و اجناس را دو یا سه برابر گران‌تر خسریداری 
می نمو دند. 

منظورشان این بود که با سخاوت خویش فرانسویها را مفتون نمایند. 

هوا خوب. و فصل بهار بود. 

سرزمینی که مسیر موکب عروس را تشکیل می‌داد و به نام ایالت نورماندی 
خوانده می‌شد» در آن روز؛ مثل امروز از خرم ترین جلگه‌های ارو پا؛ بلکه دنیا به شمار 
می آهد. 

آن قد ر گاوهای فربه در مراتع نورماندی می‌چریدند که انگلیسی‌ها متحیر بودند 
که فرانسوی‌ها جگونه شیر این همه گاو را می‌دوشند و کره آن را می‌گیرند. 

تا چشم کار می‌کرد سبزه و گل‌های وحشی به نظر می‌رسید. 

زمین از سبزه نیلی و آسمان آبی و رودها در وسط مرتع‌ها و مزارع سفید 
می‌نمود. 

گروه گروه پرندگان وحشی که به مناسبت فصل بهار از نواحی گرمسیر به فرانسه 
کوچ کرده ہو دند بالای موکب نوعروس خوانندگی می‌نمودند. 

شاهزاده خانم از مشاهده مناظر و عطر گلها و چمن‌ها و مرتع‌ها و صدای پرندگان 
بسیار لذت می‌برد. 

وی احساس می‌کرد که طبیعت هم به شادیانة عروسی او جشن گرفته» و جشن او 
ضیافت‌های مصنوعی بشری را تحت‌الشعاع قرار داده است. 

آن قدر زمین سبز و خرم و فضا نشاط آور و هوا معتدل بود که گیش و بوکین‌گام 


سه لفنگدار ۳۳۱ 


هم به طور موقت رقابت فیمابین را فراموش کردند. 

دیگر گیش درصدد برنمی آمد که جلوی تظاهرات خاص: بوکین‌گام را بگیرد. 

بوکین‌گام سعی می‌نمود به شاهزاده‌خانم بفهماند که از آن جلگه‌ها مرتع‌ها و 
رودها و جنگل‌ها در انگلستان هم هست و نباید انگلستان را فراموش کند. 

ولی هر روز که می‌گذشت انگلستان بیشتر از خاطر شاهزاده‌خانم جوان زدوده 
می‌شد و فرانسه زیادتر در خاطرش راه می‌یافت و شاهزاده‌خانم مثل اينکه جز فرانسه 
کشوری را ندیده و یادی از انگلستان نمیکرد. 

گاهی بوکین‌گام سوار بر اسبهای نیرومند ایالت یورکشایر (در انگلستان) از مقابل 
کالسکه شاهزاده‌خانم می‌گذشت. 

وی امیدوار بود با البسه درخشنده و اسبهای باقوت جلب توجه خانم را بنماید 
ولی شاهزاده‌خانم او را نمی‌دید مگر بر سبیل تصادف. 

بوکین‌گام وقتی سوار بر یک اسب نیرومند می‌شد طوری در جاده‌های خطرناک 
یعنی جاده‌هائی که اطراف آن درخت جنگلی است اسب را به حرکت درمی آورد که 
ممکن بود بر اثر تصادم با درخت یا سقوط در یک چاله استخوان‌های او و سرکب. 
درهم بشکند. 

همراهان بوکین‌گام که می‌دیدند وی بدون توجه به خطرهایی که در پیش است 
اسب را مانند باد می‌راند و از روی موانع و حفره‌ها و دست‌اندازها می‌گذرد ندای 
وحشت برمی آوردند. 

این فریادها که ارادی نبود شاهزاده‌خانم را متوجه می‌کرد که باز بوکین‌گام. 
مبادرت به جنونی تازه کرده» و سر را به طرف جهتی که دوک جوان از آنجا بدیدار 
می‌شد برمیگردانید. 

یک مرتبه بوکین‌گام سوار بر تکاوری که به جای نفس از بینی او آتش بیرون 
می آمد از کنار کالسکه او می‌گذشت. 

شاهزاده‌خانم تبسمی خفیف به او می‌کرد و دیگر اعتنایی به دوک جوان 
نمی‌نمود. 

بلکه به دو محافظ همیشگی خود یعنی گیش و رول که یکی طرف راست و 
دیگری در طرف چپ کالسکه حرکت میکردند. توجه می‌کرد. 


۳۷۲ سه تفنگدار 


آن وقت بوکین‌گام که می‌دید نمی‌توانست بدین وسیله توجه خانم را جلب کند 
پشیمان می‌شد و عنان اسب را که از فرط عرق‌ریزی کف از بدنش می‌ربخت مي‌کشید. 

اسب خسته قدم به قدم راه می‌پیمو د تا اینکه کالسکه‌ها از عقب برسند. 

بوکین‌گام از روی تمایل دست از جنون برنمی‌داشت بلکه با قلبی پر از غبطه و 
کینه و حسرت خود را مجبور می‌کرد که به انبوه درباریها که طرفین کالسکه خانم ولی 
در طرف راست و چپ گیش و رول راه طی می‌کردند ملحق شود. 

گاهی خانم از روی ترحم یا برای اینکه خیلی بوکین‌گام را نرنجاند دو کلمه با او 
حرف می‌زد. 

این حرف هم مانند صحبت‌های دیگر توأم با توبیخ بود و مثلاً می‌گفت: 

آقای دوک. خوب شد که حالا عاقل شدی. 

گاهی هم رول می‌گفت مای‌لورد شما اسب خود را خواهید کشت حیف است 
باد پایی این‌گونه گرانبها تلف شود. 

هرکس که از روی توبیخ حرفی به بوکین‌گام می‌زد وی یک مرتبه مشتعل می‌شد 
اما از حرفهای توبیخ آمیز رول بدش نمی آمد. 

چون احساس می‌کرد رول نه دوست خانم است و نه با او خصومت دارد. 

با اینکه بوکین‌گام مردی عصبی بود و یک جرقه کوچکت کفایت می‌نمود که او 
را منفجر کند درمی‌یافت که رول جوانی متین و معتدل می‌باشد. 

او تشخیص می‌داد که بین او و گیش؛ رول نقش روغن چرخ کالسکه را ایفا 
می‌کند. 

اگر روی گردونةٌ محور داخلی چرخ کالسکه روغن نمالند به مناسبت اصطکاک 
چرخ با محور. آن چرخ می‌سوزد. 

رول هم بين بوکین‌گام و گیش مانند آن روغن بود. 

براژلون با میانجی‌گریهای خود نمی‌گذاشت که این دو نفر با هم جدال کنند. 

خود بوکین‌گام می‌دانست اگر رول نبود شاید تا آن موقع وی گیش را به قتل 
می‌رساند پا گیش او را می‌کشت. 

یا فشار اندوه و بدبختی او را وادار می‌کرد خودکشی کند. 

از روزی که برای اولین بار در بندر لوهاور بوکین‌گام با رول صحبت کرد و او را 
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در آغوش گرفت نسبت به آن جوان ارادت پیدا نمود. 

هر وقت که فرصتی به دست می آمد با رول صحبت می‌کرد و صحبت آنها بر 
محور پدرش. کنت‌دولافر پا دارتن‌یان دور می‌زد. 

چون بوکین‌گام دارتن‌یان را می‌شناخت و خیلی برای دارتن‌یان قائل به احترام 
بود. 

رول چون دریافت که وردس از دارتن‌یان نفرت دارد هر دفعه که وردس حاضر 
بود طوری صحبت می‌کرد که موضوع دارتن‌یان پیش بیاید. 

تا اینکه وردس بفهمد که دارتن‌یان نزد انگلیسی‌ها هم دارای مقامی بزرگ است. 

وردس فقط از این رشک نمی‌برد که چرا رول موردتو جه بوکین‌گام قرار گرفته» 
بلکه حسد می‌ورزید چراگیش نسبت به رول محبتی خاص دارد. 

بعضی از اشخاص هستند که برای دیدن جیزهایی که مولد شرء و بدبختی است 
دارای استعدادی مخصوص می‌باشند. 

وردس یکی از آنها بود و این جوان می‌توانست زود دریابد چه چیز تولید 


تصدیم یا رسوائی یا بدبختی می‌کند. 
او همین که مشاهده کرد گیش غمگین است فهمید وی خواهان شاهزاده خانم 
می‌باشد. 


رول هم این موضوع را می‌دانست ولی رول به مناسبت فطرت نجیب هرگز چیزی 
به گیش نمی‌گفت که قلب آن جوان را مجروح کند یا برایش تولید زحمت نماید. 

درصورتی که برعکس وردس همین که از علاقة گیش نسبت به شاهزاده خانم 
مطلع شد مصمم گردید که روی رگ حساس گیش نیشتر بزند با اوتار قلب گیش را که 
مانند او تار ساز در ارتعاش بود با زخمه بیازارد. 

یک روز اندکی قبل از غروب وقتی موکب عروس به مانت رسید گیش و وردس 
با هم صحبت م یکردند. 

قدری آن طرف‌تر رول و بوکین‌گام نیز قدم‌زنان مشفول صحبت بودند. 

وردس به گیش گفت: دوست عزیز تو برای چه ناخوش شده‌ای؟ 

وردس گفت: من خوب احساس می‌کنم که تو بیمار هستی و بیماری تو از علاقه 


۴ سه لفنگدار 


می‌باشد و همین تو را خشکانیده است. 

کیش و 

وردس از این حرفها نزن من بیمار مهر یا بیمار چیز دیگری نمی‌باشم و اگر واقعاً 
تو این فکر را بکنی دیوانه هستی؟ 

وردس گفت: من موقعی دیوانه هستم که حرف من بدون اساس باشد و نفعی به تو 
نرساند در صورتی که گفته من برای تو سودمند می‌باشد. 

گیش پرسید چه سودی دارد؟ 

وردس گفت: اگر علاقه‌ای که تو نسبت به خانم دارای یک علاقة یک طرفی بود 
حق داشتی از مهر بیمار شوی ولی این محبت دو جانبی است. 

مگر نمی‌بینی که شاهزاده‌خانم جوان چه قدر به تو علاقه دارد و چگونه تو را 
می‌نگرد. 

حتی برای ابراز علاقه خود به تو مضابقه ندارد که مبادرت به بعضی از تظاهرات 
کند. 

شاهزاده‌خانم طوری به تو علاقمند است که می‌ترسم قبل از وصول به پاریس 
دوست صمیمی تو براژلون هر دوی شمارا لو بدهد. 

گیش با توبیخ گفت وردس... وردس خواهش می‌کنم که از رول بدگویی نکن. 

زیرا حیف است که انسان از جوانی چون رول غیبت کند. 

وردس گفت: پس او چرا بدگویی می‌نماید؟ 


گیش پرسید چه بدگویی کرده؟ 
ث و 
وردس گفت: مگر ندیدید که آن روز بر سر دارتن‌یان به من چه گفت و اگر پای 
شما در بین نبود... 


گیش حرف او را قطع کرد وگفت وردس عزیز آن روز رول غیبتی نکرد و پشت 
سر تو حرفی نزد بلکه آنچه گفت در حضور تو بر زبان آورد. 

او گفت که دارتن‌بان را از طفولیت می‌شناسه و گر وی از نظر اصیل‌زادگی به پای 
پادشاه فرانسه نمی‌رسد از تمام سلاطین ارو پا دلیرتر می‌باشد. 

این حرف غیبت و بدگویی نبود و به تو توهین هم نکرد. 

وردس که دید گیش خیلی رول را دوست می‌دارد موضوع صحبت را عوض کرد 
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و گفت: 

اصلاً ما از موضوع منحرف شدیم... صحبت ما مربوط به علاقةٌ تو بود... من 
می‌گفتم که خانم تو را دوست می‌دارد. 

دلایلی که من برای اثبات مهر شاهزاده‌خانم نسبت به تو دارم زیاد است. 

یکی اینکه وقتی با تو صحبت می‌کند چشم‌های او حالی بخصوص پیدا می‌نماید 
که دلیل بر محبت وی نسبت به تو می‌باشد. 

و تا زنی مردی را دوست ندارد چشم‌های او در موقع تکلم با آن مرد این حال 
ملایمت را احراز نمی‌کند و حدقه چشم قدری تنگ نمی‌شود. 

و تنگي, حدقه حاکی از این است که زن آرزو دارد مرد را متعلق به خویش ببیند. 

دیگر اینکه شاهزاده‌خانم از صحبت با تو لذتی بسیار می‌برد تو اگر از بامداد نا 
شام با او تکلم کنی شاهزاده‌خانم نه یک لحظه کسل می‌شود و نه ميل دارد که مخاطب 
را تعو یض:کند. 

فقط قدرت مهر دونفر را این طور متمایل به هم صحبت شدن می نماید که هرگز از 
شنیدن کلام مخاطب خسته نمی شوند. 

یکی دیگر از علائم علاقه شاهزاده‌خانم به تو این است که اشعار تو را بادقت 
گوش می‌دهد و تحسین می‌نماید. 

من می دانم که اشعار تو خوب است ولی کسانی هستند که اگر نتوانند بهتر از تو 
شعر بسرایند. باری. شعرشان به قدر آثار تو ارزش دارد. 

ولی شاهزاده‌خانم به اشعار آنها توجه نمی‌نماید و در عوض شعر تو را با تحسین 
می‌شنود ور تو را تشویق می‌کند که باز شعر بسرایی و قطعات منثور انشاء کنی. 

دیگر از قرائن علاقۀ شاهزاده‌خانم به تو این است که هر روز بامداد که تو را 
می‌بینند ضع شب خود را به اطلاع تو می‌رساند. 

مثلاً می‌گوید دیشب راحت خوابیدم یا بد خوابیدم. 

یکصد نفر دیگر از اصیل‌زادگان و اشراف در این کاروان هستند که هيچ‌یک از 
آنها یک بار هم این حرف‌ها را نشنبده‌اند ولی تو هر روز محرم این اسرار خشصوصی 
شاهراده‌خانم هستی. 

گیش گفت: وردس راست می‌گویید. ولی فایده این حرفها که به من می‌زنید چه 
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می‌باشد؟ 

وردس گفت: از این جهت این حرفها را به شما می‌زنم که شما چشم بگشابید و 
ببینید چه می‌کنید؟ 

گیش گفت: من میل ندارم چشم بگشايم و ببینم چه می‌کنم. 

چون وفتی انسان پیش‌بینی می‌کند بر اثر دیدن حقایق دیوانه خواهد شد پس بهتر 
اینکه چشم نگشاید. 

گیش گرچه این حرف را زد اما چشمها را متوجه شاهزاده‌خانم کرد. 

مثل این بود که می‌خواست بداند که عروس ساطنتی فرانسه گفته او را تصدیق 
می‌کند بانە؟ ` 

وردس گفت: گیش گیش... نگاه کن شاهزاده‌خالم تو را صدا می‌زند. از موقع 
استفاده نمایید و زود تزد او بروید زیرا مربی تو براژلون اینجا حضور ندارند که تو را از 
رفتن منع کند. 

گیش که نمی توانست تاب بیاورد به سرعت به راه افتاد که نزد شاهزاده‌خانم برود. 

به محض اينکه وی دور شد رول که در پشت چپر" یک مزرعه بود پا را از روی 
چپر آن طرف نهاد و خطاب به وردس گفت آقا اشتباه می‌کنید مربی آقای گیش جابی 
نرفته و همین جا است و من قسمتی از صحبت‌های شما را شنیدم. 

به محض اینکه وردس جوان مزبور را دید دست به طرف قبضه شمشیر برد و 
قدری آن را از غلاف بیرون کشید و رول گفت: 

آقا به شما توصیه می‌نمایم که شمشیر خود را غلاف کنید زیرا در این سفر که 
مسافرتی برای امری میمون و مبارک است نباید خون ریخته شود و علاوه بر شمشیره 
زبان خود را هم غلاف نمایید. 

وردس باغضب پرسید چه گفتید. 

رول جواب داد به شماگفتم که جلوی زبان خود را بگیرید و این طور به وسیله 
زبان باعث تولید شر و زحمت نشوید؟ 


۱- چپر بر وزن اثر یا سفر عبارت از دیواری است که با چوب یا نی اطراف سزارع و آغل‌ها به وود 
می اورند و این کلمه فارسی می‌باشد. (ع) 
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شما هر سوهء‌نیت و دنائت که در دل دارید می‌خواهید به دست دیگران به 
صورت عمل درآ ورید. 

یا اینکه می‌کوشید که دیگران را شبیه به خود نمایید. 

مثلاً سعی دارید که کینه دارتن‌یان را در دل من جا بدهید در صورتی که دارتن‌یان 

ر 
من از روزی که چشم کشوده‌ام دارتن‌یان را دیدم و او را می‌شناسم و روح مرا 
2 

سرمشق این مرد تکوین کرده و به من آموخته چگونه باید د ر کارزار جنگید. 

چون می دب بینید که نمی توانید مرا وادار کنید که کینه دارتن‌یان را به دل بگیرم آن 
وقت دوست من گیش را تحریک می‌نمایید تا اینکه با شاهزاده خانمی که زوجه آقای 
اوست دوستی کند. 

آن وقت این کار را مانند یک خدمت بزرگ به رخ گیش می‌کشید. در صورتی که 
عمل شما خیانت و دنائت است و من مجبورم که شما را یا مردی فرومایه بدانم يا این که 
ت 
بکویم دیوانه هستید و منوجه نتایج اعمال خود نمی‌شوید. 

ع 9 - 2 

وردس گفت: آقا وقتی من گفتم شما مربی هستید اشتباه نمی‌کردم. 

زیرا این لحن که شما به کار می‌برید لحن یک اصیل‌زاده نیست بلکه لحن یکت 
معلم ولله است. 
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اکر می‌خواهید با من حرف بزنید این لحن را که مخصوص روحانیون فرد. 
ژزویت است کنار بگذارید و مانند اصیل‌زادگان صحبت کنید. 

و اما اینکه چرا من از دارتن‌یان نفرت دارم علتش این است که او نسبت به پدر تس 
مرتکب عملی پست و درخور تقبیح گردید. 

رول گفت: 

دارتن‌یان کسی نیست که مرتکب عمل پست شود. 

مر بسن ی 

وردس کفت: آیا من دروغ می‌گویم؟ 

رول گفت: بلی اظهارات شما در آن قسمت که مربوط به دارتن‌یان است کذب 
می‌باشد. 

ورهس بانگك زد آقا شماکه مرآ دروغځو مې خوانید جرا مر شمشیر از غلاف بیرون 


نمي آورید؟ 
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رول گفت: 
آقا گفتم در این سفر نباید شمشیر از غلاف بیرون آورد و من به خود وعده 
داده‌ام که پس از اینکه به پاریس رسیدیم و خانم را تحویل سلطنت فرانسه دادیم شما را 


خواهم کشت. 

وردس گفت: 

آفا شما اشتباه می‌کنید و مچ دست شما ناتوان‌تر از آن است که بتواند مرا به قتل 
برساند. 

رول گفت: 


به فرض اینکه مچ دست من نتواند شما را به قتل برساند شمشیر آقای دارتن‌یان 
شمارا به قتل خواهد رسانید. 

زیرا شمشیری که من به کار می‌برم از طرف وی به من داده شده و فن به کار بردن 
این شمشیر را هم او به من آموخته و من در موقع خود شما را به قتل خواهم رسانید. 

وردس بانگ زد: 

آقای براژلون متو جه حرف خود باشید زیرا آن طور که شما صحبت م ی‌کنید من 
مجاز خواهم بود با هر وسیله که مفید بدانم و من هر موقع که متقضی به نظر برسد انتقام 
خود را بگیرم. 

در این وقت شخصی جدید از چپر عبور کرد و وارد آن صحنه شد. این مرد 
بوکین‌گام بود. 

به محض ورود به صحنه مزبو ر گفت: آقا... آبا متوجه هستید چه می‌گویید؟ 

این حرف که شما می‌زنید بوی تبه کاری می‌دهد و یکت اصیل‌زاده نه باید مرتکب 
جنایت شود و نه در فکر جنایت باشد. 

وردس که منتظر ورود غیرمتتظره این یک نبود روی برگردانید و گفت: 

آقای دوک جه گفتبد؟ 

بوکین‌گام گفت: 

شما تهدیدی کرده‌اید که از یک اصیل‌زاده بعید است زیرا صحبت از این 
می‌نمایید که با هر وسیله و هر موقع» که بتوانید انتقام بگیرید. 

این را در عرف تبه کاری می‌خوانند و یک اصیل‌زاده نباید به این فکر بیفتد. 
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وردس که دنبال کسی می‌گشت که خشم خود را بر او فرو بریزد گفت: 

آقا من به شما اجازه نمی دهم که راجم به گفتار من قضاوت کنید. 

من آزادم هرچه می‌خواهم یگویم و نیازی به آموزگار ندارم. و شما که خيلي از 
تبه کاری بیزار هستید خود را برای دفاع آماده کنید. 

زیرا من تصمیم دارم که این مرتبه نگدارم کسی فرار کند. 

دوک که طبعاً مفرور بود با نخوت گفت: 

آقا هیچ کس فرار نخواهد کرد و چون شما نسبت به آ قای براژلون توهین کرده‌اید 
و ایشان دوست من هستند باید جبران این واقعه: به عمل بیاید. 

وردس نظری به براژلون انداخت و گفت: 

آقای براژلون خود را مورد توهین نمی داند. 

زیرا اگر خویش را مورد توهین می‌دید شمشیر از غلاف می‌کشید. 

بوکین‌گام گفت: ولی شنیدم که شما نسبت به یک نفر توهین کردید و بدو ناسزا 

وردس که می‌دانست توهین نسبت به دارتن‌یان» رول را خشمگین می‌کند گفت: 

من به دارتن‌یان ناسزا می‌گفتم زیرا او را مستوجب توهین می‌دانم. بوکین‌گام 
گفت: اگر چنین است پس تکلیف من روشن شد. وردس گفت: راست می‌گویید زیرا بعد 
از این که دارتن‌یان مورد توهین قرار گرفت دوستان او بای انتقام وی را بگیرند. 

بوکین‌گام گفت: بلی آقا... من کاملاً عقیده شما را قبول می‌کنم که دوستان 
دارتن‌یان باید انتقام او را بگیرند. 

وفتی که من توهین شما را شنیدم بدواً تصور کردم که آقای براژلون را مورد 
اهانت قرار می دهید. 

بعد دیدم که ایشان چیزی نمی‌گوبند و معلوم می شود که مورد اهانت قرار 
نگ فته‌اند. 

تا اینکه شنیدم که شما اعتراف می‌نمایید که به آقای دارتن‌یان توهین می‌کنيد. 

وردس گفت: پس شما دیگر کاری در اینجا ندارید زیرا دارتن‌بان مربوط به شما 


بو کین‌گام گفت: برعکس موضوع دارتن‌یان بسیار. په من مربوط است. 


۳8۰ سه تفنگدار 


وردس گفت: این مرد توهینی بزرگ به پدر من نمود. 
بوکین‌گام گفت: اگر توهینی بزرگ به پدر شما کرده؛ در عوض خدمتی گرانبها به 
پدر من نمود يا می‌خواست بکند. 
۳ 
در هر صورت من از این مرد سپاسگزارم و بر خود واجب می دانم که انتقام او را 
از کسی که به وی ناسزا می‌گوید بگیرم. 
بوکین‌گام هم در جستجوی کسی بود که بتواند خشم خود را بر وی وارد بیاورد. 
و ناسزایی را که وردس به دارتن‌یان گفت این فرصت را در دسترس او نهاد و 
شمشیر از غلاف برکشید و گفت: 
۳ ِ 
من دارتن‌یان را یکی از بزرگترین اصیل‌زادگان فرانسه می‌دانم و اخیرا هم در 
انگلستان او را در بعضی از مجالس دیدم و مشاهده کردم که مردی است بسیار 
دوست‌داشتنی. 
این است که با خوشوقتی آقای وردس با شما تیغ خو د را متقاطع می‌کنم که بتوانم 
انتقام دارتن‌یان را از شما بگیرم. 
وردس بدو ا از این عمل حیرت کرد. 
وی انتظار نداشت که بوکین‌گام به حمایت دارتن‌یان تبغ از غلاف بیرون بیاورد 
زبرا نمی‌دانست که بین آن دو جه رابطه‌ای و جود دارد. 
ولی وفتی که دید موضوع جدی است تیغ را از غلاف کشید و آماده دوثل شد. 
رول شمشیر خود را بی‌آنکه از غلاف خارج کند روی شمشیر آن دو نهاد و 
گفت: آقایان - آقایان اینجا مکان دو ثل نیست و ما نباید مقابل چشم شاهزاده‌خانم 
۳7 ۳ 
یکدیگر را به قتل برسانیم. 
و اما درخصوص موضوع آقای دارتن‌یان؛ شما آفای وردس که نسبت به آقای 
دارتن یان بدگوبی می‌کنید آیا او را می‌شناسید و می دانید کیست؟ 
وردس نوک شمشیر خود را پایین آورد و به نوک کفش نهاد و گفت البته که او 
را می‌شناسم و می‌دانم کیست؟ 
ك 
رول گفت: 
نه» شما او را نمی‌شناسید و نمی‌دانید که وی در کجا می‌باشد. وردس گفت: 
چگونه ممکن است که من او را نشناسم یا ندانم که در کجا خدمت می‌کند. 


سه تفنگدار ۵۱ 


2 
رول گفت: 
اگر شما او را می‌شناختید و می‌دانستید که در کجا می‌باشد به جای اینکه با 
دیگران مناقشه و مشاجره در خصوص آقای دارتن‌بان کنید» مسی‌رفتید و خود او را 


می‌يافتید. 
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رول حرفی زد که خیلی در وردس مژثر شد و بوکپن‌گام هم که معنای حرف رول 
را فهمید تبسم کرد. 

رول گفت: آقای وردس اجازه بدهید که من آدرس دقیق آقای دارتنیان را برای 

او در پاریس سکونت دارد. 

موقعی که مشذ ل خدمت است در کاخ لوور بسر می‌برد و وقتی فول دچ 
نیست در خیابان لومبارد سکونت دارد. 


در آن خیابان همه او را می‌شناسند و از هرکس که بپرسید آقای دارتن‌یان در 
کجاست منزل او را به شما نشان می‌دهند. 

بنابراین شما که این قدر از دارتن‌بان نفرت دارید و او را مسردی کریه و قبیح 
می‌دانید به جای اینکه راجع به او با دیگران مناقشه نمایید بروید و خود او را ملاقات 

آن وقت هر چه می‌خواهید به او بگویید و از وی دعوت نمایید که با شما مبارره 
کند. 

من تصور می‌کنم که آقای دارتن‌یان فوراً دعوت شما را خواهد پذیرفت. 

زیرا وی در تمام عمر حتی یک دفعه از زیر بار دوئل فرار نکرده مگر این که 
مقتضیات شغل او و فرمان اعلیحضرت. پادشاه فرانسه به وی اجازه دو ثل را ندهد. 

در این صورت هم به شما توضیح خواهد داد و تکلیف شما نسبت به وی روشن 
خو اهد شد. 

رس 

وردس هم فهمید که رول چه می‌گوید و چون از دارتن‌یان می ترسید می‌دانست 
او مردی نیست که جرأت کند و برود و آنچه در دل دارد به دارتن‌یان بگود. 

رول گفت: آقای وردس دیگر اينکه پادشاه ما فرمانی صادر کرده و دولل را 
قدغن نموده و ما برای اجرای امر ملوکانه باید از دوئل پرهيزيم. 


۳ سه تفنگدار 


به ویژه در این مسافرت باید از دوئل پرهیز نماییم. 

و هرگاه مبادرت به دوئل کنیم پادشاه ما حق دارد که به شدت از ما ناراضی باشد 
و ما را مجازات کند زیرا امر صریح او را نشنیده گرفته‌ایم. 

وردس گفت: آقای براژلون اینها که می‌گویید دستاو یز و بهانه است. 

و اگر بخواهیم دو ثل کنیم کسی متوجه پیکار ما نخواهد شد ولی شما می‌خواهید 
به این بهانه از دوئل فرار کنید. 

رول گفت: آقای وردس آنچه شما می‌گویید بدون اساس است چون آفای 
بوکین‌گام در شجاعت معروف هستند و همه می‌دانند که ایشان تا کنون بیش از ده مرتبه 
در دو لل‌های بزرگ شرکت کرده‌اند و حال می‌توانند در یک دوئل دیگر شرکت کنند. 

اسم و رسم آقای بوکین‌گام هم به قدری بزرگ اسّت که ایشان را مجبور می‌کند 
که برای حفظ حیثیت خود شمشیر از نیام برآورند. 

و اما منء خود شما می‌دانید که من در جنگ‌های عدیده مانند جنگ‌ها سلس - 
بلنو دون و غیره شرکت کردم و در بعضی از این جنگ‌ها یکصدمتر جلو تر از تو پخانه 
خودمان بودم. 

در صورتی که شما آقای وردس به طور معترضه می‌گویم» یکصد مت عقب 
جبهه بردید. 

در آن جنگها چون شماره کسانی که ممکن بود شجاعت شما را ببینند زیاد بود 
شما شجاعت خود را به آنها نشان نداد ید. 

بلکه دلیری را پنهان نمودید تا به چشم کسی نرسد و مل اینکه می ترسیدید که اگر 
شجاعت شما را ببینند شما را نظر بزنند. 

اما اینجا چون می‌دانید که مبادرت به دوئل یک رسوائی بزرگ به بار می آورد 
می‌خواهید نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازید. 

ولی آقای وردس انتظار نداشته باشید که من برای این منظور به شما کمک کنم و 
وسبله شهرت شماکه مستازم ایجاد یک رسوایی است بشوم. 

آنجا که شما باید خود را مشهور بکنید و در بین دلاوران دارای شهرت بشوید با 
احتیاط کافی خویش را کنار کشیدید. 

و حالا مقابل شاهزاده‌خانم‌ها رجز می‌خوانید و-می خواهید که شجاعت خود را 


سه تفنگدار ۳۵۳ 


به چشم خانم‌های محترم سلطنتی برسانید و این کار نشدنی است و در هر صورت من 
نمی‌گذارم شما دوئل کنید. 

بوکینگام شمشیر خود را غلاف کرد و گفت: 

آقای براژلون از شما معذرت می‌خواهم که نتوانستم جلوی خشم خود را بگیرم. 

اما وردس وفتی که دید که حریفان او ميل به پیکار ندارند متهور شد و با شمشیر 
آخته به رول حمله‌ورگردید به طوری که رول اگر عقب نمی‌پرید ممکن بود به قعل 
بر سد. 

رول گفت: آقا چرا این قدر بی‌احتباط هستید مگر شما نمی‌بینید که من شمشیر 
برهنه در دست ندارم معهذا طوری به من حمله کردید که نزدیکک بود شمشیر شما از 
یک طرف بدنم وارد و از طرف دیگر خارج شود. 

وردس گفت: مگر شما نمی خواهید پیکار کنید؟ 

رول گفت: یک مرتبه به شما گفتم نه» و باز تکرار می‌نمایم که تا وفتی شاهزاده 
خانم به پاریس نرسیده» و هم‌چنین برای رعایت امر پادشاه فرانسه من با شما پیکار 
نخواهم کرد. 

ولی وقتی که شاهزاده‌خانم وارد پاریس شد و مراسم خاتمه یافت من شما را نزد 
آقای دارتن‌یان می‌برم. 

شما هرچه میل دارید به او بگویید و پيشنهاد کنید که دوثل نمایند. 

آقای دارتن‌یان چون نزد بادشاه فرانسه تفرب دارد می‌تواند به طور استثنابی 
اجازه بگیرد که با شما دول نماید و پادشاه فرانسه این اجازه را از خدمتگزار قديم. 
خود دریغ نخواهد نمود. 

بعد از اینکه آقای دارتن‌یان برای دوثل مجاز شد شما و ابشان به نقطه‌ای خلو ت 
خواهید رفت و حساب خود را تصفیه خواهید کرد. 

.اما من احساس می‌کنم که شما بعد از مبارزه با آقای دارتن‌یان طر فدار جدی نکی 
از احکام انجیل مربوط به توهین خواهید شد. 

وردس گفت: این حکم چیست؟ 

رول گفت: حکم مزبور این می‌باشد که انسان وقتی مورد توهین فرار گرفت باید 
بکوشد که آن را فراموش نماید. 


rar‏ سه لفنگدار 


وردس گفت: چگونه به فکر افتاده‌اید که من این حکم را به کار خواهم بست؟ 

رول گفت: برای اینکه شمشیر آقای دارتن‌یان بلند و محکم و بازوی او پولادین 
است. 

مج >“ 7 

وردس گفت: آقای حرامزاده مرا از شمشیر دارتن‌یان می ترسانی رول گره بر 

ابر وان انداخت و پرسید چه گفتی؟ 
۳ 

وردس گفت: 

من آنچه راکه همه می‌گویند تکرار می‌کنم و همه اظهار می‌دارند که شما به 
نسبت پنجاه درصد حرامزاده هستید. 

U 5 "0 ۰ 2. 

رنگ از روی رول پرید طوری خشم بر او چیره شد که لبهای جوان لرزید. 

ها و - 

بوکی گام که رول را از نظر می‌گذرانید دید عنقریب آن جوان به وردس حمله‌ور خواهد 
شد لذا خود رابین آن دو انداخت و گفت آقایان... آقایان... تا این لحظه آقای براژلون 
شما را توصیه به احتباط می‌کرد و حال من باید شما را توصیه به احتیاط کنم. 

ولی رول با اراده و خونسردی زیاد که از سن جوانی چون او بعید بود برخشم 
خویش غلبه کرد و گفت: 

آقا راست می‌گوبید و من فقط نام پدر خود را می‌دانم. 

۰ 0 

و از وقتی چشم کشودم و توانستم اطراف خود را ببینم فقط پدر را دیدم. 

ولی عدم مشاهده مادر دلیل بر این نمی‌شود که من مادر ی 

من چون پدر خود را شناخته‌ام و می‌شناسم می دانم وقتی او می‌گوید که من مادر 
داشته‌ام درست اظهار می‌کند. 

منتها به علتی که بر من مجهول است هنوز نام مادرم را بروز نداده و شاید بعدها 

سر 
این نام به گوش من برسد. 

اما ندانستن نام مادر برای من یکك بدبختی است نه ننگ. 

و 

این بدبختی هم مربوط به من می‌باشد نه دیگران. 

دیگران حق ندارند به استناد اینکه من دارای مادر نیستم مرا مورد ناسزاگویی قرار 
بدهند. 

و اما شما آقای وردس من تاکنون تصور می‌کردم که شما دارای سوءنیت هستید 
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چون در زندگی خصو صی دیگران مداخله می‌کنید. 

آیاکسی راجع به زندگی خصوصی شما سئوالی می‌کند؟ که شما از زندگی 
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خصوصی دیگران نام می‌برید؟ 

و نظر به اینکه به من توهین کرده‌اید و عمداً ناسزا گفتید بین من و شما علت 
مبادرت پیکار به وجود آمده و پس از اینکه وارد پاریس شدیم و شما کار خود را با 
آقای دارتن‌یان تمام گردید نوبت آن است که به من برسید. 

امیدوارم که این توصیه را فراموش ننمایید زیرا من فراموش نخواهم کرد. 

وردس گفت: آقای براژلون معلوم می‌شود شما بسیار بااحتیاط هستید. 

رول پرسید چطور؟ 

مج 
وردس گفت: 
اکنون شما می‌گفتید بعد از اینکه من با دارتن بان دو ثل کردم یکی از احکام انجیل 
ص 

زوک چن ا 

وردس گفت: و شما دوئل کردن با من را حواله به بعد از دوئل با دارتن‌یان 
می‌نمایید. 

رول گفت: منظور شما چیست؟ 

وردس گفت: می‌خواهم بگویم که شما انتظار دارید که من در دوئل با دارتن‌بان 

۳ 2 ی‎ ۰ ۰ a 
مجروح شوم و بعد از اینکه مجروح و ضعیف گردیدم آن وقت شما با من پیکار نمایید.‎ 

معلوم است یک مرد سالم وقنی با یک معلول پیکار کرد بر او غلبه خواهد کرد. 

رول گفت: آقای وردس آقای دارتن‌یان یکی از دوستان من می‌باشد و مرا مانند 
فرزند خود دوست می‌دارد: 

هرگاه من از او خواهش کنم خواهش مرا خواهد پذیرفت. 

وردس پرسید چه می‌خواهید بگویید؟ 

ا ۰ و ۰ ۰ 0 4 a‏ 
رول کفت: می‌خواهم بگویم که از او درخواست خواهم کرد که شما را به فتل 
نرساند همان‌گونه که پدرتان را هم به قتل نرسانید. 
بعد از اينکه شما از جراحت وارده معالجه شدید آن وقت با من مبارزه خواهید 


کرد. 


۳۵1۹ سه لفنگدار 


اما بدانید من شما را به فتل خواهم رسانید زیرا شما سیاه‌دل‌تر و فتنه‌انگیزتر از آن 
هستید که من تصور می‌کردم و بهتر اینکه افرادی چون شما زنده نباشند و به قتل برسند. 

وردس گفت: 

آقا من هم می‌کوشم که شما را به قتل برسانم. 

بوکین‌گام خطاب به براژلون گفت: آقا من می‌خواهم به شما یک توصیه بکنم. 

براژلون گفت: بفرمایید؟ دوک گفت آقا بعد از این زیر لباس یک زره بپوشید. 

معلوم بود که دوک می‌خواهد بگوید چون وردس مردی تبه کار است بعید 
نمی‌باشد که ناگهان به شما حمله‌ور شود و شما را به قتل برساند. 

پس یک زره بپوشید تا اینکه نوک کارد او به زره بخورد و در بدن شما فرو 
بر ود. 

وردس گفت: من می‌دانم که شما آقای دوک چرا این حرف را می‌زنید. شما 
می‌خواهید زره پپوشید و به آقای براژلون هم می‌گویید که زره پپوشد تا هر دو با زره که 
زیر لباس در بردارید به پیکار من بیایید و من بدون زره و خفتان به دست شما به قتل 
برسم 

رول دکمه‌های لباس خود راگشود و گفت: آقای وردس مشاهده کنید آیااکنون 
من زره دارم با نه؟ 

وردس و بوکین‌کام تصدیق کردند که رول زره ندارد. 

سپس رول قدمی به طرف وردس برداشت و گفت: آقا شمشیر را از غلاف 
بوکین‌گام گفت: آقای براژلون چه می خواهید بکنید؟ 
رول گفت: 
آقا من عقیده دارم که موضوع همین حالا فیصله یابد بهتر است و مطمثن باشی د که 
پیکار ما بیش از چند دقیقه به طول نخواهد انجامید. 

و ۳۲ کا هه 4 2 1 

بوکین گام عقب رفت و دو شمشیر رول و وردس از غلاف بیرون جست. 

با اینکه وردس در آغاز» حمله‌ای شدید به براژلون کرد بوکین‌گام در دقیقه اول 
مبارزه متوجه شد که رول نسبت به حریف سهل‌انگاری می‌کند. 

در ظرف چند دقبقه اولیه؛ بیش از چهار پنج مرتبه شکم و سین وردس بدون 


سه آفنگدار ول 


دفاع ماند و هربار رول مي‌توانست با یک ضربت شمشیر او را به فتل برساند انا 


خودداری کرد. 

ڪڪ 

گاهی رول جلو می‌رفت و به اصطلاح تیغ‌بازان شمشیر خود را به شمشیر وردس 
سر 0 
کره می رده 


زمانی عقب می‌نشست و با یک حرکت سریع گره را می‌گشود. 

در تمام این مانورها منظور اصلی رول یک چیز بود و آن اثبات این حقیقت به 
حریف که هرگاه قصد قتل وردس را داشته باشد محو او برای رول اشکال ندارد. 

تا اینکه در لحظه آخر یک مرتبۀ دیگر رول شمشیر خود را به شمشیر وردس 
گره زد. 

تا قبضه شمشیر رول دور شمشیر وردس پیچید و آنگاه رول با یک تکان تیغ را 
از کف وردس بیرون آورد و شمشیر او را یست قدم» آن طرف‌تر پرتاب کرد. 

به این اکتفا ننمود و خود وردس راگرفت و مانند کودکی او را از زمین بلند کرد و 
از روی جپر آن طرف انداخت. 

وردس از زمین برخاست و شمشیر خود را برداشت و گفت: آقای براژلون؛ به 
امید دیدار ما در پاریس باز یکدیگر را خواهیم دید. 

براژلون گفت: 

آقا یک ساعت است که من به شما می‌گو پم که ملاقات ما باید در پاریس صورت 
بگیرد و در آنجا حساب خود را تصفیه کنیم. 

ولی شما حاضر به شنیدن حرف من نیستید. 

اینک باز هم تکرار می‌کنم که ملاقات ما در پاریس صورت خواهد گرفت. 

سپس خطاب به بوکینگام گفت: 

مای‌لورد من از شما معذرت می‌خواهم که در حضور شما این طور خود را گم 
کردم. 

اما نیروی بردباری انسان هم حدی دارد و هی چکس نمی تواند برای همیشه شکیبا 
باشد. 

معهذا به احترام والاحضرت شاهزاده‌خانم عروس سلطنتی من از قتل این مرد 
صرف‌نظ ر کردم و فقط خواستم بفهمد که قتل او برای من اشکال ندارد. 


سه تفنگد ار 


خواهشمندم راجع به این موضوع با هی چ کس صحبت نکنید و آن را فراموش 
نمایید. 

دوک گفت: طبق توصیه شما من راجع به این موضوع با هی چکس صحبت 
نخواهم کرد. 

من خود شاهد بودم که شما امروز یک شکیبایی خارق‌العاده نشان دادید و من 
نمی‌توانم این قدر شکیبا باشم. 

ولی دوست عزیز باید این را هم به شما بگویم که در فکر حفظ جان خود باشید 
زیرا این مرد شما را به قتل خواهد رسانید مگر اینکه خویش را بپایید. 

براژلون گفت: 

مای‌لورد پدر من مدت بیست سال دارای یک دشمن خیلی مسخوف‌تر از این 
وردس بود و در تمام این مدت دشمن مزبور می‌کوشيد وسیله‌ای برای گرفتن انتقام پیدا 
کند اما نتوانست به مقصود برسد. 

بوکین‌گام گفت: آقا علتش این بود که پدر شما دوستانی خوب داشت و دوستان 
وی را نگاه می‌داشتند و نمی‌گذاشتند که خصم به پدر شما آسیپی برساند. 

ت 

رول گفت: مای‌لورد» راست می‌گویید و پدر من دوستانی داشت که امروز 

نظیرشان به دست نمی آید. 
2 2 
بوکین‌گام گفت: براژلون عزیز این حرف را نزنید زیرا من حاضرم که دوستی خود 
و ۰ 2 ا 7T‏ 
سپس بوکین گام بازو گشود و رول خود را در آغوش وی جا داد و بدین ترتیب 
. و ۰ ۰ ی 
عهد مودت بین بوکین گام و براژلون بسته شد. 
ا مه ا 

بوکین گام گفت: براژلون عزیزه تصور می‌کنم که من برای شما دوستی صمیمی 
باشم زیرا شعار خانوادگی ما این است که وقتی یک نفر را دوست می‌داریم در راه وی 
جان می‌سپاریم. 

رول گفت: مای‌لورد؛ من کاملاً از این موضوع مستحضرم. 


۳۱۳ 


شوالیه دولورن 


مسافرت موکب عروس ساطنتی به طرف پاریس بدون واقعه‌ای که تولید اختلال 
نماید ادامه یافت. 

گیش چون متوجه شد که وردس نمی تواند با براژلون زندگی کند او را جلو 
فرستاد. 

خود وردس خواهان این پیش آهنگی بود زیرا وی بعد از ابنکه ضرب شمشیر 
براژلون را دید از او متوحش گردید و بهتر آن دانست که فاصله بگیرد. 

بهانه‌ای که برای جلوفرستادن وردس به دست آوردند بهانه‌ای ساده بود و چون 
وردس نمی‌توانست به تنهایی برود مانیکان را هم با خود برد. 

با اینکه بین خوی مانیکان و روحیۀ وردس تفاو تی بزرگ و جود داشت این دو نفر 
می توانستند با هم زندگی کنند. در صورتی که وردس نمی‌توانست با براژلون زندگی کند. 

علت اینکه وردس و مانیکان یکدیگر را تکمیل می‌کردند اینکه یکی ملایم بود و 
دیگری تند یکی در کارها سخت‌گیر بود و دیگری سهل‌انگار و غیره. 

هر یک از این دونفر نواقصی داشتند که در دیگری نبود و مرتب یک نفر جبران 
نقص دیگری را می‌نمود. 

بوکین‌گام و براژلون در ضمن پیمودن راه می‌کوشیدند که گیش را با خود دوست 
کنند و در طی مسافرت گیش و بوکین‌گام در مدح خانم اشعار می‌سرودند. 


۳۹۰ سه تفنگدار 


یکی از کارهای آن مه نفر این شد که در طول راه یک کنسرت به افتخار 
شاهزاده‌خانم ترتیب دادند. 

براژلون دقت کرد که در آن کنسرت هر سه شریکک باشند نه یک يا دونفر یعنی 
گیش و بوکین‌گام. 

او برای خود قصدی نداشت ولی نمی‌خواست که آن دونفر فرصتی به دست 
پیاورند که باز با هم رقابت نمایند. 

ملکه مادر این روش را پسندید ولی شاهزاده‌خانم که بسیار مايل به تظاهر بود 
خوشش نیامد. 

وی می‌خواست که در کنسرت مزبور هر نوازنده و خواننده به تنهایی بخواند. 

شاهراده‌خانم هانریت خیلی ميل داشت که زیبایی خود را به جلوه درآورد. 

برای این منظور هیچ فرصت را از دست نمی‌داد و از هر مورد استفاده می‌نمود. 

هوای آفتابی و بارانی. و پوشیدن لباس‌های تیره با روشن» و به کار بردن عطر و 
جواهر و پودر و هر نوع دستاویز که یک زن می‌تواند از آن استفاده کند وسیله‌ای بود 
برای اینکه شاهزاده‌خانم جوان بتواند خود را به جلوه درآورد. 

فقط رول می‌توانست بهتر از دیگران درباره خانم یعنی هانریت قضاوت کند. 
روزی در راه رول با ملکه مادر شاهزاده خانم راجع به دخترش صحبت می‌کرد و 

هانریت» طبق احکام سرنوشت می‌بایست زنی برجسته و معروف شود و هرگاه 
روی تخت سلطنت هم به دنیا نمی آمد باز زنی مشهور می‌شد. 

رول خواست بپرسد برای چه. طبق احکام سرنوشت هائریت باید مشهور شود. 

اما قبل از اینکه چیزی بگوید خود ملکه انگلستان توضیح داد و اظهار کرد برای 
اینکه هانریت زنی است دارای اندیشه و ذوق و اراده و استقاست. 

ملکه انگلستان درست می‌گفت با این تفاوت که در زن‌های جوان و زیباه ذوق» 
اغلب قرین با بوالهوسی است و اگر زنی جوان و زیباء دارای مزایای صوری و مادی یافت 
شود و هوس نداشته باشد بدان می‌ماند که عضوی از اعضای بدن او ناقص است. 

قبلاً در آغاز مسافرت هانریت نسبت به بوکین‌گام سر سنگین بود و کمتر به وی 
توجه می‌کرد و اگر چیزی می‌گفت برای این بود که قلب جوان شریف‌زاده انگلیسی را 
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بیازارد. 

اما هرچه به پاریس نزدیک‌تر می‌شدند. ظریه هانریت نسبت به بوکین‌گام تغییر 
می جود 

مثل این بود که می‌دید آن جوان در یک کشور غریب تنها است و می‌خواست با 
حمایت شاهانه. جوان را از تنهایی بیرون بیاورد و بین همگان او را سرافراز و امیدوار 
کند. 

وردس و مانیکان چون جلو می‌رفتند ورود موکب عروس سلطنتی را به اطلاع 
مردم می‌رسانیدند و قصبات و قراء مجاور جاده از سکنه خالی می‌شد: و روستاییان 
گروه گروه می آمدند تا هانریت را تماشا نمایند. 

قبل از اینکه مو کب عروس ساطنتی به شهر نان‌تر برسد یک موکب دیگر از امتداد 
مخالف پدیدار شد. 

این موکب از آقا بود که به اتفاق اصیل‌زادگان خویش و از جمله شوالیه لورن 
اصیل‌زاده محرم و مقرب او به استقبال عروس می آمد. 

قبل از اینکه آقا به استقبال عروس بیاید هانریت و مادرش کالسکه خود را عوض 
کرده بودند و آن را که بر اثر راه‌پیمایی قدری فرسوده به نظر می‌رسید مبدل به یک 
کالسکه زیبانمودند. 

کالسکه اخیر را شش اسب نیرومند. از نژاد اصیل دارای یراق سیمین و زرین 
می‌کشید. 

روی کالسکه سایه‌بانی به وجود آوردند که با ابریشم و ارغوان و پرهای قشنگ 
مانند غاشیه ساطنتی بود و چون سایه‌بان مزبور ضخامت زیاد نداشت نور آفتاب وقتی از 
آن می‌گذشت روی عارض عروس منعکس می‌شد و هانریت را زیباتر می‌نمود و بدان 
می‌مانست که روز روشن او را در پرتو چراغ‌های نورانی قرار داده باشند. 

اولین مرتبه که آقا زن خود را زیر سایه‌بان مزبور در کالسکه دید طوری مفتون 
شد و علاقهٌ خویش را جنان بی‌محابا اعتراف کرد که آتش حسد در قلب شوالیه لورن 
شعله‌و ر گردید. 

زرا شوالیه نسبت به آفا رشک می‌برد و نمی‌توانست بپذیرد که زنی در قلب او. 
متزلتی مافوق تقرب وی به دست بیاورد. 


۹۲ سه لفنگدار 


گیش هم از ابراز علافۀ آقا نسبت به شاهزاده‌خانم بسیار منقلب گردید ولی 
انقلاب گیش از نوعی دیگر بود و اوه و دوک دوبوکین‌گام به مناسبت اینکه هانریت را 
دوست می‌داشتند رشک می بر دند. 

بعد از اینکه آقا زن خود را دید و علاقه قلبی خود را به او ابراز کرد مراسم 
معرفی انجام گرفت. 

این مراسم به مناسبت اینکه وسط جاده انجام می‌یافت طولانی نشد و نتوانستند 
که اصیل‌زادگان انگلیسی را به تفصیل معرفی نمایند و بوکین‌گام را هم مثل دیگران به آقا 
معرفی کردند. 

آقا که جز زن خود کسی را نمی‌دید و بسیار مجذوب او شده بود به دیگران» از 
جمله بوکین‌گام توجه نکرده و بعد از معرفی همه به راه افتادند. 

کالسکه حامل عروس و ملکه انگلستان در جلو و آقا و ملازمین او عقب حرکت 
می‌کردند تا اینکه یک وقت آقا متو جه شد جوانی کنا ر کالسکه زن او راه می‌پیماید و با 
او صحبت می‌کند. 

از شوالیه دولورن پرسید این سوا رکه با شاهزاده‌خانم تکلم می‌نماید کیست؟ 

لورن گفت: والاحضرتا هم کنون او را به حضور شما معرفی کردند آیا اسم او را 


فراموش کرده‌اید؟ 

آقاگفت: من نتوانستم اسم او و دیگران را به خاطر بسپارم و حال تو بگ و که نام 
وی چیست؟ 

لورن گفت: والا حضرتا این جوان» دوک دوبوکین‌گام می‌باشد که گویا قبلاً نامش 
را شنیدهابد. 

آقا گفت: راست است و من چند مرتبه این نام را شنیده‌ام و مثل اینکه نام 
بوکین‌گام تأریخچه‌ای نیز دارد. 


لورن گفت: بلی والاحضرتا و این بوکین‌گام که ملاحظه می فرمایید شوالیه خانم 
است. 

ما می‌دانیم که بیان یک مطلب. برحسب لحنی که با آن ادا می‌شود فرق می‌کند. 

گاهی می توان مطالب کسالت آور را با بیانی بر زبان آورد که تولید نشاط کند و 
گاهی عادی‌ترین مطالب بر اثر لحنی که جهت ادای آن به کار می‌برند تولید اندوه یا کینه 
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لورن هم وقنی گفت که بوکین‌گام شوالیه خانم است طوری این گفته را بر زبان 
آورد که آقا تکان خورد و پرسید چه گفتی؟ 

لورن با همان لحن گفت: والاحضرتا عرض کردم که دوک دوبوکین‌گام شوالية 
خانم می‌باشد. آقاگفت: مگر خانم دارای شوالیه‌ای مخصوص می‌باشد؟ 

لورن گفت: اگر بوکین‌گام شوالیه مخصوص خانم نبود آیا می‌توانست این طور به 
آزادی با او صحبت کند؟ 

آیا ملاحظه نمی‌نمایید که هر دو چگونه از صحبت تفریح می‌کنند و می‌خندند و 
مثل این است که از گفتگو لذت می‌برند. 

آقاگفت: لورن تو می‌گوبی هر دو تفریح می‌کنند و بهتر اینکه بگویی هر سه 
مشغول تفریح هستند. 

لورن گفت: والاحضرتا مگر در آنجا ثالثی هم وجود دارد؟ آقاگفت: مگررگیش 
را نمی‌بینی که با خانم مشغول مذا کره است؟ 

لورن گیش را می دید اما چون می‌دانست وی نزد برادر بادشاه فرانسه تقرب دارد 
جرأت نکرد به او حمله‌ور شود. 

اما کلام اخیر آقا زبان لورن را آزاد کرد و گفت: بلی والاحضرتا آنها سه نفر 
هستند معلوم می شو د که والاحضرت شاهزاده‌خانم به جای یک شوالیه دارای دو شوالیه 
مخصوص می‌باشند. 

لحن بیان لورن این بار طوری زننده بود که خود آقا متنفر شد و گفت: لورن 
هیچ‌کس از تیر اتهام تو مصون نیست و نیش تو مانند نیش افعی می‌باشد. 

لورن گفت: والاحضرتا من کسی را متهم نمی‌کنم و نیش ندارم و در این قسمت 
برای والاحضرت سوءتفاهم پیدا شده و اگر گفتم که خانم دارای دو شوالیه مخصوص 
می‌باشد منظورم این بود که دیگران به والاحضرت شاهزاده خانم بسیار احترام 
می‌گذارند. 

آقا که می‌دانست ندیم او لغزخوان است برای اینکه صحبت مزبور ادامه پیدا 
نکند موضوع کلام را تغییر داد و بااکم‌اعتنایی: مثل کسی که از یک بیگانه حرف می‌ز ند 
گفت: گویا شاهزاده‌خانم: زنی زیبا است. 
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لورن که خوب آفا را می‌شناخت و می‌دانست که کم‌اعتنایی او تصنعی است با 
همان لحن جواب داد بلی والاحضرتا. 

آقا گفت: لورن تو طوری جواب دادی که گویی منکر زیبایی شاهزاده خانم 
هستی؟ آیا به عقیده تو چشم‌های سیاه هانریت قشنگث نیست؟ 

لورن نمی خواست که مخدوم او در حضر وی از دیگران تعریف نماید و او را 
زیبا پیند و گفت: 

والاحضرتاء تصدیق بفرمایید که چشم‌های شاهزاده خانم کوچکک است. 

آقاگفت: این درست. اما در عوض دیدگانی درخشان مانند دو شعله چراغ دارد. 
به علاوه هانریت درخور تحسین می‌باشد. 

لورن گفت: والاحضرت. فامت شاهزاده خانم هم قدری کوتاه است. 

آقاگفت: معهذا برازندگی آن بر دل مي‌نشیند. 

لورن گفت: والاحضرا. آبا متوجه شده‌اید که صورت والاحضرت لاغر 
می‌باشد. 

آقا گفت: دندان‌های قشنگ او در موقع تبسم جبران لاغری صورت را می‌کند. 
دیگر اینکه شاهزاده‌خانم هنوز دوشیزه است و وقتی زن شد این لاغری صورت از بین 
می‌رود. 

لورن گفت: والاحضرتا می‌ترسم چیزی بگویم که برای والاحضرت خوش آیند 
نباشد. 

آقا گفت: هرچه می‌خواهی بگو. لورن گفت والاحضرتا شما خیلی از زن خود 
زیباتر هستید. 

آقاگفت: آیا از بوکین‌گام نیز زیباتر هستم با نه؟ 

لورن گفت: والاحضرتا بوکین‌گام از حيث زیبایی به زانوی شما نمی‌رسد و اصلاً 
با شما قابل مقایسه نیست و خودش از این نقصان اطلاع دارد و به همین جهت به طوری 
که می‌بینید م یکو شد که به وسیله جملات دلفریب این نقص را جبران کند. 

این حرف باعث خشم آقا شد و رکاب به اسب کشید که به زن خود ملحق شود 
ولی در این موقع نظری به صورت لورن انداخت و در قیافه او اثر موفقیت را خواند. 

فهمید آنچه لورن می‌گوید از روی سوءنیت اوست لذا عنان اسب را کشید و 
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گفت: 

اصلاً این حرفها که من می‌زنم بی‌مورد است چون هانریت دخترعموی من 
محسوب می‌شود و من خود او را می‌شناسم چه از کودکی با او بزرگ شده وی را در 
کاخ لوور دیده‌ام. 

اگر من ناظر رشد این دختر نبودم و امروز. برای اولین بار او را می‌دیدم این حرفها 
درای منطق و اساس بود ولی چون با هم بزرگ شده‌اپم من نباید این نکات را بر زبان 
بیاورم. 

لورن گفت: والاحضرتا همه می‌دانند که والاحضرت شاهزاده خانم در کاخ لوود 
بودند و آنجا بزرگ شدند ولی هنگامی که شما در آن کاخ ناظر نمو ایشان بودید, 
شاهزاده خانم: درخشندگی و سرفرازی امروز را نداشتند و من فراموش نمی‌کنم که یک 
شب در کاخ سلطنتی. جشن بود و اعلیحضرت نخواستند که با شاهزاده‌خانم برقصند زیرا 
از لباس معظم‌لها متنفر شدند و فرمودند که او زشت می‌باشد. 

آقا با اینکه خوش خُلق بود و به ندرت خشمگین می‌شد بعد از این حرف ابروها 
را درهم کشید. 

به یادش آمد آنجه لورن می‌گوید واقعیت داشته و در آن شب پادشاه فرانسه 
نخواست با شاهزاده خانم برقصد و ۲یا امروز شایسته است که او زنی را به حباله نکاح 
درآورد که در گذشته. زشت بوده» و لباس نداشته و پادشاه فرانسه نسبت به وی ابراز 
نفرت کرده است؟ 

آقا خواست چیزی بگوید ولی آمدن گیش مانع از صحبت او شد. 

گیش از دور مکالمه لورن و آقا را می‌دید با اینکه نمی‌دانست آن دو چه 
می‌گویند از ژست‌های لورن دریافت که مشارالیه طبق فطرت و عادت سم‌پاشی می‌کند و 
از این و آن بد می‌گوید و نظر به اینکه موضوع صحبت آن دو نفر ناگزیر سربوط به 
شاهزاده خانم و اطرافیان بود گیش برای احتیاط از کالسکه دور و به آقا نزدیک شد. 

لورن وقتی گیش را دید به قصد اینکه مناسبات او و آقا را تبره کند گفت: آقای 
کنت» شما خوش‌سلیقه هستید. 

گیش گفت: از این خوش آمد گفتن متشکرم ولی نمی‌دانم چرا می‌گویید که 
خوش‌سلیقه می‌باشم. 
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لورن گفت: جواب سئوال شما را باید عالیجناب بفرمایند و به من مربوط نیست. 

گیش در دل گفت: ای مار زهرآلود» حال که زهر خود را فرو جک‌انیده‌ای 
می‌گویی این موضوع به تو ارتباط ندارد. 

آقا گفت: لورن راست می‌گوید و خود گیش می‌داند که من او را جوانی باسلیقه 
می‌دانم. 

بین کلام لورن و گفته آقاء تفاوتی زياد موجود بود چون لورن از روی 
خبث طینت صحبت کرد ولی آقا به سادگی گیش را باسلیقه خواند. 

گش از آق تشکر نمود بعد برد ادا دراک 

گیش شما یک هفته است که در التزام خانم می‌باشید؟ گیش گفت بلی والاحضر تا 

برادر پادشاه فرانسه گفت: در این یک هفته شما فرصت داشته‌اید که او را مورد 
مطالعه فرار بدهید و اینک بگویید درباره شخص او چه نظری دارید. 

گیش عقب آقا حرکت می‌کرد وگرنه برادر لوثی چهاردهم می دید که این حرف 
جوان مزبور را ارغوانی نمود. 

گیش که مضطرب شده بود پرسید والاحضرتا من نمی فهمم که منظور عالیجناب 
چیست؟ و از من چه می‌خواهند بپرسند؟ 


آقاگنت: 
سثوال من ساده است و می‌خواهم بدانم شما درخصوص زن من و شخصیت و 
افکار او چه نظری پیدا کر ده‌اید؟ 


گیش بر اثر اضطراب نمی دانست چه بگوید. لورن که عقب آقا و دوشادوش گیش 
حرکت می‌نمود و تشویش او را می‌دید برای اینکه وی: از جواب طفره نرود خنده کنان 
گفت؛ 

گیش مگر نشنیدند که والاحضرت از شما چه پرسیدند؟ ایشان می‌خواهند عقیده 
شما را درباره زن خود بدانند و هرچه احساس کرده‌اید بگویید. 

گیش زیرلب چند کلمه نامفهوم گفت و سکوت کرد و آقا افزود: 

من می‌دانم که در این مورد اظهار عقیده برای شما دشوار است ولی می‌دانید که 
من تاب شنیدن حقایق را دارم و شما می‌توانید هرچه می‌اندیشید بدون ملاحظه به من 


بگویید. 
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گیش خود را در تنگنا دید چون اگر عقیده خویش را می‌گفت فور آقا و لورن به 
علافة او نسبت به شاهزاده خانم پی می‌بردند لذا مثل اکثر کسانی که گرفتار آن وضع 
می‌شوند به دروغ متوسل گردید و اظهار کرد: 

به عقیدۀ من خانم نه خوب است و نه بد؛ ولی خوبی‌های او بر بدی‌هایش 
می چربد. 

لورن گفت: 

آقای گیش مگر شما همان نیستید که وقتی عکس خانم را دیدید آن طور ابراز 
مسرت و هیجان کردید؟ 

گیش باز سرخ شد اما در این وفت اسب او سرسم رفت و وی برای اینکه عنان 
اسب را بکشد و مانع از افتادن مرکوب شود سکوت نمود. 

برادر لوئی چهاردهم که دریافت اسب گیش سر سم رفته از این سکوت حبرت 
نکرد و گیش برای فرار از ادای توضیح گفت: کدام عکس را می‌گو پید؟ 

لورن گفت: عجب... شما حتی عکس خانم را فراموش کرده‌اید مگر آن عکس 
شبیه به خانم نبود. 

گیش گفت: حقیقت این است که من آن تصویر را فراموش کرده‌ام و نمی دانم که 
آیا شبیه بود يا نه؟ 

لورن گفت: ولی من خوب به خاطر دارم که عکس خانم خیلی در شما اثر کرد و 
شما آن را بسیار زیبا یافتید. 

گی شسگفت: شاید این طور باشد ولی من نمی‌دانم در آن موقع چه گفتم چون عازم 
مسافرت بودیم و حرفهایی که درحال عزیمت گفته می‌شود زود از یاد می‌رود. 

آقا گفت گیش: از موضوع زیبایی گذشته: بگویید که آیا زن من هوش و ذوق 
دارد با نه؟ 

والاحضرتا تا آنجا که من توانستم بفهمم» والاحضرت زنی باهوش و باذوق 
هستند لورن پرسید بوکین‌گام چطور؟ آیا دارای ذوق و هوش هست. 

گیش گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم چون به طوری که می‌دانید زبان 
انگلیسی را درست نمی‌دانم و برای اینکه بدانیم یک انگلیسی دارای ذوق و هوش 


هست با نه اید به زبان او آشنا باشیم. 

لورن گفت: ولی من احساس می‌کنم که او زبان فرانسوی را خوب می‌داند و شما 
می توانستید با او صحبت کنید و معیاری برای هوش و ذوق او به دست بیاورید. 

از این گذشته من یک دلیل محسوس دارم که نشان می دهد بوکین‌گام دارای ذوق 
است. 
گیش سکوت کرد و آقا پرسید دلیل تو چیست؟ 

لورن گفت: دلیل من این است که بوکین‌گام به طوری که ملاحظه می‌نمایید خانم 

را می‌خنداند و خانم از صحبت او لذت می‌برد. 

آقاگفت: آیا این دلیل بر ذوق و هوش او تواند بود. 

لورن گفت: بلی والاحضرتا برای اینکه خانم دارای ذوق هستند و یک زن باذوق 
محال است از صحبت مردی لذت ببرد مگر اینکه آن مرد باذوق باشد. 

رول خود را به موکب آقا تزدیک کرد و به محض اینکه دید لورن مشغول 
زهرپاشی می‌باشد برای اینکه گیش را از خطر آن جوان سیاه‌دل و کینه‌توز نجات بدهد 
خود را وارد صحبت آنها نمود و لورن را مجبور کرد که آن صحبت را تمام نماید. 

گیش نظری از روی حق‌شناسی به دوست جوان خود انداخت و دیگر تا وفت ی که 
به منزل رسیدند رول نگذاشت که مسئله خانم و بوکین‌گام و مناسبات خانم با گیش و 
جوان انگلیسی به میان بیاید. 

عروس سلطنتی باجلال و حشمت وارد پایتخت فرانسه شد لوئی چهاردهم برای 
حفظ آبروی ساطنت فرانسه درقبال خارجی؛ و هم برای اینکه برادرش مباهی شود امر 
کرد تا آنجا که بتوانند میهمانان را باشکوه وارد کنند و با تجمل از آنها پذیرایی نمایند. 

برای سکونت شاهزاده خانم و مادرش کاخ لور را درنظر گرفت و این همان کاخ 
است که آن مادر و دختر در قدیم آن همه در آن عمارت با محرومیت قرین بودند. 

روزی که مادر و دختر در آن کاخ بسر می‌بردند تالارهای لوزر فرش نداشت و 
درها فاقد پرده بود و در کف تالارها شکاف دیده می‌شد و تارهای عنکبوت به جای 
تز لیات دیوارها و سقف‌های آن را می‌پوشانید. 

در آن روز مادر و دختز» در آن کاخ چنان باسختی بسر می‌بردند که اگر پارلمان 
پاریس به کمکث آنها نمی‌شتافت هر دو در فصل زمستان بر اثر نداشتن هیزم از سرما جان 
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می‌دادند. 

اما در آن سفر وقتی وارد لوور شدند دیدند که کف تالارها می‌درخشد و در هر 
تالار فرش‌های قیمتی گسترده شده؛ پرده‌های گرانبها مقابل درها و پنجره‌ها آوبخته‌اند و 
آئینه‌های قدی و چلچراغ‌های بلور ونیز هنگام شب کاخ را چون روز می‌نمابد. 

غیر از ترئینات و مبل گران‌قیمت؛ مقابل هر در. پیشخدنتها با لبامر, رسمی ادای 
احترام می‌کر دند و نگهبانان با البسة زیبا و کلاههای پردار پاسداری می‌نمودند. 

در گذشته وفتی مادر و دختر در کاخ لوور سکونت داشتند آن کاخ باغبان نداشت 
و علف‌های هرزه از لای سنگ‌های کف حیات رو بیده بود. 

زیرا مازارن صدراعظم فرانسه می‌خواست به سکنه پاریس و پارلمان ثابت کند که 
قدرت و عظمت از اوست نه از سلطنت فرانسه و هرگاه وی نباشد سلطنت فرانسه هم 
مانند سلطنت انگلستان گرفتار مسکنت می‌گردد و از پا درمی آید. 

ولی وقتی مادر و دختر مراجعت کردند دیدند سنگ‌فرش حیاط لوور مانند 
آئینه‌های قدی تالارها صیقلی می‌باشد و سواران از یک طرف به طرف دیگر حیاط 
می‌تازند و برخورد نعل اسبهای آنها با سنگ‌فرش حیاط جرقه‌های آتشین به و جود 
می‌آورد. 

در کاخی که مادر آنتوانت هنگام عزلت. گاهی یک شاخه هیزم برای بخاری و 
یک قطعه نان برای سد جوع به دست نمی آورد همواره دهها کالسکه دارای علالم 
بزرگترین خانواده‌های اشراف فرانسه که زن‌های بباشکوه در آن می‌نشستنده نوقف 
می‌کرد و آن خانم‌ها مدتی در اطاق انتظار به سر می‌بردند تا اينکه آنتوانت و مادرش, از 
روی تفقد. آنان را پپذیرند و با یک تبسم دلشان را به دست بیاورند. 

همین که مادر و دختر از یک طرف کاخ به طرف دیگر می‌رفتند دهها 
صاحب‌منصب و اصیل‌زاده و پیشخدمت‌ها درها را می‌گشودند و شوالبه‌ها و اشراف 
طوری تعظیم می‌کردند که سرشان به نزدیک زمین می‌رسید. 

در بین خدمه کاخ کسانی بودند که در قدیم وقتی آنتوانت و مادرش از لو ور 
خارج می‌شدند و یا وارد قصر می‌گردیدند حتی رسم سلام را بجا نمی آور دند و انها را 
به قدر یک اصیل‌زاده کو چک فرانسوی درخور احترام نمی‌دانستند. 

این بود که وقتی مادر هانریت وارد کاخ لوور شد با اينکه پذیرایی‌های شاهانه از 
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او کردند قلبش گرفت چون بدبختی‌های خود را در آن کاخ فراموش نمی‌کرد. 

هانریت به مقتضای جوانی زود آن دوره را از یاد برد ولی مادرش نتوانست 
فراموش کند که در آ ن کاخ چه قدر تحقیر دده و چه اندازه محروم بوده است. 

مادر می‌فهمید احترامی که نسبت به او مرعی می‌دارند ناشی از این است که 
پسرش توانسته به تخت ساطنت انگلستان بنشیند و اریکه‌ای را که دومین جایگاه ساطنت 
ارو پا بود اشغال کند. 

وی می‌دانست این احترام را نسبت به او که نوه هانری چهارم است مرعی 
نمی‌دارند چون اگر می‌خواستند قدر نوه هانری چهارم را بدانند د رگذشته آن طور با وی 
رفتار نم یکر دند. 

حتی اصالتی چون نجابت خانوادگی او و پیوستگی به خاندان سلطنت فرانسه آن 
قدر ارزش نداشت که وی را از تحقیر حفظ کند و پنداری آنهایی که در قدیم او را مورد 
تخفیف قرار می دادند تعمد داشتند که وی را به مناسبت فقر و فاقه مجازات کنند. 

آنها؛ به وی می‌فهمانیدند که در این جهان هر کس که از مقام و مرتبه افتاد و 
کیسه‌اش از زر تھی شد. هرقدر اصالت داشته باشد درخور توجه نیست. 

این نکات دقیق را هانریت جوان نمي‌توانست بفهمد و مادرش هم برای این که 
روح جوان دختر را متأثر نکند در این مورد چیزی به او نمی‌گفت. 

در بین کسانی که در التزام موکب عروس وارد پاریس شدند یکی رول بود. 

رول به محض ورود به پاریس به ملاقات پدرش آ توس رفت ولی شنید که او به 
بلوا مراجعت کرده است. 

چون پدر را نیافت خواست پدر دوم خود دارتن‌یان را پیدا کند ولی در آن موقع 
دار تن‌یان برحسب امر لوثی چهاردهم تشکیلاتی جدید برای سپاه تفتگداران به وجود 
می آورد و این طرف و آن طرف می‌رفت. 

رول او را هم نتوانست ببیند. 

آنگاه عزم ملاقات گیش را کرد ولی گیش به مناسبت جشن‌های عروسی با 
خیاطان سرگرم شد و طوری خباط‌ها و مانیکان او را درب رگرفتند که مجالی جهت دیدار 
رول بافی نماند. 

رول درصدد یافتن بوکین‌گام ب رآمد. 


سه افنگدار اقفر 


ولی بوکین‌گام از بام تا شام اسب و اسلحه و جواهر و زری و گلابتون حریداری 
می کرد. 

و هر دفعه که رول نزد او می‌رفت می‌شنید که دوک انگلیسی با فروشندگان زری 
و خیاطان برودری دوزی و جواهرفروشان خلوت کرده است. 

مارشال گرامون پدر کنت دوگیش برای هزینه جشن‌های عروسی فقط شصت 
هزار لیره به پسر اعطاء کرد ولی دوک دوبوکین‌گام برای اینکه رقیب خود گیش را عقب 
پنشاند مانند بوکین‌گام بزرگ و متوفی» بدون حساب پول خرج می‌کرد. 

وی آن قدر زر می‌ریخت که بعضی جواهرفروشان و سوداگران دیگر که خود از 
ولخرجی دوک سودمند می‌شدند حیرت می‌کردند و بعضی از آنها متأسف بودند که 
دوک جوان جرا آن قدر تبذیر می‌کند. ۱ 

بالاخره روزی رول توانست که گیش را پیدا کند و مشاهده کرد که محزون 
ماش 

از او پرسید دوست عزیز چرا غمگین هستید؟ گیش گفت بوکین‌گام بک میلیون 
خرج کرده و خواهد کرد در صورتی که همه بضاعت من بیش از شصت هزار ليره نیست 
و من نمی‌توانم با این جوان رقابت بکنم مگر این که... 

رول پرسید مگر اینکه چه شود؟ 

گیش گفت: مگر اینکه پدرم مقداری از ارث را که بعد از فوت او باید به من بر سد 
در زمان حیات به من تقویض نماید. 

رول گفت: اگر پدر شما این کار را بکند شما این پول را نیز خرح خواهید کرد و 
میراث پدر را پیش‌خور خواهید نمود. 

دیگر رول نگفت بعد از آن گرفتار تهی‌دستی خواهید شد. اماگیش فهمید که 
دوستش چه می‌گوید و افزود به فرض اینکه من در آینده از گرسنگی بمیرم بهتر از اس 
است که امروز رنج بکشم. 

زیرا این رنج زودتر از گرسنگی مرا از پا درمی آورد و به قتل می‌رساند. 

رول گفت: برای چه این رنج شما را معدوم می‌کند؟ 

گیش گفت: این رنج رقابت است و من نمی‌توانم ببینم یک انگلیسی از من 
شیک ‌تر و باشکوه‌تر باشد. 


وف فا سه تفنگدار 


مانیکان گفت: عالیجناب شیک بودن خرح ندارد و فقط دارای اشکال می‌باشد. 

گیش گفت: هر چه مشکل است خرج دارد و من که بیش از شصت هزار ليره 
ندارم و مقداری هم از آن خرج شده» نمی‌توانم این مشکل را حل کنم. 

مانیکان گفت: عالیجناب» شما می‌توانید این دشواری را حل نمایید. 

گیش گفت: چطور حل کنم؟ مانیکان گفت: برای حل آن کافی است که شما به 
اندازه دوک دو بوکین‌گام ولخرجی نمایید. 

گیش گفت: مگر نشنیدید به شما گفتم من پول ندارم. 

مانیکان گفت: برای چه جهت تحصیل پول وجهی قرض نمی‌کنید؟ گیش گفت: 
من آن قدر قرض کرده‌ام که نمی‌دانم چگونه باید فروض را پرداخت. 

مانیکان گفت: و قتی انسان این اندازه مقروض شد به طریق اولی باید قرض نماید 
تا با قروض جدید. طلبکاران قدیم را راضی کند با به ولخرجی بپردازد. 

گیش که وسیله‌ای برای تحصیل پول نداشت مجبور شد که باز استقراض کند و 
مانیکان در این کار با او کمک نمود. 

گرچه بعد از تحصیل قرضه باز گیش نتوانست که به اندازث بوکین‌گام ولخرجی 
نماید. ولی با رعایت تناسب تفریط او بیش از بوکین‌گام اهمیت داشت زیرا کسی که فقط 
بک لیره دارد و آن را دور می‌اندازد مانند کسی است که دارای یک میلیون ليره می‌باشد 
و آن را تفربط می‌کند. 

اما بوکین‌گام بیش از یک میلیون لیره داشت لذا می‌توان گفت: از روی تناسب: 
تن و لخرج‌تر از رقیب خود به شمار می آمد. 

و چون پول این دونفر و دیگران به جیب سوداگران پاریس می‌رفت همه آرزو 
می‌کردند که دوره تبذیر و تفریط هرگز تمام نشود. 

براژلون در روزهای بعد چهارنامه برای دوشیزه لاوالیر نوشت بی آنکه جواب 


دربافت کند. 
عدم و صول جواب؛ رول جوان را خیلی مضطرب کرد و نمی‌دانست چرا لاو الیر 


تا اینکه روز انجام مراسم عقد در کاخ پاله‌رو یال یعنی در کلیسای آن کاخ فرا 


رسید. 


سه افنگدار ۳7۳ 


در آن روز رول صبح زود برخاست و ثروع به تمویض لباس کرد تا در کلیسا 
حضور به هم برساند. 

خادم او وارد اطاق شد و گفت: آقای ویکونت شخصی موسوم به مالیکورن 
آمده و می‌خواهد شما را ملاقات کند؟ 

رول گفت: بگویید صبر نماید زیرا من با وی کاری ندارم. 

خادم گفت: آقا این شخص می‌گوید که از بلوا می‌آید و ملاقات او برای آقا 
دارای اهمیت است. 

به محض شنیدن نام بلوا یعنی محل سکونت لاوالیر رول گفت: پس زود او را 
داخل کنید. 

لحظه‌ای بعد مالیکورن با لباسی زیبا و باشکوه؛ درحالی که شمشیر به کمر بسته 
بود وارد شد و بدواً سلام کرد و سپس گفت: آقای و یکونت دوبراژلون؛ من مأمورم که 
سلام و تحیت یک خانم را که در بلوا می‌باشد به شما ابلاغ کنم. 

قلب رول تپید و با ارتعاش صدا پرسید آیا شما از طرف یک خانم که در بلوا 
سکونت دارد می آیید؟ 

مالیکورن گفت: بلی آقای ویکونت و اسم این خانم دوشیزه مونتاله است؟ 

با اینکه ویکونت انتظار شنیدن اسمی دیگر را داشت تشک رکرد و گفت: دوشیزه 
مونتاله چه فرمایشی دارند؟ 

مالیکورن از جیب خود چهارنامه بیرون آورد و به دست رول داد. رول همین که 
نامه‌های مزبور را دید رنگ از صورتش پرید و گفت اینها چیست؟ 

مالیکورن گفت: آقای ویکونت تصور می‌کنم که این نامه‌های خود شما می‌باشد. 

مالیکورن درست می‌گفت و رول نامه‌های خود را شناخت و مشاهده کرد که 
هیچ‌یک از آنهاگشوده نشده است. 

رول نظری به مالیکورن انداخت و گفت برای جه این نامه‌ها را باز نکرده‌اند؟ 

مالیکورن گفت: آقای ویکونت شخصی که نامه‌ها را بهعنوان او نوشته‌اید در کاخ 
بلوا سکونت ندارد. 

اضطراب رول زیادتر شد و گفت: آیا مادمازل لاوالیر از کاخ بلوا رفته است؟ 
مالیکورن گفت: بلی آقای ویکونت. 


۳۷۴ سه لینگیدار 


رول گفت: من تعجب می‌کنم چگونه فهمیدند که این نامه‌ها از من است و برای 
من پس فرستادند. 

مالیکورن گفت: آقای ویکونت دوشیزه مونتاله خط شما را شناخت و نامه‌های 
شما را به وسیله من پس فرستاد. 

رول گفت: از اطف دوشیزه مونتاله خیلی متشکرم که نامه‌های مرا پس فرستادند 
ولی ایشان می‌توانستند که مرحمتی بیشتر در باره من بکنند. 

مالیکورن گفت: آقای ویکونت منظور شما جیست؟ 

رول گفت: 

دوشیزه مونتاله می‌توانستند به من بگویند که لاوالیر در کجاست چون فقط پس 
فرستادن نامه‌های من کافی نیست و من نمی‌توانم قبول کنم که ایشان از محل سکونت 
دوشیره لا والیر بدون اطلاع هستند. 

مالیکورن گفت: 

دوشیزه لاو الیر اکنون در پاریس هستند. 

رول گفت: 

در شهری به این بزرگی من چگونه می‌توانم او را پیداکنم؟ 

در این شهر بدون آدرس کافی یافتن او امکان ندارد. مالیکورن نامه‌ای دیگر از 
جیب بیرون آورد و گفت: 

آفای ویکونت تصور می‌کنم که این نامه اشکال شما را رفع خواهد کرد. 

رول نامه را باعجله از دستش گرفت و گشود و دید درون پاکت این جمله نوشته 
شده: (در روز مراسم عقد در پاله زویال). 

رول نظری از روی تعجب به جوان انداعت و گفت: آقا من از این یک سطر 
چیزی نمی‌فهمم آیا شما اطلاعی دارید؟ 

مالیکورن گفت: بلی آقای ویکونت ولی دوشیزه مونتاله به من سفارش کرده‌اند 
که چیزی نگویم. 

رول گفت: برای چه قدغن کرده‌اند که شما چیزی نگویید؟ مالیکورن گفت: آقای 
ویکونت این موضوعی است که مربوط به ايشان می‌باشد و من. 

رول گفت: معهذا من خبلی ميل دارم که از این موضوع مستحضر شوم و بدانم که 


سه دار ۴۵ 


بین این یک سطر مطلب و دو شیزه لاوالیر چه ارنباط و جود دارد. 

مالیکورن سکوت کرد. 

رول گفت: آقا خواهش می‌کنم که هر اطلاعی دارید به من بگویید برای اینکه» 
موضوع برای من بسیار اهمیت دارد. 

جوان گفت: آقای و یکونت من از شما درخواستی دارم. 

رول گفت: بگویید. 

مالیکورن گفت: 

آقای ویکونت من خیلی سعی کردم که دعوت‌نامه‌ای برای ورودم به پاله‌رو بال 
به دست بیاورم و مراسم امروز را در آنجا تماشاکنم. 

رول گفت: آیا به دست آوردید؟ 

مالیکورن گفت: متأسفانه خیر... رول گفت: من بعد از اینکه اسم شما را شنیدم به 
یاد آوردم که شما با آقای مانیکان دوست هستید و ایشان هم از دوستان آقای گیش 
هستند. 

مالیکورن گفت: بلی آفای ویکونت. 

رول گفت: 

شما می‌توانستید که به و سیله مانیکان این دعوت‌نامه را به دست بیاورید. 

مالیکورن گفت: 

من به طوری که می‌گویید با آقای مانیکان دوست هستم ولی از بخت بد انفاق 
نا گواری روی داده است. 

رول پرسید آن اتفاق جیست؟ 

مالیکورن گفت: 

هنگامی که آقای مانیکان مشغول تعویض لباس بودند من یک بطری لاک 
قرمزرنگ در دست داشتم و این شيشه ناگهان روی لباس مانیکان ریخت. 

رول گفت: آه... آه... شما این کار راکر دید؟ 

مالیکورن گفت: 

من نمی‌خواستم که این کار را بکنم ولی بطری مزبور یک مرتبه از دستم روی 
لباس او افتاد و دیگر من جرأت نکردم که از او درخواست کنم» دعوت‌نامه جهت من 


۳۳ سه تدنگدار 


تهیه نماید. 

رول گفت: درست می‌گویید و من که مانیکان را می‌شناسم اطلاع دارم که برای 
این واقعه ممکن بود مرتکب قتل هم شود و شمارا معدوم نماید. 

مالیکورن گفت: 

به همین دلیل من از شما درخواست می‌نمایم که مرا وارد پاله‌رویال بکنید. 

رول گفت: 

اشکالی ندارد و من حاضرم شما را با خود به پاله‌رویال ببرم و فقط باید موافقت 
نمابید که من لباس خود را بپوشم و بالاپوش را روی دوش بیندازم و دکمه آن را ببندم. 

مالیکورن گفت: 

آقای و یکونت من هیچ کار ندارم و منتظرم تا اینکه شما لباس بپوشید. 


۳۴ 


حیرت امطلوب 


مراسم عقدکنان خانم با آقا در کلیسای واقع در پاله‌رو یال انجام گرفت. برای 
حضور در این مراسم از عده‌ای اشراف چه اهل پاریس و چه اهل ولایات دعوت کرده 
بو دند. 

با اینکه در انتخاب اشرافی که باید در مجلس مزبور حضور به هم رسانند خیلی 
دقت شد معهذا عده‌ای که دارای دوستان متنفذ بودند توانستند بدون دعوت‌نامه با آن 
مجلس راه بابند. 

یکی از آنها مالیکورن بود که توانست به اتکای دوبراژلون خود را به کلیسا 
برساند و ناظر مراسم عقد باشد. 

زیرا خدمه و صاحب‌منصبانی که مأمور رسیدگی به کارت‌های دعوت بو دند 
بعضی اشخاص را می‌شناختند. 

مثلاً می دانستند که رول یکی از صاحب‌منصبان شاهزاده کنده و یکی از دوستان 
گیش و درنتیجه یکی از ملازمین آقا است. 

آنها وقتی می‌دیدند که مشارالیه با دوستی که دارای ظاهر و وضعی مسرنب 
مي‌باشد وارد کلیسا می‌شود قادر به جلوگیری نبودند. 

دیگران هم به همین ترتیب توانستند که عده‌ای از دوستان خود را وارد نمایند و 
آنها را شر یک تماشاکنند. 


و چون هیچ واقعةٌ غیرمنتظره‌ای روی نداد و انتظامات بر هم نخورد نه قبل از 
خطبه و نه بعد از آن» کسی درصدد برتیامد که بداند مدعوین به قدر رقعه‌های دعوت 
هستند با بیش از آن. 

وقتی که رول توانست مالیکورن را وارد کلیسا کند به طرف گیش رفت 

چون دید که دوست او خیلی مهموم است و رنگ او مانند گچ سفید شده و 
بالاخص وقتی عفد جاری شد و حلقه زناشویی را در دست خانم کردند گیش نزدیک 
بود از حال برود. 

رول آهسته به ار گفت: مواظب خود باشید... و خویشتن را جمع آوری نمایید 
مگر نمی بینید از اطراف شما را می‌نگرند. 

یکی از کسانی که چشم از گیش و بوکین‌گام برنمی داشت شاهزاده کنده بود... او 
حيرت می‌کرد برای جه این دو نفر مضطرب هستند و رنگ به صورت ندارند ولی گیش 
بر اثر توصیه‌های رول توانست خود را جمع آوری کند. 

همین که مراسم عقدکنان خاتمه یافت پادشاه فرانسه و ملکه مادر. از کلیسا خارج 
شدند و به تالار بزرگ کاخ پاله رو یال رفتند. 

در آنجا عروس و ملتزمین او به ملکه و پادشاه فرانسه مسعرفی گردیدند؛ همه 
دیدند که پادشاه فرانسه از مشاهدۀ عروس سلطنتی خوشوقت شد و با لحنی گرم زیبایی 
عروس را به او تبریک گفت. 

دیگر از نکاتی که از طرف کنجکاوان مورد توجه قرار گرفت اینکه دیدند ملکه 
مادر یعنی آن‌دو طریش یکی از خانم‌های ندیمه موسم به خانم موتوی را طلبید. 

وقتی وی آمد آهسته بدو گفت: نگاه کنید آیا بوکین‌گام جوان شبیه به پدرش 
ست 


دیگر اینکه دیدند که آقا خیلی دیگران را نگاه می‌کند و از رفتار بعضی ناراضی 


عده‌ای عقیده داشتند که آقا از برادر خود لوئی چهاردهم ناراضی شده است. 

زیرا لوئی چهاردهم با بیانی نسبت به خانم خوش آمد گفت که معلوم می‌شد 
زیبایی وی خیلی در او اثر کرده. 

بعضی عقیده داشتند که آقا از سایرین ناراضی می‌باشد و بیشتر بوکین‌گام را درنظر 
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داشتند. 

باری بعد از اينکه عروس و ملتزمین به اعلیحضرتین معرفی شدند نوبت معرفی 
سفرای کبار و شاهزادگان بزرگ رسید. 

آنها هم معرفی گردیدند و آنگاه آقا خود اجازه گرفت که سلتزمین و خدمه 
جدید خود را معرفی نماید. 

معرفی این اشخاص جزو رسوم درباری بود. 

همین که یکی از شاهزادگان بلافصل عروسی می‌کرد و زندگی مستقلی پیدا 
می‌نمود دارای ملازم و خدمه می‌شد. 

آن وقت ملازمین و خدام بزرگ را به حضور پادشاه فرانسه معرفی می‌کردند. 

تا اینکه آنها را بشناسد و در موقع لزوم بداند که شغل هر یک از آنها چه 
می‌باشد. 

در موقع معرفی ملازمین شاهزاده کنده خطاب به رول گفت: 

ویکونت آیا شما اطلاع دارید که ملاز مین جدید آقا چه کسانی هستند؟ 

رول گفت: نه عالیجناب. 

شاهزاده کنده گفت: و لابد نمی‌دانید که آیا افرادی درست بین آنها هست با نه؟ 

رول گفت: نه عالیجناب نمی‌دانم. 

شاهزاده کنده گفت: نکند که شما تجاهل می‌کنید. 

رول گفت: عالیجناب چگونه من تجاهل می‌کنم و برای چه تجاهل می‌نمایم؟ 

کنده گفت: 

آخر شما دوست گیش و او هم دوست آقا است و عجیب می‌باشد که از وضم 
خدمه و سازمان دربار آقا اطلاع نداشته باشید. 

رول گفت: عالیجناب آنجه می‌فرمایید عین حقیقت است و من دوست کنت 
دوگیش هستم و ایشان هم دوست من می‌باشند ولی من سئوالی از ایشان نکردم و کلت 
هم توضیحی به من نداد. 

شاهزاده کنده گفت: مانیکان چطور؟ آیا او از این موضوع اطلاع دارد یا نه 

رول گفت: 

عالیجناب من مانیکان را در بندر لوهاور و آنگاه در راه ديدم ولی از او سلوالی 
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رم 

شاهزاده گفت: او هم به طور فطع توضیحی به شما نداد. رول گفت نه عالیجناب و 

شاهزاده کنده گفت: چطور تصور می‌کنید که نمی‌توانست توضیح بدهد. 

رول گفت: 

عالیجناب مانیکان در دستگاه آقا یک شخص درجه دوم بلکه سوم است و 
این‌گونه اشخاص نمی‌توانند بگویند بعد چه می‌شود. 

شاهزاده کنده گفت ویکونت عزیز؛ در ایزگونه مواقع اشخاص درجه دوم و سوم 
بیشتر اطلاع دارند چون انتخاب ملازمین و خدمه به وسیله آنها صورت می‌گیرد. 

آنها هستند که باید افراد را به آقا معرفی کنند تا اینکه آنها را انتخاب کند زیرا 
خود آقا دنبال افراد نمی‌رود. 

در مورد استخدام کارکنان دربار آقا نیز همین‌طور عمل شده و مانیکان آنها را به 
گیش معرفی کرده و گیش آنان را به آقا معرفی نموده و حکم استخدام آنها صادر و 
امضاء گردیده است. 

رول گفت: حضرت والا من هیچ از این موضوع که اینک مرا سرافراز می فر مایید 
و به من می‌گویید اطلاع نداشتم. 

شاهزاده کنده گفت مطمتن باشید همین طور است که می‌گویم و تقریباً همه 
ملاز مين دربار آقا از طرف اشخاص درجۀ سوم و چهارم انتخاب شده‌اند. 

پس از این حرف شاهزاده کنده گفت: رول عزیزه بیایید نزدیکک‌تر برویم زیرا به 
قول کاترین ملکه معروف: اینک سوارنظام بال‌دار یا فرشتگان معرفی می‌شوند. 

مقصود شاهزاده کنده از سوارنظام بال‌دار دوشیزگانی بودند که جلو می آمدند تا 
اینکه به حضور پادشاه معرفی شوند. 

درپیشاپیش آنها خانم دوناوای حرکت می‌کرد. 

بعد از این دو شیزگانی که ندیمه عروس بودند می آمدند. 

اگر بر طبق گفته کنده دوشیزگان مزبور از طرف مانیکان انتخاب شدند باید گفت 
که مانیکان مردی باسلیقه بوده است. 

زیرا شاهزاده کنده که شکوه و تجمل را درست می‌داشت و نمی توانست چشم از 
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آن بردارد .ده به رخسار دوشیزگان دوخته بود. 

همه آنها ندیمه‌های نوعروس محسوب می‌گردیدند و معرفی بدین ترتیب 
صورت می‌گرفت. 

خانم ناوای اسم دوشیزه‌ای را با صدای بلند ادا می‌کرد. بعد آقا نام او را با صدای 
بلند ادا می‌نمود. 

بعد از آن دوشیزه مزبور به حضور اعلیحضرتین بعنی ملکه فرانسه و لوئی 
چهار دهم می‌رسید و تواضع می‌نمود دور می‌شد. 

درپیشاپیش دختران یک دختر جوان بیست‌ساله دارای موهای طلابی و 
چشم‌های بی قدم برمی‌داشت. 

ار چشم‌های دختر برق مسرت و غرور می‌درخشید. 

او طوری باشکوه راه می‌رفت که شاهزاده کنده به رول گفت نگاه کنید این خانم 
چه قدر ابهت و وقار دارد. 

خانم ناوای با صدای بلند او را معرفی کرد و گفت: 

ایشان دوشیزه تونه -شارانت هستند. 


دحتر جوان مقابل پادشاه و ملکه فرانسه تواضع کرد و بعد رد شد. شاهزاده کنده 


۳ 


س ره ا. عزیز آیا او را پسندبدی؟ 
رون گفت: 
ره حصرت والا. ولی و فقط قدری غرور دارد. 
کنده گفت: همه دخترهایی که وارد دربار می‌شوندا ابتدا مغرور هستند اما بعد ار 
سه ماه غرور آنها از بین می‌رود. 
حال این بک را نگاه کنید که در زیبایی تمتر از دیگری نیست. گو اينکه زیبایم, 
او از نوعی دیگر می‌باشد. 
رول گفت: حضرت والا این زیبایی را من می‌شناسم زیرا دوشیزه مونتاله را که 
همین دختر است دیده‌ام. 
خانم ناوای باصدای بلند گفت: دو شیزه اور دومونتاله آقا این نام را به صدای بلند 
نکرار نمود و مونتاله مقابل اعلیحضرتین تواضع کرد و گذشت. 
یک مرتبه چشمهای رول مثل این بود که نزدیک است از حدقه بیرون بیاید و 
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گفت پناه برخدا. 

شاهزاده کنده او را نگریست و گفت: ویکونت عزیز شما را چه می‌شود. 

رول که نقطه‌ای مخصوص را می‌نگریست گفت: حضرت والا من چیزی عجیب 
می‌بینم. چشم‌های من می‌بیند ولی عقل من باور نمی‌کند. 

شاهزاده پرسید مگر چه می‌بینید؟ 

رول گفت: 

باللعحب!... آیا من درحال رژ یا این منظره را مشاهده می‌کنم یا بیدار هستم. 

شاهزاده کنده امتداد نظر او را گرفت و دید که وی مشغول مشاهده یک دختر 
جوان و قشنگ می‌باشد و گرجه آن دختر قدری لاغر است اما درعوض ملاحت دارد. 
شاهزاده کنده گفت: رول عزیز آیا مشاهدة این دختر شما را متحی رکرده است؟ 

رول گفت: بلی حضرت والا... بلی حضرت والا... 

ولی این کلمات را طوری بر زبان می آورد که به مثابه خواب دیدن بود. 

شاهزاده کنده گفت: 

رول عزیز. اگر شما مجذوب این دختر شده‌اید حق دارید زیرا واقعاً دختری متین 
و باوقار به نظر می‌رسد. 

خانم ناوای بانگ زد: 

دوشیزه دولابوم -لوبلان -دولاوالیر. 

این نام هم به وسیله آقا تکرا ر گردید. 

تا آن لحظه رول تصور می‌کرد که خواب می‌بیند یا اینکه پنداری بر اثر خیرگی 
چشم‌هاء مقابل دیدگانش مصور گردیده اما وقنی اسم لاوالیر و اسامی کوچک او را 
شنید فهمید اشتباه نمی‌کند. 

چون خواب و خیال را دیگران با صدای بلند معرفی نمی‌نمایند و برادر لولی 
چهاردهم بعد از خانم ناوای اسم وی را بر زبان نمی آورد. 

از اعماق روح رول مانند مه و ابخره‌ای که از اعماق یک مرداب یا دریاچه بالا 
بیاید ابری صعود کرد. 

این ابر به زودی چشمها و دماغ او را دربر گرفت به طوری که مرد جوان نه کسی 
را می‌دید و نه چیزی می‌فهمید. 
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شاهزاده کنده وفتی دید که رول جوان حرف نمی زند و مبهوت شده تصور کرد 
وی مجذوب یکی از دوشیزگان و شاید لاوالیر گردیده و او را رها کرد که برود و 
دیگران را بهتر بییند. 

رول درحال بیخودی در دل می‌گفت خدابا... لوئیز اینجا چه می‌کند... جطور شد 
که لوئیز ندیمه خانم گردیده است. 

رول گاهی لوئیز و زمانی مونتاله راکه نزدیک دوست خود بود می‌نگریست. 

مونتاله وقتی مقابل شاه و ملکه رسید خود را خبلی محجوب نشان داد. 

ولی به محض اینکه تواضع تمام شد دختر جوان تهور همیشگی را بازیافت و 
نظری به اطراف انداخت. 

او می‌خواست بداند که در بیرامون آنها جه کسانی حضور دارند. 

و آیا اصیل‌زادگان برجسته مشغول تماشای آنها می‌باشند یا نه؟ دربن 
اصیل‌زادگان چشم او به رول افتاد و از حيرت رول تفریح کرد. 

هنوز ویکونت دویراژلون فرصت نکرده بود یک کلمه با مونتاله صحبت نماید. 

ولی مونتاله از قیافه جوان درمی‌بافت که وی طوری متحیر می‌باشد که نمی تواند 
حرف بزند. 

مونتاله می‌دانست علت حیرت فوق‌العاده ویکونت چیست؟ 

چون وی هرگز تصور نمی‌کرد روزی بیاید که لاوالیر در کاخ سلطنتی پاریس 
دیده شود آن هم به عنوان ندیمه شاهزاده خانم. زو جه برادر پادشاه فرانسه. 

رول و فتی مونتاله را دید و مشاهده کرد که وی چشم به او دوخته نخواست وی 
را بنگرد. 

ولی هر دفعه که نظرش بدان سو می‌افتاد میدید که مونتاله خبره او را می‌نگرد. 

چون مونتاله برخلاف رول مضطرب نبود و مثل دوست خود لاوالیر خجالت 

لاوالیر با به مناسبت حضور رول در آنجا یا اینکه خود را در بین عده‌ای کثیر از 
اصیل‌زادگان می‌دید یا به علت دیگر سر را پایین انداخته بود. 

فقط گاهی سربلند می‌کرد و رول را از نظر می‌گذرانید و فوراً چشم به زیر 


می‌انداخت. 
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هی چکس در آنجا با لاوالیر صحبتی نمی‌کرد تا اینکه او را از شرم بیرون بیاورد. 

حتی مالیکورن هم نمی‌توانست در آن ساعت کمکی به لاوالیر بتماید. 

زیرا او نیز مانند لاوالیر خود را معذب می‌دید با این تفاوت که لاوالیر از رول 
خجالت می‌کشید و از روی فطرت خجول بود و مالیکورن از اصیل‌زادگان می‌ترسید. 

مالیکورن بعد از اینکه مراسم عفد خاتمه بافت مانند سایرین راه تالار بزرگ را 


وقتی که نوبت معرفی خانم‌های ندیمه فرا رسید مالیکورن از چپ و راست نظری 
به تالار انداخت و مشاهده کرد که اصیل‌زادگان بزرگ او را دربر گر فته‌اند. 

به هر طرف که چشم می‌دوخت مشاهده می‌کرد اصیل زاده‌ای ایستاده که لااقل 
یکصدنفر چون او مباشر و منشی دارد. 

روی سینه بسیاری از اصیل‌زادگان نشان‌های بزرگ و حمایل‌های درخشان جلوه 
می‌کرد. 

مالیکورن نمی‌توانست نشان‌ها و حمایل سای همه دول را بشناسد ولی نشان‌های 
فرائسری را می‌شتاخت. 

همان اندازه نیز کافی بود که بداند اگر اصیل‌زادگانی که اطراف او هستند بدانند 
وی که می‌باشد با حواری و خفت او را از تالار بیرون خواهند کرد. 

لذا ماند قمر که در آسمان یک مدار منحنی طی می‌کند او هم برای خروج از 
صق نحیای بزرگ یک خط سیر منحنی طی نمود. 

و باز مان فمر که مجبور است اطراف زمین بگردد مالیکورن که می‌بایست در 
پیرامون مولتاله گردش نماید خود را نزدیک او رسانید. 

در آنجاکه او ایستاده بود با دوشیزگان ندیم بیش از چند قدم فاصله نداشت و 
جلوی او فقط شاهزاده کنده جزو سرشناسان محسوب می‌گردید. 

مالیکورن از قرب جوار مونتاله لذت می‌برد. 

با اینکه نمی‌توانست در آن مجلس با او صحبت کند اما خوش بود که وی را 
می‌نگرد و دختر جوان را از دور تماشا می‌نماید. 

ابری که از اعماق رول سرچشمه گرفته دیده بینایی و استنباط دفاعی او را 


پوشانیده بود بعد از چند دقیقه متفرق گر دید. 
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رول چشم گشود و اطراف را دید و توانست نسبت به اوضاع محیط علاقه‌مند 
شود. 

از جمله شنید که طرف چپ او چندنفر صحبت می‌کنند و قدری که گوش فرا داد 
صداها را شناخت. 

وردس و کیش و لورن در آنجا مشغول صحبت بودند. 

آنها طبق رسم دربار فرانسه صحبت م یکر دند. 

این رمم را نو آموزان نمی‌دانستند. 

فقط آنهایی که مدتی عمر خود را در دربا ر گذرانیده بو دند می‌توانستند آن طور 

در دربار فرانسه وقتی که پادشاه یا یکی از شاهزادگان بلافصل حضور داشت 
صحبت‌های خصوصی ممنوع بود. 

مگر در مجالس شب‌نشینی و بازی و سایر مجالس تفریح: یا هنگامی که بار عام 
رسمی منقضی می‌گردید. 

در اين.موقع صفوف درباریها برهم می‌خورد و شاه با این و آن صحبت می‌کر د. 

دیگران هم با یکدیگر صحبت می‌نمودند. 

در شب‌نشینی‌ها و ضیافت‌های مخصوص تفریح هم رسم مزبور رعایت نمی‌شد. 

ولی در موقعی مانند انجام مراسم معرفی کسی نمی‌توانست سر را به طرف 
دیگری خم کند و با او حرف بزند. 

یا تظاهر به حرف زدن نماید ولو دولب او بجنبد. 

اما درباریهای کنجکاو و آنهایی که مدتی از عمر را در دربار فرانسه گذرانیده 
بودند می‌توانستند صحبت کنند. 

آنان بدون اینکه سر را به طرف هم برگردانند و چشم به چشم یکدیگر بدوزند 
صحبت می‌کردند. 

صدای آنها فقط به گوش یک نفر یا دونفر می‌رسید. 

صحبتکردن این گروه از درباری‌ها به صحبت مجسمه‌ها شباهت داشت. 

نه فقط پادشاه فرانسه نمی‌فهمید که آنها مشغول صحبت هستند بلکه از فاصله سه 
چهار قدفی هم اگر کسی دقت می‌کرد متوجه تکلم آنان نمی‌شد. 
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درحالی که پادشاه و ملکه تصور می‌کردند که سکوت مطلق بر مجلس حکمفرما 
است در هر قسمت از آن تالار عده‌ای بدین‌ترتیب به تبادل افکار مشغول بودند. 

رول یکی از آنها بود که در این فن تخصص داشت. 

وی می‌توانست طوری صحبت کند که از فاصله سه قدمی هیچ‌کس نتواند دریابد 
که وی مشغول تکلم با یک یا چندنفر است. 

در آن موقع رول گوش فرا داده بود. 

وی شنید که وردس می‌گوید این مونتاله کیست؟ این لاوالیر که می‌باشد؟ این 
دهاتی‌ها که هستند که از ولایات بر سر ما ریخته‌اند. 

مگر در پاریس دختر زیبانبود که باید بروند و دخترهای دهاتی را جمع آوری 
کنند و بیاورند و به عنوان ندیمه بر سر ما بریزند؟ 

شوالیه دولورن گفت: 

مونتاله دختری است خوش مشرب که به طور حتم وسیله سرگرمی دربار را فراهم 
خواهد کرد. 

وردس گفت: 

شما چگونه می‌دانید که وی دربار را سرگرم خواهد نمود؟ 

لورن گفت: برای اینکه او را می‌شناسم و می‌دانم خوش‌اخلاق و اجتماعی است. 

وردس گفت: لاوالیرکیست؟ 

لورن گفت: او هم دختری است لنگگ ولی زیبا. 

وردس گفت: امان از لنگها. 

لورن گفت: وردس از لنگ‌ها بدگویی نکن زیرا در زبان لاتینی راجع به افراد شل 
ضرب المثل‌های زیاد و جود دارد. 

وردس گفت: در این ضرب‌المثل‌ها چه می‌گویند؟ 

لورن گفت: در تمام آنها از این افراد تعریف می‌کنند. 

وردس گفت: کسی که لنگ باشد تعریف ندارد. 

گیش که متوجه شد که رول گوش به صحبت‌های آنان دوخته باوحشت گفت 
آقایان... آ قایان... متو جه اظهارات خو د باشید... 

اما اضطراب گیش زیاد مبتنی براساس نبود برای اینکه رول نمی‌خواست آرامش 
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را از دست بدهد. 

او با اینکه می‌شنید که لاوالیر را مسخره می‌کنند عزم کرد خونسردی را حفظ 
نماید. 

اما در ضمن اظهارات لورن و وردس را به خاطر می‌سپرد که در موفع خود 
حساب هر دو را تصفیه کند. 

معلوم نیست که وردس متوجه این موضوع شد يا نه؟ 

در هرحال خطاب به لورن گفت: خوب حال بگویید که دوستان این دختر چه 
کسانی هستند. 

لورن گفت: 

آنا نظو شما دوست وتاه ی باشد؟ 

وردس گفت: بلی. 

لورن گفت: فعلاً هیچ کس. 

وردس گفت: دیگری جطور؟ 

لورن گفت: آیا دوشیزه لاوالیر را می‌گویید؟ 

گیش برای اینکه فو رآ به این صحبت خاتمه بدهد گفت: آقایان... آقابان... سااکت 
باشید... مگر نمی‌بینید خانم با چه دقت به صحبت‌های ماگوش می‌دهد! 

رول برای اینکه بتواند متانت خو د را حفظ کند دست را زیر پیراهن برده» با ناخن 
سینه را می‌خراشید که شاید درد سینه مانع از این گردد که وی فریاد بزند. 

یا در همان مجلس شمشیر از غلاف بکشد به وردس و لورن حمله‌ورگردد. 

اما نهیب گیش در آن دونفر موثر واقع گردید و صحبت را قطع کردند. 

رول به طور موقت از عذاب روحی شنیدن لغزهای آن دو نفر معاف شد. 

اما نمی‌توانست چشم از لاوالیر بردارد. 

رول باخود گفت: در اینکه لاوالیر بی‌گناه است تردیدی موجود نمی‌باشد این 
دختر فرشته‌صورت و سیرت بدون هیچ قصد سوء اینجا آمده و می‌خواسته که و ظبفه‌ای 
شرافتمندانه انجام بدهد. 

ولی من بايد بدانم که حامی او کیست و که او را وارد دربار فرانسه کرده؛ و در 
اینجا دو ستان او غیراز مونتاله که می‌باشند. 
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وقتی پادشاه و ملکه رفتند مجلس از رسمیت افتاد و رول توانست خود رابه 
دوشیزگان ند یمه نزدیک کند. 

چون پادشاه فرانسه رفت و دیگران که باقی ماندند دو قسمت شدند. قسمتی 
اطراف آقاگرد آمدند که یکی از آنها شوالیه دولورن بود. 

شوالیه دولورن همین که به آقا رسیدء چون قیافه‌هایی تازه دیده» اطلاعاتی جدید 
به دست آورده بود فرصت را غنیمت شمرد تا اینکه باز سمپاشی کند. 
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چون وی نمی‌توانست جز به وسیله زهرپاشیدن به طرزی دیگر مثمر واقع گردد. 

این بود که سر را به گوش آفا تزدیک کرد تا اینکه اطلاعات مکتسب درباره 
دوشیزگان ندیمه و دیگران را با بیانی که از هر کلمة آن دنائت آشکار بود به آقا ابلاغ 
نماید. 

شاهزاده کنده به دوشیزه تونه شارانت نزدیک شد و شروع به خوش آمد گفتن 
کر 
دوک دوبوکین‌گام چون دید که هانریت زوجه آقا از دو نام یکی به فام شاله و 
دیگری موسوم به لافایت تمجید کرد به آن دو نزدیک گردید تا اینکه تملق بگوید. 

زیرا هرکس که مورد توجه هانریت بود در همان آن» مورد توجه بوکین‌گام 
می‌گردید. 

گیش که دید می‌تواند تنها به خانم نزدیک گردد آقا را رهاکرد و خود را به خانم 
۰ ۳ ۰ ۳ 8 و ی 
نزدیکک نمود و به عنوان صحبت با چند نفر از دوشیزگان از قبیل شاتیون و کرکی 
خواست سر صحبت را با خانم بگشاید. 

هرکس در آن مجلس سرگرم یک کار مفید بود بعضی از آقایان به امور سیاسی 
توجه داشتند و می‌کوشیدند که با آشنائی‌های جدید مزایای سیاسی نوینی به دست 
بیاورند یا مزایای حاصل را حفظ نمایند. 

آزمایشهای گذشته به آنها نشان داده بود که در این‌گونه موارد هرکس زودتر 
بنواند خود را در قلبی جا بدهد آن قلب به وی تعلق خواهد گرفت. 

چون قلب هم مانند زمین بایر است که هرکس آن را زودتر آباد کرد به وی متعلق 
خواهد شد. 

مالیکورن در آن فعالیت سیاسی خواست که مونتاله را به دست بیاورد اما مونتاله 
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از چنگ او به در می‌رفت. 

زیرا آن دختر جوان می‌خواست خود را به رول نزدیک نماید تا اینکه حيرت او 
را ببیند. 

زیرا مونتاله بقین داشت که رول از دیدار لاوالیر مبهوت گردیده است. 

رول که جوانی شریف و ساده و نیک فطرت بود مستقیم به طرف لاوالیر رفت و 
سلام کرد. دختر جوان جواب او را داد و همان لحظه مونتاله کنار او قرار گرفت. 

مونتاله به طوری که گفتیم آمده بود که حيرت رول را ببیند و هم به دوست خود 
لاوالیر کمک تماید. 

لاوالیر وقتی رول رادید قرمز شد و سر را پایین انداخت. 

اما مونتاله با تهور و تبسم گفت: آقای و یکونت بالاخره به هم رسیدیم. ویکونت 
گفت: راست است و من می‌خواستم راجع به همین موضوع از شما توضیحی کو چک 
بخواهم. 

مونتاله گفت: آقای و یکونت هر توضیح که می‌خواهید بگویید تا جواب بدهیم. 

مالیکورن باتبسمی که تصور می‌کرد دلفریب است به خانمها نزدیکا: شد. 

ولی مونتاله به او نهیب زد و گفت: آقای مالیکورن شما چرا این قدر کنجکاو 
هستید... عقب بروید... مگر نمی‌بینید که ما مشغول صحبت خصوصی می‌باشیم. 

رنگ مالیکورن پرید و دوقدم عقب رفت اما تبسم را قطع نکرد متتها تبسم 
دلفریب او مبدل به تبسمی مسخره آمي زگردید. 

مونتاله گفت: خوب آقای ویکونت آیا شما توضیح می‌خواستید؟ رول گفت بلی 
مادمازل زیرا اين واقعه نیازمند توضیح است زیرا من می‌بینم که دوشیزه لاوالیر ندیمه 
خانم شده‌اند؟ 

مونتاله گفت: نه فقط لاو الیر ندیمه شده بلکه من نیز این افتخار را تحصیل کرده‌ام. 

رول گفت: مادمازل اجازه بدهید که تبریک خود را به مناسبت این افتخار به شما 

دختر جوان گفت: آقای ویکونت تبریک شما مثل اینکه جنبۀ غیرجدی دارد؟ 

رول گفت: نه خانم» من جدی صحبت می‌کنم و فقط می‌خواستم بدانم چه شد که 
دوشیزه لاوالیر ندیمه خانم شدند؟ 
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لاوالیر گفت: من تصور می‌کنم که آقای ویکونت از این جهت متحیر شده 
خواهان توضیح هستند که این شغل را مافوق استعداد من می دانستند. 

یعنی عقیده داشتند من درخور این شغل نمی‌باشم. 

رول گفت: 

نه مادمازل من نمی‌خواستم که این حرف را بزنم و باور کنید اگر روزی شما را 
ملکه بینم حیرت نخواهم کرد. 

زیرا می‌دانم که شما درخور این مقام هستید و لذا مقام ندامت را برای شما بزرگ 
نمی دانم اما یک چیز باعث حیرت من شده است و آن اینکه شما چرا زو دتر به من اطلاع 
ندادید و چرا می‌بایست من برحسب تصادف در اینجا از این موضوع مطلع شوم. 

مونتاله گفت: آقای ویکونت درست می‌گوید و تو لوئیز عزیز این موضوع را به 
ابشان اطلاع ندادی و به کلی آقای براژلون را بی‌اطلاع گذاشتی. 

دوشیزه جوان سر را پایین انداخته» سکوت کرده بود. 

مونتاله گفت: 

وفتی که تو از بلوا رفتی از طرف آقای رول چهارنامه به عنوان تو رسید. 

لوئیز باتعجب گفت: نامه‌ها کجاست؟ 

مونتاله گفت: من مجبور بودم کاری بکنم که نامه‌ها به دست مادرت نیفتد و لذا 
آنها را نگاه داشتم و بعد برای آقای رول پس فرستادم. 

لوئیز گفت: وقتی که من از بلوا رفتم از شماء مونتاله عزیز خواهش کردم که این 
موضوع را به اطلاع آفای رول برسانید. 

مونتاله گفت: ولی من این خبر را به اطلاع او نرسانیده‌ام و نگفتم که شما ندیمه 
خانم شده‌اید. لو یز پرسید: برای چه؟ 

مونتاله گفت: برای اینکه اگر به آقای رول خبر می‌دادم که شما ندیمه خانم شده 
به طرف پاریس حرکت کرده‌اید» آقای رول شروع به تذکار تعالیم اخلاقی می‌کرد. 

اگر من او را مستحضر می‌کردم کلمات قصار بزرگان را برای ما شاهد می آورد و 
خلاصه آنچه راکه ما رشته بودیم یکت مرتبه پنبه می‌نمود. 

رول گفت: مادمازل مونتاله معلوم می شو د که شما مرا مردی سخت‌گیر می‌دانید و 
تصور می‌کنید که مانع از این می‌شدم که شما و دوشیزه لاوالیر ترقی نمایید. 
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مونتاله گفت: 

آقای رول فط‌نظر از این مسائل من فکر می‌کردم بهتر این است که شما بدون 
اطلاع بمانید و بعد خبر مزبور به شما برسد. 

و اما اینکه گفتید که راجم به لوئیز توضیح می‌خواهید و مایل هستید بدانید وی 
چگونه ابنجا آمد اجازه بدهید بگویم... 

رول گفت: بگوبید. 

مونتاله گفت: شخصی برای من فرمان ندامت خانم را تحصیل کرد و وقتی این 
فرمان رسید قرار شد که من به طرف پاریس حرک تکنم. 

لوئیز که دید بعد از رفتن من در بلوا تنها می‌ماند اشکک می‌ریخت. 

من نتوانستم گریستن او را ببینم و از حامی خود درخواست کردم که فرمانی برای 
لوئیز تحصیل نماید و او هم تحصیل نمود. 

بعد از و صول فرمان لوئیز جهت تهیه لباس مجبور شد که به طرف پاریس حرکت 
کند. 

لیکن من در بلوا ماندم زیرا قدری کار داشتم و تصدیق کنید که توقف من در 
آنجا مفید واقع شد. 

رول باحیر ت گفت: چطور مفید واقع شد؟ 

مونتاله گفت: از این جهت مفید واقع گر دید که نامه‌های شما را که به عنوان لو لیز 
نوشته بودید دریافت کردم. 

درضمن اعاده نامه‌های مزبور یادداشتی برای شما فرستادم که بدانید لو ثیر در 
باریس است و از دیدار او خوشوقت شوید. 

آیا این توضیح برای شماکافی است با اینکه باز هم توضیح می‌خواهید. 

سپس خطاب به مالیکورن گفت: آقای مالیکورن بیایید برویم و این پسر و دحنر 
جوان را که مدتی است بکدیگر را ندیده‌اند به حال خود بگذاريم. 

زیرا اینان حرف‌های بسیار دارند که باید برای هم بگویند حال دست خود را 
بدهید که من به آن تکیه کنم و آقای مالیکورن فراموش ننمایید که این افتخاری بزرگگ 
است که به شما اعطاء می‌شود. 

مالیکورن دست خود را به طرف مونتاله دراز کرد و دختر به آن تکیه داد و 
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خو است به راه بیفتد. 

ولی رول جلوی او را گرفت و گفت: مادمازل اجازه بدهید که دو کلمة دیگر 
عرض کنم. 

مونتاله جواب داد بفرمایید. 

رول بالحنی که متانت آن خیلی با لحن دیوانه‌وار صحبت مونتاله فرق داشت 
گفت: 

مادمازل من نمی‌دانم که حامی شما کیست؟ و به چه مناسبت حاضر شده که از 
شما حمابت نماید؟ 

این موضوع مربوط به شما و اوست و به من نمی‌رسد که راجع به زندگی 
خصو صی يا مناسبات دوستانه دیگران کنجکاوی نمایم. 

ولی باید بدانم که این حامی به چه مناسبت حاضر شده که یک فرمان ندامت برای 


دوشیزه لاو الیر فراهم نماید. 
زیرا علتی وجو د نداشته که او از دوشیزه لاوالیر حمابت نماید. 
مونتاله گفت: 


آقای رول بی جهت فکر خود را برای یافتن این علت خسته نکنید. 

رول گفت: من باید به طور حتم بدانم که این شخص به چه مناسبت حاضر گردید 
که از دوشیزه لاو الیر طرفداری نماید. 

مونتاله گفت: آقا طرفداری او از لوثیز فقط به مناسبت امری بود که من برای او 
صادر کردم. 

رول باشگفت پرسید خانم آیا شما برای او امر صادر کردید؟ 

مونتاله گفت: بلی آقای رول من وقتی فرمان ندامت خود را به دست آوردم امر 
کردم که لوئیز هم باید یک فرمان ندامت داشته باشد. 

و او... یعنی حامی من... به خاطر من... نه لوئیز... این فرمان را تحصیل نمود زیرا 
می‌دانست که اگر فرمان دوم را به دست نیاورد و به لوثیز ندهد من از او خواهم رنجید. 

رول گفت: آیا ممکن است بگویید اسم این حامی چیست؟ 

مونتاله گفت: اسم این حامی آقای مالیکورن است که شما اینک وی را مشاهده 
می‌نمایید. 


سه نفنگدار ۱۹۳ 


رول به قدری از این حرف حيرت کرد که تصور نمود مونتاله او را دست انداخته 
و بعد گفته شاهزاده کنده را به خاطر آورد که می‌کفت در استخدام کارکنان دربار برادر 
لوئی چهاردهم کارها در دست افراد درجه دوم و سوم است. 

بعد از چند لحظه که مبهوت بود برگشت که از مالیکورن توضیح بخواهد ولی او 
و مونتاله رفته بودند. 

لاوالیر حرکتی کرد که دنبال مونتاله ہرود ولی رول او را نگاه داشت و گفت: 

مادمازل یک خواهش دارم. 

لوئیز جواب داد بفرمایید. 

رول گفت: می‌خواهم به قدر چند دقیقه با شما صحبت کنم. 

دختر جوان سرخ شد و گفت: آقای رول مگر نمی‌بینید که همه رفته‌اند و ما در 
این تالار تنها هستیم و تصور نمی‌کنم که اینجا مکان حرف زدن باشد زیرا به غیبت ما پی 
خو آهند برد. 

رول بر سادگی دختر جوان ترحم آورد و تبسم‌کنان گفت: 

-مادمازل هیچ نگران نباشید زیرا در این دربار به قدری اشخاص بزرگ هستند که 
هی چکس متوجه غیبت من و شما نخواهد شد. 

ما از افراد معتبر نیستیم که کسی به فکر ناپدیدشدن ما بیفتد ولی اگر اعتباری هم 
می داشتیم باز درقبال بزرگان درباری کوچک بودیم. 

لوئیز گفت: آقای رول چون من از افراد معتبر نیستم باید وظایفی را که برعهده 
۱ 

به مناسبت اتجاموظایف مزبور به غیبت من پی خواهند برد و خواهند دانست در 
اینجا هسم 

رول گفت: 

مادمازل از این حیث هم نگران مباشید زیرا وظایف شما از فردا شروع می‌شود نه 
از امروز» و شما امر وز راحتی دارید. 

لوئیز گفت: خراهش می‌کنم آنچه را می‌خواستید بگویید ابراز کنید. 

رول گفت: آنچه من می‌خواهم بگویم توضیحی راجع به شماست, 

لوئیزگفت: آقای رول احساس می‌کنم که شماامروز یک مرد جدی و سخت‌گیر 


۴۹۴ ۰ سه لفنگدار 


شد ها باه. 

رول گفت: 

مادمازل من سخت‌گیر نشده‌ام بلکه زمان سخت‌گیر شده و مقتضیات عصر این 
طور حکم می‌کند که ما نسبت به خود بیشتر فشار بياوريم. 

دختر جوان بسیار ناراحت بود و دائم به چپ و راست خویش نظر می‌انداخت. 

رول گفت: مادمازل چرا این قدر مضطرب هستید؟ 

لوئیز گفت: آخر در این تالار هیچ کس غير از ما نیست... بیایید از اینجا برویم و 
در مکان دیگر صحبت کنیم. 

رول دست دختر راگرفت و او را از تالار مزبور به گالری برد. 

در گالری عده‌ای کثیر کنار پنجره ایستاده میدان پاله‌رویال را می‌نگر یستند. 

در آنجا به مناسبت وفور جمعیت وحشت لوئیز از بین رفت و رول گفت: 

آیا اینک ۲سوده‌خاطر شدید؟ 

لوثیز گفت: بلی. 

رول دختر جوان راکنار یکی از پنجره‌های کو چک برد و درحالی که میدان را 
می‌نگریستند به او گفت: 

لوئیز شما می دانید که من از کودکی شما را مانند یک خواهر دوست می‌داشته‌ام 
و هر وقت اندوهگین می‌شدم به شما پناه می آوردم و هر زمان که رازی کودکانه داشتم 
با شما در بین می‌گذاشتم. 

لوئیز گفت: بلی آقای رول من این موضوع را می‌دانم. 

رول گفت: 

شما هم متقابلاً همه اسرار خود را با من در بین می‌گذاشتید و اگر محزون بودید 
غصة خود را به من می‌گفتید و من از اندوه شما متألم می‌شدم و اگر شادمان بودید از 
شادی شما خرسند می‌گردیدم. 

بین من و شما هیچ نوع سوائی نبود و هر دو خویش را دوعضو لاینفک یکت 
پیکر می‌دانستیم. 

چه شد که در این مورد شما به من بی‌اعتماد شدید و چه شد که به من اطلاع 


ندادید که قصد دارید به پاریس یایند 


سه تفنگدار ۳۹۵ 


لوئیز جواب نداد. 

رول گفت: 

لوئیز عزیز. من تصور می‌کردم که شما مرا دوست می‌دارید. من می‌اندیشیدم قلبی 
که در سینه شماست. مثل قلب من که برای شما می تېد جهت من ضربان دارد. 

من تصور می‌کردم که شما با همه نقشه‌هایی که ما به اتفاق در بلوا طرح نموده 
بودیم موافق هستید؟ 

آیا به یاد می آورید این نقشه‌ها موقعی طرح می‌شد که من و شما دست به هم 
می‌دادیم و در زیر درخت‌های بزرگ زبان گنجشک و تبریزی خیابان گورشورتی و بلوا 
قدمی می‌زدیم. 

لوتیز عزیز چرا جواب نمی‌دهید آیا دیگر مرا دوست نمی‌دارید؟ 

لوئی ز گفت: من نگفتم که شما را دوست نمی‌دارم. 

رول گفت: اگر مرا دوست نمی دارید خواهشمندم صریح بگویید. زیرا من در 
زندگی امیدی غیر از شما ندارم و همه آمال من برمحور شما می‌گردد. 

من از این جهت شما را برای همسری خو د انتخاب کرده‌ام که ديدم زنی نیست که 
دارای خلقی مهربان‌تر و روحی رئوف‌تر از شما باشد. 

شما از این گل‌ها که در باغچة کاخ دیده می‌شود نازک‌تر و از این پرندگان که در 
شاخه‌های. اشجار میدان پاله‌رویال خوانندگی می‌کنند معصوم‌تر می‌باشید و من می‌دانم 
که در قلب شما هرگر جیزی خطور نمی‌نماید که موافق با عطوفت و انصاف نباشد. 

لوئیز, اینک که به پاریس آمده‌اید و قدم به دربار فرانسه نهادید هوشبار باشید. 

اینجا مکانی است که همه چیز زود پژمرده می‌شود و هرچیز زود رنگك و روغن 
و صیقل را از دست می دهد. 

لوئیزه در اینجا شاخص‌هایی که در زندگی عادی مأخذ ارزش افراد است هیچ 
ارزش ندارد. 

و شما با اين قلب رئوف و این روح پاک تباید در اینجا آلوده شوید. 

بتابراین چشم برهم بگذارید تا دیگران را بینید. 

گوش‌ها را ببندید تا صداهای اینجا به سامعة شما نرسد. 

من می‌گویم لوئیز... حتی دهان و بینی را ببندید تا اینکه هوای اینجا را استنشاق 


۳۹۹ سه تفنګد ار 


ننمایید برای اینکه هوای اینجا جهت مزاج شما خطرناک است. 

اینک لوئیز عزیز بگویید ببینم آیا به طوری که من حدس می‌زنم علت آمدن شما 
به پاریس این است که از زندگی تنهاه در بلواء بعد از رفتن مونتاله؛ نگران بودید. 

آیا از این جهت آمدید که مرا در پاریس ببینید و علاقۀ نسبت به من شما را به 
پایتخت کشانید؟ 

لاوالیر سرخ شد و صورت را بین دو دست پنهان کرد. 

رول که رنگ گلگون دختر جوان را دید گفت: 

لوئیز از شما بسبار متشکرم زیرا می‌بینم آنچه قلب من؛ فتوا می داد درست است و 
شما آمده‌اید که مرا در اینجا بینید. 

آه... لوثیز... من شما را بیش از آنچه تا کنون دوست می‌داشتم... زیادتر از آنچه 
شیفته‌ترین مردها ممکن است زنی را دوست بدارد؛ دوست می‌دارم. 

ولی چون شما قدم به پاریس نهاده‌اید من از امروز نسبت به شما تکلیفی پیدا 
کرده‌ام که تا کنون آن وظیفه را نداشتم و آن مسل حفظ حیثیت شما است. 

شما در اینجا ندیمه هستید و یک دختر جوان ندیمه. در وسط این همه اشراف و 
امراء و نجباء. در معرض خطر حملات دائمی قرار می‌گیرد. 

خاصه آنکه گفتم ما در عصری زندگی می‌کنیم که باید سخت‌گیر بود چون در این 
دور اخلاق عمومی فاسد شده لهو و لعب و عیاشی جای زندگی منظم راگرفته است. 

من هرقدر توانا باشم نمی توانم درقبال هم حملات شما را حفظ کنم. 

زیرا مهاجمین یک نفر و دونفر نیستند اما صیانت شما یک راه عملی و موثر دارد 
و اگر از آن راه بروید مصون خواهید بود. 

لوئیز گفت: آقای رول آن راه کدام است؟ 

رول جواب داد: 

راه مزبور این می‌باشد که فوراً شوهر کنید. 

دختر جوان بالکنت گفت: آه... آیا شو هر کنم. 

رول گفت: بلی خاصه آنکه بالاخره من و شما باید زن و شوهر شویم. 

چه بهتر از اینکه این پروژه را هم‌اینک به موقع اجراء بگذاريم. بعد از این حرف 
رول دست خود را به طرف دختر جوان دراز کرد و گفت: 


سه تفنگدار ۹۷ 


این دست من است و دست خویش را در دست شوهر خود بگذار ند. ۱ء یز کفت 
آقای رول LT‏ در شما با این ازدواج موافق است؟ 
رول گفت: او کاملاً موافق می‌باشد. 


با این وصف باید به ایشان اطلاع بدهید و موافقت آقای کنت دولافر را جلب 
نمایید. 

رول گفت: 

با اینکه بقین دارم که پدرم با این ازدواج موافق است موافقت او را جلب خواهم 
کرد و فوراً به او اطلاع خواهم داد و این کار را به خاطر شما می‌کنم و هم امروز نامه‌ای 
برای پدرم می‌نویسم. 

لوئیزگفت: 

آقای رول... قدری فک رکنید... قدری مطالعه و تأمل نمایید. 

رول گفت: 

لوثیز» فکر و مطالعه برای آنهایی خوب است که تازه یکدیگر را دیده باشند نه 
من و شما که از کودکی با هم بزرگ شده‌ایم و به جزئیات اخلاق و روحیه دیگری 
وقوف داریم. 

از این گذشته اگر من بخواهم برای ازدواج با دختری مانند شما تأمل و فکر کنم 
بزرگترین توهین را به شما روا داشته‌ام. 

چون شما محبوب‌تر و عزیزتر از آن هستید که من برای همسری با شما نک 
بنمایم. 

من امروز مردی هستم که اختیار خود را دارم و پدرم مرا در زندگی به کلی مخیر 
نموده و اگر برای این ازدواج به پدرم مراجعه می‌کنم به مناسبت رعایت احترام ابوت 
است. 

حال اگر شما حاضر نباشید که زن من شوید و مرا به شوهری برگزینید من فکر 
مي‌کنم که آمدن به پاریس سبب تغییر روحیۀ شما شده و بک روز استشمام هو ای جلسة 
رسمی دربار فرانسه؛ قلب شما را دچار تحول کرده و یک تبسم لوئی چهاردهم با ملکه 
او: محبت مرا از قلب شما زدوده است. 


۳۹۸ سه تفنگدار 


لاوالیر که از این حرفها بی‌رنگ شده بود یک مرتبه به جای یک دست» هر دو 
دست خود را در دست رول گذاشت. 

وی بدین ترتیب موافقت خویش را برای ازدواج و تسلیم درقبال رأی رول ابراز 
کرد. ۱ 

سپس از فرط خجالت بدون یک کلمه حرف زدن گریخت. 

ولی رول در قبال آن اعتراف به علاقه» تا چند دقیقه می‌لرزید زیرا می‌دانست 
لوئیز با آن حجب و حیای جبلی چه قدر فداکاری کرده که بک مرتبه به علاقه‌اش 
اعتراف نموده» حاضر برای زناشویی شده است. 


۳۵ 


موافقت آتوس 


رول بدو آ می‌خواست که نامه‌ای برای پدر بنویسد و موافقت او را برای ازدواج با 
لاوالیر جلب کند. 

ولی بعد دید بهتر آنکه خود او برود و چون از پاریس تا بلوا برای جوانی چون 
رول طی مسافت اشکال نداشت سوار بر اسب شد و از همان حياط پاله‌رو بال به راه افتاد. 

وی مراسم جشن‌های عروسی آقا و خانم را درقفا نهاد تا اينکه وسائل عروسی 
خود را فراهم نماید و از ماجراهای گیش و بوکین‌گام چشم پوشید تا نامزد خود را 
محفوظ کند و بعد از هیجده ساعت با استفاده از اسب‌های چاپاری به بلوا رسید. 

خوانندگان می‌داندد که ملک و کاخ آتوس در خود بلوا نبود و رول قدری راه را 
کج کرد تا اينکه به منزل پدر واصل گردید. 

در راه مرد جوان دلایلی را که می‌بایست برای تسریع در ازدواج به پدر ارائه 
بدهد فراهم کرد. 

یکی از این دلایل شدید حرارت بدن بود چون جوان آن قدر التهاب داشت که 
در راه تب بر او عارض شد. گریمو مثل همیشه از دیدار رول ابراز شادمانی کرد و رول 
که می‌دانست وی نزد پدر جه قدر متزلت دارد نوکر سالخورده را بو سید. 

بعد به راهنمایی او وارد اطاق آ توس شد. 

آتوس در اطاق تحریر نشسته» خاطرات زندگی خود راکه از چندی به این طرف 


= & 


می‌نوشت ج می‌نمود. 


۰ سه آفنگدار 


هر روز آتوس چند صفحه بر این خاطرات می‌افزود و در آن روز پس از این که 
رول وارد شد و آتوس او را دربرگرفت و گفت: 

رول عزیز بنشینید... من احساس مي‌کنم که شما برای کاری مهم اپنجا آمده‌اید. 

یک نظر که پدر به فرزند خود انداخت بدو ابت کرد که رول درواقع کاری با 
نمیت دارد وگرنه در این وقت که در پاریس جشن‌های عروسی بر پاست راه بلوا را پیش 
نم زفت 

رول گفت: 

بلی آقای کنت من برای کاری آمده‌ام که جهت من دارای اهمیت است و از شما 
درخواست تیا ل د کہ ا ی ای ی من گوش 
می دادید اظهاراتم را استماع نمایید. 

آتوس گفت: فرزند بگویید... من سراپاگوش هستم. 

رول گفت: آقا؛ شما به قدری بزرگ و باهوش هستید که هرگونه مقدمه‌چینی زائد 


مقدمه» برای فتح‌الباب سخن» جهت کسانی سزاوار می‌باشد که دارای عظمت و 
بوغ نباشند لذا من بدون مقدمه بر سر مطلب مي‌روم. 

آتوس از این برداشت رول قدری نگران شد اما به روی خود نیاورد. 

رول گفت: خلاصه اظهارات من این می‌باشد که دوشیزه لاوالیر که تا امروز در 
بو می‌زیست این ساکن پاریس شده است. 

آتوس گفت: آبا مادمازل دولاوالیر مسکن خود را تغییر داد؟ 

رول گفت: بلی آقای کنت او تا کنون در کاخ بلوا بود ولی حال با سمت ندیمه زن 
بادشاه فرانسه در دربار زندگی می نماید. 

من که دوشیزه لاوالیر را از کودکی دوست می‌داشتم و اینک هم او را دوست 
می‌دارم احساس می‌کنم که او شغلی اختیار کرده که ممکن است در پاریس به شرافت و 
حیثیت او لطمه وارد بیاید. 

بعد از اینکه جوانب موضوع را نگریستم دیدم برای حفظ شرافت و حیثیت این 
دختر یک وسیله مثر وجود دارد که ازدواج او با من می‌باشد. 

این است که از پاریس به اینجا آمدم تا اینکه مسئله را به اطلاع شما برسانم و 
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موقعی که رول صحبت می‌کرد آتوس بامتانت او را می‌نگریست و وقتی حرد . 
جوان تمام شد آتوس دریافت که فرزند او مضطرب است و چنین جواب داد: 
آیا شما راجع به این موضوع کامللاً فکر کر ده‌اید. 


رول گفت: بلی آقای کنت. 
آتوس گفت: آیا فراموش کرده‌اید که من در گذشته نظریه خود را راجع به ای 
ازدواج چگونه ابراز کردم. 


رول گفت: آقای کنت محال است آنچه شما به من می‌گویید فراموش شود ام . 

آتوس گفت: حرف خود را تمام کنید. 

رول گفت: اما شما گفتید جرگاه من اصرار نمایم و علاقه داشته باشم "که به طور 
حتم مادمازل دولاوالیر را زوجه خود کنم شما مخالفت نخواهید کرد. 

آتوس قدری فرزند را نگریست و گفت: رول احساس می‌کنم که علاقه شا 
نسبت به این دختر خیلی بیش از آن می‌باشد که من تصور می‌کردم زیرا با اینکه می‌دانید 
من میل نداشتم شما با او وصلت کنید می خواهید این وصلت صورت بگیرد. 

مرد جوان وقتی این حرف را از پدر شنید با دست عرق پیشانی را پاک کرد و 
رن عارض او تغییر نمود. 

قلب آتوس از تغییر رنگ رخسار فرزند سوخت و دورۀ جوانی خود را به یاد 
آورد ولی از جا برخاست و گفت: ۱ 

رول احساسات خود من در این مورد اهمیت ندارد بلکه احساسات شما دارای, 
آهمیت می‌باشد. 

زیرا شما باید در آینده با دوشیزه لاوالیر زندگی کنید نه من. 

حال بگویید که از من چه می‌خواهید. 

رول گفت: پدربزرگوار از شما درخواست می‌کنم که با این ازدواج موافن. . 
نمایید و مرا تب رک کنید. 

آتوس دست خود را روی سر فرزند گذاشت و كْفت: رول من با هرچه سعادت 
شما را تأمین کند موافق هستم» رول دست‌های پدر را بوسید. 

آتوس گفت: رول» اینک بگویید من چه باید بکنم و چه کاغذی را باید امضاء 


۵۰۲ سه تدنگدار 


نمایم تا شما بتوانید مبادرت به ازدواج کنید. 

رول گفت: 

آقای کنت یگانه درخواستی که از شما دارم این است که قبول زحمت نموده 
نامه‌ای به اعلیحضرت بادشاه فرانسه بنویسید و از او خواهش نمایید که موافقت کند 
دوشیزه لاوالیر و من ازدواج کنیم. 

زیرا ازدواج اصیل‌زادگانی که در خدمت اعلیحضرت هستند موکول به اجازه 
پادشاه است. 

آتوس گفت: رول: من نظریه شما را تقدیر می‌کنم و شرط صواب همین است که 
شما برای ازدواج از یادشاه خود اجازه بگیرید زیرا دارای دو پدر می‌باشید یکی پادشاه 
فرانسه و دیگری من. 

و اصیل‌زادگی اقتضاء می‌کند که از پدر تاجدار خود استدعای اجازه نمایید و من 
هم اکنون به درخواست شما ترتیب اثر خواهم داد. ۱ 

بعد آتوس سر را از پنجره خارج کرد و گفت: گریمو... گریمو که در باغ مشفول 
باخبانی بود گفت: بلی آقای کنت. 

آتوس گفت: فوراً اسبهای مرا زین و آماده مسافرت کنید. 

رول باتعجب گفت: 

آقای کنت آبا قصد مسافرت دارید؟ 

آتوس گفت: بلی. 

رول پرسید کجا می خواهید بروید؟ 

کنت گفت: من و شماء به اتفاق به پاریس می‌رویم. 

رول باشگفت پرسید آیا شما به پاریس میآیید؟ 

آ توس گفت: مگر اعلبحضرت در پاریس نیستند؟ 

رول گفت: چرا. 

توس گفت: در این صورت من وشما باید به پاریس برویم تا بتوانیم از 

اعلیحضرت کسب اجازه نماییم. 

رول گفت: آقای کنت من راضی به این زحمت بزرگ نیستم و نمی‌خواهم که 
شما به خاطر من خستگی مسافرت را تحمل نمایید و همین قد رکه نامه‌ای به حضور 
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ملوکانه تقدیم کنید کافی است. 

آتوس گفت: رول شما درخصوص شخصیت اجتماعی من اشتباه می‌کنید زیرا من 
امروز دارای عنوان و سمتی نیستم که بتوانم به پادشاه فرانسه نامه بنویسم و با یک نامه از 
او درخواست کنم که با ازدواج شما موافقت نماید. 

لذا من و شما به اتفاق به پاریس می‌رویم تا اینکه به حضور اعلیحضرت برسیم و 
من شفاهی از اعلیحضرت برای شما درخواست اجازه نمایم. 

رول گفت: آقا نمی‌دانم به چه زبان از شما تشک رکنم. 


آتوس گفقت: 

آ یا اعلیحضرت نسبت به شما مرحمت دارد با نه؟ 

رول گفت: بلی. 

آتوس گفت: آیا شما خود مرحمت اعلیحضرت را نسبت به خویش احساس 
کردید؟ 

رول گفت: بلی آقا. 

آتوس پرسید آیا پادشاه فرانسه خود چیزی به شماگفت که حاکی از عنایت 
باشد؟ 


رول جواب داد بلی آقای کنت خو د اعلیحضرت مرا مورد مرحمت قرار دادند. 

آتوس گفت: آیا ممکن است بگویید به چه مناسبت این مرحمت شامل شما شد. 

رول گفت: 

من این مرحمت شاهانه را مدیون آقای دارتن‌یان هستم و روزی در میدان گرو 
در پاریس شورشی برپا شد و من به اتفاق آقای دارتن‌بان برای شاه شمشیر از غلاف 
کشیدیم و شورش مزبور خاموش گردید. 

بعد آقای دارتن‌یان: که می‌دانید چه قدر نزد اعلیحضرت مقرب است 
خدمتگزاری مرا به عرض شاه رسانید و شاه مرا مورد عنایت قرار داد. 

آتوس گفت: بسیار خوب شد که خود اعلیحضرت شما را مورد مرحمت قرار 
دادند. 

رول که احساس کرد پدرش کسل است گفت: آقای کنت خواهش می‌کنم که اگر 
در قلب خود نسبت به درخواست من ناراضی هستید بفرمایید. 
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آتوس کفت: فرزند: این موضوع را کنار بگذارید و از این مقوله صحبت نکنید. 

شما می‌خواستید که من با ازدواج شما موافقت کنم و من هم کردم و اکنون بیایید 
تا درخت‌های جدید را در باغ به شما نشان بدهم. 

رول سر را پایین انداخت و عقب پدر وارد باغ گردید. 

آتوس نهال‌ها و پیوندها و قلمستان جدید را به رول نشان داد. 

در حالی که آتوس مشغول نشان دادن باغ به مرد جوان بود رول نمی توانست از 
فکر لاوالیر و عدم رضایت پدر غافل بماند. 

با اینکه آتوس کوچکترین اشاره‌ای به موضوع ازدواج او نمی‌کرد وی احساس 
می‌نمود که کنت تاراضی است و بهترین دلیل عدم رضایت او همین سکوت است. 

رول به قدری علاقمند به لاوالیر بود و مهر آن دختر طوری قلب او را پر کرد؛ 
که می‌اندیشید. مازاد آن علاقه می‌تواند قلب پدر را ممتلی نماید. 

چون آتوس کوچکترین اشاره‌ای به مسئله ازدواج نمی‌کرد یک مرتبه جوان به 
خود جرأت داد و بالحنی تضرع آمی ز گفت: 

آقاء من یقین دارم که عدم موافقت شما با ازدواج من و دوشیزه لاوالیر بدون 
علت نیست اگر بدانید این دختر چه قدر پاک و عفیف و عاقل و باعاطفه و رحیم است 
شما ا گر او را می‌شناختید محال بود که با این وصلت مخالفت نمایید. 

شما را به خدا آقای کنت آیا بین شما و خانواده این دختر در قدیم کدورتی به 
وجود آمده که شما میل نداربد لاوالیر زوجه من شود. 

آتوس این حرف را نشنیده گرفت و گفت: رول بیایید و این گلهای یخ را ببینید... 
گل‌یخ باید در سایه باشد و در ضمن از رطوبت برخوردار شود و بهترین موضع برای 
کاشتن گل بخ زیر سایه درخت‌های بزرگ» و عریض و کنار جوی آب است. 

تا از یک طرف سایه درختها؛ مانع از این شود که آفتاب به گل يخ بتابد و از 
طرفی رطوبت کافی به آن برسد. 

رول لبها راگزید و گفت: آقای کنت شما را به خدا قدری برای من توضیح بدهید 
که علت عدم موافقت شما با این و صلت چه می‌باشد. 

در گذشته من چون طفل بودم شما حق داشتید که بعضی از چیزها را از من 
پوشیده بدارید زیرا عقلم نمی‌رسید آنها را بفهمم ولی امروز من کودک نیستم و یک 
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مرد به شمار می آیم» و یک مرد حق دارد که از حف‌یق مستحضر شود. 

آتوس یک مرتبه سر را بلند کرد و گمت: اینک که ادعا می‌کنید که یک مرد 
هستید خوب است "که مردانگی خود را به من ثابت نمایید زیرا شما حاضر نیستید که 
ثابت کنید که پسری هستید که منتظر سعادت آینده می‌باشید. 

من از شما درخواست کرده بودم که مننظر بمانید تا اینکه من در بین اشراف 
متمول درجه اول زنی برای شما انتخاب کنم چون شما از خانواده‌ای هستید که نتاج 
دارید و لايق می‌باشید که زنی از اشراف درجه اول را به زو جیت بگیرید. 

من می‌خواستم که شما با دومزیت بزرگ بین‌الاماثل برجستگی پیدا کنید یکی از 
این دو مزیت عبارت از ثروت است و دیگری مباهات و سرافرازی که آن به وسیلا 
شایستگی خود شما به دست می آید. 

]توس خواست که باز هم صحبت کند اما در قیافه جوان طوری آثار تألم دید که 
از سخن باز ایستاد. 

رول باحزن گفت: آقای کنت شما می‌فرمایید من پسری نیستم که در انتظار 
سعادت آینده باشم. 

آتوس گفت: نه آفا من نگفتم شما چنین پسری نیستید بلکه گفتم حاضر نیستید 
ثابت کنید چنین پسری می‌باشید. 

رول گفت: 

آقا آیا می‌دانید چقدر بار اندوه» سین مرا می‌فشارد برای اینکه اخیراً به من 
می‌گفتند که من مادر خویش را نمی‌شناسم یعنی خواستند بگویند که من مادر ندارم. 

رنگ از روی آتوس پرید و برای اولین بار در حضور فرزند ناصیه او از فرط 
خشم پر از چین گردیده و گره بر ابروان انداخت. 

هرکس آتوس را در آن حال می‌دید تصور می‌کرد یکی از خدایان اعصار 
باستانی می‌باشد که به خشم درآمده است. 

به قدری خشم آتوس غیرمنتظره و حقیقی بود که جوان باو جود دلیری و این که 
خود را یک مرد می‌دانست لرزید و آتوس گفت: آقا من منتظرم بدانم که شما به این 
شخص چه جواب دادید؟ 

رول گفت: 
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آقای کنت من از مردی که این حرف را زد دعوت کردم شمشیر از غلاف بیرون 
پیاورد او هم شمشیر کشید و ما مبارزه کردیم و من شمشیرش را از کف او پرانیدم به 
طوری که تبغ» بیست قدم دورتر افتاد. 

آتوس گفت: برای چه او را به قتل نرسانیدید؟ 

رول گفت: 

آقا» اعلیحضرت دوئل را قدغن کرده‌اند و من در آن موقع سفیر اعلیحضرت 
بودم و نمی‌توانستم مبادرت به دو ثل کنم. 

آتوس گفت: اگر چنین است من باید زودتر نزد اعلمحضرت بروم و از او بخواهم 
که به ما اجازه مرحمت نماید... 

رول باحیرت پدر را نگرپست. 

بعد گفت: 

آقای کنت جه اجازه از اعلیحضرت کسب خواهید کرد؟ 

آتوس گفت: 

چون دوئل قدغن است من از اعلیحضرت استدعا م یکنم اجازه بدهند که به طور 
استثتایی ما بتوانیم علیه این مرد که به ما توهین کرده مبادرت به پیکار نماییم. 

رول گفت: 

آقای کنت. من از شما خواهش می‌کنم اگر در این مورد آن طورکه باید و شاید 
عمل نکردم مرا عفو فرمایید. 

آتوس گفت: برای چه شما را عفو کنم من که از شما گله‌ای ندارم و شما هم که 
مرتکب عملی ناصواب نشده‌اید» تا مستوجب عفو باشید؟ 

رول گفت: 

آخر قصد دارید نزد اعلیحضرت بروید و... 

آتو گفت: 

من اعم از اينکه موضوع درخواست اجازه برای دوئل در بین بود با نبود 
می‌بایست شرفیاب شوم. 

چون ناگزیر بودم که برای عروسی شما کسب اجازه نمایم. 

صورت جوان از شعف سرخ شد. 


آتوس گفت: 

اما به یک شرط من این استدعا را از اعلیحضرت خواهم کرد. 

جوان گفت: 

آقای کنت شرطش جیست؟ 

توس جواب داد: 

شرطش این است که شما نام این مرد را به من بگویید تا بدانم چه کسی به ما توهین 


رول گفت: 

آقا شما با نام او چه کار دارید؟ زیرا این مرد به من توهین کرده و به شما اسائه 
ادب ننموده و من چون مورد نوهین قرا رگرفته‌ام بعد از استدعای اجازة دوئل از حضور 
ملوکانه سزایش را درکنارش خواهم نهاد. ۱ 

آتوس گفت: آفا اسم این شخص را بگویید و من باید بدانم او کیست؟ 

رول گفت: آقای کنت این خشم شما و اصراری که برای فرا گرفتن نام این شخص 
دارید نشان می دهد که خود می‌خواهید از او انتقام بگیرید. 

ولی هنوز دیده نشده که مردی جوان چون من که مورد توهین قرا رگرفته‌ام زنده 
باشم و آنگاه شما با وجود اینکه محتاج استراحت هستید شمشیر از غلاف بیرون بکشید. 

آتوس گفت: 

رول آیا شما مرا این قدر تنبل و تن‌پرور می‌دانید که در این سن استراحت کنم. 

نه فرزند... من استراحت نمی‌کنم و اوقات خود را به کار مشغول می‌نمایم. 

منتهی کارهای من امور کشاورزی و تربیت دام و رس اشجار و نگاه‌داری از 
درختان میوه‌دار است. 

در هرحال شما باید نام این شخص را بگویید. 

رول گفت: 

آیا اصرار دارید که اسم او را بدانید؟ 

آتوس گفت: 

بلی رول... من به طور حتم باید این مرد را بشناسم. 

رول گفت: اسم او وردس می‌باشد. 
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آ توس همین که این نام را شنید مثل اینحه باری از دوش او برداشته شد. 
سپس گفت: 
فرزند من ایں اسم را می‌شناسم و چون اسبهای ما حاضر است باید فورآً به راہ 
قبل از شنیدن این نام من فکر می‌کردم که دوساعت دیگر حرکت خواهیم کرد 
ولی حال هرچه زودتر به راه بیفتیم بهتر خواهد بود. لذا فوراً سوار شویم و حرکت کنیم. 
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درحالی که آتوس به اتفاق فرزند خود رول راه پاریس را پیش گرفتند در کاخ 

پانه‌رو بال واقع در پاربس وقایمی اتفاق می‌افتاد که مولیر نوبسنده معروف نمایش نامه‌ها 
س مار 

مې توانست اسم کمدی کو چک را روی آن بگذارد. 

در اینجا وصف کو چک به معنای خردی و صغارت نیست بلکه به معنای نوعو 
مخصوص از تا تر است که در آن دوره به نام کمدی کو چک خوانده می‌شد. 

کبفیت بیدایش ای ن کمدی کو جک از این قرار بود که چهار روز از عروسی آفا و 

در آن روز آقا بعد از صرف غذای قبل از ظهر از جا برخاست و به اطاق‌های 
سرسرا و انتظار رفت. 

خانم در روز مزبور به تنهایی غذا خورد. 

آقا هم به اتفاق دو نفر از محارم صرف غذا کرد و این دونفر عبارت بودند از 


شوالبه دولورن و مانیکان. 
مانیکان مانند شوالیه دولورن از روحیه آقا اطلاع نداشت و نمی توانست بفهمد او 
چگونه فکر می‌کند. 


لورن از این حیث زبردست‌تر و ورزیده‌تر از مانیکان بود و به محض اینکه نظری 
به صورت آقا می‌انداخت تا قعر ضمیر او را می‌خواند. 

پس در آن روز لورن می‌دانست برای چه آقا غمکین است لیکن مانیکان با 
نمی‌دانست پا اينکه به قدر لورن اطلاع نداشت. 


سه لفنگدار ۵۰۹4 


چون لورن دارای اطلاعات کافی بود و به علاوه ار رنج دیگران لذت می‌برد» با 
ادت غذا صرف مي کر د. 

حیرت نکنید چرا لورن از آزار دیگران کسب لذت می‌کرد. امروز هم امثال این 
شوالیه فراوان هستند و هرکس می‌تواند نمونه‌هایی از آنها سسابد. 

مثلاً در فصا, زمستان مردی ناگهان در جاله‌ای پر از آب می‌افتد و همه لباس او 
مرطوب می‌شود. 

باد سرد زمستانی می‌وزد و برف فرو می‌ريزد. 

وزش باد و ریزش برف و رطوبت لباس ممکن است که آن مرد را مبتلا به مم ض 
سینه پهلو نماید. 

ولی در خیابان یک یا دونفر دست را به شکم گرفته قاه‌قاه» بر او می‌خندند. 

اینها کسانی هستند که از بدبختی دیگران لذت. می‌برند و اگر دستشان برسد یک 
نفر را به فتل می‌رسانند تا اینکه ببینند وی چگونه در خون خود دست و پا می‌زند تا بیشتر 
نفریح کنند. 

ما خود روزی دیدیم که کالسکه‌ای از راه رسید و مردی را زیر گرفت هنور 
معلوم نبود آیا عضوی از بدن او شکسته یا نه؟ 

ولی حدس زدیم استخوان‌هایش عیب کرده است. 

چون بعد از عبور کالسکه نتوانست تکان بخورد. 

آن مرد بدبخت بر اثر غفلت راننده یا غفلت خود شاید برای بقیه عمر 
ناقص‌الاعضاء شد. 

ولی چند نف رکه جوان هم نبودند که بتوان بر جوانی آنها بخشید طوری بر آن مرد 
راژگون‌بخت می‌خندیدند که پنداری یک صحنه مضحک تماشاخانه را می‌بینند. 

باری لورن که از بدبختی دیگران نیک‌بخت می‌شد با آنها غذا می‌خورد. 

و چون خود را نیکبخت می‌دید میل داشت غذا طولاني شود. 

در صورتی که آقا برعکس او خیلی مایل بود که غذا زودتر به اتمام پرسد و از سر 
میز برخیزند و بروند. 

لورن با اینکه می‌فهمید آقا بی‌صبر است با تأنی لقمه‌ای بعد از لقمه دیگر را در 
دهان می‌نهاد. 


۰ سه تلنگدار 


وی پس از هر لقمه نوشیدنی می‌نوشید. 
گاهی شاهزاده جوان پشیمان می‌شد که جرا به لورن آن قدر رو داده که وی 


هرجه می خواهد بکند. 
آقا به فکر می‌افتاد جلوی او را بگیرد. 
اما می‌دید که دیر شده است. 


معهذا اقدام جدی را صروری می‌دانست. 
ولی جرأت نمی‌کر د که مبادرت بان اقدام کند. 
برای او اشکال نداشت که درحضرر همه نجیب‌زادگان لورن را مورد خشم فرار 


مثلاً یک مرتبه به او بگوید آقا به نظرم شما فراموش کرده‌اید در کجا هستید و با 
که صحبت می‌کنید؟ 

یا اینکه امر نماید از دربار وی دوری بگریند. 

اما این کار را خبانت در دوستی می‌دانست. 

قدرت او اجازه هرکار را به وی مې داد لیکن قلبش مایل به این کار نبود. 

مع‌الوصف آزادگی و بی‌بندی لور گاهی واقعاً از حد می‌گذشت. از جمله در آن 
روز با اینکه می‌دانست آقا میل ندارد غذ! طولانی شود دستور می‌داد اغذیه را تجدید 

آن قدر غذا طولانی شد که حوصله آقا بسر آمد و از جا برخاست. تشریفات 
اقتضا می‌کند که وقتی آقا از سر میز بلند دد دیگران نیز برخیزند. 

ولی لورن بدون توجه به آقا به صرف غذا ادامه می‌داد و شروع به خوردن دسر و 
واه خرن 

درعوض مانیکان که مانند لورن تقرب و تهور نداشت فوراً بلند شد. 

آقا لورن را به حال خود گذاشت که هر طور می‌تواند غذای خود را به اتمام 
برساند و به طرف اطاقهای سرسرا رفت. 

در آنجا یک حاجب را احضار کرد. 

وقتی حاجب آمد چیزی در گوش او گفت و به ظاهر وی را مأمور ابلاغ پیامی 


کرد. 


سه تفاااد ار ۵۱١‏ 


در بازگشت از اطافهای مزبور برای اینکه مجبور نشود از اطاق غذاخوری عبور 
کند از اطاق تحریر خویش گذشت. 

در اطاق تحریر کسی نبود و آقا لختی آنجا به لکر فرو رفت بعد به طرف 
آپارتمان مادرش آن‌دوطریشس به راه افتاد. 

آن‌دوطریش در اطاق عبادت خود به تحریر اشتفال داشت و طوری سرگرم 
نوشتن بود که بدا متوجه ورود پسر نشد. 

آقا برای اینکه توجه مادر را جلب کند صدای پا را بلند نمود. مادر سر برداشت و 
آقا موسوم به فیلیپ را نگریست و تبسم کرد. 

آن‌دوطریش آقا را خبلی دوست می‌داشت و جند چیز در این محبت دخیل بود. 

اول اینکه فیلیپ زيباري داشت و همان طور که روزی به او گفتند بیش از زیبایی 
یک مرد از وجاهت بهره می‌برد. 

دوم اینکه آقا جوانی بود نیک خو و روف و بی آزار و پااک‌طینت. 

آن‌دو, یش این صفات را در بسر جوان خیلی می پسندید. 

سوم اینکه فبلیپ مادر خود را چون کوذتی شیرخوار یا دختربچه‌ای که مادر را 
دوست بدارد :..ست می‌داش ن. 

هر وت نزد مادر می‌رفت دست‌های آز دوطم یش را می‌بوسید آنگاه وی را 
دربر می‌گرفت. و گیسوان و صورتش را غرق در بوسه می‌نمود. 

آن‌دوطریش از این ابراز محبت سمیمانه لذت می‌برد. 

آقا بعد از بوسیدن مادر و شمه‌ای تعریف از زیبایی دست و چشم‌های اوه 
درکنارش می‌نشست. 

سپس مانند یک دختر از وسایل آرایش او سثوال می‌کرد. 

راجح به مد لباس زنانه شاید سا:تها با مادر صحبت می‌کرد بدون اینکه خسته 


آن‌دوطریش در زمان جوانی آرزو داشت که خداوند به او یک دختر بدهد. 

به جای دختر پسری به وی عطاء شد. 

ولی آن پسر طوری زیبا و آنچنان علاقه‌مند به وسایل زنانگی بود که 
آن‌دو طریش تصور می‌کرد دارای یک دختر می‌باشد. 


2 سه تفندار 


ملاطفت‌های کو دکانه فیلیپ نسبت به بدر» و صحبت‌های طفلانه و نوازشهایی 
که مثل یک دختر بجه می‌کرد؛ این فر ض را در ماد قوی‌تر می‌نمود. 

آن‌دو طریش پسر بزرگ خود لوئی چهاردهم را نیز دوست مي‌داشت. 

ولی او را مانند یک بادشاه موردمحبت قرار مې داد و در وجود لوئی چهاردهم 
سلطنت را می پسندید بلکه می پرستید. 

به شاهزاده خانمی چون آن‌دوطریش از کودکی چنین تلفین کرده بودند که 
سلطنت ودیعه‌ای است الهي و آن کس که بر تضت سلطنت مي‌نشبند از جانب خداو ند 
مأمور این کار خطیر می‌گردد. 

لذا پسربزرگ خود را به چشم مظهر خدا در کشور فرانسه می‌نگریست و وقتی 
نزد لوثی چهاردهم بود ملکه مادر به شمار می آمد. 

ولی هنگامی که نزد فیلیپ بسر می‌برد خود را مادر می‌دید. 

نزد لوئی چهاردهم ملکه‌ای بود که می‌پنداشت خداوند ودیمه خود را از بطن او 
عائد ملت کرده است. 

و نزد فیلیپ مادری به شمار می‌آمد که فرزندی خوش خلق و نیک فطرت به 
جامعه اهداء نموده» و رعیتی بر رعابای مل وکانه افزوده است. 

از کودکی فیلیپ می‌دانست که از بین پناهگاههابی که برای یک طفل پیدا 
می‌شود» آغوش مادر از همه مطمش‌تر است. 

این بود که بعد از هر واقعه فیلیپ می دوید و به آغوش مادر پناه می‌برد. 

بخصوص در موقع منازعه با لوئی چهاردهم وی از مادر حمایت می‌خواست. 

بدو گفته بو دند که هرگاه با برادرش نزاع کند. مرتکب خیانت علیه مقام سلطنت 
می‌گردد که گناهی است بسیار بزرگ و مستوجب مجازات‌های شدید. 

در فرانسه کسانی را که مرتکب این خیانت می‌شدند؛ به چهار اسب سرکش 
می‌بستند و از چهارطرف اسبها را به حرکت درمی آوردند تا اينکه پیکر مجرم پاره شود. 

دوبرادر که هر دو طفل بودند گاهی روی تختخواب به ضرب بالش با هم نزاع 
می‌کر دند. 

زمانی موقع بازی در اطاق» به جان هم می‌افتادند و رعیت کوچک از فرط خشم 
فراموش م یکر د با پادشاه طرف می‌باشد. 


سه تفنگدار ۳ 


فیلیپ د رکوچکی از برادر قوی‌تر بود. 

به مناسبت نیروی جسمانی با مشت و لگد به جان برادر می‌افتاد. 

لوئی چهاردهم از خود دفاع می‌نمود. 

ولی ترجیح می داد که برادر را با قدرت سلطنت خود تحت‌الشعاع قرار بدهد. 

در بسیاری از این منازعات لا پورت؛ پیشخدمت مخصوص که نام او در این 
کتاب ذ کر شده حکمیت می‌کرد. 

او با نوازش و زمانی با تهدید دو طفل را از هم جدا می‌نمود. 

اماگاهی میانجی‌گری لاپورت موّثر نمی‌شد. 

یا اینکه گناه فیلیپ بزرگتر از روزهای دیگر بود. 

فیلیپ یک مرتبه می‌دید که صورت برادر را مجروح کرده و دست و سینه او را 
خونین نموده است. 

مشاهده جراحت و خون سخت او را می‌ترسانید و چون می‌پنداشت مرتکب 
خیانت علیه مقام سلطنت شده می‌دوید و به آغوش مادر پناه می‌برد. 

مادر باقدرت باملایمت به اختلاف دوطفل خاتمه می‌داد و آنها را به اطاق 
برمی‌گردانید. 

آن‌دوطریش از کودکی آن دو طفل عادت کرده بودکه در اختلاف آنها 
میانجی‌گری نماید. 

این میانجی‌گری به مادر پادشاه فرانسه سابقه‌ای داد که بعدها یعنی وقتی که دو 
برادر بزرگ شدند نیز در امور آنها دخالت کند. ۱ 

مثلاً وقتی لوئی چهاردهم زن گرفت و ملکه جوان فرانسه به دربار آمد 
آن‌دو طریش اختیارات زن و شوهر را قبضه کرد. 

او هر طور که می‌خواست در امور آن شوهر و زن مداخله می‌نمود. 

وقتی فیلیپ پسر دوم او زن گرفت باز آن‌دوطریش اختیارات آن زن و شوهر را 
به دست آورد. 

ملکه مادر که دیدیم در جوانی با اراده بود وقتی سالخورده شد اراده‌ای بیشتر 
نشان داد. 

ولی چون فیلیپ تازه زن گرفته بیش از چهار روز از زناشویی او نمی‌گذشت ملکه 


3 ۵۱ سه تفنګدار 


مادر هنوز فرصت نکرده بود که امور خانواده جوان را نحت‌اختیار درآورد. 

وی در آن روز و روزهای بعد م ی‌کوشید که زمینه را برای تحصیل اختیارات آن 
زن و شوهر نوجوان فراهم نماید تا اینکه در آن روز به طوری که گفته شد در اطاق 
تحربر خود نشسته» نامه می‌نوشت. 

یک مرتبه فیلیپ وارد شد و اول دست مادر را بوسید و سپس بدون تحصیل 
اجازه نشست. 

عدم دریافت اجازه برای جلوس درحضور ملکه مادر منافی با تشریفات به شمار 
می آمد. 

حتی لوثی چهاردهم بعد از ورود به اطاق مادر اول کسب اجازه می‌کرد و آنگاه 
می نشت 

آن‌دو طریش با بک سیاست مدبرانه و مآ ل‌اندیشی عاقلانه موفق گردید نفوذی را 
که نسبت به لوئی چهاردهم داشت تا آخرین روز حیات حفظ کند. 

گرچه در سنوات بعد به مناسبت رشد لوئی چهاردهم و قدرت فوی‌العادة او؛ 
آن‌دوطریش در امور سیاسی دخالت نداشت. 

اما در حدود متاسبات مادری و فرزندی. بین مادر و فرزند» همۀ احترامات 
گذشته رعایت می‌شد. 

وقتی آن‌دو طریش دید که فیلیپ بدون احازه جلوس کرد فهمید اتفاقی افتاده که 
حواس پسر برت شده است. 

وی می‌دانست پسر کوچک او از روی بی‌ادبی این کار را نکرده و نسیان او را 
وادار به ترک اولی نموده است. 

لذا با قدری نگرانی قلم راکنار دوات نهاد. 

آنگاه گفت: 

فیلیپ شما را چه می‌شود؟ 

ماد ر گفت: 

قیافه شما نشان می‌دهد که مضطرب هستید. 

فیلیپ گفت خانم درست می‌گویید. 


آن‌دو طریش گفت: 
۔علت نگرانی شما جیست؟ 


آقا گفت: چند چیز به هم دست داده و مرا مشوش کرده است. 

آن‌دوطریش گفت: 

فرزند من احساس می‌کنم که بین اين ‏ چند چیز یکی از آنها زبادتر از دیگران 
سب نگرانی شماگردیده است. 

پسر جوان گفت: خانم شما به قدری نبوغ دارید که هیچ چیز را نمی توان از شما 
پنهان کرد. 

آن‌دوطریش گفت: 

این فقط یک فرض است. 

فیلیپ حواب داد: 

معهذا درست استنباط کر ده‌اید. 

آن‌دوطریش گفت: 

من نمی‌دانم چه چیز بیش از سایر چیزها شما را نگران کرده و این قیافه گرفته را به 
وجود آورده در صورتی که شما پیوسته بشاش و خندان بودید. 

فیلیپ باز آه کشید. 

این مرتبه آن‌دو طریش دردل گفت: 

معلوم می‌شود آنچه او را مشوش کرده همان است که من حدس می‌زدم. 

شاید وخامت موضوع بیش از میزان حدس من باشد. 


بعد از این حرف فیلیپ برای مرتبه دوم آه کشید. 


سپس پر سید: 
خوب فیلیپ بگویید علت اضطراب شما چیست؟ 


خانم شما که نابغه هوش هستید آیا نمی‌توانید حدس بزنید که من برای چه 
مشوش می‌باشم؟ 

ملکه مادر گفت: 

بین حدس تا بقین تفاوت وجود دارد و معهذا از شما می‌پرسم آپا نگرانی شما 


۵٦‏ سه تفنگدار 


مربوط به خانم است. 

فیلیپ گفت: بلی. 

آن‌دو طریش پرسید: 

چه شده که شما به مناسبت خانم نگران شده‌اید. 

فیلیپ سر را پایین انداخت و بعد از لحظه‌ای سکوت اظهار کرد خانم موضوعی 
که پیش آمده جنبه محرمانه دارد. 

آن‌دو طریش گفت: 

آ یا برای من نیز محرمانه است؟ 

فیلیپ گفت: نه خانم. 

آن‌دو طریش پرسید: 

برای چه نمی‌گویید و حرف دل را بر زبان نمی آورید؟ 

فیلیپ باز سکوت کرد. 

آن‌دو طریش گفت: 

فرزند اگر موضوع صحبت شما مربوط به خانم است و این زن شما را مضوش 
کرده است بگویید. 

زیرا خانم گرچه عروس من می‌باشد اما یک بیگانه به شمار می آید در صورتی که 
شما فرزند من هستید. 

من هرگز فرزند خود را رها نمی‌کنم که جانب عروس را نگاه دارم مگر این که 
موضوع. مربوط به اجرای عدالت باشد که آن جنبه‌ای دیگر پیدا می‌کند. 

" فیلیپ گفت: نه خانم موضوع اجرای عدالت در بین نیست. 

آن‌دوطریش گفت: 

می‌خواهم بگویم در مورد اجرای عدالت یک شاهزاده‌خانم» و به طریق اوی 
بک ملکه مادر نمی‌تواند جانب‌ذاری کند. 

زیرا عدالت از بزرگترین وظایف سلاطین است و جانب‌داری در آن برخلاف 
شګون و قضاوت بی طرفانه مقام سلطنت می‌باشد. 

نه خانم موضوع عدالت در پین نیست: 
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آیا ممکن است از شما درخواست کنم قدری به من کمک کنید. 
آن‌دوطریش گفت: 

فیلیپ جواب داد: 

شماکه این فدر باهوش هستید آیا بعضی چیزها را مشاهده نکر دید. 
آن‌دو طریش گفت: 

فیلیپ شما کلمه‌ای وحشت‌انگیز را بر زبان آوردید؟ 

شاهزاده جوان گفت چطور؟ 

آن‌دو طریش جواب داد: 

برای اینکه بعضی چیزها دارای مفهومی وسیع می‌گردد آیا منظور شما چیست؟ 
فیلیپ گفت می خواهم بگویم که خانم خوشگل است. 

آن‌دو طریش گفت این موضوع را همه قبول دارند. 


ولی زیبایی او دارای جنبۀ استثنایی نمی‌باشد. 
آن‌دو طریش گفت: 


هیچ زن در جهان به طور مستثنی زیبا نیست و دارای همه عوامل حسن نمی‌باشه. 
و طبیعت به هر زن قسمتی از این عوامل را داده ولی خانم اينک نوجوان است. 

بعد از این مشارالیها: بزرگ خواهد شد و از شانزده‌سالگی که سن کنونی اوست به 
هفده و هیجده سالگی خواهد رسید. 

وقتی این خانم بزرگتر شد بیشتر زیبا خواهد گردید. 

آیا فراموش کرده‌اید که خانم در گذشته چگونه بود؟ 

فیلیپ گفت: نه... فراموش نکرده‌ام. 

آن‌دو طریش گز گفت: 

ولی چون به تدریج بزرگ شد حسن او بر اثر رشد قوای جسمی تجلی کرد. 

من هم در سن پانزده‌سالگی دختری لاغراندام بودم ولی بعد فربه شدم. 

در هرحال زن شما یک دختر جوان و زیبا می‌باشد. 

آقا گفت: چون جوان و زیباست دیگران او را دیده‌اند. 
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آن‌دوطریش گفت: 

وقتی که یک زن عادی جلب توجه کند به طریق اولی یک شاهزاده خانم 
جلب تور جه می‌نماید. 

آ فا گفت: 

آیا از لحاظ تربیت؛ زن من درخور ملاحظه هست با نه؟ 

آن‌دو طریش جواب داد: 

خانم زیردست خانم هاثریت تربیت شده و گرچه من برودت و نخوت خانم 
هانریت را دوست ندارم ولی نمی‌توانم انکار کنم که زنی جدی و لایق است. 

من یقین دارم که هاثریت دختر خود را به بهترین اصول ممکن تربیت کرده و او 
را طوری بار آورده که بتواند درخور سلاطین باشد. 

من خود می‌دیدم که هنگام توقف در فرانسه خانم هانریت دختر خویش را 
چگونه تربیت می‌کرد. 

بعد این مادر و دختر به انگلستان رفتند و پس از آن دیگر خبری از وضع تربیت 
دختر ندارم. 

آقاگفت: 

خانم آیا تصور نمی‌نمایید که بازگشت به انگلستان و جاوس به تخت سلطنت در 
روحبه خانم اثرکرده باشد. 

آن‌دوطریش گفت: 

این فرض قابل قبول است ولی نمی دانم که شما چه نوع تأثیر را می‌گویید. 

خانم ثروت و قدرت ممکن است بعضی از مغزهای ضعیف را متزلزل کند. 

آن‌دوطریش گفت: راست می‌گویید و کسانی که در همه عمر یا مدتی مدید از 
عمر: دچار یک زندگی ناگوار بوده‌اند شاید بعد از وصول به ثروت خود را گم کنند, 

خانم من فکر می‌کنم که ثروت و قدرت زن مرا قرین تحول کرده و مغز او را 
سیک نموده است. 

آن‌دوطریش گفت: 
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شما چگونه مغز او را ضعیف می دانید. 

آقاگفت: 

برای اینکه می‌بینم قدری جلف می‌باشد. 

آن‌دو طریش گفت: 

نه فرزند شما اشتباه می‌کنید. 

آقاگفت: خانم آیا رفتار زن مرا ملاحظه نکر ده‌اید! 

آن‌دوطریش گفت: 

چرا فرزند... من بیش از آنچه شما انتظار داشتید در رفتار زن شما دفیق شدم. 

اما بدانید که هر زن جوان» در هر طبقه. بالاخص در طبقه ماء میل دارد زیبایی 
خود را به جلوه درآورد. 

این جزو فطرت یک زن جوان است و باید این طور باشد وگرنه در وجود آن زن 
نقصی هست که نمی‌گذارد او خود را به جلوه دربیاورد. 

در طبقه ما که جزو سلاطین هستیم به جلوه درآوردن زیبایی کمک به رونی 
دربار ما می‌نماید. 

درباری که دارای یک نوعروس زیبا است و می‌تواند وجاهت خود را دارای 
ارزش کند» به طور حتم بیش از درباری که چنین زنی در آن نیست جلوه دارد. 

یک شاهزاده خانم زیبا و خوش‌مشرب و بذله گو در یک دربار» موهبت است و 
باید او را عزیز شمرد. 

یک تبسم این شاهزاده‌خانم در این دربار: به مانند بهار همه قلبها را شاد می‌کند و 
ضیافت‌ها را نورانی می‌نماید. 

تبسم و بذله‌سرایی این شاهزاده خانم کمک به تقویت رشادت هم می‌نماید. 

مطمئن باشید اصیل‌زادگان وقتی ببینند که شاهزاده‌ای دارای یک زن زیبا می‌باشا. 
بهتر برای او شمشیر از نیام می‌کشند. 

فیلیپ با اندوه گفت: خانم از شما متشکرم... مادر که فهمید تشکر پسر و اقعی 
نیست پرسید فیلیپ آیا حرف مرا تصدیق نکردید؟ 

آقا گفت: چرا خانم» اظهارات شما را تصدیق کردم ولی بیشتر مرا مضطرب کرد 
زیرا زنی که این قدر دلربا باشد تولید نگرانی می‌نماید. 


آن‌دوطریش با تظاهر به سادگی پرسید: 
فیلیپ برای چه تولید نگرانی می‌کند؟ 


خانم شما می‌دانید که من نمی‌خواستم زن بکیرم. 
مادر گفت: 
فیلیپ من به تدریج نگران می‌شوم آیا از خانم گله‌ای دارید؟ و آیا می‌توانید 


ایرادی اساسی از او بگیرید؟ 


ندارم. 


فیلیپ گفت: نه خانم. 
آن‌دو طریش جواب داد: 

در این صورت این قیافه اندوهگین را دور کنید. 

چون هرکس که شما را با این قیافه ببیند می‌فهمد که شوهری نیک بخت نیستید. 


خانم» درست گفتید و من یک شوهر نیک‌بخت نیستم برای اینکه رضایت خاطر 


مادر گفت: 
فیلیپ برای چه رضایت خاطر ندارید؟ زن شما در زیبایی کم‌نظیر است و دختر و 


خواهر پادشاه است و شما را دوست می‌دارد و... 


فیلہ ۱ ی € 
خانم این زندگی» که من امروز می‌بینم غير از آن است که در انتظارش بودم. 
مادر گفت: 


آخر قدری توضیح بدهید؟ 

فیلیپ گفت: خانم می‌ترسم توضیح بدهم. 

مادر باحیرت گفت: 

عجب... آبا شما می‌ترسید برای من که یگانه دوست صمیمی و محرم شما هستم 


تو ضیح بدهید. 


خانم چون می‌گویید که توضیح بده می‌گویم زن من مانند تیر ی که از کمان جستن 
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کند از دست من به در می‌رود. 

نه فقط یک بار یا دو بار» بلکه همواره. از دست من فراری است... صبح‌ها که 
مشغول پذیرفتن این و آن است. 

و بعد از آن نوبت نوشتن نامه و اندازه گیری لباس و غیره می‌رسد. 

شب‌ها هم که همه اوقات زنم در بال‌ها و کنسرت‌ها (کنسرها) می‌گذرد. 

پس من چه موقع زن خود را ببینم و چه وقت با او صحبت کنم. 


ماد ر گفت: 

فیلیپ گفت: 

نه خانم... من یک شوهر حسود نیستم بلکه می‌گويم شوهری هستم که رضایت 
ندارم. 

مادر گفت: 


فیلیپ شکوه‌هایی که شما از زن خود می‌کنید هیچ یک خطا نیست. 
هر زن شوهردار. در مرتبه و طبقه ماه مجبور است که صبح عده‌ای را بپذیرد. 
' آنگاه آوقاتش را صرف آرایش و لباس کند و شب‌ها در بال و کنسرت (کنسر) 

حضور به هم رساند. 

شما بروید و ببینید که در بین شاهزاده‌خانم‌های اروپا حتی یک نفر هست که 
برنامه‌ای این چنین نداشته باشد. 

من هم وقتی تازه شوه رکرده بودم همین طور بودم و پدر شما هیچ ابراد 
نمی‌گرفت چرا قبل از ظهرها عده‌ای را می‌پذیرم و شب‌ها در بال حاضر می‌شوم. 

خانم یک زن ممکن است که مرتکب گناه نشو د اما بعضی از رفتار او زننده جلوه 


آن‌دوطریش چطور؟ 


مثلاً طوری تظاهر نماید که مردم او را با دیده سوءظن بنگرند؛ یا با کسانی 
معاشرت کند که مردم درقفايش لغز بخوانند. 
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بک زن بدون اینکه مرتکب گناه شود ممکن است طوری تظاهر به دوستی با 
بعضی از اشخاص بنماید که شوهرش ظنین شود. 

آن‌دو طریش گفت: 

حال معلوم شد که شما چه می‌خواهید بگویید. 

تا این لحظه آنچه گفتید مقدمات بود. 

اینک می روبد که حاق‌مطلب را بیان نمایید. 

شما می‌گو یید که زن شما تظاهر به بعضی از معاشرت‌ها می‌کند. 

این معاشرت‌ها سبب گردیده که شما نسبت به زن خود حسوده شده‌اید. اما 
می‌خواهم بدانم تظاهرات مزبور آن قدر اهمیت دارد که شوهر را ظنین کند. 


فیلیپ گفت: 
معاشرت‌ها ظنین هستم. 
آن‌دو طر یش گة گفت: 
فیلیپ برحذر باشید که زن جوان خود را بدون دلیل مثبت متهم نکنید. 


اینک بیش از چهار روز نیست که شما عروسی کرده‌اید. 

و در ایام اولیه ازدواج زن و شوهر عاشق و معشوق واقعی هستند. 

چطور می‌توان گفت که چهار روز بعد از ازدواج بلکه در همان چهار روز زنی 
مرد دیگری را به شوهر خود ترجیح بدهد. 

در این ایام که نخستین روزهای زناشویی می‌باشد عشق زناشویی آن قدر قوت 
دارد که زن و مرد هیچ کس را جز جفت خود نمی‌بیند. 

شماکه این اتهام را به زن خویش می‌زنید بدانید که تهمت وارد آوردن آسان 


است. 

اما اثبات آن دشوار می‌باشد. 

و وقتی انسان زیاد خواست چیزی را ثابت کند» اصلاً از عهده ثبوت آن 
برنمیآید. 


اظهارات آن‌دو طریش طوری جدی بود که شاهزاده جوان ترسید اتهام خود را 
تأ بید نماید و سکوت نمود. 
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مادر متوجه شد و گفت: فرزند دیدید که اغراق می‌گفتید؟ 

حال تصدیق می‌کنید که افترای شما مبنی بر پندار بود نه واقعیت است. 

فیلیپ یک مرتبه به خود آمد و گفت: 

نه خانم. من تصدیق نمی‌کنم بلکه گفته خود را تکرار می‌نمایم. من می‌گویم خانم 
با اشخاصی معاشرت می‌نماید که باید با آنها معاشرت کند. 

من می‌گویم هر شوهر به جای من باشد بعد از مشاهده این معاشرت‌ها حسود 
می‌شود. 

زیرا می‌بیند که زن او را دیگران جلب می‌کند آیا میل دارید من در این خصوص 
توضیح بدهم؟ 

آن‌دو طریش گفت: 

اکنون نیم ساعت است که من به شما می‌گو یم توضیح بدهید. باز شما می‌گویید آبا 
میل دارم توضیح شما را بشنوم يا نه؟ 

بگسویید... هرچه میل دارید و در دل شما است بر زبان بياورید. آنگاه 
آن‌دو طریش سر را به فرزند نزدیک کرد که اظهارات او را راجع به زن دیگر بشنود. 

زرا هر زن» ولو مادر. ولو ملکه فرانسه باشد از روی فطرت ميل دارد که اسرار 
زنانگی هم جنس خود را از زبان این و آن استماع نماید. 


خانم من یک سئوال از شما می‌کنم. 
مادر گفت: سئوال شما جیست؟ 
فیلیپ گفت: 


از شما سئوال می‌کنم زن من برای چه درباری مرکب از انگلیس‌ها در پیراصو.. 
خود به وجود آورده است. 

بعد از این حرف فیلیپ دستها را متقاطع روی سینه نهاد. 

چون فکر می‌کرد محال است که مادرش بتواند جواب این حرف او را بدهد. 

ولی ماد ر گفت: 

فیلیپ ایجاد این دربار از طرف خانم امری است ساده و منطقی. 

برای اینکه خانم انگلیسی است و اینها؛ هموطنان او هستند. 
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اینها اصیل‌زادگانی می‌باشند که با تحمل هزینه گزاف برای حفظ آبروی سلطنت 
خود به فرانسه آمده‌اند تا اینکه در پیرامون شاهزاده‌خانم خویش باشند. 

بعضی از آنها جزو رجال دربار انگلستان به شمار می آ بند. 

دسته‌ای از آنها هم برای بازگردانیدن چارلز دوم به تخت ساطنت فداکاری 
کرده‌اند. 

حال اگر شاهزاده خانم یک مرتبه اینها را از خویش براند آیا فکر می‌کنید چه 
قدر بد خواهد شد. 

آنها که با امیدواری به خدمتگزاری به فرانسه آمده‌اند با خاطری خسته مراجعت 
خواهند کرد. 

اين موضوع در انگلستان انمکاسی ناگوار خواهد داشت و خلاصه باعث می‌شود 
که شاهزاده‌خانم جوان همه اشراف را از برادرش تاراضی کند. 

خانم اینها فدا کاری نکر ده‌اند. 

زیرا از کشوری زشت قدم به ملکی زیبا نهاده‌اند. 

آنها از کشوری می آیند که در آنجا هزینه زندگی دو سه برابر فرانسه است. 

لذا می توانند به خوبی از پول‌های طلای خود در این کشور ارزان استفاده نمایند. 

آنها مخصوصاً پول خود را به رخ مردم می‌کشند تا اینکه جلوه کنند. 

از اینها گذشته وقتی انسان علاقمند به زنی باشد نمی‌تواند ادعا کند که به عنوان 
فدا کاری یکصد فرسنگ درقفای او روان شده است. 

آن‌دو طریش گفت: 

فیلیپ چه می‌گو پید؟ 

خانم می‌گویم که اینها علاقمند به زن من هستند؟ 

آن‌دوطریش پرسید: 

که علاقمند به زن شماست؟ 

فیلیپ گفت: 

دوک دوبو کین گام زیبا علاقمند به زن من است. 


سه فنگدار 2۳۵ 


ملکه مادر از این حرف متاثر شد و هم تبسم کرد. 

چون نام بوکین‌گام خاطراتی شیرین را در حافظه او تجدید نمود. 

در عین حال خاطراتی تلخ را به یادش آورد. 

وی زیرلب تفت: 

آیا دوک دوبوکین‌گام را می‌گویید؟ 

آقاگفت: 

بلی خانم نام ب وکین گام را به اطلاع شما می‌رسانم؟ 

آنگاه قدری صبر کرد و گفت: 

جد من هانری چهارم وقتی از این اشخاص و افرادی از تیپ بوکین‌گام نام می‌برد 
می‌گفت که آنها ناز پرورده هستند. 

آن‌دو طریش بالحنی جدی گفت: 

فرزند بوکین‌گام‌ها افرادی صدیق و شجاع هستند و در این خانواده افراد دنی 
وجود ندارد. 

وقتی فیلیپ این حرف را شنید طوری متوحش شد که مادرش لرزة او را دید و دو 
دست را بلند کرد و بانگ زد: 

پناه برخدا... همین را کم داشتم که مادرم از این مرد عليه من حمایت نماید. 

و چون آقا جوانی کم‌اراده بود اشک در چشم‌هایش جمع گردید. 

مادر رادل به حال پسر سوخت و گفت: 

فرزند... زن شما خواهان ندارد و به فرض محال اگر عاشقی برای او یافت شود» 
بوکین‌گام نخواهد بود. 

شما فیلیپ جوان هستید و اعضای این خانواده را نمی‌شناسید. 

ولی من این خانواده را در قدیم می‌ثناختم و می‌دانم که آنها جوانمرد هستند. 

تا کنون شنیده و دیده نشده که یک بوکین‌گام خیانت کند و بعد از اینکه نمکث 
خورد نمکدان بشکند و این بوکین‌گام چون امروز میهمان فرانسه است نسبت به زن شما 
رفتار بدی نخواهند کرد. 

فیلیپ گفت: 


Toe 


خانم از چه موقع اشراف و شاهزادگان انگلیس اموال و زوجات شاهزادگان 


۵۳1 سه تفنگدار 


#راسوی را محترم می‌شمر ده‌اند؟ 

مگر نه این است که هر اصیل‌راده انگلیسی همه چیز یک اصیل‌زاده فرانسوی را 
ار آن غود می‌داند. 

از این حرف آن‌ده طریش سرخ شد. 

برای اینکه فرزند سرخی روی او را نبیند به عنوان برداشتن قلم روی برگردانید. 

مادر آنگاه گفت: 

فیلیپ شما کلماتی به کار می‌برید که مرا متأثر می‌کنید و من می دانم که خشم. 
دیدگان شما را تار کرده است. 

اگر شما قدری فک رکنید متو جه اشتباه خود خواهید شد. 

خواهش می‌کتم قدری فکر کنید تا بدانید که ژن شما گناهی ندارد و آن مرد 
بی جهت متهم می‌شود. 

خانم من احتیاج ندارم فک ر کنم. 

فکر در موقعی ضرورت دارد که محسوسات علنی و جود نداشته باشد. 

من به رأی‌العین می‌بینم که بوکین‌گام به زن من علاقه دارد. 

در این صورت برای چه انديشه به خود راه بدهم و حقل خود را خسته نمایم. 

دوک دوبوکین‌گام پیوسته اطراف زن من است. 

این دونفر با هم می‌گویند و می‌خندند. 

دوک به زن من هدیه می‌دهد و زنم هدایای او را می‌پذیرد. 

مثلاً همین دیروز من احساس کردم که هنگام عصر از خانم بوی عطر بنفشه 


استشمام می‌شود. 

7 ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ م 

قبل از ظهر دیروز خانم از عطر بنفشه صحبت کرده بود. وی می‌گفت میل دارد 
مقداری عطر بنفشه خریداری کند. 


ولی شما خانم که خود این عطر را دوست می‌دارید می‌دانید که عطرفروشان. 
پاریس دارای عطر بنفشه نیستند تا به فروش برسانند. 

قبل از ظهر دیروز وقتی خانم. از عطر بنفشه صحبت کرد من گفتم در پاریس 
و جود ندارد. 


سه تفنگدار 2۳۲ 


ولی عصر روز گذشته این عطر از زن من استشمام می‌شد و همه می‌دانند که در 
اینجا غیر از بوکین‌گام کسی عطر بنفشه ندارد. 
لذا بی‌شک بوکین‌گام این عطر را به خانم داده و او هم هدیه این انگلیسی را 


بذ بر فته است. 

آن‌د و طریش گفت: 

فیلیپ» شما یک کاه را مبدل به یک کوه می‌کنید و از مشتی خاک می خواهید 
اهرام بسازید. 


آخر چه عیب دارد که یک اصیل‌زاده درجه اول انگلیسی به شاهزاده خانمی که 
هموطن اوست یک شیشه عطر تقدیم کند. 

این ایرادهای شما مرا به یاد مرحوم پدرتان می‌اندازد. 

آن مرحوم هم مانند شما از این‌گونه ایرادها می‌گرفت و بر اثر سوءظن بدون 
اساس خود همه دوره جوانی مرا تیره و تا رکرد. 

فیلیپ در این موقع جمله‌ای بر زبان آورد که خیلی مادرش را متألم کرد. 

قیلیپ نمی‌خواست که مادر را رنجو رکند. 

ری هگن او یتفر 

او فکر می‌کرد که حرف مادر را تصدیق می‌نماید در صورتی که با ادای این جمله 
به مادر ناسزاگفت: 

خانم من شنیده‌ام که دوک دوبوکین‌گام پدر بوکین‌گام کنونی. مردی 
رازنگاه‌دار و باوقار و متین بود و به دست کسی بهانه نمی‌داد. 

آن‌دوطریش این مرتبه تا بنا گوش سرخ گردید و بعد رنگ از صورتش پرید. 

طوری صورت او سفید شد که پسر مضطرب گردید. 

فیلیپ نزد مادر رفت و گفت: خانم شما را چه می‌شود آیا از صحبت‌های من 
بیمار شدید؟ 

آن‌دوطریش دستی روی سینه گذاشت و با دست دیگر عرق سرد صورت را 
زدود و بعد برای اینکه فیلیپ باز او را نیازارد گفت: 

شما از من چه می‌خواهید و من چه باید بکنم؟ 

فیلیپ گفت: 


Fes 


04 سه تفنگدار 


ماد ر گفت: 
چه شکایتی دارید؟ 
فیلیپ گفت: خانم شکایتم این است که دیگر تحمل نخواهم کرد که بوکین‌گام 


علاقه به زن من داشته باشد. 


ملکه مادر گفت: 
معنی تحمل نکردن جیست؟ 
من نزد پادشاه خواهم رفت. 
ملکه ماد ر گفت: 


به فرض اینکه نزد برادر خود رفتید آیا می دانید نمی توانید نتیجه‌ای بگیرید. 

فیلیپ گفت: من از برادرم که پادشاه فرانسه است خواهم خواست که دوک را از 
این کشور بیرون کند. 

ملکه مادر گفت: 

بادشاه فرانسه این کار را نخواهد کرد. 

فیلیپ جواب داد: 

در این صورت. خانم. من خود مبادرت به اجرای عدالت خواهم نمود. 

مادر گفت: 

چگونه عدالت را اجراء می‌کنید؟ 

من برای دوک پیام می‌فرستم که از فرانسه بیرون برود. 

اگر بیرون رفت که هیچ وگرنه او را وادار به رفتن می‌نمایم. 


آن‌دو طریش گفت: 

شما نباید این کار را بکنید. 
آقاگفت: برای جه؟ 

مادر گفت: 


برای اينکه حق ندارید این کار را بکنید و در صورتی که درصدد برآیید که دوک 


می تیو جو ووو و 


را از فرانسه بیرون کنید من به پادشاه خواهم گفت که مانع از اجرای نقشه شما شود. 


آقاگفت: 
خانم من آمده‌ام که نزد شما شکایت کنم و حال شما مرا تهدید می‌کنید؟ 
ملکه مادر گفت: 


نه فرزند... من شما را تهدید نمی‌کنم. 
من می‌گویم نباید علیه انگلیسی‌ها که اینک در فرانسه میهمان ما هتند مبادرت 


به اقدامات عثیف نمود. 


زیرا اگر یک انگلیسی اخراج بشود مناسبات فرانسه و انگلستان نیره خواهد شد. 
و امروز تیرگی مناسبات این دو کشور برای ما خیلی خطر دارد. من حيرت می‌کنم 


شما که یک شاهزاده بلافصل و فرزند من و برادر پادشاه فرانسه هستبد چگونه 
نمی توانید برای تأمین یک مصلحت سیاسی. یک توهین را تحمل کنید. 


نام توهین را برای این می‌برم که فرض آخر راکرده باشیم. 

وگرنه شما مورد توهین قرار نگرفته‌اید و کسی نمی‌توانسته به شما توهین کند. 
فقط سوءظن و حسادت کودکانه سبب شده که شما این طور قضاوت می‌نمایید. 
خانم من می‌دانم چه می‌گویم. 

ماد رگفت: 

شما نمی دانید و به فرض اینکه بدانید من به شما توصیه می‌کنم که شکیبایی داشته 
فیلیپ گفت: 

خانم من شکیبایی ندارم. 

مادر گفت: 

بالاخره چه می‌خواهید بکنید؟ 

فیلیپ گفت: 

خانم؛ گفتم که به بوکین‌گام می‌گویم که از فرانسه برود یا اقلا به خانه من نیاید. 
آن‌دوطریش گفت: 

اگر بخواهید این کار را بکنید؛ من به شاه اطلاع خواهم داد. 


۳۰ سه تفنگدار 


فیلیپ گفت: 

بسیار خوب از اخطار به بوکین‌گام صرف‌نظر می‌کنم ولی چون اختیار زن خود را 
دارم به وی می‌گویم با بوکین‌گام معاشرت نکند. 

آن‌دو طريش که به یاد آورد در دوره جوانی چگونه مورد تضییقات قرار 
می‌گرفته گفت: این کار را نکنید. 

فیلیپ گفت: برای چه؟ 

آن‌دو طریش جواب داد؛ 

برای اینکه زن را ممکن است شکست داد و به زانو درآورد ولی نمی‌توان قلب 
او را قائل نمود که گناهکار می‌باشد. 

در هرحال سیاستی بد. علیه زن خود پیش خواهید گرفت: 

خانم من نزد مادر خود آمده‌ام که او ممد و مساعد من باشد ولی شما با من مانند 
یک ملکه رفتار می‌نمایید. 

آن‌دوطریش گفت: من حاضرم به شما کمک کنم ولی می‌خواهم بدواً بدانم که 


خانم آیا صلاح می‌دانید که من چند دقیقه با خود بوکین‌گام ملاقات کنم. 
آن‌دو طریش گفت: چه می خواهید به او بگویید آیا قصد دارید حکم اخراج را به 


او ابلاغ کنید. 
فیلیپ گفت: نه خانم. 
من به او می‌گویم که دست از زنم بردارد و به او کاری نداشته باشد. 
ملکه گفت: 
این ملاقات برای شما تحقی رآلود است. 
در اين صورت باید به مشاورین خود مراجعه کنم. 
ملکه گفت: 


مشاورین شما افرادی جون لورن و وردس هستند. 


سه تفنګد ار 0۳۱ 


همین مشاورین بودن د که در قدیم» راهنمای شوهر من می‌شدند و زندگی را بر من 
حرام نمو دند. 

همین مشاورین هستند که بسیاری از خانراده‌ها را با اندوه ناصواب خود بر باد 
داده‌اند. 
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مادر گفت: 

و 1 ۰ 
دوک دوبوکین‌گام را نزد من بفرستید. 
اما به شرط اینکه به او تبسم نمایید و بگویید که مادرتان می‌خواهد وی را ملافات 


فیلیپ گفت: اطاعت میکنم. 

مادر پرسید: 

آیا می‌توانید او را به دست بیاورید. 

فیلیپ گفت: بلی خانم. 

آن‌دوطریش پرسید: 

اینک د رکجاست؟ 

وی اکنون در سرسرای آ پارتمان زن من می‌باشد و انتظار می‌کشد چه موفع 
بارعام زن من شروع شود تا وارد اطاق گردد. 

ملکه مادر گفت: 

بسیار خوب چون به منزل زن خود می‌روید به دوک بگویید که نزد من بیابد و 
طوری این پیام را به او ابلاغ کنید که بداند فوراً باید بیاید. 

فیلیپ دست مادر را بوسید و از اطاق خارج شد. 


۳۶ 


برای هميشه 


نیم‌ساعت بعد از اینکه فیلیپ از اطاق مادر خارج شد بوکین‌گام طبق دعوت 
آن‌دو طریش وارد اطاق او گردید. 

رقتی پیشخدمت نام دوک دوبوکین‌گام را برد ملکه مادر که به آرنج تکیه داده 
بود سر را راست کرد. 

این نام» چون رایحه‌ای که از باغی» در فصل بهار به مشام برسد بوهای دوره 
جوانیش را به مشام او رسانید. 

با اپنکه سنوات متمادی از دوره‌ای که آن‌دوطریش» پدر بوکین‌گام جوان را 
می‌شناخت گذشته بود معهذا شنیدن این اسم قلب ملکه مادر را شاد و هم ملول کرد. 

خوانندگانی که به رموز روان‌شناسی آ گاه هستند می‌دانند چه می شود که انسان در 
یک آن» هم شاد می‌گردد و هم اندوهگین. 

عموماً خاطرات دوره جوانی و یا دوستان گذشته این نوع روحیه را به وجود 
می‌آورد. 

قلب در همان حین که از یاد دوستان خرسند می‌گردد متألم است چرا آنها را از 
دست داده؛ دیگر قادر به رژیت آنان نیست. 

ملکه مادر باتبسمی گرم جوان را پذیرفت و با اینکه آن‌دو طریش دیگر بانوی 
سابق نبود معهذا زیبا جلوه می‌کرد. 


از موهای حا کستری گذشته: در قيافه آن‌دو طریش جين و جر وک دیده نمی شد 

بر فرض مثال اگر با حجابی گیسوان او را می پو شانیدند با رنگ م یکر دند هر کس 
او را می‌دید فکر می‌کرد زنی سی و سه چهار ساله می‌باشد. 

در آن موفع یاد دوره جوانی صورت او «اگلگون کرد. 

به طوری که بوکین‌گام و قتی وارد اطاق شد ملکه مادر را جوان‌تر از آنچه انتظار 
داشت دید. 

نگاهی که آن‌دوطریش به جوان کرد حاکی از احساسات مادری بود که فرزند. 
خود را می‌نگرد. 

بوکین‌گام با احترام زیاد سر فرود آورد و سکوت کرد. 

ولی چون سکوت آن‌دوطریش طولانی شد او گفت: 

خانم؛ آیا با من فرمایشی داشتید. 

ملکه گفت: 

بلی دوک... من می‌خواستم با شما صحبت کنم خواهش می‌کنم بنشینید. 

نشستن در حضور آن‌دوطریش امتیازی فوق‌العاده به شمار می آمد ز برا هیچ‌ی؟». 
از اشراف حق نداشتند در حضور آن‌دو طریش بنشینند. 

ما دیدیم که حتی لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه هر زمان که به اطاق مادر می آمد 
بعد از دریافت اجازه جلوس می‌کرد. 

بوکین‌گام که درباری و اصیل‌زاده بود بعد از دریافت این افتخار فهمید که ملکه 
چیزی از او می‌خواهد که قبلاً او را مورد مرحمت قرار می‌دهد. 

ولی ملکه مادر علاوه بر اينکه چیزی از جوان می‌خواست به مناسبت یادبوه 
بدرش به او اجازه جلوس داد. 

با اعطای این لطف ملکه مادر قسمتی از فدا کاری و اخلاص پدر را جبران کر د. 

آنگاه آن‌دوطریش به زبان فرانسوی گفت: 

آقای دوک آ یا از توقف در فرانسه خوشتان آمده است. 

دوک گفت: 

بلی علیاحضرتا زیرا کشوری زیبا می‌باشد. 

ملکه گفت: 


arr‏ سه لفنگدار 


آیا سابقاً به فرانسه آمده بودید. 

دوک گفت: 

علیاحضر تا در گذشته یک مرتبه به فرانسه آمده بودم. 

ملکه گفت: 

من یقین دارم شما چون انگلیسی هستید انگلستان را بر فرانسه ترجیح می‌دهید. 
دوک گفت: 


علیاحضرتا در اینکه ه رکس وطن خود را زیادتر دوست می‌دارد تردیدی نیست. 

ولی اگر علباحضرت سئوال فرمایند که سکونت در پاریس یا لندن را ترجیح 
می‌دهم من می‌گویم سکونت در پاریس راء 

ملکه گفت: دوک من شنیده‌ام که شما در انگلستان املاک فراوان دارید؟ 

بوکین‌گام گفت: بلی علیاحضرتا. 


ملکه اظهار کرد: 

شنیده‌ام کاخ خانوادگی شما موسوم به کاخ بوکین‌گام یکی از بزرگترین و زیباترین 
کاخ‌های انگلستان است. 

دوک گفت: 

بلی علیاحضرتا این کاخ بزرگ می‌باشد. 

ملکه گفت: 

لاپد خاطراتی زیاد شما را به این کاخ دلبند می‌کند؟ 

دوک گفت: 

علیاحضرتا همان طوری که فرمودید من با یادبودهای زياد به این کاخ وابسته 
۳ 


زیرا آنهایی که اهل دل هستند فقط با زمان حال زندگی نمی‌نمایند. 

ملکه گفت: راست می‌گویید و برای آنها خاطرات گذشته به قدر حقایق زمان حال 
ارزش دارد. 

دوک سر فرود آورد. 

ملکه گفت: 

دوک چون شما مردی هستید که اهل دل می‌باشيد به زو دی به انگلستان مراجعت 


فلار ا ا 
خواهید کرد آیا چنین نیست؟ 

دوک یک مرتبه سر راست کرد. 

ملکه گفت: آری دوک من می دانم که شما از کشور فرانسه می‌رو ید؟ 

دوک گفت: نه علیاحضرتا. 

ملکه گفت: آیا قصد عزیمت دارید؟ 

دوک گفت: 

برعکس قصد جلای وطن دارم. 

ملکه پرسید چطور؟ 

دوک گفت: 

قصد دارم از انگلستان مهاجرت کنم و در فرانسه سکونت نمایم. 

ملکه گفت: 

دوک مگر شما در دربار جدید انگلستان متزلت ندارید؟ 

دوک گفت: 

چرا علیاحضرتا. 

ملکه گفت: 

مگر اعلیحضرت چارلز دوم به شما در دربار خود شغلی نداده است؟ 

دوک گفت: 

علیاحضرتا هم | کنون من در دربار دارای سمتی عالی هستم. 

ملکه گفت: 

نکند که به مناسبت تقلیل ثروت قصد مهاجرت دارید؟ 

دوک گفت: 

نه. علیاحضرتا دارائی من روزافزون است. 

ملکه گفت: پس بدون شک جلای وطن شما دارای علتی مرموز می‌باشد. 

دوک گفت: 

نه علیاحضرتا. هیچ علت مرموز وجود ندارد که مرا مجبور به ترک وطن کند. 

فقط من فرانسه را دوست می‌دارم و از تفربحات سالم و متین دربار فرانسه خیلی 
خوشم آمده و عزم کرده‌ام بقیه عمر را در فرانسه بگذرانم. 


52۳1 ۱ سه تفنگدار 


ملکه مادر گفت: 

هرقدر تفریحات دربار فرانسه سالم و متین باشد باز مردی که دارای پایه و مرتبه 
شماست نباید وطن و شغل خود را رها کند و جلای میهن نماید. 

دوک قدری ملکه را نگریست بعد گفت: 

علیاحضر تا مثل این است که شما در این فسمت اصرار دارید؟ 

ملکه پرسید در کدام قسمت؟ 

دوک گفت: در مورد توقف من در انگلستان را عرض مي‌کنم. 

ملکه با لحنی که جنبةٌ خصوصی داشت یعنی رسمی جدی نبود گفت: 

من تجربه‌ای دارم که برای شما مفید است. 

دوک گفت: ممکن است پپرسم تجربه علیاحضرت چیست؟ 

ملکه گفت: 

من آزموده‌ام که هیچ‌چیز به قدر سکونت در خاک میهن برای انسان ارزش 
ندارد. 

به طوری که می‌دانید من اسپانیایی هستم و چون زن می‌باشم طبعاً بعد از ازدواج 
به میهن شوهر خود منتقل شدم. 

از آن روز به بعد فرانسه دومین میهن من شد. 

ولی بدانید که تا امروز سالی نبوده و نیست که آرزوی سکونت در اسپانیا در دل 
من بیدار نشود. 

دوک گفت: 

علیاحضرتا آیا شما پیوسته این آرزو را داشتید؟ 

ملکه گفت: بلی؛ همواره آرزومند بودم که مقیم اسپانیا باشم. 

دوک گفت: 

آیا در ستواتی که ملکه زیبایی جهان بودید همچنان که امروز هستید باز آرزو 
داشتيد که به اسپانیا برو ید. 

آن‌دوطریش تبسمی محزون کرد و گفت: 

دوکثه به من تملق نگویید من امروز ملکه زیبایی جهان نیستم بلکه به جای مادر 
شماء از نظر سن می‌باشم. 


سه تفنگدار ا ۳۷ 


ملکه طوری جمله (به جای مادر شماء از نظر سنء می‌باشم) را ادا کرد که در قلب 
بوکین‌گام اث رکرد. 

آن‌دوطریش گفت چون خود را از این حیث مادر شما می‌دانم می‌خواهم 
اندرزی به شما بدهم. 

بوکین‌گام گفت: علیاحضرتا آن اندرز چیست؟ 

ملکه گفت: 

می‌خواهم به شما بگویم که به میهن خو د برگردید و به جای شهر پاریس در شهر 
لندن سکونت نمایید. 

بوکین‌گام باشگفت آن‌دوطریش را نگریست و گفت: علیاحضرتا آیا امر 
می‌نمایید که من از پاریس بروم؟ آیا دستور می‌دهید که من خود را از فرانسه دور کنم. 

ملکه گفت: 

مای‌لورد. میهن شما انگلستان است و در آنجا به شما خوش‌تر خواهد گذشت. 

دوک گفت: 

علیاحضر تا میهن حقیقی انسان عبارت از کشوری است که در آنحا مردم او را 
دوست می‌دارند. و او: مردم را دوست می‌دارد. 

ملکه مادر یک مرتبه چین بر جبین افکند و گفت: 

مای‌لورد شما فراموش کرده‌اید که با که صحبت می‌نمایید. 

بوکین‌گام هر دو زانو را بر زمین زد و دست‌ها را به هم وصل کرد و گفت: 

علیاحضر تا شما منبع عقل و احسان و رحمت و کرامت هستید. 

شما نه فقط در این کشور برجسته‌ترین شاهزاده‌خانم می‌باشید بلکه صیت عظمت 
شما در سراسر اروپا بلکه جهان پیچیده است. و من نمی دانم چه عرض کردم که بک 
مرتبه خاطر علیاحضرت مکدر شد. 

آیا نکته‌ای بر زبان من جاری گردید که نباید به عرض برسد؟ و آیا من حرکتی 
کردم که برخلاف ادب بود؟ 

با اینکه چیزهایی را که درون قلبم بود بر زبان جاری نمودم؟ 

ملکه مادر آهسته گفت: 

دوک شما چیزی راکه نباید بگویید گفتید. 


۵۳۸ 


سه تفنگدار 


شماء دوک راز خویش را نزد من افشاء نمودید. 
شما متوجه نبو دید که بدون اختیار آنچه راکه نباید بر زبان جاری نمایید. جاری 


کردید. 


دوک آهسته گفت: علیاحضرتا من که اراده و عزمی نداشتم تا چیزی بگویم. 
ولی اگر می‌گفتم کسی گوش به حرف من نمی‌داد و نمی‌دهد زیرا نمی‌داند که 


شرفیاب حضور علیاحضرت می‌باشم. 


ملکه گفت: 

جرا مای‌لورد... همه می‌دانند که شما اینک نزد من هستید. 

دوک گفت: 

از این قرار اینجا مانند بندر لوهاور جاسوسان مرا احاطه کر ده‌اند. 

ملکه گفت: 

در بندر لوهاور جه اتفاقی برای شما افتاد؟ 

دوک گفت: 

علیاحضرتا در آنجا عده‌ای از جاسوسان پا دسیسه‌بازان توانستند که به راز قلب 


من ہی ببرند. 


بعضی از آنها هم جاسوس و دسیسه‌باز نبودند ولی با هوش خود به راز قلب من 


ہی بردند. 
ملکه گفت: 
منظور شمااز دسته اخیر چه کسانند؟ 
دوک گفت: 
یکی از آنها جوانی به نام براژلون خوانده می‌شد. 
ملکه گفت: 


من اسم براژلون را شنیده ولی خود او را ندیده و نمی‌دانم بین شما و او چه گذشته 


دوک گفت: 
در آن موقع من چون تازه وارد فرانسه شده بودم نمی‌دانستم چه بايد کرد. 
ملکه برسید اينک چه می‌کنید؟ 


سه تفنگدار 2۳۹ 


دوک گفت: 

اکنون اگر کسی ادعا کند که به راز قلب من پی برده او را معدوم خواهم نمود. 

چون بعضی از رازها به قدری اهمیت دارد که نباید کسی پی بدانها ببرد. 

ملکه گفت: 

مای‌لورد؛ این شخص که این مرتبه به راز شما پی برده کسی است که شما 
نمی‌توانید او را به قتل برسانید زیرا او ذی‌حق است که به راز قلب شما پې ببرد. 

دوک گفت: علیاحضرتا؛ فرمودید که او ذی‌حق است؟ 

ملکه گفت: بلی مای‌لورد. 

دوک گفت: 

علیاحضرت معذرت می‌خواهم او به چه حق می تواند به راز قلب من راه یابد؟ 

ملکه گفت: 

برای اینکه شوهر آن زن» و پسر من و برادر پادشاه فرانسه» و دومین اصیل‌زاده 
این کشور می‌باشد. 

رنگ از صورت دوک پرید. 

تا چند لحظه نتوانست صحبت کند و درحالی که همچنان روی دو زانو قرار 
داشت گفت: اوه... علیاحضرتا چرا این قدر نسبت به من بی‌رحم هستید؟ 

به طوری که ملکه مادر ترسید مبادا جوان از فرط اندوه و ناامیدی سکته نماید. 

آن‌دوطریش از جا برخاست و به طرف او رفت و با زبان انگلیسی گفت: 

ویلیرس... وبلیرس... (نام کوچک بوکین‌گام) آیا شما ستوجه هستید چه 
درخواست عجیب می‌کنید؟ 

شما از یک مادر درخواست می‌نمایید که پسر خود را فدای شما کند. 

از یک ملکه فرانسه درخواست می‌کنید که حیثیت و عظمت سلطنت را فدا نماید 
یعنی علاوه بر پسر کو چک خویش بسربزرگ خود را نیز از دست بدهد. 

به علاوه تاج و تخت کشور را برای شما فدا کند. 

آیا این درخواست معقول است و اگر کسی از خود شما درخواستی این چنین 
می‌کرد از او می‌پذ برفتید؟ 

شما ویلیرس طفل هستید. 


۰ ۵۲ سه آفنگدار 


اگ رکودک نبودید این درخواست‌های عجیب را از من نمي,کردید و نمی‌خواستید. 
که دو فرزند خود راکه هر دو نزد من عزیزند و یکی از آنها پادشاه فرانسه است نثار 
.0 
۳ اگر شما راست می‌گویید و عشق شما واقعی می‌باشد باید در قبال آنچه مطابق با 
حق و نصفت است سرتسلیم فرود بیاورید. 

بروید و در وطن خود به خوشی زندگی کنید و اگر قادر نیستید که با کامیابی در 
آنجا سر ببرید بناحق سعادت و حیثیت دیگران را از بین نبرید. 

بوکین‌گام که مانند گچ سفید شده بود از جا برخاست و دست را روی قلب نهاد و 
گفت: 
خانم. این مرتبة اول نیست که یک بوکین‌گام از مملکت فرانسه می‌رود. 
در گذشته هم دیگران که از این خانواده بودند از فرانسه رفتند. ولی در گذشته 
آنها را بیرون نمی‌نمودند. 

بلکه خواهش کردند که بروند در صورتی که این بار مرا از این کشور بیرون 
می‌نمایند و بعد هم فراموش خواهم شد و بر من خواهند خندید و مضحکه خاص و عام 
خواهم گردید. 

آن‌دوطریش گفت: 

نه و یلیرس... چنین نیست این مرتبه هم از شما خواهش مي‌کنند که از اینجا بروید. 

هیچ کس شما را از فرانسه اخراج نمی‌کند و مطمثن باشید بعد از اینکه طبق 
خواهش من از اینجا رفتید فراموش تخواهید شد. 

همان کس که دیگری را تا امروز به یاد دارد بعد از این شما را نیز به یاد خواهد. 

بروید و خواهش مرا اجراء کنید و بدانید که انجام این خواهش دومین خدمت 
بزرگی است که خانواده بوکین‌گام به من می‌کند. 

من همان‌گونه که خدمت اول را از باد نبردم خدمت دوم را نیز فراموش نخواهم 
کرد و نام این خانواده همواره باقدردانی در قلب من باقی خواهد ماند. 

بوکین‌گام گفت: 

خانم» پس من برحسب امر شما از اینجا می‌روم؟ 


سه تفنگدار ۵۴۱ 


شما برحسب خواهش من از اینجا خواهید رفت. 

دوک گفت: 

آیا بعد از رفتن من کسی بر من نخواهد خندید و نخواهد گفت که او را یرون 
کرديم. 
ملکه گفت: 
مطمئن باشید که کسی این فکر را نخواهد کرد و اصا غبر از من کسی در اینجا 
نیست که بتواند فرماندهی کند. 

درست است که پادشاه فرانسه وجود دارد و صاحب ناج و تخت می‌باشد ولی او 
از این ماجرا به کلی بی‌اطلاع است. فقط من و شما می‌دانيم که اینک شما برحسب 
خواهش من از فرانسه می‌رو ید. 

دوک گفت: 

علیاحضرتا شما نمی‌دانید که من چقدر ناامید هستم و اجرای امر شما چه قدر مرا 

ت‌ وم ۲ 

در آینده گرفتار رنج و بدبختی خواهد کرد. 

ملکه قدری جوان را نگریست وگه گفت: 

ویلیرس آیا شما مادر خود را به یاد دارید؟ 

جوان گفت: 

2 ۰ 1 4 

خانم مادر من زود این جهان را بدورد گفت. 

ت 7 س ۳۰ 

معهذا به خاطرم می٣‏ بد که گاهی مرا در آغوش می‌گرفت و وفتی من می‌گریستم 
او به گریه می‌افتاد و من بعد از این باید بسیار از طعن و شماتت دیگران گریه کنم. 

آن‌دوطریش با محبت فراوان گفت: 

وبلیرس شما مرا مادر خود بدانید همان‌گونه که من شما را فرزند خود می‌دانم. 

0 ۳۹ و مب ۰ و 

درضمن مطمئن باشید که من هرکر نخواهم گذاشت کسی شما را مورد طعن و 
شماتت قرار بدهد تا اینکه شما به گریه د رآیید. 

جوان گفت: علیاحضرتا از این همه عنایت و کرامت سپاسگزاری می‌کنم. 

من تصور نمی‌کردم که در قلب من غیر از عشق چیزی یافت شود. 

من خیال نمی‌کردم که در این قلب مکانی و جود داشته باشد که بتوان جز علافه 


۳۲ سه تفنگدار 


جیزی در آن نهاد. 

حال می‌بینیم که در قلب منء مکان خالی برای احساساتی پا ک‌تر یا برجسته‌تر از 
عشق هست. 

این اسساسات عبارت از سپاسگزاری من نسبت به شما می‌باشد. ملکه با مهربانی 
گفت: فرزند عزیز بروید. 

دوک گفت: 

ملکه گفت: 

شما می توانید امروز از اینجا بروید. 

ولی بهتر اينکه وقت دیرتری را انتخاب نمایید. 

مثلاً پس فرداشب از پاریس حرکت کنید ولی قبلاً عزم خود را به اطلاع عموم 
بر سانید. 

دوک گفت: 

فرمودید که عزم خود را به اطلاع عموم برسانم. 

ملکه گفت: 
فصد مسافرت داربد. 

دوک گفت: 

آیا می‌توانم در آینده مراجعت کنم؟ 

این سئوال به فدری شبیه به سئوال پدر بوکین‌گام جوان بود که ملکه به فکر فرو 


تا چند لحظه می‌اندیشيد چه جواب بدهد و بعد گفت: 
فرزند وقتی جنازه مرا در کلیسای سن‌دنیس نزد شوهرم نهادند شما مراجعت 


۱ 


بوکین‌گام گفت: می‌دانم که پادشاه مزیور چه قدر شما را آزار داد. 
ملکه گفت: او پادشاه فرانسه و شوهر و صاحب اختیار من بود و هرچه کرد» من 
وی را بحل نمودم. 
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دوک گفت: علیاحضرتا از خداوند خواهانم که به شما طول عمر کرامت کند و 
سنوات متمادی به خوشی زیست نمایید. 

ملکه گفت:۱ گر این طور شد در آن صورت شما دیرتر به فرانسه مراجعت خواهید 
کرد. 

دوک گفت: در این صورت می‌فرمایید که من نباید هرگز به فرانسه برگردم. 

درصورتی که جوان هستم و آرزو دارم. 

ملکه گفت: خدا را شک رکه جوان هستید و قدر این نعمت را بدانید. 

بوکین‌گام گفت: 

اما این جوانی مرا به کار نخواهد آمد زیرا اندوه مرا محو خواهد کرد. 

دیده شد بسیاری از جوانان مرده» درعوض سالخوردگان مانده‌اند. و این ناامیدی 
طوری است که من در مدتی کم راه آآخرت را پیش خواهم گرفت. 

ملکه گفت: 

چون خیلی بی‌تابی می‌کنید من یک راه‌حل به شما پیشنهاد می‌نمايم. بوکین‌گام 
گفت: بفر مایید. 

ملکه گفت: شما دوسال دیگر به فرانسه بگردید چون بعد از دوسال افکار شما 
تغییر خواهد نمود. 

شما بعد از بیست و چهار ماه این قیافه غمگین را نخواهید داشت و آنچه امروز 
موسوم به عشق است از قلب شما زدوده خواهد شد. 


دوک گفت: 
علیاحضرتاء شما خود می‌دانید که برای افراد خانواده بوکین‌گام مرور سنوات 
ملکه رو به جوان کرد و گفت: 


وبلیرس» بیش از این» دراین مقوله حرف نزنید و بروید زیرا هرگاه صحبت شما 
ادامه پیداکند من دچار تأثر خواهم شد. 

بروید و به پادشاه خود اعلیحضرت چاراز دوم که منتظر شماست ملحق گردید 
خداحافظب 

و بلیرس... خداحافظ. 


رس سر یت بت سس مت 
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ملکه خداحافظی را با زبان انگلیسی ادا کرد. 

دوک هم در جواب به زبان انگلیسی گفت: خداحافظ برای همیشه. و درحالی که 
بغض بیخ گلوی او راگرفته بود از اطاق ملکه خارج گردید. 

چند دفیقه بعد از رفتن او ملکه سر را روی دو دست نهاده فکر می‌کرد. 

آنگاه برخاست و به آثینه نزدیک شد و قدری خود را نگریست و گفت: 

هرچه می‌گویند بگویند ولی من یقین دارم که زن هرقدر سالخورده باشد باز در 
گوشه‌ای از قلب خویش جوان و بیست ساله می‌باشد. 
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در شبی که روز آن» مذاکره مزبور بین ملکه مادر و بوکین‌گام انجام گرفت آتوس 
و رول وارد پاریس شدند. 

به محض اينکه آتوس وارد پاریس شد به وسیلۀة رول از اعلیحضرت استدعای 
شرفیابی کرد. 

آن روز قسمتی از اوقات پادشاه فرانسه صرف مشاهده پارجه‌های بافت ليون شد 
که می‌خواست به نوعروس درباری تقدیم کند. 

بعد شام رسمی صرف گردید و پس از صرف شام؛ لوئی چهاردهم فدری خود را 
به بازی مشغول کرد. 

در ساعت هشت بعد ازظهر شاه از پشت میز بازی برخاست و به اطاق تحریر خود 
رفت تا طبق معمول به اتفاق فوکه و کولیر کار کند. 

در این موقع براژلون را دید و دریافت که وی تقاضاهایی دارد و از او سرسید 
آقای براژلون چه کار دارید؟ 

رول نزدیک شد و سر فرود آورد و گفت اعلبحضرتا شرفیاب شده‌ام تا برای 
آقای کنت دولافر کسب اجازه شرفیابی کنم و وی از بلوا آمده تا موفق به تشرف گردد. 

چون هنوز لوئی چهاردهم شروع به کار نکرده بود پرسید کنت د رکجاست. 

رول گفت: همین جا در پای پلکان کاخ. منتظر امر ملوکانه است. 

لوئی چهاردهم گفت: به آقای گنت بگویید من برای پذیرفتن او حاضرم.. بیایند. 
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چند دفیقه دیگر آتوس وارد اطاق لوشی چهاردهم شد. لولی سهاردهم 
می دانست کسانی را که نمی توان به وسیله مزایای عادی مجذوب کرد چگونه بايد جذب 
نمود لذا با تبسم و مهربانی آتوس را پذیرفت و گفت: آقای کنت دولافر مسن بسیار 
امیدوارم که شما آمده باشید چیزی از من درخواست کنید. 

آتوس گفت: اعلیحضرتاٌ پنهان نمی‌دارم که برای استدعایی به حضور شاهانه 
شرفیاب شده‌ام... لوثی چهاردهم بامسرت پرسید درخواست شما چیست؟ 

کنت گفت: اعلیحضرتا من برای خود استدعایی از حضور ملوکانه دارم بلکه 
برای دیگری می‌خواهم. 

پادشاه فرانسه گفت: من امیدوار بودم که شما برای خود چیزی بخواهید و حال 
که میل ندارید جهت خویش درخواستی از من بکنید» بگویید که تقاضای شما مربوط به 
کیست؟ 

بعد مثل اینکه یک مرتبه نام براژلون را به یاد آورد گفت: کنت؛ تصور می‌کنم؛ 
آنچه به من اجازه نمی‌دهید برای خود شما انجام بدهم مربوط به آقای براژلون است. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا جودت ذهن مل وکانه درخور تجلیل است و پادشاه ما به 
قدری هوش دارند که رعایای معظمله قبل از اینکه چیزی بر زبان بیاورند مستدعیات 
خود را از لب شاه می‌شنوند. 

لوئی چهاردهم گفت: چون می‌دانم شما چه قدر به ویکونت علاقه دارید سیل 
دارم زودتر اطلاع حاصل کنم درخواست شما چیست؟ 

آ توس گفت: اعلیحضرتا ویکونت تصمیم گرفته که متأهل شود و برای حصول 
این منظور نیازمند به اجازه شاهانه می‌باشد. 

لوئی در جواب گفت: ویکونت گرچه هنوز خیلی جوان است ولی تأهل او 
اشکال ندارد و در صورتی که خواهان ازدواج باشد من حاضرم برای او زوجه‌ای مناسب 
پیدا کنم. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا زوجه مزبور یافت شده ولی برای ازدواج اجازه شاهانه 
لزوم دارد. 

لوی چهاردهم گفت: از ای ی ی ی 

آتوس به عنوان تصدیق سر فرود آورد. 
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لوئی چهاردهم گفت: آیا زوجه او بابضاعت هست و صفاتی دارد که متناسب با 
شوهری این چنین باشد؟ 

آتوس در جواب قدری تردید کرد و بعد گفت: اعلیحضرتا نامزد او از 
اصیل‌زادگان است ولی بضاعتی زیاد ندارد. 

لوئی چهاردهم گفت: کمی بضاعت نامزد ویکونت عیبی است که ما می‌توانیم 
رفع کنیم. آتوس گفت: اعلیحضرتا آیا اجازه می دهید مطلبی را به عرض برسانم. 

لوئی چهاردهم گفت: بگویید؟ آ توس گفت: اگر اشتباه نکنم اعلیحضرت در نظر 
دارند که به این دوشیزه که نامزد ویکونت است جیزی اعطاء فر مایند. 

لوئی چهاردهم گفت: بلی؛ همین طور می‌باشد. آتوس گفت: اعلیحضرتا من 
انتظار نداشتم شرفیابی من منتهی به این نتیجه شود و اگر این نتیجه از آن؛ به بار آید من 
بسیار متأثر خواهم شد. 

لوئی چهاردهم گفت: کنت؛ این موضوع؛ وافعه‌ای نیست که برای مرتبه 
اصیل‌زادگی شما و ویکونت بدون مناسبت باشد و از قدیم رسم بوده سلاطین فرانسه؛ 
جهیز زوجات برخی از اصیل‌زادگان خود را می پرداختند اینک بگویید که نام دوشیزه 
چیست؟ 

آتوس با ملالت گفت: اعلیحضرتا او به نام دوشیزه دولابوم لولان دولاوالیر 
خوانده می‌شود. لوئی چهاردهم قدری در حافظه جستجو کرد و گفت: من این نام را 
شنیده‌ام و آیا خانواده لاوالیر عنوان مارکی ندارند. 

آتوس گفت: بلی اعلیحضرتا این دوشیزه دختر مارکی دولاوالیر مرحوم است. 
لوئی چهاردهم سر را به علامت تصدیق تکان داد و گفت: بلی» پدر این دختر فوت 
کرده؛ و بعد» مادر او شوهر اختیار نموده و همسرش سن‌رمی خوانسالار است که در 
کاخ بلوا زندگی می‌کند. 

آتوس با تحسین واقعی گفت: جای خوشوقتی است که اعلیحضرت ابن طور 
رعایای خود را می‌شناسند و از وضع زندگی آنها اطلاع دارند. 

پادشاه فرانسه گفت: 

دوشیزه لاوالیر به سمت ندیمه وارد خدمت خانم» زن برادر من شده است. 
آتوس گفت: این قسمت از فرمایش شاهانه را نیز تصدیق می‌نمایم. 
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لوئی چهاردهم قدری آنوس را نگریست که ببیند به چه مناسبت این اصیل‌زاده 
بزرگ ملول می‌باشد و آنگاه اظهار کرد: کنت این دوشیزه به طوری که من می‌دیدم 
خیلی زیبا نمی‌باشد. آتوس گفت: اعلیحضرتا من به ابن فسمت توجه نکرده‌ام و 
نمی‌توانم بگویم آیا نامزد ویکونت از جمال صوری برخوردار هست یا نه۲ 

لوئی چهاردهم گفت: ولی من بادفت او را نگریستم و ديدم که جمال او در من 
اثر نمی‌کند. آتوس گفت: اعلیحضرتا این دختر دارای رو حی رئوف و اخلاقی محجوب 
است و مزایای معنوی او جبران نواقص صوری را مي‌نماید. 

لوئی چهاردهم گفت: آبا دارای موهای طلایی نیست؟ آتوس گفت: بلی 
اعلیحضرتا. پادشاه فرانسه اظهار کرد تصور می‌کنم که چشم‌های آبی او نیز بدون زیبای 
نیست؟ آتوس سر فرود آورد. 

پادشاه فرانسه گفت روی هم رفته از نظر قیافه و جمال بدون مزبت ولی متوسط 
است حال بگویید که از نظر بضاعت چگونه می‌باشد و چه قدر جهیز می آورد. 

آ توس جواب داد جهیز او پانزده و حداکثر بیست هزار ليره است ولی من به 
جهیز و جنبه مادی این مسئله توجه ندارم چون می‌دانم که دو نامزد خواهان یکدیگر 
هستنك, 
لوئی چهاردهم گفت: این جهیز کم است و یک دختر جوان با پانزده یا بيست 
هزار ليره نمی تواند به طرزی شایسته بعد از ازدو اج» در دربار زندگی کند ولی گفتم که 
من این نقص را رفع خواهم کرد و به خاطر براژلون هم شده به جهیز زن او خواهم 
افزود. 

آتوس که دید پادشاه قصد دارد براژلون را مورد مرحمت قرار دهد اندیشید که 
نباید از قبول عطیه ملوکانه استنکاف کند و برای تشکر سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم همچنان آتوس را می‌نگریست و فکر می‌کرد برای چه او غمگین 
است در صورتی که می‌بایست شاد باشد و یقین حاصل کرد که اندوه اوه با مو ضوع 
ازدواج» بدون ارتباط نیست. 

آنگاه گفت: بسیار خوب از موضوع مادی هم می‌گذريم و به فضائل سعنوی 
می‌رسیم در این که دختر مارکی دولاوالیر دوشیزه‌ای محترم می‌باشد تردیدی وجود 
ندارد ولی بعد از مرگ مارکی. مادر او با آقای سن‌رمی ازدواج کرده و این موضوع 


۵0۴4 1 سه تفنگدار 


قدری کار را خراب نموده است. 

از طرفی من ا-حساس می‌کنم نه شما آقان کنت» خیلی به نام و حیثیت خانواده 
خود علاقه دارید؟ 

آتوس گفت: اعلیحضرتا من فقط به يحت چیز علاقه دارم و آن وفاداری نسبت به 
اعلیحضرت و جان‌نثاری در راه اوست. 

لوئی چهاردهم سکوت کرد و قدری آتوس را بادقت نخریست و بد گفت: 

آقای کنت از وقتی که مذا کره ما شروع شده من از روحیه شما حيرت می‌کنم زرا 
شما آمده‌اید که درخواستی از من بکنید ولی این درخواست را بدون تمایل می‌نمایید و 
مثل اینکه میل ندارید که این ازدواج انجام بگیرد. 

گرچه من جوان هستم و در این سن تجربه سالخوردگان را ندارم ولی چیزهایی را 
احساس می‌نمایم که یقین دارم واقعیت می‌باشند و از جمله» می‌فهمم ته شما از روي 
میل این درخواست را از من نمی‌کنید؟ 

آتوس گفت: اعلیحضرتا نظر صاثب شاهانه خطا نمی‌کند و آنسچه فرمودید 
حقیقت دارد. 

لوئی چهاردهم گفت: حال که چنین است برای چه شما با این ازدواج مخالفت 
نمی نمایید. 


آتوس گفت: اعلبحضر تا علتش این می‌باشد که من براژلون را دوست می‌دارم و 
او هم شیفته لاوالیر شده و بقین دارد این ازدواج او را به ذروة سعادت خواهد رسانید. 

در دوره جوانی از این تخبلات برای بعضی از جوانان پیش می‌آمد و من 
می‌توانستم که مانع از این وصلت شوم ولی چون می‌دانم که قلب براژلون مسجروح 
خواهد گردید با ازدواج او و لاوالیر موافقت کردم. 

با اینکه در باطن میل ندارم که این وصلت صورت بگیرد از اعلیحضرت استدعا 
می‌کنم که با آن موافقت فرمایند تا اینکه براژلون خویش را نیک بخت ببیند. 

لوئی چهاردهم گفت: آیا دوشیزه لاوالیر این جوان را دوست می دارد يا نه. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا چون باید حقیقت به عرض شاهانه برسد می‌گویم که 
تصور نمی‌نمایم این دختر» عاشق براژلون باشد. 

خاصه آنکه خیلی جوان انت و در بدو جوانی که روح هنوز به تکامل نرسیده 
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انسان نمی تواند احساسات قلبی خود را درست تشخیص بدهد. 

این دختر اکنون وارد دربار شده و از افتخاری که نصیب او گردیده سرمست به 
شمار می آید و مشاهده دربار اعلیحضرت» و افتخار خدمتگزاری خانم» و جوانی او 
عواملی است که نمی‌گذارد احساسات قلبی او نست به براژلون فوت بگیرد. 

بدین تر تیب می توان گفت ازدواج این دو جوان یکی از و صلت‌هاء , د باری است 
که در آن عقل و مصلحت بیش از قلب مداخله دارد ‏ اعا حضرت. نظایر این ازدواج‌ها 
را زیاد در دربار خود ملاحظه می‌فرمایند. 

مع‌الووصف چون براژلون فریفته این دختر ش.ه و ميل دارد که او را زوجه خود 
نماید» افتخار دارم که از اعلیحضرت استدعا کنم با این و صلت موافقت نمایند. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای کنت. شما اصیل‌زاده‌ای بزرگ و بااراده هستید و از پدرانی نمی‌باشید که 
خود را مطیع هوس فرزندان خویش کنند و هرچه آنها بگویند بدون چون و جرا 
لایر ند 

آتوس گفت: اعلیحضرتا من فقط درقبال آنهایی که فطرتی ناپاک دارنه 
سخت‌گیر هستم و همین که دیدم شخصی از روی حُسن‌یت و صمیمیت حرف می‌زند 
ملایم مي‌شوم. 

براژلون هم اينک خیلی به این دختر علاقه دارد و ميل دارد او را همسر خود 
نماید و چون می‌دانم که دارای سوء‌نیت نمی‌باشد با این ازدواج موافقت کردم. 

من دیدم هرگاه با این وصلت مخالفت نمایم این جوان مأیوس خواهد شا. » بر ال 
این یأس: اعلیحضرت از یک خدمتگزار صمیمی هحروم خواهید گردید. 

لوئی چهاردهم گفت: کنت من می‌فهمم شما چه می‌گویید؛ و بخصوص متو جه 
احساسات شما هستم. 

کنت گفت: در این صورت با کسب اجازه از اعلیحضرت بابد هرچه زودتر 
وسائل تأمين سعادت این جوانان را فراهم کرد. 

لوثی چهاردهم گفت: من در درجه اول خواهان تأمین سعادت ویکونت هستم. 

آتوس گفت: در این صورت خود براژلون به حضور ملوکانه شرفیاب خواهد شد 
و اجازه کتبی را دربافت خواهد کرد. 


۵۰ سه لفنگدار 


لوئی چهاردهم گفت: کنت شما راجع به مفهوم گفته من اشتباه کرده‌اید. 

آنوس گفت: چطور. اعلیحضرتا؟ لوئی چهاردهم گفت: من خواهان سعادت 
ویکونت هستم و به همین جهت با این وصلت مخالف می‌باشم. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا شما خود به من وعده دادید که این اجازه را صادر 
فر مایید. 

لوئی چهاردهم گفت: من به شما وعده‌ای ندادم بلکه توضیحاتی از شما خواستم 
و از این جهت وعده ندادم که این و صلت را به صلاح و یکونت نمی‌بینم. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا من می‌دانم آنچه می‌فرمایید به خیر و صلاح ویکونت 
است ولی باید عرض کنم که من به عنوان یکت نمابنده و سفیر از طرف ویکونت شرفیاب 
شده‌ام و او بقین داشت که استدعای من پذیرفته می‌شوه. 

لوئی گفت: آقاء یک سفیر وقتی به درباری می آید و درخواستی می‌کند ممکن 
است که درخواست او پذیرفته شود با نشود و لذا فطعی نیست که درخواست یکك سفیر 
را پپذیر ند. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا این موضوع برای براژلون؛ یکف ضربت قاطع و غیرقابل 
جبران خواهد شد و روحیه این جوان را متزلزل خواهد کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

خود من با وی در این خصوص صحبت خواهم نمود و نمی‌گذارم که لطمه‌ای به 
روحیه او وارد بياید. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا عشق نبروبی است بسبار قوی» و مقابل آن نمی‌توان 
پایداری کرد. 

لوئی چهاردهم که د رگذشته» عاشق بود. و دیدیم چگونه محروم گردید گفت: 

کنت. باید اشتباه شما را تصحیح کنم و بگویم در مقابل عشق می‌توان مقاومت 
کرد. 

آتوس گفت: اگر کسی دارای روح و قلب پادشاه باشد می‌تواند مقابل عشق 
پایداری کند و افراد عادی این قدرت را ندارند. 

پادشاه گفت: من براژلون را تحت حمایت خواهم گرفت و روح و قلب او را 
تقویت خواهم کرد. 
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من برای این جوان بااستعداد نظریه‌هایی دارم و مایلم که وی ترقی کند و دارای 
مکنت گردد و پس از تحصیل شهرت و ثروت زن بگیرد نه اینکه در "غاز جوانی پیش از 
به دست آوردن مال و شهرت خود را پای‌بند عبال نماید. 

در هرحال تصمیم من این است که براژلون شکیبایی را پیشه کند و منتظر بعد 
باشد. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا؛ اجازه می‌خواهم که یک مرتبه دیگر استدعای خود را 
تجدید نمایم. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای کنت: شما گفتید که آمده‌اید از من تقاضایی کنید. کنت گفت همین طور 
می‌باشد. 

لوئی چهاردهم گفت: پس بگذارید من نیز از شما تقاضایی کنم و درخواست من 
این است که دیگر راجع به این مقوله صحبت ننماییم. 

چون من مصمم هستم مبادرت به جنگ کنم و اصیل‌زادگان خود را به میدان 
کارزار بفرستم. 

وقتی که من اصیل‌زادگان خود را به طرف گلوله تفنگ و نوپ می‌فرستم ميل 
دارم که آنها بدون زن و فرزند باشند زیرا وقتی دارای زن و فرزند بودند من نخواهم 
توانست که آنها را بدون محابا؛ عازم میدان جنگ کنم. 

دیگر اینکه من نمی‌توانم بدون یک علت مخصوص که همانا خدمات برجسته 
است به یک دختر فقیر» که باید زن براژلون بشود جهیز بدهم زیرا سبب می‌شود که 
اصیل‌زادگان من دچار رشک شوند و تصور نمایند که تبعیض در کار است. 

اما وقتی براژلون خدماتی برجسته انجام داد و من به زوجه او جهیز دادم 
هیچ‌کس نمی تواند لب به شکایت و رشک ببرد چون می‌داند هر که بخدمتکار باشد 
پاداش خواهد گرفت. 

آتوس سر فرود آورده سکوت کرد. 

لوئی چهاردهم گفت: آقای کنت درخواستی دیگر از من ندارید؟ آتوس گفت: 
نه اعلیحضرتا و اگر اجازه بفرمایید مرخص می‌شوم ولی آیا باید راجع به این موضوع با 
براژلون صحبت کنم. 
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لولی چهاردهم گفت نه بگذار ید که خود من راجم به این موضوع با او صحبت 
نمایم و به او بگویید که فردا صبح بعد از اینکه من بیدار شدم با وی گفتگو خواهم کرد 
در ضمن آقای کنت» امشب شما در بازی من شرکت نمایید. 

آتوس گفت: اعلیحضرتا از این مرحمت فوق‌العاده سپاسگزارم ولی متأسفانه من 
با لباس سفر آمده» شرفیاب شده‌ام؛ و لباش شب‌نشینی با خود تیاوردم چون پیش‌بینی 
نمی‌کردم عطوفت شاهانه مرا مورد عنایت قرار خواهد داد. 

لوئی چهاردهم گفت: امیدوارم روزی برس د که شما دیگر از من جدا نشوید و 
پیوسته در دربار باشید. 

در این موقع لوئی چهاردهم صدا را بلندتر کرد و اظهار تمود کنت. روزی فرا 
خواهد رسید که ساطنت فرانسه بر پایه‌های محکم اسئوار خواهد گردید و در آن روز 
همه کسانی که ارزشی مانند شما دارند در دربار من» مقامی مناسب خود خواهند یافت. 

در آن روز؛ دربار من در این کاخ کوچک» این طور فشرده و محقر نخواهد بود 
بلکه کاخی بزرگ به وجود می‌آید که هم درباریها بتوانند در آن به آسودگی تتفس 

آتوس گفت: اعلیحضرتا کاخ واقعی اعلیحضرت قلب رعایای اوست و چون شما 
در قلب رعایا جا دارید در هر کاخ سکونت اختیار فرمایید مردم آن کاخ را چون یک 
مکان محترم خواهند دانست. 

آتوس از اطاق شاه خارج شد و در پایین به پسر جوان ملحق گردید. 

براژلون به طرف او رفت و گفت: آقای کنت جطور شد؟ 

آتوس جواب داد: 

اعلیحضرت نسبت به ما خیلی مرحمت دارند و گرچه این مرحمت را شما آن 
طو رکه باید تجلیل نمی‌نمایید ولی تردیدی در مرحمت شاه نسبت به ما وجود ندارد. 

رنگ از روی رول پرید و گفت: 

آقا من تصور می‌کنم که شما یک خبر بد را برای من آورده‌اید. 

آ توس گفت: 
رول عزیز: اعلیحضرت خود فردا صبح به شما نشان خواهند داد که این یک خبر 


بد یست. 
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رول پرسید: آبا اعلیحضرت اجازه‌نامه از دواج را امضاء نفر مودند؟ 

آتوس گفت: 

فرزند اعلیحضرت قصد دارند که این اجازه‌نامه را طوری صادر نمایند که اینک 
برای امضای آن وقت ندارند. 

رول سر را پابین انداخت و آتوس گفت: بی‌صبری نکنید و منتظر اطلاع 
اعلیحضرت باشید زرا اعلیحضرت واقعاً میل دارند شما را سعادتمند ببینند. 

رول خیلی نگران شد. 

او می‌دانست آتوس مردی است که صریح حرف می‌زند و عادت ندارد که 
عبارات را در لفافه پیچانكد.. 

این نوع تکلم که برخلاف عادت آتوس بود به رول ثابت کرد که جواب پادشاه 
فرانسه منفی بوده با اینکه لوئی چهاردهم صدور اجازه را موکول به بعد کرده است. 

آ توس که دید رول بدون حرکت ایستاده پرسید آیا شما با من نمی آیید؟ 

رول گفت: چرا آقا من در خدمت شما می آیم و درقفای آتوس از پله‌ها فرود 
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آتوس برای اینکه جوان را دلداری بدهد گفت: اعلیحضرت گفتند که فردا صبح 
خود راجع به این موضوع بعنی مسئله اجازه‌نامة ازدواج با شما صحبت خواهند کرد. 

رول سکوت نمود. 

آتوس برای ابنکه موضوع صحبت تغییر کند گفت: چون تا اینجا آمده‌ايم خوب 
است که من بروم و آقای دارتن‌بان را ملاقات کنم آیا می‌دانید منزل او کجاست؟ 

رول گفت: بلی آقا منزل آفای دارتن‌یان آن طرف عمارت است اجازه بدهید که 
من راهنمای شما باشم. 

درحالی که رول راهنمایی پدر را برعهده گرفت تا او را به منزل دارتن‌یان برساند 
مردی که دارای لباس رسمی نوکرها بود پدیدا رگردید. 

وی تا رول را دید به طرف او رفت و نامه‌ای از گیش به او داد. 

رول نامه راگرفت و از پدر اجازه خواست که آن را بگشاید آ توس گفت: 
بگشایید و بخوانید. 

رول نامه راگشود و دید که گیش چنین نوشته است: 


۵۵۴ سه تفنگدار 


رول.عزیز شنیدم که تو مراجعت کرده‌ای. من یک کار واجب با تو دارم و 
خواهش می‌کنم که فوراً خود را به من برسان. 

بعد از خواندن نامه پدر و پسر در یک گالری به راه ادامه دادند که به متزل 
دار تن‌یان برسند. 

ولی نوکری که لباس رسمی خدمه بوکین‌گام را دربرداشت رسید خادم مزبور به 
محض دیدن رول او را شناخت و به طرف وی رفت و نامه‌ای تقدیم کرد و گفت: 

عالیجناب دوک دوبوکین‌گام این نامه را برای شما فرستاده‌اند. رول نامه راگرفت 
ولی از بیم آنکه پدر را معطل کند نگشود درحالی که نوکر بوکین‌گام منتظر جواب نامه 
بود. 

آتوس گفت: 

رول می‌بینم که شما به اندازه یک ژنرال که فرمانده یک ارتش می‌باشد 
مراجعات دارید. 

لذا شما را می‌گذارم و به تنهایی به منزل دارتن‌یان می‌روم و فکر می‌کنم که 
خواهم توانست با پرسش از این و آن منزل او را پیدا نمایم. 

رول گفت: آقا معذرت می‌خواهم... 

آتوس گفت: فرزند لزومی ندارد که از من عذر بخواهید زیرا می‌بینم که شماکار 
دارید. 

من بعد از ملاقات با آقای دارتن‌یان به متزل می‌روم و فردا صبح اگر از طرف 
اعلیحضرت دستوری مخصوص صادر نشو د به راه خواهم افتاد. رول گفت: آقا من فردا 
قبل از اینکه به راه بیفتید؛ برای تقدیم احترامات نزد شما خواهم آمد. 

آتوس رفت و رول نامه بوکین‌گام راگشود ولی علاوه بر نوکر بوکین‌گام نوکر 
گیش هم برای دریافت جواب درقفای او می آمد. 

وقتی نامه بو کین‌گام را باز کرد چنین خواند (آقای ویکونت دوبراژلون در بین 
همه فرانسویهاء من شما را بهتر از دیگران شناخته‌ام و زیادتر در قلب من جا دارید.) 

(غرض از تصدیع این است که نامه‌ای به زبان فرانسوی به من رسیده که گرجه 
مضمون آن را می‌خوانم اما چون انگلیسی هستم فکر می‌کنم شاید درست این مضمون 
را ادرا ک نمی‌نمایم.) 
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(این است که از شما درخواست می‌کنم مرا سرافراز کنید تا به اتفاق این نامه راکه 
دارای امضایی معروف است بخوانیم و شما مضمون آن را بهتر بفهمانید و خوشوقتم که 
شما از بلوا مراجعت کردید و من می‌توانم اين نامه را به شما بنویسم.) 

رول بعد از خواندن نامه بوکین‌گام به نوکر گیش گفت: بروید و به ارباب خود 
بگویید تا چند دقیقه دیگر نزد او خواهم رفت. 

بعد به نوکر بوکین‌گام گفت: شما هم به ارباب خود بگویید که یک ساعت دیگر 
او را ملاقات خواهم کرد. 


۳۷ 


ضربه‌ای بر آب 


رول وفتی که به منزل گیش رفت مشاهده کرد که مشارالیه با مانیکان و وردس 
مشغول صحبت است. 

بین رول و وردس بعد از واقعه دوئل در کنار چپره که شرح آن گذشت برودتی 
شدید حکمفرما بود و این دو نفر به یکدیگر اعتناء نمی‌کردند. 

واگر وقتی به هم برخورد می‌نمودند پنداری که هیچیکف دیگری را نمی‌شناسد. 

رول وفتی که وارد اطاق شد نظری به قیافه مانیکان و وردس انداخت. 

او می‌خواست بداند که در قلوب آن دو چه می‌گذرد ولی وردس سر را پایین 
انداخته چنین و امی‌نمود که رول را نمی بیند. 

مانیکان هم بادقت یکی از توری‌های لباس خود را می‌نگریست و مثل این بود که 
واقعه‌ای دیگر مهم‌تر از مشاهده توری مزبور وجود ندارد. 

کیش می دانست که مناسبات رول و وردس خوب نیست و نمی‌تواند آن‌جا 
صحبت کند لذا رول را به اطاق دیگر برد و نشانید و به او گفت: 

رول عزیز خوشوقتم که می‌بینم رخساری شکفته داری؟ 

رول گفت: 

من از بیان شما حیرت می‌کنم زیرا من امروز خوشوقت نیستم تا اینکه رخساری 
شکفته داشته باشم. 
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کیش نظری به دوست خود انداحت و کب: رول عزیز نکند که غم تو ناشی از 
ماه باشد... و مثل ایىکه در این اوقات» حر کت نوا کب» سیب ایجاد ساعات نحس در 
مهر می‌شود. 
چون هر که را له می‌بینم به درد عشقی که امیدوار به وصال نیست مبتلا می‌باشد 
ر ضمه از خبرهای بده صحبت می‌کنند. 


__۳ 
رول گفت: 
n 4 e... ۹3‏ ۳ 2 1 
تیش عزیز | گر من بشنوم که تو در این زمینه خبری بد به من می‌دهی؛ من آن را 
خبری سعد و نیکو خواهم دانست. 


کیش گفت: رول عزیز می‌دانم که تو مظهر اخلاق و جوهر عفت و نقوی هستی و 
درنظر تو فقط حشقی جاتر است که کامللاً مطهر باشد و چون انتظار خبری سعد و نیکو 
طبق سلیقه خود داری بدان که من در عشق بدبخت هستم و یکی از عوامل مزید بدبختی 
من این است که نیکث‌بختان را در پیرامون خود می‌بينم. 

رول گفت: چطور نیک بختان. در پیرامون شماء سبب مزید بدبختی می‌شوند. 

کیش گفت: برای اینکه اگر انسان نیک‌بختان را نبینده وسیله ندارد که بدبختی 
خود را اندازه بگیرد. 

اما وقتی افراد خوشبخت را دید خویش را با آنها مقایسه می‌کند و آن وقت 
بدبختی بیشتر او را می آزارد. 

رول گفت: گیش عزیز تو از اسباب نیک بختی همه چیز را فراهم داری. 

زیرا جوانی هستی زیبا و خوش‌بنیه و رشید و سلاله یکی از برجسته‌ترین 
خانواده‌های اصیل‌زاده فرانسه: و دارای ثروتی سرشار و بعد از اینکه بدرت یکصد و 
بیست یا یکصد و سی سال عم ر کرد ثروتی زیاد برای تو باقی خواهد نهاد. 

اگر تو از بخت خود بنالی پس دیگران که هیچ ندارند یا کم دارند چه کنند. 

رول گفت: دوست عزیز, آیا شما با این احساس که شما را رنجور کرده مبارزه 
ننمودید؟ 

کش گفت: 


ے 2 
رول» تو می‌دانی این احساس جکونه در من به وجود آمد و رشد کرد. 
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تو می‌دانی که بعد از رشدکردن با چه سرعت قوی شد. 

من برحسب توصیه تو تعهد کردم که با این احساس مبارزه کنم و آن را مقهور 
نمایم. 

ولی دیدم که از عهده برنمی آیم و این احساس» سرنوشت نهایی من شده و مرا به 
طرف خود می‌کشاند و چون فرار از سرنوشت ممکن نیست. ناگزبر به سوی آن می‌روم. 

رول گفت: دوست عزیز من» مگر مشاعر تو دچار بی‌نظمی شده که این طور 
حرف می‌زنی؟ 

آیا تو می‌دانی که این احساس امروز تو را به طرف مغاکث بدبختی می‌کشاند و 
فردا مو حب هلاکت تو خواهد شد. 

گیش گفت: هر جه باداباد! 

رول گفت: این حرف را جوانی بزرگوار و عاقل چون تو نباید بگوید. 

این حرف زائيدة ارواح کوچک و مولود افکار کوته است و مردی که اراده و 
شخصیت دارد تلاش می‌کند و به وسیله مجاهد؛ با نفس؛ خود را از خطر آن محفوظ 
می‌نماید. 


رول عزیر اول خیزی که بعد از آمدن عشق از میان می‌رود اراده و شخصیت 


اگر غیر از این می‌بود. این احساس بر روح و قلب انسان مسلط نمی‌شد. 

رول گفت: 

گیش. آیا تو انتظار داری که خانم عاشق تو بشود و تو را دوست بدارد؟ 

گیش گفت: نه. من انتظار ندارم یعنی بقین ندارم که او مرا دوست بدارد. 

اما دارای امیدواری هستم و فکر می‌کنم شاید روزی بیاید که خانم نظری از مهر 
به سوی من بیندازد زیرا امیدواری چیزی است که تا قبر با انسان هست و کسی که امید 
ندارد موجود نمی‌باشد و باید او را لاشیثی دانست. 

رول که حاضر نبود قبول کند که مردی نسبت به یک زن شوهردار ابراز عشق 
نماید و این نوع عشق را ننگین و برخلاف انسانیت می‌دانست گفت: 

گیش فرض می‌کنیم که روزی بياید که خانم تو را دوست بدارد... تازه در آن روز 
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تو بدبخت‌تر خواهی شد. 

گیش گفت: چطور بدبخت‌تر می‌شوم؟ 

رول گفت: 

امروز که وی تو را دوست نمی دارد و بین او و توه مناسباتی نیست روح تو سالم 
است. ولی روزی که این مناسبات به وجود آمد تو سلامت روح را از دست خواهی داد 
و کسی که دارای روح سالم نیست مردی محو شده به شمار می آید. 

رول عزیز خواهش می‌کنم برای من؛ اصول اخلاق را بیان نکن و حرف مرا فطع 
ننما و بگذار به تو بگویم که اندرزهای تو در من بدون اثر است. 

می‌دانم که تو از این گفته می‌رنجی ولی به یک دوست صمیمی مانند تو نمی‌توان 
دروغ گفت. 

آری رول عزیز. نصایح تو در من هیچ اثر ندارد. 

چون به قدری در این احساس جلو رفته‌ام که نمی توانم عقب‌نشینی نمایم. 

من آن قدر در این مورد رنج کشیده‌ام که مرگ برای من بزرگ‌ترین وسیلة تسای 


من نه فقط تا سرحد جنون عاشق هستم بلکه تا سرحد مالیخولیا و صرع حسود 
می‌باشم و غبطه می خورم. 

رول دستها را از فرط حیرت بر هم زد و بالحنی که خالی از خشم نبود گفت: 
بسیا رخوب... بسیا رخوب... 

خوب و بد قضیه برای من بدون اهمیت می‌باشد چون به جایی رسیده‌ام که 
تمی‌توانم حسن و قبح مسائل را ادراک کنم. 

اما از تو که دوست صمیمی و چون برادر من هستی انتظاری دارم. 

رول پرسید انتظار تو چیست؟ 

رول بگذار,برایت توضیح بدهم و بعد درخواست خود را به اطلاعات برسانم. 

سه روز است که خانم مشغول عیش و سرور می‌باشد روز اول من جرأت 
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نمی‌کردم که نظر به خانم بیندازم. 

او هم طوری سرگرم طرب بود که هیچ مرا نمی دید. 

از روز دوم جرأت به خرج دادم و نظر به او انداختم ولی باو ر کن که نگاه‌های من 
حاکی ا زکینه بود. 

من نسبت به خانم کینه می‌ورزیدم چرا او مانند من بدبخت نیست و این طور از 
درد شکنجه نمی کشد. 

روز سوم وقتی که نظر به خانم انداختم نسبت به او خشمگین نبودم و علتش این 
بود که دیدم که وی نیز گاهی به من توجه می‌کند. 


من نمی‌دانستم نظرهایی که به من می‌اندازد از روی ترحم با محبت است اما 
احساس می‌نمودم نظرهایی توأم باملایمت می‌باشد. 

اما بین او و من سایه‌ای حائل شد و ابری سياه وسط این دو جدایی انداخت. 

من دیدم که به محض پدیدارشدن آن سایه یا ابر دیگر خانم مرا نمی‌نگرد. 

بلکه به طرف او نگاه می‌کند و تبسم می‌نماید هر وقت که می‌خواستم با او 
صحبت کنم او... آن مرد... کنار خانم اسب می‌تاخت. 

هر زمان که می‌خواستم تملقی به خانم بگویم آن مرد بر من سبقت می‌گرفت. 

رول... رول... در این سه روز من بیخود بودم ولی روز سوم دیوانه شدم و در 
کاسه سرم» آتش شعله‌ور گردید. 

من دیگر نمی‌توانم تحمل کنم که خانم به آن مرد تبسم نماید. 

محال است بتوانم بپذیرم که خانم از صحبت‌های او به خنده بیفتد. هر طور شده 
باید ابر سیاه را از بین ببرم و نگاه این مرد را خاموش و صدایش را خفه نمایم و روی لب 
او به جای تبسم شادمانی. علامت مرگ جا بگیرد. 

رول باشگفت گفت: 

آه... گیش... تو می‌خواهی آقا را به قتل برسانی؟ 

گیش گفت: نه...نه... من نسبت به آقا هیچ حسادت ندارم بلکه به شخص دیگری 
رشک می‌برم. 

رول با استعلام مفرون به حیرت گفت: مقصودت کیست؟ 
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رول... تو که این قدر باهوش هستی و در جاهای دیگر زود این شخص را 
شناختی چطور اینک تجاهل می‌کنی؟ 

رول گفت: 

آه... فهمیدم... آبا دوک دوبوکین‌گام را می‌گویی؟ 

گیش گفت: بلی او را می‌گویم. 

من آن قدر نسبت به این مرد رشک می برم که حتی بعد از اینکه او را با دست ای 
خود به قتل رسانیدم بقین ندارم که قلبم تسلی حاصل کند. 

رول پرسید پس تو قصد داری که این مرد را به قتل برسانی؟ 

بلی و برای اینکه فرصت از دست نرود نامه‌ای به او نوشتم و او را از نیت خود 
مستحض رکردم و به وی اخطار نمودم که برای دول آماده باشد. 

من در این نامه اسمی از دوئل نبردم ولی محتویات نامه صریح‌تر از آن است که 
وی منظور مرا نفهمیده باشد. 


رول گفت: 

پس این تو بودی که به او نامه نوشتی؟ و نامه‌ای که وی می‌گوید از آن تو می‌باشد. 

گیش پرسید: 

. مگر تو او را دیدی؟... آیا بوکین‌گام به تو گفت که نامه‌ای از من دریافت کرد» 
است؟ 

رول جواب داد: 

من او را ندیدم ولی وی نامه‌ای به من نوشته است و آنگاه نامه بوکین‌گام را به 
گیش نشان داد. 

گیش نامه را خواند و گفت: 

با اینکه من این مرد را رقیب و خصم خود می‌دانم مضمون نامه او گواهی می‌دهد 
که مردی مدب است. 

رول گفت: 


بلی» وی مردی مژدب می‌باشد و امیدوارم نامه‌ای که تو به او نوشته‌ای نیز همین 
طور دارای لحن متین باشد. 
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وقتی به ملاقات او رفتی و وی را دیدی لابد نامه را به تو نشان خواهد داد؟ 


آن وقت خواهی دانست که من بالحنی مزدب به او نامه نوشته‌ام. 

رول گفت: 

گیش آیا می‌دانی که این کار تقریباً یرممکن است؟ 

گیش پرسید برای چه؟ 

رول گفت: 

برای اینکه دونفر قصد دارند با من مشورت کنند. 

و هر دوی آنها راجع به یک موضوع استشاره می‌نمایند و من چگونه می‌توانم 
درخواست هر دو را پذیرم. 

یش گفت: 

در هرحال من مقدم بر او هستم و اگر تزد او نروی و نخواهی درخواست او را 
بپذبری درخواست من باید پذیرفته شود. 

رول گفت: درخواست تو جبست؟ 

گیش جواب داد: 

من از تو می‌خواهم که نرد بوکین‌گام بروی و از قول من به او بگویی که تاریخی 
را برای دو ثل تعیین کند. 

من تعیین تاریخ را به او وامی‌گذارم و ممکن است فردا یا پس‌فردا یبا سه روز 
دیگر تاریخ را معین کند. 

اما محل دوئل جنگل ونسن خواهد بود. 

رول گفت: 

دوست عزیز آ یا درست به این موضوع فکر کرده‌ای؟ 

گیش گفت: 

بلی من کاملاً فکر کرده‌ام و می‌دانم چاره ندارم جز اینکه این مرد رابه قتل 
برسانم. 

رول گفت: 

گیش عزیز بوکین‌گام یک خارجی است و تقریباً مثل یک سفیر مصونت سیاسی 


دارد و نمی‌توان او را به قتل رسانید. 

ی گت 

اما خوشبختانه سفیر نیست و اگر هم سفیر می‌بود من او را به قتل می‌رسانیدم. 

رول گفت: 

آ یا فکر کرده‌ای که ونسن نزدیک قلعه باستیل است؟ 

گیش گفت: مگر این موضوع اهمیتی دارد؟ 

رول گفت: آخر دوئل: ممنوع می‌باشد و مجازات‌های اعدام یا حبس برای 
دوثل‌کنندگان درنظر گر فته‌اند. 

گیش گفت: من از مجازاتها بیم ندارم. 

رول گفت: 

شما به چه استناد با بوکین‌گام دوثل می‌کنید و چه نام روی آن می‌گذارید. 

یش گفت: 

لزومی ندارد که عنوان روی این دوثل بگذاریم. 

او می داند که برای چه با وی پیکار می‌کنم و من هم می‌دانم که وی نسبت به من 
کینه دارد. 

لذا ذ کر علت غیرضروری است و فقط از تو خواهش می‌کنم که برو» و به او بگوه 
که برای دو ثل آماده باشد. 

رول گفت: 

لزومی ندارد که من به منزل دوک دوبوکین‌گام بروم. 

کیش گفت: برای جه؟ 

رول گفت: برای اینکه من می‌دانم که امشب بوکین‌گام در مجلس شاهانه هنگام 
بازی حضور دارد. 

وقتی وی در تالار یا گالری است من خود را به او می‌رسانم و با دو کلمه به او 
می‌فهمانم که از آنحا خارج شود. 

بعد از خروج به وی می‌گویم که خود را برای دو ثل آماده نماید گیش نظریه رول 
را پسندید و گفت: خوب اينک به پاله‌رویال برویم. 

رول گفت: آیا وردس را با خود می آورید؟ 
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گیش گفت: می دانم که مناسبات شما با از خوب نیست. 

رول گفت: آیا وردس خبری تازه برای سما حکایت نکرد؟ کیش کت نه آیا 
واقعه‌ای جدید روی داده است؟ 

رول گفت: این موضوع را بعد خواهم نعت. ایک بیایید برویم. 

آنگاه هر چهارتن از عمارت خارج شدند و مقصود ما از چهارتن کیش -رول - 
وردس -و مانیکان می‌باشند. 

آنها در کالسکه کیش جاگرفتند و کالسکه به طرف پاله‌روبال به حرّنت درآمد. 

در راه رول فکر می‌کرد و آندیشه او مربوط به بوکین‌گام و گیش بود. 

چون رول نزد هر دوی آنها تفوذ داشت می‌اندیشید شاید بتواند آن دو را از 
دوئل بازدارد و راه‌حلی برای آشتی آنها پیدا کند. 

وقتی که به پاله‌رویال رسیدنده نور چلچراغ‌ها تالری بزرگ آن کاخ را روشن 
می‌کرد. 

خانمها با البسه گرانبهای زمان و جواهرات در پرتو چراغها می درخشیدند. 

آقایان بهترین البسه خود را دربر داشتند و روی سینه بعضی از آنها آن قدر 
الماس نصب شده بود که ستارگان آسمان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. 

رول بعد از ورود به گالری در وسط خانم‌ها لوئیز دولاواثیر را یافت. 

مشاهده دختر جوان لحظه‌ای مأموریت محول از طرف گیش را از یادش برد. 

وی دید که لولیز چون کبوتری که مجذوب نور شده باشد با ولع جرگه ساطتی را 
که از طلا و الماس می‌درخشد می‌نگرد. 

در وسط آن جرگه بادشاه فرانسه روی صندلی راحتی نشسته ولی مردها ابستاده 
بودند. 

لوئیز طوری مبهوت جرگۀ مزبور بود که رو برنگردانید که رول را بیند. 

رول در جرگه اطراف پادشاه فرانسه بوکین‌گام را دید و مشاهده کرد که آقا نیز 
درا نجاست. 

بو رکین‌گام در وسط اصیل‌زادگان بزرگ فرانسوی و انگلیسی ایستاده بود و تقریباً 
همه باغبطه لباس گرانبها و جواهر سینه او را مشاهده می‌کر دند. 

چند نفر از درباریهای کهنسال که پدر بو کین‌گام را به یاد داشتند راجع به او 
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صحبت م یکر دند. 

آنها می‌گفتند پدر هم مانند پس مردی بذال و خراح بود و باشکوه لباس 
سیر بو شید. 

رول خواست به بوکین‌گام نزدبک شود اما فوکه ببشکار کل دارا , با بوکینگام 
.+ ع به صحبت کرد. 

رول به رفیق خود گیش گفت: من نمي توانم در اب موقع خود را به بوکین‌گام 
برسانم و او را از گالری خارج کنم زیرا با پیشکار ک| , دارائی صت می‌کند. 

رول درست هی کات و مداخله در صحبت دو اصیل‌زاده که یکی از آنها فوکه 
بود دور از ادب به شمار مي‌آمد. 

فقط کسی که از حیث مرتبه و مقام هم‌وزن فوکه مسحب ب مې شد هی‌توانست. 
بوکین‌گام را از دست وی بگیرد. 

آنگاه او را از گالری خارج کند تا در بیرون با او صحبت‌های خصو صی نماند. 

ناگهان رول گفت: نجات‌دهند؛ ما آمد. 


گیش پرسید ناجی ما کیست. 
رول گفت: 


نگاه کنید آقای دارتن‌یان فرمانده سپاه تفنگداران ساطتی می آید + او بر حسب 
درخواست من بوکین‌گام را از این مجلس خارج خواهد کرد. 

دارتن‌یان اونیفورم جدید فرماندهی سپاه نفنگدار را دربر کرده» مانند فاتحی که 
قدم به مرکز ستاد خود بگذارد. وارد گالری شد. 

گرچه در بین درباریهای فرانسه بسیاری بر او رشک می‌بردند ولی شمار» 
دوستانش از دشمنان زبادتر بود. 

چون همه می‌دانستند که ترفیع مقام دارتن‌یان ثمر فدا کار بهای یکث عمر اوست 

آنها مي‌فهمیدند که آن مرتبه بلند را به رایگان به او نداده‌اند و ۶ از روی حق 
بهان مر تبه رسبده است. 

رول خود را به دارتن‌یان رسانید و سلام کرد. 

دارتن‌یان که رول را مانند فرزند خود دوست می‌داشت دستش, را بامحبت فشرد. 


رول‌گفت: ۰ 
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آقای دارتن‌یان آیا آقای کنت دولافر را ملاقات کردید؟ 

دارنن‌یان گفت: بلی و بسیار از ملاقات ایشان خوشوقت شدم. 

رول گفت: من فکر می‌کردم که شما امشب با هم خواهید بود. 

دارتن‌یان گفت: 

همین طور هم هست و وعده داریم که شب را نزد هم باشیم. 

رول گفت: آقای دارتن‌یان من یک خواهش از شما دارم. 

دارتن‌یان گفت: با اینکه نمی‌دانم خواهش شما چیست پیشاپیش آن را می‌پذیرم. 

رول گفت: 

درخواست من این است که شما نزد آقای بوکین‌گام بروید و ایشان را از آقای 
فوکه جدا کنید و از گالری خارج نمایید تا من دو کلمه با ایشان صحبت کنم. 

دارتن‌یان گفت: این اشکال ندارد ولی چرا خود شما نمی‌روید و این کار را 
نمی‌کنید؟ 

رول گفت: 

مگر نمی‌بینید با آقای فوکه مذا کره می‌کنند. 

دارتن‌یان گفت: 

آه... آه... راست می‌گویید من متوجه نبودم که آقای ف وکه اینجاست. 

رول گفت: 

مرتبه من کوچکتر از این است که خود را وسط صحبت این دونفر بیندازم. 

دارتن‌یان گفت: من هم مرتبه‌ای بلندتر از شما ندارم. 

رول گفت: 

آقای دارئن‌یان شما فرمانده سپاه تفنگداران سلطنتی هستید. 

دارتن بان گفت: 

فرزند راست می‌گویید من آن قدر در مراتب پایین بافی مانده‌ام که حال فراموش 
می‌کنم فرمانده سپاه می‌باشم. 

هنگام ادای این کلام دارتن‌یان بادقت اطراف را می‌نگریست. 

رول احساس کرد مثل اینکه وی در جستجوی کسی می‌باشد تا اینکه گیش 
دار تن‌یان را دید و به او سلام کرد. 
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دارتن‌بان بامحیت جواب سلام گیش را اژ دور داد. 
2 2 5 2 2 
اما رول فهمید که چشم‌های کنجکاو دارتنیان دیگری را می‌نگرد ولی رول 
جوان نتوانست بفهمد که مطمح نظر فرمانده سپاه تفنگدار که می‌باشد. 
۳ 
چون دارتن بان سکوت کرده بود رول گفت: 
آقای دارتن‌یان آیا این مرحمت رانسبت به من خواهید کرد؟ 
دارتن‌یان گفت: آیا می‌خواهید که من خود را وارد صحبت بوکین‌گام و فوکه 
۳ 1 
TT 2‏ 2 س 0 ۰ 
رول گفت: آقای دارتن‌یان مگر شما نسبت به آن دونفر نظری دارید؟ 
2 2 ۰ 
دارتن‌یان گفت: نسبت به بوکین‌گام مظنون نیستم بلکه او را دوست خود می‌دانم 
زیرا بین ما دوستی قدیمی حکمفرماست. 
سر 
من پدر او را می‌شناختم و بین من و او سرگذشتی و جود دارد که شاید پدرت 
برای تو حکایت کرده باشد. 
اما در مورد آقای فقو که... 
رول که تردید دارتن‌یان را دید گفت: آیا نسبت به او بدبین هستید؟ 
دارتن بان گفت: 
نه... این اوست که به من بدبین است ولی جون بالاخره بايد خدمت دوست 
عزیزی چون تو را انجام داد به سوی او می‌روم. 
رول گفت: 
آقای دارتن‌یان نگاه کنید» او به شما نظر انداخته است... آیا من اشتباه می‌کنم یا 
واقعاً شما را می‌نگرد. 
دارتن بان گفت: 
نه... اشتباه نمی‌کنید و نظر او متوجه من است. 
س 
رول گفت: 
در این صورت بهتر آن که بروید و بوکین‌گام را از وی جدا کنید. 
و 
دارتن‌یان گفت: می‌روم. 
گیش که دریافت رول با دارتن‌یان صحبت می‌کند از دور با اشاره از او پرسید 


چطور شد؟ 
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رول با اشاره جواب داد که کار بروفق مراد می‌باشد. 

دارتن‌یان به طرف فوکه و بوکین‌گام رفت و به آنها سلام داد. 

فوکه با نزااکت و آداب‌دانی مخصوص که انسان باید نیمی از عمر را فدا کند تا فرا 
بگیرد (و بعضی تا آخر عمر فرا نمی‌گیرند) گفت: آقای دارتن‌یان شب شما بخیر حال 
شما چطور است... ما هم| کنون راجع به بل‌ایل صحبت می‌کرديم. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب... آیا این همان جزیره نیست که به شما تعلق دارد؟ بوکین‌گام گفت من 
اینک از آقای فوکه شنیدم که ایشان این جزیره را به اعلیحضرت تقدیم کردند. 

بعد جوان انگلیسی افزود خوشا به حال سلاطینی که دارای چنین رجالی 
خدمتکار می‌باشند. ۱ 

دارتن‌یان جوابی نداد. 

فوکه گفت: 

آقای دارتن‌یان آیا شما بل‌ایل را دیده‌اید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی عالیجناب. 

ف که گفت: 

آیا در آن جزیره سکونت هم نمودید. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب من فقط یک روز آنجا بودم و نتوانستم بیشتر بمانم. 

ف وکه گفت: 

آیا در این روز جاهای دیدنی جزیره به نظر شما رسید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب معلوم است که در یک روزء همه جا را نمی‌توان دید. 

ف وکه گفت: 

ولی کسی که دیدگانی چون چشم‌های شما دارد در یک روز خیلی چیزها را 
می‌بیند. 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

فوکه گفت: آقای دارتن‌یان این جزیره دارای آب و هوایی بسیار خوب است و 
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من خوشوقتم که منطقه‌ای را به اعلیحضرت تقدیم کردم که از حیث آب و هرا در 
فرانسه کم نظیر می‌باشد. 

چون صحبت دارتن‌یان و فوکه گرم شد رول فرصت را غنیمت شمرده خود را به 
بوکین‌گام رسانید و آهسته به او گفت: 

مای‌لورد من نامه شما را دریافت کردم و دو کلمه صحبت دارم اینک خواهش 
می‌کنم از گالری خارج شوید که بتوانیم صحبت کنیم. 

بوکین‌گام خطاب به فوکه گفت: 

آقای پیشکار کل خوشوفتم که می‌بینم هم‌صحبتی مانند آقای دارتن‌یان بیدا 
کرده‌اید که اطلاعاتشان درخصوص حصار و برج و صندوق و مزغل و سنگ‌انداز و 
توپ و خمپاره‌انداز و نارنجک و نقب و سایر فنون نظامی بیش از من است. 

و چون یکی از دوستان مرا فرا می‌خواند شما را با آقای دارتن‌یان می‌گذارم و 
می‌روم. 

بعد از این حرف بوکین‌گام از فوکه و دارتن بان خداحافظی کرد و به راه افتاد. 

در راه قدری کنار میز بازی پادشاه فرانسه ایستاد. 

پشت آن میز پادشاه فرانسه و ملکه مادر و ملکه فرانسه و خانم بازی می‌کردند. 

بوکین‌گام تملقی مناسب به خانم گفت و از میز بازی دور شد. 

رول که جلو رفته بود برگشت که بوکین‌گام را استقبال کند در خارج گالری هم 
گیش متتظر آمدن بوکین‌گام و رول بود. 

رول می‌دانست که خارج گالری خلوت است و فقط چند تن از رجال سالخورده 
درباری در آنجا مشغول قدم‌زدن هستند. 

بنابراین بوکین‌گام و گیش و رول می‌توانستند در آنجا بدون مزاحم صحبت کنند. 

اما قبل از اینکه بوکین‌گام با میز بازی لوثی چهاردهم و خانواده او ده‌متر فاصله 
بگیرد آقا به طرف او رفت و با تبسم گرم و محبت آمیز گفت: 

آه... دوک عزیز» این چه خبر ناگواری است که من امروز شنیدم. 

خطسیر آقا طوری بود که دوک او را ندید. 

فقط بعد از شنیدن صدایش فهمید که وی آقا می‌باشد. 

با اینکه بعد از برگشتن دید که آقا تبسم برلب دارد باز لرزید ولی به سرعت خود 
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را جمع آوری نمود و گفت: 

عالیجناب. این خبر نا گوار چه بود ه است... و من هیچ راضی نیستم که خاطر شما 
از یک خبر بد رنجه بشود. 

آقا گفت: 

این خبر ناگوار واقعاً مرا متأثر کرد... بالاتر از این... خبر مزبور در دربار فرانسه 
چون اعلام یک عزای عمومی تلقی شد زیرا ما. آقای دوک خیلی به شما علاقه‌مند 
بودیم. 

آقا طوری علی‌الظاهر با صمیمیت صحبت می‌کرد که هیچ‌کس نمی‌توانست فکر 
کند او قصد تمسخر دارد. 

دوک فهمید که منظور آقا خبر عزیمت او از فرانسه است و گفت: 

عالیجناب. نمی دانم به چه زبان از شما که این طور نسبت به من ابراز احساسات 
می‌کنید تشکر نمایم و لابد منظورتان عزیمت من از فرانسه است. 


آقاگفت: 
بلی مای‌لورد... ما همه از رفتن شما عزادار هستیم. 
دوک گفت: 


عالیجتاب بیش از پنج شش روز نیست که من در پاریس بسر می‌برم و در این 
مدت طوری نسبت به فرانسه و پاریس الفت پیدا کرده‌ام که رفتن من از اینجاء برای 
هی چکس جز خود من. یک عزای بزرگ نخواهد بود. 

گیش در آنجاکه ایستاده بود گفتگوی آقا و دوک را شنبد و حیرت‌زده از خود 
پر سید 

مکر دوک می‌خواهد برود؟ آیا به همین زودی خانم را رها می‌نمابد و به 
انگلستان برمی‌گردد. 

آقاگفت: 

من می‌دانم که شما به قدری در دربار انگلستان دارای ارزش و اهمیت هستید که 
اعلیحضرت چارلز دوم نمی توانند بدون شما روزگار بگذرانند. 

بنابراین امری طبیعی است که معظمله شما را احضار کنند و بخواهند که از 
حدمت جوار اصیل‌زاده‌ای بزرگ مانند شما برخوردار باشند. 
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ولی ما... که به شما مأنوس شده‌ایم نمی‌توانیم به سهولت دل از شما ب رکنیم. 

بنابراین خواهش می‌کنم باو ر کنید که همه از رفتن شما مکدر هستیم. 

دوک گفت: عالیجناب از شما نیز خواهش می‌کنم باور بفرمایید که اگر من از 
دربار قرانسه می‌روم از این جهت است که.... 

آقا صحبت او را قطع کرد و گفت: 

تردیدی و جود ندارد که از لندن شما را احضا رکرده‌اند. 

اما اگر من نفوذی می‌داشتم و می‌دانستم که درخواست من ممکن است مورد 
قبول و اقع شود از اعلیحضرت چارلز دوم استدعا می‌کردم موافقت نمایند شما در فرانسه 
بمائید. 

دوک گفت: 

من درقبال این همه مرحمت و احساسات محبت آمیز شرمسار هستم. 

ولی دوره توقف من در دربار فرانسه طولانی شده و علاقه به فرانسه و دربار این 
کشور مرا واداشت که به دور توقف خود بیفزايم. 

ولی امروز متوجه شدم که دیگر نمی‌توانم بیش از این در فرانسه بمانم زیرا چهار 
روز است که من می‌بایست رفته باشم. 

آقاگفت: آه... ای‌کاش که شما متوجه این موضوع نمی‌شدید و باز نزد ما 
می‌ماند بد. 

بوکین‌گام با صدایی بلندتره به طوری که خانم‌ها؛ بخصوص خانم و ملکه مادر 
بشنوند گفت: 

وضع من مانند آن شخص است که در مشرق زمين خوابی دیده و بر اثر آن رژبا 
دیوانه شد. 

او مدتی به مناسبت رژیای مزبور با جنون می‌زیست. 

تا اینکه یک روز صبح از خواب بیدار شد و دریافت که معالجه شده؛ و جنون او 
از بین رفته است. 

دربار فرانسه هم آن قدر زیبایی و فریبندگی و شکوه دارد که انسان راگیج 
می‌کند. 

آن وقت حساب زمان از دست می‌رود ولی بالاخره من هم مانند آن مرد مشرق 
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زمینی از خواب بیدار شدم. 

حال می‌بینم که دیگر نمي‌توانم در ابنجا بمانم و باید بره م. 

آقا بامحبت پرسبد چه موقع ع يمت خو اهید کرد. 

بوکین‌گام گفت: من فردا می‌روم ولی خدمه من که تصور می‌کردند سه روز پیش 
حرکت خواهم کرد: مدت سه روز است که وسائل سفر را فراهم نموده بودند. 

آفا گفت: چون می‌دانيم که طبق امر پادشاه خود مجبور هستید عز یمت کنید 
ناجار ماه در اینجاء با فراق شما می‌سازیم. 

دوک سر فرود آورد. 

وقتی سر راست کرد چشم‌های او به نگاه سلکه مادر برخورد وی دید که 
آن‌دو طریش با اشاره‌ای کو چک گفتار او را تصویب و از رفتارش تشکر نمو د. 

آقا دور شد و رفت و بوکین‌گام نیز خواست» دور شود. در این وقت گیشر, نمایان 
گردید و باسرعت خود را به بوکین‌گام نزدیک کرد. 

رول که سرعت حرکت گیش را دید ترسید که مبادا از فرط خشم در آنجاه عملیی 
برخلاف صواب و صلاح از او سر بزند و خود را آماده نمود که بین دو جوان میانجی 
گردد. 

ولی گیش که فهمید رول قصد وساطت دارد گفت: نه... نه... رول عزیز... لزومي 
ندارد که شما میانجگری نمایید زیرا من با آقای بوکین‌گام دوست صمیمی هستم. 

بعد دو دست بوکین‌گام راگرفت و او را پشت ستونی برد و گفت: 

مای‌لورد... من نمی‌دانم به چه زبان از این نامه که به شما نوشتم عذر بخواهم. 

خواهشمندم که این نامه را به من مسترد داز بد و بدانید که من در موقع نو شت نامه 
مزبور دیوانه بودم و عقل در سر نداشتم. 

دوک گفت: آقای دوگیش من به محضص اینکه نامه شما را خواندم فهمیدم که 
خشم ناگهانی سبب تحریر آن نامه گردیده است. 

گیش گفت: ولی بعد از این بین من و شما دوست جاوید حکمفرما خواهد بود. 

دوک گفت: 

آقای کنت. من هم مي‌دانم که پس از ابن علتی برای و جود خصومت بین من و 
شما نیست. 


سه فنگدار 5 2۷۳ 


ویس زسیست ریت بدیست موس چم 


رپرا من از اینجا می‌روم و دیخر به فرانده مراجعت نحواهم درد و او را نخواهم 


رون وقی دید که صحبت جوان دوستانه شد و حضور وی زائد است از آنجا 
دور تردید. 

بعد ار طی ده دوازده فدم گوش او صدای آشتا شید و دریافت که شوالیه دولورن 
ز وردس مشغول هد تست نستند. 

رردس درخصوص مساعرت بوکین ثام صحبت میکرد و می‌گفت: 

دوک مردی عاقل است. 

شوالیه دولورن کمت: چطور؟ 

وردس جواب داد برای اینکه می‌رود تا اینکه گرفتار ضربت شمشیر نشود. 

چون اگر در فرانسه می‌ماند یک ضربت شمشیر از یک طرف نا آن طرف بدن او 
را سوراخ می‌کرد. 

آنگاه لورن و وردس خندیدند و چون نزدیکک شدن رول را احساس نمودند 
معنده را بیشتر کر دند. 

رول که از غیبت وردس خشمگین بود گفت: آقا آبا شما هنوز ین عادت بد را 
ترک نکر ده‌اید. 

شما همین چند روز قبل در عقب آقای دارتن‌یان بدگوبی می‌کر دید و شوالیه‌ای 
چون او را که در فرانسه بی‌نظیر است مورد طعن قرار می‌دادید و حال در عقب آقای 
بوکین‌گام بدگو یی می‌کنید. 

وردس که با حضور شوالبه قوت قلبی یافته بود و از آن گذشته می‌دانست در 
آنجاکسی با شمشیر به او حمله‌ور نمی‌شود گفت: 

آقا من نه فقط درقفای آنهایی که حضور ندارند بدگویی می‌کنم بلکه گاهی از 
ارقات؛ با حضور کسانی که فی‌المجلس هستند صفات زشت آنها را می‌کویم. 

معلوم است که وردس با این حرف می‌خواست که به رول توهین تماید. 

با اینکه رول جوانی صبور بود پس از شنیدن این حرف رنگش برافروخت و 
صورت را به چهره وردس نزدیک کرد. 

دو جوان طوری روبروی هم قرار گرفتند که نفس‌های آنها به هم می خورد و 


0r‏ ۱ سه تفنگدار 


سینه رول از فرط خشم بالا می‌رفت و پایین می آمد. ناگهان صدایی ملایم و موقر از 
عقب آن دو جوان شنیده شد و یکی گفت: 

گمان می‌کنم اسم مرا در اینجا بردید؟ 

هر دو برگشتند و چشم آنها به دارتن‌یان افتاد. 

دارتن‌یان تبسم می‌کرد و دست را روی شانه وردس نهاد رول یک قدم عقب 
رفت که برای دارتن‌یان جا باز کند. 

اما وردس از مشاهده فرمانده تفنگداران سلطنتی سراپا لرزید و رنگ از صورتش 
پرید. 

او می‌دانست دارتن بان قوی‌تر و بانفوذتر از آن است که بعضی چون وی بتواند با 
او مبارزه کند. 

فقط از یک چیز دلگرم شد و آن اینکه به یاد آورد که لوثی چهاردهم دوئل را 
قدغن کرده و دارتن‌یان با همه نفوذ و قدرت خود نمی تواند در کاخ سلطنتی به ضرب 
شمشیر او را از پا درآورد. 

دارتن‌یان باتبسم خطاب به رول گفت: فرزند از جانب‌داری و حمایتی که از من 
کردید متشکرم. 

و شما آقای وردس خواهش می‌کنم دور نشوید زیرا باید با شما صحبت نمایم. 

وردس گفت: برای قبول درخواست شما حاضرم. 

دارتن‌ بان گفت: 

آقای وردس مدتی است که شما درقفای من بدگویی می‌نمایید و مرا مردی 
درخور تنفر می‌خوانید. 

من از این جهت بر شما ايراد نمی‌گیرم. 

فقط می‌خواهم با شما صحبت کنم و بدانم علت کدورت شما از من چیست؟ 

ولی اینجا برای صحبت کردن مناسبت ندارد و اگر موافقت می‌نمایید به متزل من 
پرویم و در آنجا صحبت کنیم. 

وردس گفت: من با این پيشنهاد شما موافق می‌باشم. 

دارتن‌یان گفت: چون مطالبی که می‌خواهم بگویم جنب محرمانه ندارد خواهش 
مي‌کنم به دوستان خو د اطلاع بدهید که بيایند. 


سه فنگدار ۵۷۵ 


آیا شما در اینجا دوستانی دارید؟ 

وردس گفت: بلی آقایان مانیکان و گیش جزو دوستان من هستند. 

دارتن‌یان کمت: غیر از اينها جطور؟ آیا دوستان دیگر نسدارید؟ وردس گفت: 
چرا... چند نفر دیگر نیز در این حول و حوش می‌باشند. 

دارتن بان گفت: آیا از دوستان صمیمی شما هستند. 

وردس گفت: بلی آقا. 

دارتن‌یان گفت: 

آیابه آنها اعتماد دارید؟ 

وردس گفت: بلی به همه اعتماد دارم. 

دارتن‌یان گفت: 

پس هر که را که مایل هستید مشروط بر اینکه از دوستان صمیمی شما باشد با 
حود بیاو رید. 

شما هم آقای ویکونت دوبراژلون دوستان خود مثل آقای گیش و آقای 
بوکین‌گام را مطلع کنید که به منزل من بیایند. 

وردس برای اينکه خود را از تک و تا نیندازد گفت: آقای دارتن‌یان مگر چه خبر 
است که باید این همه افراد حضور داشته باشند. 

دارتن‌یان گفت: آقا خواهش می‌کنم که تظاهر راکنار بگذارید و فراموش نکنید 
که من در منزل. متتظر شما و دوستانتان هستم. 

بعد دارتن‌یان به راه افتاد و وارد منزل خود شد و کنت دولافر در آنجا بود و 


پرسید آیا او را دیدید؟ 


دارتن‌یان گفت: 

بلی هما کنون با دوستان خود خواهد آمد. 

طولی نکشید که وردس و مانیکان وارد شدند و بعد از آنهاگیش و بوکین‌گام 
آمدند. 


خر 
جندتن از اصیل‌زادگان دیگر که در دربار بودند نیز ورود نمودند. 
رول هم با سه چهار نفر از اصیل‌زادگان وارد شد و بعد از اينکه پدر را دید در 
- 

کنار او قرار گرفت. 


۳۹ سه لفنگدار 


دارتن‌یان بعد از اينکه میهمانان را نشانید بدوآً از آنها معذرت خواست که سبب 
تصدیع آنان گر دیده است. 

همه آنهایی که در آن محل حضور داشتند از اصیل‌زادگان دربار به شمار 
می آمدند و بمضی از آنها مشاغل مهم داشتند. 

وقتی تعارف اولیه برگزار شد دارتن‌یان خطاب به وردس که باوجود حضور 
دوستان رنگ بر صورت نداشت گفت: 

آقای وردس اکنون ما از حدود آپارتمان‌های سلطتتی دور شده‌ایم و می‌توانیم با 
صدای بلندتر صحبت کنیم و کسی صحبت ما را نخواهد شنید. 

به فرض اینکه صحبت ما را بشنوند از لحاظ رسوم و آداب» مرتکب قصوری 
نشده‌ایم و لذا می‌توانیم آزادانه تکلم نماییم. 

حاضرین متحیر بودند که منظور دارتن‌یان چه می‌باشد. 

فرمانده تفنگداران سلطتی گفت: 

آقای وردس مدتی است که شما در عقب من بدگویی می‌نمایید. 

من بدوا به این موضوع اهمیت ندادم چون فکر کردم شاید ناشی از جوانی 
شماست. 

ولی بعد دیدم که غیبت و بدگویی شما از حد گذشته و شما به هرکس که می‌رسید 
مرا دشمن خونی خود معرفی می‌کنید. 

وقتی از شما می‌پرسند چرا فلانی دشمن خونین شما می‌باشد می‌گویید برای این 
که وی دشمن پدر من بود. 

رنگ صورت وردس قدری از خشم گلگون شد و گفت: آقا راست است و من 
این حرف را زدم. 

دارتن‌یان گفت: 

برای چه مرا دشمن صلبی خود معرفی می‌نمایید و من چه کرده‌ام که این عنوان را 
روی من می‌گذارید؟ 

وردس گفت: 

آیا میل دارید که این موضوع در حضور عموم گفته شود. 

دارتن‌یان گفت: بلی. 


سه تفلگد ار ۳۲ 


وردس گفت: 

آیا میل دارید سایربن گواه این اظهارات باشند؟ 

دارتن یان گفت: 

مگر نمی‌بینید که من مخصوصاً تقاضا کردم آقایان که همه در امور مربوط په 
حیثیت و شرافت: بصیرت دارند در اینجا حاضر شوند تا به گوش خو د اظهارات شا . " 
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بشنوند. 
وردس گفت: 

آقا درست است که من شما را متهم کردم ولی هرگز وارد نحو؛ اتهام نشدم. 

و هرگاه شما بدین موضوع توجه می‌کردید شاید از من ممنون می‌شدید که نحوة 


اتهام را محرمانه نگاه داشتم. 
در صورتی که می‌توانم گفت وظیفه من این بود که کیفیت اتهام را به اطلاغ 
دیگران برسانم. 


ولی باز ملاحظه شما را کردم و به همین جهت تعجب می‌کنم شما چرا اصرار 
دارید این موضوع علنی شود در صورتی که مردی بااحتیاط چون شما ترجیح می دهد ؟ه 
این مسثله مسکوت بماند. 

دارتن‌یان فوری نوک سبیل خود را جوبد و گفت: 

آقا خواهش می‌کنم صریح صحبت کنید و بکویید کیفیت اتهام شما چیست* 

وردس گفت: آیا بلند بگویم. 

دارتن‌یان جواب داد: 


له بلند بگویید. 
وردس گفت: در این صورت همه آن را خواهند شنید. 
دارتن‌یان گفت: 


من نیز همین ر#می‌خواهم که همه این موضوع را بشنوند. 
ع ۰ 
وردس گفت: ولی بعضی از مسائل هست که نمی‌توان بدون تمجمج و تردید 
و ۳۹ ۰ a‏ 
گفت زیرا شرم آور می‌باشد. 
دارتن‌یان گفت هر قدر شرم آور باشد بگویید و پنهان ندارید. آنهایی که در آن 
مجلس حضور داشتند از این مقدمه مضطرب شدند. 


0۲۸ سه تفنگدار 


اما چون دیدند که دارتن‌یان آرامش دارد بر اضطراب غلبه کردند و وردس گفت: 

آقای دارتن‌یان علت خصومت من با شما این است که نه فقط در گذشته دشمن 
پدر من بودید بلکه زنی را از دست پدرم گرفترا. 

پدر من زنی را که از طبقه نجبا به شمار ۸ی آمد دوست می‌داشت و آن زن هم 
خواهان پدرم بود. ۱ 

دارتن‌یان نظری با آ توس مبادله کرد و منتظر دنباله کلام وردس شد. 

جوان گفت: 

شما آقای دارتن‌بان. نامه‌ای را که در آن پدرم با آن زن؛ میعادی برای ملاقات 
تعیین کرده پود به دست آوردید و بعد از تاریکی شب استفاده کر دید و به عنوان این که 
پدرم هستید نزد آن زن رفتید. 

همه منتظر بودند که دارتن‌یان تکذیب کند ولی او گفت: 

این واقعه راست است. 

زمزمه‌ای حاکی از حیرت از حضار برخاست و دارتن‌یان گفت: آفا جون شما 
جوانی هستید که می‌خواهید در اینجا یک نوع دادگاه به وجو د بیاورید و تصدیق م یکنم 
که من خود نیز خواهان این موضوع بودم می‌بایست واقعبت را بگویید. 

یعنی توضیح دهید که در آن تاریخ من جوانی بيست و یک ساله بودم نه مرد 
کنونی یعنی یک مرد سالخورده. 

وردس گفت: بیست و یک سالگی شما سیب تبرئه نمی‌شود چون شما مرتکب 
عملی زشت شدید. 

برای مرتبه دوم صدای زمزمه از حضار برخاست و دارتن‌یان گفت: آقایان» من 
منکر نیستم که نفس عمل زشت بوده حتی جوانی من از زشتی آن نمی‌کاهد و از آن 
موقع به بعد به دفعات از این عمل پشیمان شدم. 

ولی آقایان بدانید که این واقعه در سال ۱ ۱۲ ۱ میلادی اتفاق افتاد و آن دوره‌ای 
بود که جوانان این عصر نظبرش را نمی‌بینند یا نخواهند دید. 

در آن دوره ماجرا برای جوانان سهل بود و ما سلحشوران پیوسته در میدان 
جنگ یا عرصه دوثل بودیم و همواره شمشیر عریان بررکف داشتیم. 

حتی وقتی شمشیر ما در غلاف بود آن را تا نیمه بیرون می‌کشیدیم که زودتر برای 


سه فنگدار ۹ 


کارزار آماده باشد. 

از یک طرف جنگ و دولل و از طرف دیگر یک کاردینال بزرگ چون ربشلیو 
ما را در فشار می‌گذاشت. 

در وسط این دو فشار و هکذا مقتضیات محیط اعمالی از جوانان آن دوره سر 
می‌زد که در عصر مزبور عادی به نظر می‌ر سید. 

معهذا من از این عمل پشیمان شدم و امروز هم برای یک مرتبه دیگر ابراز 
پشیمانی می‌نمایم. 

وردس گفت: بلی آقا. شما می‌بایست هم پشیمان شوبد. 

بلکه آن زن بعد از این واقعه از فرط شرمساری از فرانسه گربخت و رفت و دیگر 
کسی نام و نشان او را نشنید یعنی عمل شما او را معدوم کرد. 

آتوس در این موقع به تکلم درآمد و گفت: آقای وردس اجازه بدهید که من هم 
کلمه‌ای چند بگویم. 

آن زن بعد از اینکه از فرانسه رفت؛ ناپدید نشد» او را دیدند و در همین‌جاکسی 
هست که اگر من نشانی آن زن را بدهم او را خواهد شناخت. 

آن زن جوان و سفید مهتایی: دارای موهای طلایی به شمار می آمد و ۲۵ سال از 
عمرش می‌گذشت و در انگلستان شوهر کرده بود. ۰ 

وردس باتعجب پرسید آیا در انگلستان شوهر کرده بود. 

آتوس گفت: 

بلی آقا و اطلاعات ما درخصوص این زن خیلی بیش از اطلاعات شما می‌باشد. 

این زن را به نام مای‌لیدی می‌خواندند و غیر از این نامی نداشت با ابنکه نام 
معروفی غیر از این برای او نمی‌شناختند. 

بوکین‌گام دست به پیشانی برد و زیرلب گفت: پناه برخدا. نام مای‌لیدی خیلی به 
نظر من آشنا می‌باشد. 

آتوس گفت: این زن که در انگلستان شوه رکرده بود از آنجا با نام مای‌لیدی وارد 
فرانسه شد. 

در این کشور زن مزبور سه مرتبه... آقای وردس آیا می‌فهمید چه می‌گویم... سه 
مرتبه درصدد فتل آقای دارتن‌بان بر آمد. 


۸۰ سه تلنگدار 


ری e‏ ت تم 


ولی جنایت این زن فقط سه سوءقصد علیه آقای دارنن‌یان نبود بلکه بعد در 
انگلستان مر نکب جناینی مخوف شد. 

این زن توانست جوانی موموم به فلاو را نه در خدمت لرد وین‌تر مبی‌زیست 
بفریبد و دست او را با کارد مسلح کر د... آه... ماق‌ورد بوکین‌گام می‌بینم که ریگ از 
صورت شما پرید. می‌بینم که چشم‌های شما اشک آلود می‌شود. 

بنابراین خواهش می نم که شما این سرنوشت فجیع و لرزه آور و فراموش‌نشدنی 
را تمام کنید و به آقای وردس بگویید که این زن چگونه کارد را در دست فانل پدر شما 
جا داد. 

بر اثر این حرف همه از وحشت فریاد زدند. 

بوکین‌گام دستمالی از جیب بیرون آورد و اول آشک بپشم و آنگاه عرق پیشانی 
را خشک نمود و سکوت بر مجلس مستولی شد. 

دارتن‌یان این سکوت را شکست و گفت: آقای وردس, برخلاف تصور شما 
همل جوانی من موجب نابودی این زن نشد بلکه این زن قبل از اینکه با من آشنا شود از 
نظر آنچه به نام آناثیت خوانده می‌شود معدوم بود. 

عمل من هیچ گونه اثر در سرنوشت این زن نداشته و چیزی از او نکاسته و این زن 
بعد از آن» از فرانسه خارج شد و به انگلستان رفت و مردی چون لرد بوکین‌گام پدر 
بزرگوار بوکین‌گام را که اینک در اینجهت حضور دارند» به وسیله مردی دیگر به قتل 
رسانید. 

این جنایت بزرگ و فجیع که انگلستان بلکه ارو پا را به لرزه درآورد باز او را 
راضی نکرد. 

و اگر من می‌توانستم همه خاطرات دوره گذشته را بگویم به شما می‌گفتم که این 
زن» سبب نابودی یک زن جوان بی‌گناه شد و به دست خود... بلی با دست خود در جام 
او زهر ربخت و او را به هلا کت رسانید. 

فریاد انزجار حضار از این حرف برخاست. 

دارتن‌یان گفت: این مرتبه هم عمل جوانی من در نحوه عمل این زن مژثر نبود 
چون این زن از روی فطرت تبه کاری را دوست می‌داشت. 

با این وصف آقای وردس؛ من اکنون باخضوع و خشوع از عملی که در دوره 


س 
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جوانه, نسبت به این زن کردم و خدا راگواه می‌گیرم که در آن موقع این زر مذبف نبو ده 
0 فا ۱. به شمار می آمده از شما معذرت می‌خواهم. 

هرگاه پدر شما درحال حیات بود من همین طور از او معذرت می‌شواستم 
جندنفر از حاضرین گفتند آقای دارتن‌یان لزومی ندارد که شما خود را این قدر کو چک 
کنمد. 

دارتن‌یان گفت: 

نه... این عذرخواهی لازم بود و اینکک آقای وردس امیدو ارم که بين من و شما 
موجبی برای کدورت باقی نمانده باشد. 

وردس سر فرود آورد. 

دارتن بان قدری به جوان نزدیک شد و گنت: 

آفای وردس شما که بعد از سی و پنج سال یک گناه دوره جوانی را در مور« 
زنی که بیگناه هم نبوده: برای یک سرباز سالخورده یک ذنب لا بففر می‌دانید سابد 
متو جه کلام خود باشید. 

یعنی بعد از این دیگر» درقفای این و آن بدگویی نکنید. 

زیراکسی که این اندازه در مسائل مربوط به حیثیت و ۵سرافت سخت‌گیر است 
نود باید سرمشق دیگران محسوب شود. 

بنابراین آقای وردس در آینده طوری رفتار نمایید که بدگویی‌های شما به گوش 
صن رسد 

وردس گفت: آقای دارتن‌یان چرا تهدید می‌کنید و برای چه جهت امری که هنو ز 
نام گر دیگرن رای رسای 

دارتن‌یان گفت: 

علت بیان این مطلب. از طرف من این است که هنوز صحبت. من به اتمام نرسیده و 
:از عرف دارم. 

حضار سراپاگوش شدند. 

دارتن‌یان گفت: 

شما امروز در اینجا قهرمان دفاع از شرافت پدربزرگوار خود و یک زن شدید. 

عمل شما قابل تمجید بود زبرا وقتی ما می‌بينيم یک جوان در سن شباب با این 
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حرارت از شرافت دیگران دفاع می‌نماید برای او قائل به ارزش می‌شویم. 

پدران و مادران آرزومندند که فرزندانی این چنین داشته باشند که بعد از آنها 
باشجاعت از حیثیت و شرافتشان دفاع کنند. 

وردس لب‌ها را جوید و مشت‌ها را فشرد برای اینکه نمی‌دانست که این مقدمه به 
چه نثیجه می‌ر سد. 

ولی حدس می‌زد که ذی‌المقدمه از مقدمه شدیدتر خواهد بود. دارتن یان گفت: 
همه این‌گونه جوانان راکه قهرمان حفظ شرافت و حیثیت دیگران بالاخص 
خویشاوندان» به ویژه والدین؛ هستند تحسین می‌کنند. 

اما یک شرط دارد و آن اينکه خود آنها ممثل برای مثال خویش باشند. 

وردس گفت: نفهمیدم که منظور شما از این گفته چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: شماکه در مسائل مربوط به ناموس این قدر پافشاری می‌کنید که 
گناه یک سرباز بیست و یکک‌ساله را سی و پنج سال بعد نمی‌بخشيد آن هم باتوجه به این 
که سرباز بیست و یک‌ساله هرگز به ناموس یک زن و دوشیزه دست‌درازی نکرده بود 
چگونه به خود اجازه می‌دهید که به ویکونت دوبراژلون بگویید که او مادر خود را 

وقتی دار تن‌یان این حرف را زد از چشم‌های رول برق جست. 

وی قدمی جلو گذاشت و گفت: آقای دارتن‌یان این موضوع مربوط به من است و 
اجازه بدهید که من آن را حل کنم. 

دارتن‌یان آهسته رول را عقب زد و گفت: فرزند بگذار من حرف خود را بزنم 

دارتن‌یان آنگاه گفت: 

آقایانی که اینجا حضور دارند همه اصیل‌زادگانی بزرگ هستند و به اصول حفظ 
شرافت آشنا می‌باشند. 

آنها می‌دانندد وقتی برای یک راز یا موضوع محرمانه شمشیر به کف گرفته شد 
دیگر آن راز یا موضوع محرمانه جنبه سرموز خود را از دست می‌دهد و مسئله‌ای 
آشکار می‌گردد. 

این است که من در اینجا دوباره از شما می‌پرسم برای چه و به چه دلیل شما به 
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+ یکونت دوبراژلون گفتید که او مادر خود را نمی‌شناسد. 

آبا شما متوجه نیستید که با این گفته هم به ویکونت توهین کرده‌اید هم به مادر و 
هم به پدر او, 

علاوه بر این به من و دیگران که دوستان کنت دولافر نیز می‌باشیم نیز توهین روا 
داشته‌اید. 

و ما برای حفظ حیثیت و آبروی دوست بزرگوار حودمان کنت دولافر از بذل 
جان مضایقه نداریم. 

وردس که دید همه چشم‌ها به او دوخته شده است گفت: 

آقا من تصور می‌کنم که اگ رکسی حرف بزند و بعد حاضر باشد به وسیله شمشیر 
روی حرف خود بایسند آن حرف تأییب می‌شود؟ 

دارتن‌یان گفت: ا گر کسی دروغی بگویده تهمتی بزند و ناسزایی ايراد کند و بعد با 
شمشیر از آن دفاع نماید آیا آن دروغ مبدل به حرفی راست می‌شود؟ 

یا آن تهمت واقعیت پیدا می‌کند؟ 

یا آن ناسزا حرفی سزاوار می‌گردد؟ 

نه آقای وردس نه این طور نیست و این حرف شما بدون منطق است و از این 
گذشته فرمان پادشاه فرانسه دوئل را ممنوع کرده و لذا دوئل کردن مانند بسیاری از 
چیزهای دیگر از مد افتاده. 

سپس دارتن‌بان افزود: 

آقای وردس. برای اینکه آنچه می‌گویید مطابق با عمل باشد شما باید در اینجا از 
آقای ویکونت دوبراژلون معذرت بخواهید. 

شما باید به طرف او بروید و بگویید که و جدان من حکم می‌نماید که من در 
مورد شما قضاوتی ناصواب کردم و عقیده‌ای برخلاف حقیقت ابراز نمودم و می‌دانم که 
شوالیه و اصیل‌زاده‌ای پاک هستید. 

من با اینکه یک افسر قدیمی هستم و موهای سبیل من سفید شده» حاضر شدم که 
از شما که دارای موهای نورستة سیاه در پشت لب هستید معذرت بخواهم. 

به طریق اولی شما باید از آقای ویکونت عذرخواهی کنید. 

وردس خندید و گفت: هرگاه من از ایشان عذرخواهی نکنم چه می‌شود؟... آبا 
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برخلاف قدغن اعلیحضرت باید با یکدیگر دولل بنماییم؟ 

دارتن‌یان گفت: نه» آقای وردس شما اشتباه می‌کنید و این طور نخواهد شد. 

وردس گفت: پس چطور می‌شود؟ 

دارتن‌بان گفت: 

نظر به اينکه مناسبات من با اعلیحضرت خوب است و هنگامی که شما هنوز به 
دنیا نیامده بودید من خدماتی نسبت به اعلیحضرت کرده بودم نزد اعلیحضرت می‌روم و 
می‌گویم پادشاهاه مردی نسبت به ویکونت دوبراژلون توهین کرده و به مادر او ناسزا 
گفته و من از اعلیحضرت استدعا می‌کنم که سفیدمهری به من اعطاء فرمایید تا اینکه او را 
در باستیل قرار بدهم. 

اعلیحضرت هم که قدر خدمت وفاداران سالخورده خود را می‌دانند سفیدمهر 
مزبور را به من خواهند داد. بلکه می‌توانم بگویم داده‌اند. 

لذا کافی است که من نام آقای وردس را روی سفید مهر بنویسم تا اینکه برای 
مدت سه سال در زندان باستیل بسر ببرد. 

دارتن‌یان بعد از این حرف سفیدمهری را از جیب بیرون آورد و به وردس نشان 
داد. 

وردس هنوز تصور نمی‌کرد این تهدید واقعیت داشته باشد و دارتن‌یان که این 
موضوع را دریافت باگام‌های محکم به طرف میزی که یک قلم و دوات روی آن بود 
رفت. 
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قلمی که روی میز بود آن قدر طول داشت که ا گر پورتوس مهندس‌باشی آن را 
می دید به وحشت می‌افتاد. 

۳ وس 2 ۳۹ 03 ۰ ۳ 

دارتن‌یان قلم را به دست گرفت و خواست نام وردس را روی سفیدمهر بنویسد و 
در اين موقع: جوان؛ که دریافت» تهدید مزبور واقعی است رنگ صورت را باخت. 

چون در آن دوره رفتن به زندان باستیل یک واقعه خطرناک بود و افراد وقتی 
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وارد آن زندان می‌شدند معلوم نمی‌شد چه موقع خارج خواهند گردید. 

وردس قدمی به طرف ویکونت برداشت و گفت: آقا طبق گفته آفای دارتن‌یان 
من مجبورم که از شما معذرت بخواهم. 

دارتن‌بان گفت: 
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نه... نه... این نوع عذرخواهی قابل‌قبول نیست. 

شما باید بگویید وجدان من حکم می‌کند که در مورد شما قضاوتی ناصواب 
کردم. ۱ 

شما باید از روی صمیمیت از آقای ویکونت عذر بخواهید. 

آنچه می‌گویید بابد منعک سکننده احساسات واقعی شما باشد نه اینکه بگویید 
چون آقای دارتن‌یان چنان گفت لذا من چنین می‌گویم. وردس مجبور شد که طبق دستور 
دارتن‌یان از ویکونت عذر بخواهد. 

ولی بعد خشم بر او غلبه کرد و گفت: 

آقا به طوری که ملاحظه می‌کنید من به این گفته عمل کردم و همان طو رکه شما 
خواستید عذرخواهی نمودم. 

ولی تصدیق کنید که اگر شمشیری از یک طرف بدن وارد و از طرف دیگر خارج 
شود بهتر از این ظلم است. 

زیرا مرگ عاجل این اندازه حقارت ندارد. 

بوکین‌گام گفت: 

آقا این طور نیست ضربت شمشیر دلیل بر این نمی‌شود که حقی به حق‌دار 
می‌رسد زیرا ضربت مزبور فقط این را ثابت می‌کند که ضارب در فن خود استاد است. 

وردس که منتظر نبود حریفی جدید مقابلش سبز گردد با خشم بانگ زد چه 
گفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

آقای وردس خواهش می‌کنم که بر خشم خود غلبه کنید و این طور به آقای 
بوکین‌گام تعرض ننمایید زیرا ایشان یک اصیل‌زاده بزرگوار و از آن گذشته میهمان ما 
هستنك. 

در ضمن از من متشکر باشید که جلوی غضب شما را می‌گیرم زبرا می‌بینم که اگر 
میانجی نشوم باز شما مرتکب عملی درخور انتقاد خواهید شد. 

وردس گفت: 

آباکاری که با من داشتید تمام شد با نه؟ 

دارتن‌یان گفت: 


۵۸٦‏ سه تفنگدار 
بلی آقا به کلی تمام شد و من دیگر با شماکاری ندارم و از آقایان بحترم (اشاره 
به حضار) که درخواست مرا پذیرفته و ما را سرافراز کر دند بسیار سپاسگزارم. 


حضار خود را آماده خروج کر دند. 

وردس گفت: 

آ قای دارتن‌یان اجازه بدهید بگویم که این مجلس آشتی‌کنان نتبجه‌ای مشت 
نداشت. 


برای جه آقای وردس؟ 

وردس گفت: 

برای اینکه به محض خروج از این مجلس کینۀ من و آقای ویکونت تجدید 
خواهد گردید بالاتر از این اصلاً کینه ما از بین نرفته و به صورت اول باقی است. 

ویکنت کته 

آقای وردس اشتباه م ی‌کنید و من به شما اطمینان می دهم که یک ذره در قلب من 
کینه از شما و جود ندارد. 

این حرف بیش از یک ضربت شمشیر در جوان موثر واقع گردید و همین موقع 
آ قایانی که آمده بودند: از دارتن‌یان و آ توس خداحافظی کردند و رفتند. 

ولی حتی یک نفر به وردس نزدیک نشد که از او وداع کند. 

این بی‌اعتنایی طوری وردس را بی‌تاب کرد که گفت: خدایا آیا کسی پیدا 
نمی‌شود که من بتوانم انتقام خود را از او بگیرم. 

مردی در گوش او گفت: چرا آقا... این شخص که شما می توانید از او انتقام 
بگیرید و جود دارد. 

وردس روبرگردانید و چشمش به بوکین‌گام افتاد. 

حیرت‌زده گفت: قا آیا شما می خواهید با من دوئل کنید؟ 


بلی آقا زیرا من تبعه پادشاه فرانسه نیستم و لذا مشمول مقررات موضوع در 
فرانسه نمی‌باشم. 


دیگر اینکه به زودی از این سرزمین خواهم رفت. 
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وردس طوری متعحب بود که نمی‌توانست حیرت خود را پنهان بدارد و گفت: 
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آقای دوک. آیا وافعاً شما میل دارید که با من دو ثل کنید؟ 

دوک دوبوکین‌گام گفت: 

بلی آقای وردس... من هم مانند شماگرفتار احساس خشم و یک احساس دیگر 
یعنی ناامیدی هستم. 

من نیز مانند شما در جستجوی کسی می‌باشم که بتوانم از او انتقام بگیرم بتابراین 
اگر موافقت کنید می‌توانیم به روی هم شمشیر بکشیم. 

من از اینجا برای وصول به انگلستان به طرف بندر کاله حرکت می‌کنم و از 
پاریس تا آنجا سی و چهار ساعت راه است. 

اگر موافق باشید این راه را به اتفاق طی خواهیم کرد زیرا وقتی دونفر راهی را با 
هم پپیمایند» درنظرشان: کو تاه‌تر جلوه می‌کند. 

بعد از وصول به بند ر کاله روی شن‌های ساحلی شمشیر از نیام خواهیم کشید. 

من تصور نمی‌کنم که دوئل ما در آنجا برخلاف فرمان پادشاه فرانسه باشد زیرا 
شن‌های ساحلی در روز دومرتبه ملک پادشاه فرانسه و دومرتبه ملک خداوند متعال 
است. 

هنگامی که آب از روی شن‌ها می‌گذرد و آنها را آشکار می‌کند شن‌ها ملک 
پادشاه فرانسه است ولی بعد از اينکه مد دریا بالا آمد و شن‌ها را فرا گرفت» آنجا به 


خداوند تعلق می‌گیرد. 
وردس گفت: 
بسیار خوب آقای بوکین‌گام من پیشنهاد شما را می‌پذیرم. 
دوک گفت: 


آقای وردس این را بدانید که هرگاه مرا به قتل برسانید خدمتی بزرگ به من 
کرده‌اید زیرا من از جان خود به تنگ آمده‌ام. وردس گفت: آقای دوک مطمثن باشید 
که خواهم کوشید این خدمت را به شما بکنم. 

دوک گفت: 

پس قرار ما قطعی شد و شما بامن سفر خواهید کرد. ۱ 

وردس گفت: بلی» زیرا برای اينکه خود را آرام کنم» احتیاج به یکف خطر بزرگ 
و مرگ آور دارم و هیچ چیز بهتر از یک دول که خطر مرگ دربر داشته باشد مرا 


DAA‏ سه تفنگدار 


در این صورت» منظور شما حاصل شد و من حاضرم که وسائل و موجبات این 
خطر را در دسترس شما بگذارم و فردا صبح اول وقت خادم من ساعت حرکت را به شما 
اطلاع خواهد داد و ما به اتفاق راه خواهیم پیمود. 

ولی باید به شما بگویم که در مسافرت» من عجله می‌کنم تا اینکه زودتر به مقصد 
برسیم. اینک خداحافظ. تا موقع حرکت و مسافرت. 

بوکین‌گام با اشاره دست؛ سلامی به وردس داد و از او دور گردید و به طرف 
آپارتمان شاه رفت. 


2 
وردس نیز راه منزل خود را پیش گرفت. 


۳۸ 


عظمت روح 


آتوس و دارتن‌یان بعد از رفتن آقایان و وردس و براژلون با هم صحبت کردند و 
مایت روز را به اتفاق گذرانیدند. 

این دو دوست از صحبت هم خسته نمی‌شدند و دارتن‌یان مانند دوره جوانی از 
۰ 7 2 
تست روح آتوس الهام می‌گرفت. 

ولی احساس می‌کرد که دوست او گرفته خاطر است. 

از او پرسید آتوس عزیز شما را چه می‌شود؟ 

آتوس گفت: 

4 #۷ ۰ 4 72. 

من برای رول نگران هستم زیرا می‌دانم که در یا زود وی به وردس برخورد 
خواهد کرد و وردس هم شجاع است و هم دون‌طبیعت. 

منظورم از شجاعت همان مهارت او در شمشیرزدن و مقاومت در دوثل می‌باشد 
نه شجاعت معنوی که بحثی جدا گانه دارد. 

من ميل ندارم که رول با اين مرد مبارزه کند و از او آسیب ببیند. 

دارتن‌یان گفت: 

من وردس را خوب می‌شناسم زیرا با پدر او مبارزه کردم و پدرش همآوردی 
جالب توجه بود. 

در آن دوره من دارای عضلات و اعصابی بودم که خسته نمی‌شد. 


۵۹۰ سه لفنگدار 


علاوه بر عدم خستگی عضلات و عصبی. یک نوع اطمینان فوق‌العاده به خویش 
داشتم. 

معهذا پدر برای من تولید زحمت کرد اگر به یاد داشته باشید من دارای دستی بودم 
که لحظه‌ای نمی‌توانست آرام بگیرد و مانند زیبق پیوسته حرکت می‌کرد. 

وقتی شمحیر را به دست می‌گرفتم آن شمشیر در دست من یک قطعه پو لاد نبود 
بلکه مانند مار یا افعی به شما می آم د که دور شمشیر خصم می‌پیچید و منتظر فرصت بود 
که او را بگیرد. 

گاهی من به قدری به خصم نزدیک می‌شدم که با او بي بیش از سه قدم فاصله نداشتم 
و آنگاه یک مرتبه به عقب خیز برمی‌داشتم و فاصله خود را با وی ده‌قدم می‌کردم. 

لحظه‌ای دیگر در فاصله سه قدمی او بودم و کمثر کسی می‌توانست درقبال این 
مانور خوفنا ک من مقاومت نماید. 

با این وصف وقتی با پدر این جوان مبارزه کردم و دول به پایان رسید احساس 
کردم که انگشت‌ها و بازوانم خسته شده و به ندرت اتفاق می‌افتاد این خستگی به من 
دست بد‌هد. 

آتوس گفت: به همین جهت من برای رول نگران هستم چون می‌دانم که اگر 
بخواهد با او دوثل کند به سهولت وی را خواهد یافت دارتن‌یان گفت این را تصدیق 
می‌کنم که رول زود یافت می‌شود. 

ولی باید بدانید که رول یک جوان متین می‌باشد و به مناسبت متانت هرگز خود او 
حریف را تحریک نم یکند. 

بلکه صبر می‌نماید تا اینکه حریف درصدد تحریکک او برآید. لذا پیوسته حق به 
جانب او خواهد بود و حتی بادشاه نیز حق را به جانب او خواهد داد. 

به فرض اینکه پادشاه متغیر شود چرا رول حاضر برای دو ثل شده من می توانم او 
را از خشم فرود بیاورم. 

و اما اینکه گفتید وردس شجاع و بدطینت است من تصور نمی‌نمایم که شجاعت 
او به پایه رول برسد. 

من رول را آزموده‌ام و می‌دانم که وقتی وی شمشیر از نیام می‌کشد خونسردی و 
قوت‌قلب و استقامت پدر و چابکی و سرعت مرا دارد. 


سه تفنگدار ۱ ۱ 


لذا نباید شما از اینکه وردس در صدد برمی آید با رول دولل کند نگران شوید. 

آتوس گفت: 

نگرانی من از چیزی دیگر است. 

دارتن‌یان گفت: 

علت اضطراب شما چیست؟ 

آتوس گفت: 

فردا قرار است که پادشاه فرانسه رول را احضار کند و راجع به عروسی وی 
صحبت کند و چون نظریه لوثی چهاردهم منفی خواهد بود رول ناامید خواهد شد. 

زیرا این جوان نامزد خود را دوست دارد و می‌خواهد هرچه زودتر با او ازدواج 
کند. 

و چون ناامید می‌شود اگر به وردس برخورد نماید ممکن است درصدد برآید 
عمد؟ خویش را به قتل برساند. 

دارتن‌یان گفت: پس ما اینجا چه کاره هستیم؟... ما نمی‌گذاریم که این دوئل 
صورت بگیرد. 

آتوس گفت: 

اگر مرا می‌گویید که من عازم بازگشت به بلوا هستم زیرا از این زیب و زیور دربار 
لوئی چهاردهم و از آن آنتریک‌های پس پرده که اینجا می‌بینم متنفر شده‌ام. 

اگر جوان بودم شاید با این جوان‌ها هم‌دست و هم آواز می‌شدم ولی چون جوان 
نمی‌باشم حال آن را ندارم که با آنها هم‌ساز شوم. ۱ 

در کتاب بزرگ طبیعت که از طرف خداوند متعال فرستاده شده به قدری 
چیزهای زیبا می‌بینم و می خوانم که نمی‌توانم نسبت به این دسیسه‌ها و آنتریک و 
دروغ‌ها و ریا کاری‌ها توجه نمایم. 

خلاصه من در پاریس خود را بسیار کسل می‌بینم و میل دارم از اینجا بروم. 

فقط در یکت موقع در اینجا از کسالت بیرون می آیم و آن هم موقعی است که. 
شما را به دست می آورم. 

اما نمی‌توانم همه وقت از مصاحبت شما برخوردار شوم. 

چون شما فرمانده سپاه تفنگدار هستید و روز و شب باید در خدمت پادشاه 


۵۹۲ سه تدنگدار 


و اگر ساعتی بتوانم شما را به دست بیاورم. آن ساعت را بسیار مغتنم می‌شمارم. 

چون نمی‌توانم دائم از فیض ملاقات شما استفاده کنم لذا برمی‌گردم و به آغوش 
طبیعت پناه می‌برم. 

دارتن‌ بان گفت: 

آتوس اجازه بدهید بگویم شما اشتباه می‌نمایید که قصد دارید برای بقیه عمر 

مردانی چون شما با این روحیه و استعداد. برای این آفریده شده‌اند که تا آخرین 
ساعت زندگی از حداعلای ودیعه‌ای که در و جودشان نهاده شده است استفاده نمایند. 

شما آتوس جون پولاد آب‌دیده اسپائیایی هستید و هرگر ارزش خود را از دست 
نمی دهید. 

نمی‌دانم آیا به یاد دارید که من در جوانی دارای یک شمشیر بودم که تیفه آن 
پولاد اسپانیایی بود. 

سر این تیغه مدت سی‌سال کار کرد و بعد از آن روزی از دستم افتاد و روی 
سنگ‌فرش مرمر کاخ لوور شکست. 

دیگر نمی‌توانستم از آن تیغه. چون شمشیر استفاده کنم. 

ولی دادم که از نیمه تیفه برای من یک کارد بسازند.و آن کارد تا بک قرن یا دو 
قرن دیگر کار خواهد کرد. 

شما آتوس مانند آن پولاد اسپانیایی هستید که هرگز از حیز استفاده نمی‌افتید 
صداقت و صمیمیت و اطلاعات عمیق و تحصیلات و اصالت نژادی شما ایجاب 
می‌نماید که در اینجا بمانید و مشاور سلاطین باشید و در کارها آنها را ارشاد کنید. 

من بسی کوچکتر از این هستم که در دربار فرانسه معرف و حامی کنت دولافر 


به‌شمار بیایم. 
ولی و ظیفه دوستی اقتضا می‌نماید که از هر فرصت استفاده کنم و نزد شاه راجع به 
شما سخن بکویم. 


من امیدوارم که به زودی در این دربار مقامی‌عالی مانند وزارت به شما واگذار 
0 ت 
بشود زیرا آتوس عزیز به طوری که قلب من گواهی می دهد فوکه دیری نخواهد پایید و 


سه آفنگدار ونژ 


از بین خواهد رفت. 
ی 

با رفتن فوکه آنهایی هم که به وی وایستگی دارند نیز از بین می‌روند. 

نیب 7 

آتوس تبسم کرد و گفت: 

دارتن بان عزیز اینک شما بعد از اینکه مرا تا پایه تخت جلوس خداییان کوه 
اولمپ بالا بردید: یک مرتبه مرا از آن بالا پایین انداختید. شما می‌خواهید که من در 
دربار فرانسه وزیر شوم یعنی در اینجا همچون برده‌ای فرمانبردار لوئی چهاردهم باشم. 

- ۰ ۰ و ۰ 

در صورتی که من برای خود آرزوهای بزرگتر دارم و این آرزوها بر محور 
آزادی من دور می‌زند. 

۳ ت ۳ 

مگر خود شما نبو دید که مرا آتوس بزرگ می‌خواندید؟ 

آیا از آتوس بزرگت پسندیده است که غلام شود و بدون اراده اوامر لوثی 
چهاردهم را اجراء نماید. 

نه... نه... من خواهان این سمت نیستم و آزادی خود را با وزارت معاوضه 

دارتن‌یان گفت: 

: ‌ جح ۰ ۳ ر ۰۰ 

در این صورت دیگر از این مقوله صحبت نخواهیم کرد ولی آیا حفظ این 
آزادی آن قدر برای شما اهمیت دارد که قصد دارید از برادری ما نیز استعقا بدهید. 

آتوس رنجیده: دوست خود را نگریست و گفت دارتن‌بان این حرف که شما 
زدید: دشوار بود و گوش من تاب شنیدن» آن را نداشت. 

دارتن‌بان مانند دوره جوانی خود را در آغوش آتوس انداخت و وی او را روی 
سینه فشرد و فرمانده تفنگداران گفت: دوست عزیز حال که شما قصد مراجعت به بلوا را 
دارید با خاطری آسوده بروبد و من در اینجا مواظب رول خواهم بود. 

آتوس ؟ کفت: از دوستی شما متشکرم دارتن یان گز گفت: تشکر نکنید زیرا رول فقط 
فرزند شما نیست بلکه فرزند من نیز هست و من او را از جان دوست دارم. 

آتوس گفت: چون من فردا صبح زود حرکت می‌کنم امشب از شما خداحافظی 

_- 

می‌نمایم و به مهمانخانه‌ای که محل سکونت من است برمی‌گردم. 

دارتن بان گفت: 


۵۹۴ سه کننگدار 


ص 
آتوس عزیز شما را تنها می‌بینم مر گریمو را همراه خود نیاورده‌اید. 
آتوس گفت: 
چرا... او با من به پاریس آمده ولی امروز به او گفته‌ام که امشب زود بخوابد تا 
شما می‌دانید از اینجا تا بلوا چهل فرسنگ راه است و اگر این پیرمرد امشب 
استراحت نکند فردا قوه راه‌پیمایی نخواهد داشت. 
ص 
البته وی حرفی نخواهد زد واگر روی اسب از خستگی بمیرد صدایش 
۰ 5 ۰ - ۰ ۰ 2 
درنم ی آید ولی من نمی‌توانم از وجود او بکذرم. 
چون بر اثر ادامه صحبت شب شده بود دارتن‌یان گفت: من یک تن از تفنگداران 
را با مشعل می‌فرستم که شما را تا منزل بدرقه کند. 
ت-ِ ۳ ۰ 7 ّ 
در آن موقع برخلاف امروز کوچه های پاریس تنگ و تاریک بود و چراغ 
نداشت. 
آنهایی که شب از منزل بیرون می رفتند مجبور بودند که با خود چراغ ببرند. 
مگر در بعضی از خیابان‌های بزرگ که چراغ‌هاء سطح خیابان را روشن و چاله‌ها 
را آشکار می‌نمود. 
ع - 
دارتن‌یان سر از پنجره بیرون کرد و تفنگداران را طلبید. و هفت» هشت‌نفر از آنها 
دویدند و دارتن‌یان گفت: یک داوطلب می‌خواهم که آقای کنت دولافر را با مشعل به 
متزل برساند. 
همه گفتند که ما داوطلب هستیم و آقای کنت را به منزل می‌رسانيم. 
آتوس گفت: آقایان من از توجه شما متشکرم ولی ميل ندارم که سوجبات 
مزاحمت شما را فراهم کنم و اصیل‌زاده‌ای را وادارم که برای من مشعل بکشد. 
شخصی گفت: اگر من با آقای دارتن‌بان کار نداشتم و نمی‌خواستم با او صحبت 
کنم خود برای شما مشعل می‌کشیدم و افتخار هم می‌کردم. 
دارتن‌یان این صدا را شنید ولی قیافه صاحب آن را ندید. آن شخص از تاریکی 
بیرون آمد و دارتن‌یا ن گفت: آ... آ۵.. این آقای بزمو می‌باشد. 
ص_ OT‏ 
بزمو گفت: بلی آفای دارتن‌بان خود من هستم. 
دارتن‌یان گفت: 


سه سعدار ۵۵ 


بزمو گفت: 

من منتظر ملاقات شما و در صورت ضرورت دریافت اوامر هستم. 

یک مرتبه دارئن‌یان دست به پیشانی زد و گفت؛ وه که من جه قدر فراموش‌کار 
شده‌ام. 


آقای بزمو جرا خود شما تشریف آوردید و برای جه یکی از صاحب‌منصبان را 


نفرستادید؟ 
a ۳ .‏ ۲ ۳ 1 ۰ 
بزمو گفت: من وقتی شنیدم که محبوسی باید به قلعه باستیل برود خود آمدم زیرا 
کاری هم با شما داشتم. 
دارتن‌یان که کفت؛ 


پس چرا به من اطلاع ندادید؟ 

بزمو که حکمران قلعه باستیل بود گفت: من صبر کردم تا صحبت شما با دوست 
عریزتان تمام شو د. 

آتوس که دید حکمران قلعه باستیل آمده تا دارتن‌یان را ملاقات کند گفت: 

دارتن‌یان عزیز من دیگر می‌روم و از شما خداحافظی می‌نمايم. 

دارتن‌یان گفت: پس اجازه بدهید که قبلاً آقای بزمو حکمران قلعه باستیل را به 
شما معرفی نمایم. 

بزمو وارد اطاق شد و به توس سلام داد. 

دارتن‌یان گفت: من بقین دارم که شما دونفر یکدیگر را می‌شناسید و محتاج 
معرفی طولانی نیست. 

آتوس گفت: بدون تردید من نام آقا را شنیده‌ام دارتن‌یان گفت آقای بزمو همان 
آقا هستند که در دورۀ کاردینال بزرگ در سپاه گارد خدمت می‌کر دند. 

آتوس گفت: راست است. 

دارتن‌یان گفت و لابد به خاطر دارید که ما چه قدر با ایشان بازی می‌کردیم. 

دارتن‌یان آنگاه آتوس را به تفصیل به بزمو معرفی نمود و گفت ابشان آقا یکنت 
دولافر هستند که در قدیم با نام مستعار آتوس معروف بودند. 

بزم و گفت: می دانم که ایشان یکی از چهار تفنگدار معروف می‌باشند که نامشان 


۵ ۱ سه تدنگدار 


زبان‌زد خاص و عام بود. 

آتوس دیگر توقف نکرد و به راه افتاد و رفت و بعد از رفتن او حکمران باستیل 
گفت: 

حکم اعلیحضرت چطور شد؟ 

دارتن‌یان جواب داد اعلیحضرت قصد داشتند شخصی را توقیف کنند ولی 
منصرف شدند. 

حکمران باستیل آهی کشید و جواب داد بد شد. 

دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 

حکمران باستیل گفت: 


آقای دارتن‌یان محبوسین قلعه باستیل وسیله‌ای هستند که من از ممر آنها اعاشه 


مي‌نمايم. 

دارتن‌یان گفت: 

من هیچ متوجه این موضوع نبودم و نمی‌دانستم که شما از بل محبوسین استفاده 
م کید 


از این قرار امروز حکم توقیف از طرف اعلیحضرت صادر نشد. 
دارتن‌یان گفت: نه آقای بزمو. 
بزمو آهی کشید و گفت: آقای دارتن‌یان خوشا به حال شما. 
دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 
حکمران گفت: برای اینکه شما فرمانده سپاه تفنگداران سلطنتی هستید و دارای 
مقام ثابت و حقوق کافی می‌باشید. 
دارتن‌بان گفت: 
a. ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ 1 1‏ و 
آقای بزمو وضع شماکه خیلی بهتر از من است چون شما حکمران بزرگترین قلعه 
دولتی فرانسه هستید. 
این مقام علاوه بر اینکه رسمیت و عظمت دارد دارای درآمدی زياد می‌باشد. 
3 س E‏ ۹ ۳ سر 
بزمو هی عمیق از ته دل کشید و گفت: راست می‌گویید. 
دارتن‌یان گز گفت: 


سه تفنگدار ۵۹¥ 


حرف شما شبیه به کسانی است که عزادار هستند و اگر از درآمد خود ناراضی 
هستید. من حاضرم که درآمد خود را با شما تعویض نمایم. 

بزم وگفت: 

آقای دارتن‌یان صحبت از درآمد نکنید برای اینکه قلب من شکافته می‌شود. 

دارتن‌یان که دید آن مرد به چپ و راست نظر می‌اندازد گفت: مثل این است که 
منتظر کسی هستید یا نگران می‌باشید؟ 

بزم و گفت: 

انتظار کسی را ندارم اما نگران هستم چون در اینجا نمی توان صحبت کرد. 

آیا ممکن نیست که به گوشه‌ای برویم که کسی صدای ما را نشنود و در آنجا 
صحبت کنیم؟ 

دارتن‌بان که دید حکمران باستیل طوری با او صحبت می‌کند که گو بی تازه به وی 
رسیده گفت: 

بزموی عزیز... سی و پنج سال است که من و شما یکدیگر را می‌شناسیم. 

حکمران گفت: 

راست می‌گویید. 

دارتن بان گفت: 

بعد از ۳۵ سال آشنایی شما باید مرا شناخته باشید و بدانید که من نسبت به 
دوستان قدیمی و فادار هستم. 

بالاخص حکمرانی چون حکمران قلعه باستیل را خام» با دندان‌ها نخواهم جوید 
و بلعتخواهم نمود. 

بزمو تبسم کرد. 

دارتن‌یان که می‌خواست با شوخی او را وادار به تبسم نماید گفت: 

اينک برویم به حياط و درگوشه‌ای از حباط یا در وسط آن زیر مهتاب قدم بزنب 

زیرا بهترین و امن‌ترین نقطه برای تکلم حیاط است. 

چون کسی اگر در کمین ما باشد فوراً او را خواهیم دید و خواهیم شناخت. 

دارتن‌بان دست حکمران راگرفت و او را به طرف حياط برد و گفت: 


سه تفنگدار 


اینجا در بناه سایهٌ درخت‌های کهن مکانی مناسب برای صحبت و جود دارد و 
پس از اینکه به آنجا رسیدند دارتن‌یان که وقتی می‌خواست ساده شود. زود دوستان را 
با سادگی خود مورد اعتماد قرار می‌داد» گفت: خوب» بزمو بگوثید که چه می‌خواستید 
بر زبان بیاورید؟ 

بزم و گفت: 

صحبت من خیلی طولانی است. 

دارتن‌یان گفت: طولانی هم باشد عیبی ندارد زیرا بهتر از این است که نوحه‌سرایی 
کنید... راستی شماکه در سال حداقل پنجاه‌هزار ليره در آمد از قلعه باستیل دارید چرا این 


طور آه می‌کشید. 
بزمو دوباره آه کشید. 


دارتن‌یان گفت: بزمو من از این آه‌های متعدد شما حیرت می‌کنم. 

شمامردی هستید خوش قیافه و فربه و سرخ و سفید و اگر مقایل آئینه قرار بگیرید 
می‌بینید که صورتی مدور و چشم های درخشنده دارید و هرگاه این طور آه نکشید و 
چین بر جبین نیندازید پنجاه ساله جلوه می‌کنید. 

در صورتی که شصت ساله هستید ۲یا همین طور است؟ 

بزمو گفت: بلی من شصت ساله هستم. 


دارتن‌یان گقت: 
علاوه بر اینکه پتجاه ساله به نظر می‌رسیده سالی پنجاه هزار ليره حدافل درآمد 
شماست. 


بزمو بعد از شنبدن این حرف با خشم پا بر زمین کوبید. 

دارتن‌یان که فهمید او منقلب شده گفت: 

اجازه بدهید که من با یک حساب کوچک وضع زندگی شما را مشخص کنم. 

شما در گذشته فرمانده گارد مخصوص مازارن بودید و سالی دوازده هزار لیره 
حقوق می‌گرفتید. 

چون دوازده سال در آن سمت باقی ماندید ۱۴۰ هزار لیره عاید شما شد. 

بزمو گفت: 

آقای دارتن‌یان شما اشتباه می‌کنید مازارن لثیم هرگز در سال بیش از شش‌هزار 
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ليره به من حفوق نداد. 

در صورتی که حداقل هزینه شغل من در سال ۱۵۰۰ ليره بود و من پانصد ليره 
دیگر را می‌بایست خود تهیه کنم. 

و باز خدا پدر آقای کولبر را بیامرزد که هرسال پنجاه پیستول به عنوان انعام یا 
مدد معاش به من می‌رسانید و من با اين مبلغ کسر درآمد را جبران می‌کردم. 

وگرنه محال بود بتوانم در شغل خود باقی بمانم. 

برای اينکه هر سال مرتب پانصد ليره مقروض می‌شدم و وسیله پرداخت آن را 
نداشتم. 

دارتن‌یان گفت: 

بسیار خوب از گذشته می‌گذریم و به زمان حال می‌پردازيم. 

اینک شما حکمران باستیل هستید و هر سال شش هزار ليره حقوق به اضافه غذا و 


دارتن‌بان گفت: 

آیا در قلعه باستیل حداقل پنجاه محبوس یافت می‌شود. 

بزمو گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

شما از هر محبوس در سال اقلا هزار ليره درآمد دارید. 

این هم می‌شود پنجاه هزار لیره. 

بزم و گفت: این درست ولی شما یک موضوع را فراموش کرده‌اید. 
دارتن‌یان گفت: 


مسئله مزبور اینکه درآمد موصوف به جیب من نمی‌رود. 
دارتن بان گة گفت: 
جطور به جیب شما نمی‌رود؟ 


oo‏ سه لفنگدار 


بزمو گفت: 
شماکه فرمانده سپاه تفنگداران هستید شغل خود را از شاه دربافت کردید. 
دارتن‌یان گفت: 


ولی من شغل خود را از دونفر دریافت کردم یکی ترامبله و دیگری لووی رکه قبل 
از من حکمران باستیل بودند. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گو بید. 

بزمو گفت: ترامبله برای اينکه شغل خود را به من واگذارد ۷۵ هزار ليره رشوه 
می خو ات 

دارتن‌یان گفت: وه... وه... جه قدر حربص بوده است. 
بزموگفت: من مجبور شدم که ۵ هزار لیره به او بدهم و ۷۵ هزار ليره دیگر به 
لوویز پپردازم. 

دارتن‌بان گفت: این مبلغ را نقد به آنها پرداختید؟ 

بزمو گفت: این مبلغ به هر دوی آنها پرداخته شد. 


ولی ای‌کاش منحصر به این مبلغ بود! 

دارتن‌یان گفت: 

مگر باز هم چیزی دادید؟ 

بزمو گفت: 

این دونفر جزو طرفداران صمیمی مازارن بودند و مازارن نمی‌خواست آنها را 
معزول کند. 


لذا من مجبور شدم که آن دو را راضی نمایم. 

دارتن‌یان پرسید: 

برای اینکه آنها را راضی کنید چه کردید؟ 

بزمو گفت: سه سال درآمد قلعه باستیل را هم به عنوان رشوه به آنها پرداختم. 
دارتن‌یان گفت: 

پناه برخدا... اینها چه افراد حریصی بودند. 


سه تفنگدار :۰ 


بزمو گفت: همین طور است که گفتم. 

دارتن‌یان گفت: 

از این قرار سه سال درآمد قلعه باستیل به جیب آنها رفت. 

بزم و گفت: ای‌کاش چنین بود زبرا علاوه بر این من بايد که مبلغ پانزده هزار اکو 
که معادل با پنجاه هزار پیستول می‌شود به آنها بپردازم. 

این مبلغ در سه قسط سالیانه پرداخته می‌شود و هر یک از شرایط مقررۀ در فوق 
هرگاه انجام نگیرد آنها به شغل خود برمی‌گردند. 

دار تن بان گفت: 

آیا راست می‌گویید؟ 

بزم و گفت: 

عین حقیقت را بیان می‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: واقعاً خیلی عجیب و وحشت آور است. 

بزمو پاسخ داد ولی مطابق با حقیقت می‌باشد. 

دارتن یان گفت: اگر شما این شرایط را انجام ندهید چه خواهد شد؟ 

بزمو گفت: قرارداد مربوط به این موضوع به امضای اعلیحضرت رسیده و دارای 
جنبة قطعی و قانونی است. 

دارتن‌یان گفت: شغل حکمرانی باستیل راکه به شما داد؟ 

بزمو گفت: اعلیحضرت پادشاه فرانسه و درواقع مازارن. 

دارتن‌یان گفت: 

این چه کاری بود که مازارن کرد. 

و او می‌توانست این شغل را که متضمن این شرابط سنگین است به شما ندهد. 

بزم و گفت: 

یکی از دوستان من که از من حمایت می‌نمود مازارن را وادار به این کار کرد. 

دارتن‌یان پرسید این شخص چه نام دارد؟ 

بزموگفت: 

او را به نام آبه اربله می‌خوانند. 

دارتن بان گفت: 


۰۲ 


۳ 


۳ 
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]۵ آرامیس را می‌گویید؟ 

بزمو گفت: 

دارتن‌یان گه گفت: 

من از این ابراز مرحمت قدری حيرت می‌کنم. 

بزمو گفت: چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: 

این موضوع مرحمتی است که برای شما این مشکلات را به وجود آورد؟ 
بزمو گفت: 

اجازه بدهید جریان امر را به اختصار برای شما بیان کنم: 

من می‌خواستم از خدمت کاردینال دومازارن خارج شوم و بروم. 

اربله به من برخورد و گفت حاضر است که شغل حکمرانی باستیل را برای من 


من به این شغل نظر داشتم برای اينکه می‌دانستم درآمدی فراوان دارد. 

اما نمی‌توانستم که ترامبله و لوویر را راضی نمایم. 

اربله به من گفت: 

شماکاری نداشته باشید و من آنها را راضی می‌کنم. 

باللاخره بدین ترتیب که ملاحظه می‌کنید آنها را راضی کرد و اقساط اولیه را 


پرداخت و از آن موقع تاکنون نیز اقساط سنوات گذشته را تأدیه کرده است. 


دارتن بان در دل گفت: 
ie:‏ از بله.. آ. آرامیس یک مر تمه دیگرمن ار عمل تو متحیر شده‌ام. 


آقای آبه اربله نه فقط قرارداد تغییر شغل را به امضای آن دو رسانید بلکه هر سال 


در موقع معین یعنی در ماه مه به قلعه باستیل آمد تا اینکه قسط سنواتی را به آن دو 


بپردازد. 


دارتن‌یان گفت: از این قرار شما یکصد و پنجاه هزار ليره معادل با پنجاه هزار 


پیستول به آرامیس بدهکار هستید. 


سه فدایدار ۰۳ 


بزمو گفت: 

متأسفانه من فقط صد هزار لیره به ایشان پدهکارم. 

دارتن‌یان گفت: جرا می‌گو یید متأسفانه. 

پزمو گفت: 

برای اینکه آقای اربله در سنوات گذشته در رأس موعد می آمد و پول می آورد 


و من وجه مزبور را به آن دو می‌پرداختم. 

ولی امروز که سی و یکم ماه مه مي‌باشد اربله نیامد. 

فردا ظهر هم موعد پرداخت فسط آخر سنواتی به این دونفر سپری می‌شود. 

و هرگاه من تا فردا ظهر قسط آخر را به این دو نفر نپردازم الا رشوه نخستین که 
یکصد و پنجاه هزار لیره بود از بین می‌رود. 

انیاً درآمد سه سال قلعه باستیل را که به آنها داده‌ام» باید از دست رفته دانست. 

الثاً این تنخواه سوم که تاکنون فسط دو سال آن را آقای اربله پرداخته از بین 
خواهد رفت. 

و من علاوه بر این پولها مدت سه سال مفت برای این دو نفر زحمت کشیده‌ام. 

زیرا طبق مواد قرارداد هر یک از شرایط قرارداد که موقوف بماند سبب خواهد 
شد که این دونفر به شغل خود برگردند. 

دارتن‌یان گفت: 

واقعاً خیلی عجیب است! 

بزمو گفت: 

حال تصدیق می‌کنید من حق دارم که چین بر جبین داشته باشم؟ 

دارتن بان گفت: 


تصدیق می‌کنید که این صورت فربه سرخ و سفید به دوشاهی نمی‌ارزد؟ 
دار تن‌یان گفت: بلی. 
ع 
تصدیق می‌کنید این صورت به قالب پنیر شبیه است (در فرانسه قالب‌های پنیر 
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مدور و حجیم می‌باشد) و به کار من نمی‌آید. 
و چشم‌های درخشنده من در زمستان آینده کار دوحبه ذغال را نخواهد کرد. 
تصدیق می‌کنید که من با این صورت چون قالب پنیر و چشم‌های درخشنده در 
زمستان آینده نه فطعه‌ای پنیر برای غذا خواهم داشت و نه یک حبه ذغال برای گرم‌کردن 
خود. 
و از این جشم‌های درخشنده من کاری جز اشک ریختن ساخته نخواهد بود. 
دارتن بان گفت: راست می‌گویید. 


بزمو گفت: 

و اما اینک می‌رسیم به اینکه چرا تزد شما آمدم. 
دارتن‌یان گفت: 

بفر مایید. 


بزمو جواب داد: 

شما آقای آبه اربله را خوب می‌شناسید آیا چنین نیست. 
دارتن‌یان گفت: 

بلی او از دوستان من است. 

بزمو گفت: 

من فک ر کردم شما می‌دانید وی در کجاست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی می‌دانم. 

بزمو پرسید: 

من در منطقه نوازی -لوسیک او را جستج و کردم و نیافتم. 
دارتن‌یان گفت: 

برای چه در آنجا او را جستجو کردید؟ 

بزمو گفت: 

برای اینکه صومعه‌اش در آنجا بود. 

دارتن‌یان گفت: 

ولی وی تغییر مکان داده و اينک در وان است. 


سس E ET‏ 
سه تشگدار ۵ 1 


است. 


بزمو حیرت زده گفت: 

آ»... آنجا در ابالت برتانی می‌باشد؟ 

دارتن یان گفت: 

بلی. 

بزمو با دو دست موهای سر راگرفت و خواست آنها را بکند و گفت: 

خدایا من از حالا تا فردا چگونه به ایالت برتانی بروم و به طور فطع محو خواهم 


دارتن بان گفت: 

آقای بزمو این طور مضطرب نباشید. 

برمو گفت: 

آخر چطور مضطرب نباشم و مگر شما نمی‌فهمید که موجودیت من در خطر 


دارتن‌یان گفت: 
شاید اربله آن قد رکه شما تصور می‌کنید دور نباشد. 
زیرا پیشوایان روحانی اغلب در مرکز حوزة روحانی خود نیستند و در جاهای 


دیگر سکونت دارند. 
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آیا شما آدرس او را می دانید! 
دارتن بان گفت: نه. 


بعد پرسید: 

آقای بزمو مگر شما نمی‌گویید که باستیل هر سال پنجاه هزار لیره درآ مد دارد. 
بزمو گفت: 

بلی این راگفتم. 

دارتن‌بان گفت: 


می‌خواستید قدری بیشتر محبوسین را مورد فشار قرار بدهید تا اینک درآمد شما 


به سالی بکصد هزارلیره برسد. 


بزمو گفت: 


۰1 سه لفنگدار 


آقای دارتن‌یان شما مرا نمی‌شناسید؟ 

اگر شما مرا می‌شناختید این حرف را نمیزدید. 

برای اینکه محبوسین من مانند سلاطین در قلعه باستیل غذا صرف می‌نمایند و من 
از آنها چیزی نمی‌دزدم. 

دارتن بان گفت: 

به جای اغذیه فراوان که به محبوسین خود خورانیدید بعد از این باید از گرسنگی 
بمیرید. 

بزمو ناله کنان گفت: 

خدایا... دوست من هنوز حوصله دارد که بر حال زارم بخندد. 

دارتن‌یان گفت: 

نه آقای بزمو. 

من به شما نمی‌خندم بلکه واقعاً دلم می‌سوزد چون می‌بینم که سخت پریشان 
شده‌ابد. 

اینک آیا حاضر هستید یک قول شرف بدهید تا من راهی برای نجات شما ارائه 
بدهم. 

بزمو گفت: 

هر قول که بخواهید می‌دهم. 

دارتن بان جواب داد: 

من از شما بک قول شرف می‌خواهم تا آنچه را که می‌گویم بین من و شما بماند. 

بزموگفت: قول شرف می‌دهم. 

دارتن‌یان گفت: 

باید قول بدهید که گفته کنونی من از دهان شما به گوش کسی نرسد و از دست 
شماء به وسیله خط به اطلاع کسی واصل نگردد. 


قول می دهم که شفاهی و کتبی این گفته را ذ کر ننمایم. 
دارتن‌یان گفت: 


برو ید نزد آقای فوکه و بگویید که باید فوراً آقای اربله را ببینید. 


سه لفنکدار ۷.۷ 


بزمو با قدری حیرت و یاس گفت: 

نزد آقای فوکه بروم. 

دارتن‌بان گفت: بلي. 

بزمو گفت: 

چه رابطه‌ای بین فوکه و اربله وجود دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

مگر به شما نگفتم حوزه روحانی اربله همانا وان است. 

بزمو گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

وان در کجاست؟ 

بزمو جواب داد در ابالت برتانی. 

دارتن بان گفت: 

وان جزو حوزه‌های بل‌ایل است يا بل‌ایل جزو حوزه وان می‌باشد. 

این دو هم در ایالت برتانی قرا رگرفتهاند. 

پس متوجه شدید من چه می‌گویم. 

در ضمن بدانید که آقای فوکه» اربله را به مقام پیشوای بزرگ روحانی وان 
رسانید. 

آیا اینک فهمیدید چرا باید به فوکه مراجعه کنید؟ 

بزموگفت: بلی فهمیدم و هماکنون نزد فو که می‌روم. 

دارتن‌یان جلوی او را گرفت و گفت: نروید... نروید... 

بزموگفت: 

برای چه نروم. 

دار تن یان گفت: 

برای اینکه ف وکه | کنون با شاه بازی می‌کند و شما نمی توانید با وی صحبت نمایید. 


۰۸ سه تفنگدار 


فردا در اول وقت باید به منزل آقای فوکه پروید و او را ملاقات کنید. 

دوباره قولتان را باد آوری می‌کنم که بدانید کسی نباید بفهمد که من این موضوع 
را به شما گفتم. 
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بزمو گفت: 

بسیار از شما متشکرم و اگر بتوانم به وسیله آقای فوکه تا قبل از ظهر فردا اربله را 
پید! کنم نجات یافته‌ام. 

وقتی که بزمو رفت دارتن‌بان به منزل خود مراجعت کرد. 

در راه حيرت زده از خویش می پرسید اربله مردی نیست که بدون جهت این همه 
پول را بذل کنی. 

من نمی‌گویم که مردی ممسک و لثیم است ولی ولخرج هم نمی‌باشد. 

و این پول را به طور حتم برای منظوری خاص خرج کرده تا این مرد حکمران 
باستیل شود. 

و اما اينکه چرا این پول را برای حکمرانی او خرج کرده موضوعی است که 
امروز نمی‌توانم بدان راه یابم. 

شاید در آبنده این راز به من آشکار شود و بفهمم علت این ولخرجی چیست؟ 


۸1] ۳ 1 5 
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